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  (28)سوره قصص

 (88سوره قصص مكى است و هشتاد و هشت آيه دارد )
  
  

 [14تا  1آيات (: 28)سوره القصص ]

ِلقَِوْمِ ِباِلَْْق ِِِفرِعَْوْنَِِوَِِم وسَِِنَبَإِِِمِنِِْعَلَيْكَِِنَتْل وا٢ِِالَمْ بيِِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِْك١َِِِطسمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
رضِِِْفِِِعَلَِِفرِعَْوْنَِِإن٣َِِِِي ؤْمِن ونَِ

َ
هْلهََاِجَعَلَِِوَِِالَْْ

َ
ِِشِيَعا ِِأ مِِْي ذَب حِِ ِمِنْه مِِْطَائفَِةِ ِيسَْتَضْعِف  بْنَاءَه 

َ
مِِْيسَْتَحْيِِِوَِِأ ُِ إِِِنسَِاءهَ  ِنََّ

فْسِدِينَِِمِنَِِكََنَِ نِِْنَّ رِيدِ ِو٤َِِِالَمْ 
َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رضِِِْفِِِا سْت ضْعِف 

َ
ئمَِةِ ِنََعَْلهَ مِِْوَِِالَْْ

َ
نَِِو٥َِِِالَوَْارِثيَِِِنََعَْلهَ مِ ِوَِِأ ِ ِن مَك 

رضِِِْفِِِلهَ مِْ
َ
مَاِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِنَّ رِيَِِوَِِالَْْ ن ودَه  ونَِِكََنَّ واِمَاِمِنْه مِِْج  وحَْيْنَاِو٦َِِِيََذَْر 

َ
ِِِإلَِِِأ م 

 
نِِْم وسَِِأ

َ
ُِِِأ رْضِعِي

َ
ِخِفْتِِِفَإذَِاِأ

ُِِ ُِِِعَلَيْ لقِْي
َ
وه ِِإنَِّاَِتََزَْنِِِلَِِوَِِتََاَفِِِلَِِوَِِالَْْمَ ِِِفِِِفَأ رْسَليَِِِمِنَِِجَاعِل وه ِِوَِِإلَِْكِِِْرَادُّ ُِ ٧ِِالَمْ  مِِْلِْكَ ونَِِفرِعَْوْنَِِآل ِِفَالْْقََطَ ِلهَ 
وًّا مَاِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِإنَِِِحَزَنَّا ِِوَِِعَد  ن ودَه  ت ِِقاَلتَِِِو٨َِِِخَاطِئيَِِِكََنَّ واِج 

َ
ِعَسَِِتَقْت ل وه ِِلَِِلكََِِوَِِلِِِعَيِْ ِق رَتِ ِفرِْعَوْنَِِامِْرَأ

نِْ
َ
وِِْيَنْفَعَنَاِأ

َ
مِِْوَِِوَلََا ِِنَتَخِذَه ِِأ ونَِِلَِِه  ر  صْبَحَِِو٩َِِِيشَْع 

َ
ِِِف ؤَادِ ِأ م 

 
ُِِِلَْ بْدِيِكََدَتِِْإنِِِْفَارغِ ِِم وسَِِأ ِ ِِلوَِِْب

نِِْلَ
َ
ِاقلَْبهَِِِعَََِِرَبطَْنَاِأ

ؤْمِنيَِِِمِنَِِلِْكَ ونَِ ُِِِقاَلتَِِْو١٠َِِِالَمْ  خْتِ
 
ُِِِلِْ ي ِ َتِِْق ص  ُِِِفَبَصُ  ِ ِِعَنِِْب ن ب  مِِْوَِِج  ونَِِلَِِه  ر  ُِِِحَرَمْنَاِو١١َِِِيشَْع  ِمِنِِْالَمَْرَاضِعَِِعَليَْ

مِِْهَلِِْفَقَالتَِِْقَبْل ِ لُّك  د 
َ
هْلِِِعَََِِأ

َ
ُِ ِبَيْت ِِأ ل ونََّ مِِْيكَْف  مِِْوَِِلكَ  ونَِِلَِ ِه  ُِِِإلَِِِفَرَدَدْنَّاَه ١٢ِِِنَّاَصِح  ِ م 

 
ِوَِِتََزَْنَِِلَِِوَِِعَيْن هَاِتَقَرَِِكَِِْأ

نَِِلِْعَْلمََِ
َ
مِِْلكَِنَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِأ كْثََهَ 

َ
دَه ِِبلَغََِِلمََاِو١٣َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِأ ش 

َ
كْما ِِآتيَنَْاه ِِاسِْتَوىَِِوَِِأ ِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِِعِلْما ِِوَِِح 

حْسِنيَِِ   ﴾١٤ِالَمْ 

  



 ترجمه آيات

 (.1)طسم  به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)اين قرآن آيات كتاب مبين است 

 (.3)خوانيم آورند مىفرعون آنچه حق است بر تو براى مردمى كه ايمان مى ما از داستان موسى و
 اى از ايشان را بيچاره و ضعيفبه درستى كه فرعون در زمين بلندپروازى كرد و مردمش را گروه گروه ساخت، طايفه

 (.4)بود  گذاشت، راستى كه او از مفسدانكشت و زنانشان را زنده مىكرد، تا آنجا كه پسرانشان را مى
ما در برابر او خواستيم بر آنان كه در زمين ضعيف شمرده شدند منت نهاده ايشان را پيشوايان خلق كنيم و وارث 

 (.5)ديگران قرار دهيم 
و در زمين مكنتشان داده و از همين ضعفا به فرعون و هامان و لشكريان آن دو آن سرنوشتى را نشان دهيم كه از آن 

 (.6)گريختند مى
به مادر موسى وحى كرديم كه او را شير بده، همين كه بر جان او بيمناك شدى او را به دريا بينداز، و مترس و و 

 (.7)كنيم غمگين مباش كه ما وى را به تو برگردانيده و از پيامبرانش مى
ند ريانشان خطا كردشان شود آرى فرعون و هامان و لشكپس آل فرعون موسى را از دريا گرفتند تا دشمن و مايه اندوه

 (.8( )گرفتندداشتند هرگز او را از دريا نمىو اگر از آينده اين كودك خبر مى)
او را مكشيد، شايد ما را سود ( و رو به جلادان كرد و گفت)و همسر فرعون گفت اين كودك نور چشم من و تو است 

شنهاد گويند و اين خداست كه اين پيكه چرا مى)دانستند گفتند، و نمىاين را مى. بخشد، و يا اصلا او را فرزند خود بگيريم
 (.9( )را به دلشان انداخته

شد نزديك بود موسى را لو دهد، اين ما در نتيجه قلب مادر موسى مطمئن و فارغ از اندوه گشت كه اگر فارغ نمى
 (.10)بوديم كه قلبش را به جايى محكم بستيم تا از مؤمنين باشد 

از دور دنبال موسى باش، تا از او خبرى بيابى، خواهر موسى او را از دور ديد اما به طورى : گفت وى به خواهر موسى
 (.11)كه درباريان ملتفت نشدند 

آيا  :ما قبلا پستان همه زنان شيرده را بر او حرام كرده بوديم، در نتيجه پستان احدى را نگرفت، خواهرش گفت
خواه اى كه خيرى كنم كه براى شما سرپرستى اين كودك را به عهده بگيرند خانوادهخواهيد شما را به خاندانى راهنمايمى

 (.12)اين كودك باشند 
 با اين نقشه او را به مادرش برگردانديم تا چشمش روشن شود و غصه نخورد و تا آنكه بداند وعده

  



 (.13)دانند خدا حق است، و ليكن بيشتر مردم نمى
جوانى تمام عيار شد او را حكمت و علم داديم، و اين چنين به نيكوكاران پاداش و چون به حد رشدش رسيد و 

 (.14)دهيم مى

وعده جميل به مؤمنين با ذكر داستان : غرض و مفاد سوره قصص]بيان آيات 
 [و فرعون( عليه السلام)موسى 

ه عده اندكى بودند كه غرض اين سوره وعده جميل به مؤمنين است، مؤمنينى كه در مكه قبل از هجرت به مدين
رين شرايط تشمردند، و اقليتى كه در مكه در بين اين طاغيان در سختمشركين و فراعنه قريش ايشان را ضعيف و ناچيز مى

هد كه به دگذاشتند، خداى تعالى در اين سوره به ايشان وعده مىها و شدايد سختى را پشت سر مىبردند و فتنهبه سرمى
دهد، كند، و در زمين مكنتشان مىدهد، و آنان را وارث همين فراعنه مىنهاده و پيشوايان مردم قرارشان مىزودى بر آنان منت 

 .دهدو به طاغيان قومشان آنچه را كه از آن بيم داشتند نشان مى
ايطى شرسازد كه موسى را در به همين منظور براى اين مؤمنين اين قسمت از داستان موسى و فرعون را خاطرنشان مى
و زنانشان  كشتهايشان را مىخلق كرد كه فرعون در اوج قدرت بود و بنى اسرائيل را خوار و زيردست كرده بود كه پسر بچه

تر آنكه او را در دامن دشمنش يعنى خود فرعون گذاشت، آرى خداوند در چنين شرايطى موسى را آفريد و مهمرا زنده مى
اش او را از شر فرعون نجات داد و از بين فرعونيان به سوى مدين روانه آنگاهرسيد،  پرورش داد، تا وقتى كه به حد رشد

نمود، و پس از مدتى به عنوان رسالت دوباره به سوى ايشان بر گردانيد، با معجزاتى آشكار تا آنكه فرعون و لشكريانش تا 
بر موسى نازل فرمود، تا هدايت و بصيرت براى آخرين نفر را غرق كرده و بنى اسرائيل را وارث آنان نمود، و تورات را 

 .مؤمنين باشد
و عين همين سنت را در ميان مؤمنين به اسلام جارى خواهد كرد، و ايشان را به ملك و عزت و سلطنت خواهد 

 .را دوباره به وطن باز خواهد گردانيد( صلى الله عليه وآله و سلم)رسانيد، و رسول خدا 
شود به بيان اين كه در حكمت خدا لازم است كه از جانب خودش كتابى نازل كند، تا قل مىاز اين داستان منت آنگاه

را به چ: اند كهآميز مشركين را كه در باره دعوت قرآن زدهدعوت حق آن جناب نيز كتاب داشته باشد، سپس سخنان طعن
 علت ايمان نياوردن آنان را نقل نموده به اين دهد، و نيزوى آنچه به موسى داده شد ندادند؟ نقل فرموده و از آن پاسخ مى

  



ور دهد، و به اين منظشود، و از آن پاسخ مىكه اگر به تو ايمان بياوريم و هدايت تو را پيروى كنيم قدرت ما از ما سلب مى
 .سازدداستان قارون و فرو رفتنش در زمين را برايشان مجسم مى

اى كه ما از اول در اينجا آورديم يك دهد مكى است، و چهارده آيهمى و اين سوره به طورى كه سياق آياتش شهادت
 .كندفصل است، كه داستان موسى را از روز ولادت تا روز بلوغ بيان مى

 ﴾الَمْ بيِِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِِْطسم﴿

 .تفسير و بحث اين آيه در آياتى نظير اين آيه گذشتِ
 ِ﴾ي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِباِلَْْق ِِِفرِْعَوْنَِِوَِِم وسَِِنَبَإِِِمِنِِْعَليَْكَِِنَتْل وا﴿

ضى از اخبار ما بع: و معنايش اين است كه «نتلوا» متعلق است به كلمه «بالحق» رساند، و كلمهتبعيض را مى «من» كلمه
ه وحى ما ما و بشود از ناحيه پس هر چه تلاوت مى. كنيم تلاوتى كه متلبس به لباس حق باشدموسى را برايت تلاوت مى

اين  باشد كه در «نبا» اى مداخله داشته باشد، ممكن هم هست كه متعلق به كلمهاست، بدون اينكه شيطان در القاى آن ذره
خوانيم، در حالى كه آن اخبار متلبس به حق است اى از اخبار موسى و فرعون را بر تو مىما پاره: شودصورت معنى چنين مى
 .تو هيچ شكى در آن نيس

از  ما قسمتى: و معنايش اين است كه «نتلوا» لام تعليل و متعلق است به جملهِ﴾ي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ﴿ِدر جمله «لام» حرف
 .خوانيم تا در آن تدبر كنندآورند بر تو مىخبر موسى و فرعون را براى خاطر قومى كه به آيات ما ايمان مى

خوانيم، خواندنى به حق، براى از اخبار موسى و فرعون را بر تو مىما بعضى : شود كهو حاصل معناى آيه اين مى
اند در آن تدبر كنند، قومى كه تو را پيروى كردند، و در دست فراعنه قريش گرفتار اينكه اين قوم كه به آيات ما ايمان آورده

اند، و در راه فرستاده او ايمان آورده خدايى كه آنان به او و به: اند، تا برايشان محقق و مسلم شود كهسختى و شكنجه گشته
اند، همان خدايى است كه به منظور احياى حق، و نجات بنى اسرائيل، و او اين همه آزار و شكنجه از دشمنان تحمل كرده

تند شكعزت دادن به آنان بعد از ذلتشان، موسى را آفريد، تا ايشان را از آن ذلت نجات دهد، چه ذلتى؟ كه فرزندانشان را مى
گذاشتند، و فرعون بر آنان بلندپروازى و قدرت نمايى كرده و چنگال قهر خود را در آنان فرو كرده، و و زنانشان را باقى مى

 .جور و ستمش را بر آنان احاطه داده بود
داد، سپس او را در دامن خدا موسى را در چنين جوى تاريك خلق كرد، در محيطى كه احدى احتمال آن را نمى

 از مصر بيرونش برد، و دوباره او را آنگاه. ش پرورانيددشمن
  



برگردانيد، در حالى كه داراى معجزه و قدرت آشكار بود، و به وسيله او بنى اسرائيل را نجات داد و فرعون و لشكريانش را 
 .نابود كرد، و آنان را براى نسلهاى بعد، سرگذشت و داستانى قرار داد

ه اشارِ﴾ي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ﴿ِكند، و با جملهت، كه داستان ايشان را بر پيامبرش نقل مىاس -جل شانه  -پس او خداى 
به اينكه به زودى همان رفتار را با دشمنان اينان عملى خواهد كرد، و بر اين مؤمنين مستضعف منت نهاده وارث : فرمايدمى

 .كرد، با مؤمنين و دشمنانشان نيز همان را خواهد كرد سازد، و دقيقا آنچه با بنى اسرائيل و دشمن ايشاندشمنانشان مى

 در آن زاده شد( عليه السلام)وصف كارهاى فرعون و محيطى كه موسى 
رضِِِْفِِِعَلَِِفرِْعَوْنَِِإنَِِ﴿

َ
هْلَهَاِجَعَلَِِوَِِالَْْ

َ
ِِشِيَعا ِِأ  ِ﴾مِنْه مِِْطَائفَِةِ ِيسَْتَضْعِف 

و به معناى فرقه است، در مجمع  «شيعه» جمع «شيع» و كلمه. استدر زمين كنايه از ستمگرى و بلندپروازى  «علو»
ها است، و هر فرقه يك شيعه است، و اگر شيعه ناميدند، بدين جهت است كه بعضى به معناى فرقه «شيع» كلمه: البيان گفته

اين باشد كه اهل زمين را ، «فرعون اهل زمين را شيعه شيعه كرد» :و گويا مراد از اينكه فرمود. 1كنندبعض ديگر را پيروى مى
از راه القاى اختلاف و تفرقه افكنى  -براى عهد بوده باشد  «الارض» كه گويا منظور از آنان اهل مصر باشد، و الف و لام در -

ور مدسته دسته كرد، تا كلمه آنان متفق نشود، و يك دل و يك جهت نباشند، تا نتوانند بر او بشورند، و عليه او قيام نموده و ا
خواهند قدرت خود را گسترش داده و سلطنت را بر او دگرگون سازند، آن طور كه عادت همه ملوك است، كه چون مى

 .است است، كه به معناى زنده نگاه داشتن «استحياء» از «يستحيى» و كلمه. برندخود را تقويت كنند، اين نقشه را به كار مى
زمين علو كرد، و با گستردن دامنه سلطنت خود بر مردم، و انفاذ قدرت فرعون در : و حاصل معناى آيه اين است كه

خويش در آنان بر مردم تفوق جست، و از راه تفرقه افكنى در ميان آنان، مردم را دسته دسته كرد، تا يك دل و يك جهت 
 .مايندفوذ اراده او جلوگيرى نجمعى آنان ضعيف گشته، نتوانند در مقابل قدرت او مقاومت كنند، و از ننشوند، و نيروى دسته

ِ﴿ِو منظور از يك طايفه در جمله علیه )بنى اسرائيل است، و بنى اسرائيل فرزندان يعقوب ِ﴾مِنْه مِِْطَائفَِةِ ِيسَْتَضْعِف 
كه پدر و برادران خود را به مصر خواند، و در آنجا منزل داد، در مصر ( علیه السلام)باشند كه از زمان يوسف مى( السلام

 .شان به هزاران نفر رسيدماندند، و پس از سالها زاد و ولد عده
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يد، و اين كار كوشكرد، و در تضعيف آنان بسيار مىبا بنى اسرائيل معامله بردگان را مى( علیه السلام)و فرعون معاصر موسى 
د، آيد سر ببرند، و دختران آنان را باقى بگذارنرا تا بدانجا ادامه داد كه دستور داد هر چه فرزند پسر براى اين دودمان به دنيا مى

خواست به كلى مردان بنى اسرائيل را نابود كند، كه در نتيجه نسل آنان كه معلوم است سرانجام اين نقشه شوم چه بود، او مى
 .شدبه كلى منقرض مى

 بود، براى اينكه خلقت عمومىاى را طرح كرد، اين بود كه وى جزو مفسدين در زمين علت اينكه فرعون چنين نقشه
اى ديگر در بسط وجود فرق نگذاشته، و تمامى قبايل و دودمانها اى با تيرهكند در ميان تيرهكه انسانها را ايجاد كرده بود و مى

همه را به جهازى كه به سوى حيات اجتماعى با تمتع از امتعه حيات زمين،  آنگاهرا به طور مساوى از هستى بهره داده، 
 .مند شوددايت كند، مجهز ساخته تا هر يك به قدر ارزش وجودى و وزن اجتماعى خود بهرهه

دهد، و تجاوز از اين سنت و آزاد ساختن قومى و برده كردن اين همان اصلاحى است كه صنع ايجاد از آن خبر مى
قومى ديگر از آنچه استحقاق آن را  مندى قومى از چيزهايى كه استحقاق آن را ندارند، و محروم كردنقومى ديگر، و بهره

 .كشانددارند، افساد در زمين است، كه انسانيت را به سوى هلاكت و نابودى مى
در آن متولد شد، تصوير شده، كه تمامى آن اسباب و شرايطى ( علیه السلام)و در اين آيه آن جو و محيطى كه موسى 

 .احاطه داشت، و خدا او را از ميان همه آن اسباب سالم بيرون آوردكرد بر او نيز كه بنى اسرائيل را محكوم به فنا مى

ن   نرُيِدُ  و  ﴿ معناى آيه:
 
ِين   عَ    ن مُن   أ عفُِوا ا لَّ  تُض  ر ضِ  فِ  اسُ 

 ...﴾ا لْ  
نِِْنَّ رِيدِ ِوَِ﴿

َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رضِِِْفِِِا سْت ضْعِف 

َ
ونَِِكََنَّ واِمَا … الَْْ  ِ﴾يََذَْر 

در اصل به معناى ثقل و سنگينى بوده، و از همين جهت  -شود به طورى كه از كلام راغب استفاده مى - «من» كلمه
گفتند، و منت به معناى نعمت سنگين است، و فلانى بر فلانى منت نهاد معنايش اين است مى «من» واحد وزن را هم در سابق

ِنَّ رِيدِ ِوَِ﴿ِشود، يكى منت عملى مانند آيهاين كلمه به دو نحو استعمال مىو : او را از نعمت، گرانبار كرد، و نيز همو گفته: كه
نِْ
َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ خواهيم به آنان كه در زندگى ضعيف شمرده شدند نعمتى بدهيم كه از سنگينى آن يعنى مىِ﴾ا سْت ضْعِف 

و اين از جمله  «اندنهند كه مسلمان شدهبر تو منت مىِ﴾أَسْلَمُوا أَنْ عَلَيْكَ يَمُنُّونَ﴿» گرانبار شوند، و دوم منت زبانى، مانند آيه
 .1كارهاى زشت است، مگر در صورت كفران نعمت، اين بود خلاصه كلام راغب
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و تمكين ضعفا در زمين به اين است كه مكانى و جايى به ايشان دهد كه مالك آنجا شوند، و در آن استقرار يابند، و از 
شود، آن است، كه به خاطر اينكه بسيار در زبانها جارى مى «كون» صيغه مفعل از ماده «مكان» كلمه: خليل نقل شده كه گفته

كه با اين «منزل» اند، هم چنان كه از كلمهرا از آن مشتق نموده «تمكن و تمسكن» گرفته، و فعل «فعال» را مصدرى بر وزن
 .1اندنمودهرا مشتق  «تمنزل» مصدر نيست، فعل

نِِْنَّ رِيدِ ِوَِ﴿ِجمله: تر آن است كهمناسب
َ
فة يستضعف طائ»گرفته و تقدير كلام را «طائفة» را حال از كلمهِ﴾...نَم نَِِأ

اى از اهل زمين را ضعيف شمرد در حالى كه ما بر همانها كه ضعيف شمرده شدند فرعون طايفه -منهم و نحن نريد ان نمن 
رِِْفِِِعَلَِِفرِْعَوْنَِِإنَِِ﴿ِجمله مورد بحث عطف است بر جمله: اندديگر از مفسرين گفته 2بعضىبدانيم  «...نهيممنت مى

َ
. ﴾ضِِالَْْ

چه به احتمال اول و چه دوم حكايت حال گذشته است، يعنى با اينكه  «نريد»و كلمه. و ليكن قول اول ظاهرتر از آيه است
را  «خواستيم» ليكن چون در حكايت حال گذشته استعمال شده معناىدهد، و را مى « خواهيممى» مضارع است و معناى

 .كندافاده مى
ئمَِةِ ِنََعَْلهَ مِِْوَِ﴿ِو جمله

َ
و همچنين جملات ديگرى كه بعد از آن پى در پى آمده،  «نمن»عطف تفسير است براىِ﴾أ

 .كنندهمه منت مذكور را تفسير مى
را در آن پروريديم جو علو فرعون در زمين و تفرقه افكنى ( السلامعلیه )جوى كه ما موسى : و معنايش اين است كه

ر همان كرد، در حالى كه ما خواستيم بوى در ميان مردم و استضعاف بنى اسرائيل بود، استضعافى كه به كلى نابودشان مى
ا كنيم، تا تيم آنان را پيشوضعيف شدگان از هر جهت، نعمتى ارزانى بداريم كه از سنگينى آن گرانبار شوند، به اين كه خواس

ديگران به ايشان اقتدا كنند و در نتيجه پيشرو ديگران باشند، در حالى كه سالها تابع ديگران بودند، و نيز خواستيم آنان را 
وارث ديگران در زمين كنيم، بعد از آنكه زمين در دست ديگران بود، و خواستيم تا در زمين مكنتشان دهيم، به اينكه قسمتى 

ز زمين را ملك آنان كنيم، تا در آن استقرار يابند، و مالك آن باشند، بعد از آنكه در زمين هيچ جايى نداشتند، جز همان جايى ا
خواست آنان را در آنجا مستقر كند و خواستيم تا به فرعون پادشاه مصر و هامان وزيرش و لشكريان آن دو از كه فرعون مى

شان دهيم كه از آن بيمناك بودند، و آن اين بود كه روزى بنى اسرائيل بر ايشان چيره همين مستضعفين، آن سرنوشت را ن
 شوند، و ملك و سلطنت و مال و ثروت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگيرند، هم چنان كه خودشان
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نِِْي رِيدَانِِ﴿ :روزى كه به سوى ايشان گسيل شدند، گفتند كه( علیه السلام)در باره موسى و برادرش 
َ
مِِْأ رْجَِاك  مِِْمِنِِْيُ  رضِْك 

َ
ِأ

مِ ِيذَْهَبَاِوَِِبسِِحْرهِِمَا ثْلَِِبطَِرِيقَتكِ   .1﴾الَمْ 
ز پروراند تصوير نموده است، و آن نقشه اين بود كه ااى را كه فرعون براى بنى اسرائيل در سر مىاين آيه شريفه نقشه

باقى نگذارد، و اين نقشه را تا آنجا به كار برده بود كه قدرتش به تمامى كش در روى زمين بنى اسرائيل حتى يك نفر نفس
شؤون هستى آنان احاطه يافته و ترسش همه جوانب وجود آنان را پر كرده بود و آن قدر آن بيچارگان را خوار ساخته بود كه 

لهى به اين تعلق گرفته بود كه آنان را از زير يوغ داد، البته اين ظاهر امر بود، و اما در باطن امر اراده احكم نابودى آنان را مى
كش را گمراه ساخته بود، از آنان گرفته و به بنى اسرائيل وى نجات دهد، و ثقل نعمتى را كه آل فرعون و آن ياغيان گردن

ه را به نفع يافت، همهايى را كه عليه بنى اسرائيل جريان مىمنتقل كند، آرى اراده الهى چنين بود كه تمامى آن اسباب و نقشه
ه كند و كسى هم نيست كيافت به ضرر آنان تمامش كند، آرى خدا حكم مىآنان گرداند و آنچه به نفع آل فرعون جريان مى

 .حكمش را به تاخير اندازد

 موسى را شير بده و چون بر او ترسيدى در دريايش بيانداز (: عليه السلام)الهام به مادر موسى 
وحَْيْنَاِوَِ﴿

َ
ِِِإلَِِِأ م 

 
نِِْم وسَِِأ

َ
ُِِِأ رضِْعِي

َ
ُِِِخِفْتِِِفَإذَِاِأ ُِِِعَليَْ لقِْي

َ
 ﴾...الََْْم ِِِفِِِفَأ

است كه به معناى گفتگوى پنهانى است، و در قرآن  «ايحاء» صيغه متكلم مع الغير از فعل ماضى باب «اوحينا» كلمهِ
سى يا به طور الهام و افكندن مطلبى به دل ك: شود كهكريم در سخن گفتن خداى تعالى با بعضى از مخلوقاتش استعمال مى

نَِ﴿ِ:گيرد، هم چنان كه در آيهصورت مى
َ
وْحَِِرَبَكَِِبأِ

َ
وْحَِِوَِ﴿ِو آيه 2ِ﴾لهََاِأ

َ
وحَْيْنَاِوَِ﴿ِ، و آيه3﴾الَنَحْلِِِإلَِِِرَبُّكَِِأ

َ
م ِِِإلَِِِأ

 
ِأ

انبياء و فرستادگان خدا و وحى در غير خداى تعالى از قبيل شيطان به اين معنا آمده، و يا به طور ديگر، نظير وحى به ِ﴾م وسَِ
ونَِِالَشَيَاطِيَِِإنَِِ﴿ِ:فرمايدكند و قرآن در آن باره مىشود، كه به دوستان خود وحى مىنيز استعمال مى وْلَِِِْإلَِِِلَْ وح 

َ
 .4﴾ائهِِمِْأ

 .دريا و نهر بزرگ استبه معناى  «يم» به معناى طرح و افكندن است، كلمه «القاء» كلمه
وحَْيْنَاِوَِ﴿ِ:و در اين جمله كه فرمود

َ
م ِِِإلَِِِأ

 
 با حذف قسمتى از كلمات،ِ﴾م وسَِِأ
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يعنى در حالى  «...حبلت ام موسى به و وضعته و اوحينا اليها» :به كار رفته، و تقدير كلام چنين است( و مختصر گويى)ايجاز 
باز )يد ، و او را زاي(و كسى نفهميد)كه شدت و بيچارگى بنى اسرائيل به اين حد رسيده بود، مادر موسى به وى حامله شد، 

 ...و ما به مادر او وحى كرديم كه( كسى نفهميد
ادامى موسى شير بده، و م به: ما با نوعى الهام به مادر موسى بعد از آنكه او را زاييد گفتيم: و معناى آيه چنين است كه

كه لشكريان فرعون خبردار  -دهى به شير دادن ادامه بده، و چون ترسيدى بر او كه از جانب فرعون احتمال خطرى نمى
وايات كه به طورى كه از ر -او را به دريا بينداز  -شوند، و او را گرفته مانند هزاران كودك كه همه را كشتند به قتل برسانند 

و ديگر از كشته شدن او مترس، و از جدايى او غمگين مشو، كه ما دوباره او را به  -درياى مذكور همان نيل بوده  آيدبر مى
 .دهيم، تا رسولى به سوى آل فرعون و بنى اسرائيل بوده باشدگردانيم و او را از پيامبران قرار مىتو برمى

ُِِِإلَِِِفَرَدَدْنَّاَه ِ﴿ است، هم چنان كه جمله «لا تحزنى» تعليل نهى درِ﴾إلَِْْكِِِرَادُّوه ِِإنَِّاَ﴿ِپس جمله ِ م 
 
ِلَِِوَِِعَيْن هَاِتَقَرَِِكَِِْأ

خوف در جايى است كه احتمال : از نظر مورد اين است كه «حزن» و «خوف» و فرق بين. نيز شاهد بر اين تعليل استِ﴾تََزَْنَِ
 .قطعى باشد، نه احتمالى وقوع مكروهى در بين باشد، ولى حزن در جايى است كه وقوع آن

﴿
 ُِ وًّاِلهَ مِِْلِْكَ ونَِِفرِْعَوْنَِِآل ِِفَالْْقََطَ مَاِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِعَْوْنَِِإنَِِِحَزَنَّا ِِوَِِعَد  ن ودَه   ِ﴾خَاطِئيَِِِكََنَّ واِج 

 «خاطئين» و مقصود از اينكه فرعون و فرعونيان را در گرفتن موسى از نيل «مخطئ» و «خاطئ» معناى
 لقب داد

به معناى برخوردن به چيزى و برداشتن آن است، بدون اينكه انسان در جستجوى آن باشد، و از همين  «التقاط» كلمه
وًّاِلهَ مِِْلِْكَ ونَِ﴿ِدر جمله «لام» و حرف. گويندمى «لقطه» كندباب است كه به چيزى كه كسى پيدا مى ورى به طِ﴾حَزَنَّا ِِوَِِعَد 

 و «سقم» به يك معنا است، مانند -با ضمه و سكون  - «حزن» با دو فتحه و - «حزن» و كلمه. لام عاقبت است -1اند كه گفته
و مراد از حزن علت حزن است، پس اگر اطلاق حزن بر موسى كرده به خاطر مبالغه در سببيت وى براى اندوه ايشان  «سقم»

 .است
است، هم چنان كه مخطئ اسم فاعل ( يعلم علمابر وزن علم )جمع و اسم فاعل از خطى يخطا خطا  «خاطئين» و كلمه

 :اين است كه -به طورى كه راغب گفته  - «مخطئ» و «خاطئ» و فرق بين. باشداز باب افعال، از أخطأ يخطئ اخطاء مى
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ِتْلَه مِْقَِِإنَِِ﴿ِ:داند هم چنان كه در قرآن فرمودهشود كه بخواهد كارى را بكند كه آن را كار خوبى نمىخاطئ به كسى اطلاق مى
ِِكََنَِ

 
نَاِإنِِِْوَِ﴿ِ:و فرمودهِ﴾كَبيِرا ِِخِطْأ شود كه بخواهد كارى را به خلاف مخطئ، كه در مورد كسى استعمال مىِ﴾لََاَطِئيَِِِك 

است، و در قرآن  -به دو فتحه  -آيد، و اسم مصدر آن خطا داند، ولى صحيح از آب در نمىانجام دهد كه آن را كار خوبى مى
ؤْمِنا ِِقَتَلَِِمَنِِْوَِ﴿ِ:آمده ِِم 

 
 .اين بود خلاصه گفتار راغب. 2و معناى جامع بين اين دو لفظ عدول از جهت است1ِِ﴾خَطَأ

مَاِوَِِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِإنَِِ﴿ِ:پس اينكه فرمود ن ودَه  فرعون و هامان در آن : معنايش اين است كهِ﴾خَاطِئيَِِِكََنَّ واِج 
موسى كردند از ترس سرنگونى ملك و از بين رفتن سلطنتشان به دست ايشان تا به خيال خود رفتارى كه با بنى اسرائيل و 

مقدرات الهى را تغيير دهند، راه خطا پيمودند، براى اينكه جمع بسيارى از كودكان را كه هيچ اثرى در انهدام سلطنت نداشتند، 
و  را از بين همه اطفال استثناء كرده، و از دريا گرفتند، كشتند، و آن كودكى كه نابودى سلطنت فرعونيان به دست او بود او

 .در دامن خود تربيت كردند
آل فرعون موسى را در دريا يافتند، و از آب گرفتند، و نتيجه اين كار آن شد كه همين موسى : و معناى آيه اين است كه

رزندان مردم و زنده نگهداشتن موسى خطا دشمن و وسيله اندوه آنان شد، آرى فرعون و هامان و لشكريانشان در كشتن ف
كند، نابود كنند، ولى بازگشتند و او را با كمال جد و جهد حفظ كار بودند، آنان خواستند كسى را كه به زودى آنان را نابود مى

 .نموده و در تربيتش مجدانه كوشيدند
د، پس كار بودناند به اينكه فرعونيان گنهخاطى بودن فرعونيان را تفسير كرده 3بعضى: شود اينكهبا اين بيان روشن مى

 .خداى تعالى عقابشان كرد به اين كه دشمن ايشان را در دامن خود ايشان پرورانيد، ضعيف است
ت ِِقاَلتَِِِوَِ﴿

َ
نِِْعَسَِِتَقْت ل وه ِِلَِِلكََِِوَِِلِِِعَيِْ ِق رَت ِِفرِْعَوْنَِِامِْرَأ

َ
وِِْايَنْفَعَنَِِأ

َ
مِِْوَِِوَلََا ِِنَتَخِذَه ِِأ ونَِِلَِِه  ر   .﴾يشَْع 

در هنگام گرفتن موسى از آب و آوردنش  -كند كه اين آيه شريفه شفاعت و ميانجيگرى همسر فرعون را حكايت مى
 .تچشم من و تو اسيعنى اين كودك نور ِ﴾لكََِِوَِِلِِِعَيِْ ِق رَت ِ﴿ :گويدكند و مىخطاب به فرعون مى -نزد فرعون آنجا بوده 

 در «او را نكشيد -لا تقتلوه »
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اند، كند، چون افرادى كه در كشتن اطفال به عنوان سبب، مباشر، آمر و مامور شركت داشتهاين جمله خطاب به عموم مى
 .اندبسيار بوده

ا و لذ. بود، گفت و همانا همسر فرعون كلام مزبور را، به خاطر اين كه خداوند محبت موسى را در قلب وى افكنده
اى نيافت جز اينكه نخست بلا و كشتن را از او بگرداند، و سپس پيشنهاد فرزندى او ديگر اختيارى در كف او نماند، و چاره

ِِوَِ﴿ِ:هايى دانسته كه به موسى كرده است، فرمودهرا بكند، كه خداى تعالى در جاى ديگر اين جريان را يكى از منت
َ
ِلقَْيْت ِأ

ِِبَةِ مََِِعَلَيْكَِ  .1﴾عَيْنِِِعَََِِلِْ صْنَعَِِوَِِمِن ِ
نِِْعَسَِ﴿

َ
وِِْيَنْفَعَنَاِأ

َ
اين جمله را وقتى گفت كه آثار جلالت و سيماى جذبه الهى را در او بديد، و از ِ﴾وَلََا ِِنَتَخِذَه ِِأ

وِْ﴿ِ:اين جمله كه گفت
َ
 .شود فرعون و همسرش پسرى نداشتندمعلوم مىِ﴾وَلََا ِِنَتَخِذَه ِِأ

مِِْوَِ﴿ ونَِِلَِِه  ر  همسر فرعون اين سخن را گفت، و اين ميانجيگرى : اين جمله حاليه است، و معنايش اين است كه ﴾يشَْع 
و حقيقت  كننددانستند چه مىبرگردانيد، در حالى كه او و مخاطبينش نمى( علیه السلام)را كرد، و بلاى كشتن را از موسى 

 .شودحال و سرانجام كار چه مى

ب ح   و  ﴿ اينكه فرمود:معناى  ص 
 
ادُ  أ م ِ  فؤُ 

ُ
 ...﴾ف ارغِا  مُوس   أ

صْبَحَِِوَِ﴿
َ
ِِِف ؤَادِ ِأ م 

 
ُِِِلَْ بْدِيِكََدَتِِْإنِِِْفَارغِ ِِم وسَِِأ ِ ِِلوَِِْب

نِِْلَ
َ
ؤْمِنيَِِِمِنَِِلِْكَ ونَِِقَلبْهَِاِعَََِِرَبَطْنَاِأ  ِ﴾الَمْ 

است، و ربط بر هر چيز، بستن آن  «ربط» از ماده «ربطنا» كلمهو . به معناى اظهار است «ابداء» از مصدر «تبدى» كلمه
و مراد از فراغت قلب مادر موسى اين . است( علیه السلام)است، و در آيه شريفه كنايه از اطمينان دادن به قلب مادر موسى 

زا پريشان و خاطرات وحشتدلش از ترس و اندوه خالى شد، و لازمه اين فراغت قلب اين است كه ديگر خيالهاى : است كه
فى بايست مخدر دلش خطور نكند، و دلش را مضطرب نكند و دچار جزع نگردد، و در نتيجه اسرار فرزندش موسى را كه مى

 .كند، اظهار نكند و دشمنان پى به راز وى نبرند
نكردن مادر موسى همانا فراغت آيد كه سبب اظهار از ظاهر سياق برمى: ايم كهما اين معنا را از اين راه استفاده كرده

 لَ ﴿» :خاطر او بوده، و علت فراغت خاطرش ربط بر قلبش بوده كه خدا سبب آن شده است، چون به او وحى فرستاد كه
 . «...گردانيممترس و غم مخور كه ما او را به تو برمىِ﴾إِلَيْكِ رَادُّوهُ إِنَّا تَحْزَنِي لَ وَ تَخَافِي
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ُِِِلَْ بْدِيِكََدَتِِْإنِِْ﴿ِدر جمله ِ ِِلوَِِْب
مخففه از مثقله است، يعنى همانا نزديك بود كه وى پرده از راز  «ان» كلمهِ﴾...لَ

ؤْمِنيَِِِمِنَِِلِْكَ ونَِ﴿ :و معناى اينكه فرمود. برداشته و سر موسى را فاش سازد ما قلب او را تقويت كرديم : اين است كهِ﴾الَمْ 
ه صبر كند، و در نتيجاطمينان به خداى تعالى دارند، وثوق به اينكه خدا فرزندش را حفظ مىتا از كسانى باشد كه وثوق و 

 .كند و براى او جزع نكند و در نتيجه سر او فاش نگردد
ُِِِلَْ بْدِيِكََدَتِِْإنِِْ﴿ِو مجموع اين جملات يعنى ِ صْبَحَِِوَِ﴿ِتا آخر آيه، در مقام بيان جملهِ﴾ب

َ
م ِِِف ؤَادِ ِأ

 
ِ﴾ارغِ ِفَِِم وسَِِأ

زندش شد سر فرقلب مادر موسى به سبب وحى، از ترس و اندوهى كه باعث مى: باشد، و حاصل معناى آيه چنين است كهمى
كرديم و وثوق به محافظت خداوند از موسى پيدا فاش گردد خالى شد، آرى، اگر ما قلب او را به وسيله وحى تثبيت نمى

 .را با جزع و فزع اظهار نمايدكرد، نزديك بود كه سرگذشت فرزندش نمى
ند، همه اهاى آيه مطالبى غير اين را آوردهبعضى از مفسرين در تفسير جمله: گردد اينكهو از آنچه گذشت روشن مى

صْبَحَِِوَِ﴿ِ:كه در جمله 1ضعيف است، مثل آن مفسرى
َ
م ِِِف ؤَادِ ِأ

 
يعنى قلب مادر موسى وقتى كه شنيد » :گفتهِ﴾فَارغِ ِِم وسَِِأ

قلب مادر موسى از آن » :ديگر كه گفته 2يا آن مفسر. «پسرش به دام فرعون افتاده، از شدت ترس و حيرت، خالى از عقل شد
يعنى قلب مادر » :ديگر كه گفته 3و يا آن مفسر. «وحيى كه بدو شد فارغ گشت و از ياد آن خالى شد و آن را فراموش كرد

زيرا هيچ يك از اين نظرات از ، «ت، و خلاصه دلش براى موسى فارغ شدموسى از هر چيزى غير از ياد موسى خالى گش
 .شودسياق آيه استفاده نمى

حذف شده، و تقدير كلام اين است  «لو لا» جواب كلمه: اندآنان است كه گفته 4نظير اين اقوال در ضعف، قول ديگر
ه شبي «لو لا» كلمه: اين است كه -آن طور كه گفته شده  -، و وجه اين تقدير 5«لو لا ان ربطنا على قلبها لابدته و اظهرته» :كه

به ادوات شرط است كه به همين جهت بايد صدر جمله قرار گيرد، يعنى جوابش از خودش جلوتر نيفتد، اين نكته، مفسرين 
ِلقََدِِْوَِ﴿ِو ما در اين مطلب در ذيل آيه. نامبرده را وادار كرده كه جواب اين كلمه را در تقدير بگيرند، تا جلوتر از آن نباشد

ُِِِهَمَتِْ ِ ِِلوَِِْبهَِاِهَمَِِوَِِب
نِِْلَ
َ
ُِِِب رْهَانَِِرَأىَِِأ ِ  .به آنجا مراجعه كنيد -مناقشه كرديم 6ِِ﴾رَب 
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ليه ع)و باز گردانيده شدن موسى ( عليه السلام)توضيح آياتى كه تعقيب و مراقبت خواهر موسى 
 كندحكايت مىبه مادر را ( السلام

ُِِِقاَلتَِِْوَِ﴿ خْتِ
 
ُِِِلِْ ي ِ َتِِْق ص  ُِِِفَبَصُ  ِ ِِعَنِِْب ن ب  مِِْوَِِج  ونَِِلَِِه  ر   ﴾يشَْع 

به معناى دنباله جاى پا و اثر كسى را گرفتن و رفتن است، و قصه را هم كه به  «قص» كلمه: در مجمع البيان گفتهِ
اى و نيز در معن. كندكه دومى در نقل آن از اولى پيروى مىگويند، معناى داستانهاى گذشته است، به همين جهت قصه مى

 .1يعنى وى او را از دور بديد: گفته ﴾جُنُبٍ عَنْ بِهِ فَبَصُرَتْ﴿ جمله
دنبال موسى را بگير، ببين چه بر  :گفت -كه دخترش باشد  -مادر موسى به خواهر موسى : و معناى آيه اين است كه

كجا برد؟، خواهر موسى هم چنان دنبال او را گرفت، تا آنكه موسى را از دور ديد كه سرش آمد، و آب، صندوق او را به 
 .اند، در حالى كه فرعونيان متوجه مراقبتش نشدندخدام فرعون او را گرفته

ُِِِحَرَمْنَاِوَِ﴿ مِِْهَلِِْفَقَالتَِِْقَبْل ِِمِنِِْالَمَْرَاضِعَِِعَلَيْ لُّك  د 
َ
هْلِِِعَََِِأ

َ
ُِ ِبَيْت ِِأ ل ونََّ مِِْيكَْف  مِِْوَِِلكَ  ونَِِلَِ ِه    ﴾نَّاَصِح 

از تحريم است، كه در اين آيه به معناى حرام شرعى نيست، بلكه به معناى تحريم تكوينى است، و  «حرمنا» كلمه
 .ما او را طورى كرديم كه از احدى پستان قبول نكرد، و از مكيدن پستان زنان امتناع ورزيد: معنايش اين است كه
معنايش اين است كه موسى قبل از آنكه خواهرش نزديك شود از مكيدن پستان زنان امتناع  «قبلمن » :و اينكه فرمود
 .يعنى زن شيرده «مرضعه است» جمع -اند به طورى كه گفته - «مراضع» ورزيده بود، و كلمه

مِِْهَلِِْفَقَالتَِْ﴿ لُّك  د 
َ
هْلِِِعَََِِأ

َ
ُِ ِبَيْت ِِأ ل ونََّ مِِْيكَْف  مِِْوَِِلكَ  ونَِِلَِ ِه  اين جمله تفريع بر مطالب قبل است، چيزى ِ﴾نَّاَصِح 

ء و حرمنا عليه المراضع غير امه من قبل ان تجى» :آيد كه در اينجا چيزى حذف شده، گويا فرمودهكه هست از سياق برمى
م على ل ادلكاخته فكلما اتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت اخته و رأت الحال قالت عند ذلك لال فرعون ه

يعنى ما قبل از آنكه خواهر موسى برسد زنان شيرده را بر او حرام كرديم، و  -اهل بيت يكفلونه لنفعكم و هم له ناصحون 
طورى كرديم كه پستان غير مادرش را نگيرد، در نتيجه هر چه زن شيرده آوردند پستانش را قبول نكرد، همين كه خواهرش 

خواهيد شما را به خاندانى راهنمايى كنم كه آنان تكفل و سرپرستى اين آيا مى: رعون گفتآمد، و وضع را بديد، به آل ف
 . «كودك را به نفع شما به عهده بگيرند؟ خاندانى كه خيرخواه وى باشند
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ُِِِإلَِِِفَرَدَدْنَّاَه ِ﴿ ِ م 
 
نَِِلِْعَْلَمَِِوَِِتََزَْنَِِلَِِوَِِعَيْن هَاِتَقَرَِِكَِِْأ

َ
مِِْلَكِنَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِأ كْثََهَ 

َ
  ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

اين آيه با حرف فايى كه بر سرش آمده تفريع بر مطالب قبل شده، البته با مطالبى كه در آيه نيامده، ولى سياق بر آن 
س چنان؟ پآيا شما را راهنمايى كنم بر اهل بيتى چنين و : خواهر موسى گفت: دلالت دارد، و حاصل معنايش اين است كه

فرعونيان پيشنهادش را پذيرفتند، و او ايشان را راهنمايى به مادر موسى كرد، پس موسى را تسليم مادرش كردند، در نتيجه 
 .ها به مادرش برگردانيديماو را با اين نقشه

 ِ﴾...لِْعَْلَمَِِوَِِتََزَْنَِِلَِِوَِِعَيْن هَاِتَقَرَِِكَِْ﴿
ين است ا «تا بداند -لتعلم » و مراد از كلمه. كه چرا او را به مادرش برگردانديماين جمله تعليل و بيان علت اين است 

كه با مشاهده فرزندش يقين پيدا كند، و تحقق وعده خدا را به چشم ببيند، چون مادر موسى قبل از اين جريان وعده خدا را 
ما موسى را به او برگردانديم تا با ديدن او يقين دانست كه وعده او حق است، و ايمان به آن نيز داشت، ولى شنيده بود، و مى

 .به حقانيت وعده خدا كند
 لَكِنَّ وَ﴿» تنها وعده برگرداندن موسى نيست، بلكه مطلق وعده الهى است، به دليل اينكه فرموده «وعده خدا» و مراد از

رفتار شك و ريبند، هاى خدا گكنند، و غالبا در وعدهپيدا نمىيعنى يقين  «دانندولى بيشتر مردم نمىِ﴾يَعْلَمُونَ لَ اَلنَّاسِ أَكْثَرَ
 اى كه خدا به اومادر موسى با مشاهده حقانيت اين وعده: و دلهايشان مطمئن به آن نيست و حاصل معناى آيه اين است كه

 .هاى خدا حق استداد، يقين پيدا كرد، به اينكه مطلق وعده
هاى او نيست، بلكه همان وعده برگرداندن مراد از وعده خدا، مطلق وعده: كه انداز مفسرين گفته 1و چه بسا بعضى

 .سازدبه بيانى كه گذشت نمى، «...و لكن» ولى اين تفسير با جمله. موسى است به مادرش، كه در آيه قبلى آمده بود
دَه ِِبلَغََِِلمََاِوَِ﴿ ش 

َ
كْما ِِآتيَنَْاه ِِاسِْتَوىَِِوَِِأ حْسِنيَِِِنََزِْيِكَذَلكَِِِوَِِعِلمْا ِِوَِِح    ﴾الَمْ 

انسان آن قدر زنده بماند و عمر كند تا نيروهاى بدنش به حد قوت و شدت برسد، : به معناى اين است كه «بلوغ اشد»
باشد، است، كه به معناى اعتدال و استقرار مى «استواء» از «استوى» و كلمه. گيردو اين غالبا در سن هجده سالگى صورت مى

اش استقرار يابد و اين در افراد، مختلف است، بيشتر بعد آدمى در كار زندگى: استواء در حيات، به معناى اين است كهپس 
 و ما در سابق در باره بقيه الفاظ آيه. شوداز بلوغ اشد يعنى بعد از هجده سالگى حاصل مى
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 .تاب بحث كرديميعنى داده شدن حكم و علم و نيز در باره احسان در چند جا از اين ك

ن   نرُيِدُ  و  ﴿ چند روايت در ذيل آيه: ]بحث روايتى
 
ِين   عَ    ن مُن   أ عفُِوا ا لَّ  تُض  و جرى و  ﴾...اسُ 

 [تطبيق آن بر ائمه اهل بيت )عليهم السلام(

اند ت كردهرواي، (علیه السلام)در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از على بن ابى طالب 
نِِْنَّ رِيدِ ِوَِ﴿ِكه در ذيل آيه

َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رْضِِِفِِِا سْت ضْعِف 

َ
وسف و عبارتند از: ي «مستضعفين فى الارض» :، فرموده﴾الَْْ

 .1فرزندانش
 .شايد مراد همان بنى اسرائيل باشند و گر نه ظهور آيه در خلاف معناى مزبور روشن است: مؤلف
علیه )از امام صادق : معانى الاخبار به سند خود از محمد بن سنان، از مفضل بن عمر، روايت كرده كه گفتو در 

رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( نگاهى به على و حسن و حسين )علیه السلام( كرد و : فرمودشنيدم، مى( السلام
گويد عرضه داشتم معناى اين كلام رسول خدا )صلى ىگريست و فرمود: شما بعد از من مستضعف خواهيد شد، مفضل م

ِوَِ﴿ِ:فرمايدالله عليه وآله و سلم( چيست؟ فرمود: معنايش اين است كه: بعد از من شما اماميد، چون خداوند عز و جل مى
نِِْنَّ رِيدِ 
َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رضِِِْفِِِا سْت ضْعِف 

َ
ئمَِةِ ِنََعَْلَه مِِْوَِِالَْْ

َ
پس اين آيه تا روز قيامت در باره ما . ﴾الَوَْارِثيَِِِنََعَْلهَ مِ ِوَِِأ
 .2جريان دارد و اين پيشوايى تا روز قيامت در ما جارى است

است، روايات بسيارى از طريق شيعه رسيده است، ( علیه السلام)در اين كه آيه مذكور در باره ائمه اهل بيت : مؤلف
 .روايات اين باب از قبيل جرى و تطبيق مصداق بر كلى استآيد كه همه و از اين روايت برمى

هايش سرانجام زير بار ما خواهد رفت و رو به ما خواهد نمود دنيا بعد از همه سركشى: و در نهج البلاغه فرموده
ين ا آنگاه كندكند و سرانجام به وى ميل و عطوفت مىدهد و لگدپرانى مىهمانند شترى كه در آغاز بچه خود را شير نمى

نِِْنَّ رِيدِ ِوَِ﴿ِ:آيه را تلاوت فرمود
َ
ِِنَم نَِِأ واِالَََِّينَِِعَََ رضِِِْفِِِا سْت ضْعِف 

َ
ئمَِةِ ِنََعَْلَه مِِْوَِِالَْْ

َ
 .3﴾الَوَْارِثيَِِِنََعَْلَه مِ ِوَِِأ

وحَْيْنَاِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
م ِِِإلَِِِأ

 
 گفته، پدرم از حسن بنِ﴾...م وسَِِأ
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ى مادرش وقت: ، برايم حديث كرد كه فرمود(علیه السلام)محبوب، از علاء بن رزين، از محمد بن مسلم، از ابى جعفر امام باقر 
به او حامله شد، اثر حملش ظاهر نگشت تا هنگام زاييدنش، و فرعون زنانى از قبط را مامور كرده بود بر زنان بنى اسرائيل، 

كداميك حامله است تا گزارش دهند، و اين بدان جهت بود كه به او خبر رسيد كه بنى اسرائيل تا آنان را زير نظر بگيرند كه 
كه طومار زندگى و حكومت فرعون و يارانش به ، «موسى بن عمران» آيد به ناماند: فرزندى در ميان ما به وجود مىگفته

د هر فرزند پسر كه براى آنان به دنيا آيد او را پيچد در آن هنگام فرعون سوگند خورد كه از اين به بعدست او درهم مى
خواهند نشود، و به همين منظور در ميان مردان و زنان ايشان جدايى انداخت و مردان را زندانى كشم، تا آنچه آنان مىمى

 كرد.

 ...و به رود انداخته شدن او و( عليه السلام)روايتى متضمن داستان تولد موسى 
حيف از اين پسر كه هم : موسى او را زاييد، نگاهى پر از غم و اندوه به وى كرد و گريست و گفتو بعد از آنكه مادر 

كنند، ولى خداى تعالى دل آن زن را كه موكل بر او بود به سوى موسى معطوف ساخت شود، و او را ذبح مىاكنون كشته مى
ام بچه ترسمبراى اينكه مى: ا رنگت زرد شد؟ گفتچر: پس به مادر موسى گفت. و او را نسبت به او عطوف و مهربان كرد

ديد مگر آنكه را ذبح كنند، آن زن گفت مترس، از سوى ديگر موسى به حكم خداى تعالى چنان بود كه احدى او را نمى
ِِوَِ﴿: شد هم چنان كه خداى تعالى فرمودهعلاقمند و دوستدارش مى لقَْيْت 

َ
ِِمََبَةِ ِعَليَْكَِِأ  .1دمخودم بر تو افكنمحبتى از ِ﴾منِ ِ

مند به وى شد، و خداوند تابوت را بر مادر به همين سبب زن قبطى كه موكل بر مادر موسى بود دوستدار و علاقه
مترس ِ﴾تََزَْنِِِلَِِوَِِتََاَفِِِلَِِوَِ﴿ِبگذار، و به دريا بيفكن،( صندوق)موسى نازل كرده، ندايش داد كه كودك را در آن تابوت 

گردانيم و از مرسلين قرارش خواهيم داد، پس مادر موسى او را در تابوت نهاده و كه ما او را به تو باز مىو غمناك مباش 
 .درب آن را محكم بست، و به رود نيل افكند

رفت و آن روز در آن قصر بود، و از سوى ديگر فرعون در ساحل رود نيل قصرى داشت، كه براى تفريح بدانجا مى
او بود، كه در ضمن تماشا ناگهان چشمش به يك سياهى افتاد كه بر روى آب بود و امواج دريا و باد با همسرش آسيه نيز با 

ندوق فرعون دستور داد آن ص. برد، سياهى هم چنان نزديك شد، تا به درب قصر رسيدكرد، و پايين و بالايش مىآن بازى مى
از  اين يكى: د ديد كه كودكى در ميان آن است بى درنگ گفترا از آب گرفته و نزدش بردند، همين كه درب آن را باز كر

 كودكان اسرائيلى است، ولى تا خواست اقدام به قتل او بكند خداى تعالى
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 .محبت او را در دلش افكند، محبتى بسيار شديد، و همچنين قلب آسيه را نيز مجذوب او ساخت
، شيد شايد ما را سود ببخشد، و يا اصلا او را پسر خود بگيريماو را نك: فرعون خواست او را به قتل برساند، آسيه گفت

 .1و هيچ خبر نداشتند كه اين كودك موسى است
رده روايت ك( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا ِ﴾تَقْت ل وه ِِلَِِلكََِِوَِِلِِِعَيِْ ِق رَت ِ﴿ِ:در مجمع البيان در ذيل جمله

خورند سوگند، اگر آن طور كه آسيه موسى را قرة العين خود دانست فرعون سوگند مىآن كس كه به حرمتش به : كه فرمود
كرد، و ليكن او به خاطر آن شقاوتى كه خدا برايش نوشته بود امتناع دانست خدا او را هم مانند همسرش هدايت مىنيز مى
 .2ورزيد

ِلمََاِوَِ﴿ِروايت كرده كه در ذيل جمله( السلام علیه)و در معانى به سند خود از محمد بن نعمان احول، از امام صادق 
دَه ِِبلَغََِ ش 
َ
 .3بلوغ اشدش هجده سالگى بود، و استوايش روييدن محاسنش: فرمودِ﴾اسِْتَوىَِِوَِِأ
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 [21تا  15آيات (: 28)سوره القصص ]

هْلهَِاِمنِِِْغَفْلةَِ ِحِيِِِعَََِِالَمَْدِينَةَِِدَخَلَِِوَِ﴿
َ
ليَِِِْفيِهَاِفَوجََدَِِأ ُِِِمنِِِْهَذَاِيَقْتَتلِنَِِِرجَ  ِِِمِنِِْهَذَاِوَِِشِيعَتِ هِ و  ُِ ِعَد  ِفَاسْتَغَاثَ

ُِِِمِنِِْالَََِّي ِِشِيعَتِ ِِِمِنِِْالَََِّيِعَََ هِ و  ُِِِفَقَضَِِم وسَِِفَوَكَزَه ِِعَد  ُِ ِالَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْهَذَاِقاَلَِِعَلَيْ َ وِ ِإنَِّ ضِل ِِعَد  بيِنِِم  ِقاَل١٥َِِِم 
ِِرَب ِِ ِ

ِِإنِ  ُِ ِلَِ ِفَغَفَرَِِلِِِفَاغْفِرِِْنَفْسِِِظَلمَْت  َ وَِِإنَِّ ورِ ِه  نْعَمْتَِِبمَِاِربَ ِِِقاَل١٦َِِِالَرحَِيمِ ِالَغَْف 
َ
َِِأ ونَِِفَلَنِِْعَََ ك 

َ
جْرمِِيَِِظَهِيرا ِِأ ِللِمْ 

صْبَح١٧َِِ
َ
ِِخَائفِا ِِالَمَْدِينَةِِِفِِِفَأ مْسِِِه ِاسِْتَنْصََُِِالَََِّيِفَإذَِاِيتَََقَبَ 

َ
ُِ ِباِلْْ بيِنِِلغََوِيِ ِإنَِّكََِِم وسَِِلَِ ِقاَلَِِيسَْتَصُْخِ  نِِْفَلمََا١٨ِِم 

َ
ِأ

رَادَِ
َ
نِِْأ

َ
وَِِباِلََِّيِيَبْطِشَِِأ وِ ِه  ِِم وسَِِياَِقاَلَِِلهَ مَاِعَد 

َ
نِِْت رِيدِ أِ

َ
مْسِِِنَفْسا ِِقَتَلتَِِْكَمَاِتَقْت لنَِِِأ

َ
نِِْإلَِِِت رِيدِ ِإنِِِْباِلْْ

َ
ونَِِأ ِبَارا ِجَِِتكَ 

رضِِِْفِِ
َ
نِِْت رِيدِ ِمَاِوَِِالَْْ

َ
ونَِِأ لنِِجَاءَِِو١٩َِِِالَمْ صْلحِِيَِِمِنَِِتكَ  قْصَِِمِنِِْرجَ 

َ
ِِإنَِِِم وسَِِياَِقاَلَِِيسَْعَِِالَمَْدِينَةِِِأ

َ
ونَِِالَمَْلَ تَمِر 

ْ
ِيَأ

جِِْلِْقَْت ل وكَِِبكَِِ ِِفَاخْر  ِ
ِِخَائفِا ِِمِنْهَاِفَخَرَج٢٠َِِِالَناَصِحِيَِِمِنَِِلكََِِإنِ   ﴾٢١ِالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََ ِنِِِرَب ِِِقاَلَِِيتَََقَبَ 

 ترجمه آيات

روزى در هنگامى كه مردم سرگرم بودند از كاخ فرعون كه دور از شهر بود بيرون آمده داخل شهر شد، در شهر به دو 
سى ى اسرائيل بود و يكى ديگر از قبطيان، آنكه از پيروان موكردند يكى از بننفر برخورد كرد كه يكديگر را كتك كارى مى

 بود موسى را به كمك طلبيد تا شر قبطى را از او بگرداند، موسى مرد
  



اين از عمل شيطان بود كه او دشمنى است : موسى با خود گفت. قبطى را بزد اما زدن همان و افتادن و مردن قبطى همان
 (.15)گمراه كننده و آشكار 

گفت پروردگارا من به خود ستم كردم اثر اين جرم را محو كن و خدا هم اثر آن را محو كرد آرى خدا آمرزنده مهربان 
 (.16)است 

شوم موسى گفت پروردگارا به خاطر اين نعمت كه به من ارزانى داشتى تا آخر عمرم هرگز پشتيبان مجرمين نمى
(17.) 

طلبيد و از اگهان همان شخص ديروزى را ديد كه داشت او را به يارى مىگشت كه نفرداى آن روز در شهر نگران مى
 (.18)تو گمراهى آشكارى : زد موسى به او گفتدور صدايش مى

خواهى مرا هم بكشى آن چنان اى موسى مى: همين كه خواست دست به دشمن او و دشمن خودش بيازد مرد گفت
اشى خواهى از صلح جويان باين بنايى ندارى كه در زمين جبارى كنى و نمىشود تو جز كه ديروز كسى را كشتى، معلوم مى

(19.) 
كردند اى موسى درباريان مشورت مى: مردى دوان دوان بيامد و گفت( كه قصر فرعون در آنجا بود)و از آخر شهر 

 (.20)كه تو را بكشند بيرون شو كه من از خيرخواهان توام 
 (.21)پروردگارا مرا از شر مردم ستمگر نجات ده : فتموسى نگران از شهر خارج شد و گ

حوادث بعد از بلوغ و (: عليه السلام)فصل دوم از داستان موسى ]بيان آيات
 [...بيرون رفتن از مصر به سوى مدين و

يدنش رسكند، و در آن، قسمتى از حوادث را كه بعد از را بيان مى( علیه السلام)اين آيات فصل دوم از داستان موسى 
 .فرمايدبه حد بلوغ پيش آمده، و به بيرون شدنش از مصر و رفتنش به سوى مدين انجاميد، ذكر مى

هْلهَِاِمِنِِْغَفْلةَِ ِحِيِِِعَََِِالَمَْدِينَةَِِدَخَلَِِوَِ﴿
َ
ترديدى نيست در اينكه آن شهرى كه موسى بى خبر اهل آن وارد آن ِ﴾...أ

شود كه كرده، و از آن استفاده مىل مصر نشده بود، چون نزد فرعون زندگى مىشد همان شهر مصر بوده، و تا آن روز داخ
قصر فرعون در خارج شهر مصر بوده، و موسى از آن قصر بيرون شده، و بدون اطلاع مردم شهر به شهر وارد شده، مؤيد اين 

لنِِجَاءَِِوَِ﴿ِاحتمال جمله قْصَِِمِنِِْرجَ 
َ
رساند آن كسى كه به شهر آمد چند آيه بعد است، و مىاست، كه در  ﴾يسَْعَِِالَمَْدِينَةِِِأ

 .كنند، از بيرون شهر آمداعلام خطر كرد كه درباريان دارند براى كشتنت مشورت مى( علیه السلام)و به موسى 
 ها و بازارها را تعطيلو منظور از هنگام غفلت مردم شهر، وقتى است كه مردم دكان

  



 .شد، مانند هنگام ظهر و وسطهاى شبها خلوت مىرفتند، و خيابانها و كوچهها مىكردند، و به خانهمى
ليَِِِْفيِهَاِفَوجََدَِ﴿ زدند ىكردند و يكديگر را كتك ميعنى در شهر دو مرد را ديد كه با يكديگر مخاصمه مىِ﴾يَقْتَتلَِنِِِرجَ 

ُِِشِِِمِنِِْهَذَا﴿ِمعناى زدن يكديگر است در اينجا به معناى كشتن يكديگر نيست، بلكه به «اقتتال» و خلاصه كلمه ِهَذَاِوَِِيعَتِ
ِِِمِنِْ هِ و  كند كه يكى از آن دو نفر اسرائيلى، و از سازد، و بيان مىاين جمله حكايت حال است، كه واقعه را مجسم مىِ﴾عَد 

ش اين است ى بوده جهتپيروان دين موسى، و يكى ديگر قبطى و دشمنش بود، اما اينكه گفتيم يكى از آن دو پيرو دين موس
آن  بودند، هر چند كه از دين( علیه السلام)آن روز بنى اسرائيل در دين منتسب به آباى خود ابراهيم و اسحاق و يعقوب : كه

فتيم كردند، و اما اينكه گبزرگواران در آن روز جز اسم چيزى نمانده بود، و بنى اسرائيل رسما تظاهر به پرستش فرعون مى
ين مرد كردند، و شاهد اينكه ادشمن موسى بود، جهتش اين است كه آن روز قبطيان با بنى اسرائيل دشمنى مى دومى قبطى و

َِِلهَ مِِْوَِ﴿ِ:كند كه گفتقرآن كريم از موسى حكايت مى: دشمن، قبطى بوده اين است كه ِِذَنَّبْنِِعَََ خَاف 
َ
نِِْفَأ

َ
 .1﴾نِِيَقْت ل وِأ

﴿
 ُِ ُِِِمِنِِْالَََِّيِفَاسْتَغَاثَ ِِشِيعَتِ ِِِمِنِِْالَََِّيِعَََ هِ و   . ﴾عَد 

د مر: به معناى نصرت است، و معناى جمله اين است كه «غوث» است، چون «استنصار» به معناى «استغاثه» كلمه
 .اسرائيلى از موسى خواست تا او را عليه دشمنش كمك كند

ُِِِفَقَضَِِم وسَِِفَوَكَزَه ِ﴿  ﴾عَليَْ

اند به طورى كه راغب و ديگران گفته - «وكز» و كلمه. گرددآن مرد قبطى و دشمن بر مى به «عليه» و «وكزه» ضمير درِ
 «على» به معناى حكم است، و اگر با حرف «قضاء» و كلمه. 2باشدبه معناى طعن و دفع و زدن با تمامى كف دست مى -

موسى  :فارغ شد و معناى جمله اين است كهكنايه از اين است كه با مردنش از كارش  «قضى عليه» متعدى شود، و گفته شود
قتل  :شود كهاز همين تعبير استفاده مى. آن دشمن را با تمام كف دست و مشت زد و يا دفع كرد و او هم مرد( علیه السلام)

 . «فقتله» :فرمودمى «وكزه» مزبور عمدى نبوده، زيرا اگر عمدى بود به جاى

 م ضِلٌّ عَد و   نَّه إِ اَلشَّيْطَانِ عَمَلِ مِنْ هَذَا﴿ :مرد قبطى گفت( خطاى)از قتل  بعد( عليه السلام)مراد از اينكه موسى 
 و استغفار كرد ﴾م بِينٌ

ُِ ِالَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْهَذَاِقاَلَِ﴿ َ وِ ِإنَِّ ضِل ِِعَد  بيِنِِم   ِ﴾م 
منجر به مرگ آن قبطى شده بود، و كارى است، كه در ميان آن دو مخاصم واقع شده، و اشاره به آن كتك «هذا» لفظ

 :بلكه فرمود «اين عمل شيطانست» اينكه آن را به نوعى نسبت به عمل شيطان نسبت داد، و صريحا نفرمود
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ساند، اين رابتدايى است، و معناى جنس و يا منشا بودن را مى «من» و با در نظر گرفتن اينكه كلمه، «اين از عمل شيطانست»
اين كتك كارى كه در ميان آن دو اتفاق افتاده بود، از جنس عملى است كه به شيطان نسبت داده : كند كهمعنا را افاده مى

ارى كگردد، چون شيطان است كه در ميان آن دو عداوت و دشمنى افكنده و به كتكشود، و يا از عمل شيطان ناشى مىمى
و مرد قبطى به دست او كشته شد، و موسى دچار . اخله كرديكديگر وادارشان كرده است و كار بدانجا منجر شد كه موسى مد

. شورندماند، و به زودى قبطيان عليه او مىدانست كه اين جريان پنهان نمىآرى موسى مى. خطر و گرفتارى سختى گرديد
 .خواهند گرفتو اشراف و درباريان و فرعون از او و از هر كسى كه در جريان مزبور مداخله داشته، شديدترين انتقام را 

اينجا بود كه متوجه شد در آن مشتى كه به آن مرد قبطى زد كه اين كار او را در معرض هلاكت قرار داد، اشتباه كرده 
لذا  كنددهد، براى اينكه خداى تعالى جز به سوى حق و صواب راهنمايى نمىو اين وقوع در اشتباه را به خدا نسبت نمى

 .وب به شيطان استحكم كرد به اينكه اين عمل منس
عمدى،  خطاى بود نه اولاهر چند نافرمانى موسى نسبت به خداى تعالى نبود، براى اينكه ( كشتن قبطى)و اين عمل 

جنبه دفاع از مرد اسرائيلى داشت، و مرد كافر و ظالمى را از او دفع كرد، و ليكن در عين حال اين طور هم نبوده كه  ثانياو 
اى نداشته باشد، چون شيطان همان طور كه از راه وسوسه آدمى را به گناه و نافرمانى خدا وا شيطان در آن هيچ مداخله

كند، كارى كه گناه نيست، ليكن انجامش مايه گرفتارى و مشقت دارد، همچنين او را به هر كار مخالف صواب نيز وادار مىمى
گرفتار نمود، و كار آنان را به آنجا كشانيد كه از بهشت  است، هم چنان كه آدم و همسرش را از راه خوردن آن درخت ممنوع،

 .بيرون شوند
است از آنچه واقع شد كه آن دو ( علیه السلام)اظهار انزجار موسى ِ﴾الَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْهَذَا﴿ِپس در حقيقت جمله

انجاميد و خلاصه، انزجار از اين گرفتارى نفر به جان هم افتادند و او ناگزير به مداخله گرديد و كار به كشته شدن قبطى 
ُِ ﴿ِ:سخت و ندامت از آن است، و اينكه فرمود َ وِ ِإنَِّ ضِلِ ِعَد  بيِنِِم  اشاره است از آن جناب به اينكه اين كارى كه از او سرزد ِ﴾م 

تباه بود، اش نوعى ضلالت است، كه به شيطان منسوب است، هر چند كه نافرمانى كه موجب مؤاخذه است نبود، بلكه صرفا
بلكه منسوب به شيطان است كه دشمن و گمراه كننده آشكار است، و اين . ليكن همين اشتباه هم منسوب به خدا نيست

 ضكرد، و به همين جهت وقتى فرعون به وى اعتراواقعه كار اشتباه و از سوء تدبير او بود، كه او را به عاقبت وخيم مبتلا مى
  



عمت و خوبيهاى مرا در تو همانى كه آن كار را كردى، و نِ﴾اَلْكَافِرِينَ مِنَ أَنْتَ  وَ فَعَلْتَ اَلَّتِي فَعْلَتَكَ فَعَلْتَ وَ﴿» :كرد و گفت
ه از من اگر آن كار را كردم، وقتى كردم كِ﴾اَلضَّالِّينَ مِنَ أَنَا وَ إِذاً فَعَلْتُهَا﴿» :در پاسخ فرمود، «حق خودت كفران نمودى

 .1 «گمراهان بودم
ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ ِ

ُِ ِلَِ ِفَغَفَرَِِلِِِفاَغْفِرِِْنَفْسِِِظَلمَْت ِِإنِ  َ وَِِإنَِّ ورِ ِه   ِ﴾الَرحَِيمِ ِالَغَْف 
به نفس خود ستم كرده، چون نفس خود را به خطر : اين جمله اعترافى از آن جناب نزد پروردگارش است به اينكه

معنايش مغفرت مصطلح، و آمرزش گناه ِ﴾لِِِفَاغْفِرِْ﴿ِ:و گفتهآيد كه درخواست كرده انداخته بود، و از اين اعتراف برمى
خدايا اثر اين عمل را خنثى كن، و مراد از عواقب وخيم آن خلاص گردان، و از شر : نيست، بلكه مراد از آن اين است كه

 .شودبه خوبى استفاده مى2ِِ﴾غَم ِِالَِِْمِنَِِفَنَجَيْنَاكَِِنَفْسا ِِقَتَلتَِِْوَِ﴿ِفرعون و درباريانش نجات بده، و اين معنا از آيه
و اين اعتراف به ظلم، و درخواست مغفرت، نظير همان طلب مغفرتى است كه قرآن كريم از آدم و همسرش حكايت 

سَنَاِظَلَمْنَاِرَبَنَاِقاَلَِ﴿ِ:و فرموده. كرده نْف 
َ
 .3﴾الََْاَسِِِينَِِمِنَِِلَنكَ ونَنَِِترَحَْْْنَاِوَِِلَناَِتَغْفِرِِْلمَِِْإنِِِْوَِِأ

ِ  ق ال  ﴿ :مفاد آيه ا ر ب  ن ع م ت   بمِ 
 
كُون   ف ل ن   عَ     أ

 
ا  أ هِيرا رمِِي   ظ   و وجوهى كه در معناى آن گفته شده است ﴾للِ مُج 

نْعَمْتَِِبمَِاِرَب ِِِقاَلَِ﴿
َ
َِِأ ونَِِفَلنَِِْعَََ ك 

َ
جْرمِِيَِِظَهِيرا ِِأ  ِ﴾للِْم 

نْعَمْتَِِبمَِا﴿ِدر جمله «باء» حرف: انداز مفسرين گفته 4بعضى
َ
روردگارا پ: براى سببيت است، و معنايش اين است كهِ﴾أ

جمله  معنا، بنابراينبه سبب آنچه بر من انعام كردى، اين عهد براى تو بر عهده من باشد كه هرگز ياور مجرمين نباشم، و 
 .مورد بحث عهدى است از آن جناب با خداى تعالى

 :در جمله مزبور براى قسم است، كه جواب آن حذف شده، و معناى آيه اين است كه «باء» :اندديگر گفته 5بعضى
ها كه به من ارزانى داشتى، كه هر آينه توبه كنم، و يا امتناع بورزم از اينكه پشتيبان مجرمين خورم به آن نعمتسوگند مى

 .باشم
 استعطافى است، و قسمبراى قسم هست ولى قسم  «باء» :اند كهديگر گفته 6بعضى
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و ، «راغم بياتو را به خدا س -باللَّه زرنى » شود، مثل اينكه به كسى بگويىاستعطافى آن سوگندى است كه در انشاء واقع مى
دهم كه بر من عطوفت كنى، و مرا حفظ فرمايى، تا پروردگارا تو را سوگند مى: شود، كهاحتمال اين مى بنابراينمعناى آيه 

 .پشتيبان مجرمين نباشم در نتيجه
نْعَمْتَِِبمَِا﴿ِاز ميان اين چند وجه، وجه اولى بهتر است، براى اينكه مراد از جمله

َ
َِِأ انعام  -بنا به گفته اين مفسرين ِ﴾عَََ

اش را از او را در كودكى از شر فرعون حفظ كرد، و به مادرش برگردانيد، و يا به اين كه توبه: خدا به وى است، يا به اين كه
 كه از راه الهام يا خواب و امثال آن علم پيدا كرده باشد به اين كه خداى تعالىبنابراينقتل قبطى قبول نمود و او را بخشيد البته 

شود او را آمرزيده است و هر يك از اين دو احتمال باشد سوگند او سوگند به غير خداى تعالى بوده، و معناى كلامش اين مى
د در ، و اين قسم سوگن...خورم به اينكه مرا آمرزيدى كهو يا سوگند مى... خورم به اينكه مرا حفظ كردى كهسوگند مى: كه

كلام خداى تعالى سابقه ندارد، و هيچ معهود نيست كه از كسى حكايت كرده باشد، كه به غير خود او سوگند خورده باشد، 
ال براى سوگند نيست، تا اين اشك( باء)ا بر وجه اول اصلا حرف به همين جهت است كه گفتيم وجه اول بهتر است، چون بن

 ِ.متوجه شود
ونَِِفَلَنِْ﴿ ك 

َ
جْرمِيَِِِظَهِيرا ِِأ آن كسى است كه غير خودش را به جرم  «مجرم» مراد از :انداز مفسرين گفته 1بعضىِ﴾للِْم 

قبطى با او در افتاد، و يارى كردن موسى از وى،  وادار سازد، و يا يارى او به جرم كشيده شود، مانند همان اسرائيلى كه مرد
در اين جمله، مجازى در نسبت به كار  «مجرمين» موسى را دچار دردسر و ارتكاب جرم ساخت پس در حقيقت در كلمه

 .» رفته، چون آن مرد اسرائيلى مجرم نبود بلكه سبب شد تا موسى مرتكب جرم شود
خورم به سوگند مى: فرعون و قوم اوست، و معناى جمله اين است كه «مجرمين» مراد از «اند:ديگر گفته 2بعضى

 -ابق مانند س -انعامت بر من، كه توبه كنم، و ديگر با مصاحبت و ملازمت ياور و كمك كار فرعون و قومش نشوم، و ديگر 
 .نزدش نروم، و ملازمش نشوم، و خلاصه سياهى لشكرش نگردم

 . «اين وجه هيچ تناسبى با مقام ندارد» :ده به اينكهمفسر ديگر اين وجه را رد كر
نْعَمْتَِِبمَِاِرَب ِِ﴿ِجمله: اما آنچه حق مطلب است اين است كه

َ
َِِأ ونَِِفَلنَِِْعَََ ك 

َ
جْرمِِيَِِظَهِيرا ِِأ عهد و پيمانى ِ﴾للِْم 

 است از سوى موسى كه ديگر هيچ مجرمى را در جرمش كمك
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ه آن با در نظر گرفتن اينكه قيدى ب - «نعمت» وى ارزانى داشته به جا آورده باشد، و مراد از نكند، تا شكر نعمتهايى را كه به
ولئَكَِِ﴿ِولايت الهى است، زيرا جمله -نزده 

 
نْعَمَِِالَََِّينَِِمَعَِِفَأ

َ
يقِيَِِوَِِالَنَبيِ يَِِِمِنَِِعَلَيْهِمِِْالََلِّ ِأ ِ د  ِ هَدَاءِِِوَِِالَص  ، 1﴾الِْيَِِالَصَِِوَِِالَشُّ

نْعَمَِِالَََِّينَِ﴿ِدهد بر اينكهشهادت مى
َ
 .نبيين و صديقين و شهداء و صالحين: عبارتند ازِ﴾عَلَيْهِمِِْالََلِّ ِأ

اطَِِاهِْدِنَّاَ﴿ِو اين نامبردگان اهل صراط مستقيمند، كه به حكم آيه َ ِ سْتَقِيمَِِالَصُ  اطَِِ، الَمْ  نْعَمْتَِِالَََِّينَِِصَِِ
َ
ِغَيْرِِِعَلَيْهِمِِْأ

وبِِ ، از ضلالت و غضب خدا ايمنند و ترتب امتناع از يارى كردن مجرمين، بر انعام به اين معنا، 2﴾الَضَال يَِِِلَِِوَِِعَلَيْهِمِِْالَمَْغْض 
 .ترتب روشنى است، كه هيچ خفايى در آن نيست

آن مرد اسرائيلى كه حضرت امثال فرعون و درباريان اويند، نه امثال  «مجرمين» شود كه مراد ازاز همين جا معلوم مى
او را يارى كرد، چون نه يارى كردن موسى از اسرائيلى جرم بود و نه سيلى زدنش به قبطى، تا از آن اعمال توبه كند، و چگونه 

مراه كنند تا گممكن است مرتكب جرم شده باشد، با اينكه او از اهل صراط مستقيم است كه هرگز معصيت خداوند نمى
ِ:در قرآن تصريح كرده بر اينكه آن جناب از مخلصانى بوده، كه شيطان راهى به اغواى آنان ندارد، و فرمودهشوند و خداوند 

﴿
 ُِ َ ْلصَا ِِكََنَِِإنَِّ ول ِِكََنَِِوَِِمُ   .3﴾نَّبَيًِّاِرسَ 

ين كسى نو نيز در همين چند آيه قبل تصريح كرد بر اينكه به او حكم و علم داد و او از نيكوكاران و از متقيان بود، و چ
 .داردو او را به يارى مجرم در جرمش وانمى. كندرا هرگز تعصب فاميلى و يا غضب بيجا گمراه نمى

 :را در حكايت كلام آن جناب سه مرتبه تكرار كرده و فرمود «قال» و اگر قرآن كلمه
ِِربَ ِِِقاَلَِ﴿ِوِ﴾الَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِِْهَذَاِقاَلَِ﴿ ِ

نْعَمْتَِِبمَِاِربَ ِِِقاَلَِ﴿ِوِ﴾نَفْسِِِظَلمَْت ِِإنِ 
َ
َِِأ  سياق: براى اين است كه ﴾عَََ

در اين سه جمله، مختلف است، چون در جمله اول حكم و قضاوت او را حكايت كرده و در جمله دوم استغفار و دعايش 
 .و در جمله سوم عهد و پيمانش را. را

صْبَحَِ﴿
َ
ِِخَائفِا ِِالَمَْدِينَةِِِفِِِفَأ ه ِِالَََِّيِفَإذَِاِيتَََقَبَ  مْسِِِاسِْتَنْصََُ

َ
ُِ ِباِلْْ بيِنِِلَغَوِيِ ِإنَِّكََِِم وسَِِلَِ ِقاَلَِِيسَْتَصُْخِ   .﴾م 

ر به سوى بعد از آن جريان ديگ( علیه السلام)تا دلالت كند بر اينكه موسى ِ﴾الَمَْدِينَةِِِفِِ﴿ِرا مقيد كرد به «اصبح» كلمه
 دراى كه تا آن روز از عمرش خانه)قصر فرعون 
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است،  به معناى استغاثه به صداى بلند «استصراخ» و كلمه. ، برنگشت، و شب را در شهر مصر به سر برد(كردآنجا زندگى مى
 به معناى خطاى از راه راست و صواب است به خلاف «غوايت» به معناى صيحه و فرياد مشتق شده، و كلمه «صراخ» كه از

 .كه به معنى راه راست يافتن است «رشد»
ا با و همه شب ر -و به كاخ فرعون برنگشت  -موسى آن شب را در شهر به صبح رسانيد، : و معناى آيه اين است كه

ترس و نگرانى بسربرد، و همين كه صبح شد، دوباره همان مردى كه ديروز او را به يارى خود طلبيد، با صداى بلند از او 
كه تو  راستى: نجات بده، موسى از در توبيخ و سرزنش به او گفت يارى خواست، كه اينك مرا از چنگال يك قبطى ديگر

خواهى راه رشد و صواب را پيش گيرى، و اين توبيخ بدين جهت بود كه او با مردمى دشمنى آشكارا گمراه هستى، كه نمى
 .خاستكرد كه از دشمنى و كتك كارى با آنان جز شر و فساد برنمىو مقاتله مى

نِِْفَلَمَا﴿
َ
رَادَِِأ

َ
نِِْأ

َ
وَِِباِلََِّيِيَبْطِشَِِأ وِ ِه  ِِم وسَِِياَِقاَلَِِلهَ مَاِعَد 

َ
نِِْت رِيدِ ِأ

َ
مْسِِِنَفْسا ِِقَتَلتَِِْكَمَاِتَقْت لنَِِِأ

َ
 ِ﴾...باِلْْ

 را به كمك( علیه السلام)به مرد اسرائيلى، همان كسى كه موسى ( گفت -قال )ضمير  :اندگفته 1بيشتر مفسرين
گردد، براى اينكه مرد اسرائيلى خيال كرده بود موسى با اين توبيخ و عتابش بنا دارد او را مانند قبطى ديروز به طلبيد، برمىمى

خواهى مرا بكشى، همان طور كه ديروز يك نفر را كشتى؟ اى موسى آيا مى: قتل برساند، لذا از خشم او بيمناك شد، و گفت
بطى ديروز موسى بوده، لذا به دربار فرعون برگشت، و جريان را به وى از سخن او، قبطى طرف دعوايش فهميد كه قاتل ق

 .گزارش داد، فرعون و درباريانش به مشورت نشستند، و سر انجام تصميم بر قتل موسى گرفتند
ها آيه را چنين دهد، ليكن بعضىو اين تفسير به نظر ما نيز تفسير درستى است، براى اينكه سياق هم بدان شهادت مى

ه الفاظ آيه و ليكن اين تفسير قابل اعتناء نيست، و معناى بقي «گوينده اين سخن قبطى بوده، نه اسرائيلى» :اند كهير كردهتفس
 .روشن است

نِْ﴿ِ:و در اينكه فرمود
َ
وَِِباِلََِّيِيَبْطِشَِِأ وِ ِه  تعريضى است به تورات موجود در عصر نزول قرآن، چون در ِ﴾لهَ مَاِعَد 

فرمايد كه نه، موسى خواست خشم بگيرد، اند اين جمله مىدو طرف مخاصمه در آن روز اسرائيلى بوده آن تورات آمده كه
 بر كسى كه هم دشمن مرد اسرائيلى بود و
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ين خواهى چناى موسى مى» كند كه گوينده جملهاند و نيز اين جمله تاييد مىهم دشمن خودش، پس هر دو اسرائيلى نبوده
 .اسرائيلى بوده، نه قبطى، براى اينكه سياق اين جمله سياق ملامت و شكايت است «و چنان كنى

لنِِجَاءَِِوَِ﴿ قْصَِِمِنِِْرجَ 
َ
ِِإنَِِِم وسَِِياَِقاَلَِِيسَْعَِِالَمَْدِينَةِِِأ

َ
ونَِِالَمَْلَ تَمِر 

ْ
  ...﴾لِْقَْت ل وكَِِبكَِِِيَأ

و ظاهرا . و خيرخواهى، و ضد خيانت است مشتق است، كه به معناى مشورت «ائتمار» از مصدر «ياتمرون» كلمه
قْصَِِمِنِْ﴿ِجمله

َ
 . «جاء» قيد است براى جملهِ﴾الَمَْدِينَةِِِأ

اين ائتمار و مشورت در حضور فرعون و به دستور او صورت گرفته، و اين مردى كه آمد و : و ظاهر آيه اين است كه
مجلس آمده، و قصر فرعون در اقصى و بيرون شهر مصر بوده، اند تو را بكشند، از همان به موسى خبر داد كه تصميم گرفته

 .موسى را از تصميم خطرناك آنان خبردار كرد، و اشاره كرد كه از شهر بيرون شود
اين استيناسى كه از آيه مورد بحث كرديم، نظريه سابق را كه گفتيم قصر فرعون و محل سكونتش بيرون شهر بوده، 

 .ن استكند و معناى آيه روشتاييد مى
  ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََ ِنِِِرَب ِِِقاَلَِِيتَََقَبَ ِِخَائفِا ِِمِنْهَاِفَخَرَجَِ﴿

 .پس از شهر بيرون شد، در حالى كه ترسان و نگران پشت سر بود، گفت پروردگارا مرا از شر مردم ستمكار نجات بده
 .انستدبه خطا مرد قبطى را كشت، براى خويش جرم نمى و در اين تاييدى است بر اين كه حضرت موسى آن عملش را كه

بحث روايتى )چند روايت در باره آمدن موسى )عليه السلام( به مصر و كشتن 
ا﴿ مرد قبطى به خطا و اينكه گفت: ذ  م لِ  مِن   ه  انِ  ع  ي ط  ِ ﴿ و ﴾...ا لش  ل م تُ  إنِ ِ  ر ب   ر  ف اغ فِ  ن ف سِ  ظ 

 (﴾لِ 

كرد، تا به حد بلوغ و مردى رسيد، و موسى هم چنان نزد فرعون با ناز و نعمت زندگى مى: گويددر تفسير قمى مى
، تا داشتكرد، و فرعون سخت او را از اين سخنها بازمىدر اين مدت با فرعون گفتگو از توحيد مى( علیه السلام)موسى 

ديگر و وارد شهر شد، در شهر دو نفر را ديد كه يك آنكه تصميم گرفت او را از بين ببرد، موسى ناگزير از كاخ او بيرون گشته،
زدند، يكى در دين موسى بود، و ديگرى در دين فرعون، آن مردى كه در دين موسى بود موسى را به كمك طلبيد، را كتك مى

در شهر  ىاو را كمك كرد، و دشمنش را سيلى زد، ولى همين سيلى به زندگى او خاتمه داد، ناگزير موس( علیه السلام)موسى 
 .متوارى شد

  



همين كه فرداى آن روز شد، دوباره مرد ديروزى را ديد كه گرفتار مردى قبطى شده، و او را محكم گرفته، آن مرد 
خواهى مرا هم بكشى همان طور كه ديروز يك نفر را آيا مى :دست به دامن موسى شد، قبطى وقتى موسى را ديد به او گفت

 .1رها كرده و پا به فرار گذاشتكشتى، ناگزير اسرائيلى را 
من در مجلس مامون حضور : و در كتاب عيون الاخبار به سند خود از على بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت

آن  آيا اعتقاد تو الله يا بن رسول: هم نزد او بود، مامون به آن جناب عرضه داشت( علیه السلام)يافتم، وقتى كه امام رضا 
ُِِِفَقَضَِِم وسَِِفَوَكَزَه ِ﴿ِبلى، عرضه داشت پس بگو ببينم معناى آيه: معصوم از گناهند؟ فرمود نيست كه انبياء ِهَذَاِقاَلَِِعَليَْ

چيست؟ فرمود: موسى )علیه السلام( وارد يكى از شهرهاى فرعون شد، هنگامى وارد شد كه مردم از ِ﴾الَشَيْطَانِِِعَمَلِِِمِنِْ
، زدند، يكى از پيروانشمغرب و عشا بود، و در همان موقع دو نفر را ديد كه يكديگر را مىورودش غافل بودند، يعنى بين 

اى به او زد، كه منجر به مرگش شد، با خود گفت: و يكى از دشمنانش، دشمن را به حكم خداى تعالى دفع كرد، و لطمه
 ود،طان بود، نه اينكه كشتن من از عمل شيطان باين از عمل شيطان بود، يعنى اين نزاع كه بين اين دو نفر درگرفت نقشه شي

 يعنى شيطان دشمنى گمراه كننده و آشكار است.، «إنه»
روردگارا من به خود پِ﴾لِي فَاغْفِرْ نَفْسِي ظَلَمْتُ إِنِّي رَبِّ﴿» :پس چه معنا دارد كه موسى بگويد بنابراين: مامون گفت

 ؟«ستم كردم مرا بيامرز
است كه: پروردگارا من خود را در غير آن موقعيتى كه بايد قرار دادم، كه وارد اين شهر معنايش اين : امام فرمود

مرا  تا به من دست نيابند، و( چون غفران به معناى پوشاندن است)يعنى پس مرا از دشمنانت پنهان كن، ِ﴾لِِِفَاغْفِرِْ﴿ِشدم،
ُِ ِلَِ ِفَغَفَرَِ﴿ به قتل نرسانند، خدا هم َ وَِِإنَِّ ورِ ِه  موسى  .او را از چشم دشمنان پوشانيد، كه او پوشاننده رحيم استِ﴾الَرحَِيمِ ِالَغَْف 

نْعَمْتَِِبمَِاِرَب ِِ﴿ِ:گفت
َ
َِِأ خدايا به پاس اين نعمت و نيرو كه با يك سيلى يكى از دشمنان را از پا درآوردم و به شكرانه ِ﴾عَََ

ى خيزم تا تو راضاين نيرو همواره به مجاهدت و مبارزه ايشان برمى ام، پشتيبان مجرمين نخواهم شد، بلكه باآن تا زنده
 .گردى

صْبَحَِ﴿
َ
ِِخَائفِا ِِالَمَْدِينَةِِِفِِِفَأ ه ِاسِِِْالَََِّيِفَإذَِا﴿ِآن شب را موسى با ترس و نگرانى به صبح رسانيد،ِ﴾يتَََقَبَ  مْسِِِتَنْصََُ

َ
ِباِلْْ

 ُِ دى تو براستى مر: او را به كمك طلبيد، و دست به دامنش شد، موسى گفت كه ناگهان همان مرد ديروزى بازِ﴾يسَْتَصُْخِ 
 گمراه آشكارى، ديروز با
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كنى، سوگند كه تو را ادب خواهم كرد، و خواست تا بر او خشم بگيرد، همين مردى دعوا كردى، امروز با اين مرد دعوا مى
را خواهى ماى موسى آيا مى: بطى ديروز بود رفت، گفتكه با خشم به سوى او كه از پيروان او و دشمن قبطى امروز و ق

خواهى بكشى هم چنان كه ديروز يك نفر را كشتى؟ تو به نظرم به غير اين منظورى ندارى كه در زمين جبارى باشى، و تو نمى
 .1ابا الحسنخدا تو را از جانب انبيايش جزاى خير دهد اى : مامون از اين بيان لذت برد و گفت. جو بوده باشىاصلاح
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 [28تا  22آيات (: 28)سوره القصص ]

َُِِلمََاِوَِ﴿ ِِعَسَِِقاَلَِِمَدْيَنَِِتلِقَْاءَِِتوَجََ ِ
نِِْرَب 

َ
ُِِِوجََدَِِمَدْيَنَِِمَاءَِِوَرَدَِِلمََاِو٢٢َِِِالَسَبيِلِِِسَوَاءَِِيَهْدِينَِِِأ مَةِ ِعَليَْ

 
ِالَناَسِِِمِنَِِأ

ونَِ ونَّهِِمِ ِمِنِِْوجََدَِِوَِِيسَْق  تَيِِِْد 
َ
ودَانِِِامِْرَأ مَاِمَاِقاَلَِِتذَ  ب ونَّاَِوَِِالَر عََِءِ ِي صْدِرَِِحَتَِِّنسَْقِِِلَِِقاَلَْاَِخَطْب ك 

َ
ِفَسَق٢٣َِِِكَبيِرنِِشَيْخنِِأ

مَا ل ِِِإلَِِِتوََلَِِّث مَِِلهَ  ِ ِِرَب ِِِفَقَالَِِالَظ  ِ
نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 

َ
ُِ ٢٤ِِفَقِيرنِِخَيْرِ ِمِنِِْإلََِِِأ مَاِفَجَاءتَْ ِِتَمْشِِِإحِْدَاه  بِِِإنَِِِقاَلتَِِْاسِْتحِْيَاءِ ِعَََ

َ
ِأ

وكَِ جْرَِِلَِْجْزِيَكَِِيدَْع 
َ
ُِِِقصََِِوَِِجَاءهَ ِِفَلَمَاِلَناَِسَقَيْتَِِمَاِأ ِقاَلت٢٥َِِِْالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََوَْتَِِتََفَِِْلَِِقاَلَِِالَقَْصَصَِِعَليَْ

مَا بَتِِِياَِإحِْدَاه 
َ
ِِأ

ْ
جَرْتَِِمَنِِِخَيْرَِِإنَِِِجِرْه ِاسِْتَأ

ْ
مِيِ ِالَقَْوِيُِِّاسِْتَأ

َ
ِِقاَل٢٦َِِِالَْْ ِ

ريِدِ ِإنِ 
 
نِِْأ

َ
نْكِحَكَِِأ

 
نِِْعَََِِهَاتيَِِِْابِْنَتََِِّإحِْدَىِأ

َ
ِأ

رَنِِ ج 
ْ
ِِثَمَانَِِِتَأ تْمَمْتَِِفَإنِِِْحِجَج 

َ
ريِدِ ِمَاِوَِِعِنْدِكَِِفَمِنِِْعَشْْا ِِأ

 
نِِْأ

َ
قَِِأ ش 

َ
نِِِعَلَيْكَِِأ ِقاَل٢٧َِِِالَصَالِْيَِِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 

يَمَاِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِذَلكَِِ
َ
جَليَِِِْأ

َ
ِِالَْْ دْوَانَِِفَلَِِقضََيْت  َِِع  ول ِِمَاِعَََِِالََلِّ ِوَِِعَََ  ﴾٢٨ِوَكيِلنِِنَق 

 ترجمه آيات

 (.22)و چون موسى متوجه جانب مدين شد گفت اميدوارم كه پروردگارم مرا به راه مستقيم و راست هدايت كند 
 كشند و در طرف ديگر دور از مردم دو نفرو چون به آب مدين رسيد مردمى را ديد كه از چاه آب مى

  



ايد؟ كردند، موسى پرسيد چرا ايستادهى مىزن را ديد كه گوسفندان را از اينكه مخلوط با ساير گوسفندان شوند جلوگير
 (.23)كشيم تا آنكه چوپانها گوسفندان خود را ببرند، و پدر ما پيرى سالخورده است ما آب نمى: گفتند

پروردگارا من به آنچه از خير بر من نازل : موسى گوسفندان ايشان را آب داده سپس به طرف سايه بازگشت و گفت
 (.24)كنى محتاجم 
خواند رفت به سوى موسى آمد و گفت پدرم تو را مىنگذشت كه يكى از آن دو زن كه با حالت شرمگين راه مىچيزى 

ه از ديگر مترس ك: تا پاداش آب دادنت را بدهد، همين كه موسى نزد پير مرد آمد و داستان خود را به او گفت، پير مرد گفت
 (.25)مردم ستمگر نجات يافتى 

در خود گفت چه خوب است او را اجير كنى كه بهترين اجير آن كس است كه هم نيرومند باشد يكى از آن دو زن به پ
 (.26)و هم امين 

خواهم يكى از اين دو دخترم را به همسريت درآورم در برابر اينكه هشت سال اجيرم شوى، پير مرد به موسى گفت مى
خواهم بر تو سخت بگيرم و به ارداد ما نيست، و من نمىاى و آن دو سال جزو قرالبته اگر ده سال كار كنى خودت كرده

 (.27)از صالحان  الله زودى مرا خواهى يافت ان شاء
موسى گفت اين قرارداد بين تو و خودم را قبول دارم، هر يك از دو مدت هشت سال و ده سال را كه خواستم انجام 

 (.28)گوييم وكيل است دهم و تو حق اعتراض نداشته باشى و خدا بر آنچه مىمى

ر به بيرون شدن از مص: بيان آيات مربوط به فصل سوم داستان موسى]بيان آيات
 [و ازدواج با دختر او( عليه السلام)سوى مدين و ملاقات با شعيب 

است، در اين داستان بيرون شدنش از مصر به طرف مدين را ( علیه السلام)اين آيات فصل سوم از داستان موسى 
كه بعد از كشتن قبطى از ترس فرعون رهسپار آنجا شد، و در آنجا با دختر پير مردى كهن سال ازدواج كرد، و در قرآن آورده 

اى از روايات اهل سنت آمده كه او شعيب، و پاره( علیه السلام)كريم نام آن پير مرد نيامده، ليكن در روايات امامان اهل بيت 
 .پيغمبر مدين بوده

َُِِلمََاِوَِ﴿ ِِعَسَِِقاَلَِِمَدْيَنَِِتلِقَْاءَِِتوَجََ ِ
نِِْرَب 

َ
 ﴾الَسَبيِلِِِسَوَاءَِِيَهْدِينَِِِأ

ار را از فلانى اين ك: شودبه معناى برابر و مقابل هر چيز است، و نيز گفته مى «تلقاء» در مجمع البيان آمده كه كلمه
 .1به معناى وسط راه، و يا راه وسط استِ﴾الَسَبيِلِِِسَوَاءَِ﴿ِتلقاء خود كرد، يعنى از قبل خود و به داعى نفس خود كرد، و كلمه

  
                                                      

 .246، ص 7، ج مجمع البيان 1



زيسته، و اين نام شهرى بوده كه شعيب در آنجا مى -به طورى كه در كتاب مراصد الاطلاع آمده  - «مدين» و كلمه
، چاهى تبوك بزرگتركه از تبوك تا آنجا شش منزل مسافت بوده، و از  «تبوك» روبروى «قلزم» شهرى بوده در كنار درياى

اين شهر در هشت منزلى مصر » :اندديگر گفته 2و بعضى 1شد در همانجا بودههم كه گوسفندان شعيب از آن آب داده مى
 . «متوجه آنجا شده است( علیه السلام)بوده، و از قلمرو حكومت فرعون خارج بوده، و به همين جهت موسى 

روردگارم از پ: بعد از بيرون شدن از مصر متوجه مدين شد، گفت( علیه السلام)وقتى موسى : و معناى آيه اين است كه
 .اميدوارم كه مرا به راه وسط هدايت كند، و دچار انحراف از آن و ميل به غير آن، نگشته و گمراه نشوم

بلد نبوده، از آيد كه آن جناب قصد مدين را داشته، ولى راه را برمى -فرماييد به طورى كه ملاحظه مى -از سياق 
 .پروردگارش اميد داشته كه او را به راه مدين هدايت كند

ُِِِوجََدَِِمَدْيَنَِِمَاءَِِوَرَدَِِلمََاِوَِ﴿ مَةِ ِعَلَيْ
 
ونَِِالَناَسِِِمِنَِِأ  ِ﴾...يسَْق 

 اينكه به معناى حبس و منع است، و مراد از آن، ، «ذود» است و آن مضارع است از ماده «تذود» تثنيه «تذودان» كلمه
آن دو زن گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروند، و يا از اينكه با گوسفندان مردم مخلوط شوند، جلوگيرى : است كه

 به معناى چوپان است، «رعاء» آب دادن به گوسفندان و چهارپايان است و كلمه «يسقون» كردند، هم چنان كه مراد از كلمهمى
 .شدباكه كارش چرانيدن گوسفندان مى
رسيد، در آنجا جماعتى از مردم را ديد كه داشتند گوسفندان  «مدين» وقتى موسى به آب: و معناى آيه اين است كه

دادند، و در نزديكى آنها دو نفر زن را ديد كه گوسفندان خود را از اينكه به طرف آب بروند، جلوگيرى خود را آب مى
گذارند گوسفندان به طرف آب بيايند و از اينكه چرا مردى همپاى ا نمىكردند، موسى از راه استفسار و از اينكه چرمى

ا آنكه دهيم تما گوسفندان خود را آب نمى: كنيد؟ گفتند؟ چه مى﴾خَطْب ك مَاِمَا﴿ِ:گوسفندان نيست، پرسش كرد، و گفت
پير مردى سالخورده است، او چوپانها از آب دادن گوسفندان خود فارغ شوند، يعنى ما عادتمان اين طور است، و پدرمان 

 .كنيمتواند خودش متصدى آب دادن به گوسفندان باشد، و لذا ما اين كار را مىنمى
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 در اعمال خود مراقبت شديد داشته و فقط رضاى خدا را در نظر داشته است( عليه السلام)موسى 
مَاِفَسَقَِ﴿ ل ِِِإلَِِِتوََلَِِّث مَِِلهَ  ِ ِِربَ ِِِفَقَالَِِالَظ  ِ

نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 
َ
 ﴾فَقِيرنِِخَيْرِ ِمِنِِْإلََِِِأ

از گفتار آن دو دختر فهميد كه واپس شدن آن دو از آب دادن گوسفندان، هم به خاطر نوعى ( علیه السلام)موسى  
تعفف و تحجب آن دو است و هم به خاطر ستم مردم به آن دو لذا پيش رفت و براى آنان آب كشيد، و گوسفندان ايشان را 

 .سيراب كرد
ل ِِِإلَِِِتوََلَِِّث مَِ﴿ ِ ِِربَ ِِِفَقَالَِِالَظ  ِ

نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 
َ
يعنى پس از آب دادن گوسفندان برگشت به طرف ِ﴾فَقِيرنِِخَيْرِ ِمِنِِْإلََِِِأ

اى ردهكپروردگارا من به آنچه از خير به سويم نازل » :گفت آنگاهسايه، تا استراحت كند، چون حرارت هوا بسيار زياد بود، 
ه بگوييم بهتر آن است ك بنابرايناند، تا سد جوعش شود، و بيشتر مفسرين اين دعا را حمل بر درخواست طعام كرده «محتاجم
نْزَلتَِِْلمَِا﴿ِدر جمله «ما» مراد از

َ
نيروى بدنى است، كه بتواند با آن اعمال صالح و كارهايى كه موجب رضاى خداست . ﴾إلََِِِأ

 «ما» هبر سر كلم «لام» مانند دفاع از اسرائيلى، و فرار از فرعون به قصد مدين، و آب دادن به گوسفندان شعيب، وانجام دهد، 
 .است «الى» به معناى

و اين اظهار فقر و احتياج به نيرويى كه خدا آن را به وى نازل كرده و به افاضه خودش به وى داده، كنايه است از اظهار 
 .يروى نازله و آن موهبت را باقى نگهداردفقر به طعامى كه آن ن

داده، در اعمال خود مراقبت شديدى داشته، كه هيچ عملى انجام نمى( علیه السلام)شود كه موسى از اين بيان روشن مى
 اش را هم بهكرده، مگر براى رضاى پروردگارش، و به منظور جهاد در راه او، حتى اعمال طبيعىاش را هم نمىو حتى اراده

 .خورده كه براى جهاد، و تحصيل رضاى خدا نيرو داشته باشدداده، غذا را به اين منظور مىاين منظور انجام مى
خورد، چون بعد از زدن قبطى بلافاصله از اينكه نيرويش صرف يارى و اين نكته از سراپاى داستان او به چشم مى

نْعَمْتَِِبمَِاِب ِِرَِ﴿ِ:مظلوم و كشتن ظالمى شده، به عنوان شكرگزارى فرموده
َ
َِِأ ونَِِفَلَنِِْعَََ ك 

َ
جْرمِِيَِِظَهِيرا ِِأ قتى و نيز وِ﴾للِْم 

ز و نيز وقتى كه به راه افتاد اِ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمِِِمِنَِِنََ ِنِِِرَب ِِ﴿ِ:كه از مصر بيرون آمد از در انزجار از ستم و ستمكار گفت
ِِعَسَِ﴿ِ:راه، اظهار اميدوارى كرد كه شدت علاقه به راه حق، و ترس از انحراف از آن ِ

نِِْرَب 
َ
 و بازِ﴾الَسَبيِلِِِسَوَاءَِِيَهْدِينَِِِأ

وقتى كه گوسفندان شعيب را آب داد، و به طرف سايه رفت از در مسرت از اينكه نيرويى كه خدا به او داده، صرف در راه 
ِِربَ ِِ﴿ِ:نخوردن غذا آن را سست كند، گفترضاى خدا شده، و دريغ از اينكه اين نيرو را از كف بدهد، و  ِ

نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 
َ
ِإلََِِِأ

 كرد و دختر او را به عقد درآورد،( علیه السلام)، و نيز وقتى كه خود را اجير شعيب ﴾فَقِيرنِِخَيْرِ ِمِنِْ
  



 . «وكيل استگوييم خدا بر آنچه در اين قرارداد مى ﴾وَكِيلٌ نَقُولُ مَا عَلىَ اَللَّهُ وَ﴿» :گفت
 «خير» از كلمه مراد: انداند، و نيز اينكه بعضى گفتهرا لام تعليل گرفته «لما» در كلمه «لام» و اينكه بعضى از مفسرين

  .كندخير دينى، يعنى نجات از ستمكاران است، بعيد است و سياق، آن را افاده نمى
 ﴾...اِسْتِحْيَاء عَلَى تَمْشِي إِحْدَاهُمَا فَجَاءَتْهُ﴿

 -را نكره، بدون الف و لام  «استحياء» گردد، و اگر كلمهبرمى «امرأتين» به كلمه «يكى از آن دو» -ضمير در احديهما 
ز عفت و نجابت ا: بوده، اين است كه «استحياء» آورد، براى رساندن عظمت آن حالت است، و مراد از اينكه راه رفتنش بر

جْرَِِلَِْجْزِيَكَِ﴿ِجمله در «ما» طرز راه رفتنش پيدا بود، و حرف
َ
دهد مصدريه است، و به جمله چنين معنا مىِ﴾لَناَِسَقَيْتَِِمَاِأ

 .خواند تا به تو جزاى آب دادنت به گوسفندان ما را بدهدپدر ما تو را مى: كه
ُِِِقصََِِوَِِجَاءهَ ِِفَلمََا﴿ِجمله علیه )، اشاره دارد به اينكه شعيب در برخورد با موسى ...﴾تََفَِِْلَِِقاَلَِِالَقَْصَصَِِعَليَْ

داستان خود را بدو گفت، و شعيب به او تسكين نفس داد ( علیه السلام)نخست احوال او را پرسيده، و سپس موسى ( السلام
 .به اين كه از شر آنان نجات يافته، چون فرعونيان بر مدين تسلطى نداشتند

كرده بود، كامل شده، چون يكى از ( علیه السلام)آن سه دعايى را كه قبلا موسى در اين جا استجابت خداوند از 
درخواستهايش اين بود كه خدا او را از مصر و از شر مردم ستمگر نجاتش دهد، كه شعيب در اين آيه به وى مژده داد كه 

ه اش كند، كه اين خود به منزلراهنمايىِ﴾بيِلِِالَسَِِسَوَاءَِ﴿ِنجات يافتى، دوم از درخواستهايش اين بود كه اميدوار بود خدا به
شد درخواست سومش رزق بود، كه در اينجا شعيب او را دعوت كرد كه مزد آب كشيدنش را به  «مدين» دعايى بود، و وارد

 .باشداو بدهد، و علاوه بر اين خداوند رزق ده سال او را تامين كرد، و همسرى به او داد، كه مايه سكونت و آرامش خاطرش 
مَاِقاَلتَِْ﴿ بَتِِِياَِإحِْدَاه 

َ
جِرْه ِِأ

ْ
جَرْتَِِمَنِِِخَيْرَِِإنَِِِاسِْتَأ

ْ
مِيِ ِالَقَْوِيُِِّاسِْتَأ

َ
 ِ﴾الَْْ

ر او شود، اجي( علیه السلام)فهماند كه مراد اين بوده كه موسى را بدون قيد ذكر فرموده، اين معنا را مى «استيجار» اينكه
مقام خود شعيب باشد، در همه كارهايش، هر چند كه به اقتضاى مقام تنها مساله چراندن  در همه حوائج او، و خلاصه قائم

 .گوسفندان به نظر بيايد
جَرتَِِْمَنِِِخَيْرَِِإنَِِ﴿ِجمله

ْ
است، و اين از باب به كار بردن سبب در جاى  «استاجره» در مقام تعليل براى جملهِ﴾...اسِْتَأ

در او را اى پ -يا ابت استاجره لانه قوى امين، و خير من استاجرت هو القوى الامين » :مسبب است، و تقدير آيه چنين است
 اجير كن كه مردى نيرومند و

  



 . «امين است، و معلوم است كه بهترين اجير آن كسى است كه قوى و امين باشد
ه آن دختر از نحوه عمل شود كرا قوى و امين معرفى كرد، فهميده مى( علیه السلام)و از اينكه دختر شعيب موسى 

در آب دادن گوسفندان طرز كارى ديده كه فهميده او مردى نيرومند است، و همچنين از عفتى كه آن ( علیه السلام)موسى 
جناب در گفتگوى با آن دو دختر از خود نشان داد، و از اينكه غيرتش تحريك شد، و گوسفندان آنان را آب داد، و نيز از طرز 

 .او تا خانه پدرش شعيب چيزهايى ديده كه به عفت و امانت او پى برده استبه راه افتادن 
بَتِِِياَ﴿ِگوينده جمله: شود كهاز اينجا معلوم مى

َ
جِرْه ِِأ

ْ
همان دخترى بوده كه به دستور پدرش رفت و موسى ِ﴾...اسِْتَأ

و نيز نظريه جمعى از مفسرين همين ( السلامعلیه )را به خانه دعوت كرد، هم چنان كه روايات امامان اهل بيت ( علیه السلام)
 .گويدرا مى

ِِقاَلَِ﴿ ِ
ريِدِ ِإنِ 

 
نِِْأ

َ
نْكِحَكَِِأ

 
نِِْعَََِِهَاتيَِِِْابِْنَتََِِّإحِْدَىِأ

َ
رَنِِِأ ج 

ْ
ِِثَمَانَِِِتَأ   ...﴾حِجَج 

كند، و آن اينكه خود را براى هشت و يا ده سال مى( علیه السلام)پيشنهادى به موسى ( علیه السلام)در اين آيه شعيب 
اجير او كند، در مقابل او هم يكى از دو دختر خود را به همسرى به عقد وى درآورد، البته اين قرارداد عقد قطعى نبوده، به 

 .معين نكرده كه كدام يك از آن دو همسر وى باشند( علیه السلام)شهادت اينكه شعيب 
ند، و معناى اآيد كه دختران در آن هنگام حاضر بودهبرمى «يكى از اين دو دخترمِ﴾هَاتَيْنِ اِبْنَتَيَّ إِحْدَى﴿» و از جمله

نِِْعَََِ﴿ِجمله
َ
رَنِِِأ ج 

ْ
ِِثَمَانَِِِتَأ خواهم يكى از اين دو دخترم را به نكاحت درآورم، در مقابل اينكه تو مى :اين است كهِ﴾حِجَج 

جمع حجة است، كه مراد از آن يك سال است، و  «حجج» مدت هشت سال، و كلمههم خودت را اجير كنى براى من در 
 .شوداينكه سال را حجه خواند به اين عنايت است كه در هر سال يك بار حج بيت الحرام انجام مى

 بوده، و در نزد مردم آن( علیه السلام)گردد كه مساله حج خانه خدا جزو شريعت ابراهيم و از همين جا روشن مى
 .دوره نيز معمول بوده است

تْمَمْتَِِفَإنِِْ﴿
َ
يعنى اگر اين هشت سال را به اختيار خودت به ده سال رساندى، كارى است كه ِ﴾عِنْدِكَِِفَمِنِِْعَشْْا ِِأ

 .اى، بدون اينكه ملزم بدان باشىخودت زايد بر قرارداد كرده
ريِدِ ِمَاِوَِ﴿

 
نِِْأ

َ
قَِِأ ش 

َ
خواهد، و دهد از نحوه كارى كه از او مىاين جمله خبر مى در( علیه السلام)شعيب ِ﴾عَليَْكَِِأ

 .خواهم تو در خدمتگزارى من خود را به زحمت و مشقت اندازىفرمايد كه من مخدومى صالح هستم، و نمىمى

  



نِِ﴿ تو هم اين معنا را در من خواهى  الله يعنى من از صالحين هستم، و ان شاءِ﴾الَصَالِْيَِِِمِنَِِالََلِّ ِشَاءَِِإنِِِْسَتَجِد 
 .مربوط به صلاحيت او فى نفسه نيست، بلكه متعلق است به دريافت موسى( الله ان شاء)يافت، پس استثناء 

يَمَاِبيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِذَلكَِِِقاَلَِ﴿
َ
جَليَِِِْأ

َ
دْوَانَِِفَلَِِقضََيْت ِِالَْْ َِِع  ول ِِمَاِعَََِِالََلِّ ِوَِِعَََ  ﴾وَكيِلنِِنَق 

ِ﴾بيَنَْكَِِوَِِبَيْنِِِذَلكَِِ﴿ِ:گفت( علیه السلام)گردد، موسى در پاسخ شعيب برمى( علیه السلام)به موسى  «قال» ضمير درِ
يعنى اين قرارداد كه گفتى و شرطها كه كردى، و اين معاهده كه پيشنهاد نمودى ثابت باشد بين من و تو، نه من مخالفت آن 

يَمَا﴿ِ.كنم، و نه تو
َ
جَليَِِِْأ

َ
ِِالَْْ دْوَانَِِفَلَِِقضََيْت  َِِع  اين جمله بيان آن دو مدتى است كه در كلام شعيب آمده و معين نشده ِ﴾عَََ

من خود : اى، و معناى جمله مورد بحث اين است كهاگر ده سال تمامش كنى خودت كرده: بود، بلكه به طور مردد گفت
هم برگزينم، خلاصه اين اختيار واگذار به من است، اگر تنها هشت سال خدمت اختيار دارم كه هر يك از اين دو مدت را بخوا

توانى مرا از آن دو سال اضافى منع كردم، تو حق ندارى مرا به بيشتر از آن ملزم كنى، و اگر ده سال را برگزيدم باز هم نمى
 .كنى

ولِ ِمَاِعَََِِالََلِّ ِوَِ﴿ واه گيرد، كه به طور ضمنى او را گو پيمان بستند، وكيل مىخدا را در آنچه بين خود شرط ِ﴾وَكيِلنِِنَق 
هم گرفته، تا در صورت تخلف و اختلاف حكم و داورى بين آن دو با او باشد، و به همين جهت نگفت خدا شاهد باشد، 

ا وكيل مبلكه گفت وكيل باشد، براى اينكه شهادت و داورى هميشه با خدا هست، احتياج به شاهد گرفتن كسى ندارد، و ا
سف خواست از فرزندانش ميثاق بگيرد كه يوشدنش وقتى است كه كسى او را وكيل خود بگيرد مانند يعقوب كه وقتى مى

خداوند بر ِ﴾كِيلٌوَ نَقُولُ مَا عَلىَ اَللَّهُ﴿» :گفتِ﴾قاَلَِِمَوْثقَِه مِِْآتوَْه ِِفَلمََا﴿ِبنا به حكايت قرآن كريم در آيه -را به او برگردانند 
 1 «گويم وكيل استآنچه مى

 (عليه السلام)رواياتى در ذيل آيات راجع به داستان ورود موسى ] بحث روايتى
 [...و( عليه السلام)به مدين و ملاقات با شعيب 

 به سندى كه وى به سدير صيرفى دارد، از او از امام صادق 2در كتاب كمال الدين
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مردى از اقصاى شهر دوان دوان آمد، و گفت: اى موسى درباريان : طولانى فرمودروايت كرده كه در حديثى ( علیه السلام)
در مشورتند كه تو را به قتل برسانند، پس بى درنگ بيرون شو، كه من از خيرخواهان توام، پس موسى ترسناك و انديشناك 

ت، بلنديهاى زمين را پشت سر گذاش ها واز مصر بيرون شد، و بدون اينكه مركبى و حيوانى و خادمى با خود بردارد، پستى
تا به سرزمين مدين رسيد، در آنجا به درختى رسيد، و ديد كه در زير آن، چاهى است، و مردمى پيرامون چاه هستند، و آب 

ى ايد؟ گفتند، پدر ما پيراى گوسفند دارند، پرسيد شما چرا ايستادهكشند، و دو دختر ضعيف هم ديد كه با خود رمهمى
توانيم با اين مردان بر سر نوبت در بيفتيم، منتظريم تا آنان از آب كشيدن فارغ ه است و ما دو دختر ناتوانيم، نمىسالخورد

شوند، ما مشغول شويم. موسى دلش به حال آن دو دختر بسوخت، پس دلو را از آنان گرفت و به آن دو گفت گوسفندانتان 
دختران همان صبح زود كه آمده بودند، برگشتند، در حالى كه هنوز مردان  را نزديك بياوريد، پس همه آنها را سيراب كرد،

 برنگشته بودند.
اى موسى سپس به زير درخت رفت، و در آنجا نشست، و گفت: پروردگارا من بدانچه كه به من از خير نازل كرده

د، از سوى ديگر وقتى دختران نزد محتاجم. و روايت كرده كه: اين را وقتى گفت كه حتى به نيم دانه خرما هم محتاج بو
پدر برگشتند از آن دو پرسيد امروز چطور به اين زودى برگشتيد؟ گفتند بر سر چاه مردى صالح ديديم، كه دلش به حال ما 
سوخت، و برايمان آب كشيد، پدر به يكى از دختران خود گفت، برو آن مرد را نزد من آور، يكى از آن دو دختر با حالت 

 خواند تا مزد آب كشيدن تو را به تو بدهد.نزد آن جناب آمد، گفت پدرم تو را مى شرم و حيا
روايت كرده كه: موسى به دختر گفت راه را به من نشان بده، خودت از پشت سرم بيا، براى اينكه ما دودمان يعقوب 

 گفت مترس كه از شر مردمكنيم، پس وقتى نزد شعيب آمد و ماجراى خود را بدو گفت شعيب به پشت زنان نگاه نمى
 ستمكار نجات يافتى.

خواهم يكى از اين دو دختر را به عقد تو درآورم، به شرط اينكه تو هم هشت سال، خودت را گفت: من مى آنگاه
اجير من كنى، اگر اين مدت را به ده سال رساندى اختيار با خود تو است پس روايت فرموده كه: موسى همان ده سال را 

 كنند.چون انبياء همواره طرف فضل و تماميت را اختيار مى خدمت كرد،
 .1در اين معنا روايتى نيز در تفسير قمى آمده: مؤلف
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روايت  (علیه السلام)و در كافى از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از شخصى كه نامش را برد، از امام صادق 
ِِربَ ِِ﴿ :كرده كه در ذيل حكايت كلام موسى كه گفت ِ

نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 
َ
 .1منظورش طعام بوده: فرمود ﴾فَقِيرنِِخَيْرِ ِمِنِِْإلََِِِأ

طعام مقصودش » :عياشى هم نظير آن را از حفص از آن جناب روايت كرده، و عبارت روايت او چنين است: مؤلف
ه خدا ب» :البلاغه هم مثل آن را فرموده، يعنى فرمود نظير آن را آورده و در نهج( علیه السلام)و نيز از ليث از امام باقر . 2« بوده

 .3« قسم درخواست چيزى جز نانى كه آن را بخورد نكرد
( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  :ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه

ِِرَب ِِ﴿ِ:طرف سايه رفت، و گفتوقتى موسى براى آن دو دختر آب كشيد و سپس به : فرمود ِ
نْزَلتَِِْلمَِاِإنِ 

َ
ِخَيْرِ ِمِنِِْإلََِِِأ

 .4آن روز موسى به يك مشت خرما محتاج بود ﴾فَقِيرنِ
اى پدر او را اجير خود كن، چون : به پدر گفت( علیه السلام)يكى از دو دختر شعيب : گويدو در تفسير قمى مى

يدى، به من گفتى كه قوتش را از آب كشيدنش فهم: باشد، شعيب در پاسخ گفت بهترين اجير آن كسى است كه قوى و امين
تو پشت  :از اينجا كه به من گفت: كه به تنهايى آن همه دلو از چاه كشيد، اما امانتش را از كجا به دست آوردى در پاسخ گفت

كنند، من از اينجا فهميدم او مردى امين ىسر من بيا، و مرا راهنمايى كن، چون من از دودمانى هستم كه به پشت زنان نظر نم
 .5است، چون همين نظر نينداختن بدنبال زنان، خود از امانتدارى است

 .6روايت كرده( علیه السلام)نظير اين را صاحب مجمع البيان از على : مؤلف
ه، كه روايت كرد( علیه السلام)امام صادق  الله حسن بن سعيد، از صفوان، از ابى عبد: و نيز در مجمع البيان است كه

خواند؟ در پاسخ شخصى كه پرسيد: كدام يك از آن دو دختر بود كه آمد و به موسى )علیه السلام( گفت: پدرم تو را مى
 همان دختر كه بعدا با او فرمود:
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 .330، ص 2، ج عياشى 2
 .226، ص نهج البلاغه صبحى الصالح 3
 .125، ص 5، ج الدر المنثور 4
 .138، ص 2، ج تفسير قمى 5
 .248، ص 7، ج مجمع البيان 6



 عنى مدت ده سالازدواج كرد، يكى ديگر پرسيد. كدام يك از دو مدت را خدمت كرد؟ در پاسخ فرمود: مدت بيشتر را، ي
را، شخص ديگر پرسيد: آيا قبل از ده سال با او عروسى كرد، يا بعد از آن؟ فرمود: قبل از آن شخص ديگر پرسيد: مگر 

قبل از تمام شدن دو  آنگاهشود كسى با زنى ازدواج كند و شرط كند كه مدت دو ماه مثلا براى پدرش خدمت كند، و مى
دانست؟ رساند، شخص ديگر پرسيد: از كجا مىدانست كه شرط را به اتمام مىموسى مىماه با دختر عروسى كند؟ فرمود: 

 .1ماند تا شرط شعيب را وفا كنددانست زنده مىفرمود: مى
 صلى الله)مساله اينكه موسى ده سال خدمت را به اتمام رسانيد، در الدر المنثور به چند طريق از رسول خدا : مؤلف

 .2روايت شدهنيز ( عليه وآله و سلم
ول خدا آيا قبل از بعثت رس: پرسيد( علیه السلام)شخصى از امام صادق : حلبى گفته: گويدو در تفسير عياشى مى

آرى، و تصديق اين معنا در قرآن است، كه از شعيب )علیه : شد؟ فرمودخانه كعبه زيارت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 علیه السلام( در داستان ازدواجش شرط كرد هشت حج، او را خدمت كند، و فرموده:كند كه به موسى )السلام( حكايت مى

نِِْعَََِ﴿
َ
رَنِِِأ ج 

ْ
ِِثَمَانَِِِتَأ  .3 «على ان تاجرنى ثمانى سنين» و نفرمود:.﴾حِجَج 

  
                                                      

 .250، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .127، ص 5، ج الدر المنثور 2
 .ط الاسلاميه 99ح  60ص  1، ج تفسير عياشى 3



 [42تا  29آيات (: 28)سوره القصص ]

جَلَِِم وسَِِقضََِِفَلَمَا﴿
َ
ُِِِسَارَِِوَِِالَْْ هْلِ

َ
ورِِِجَانَّبِِِِمِنِِْآنسََِِبأِ ُِِِقاَلَِِنَّاَرا ِِالَطُّ هْلِ

َ
ِِا مْك ث واِلِْ ِ

ِِنَّاَرا ِِآنسَْت ِِإنِ  ِ
مِِْلَعَل  ِآتيِك 

بَِ ِمِنْهَا
وِِْبَِِ

َ
مِِْالَناَرِِِمِنَِِجَذْوَة ِِأ تَاهَاِفَلمََا٢٩ِِتصَْطَل ونَِِلَعَلَك 

َ
يْمَنِِِالَوَْادِِِشَاطِئِِِمِنِِْنَّ ودِيَِِأ

َ
بَارَكَةِِِالَْْ قْعَةِِِفِِِالَْْ ِمِنَِِالَمْ 

نِِْالَشَجَرَةِِ
َ
ِِم وسَِِياَِأ ِ

نَاِإنِ 
َ
نِِْو٣٠َِِِِالَْعَالمَِيَِِرَبُِِّالََلِّ ِأ

َ
لقِِِْأ

َ
نَهَاِتَهْتَُِِّرَآهَاِفَلمََاِعَصَاكَِِأ

َ
دْبرِا ِِوَلَِِّجَانِ ِكَأ ِبِِْلمَِِْوَِِم  ِياَِي عَق 

قْبلِِِْم وسَِ
َ
جِِْجَيْبكَِِِفِِِيدََكَِِا سْل ك٣١ِِِْالَْْمِنيَِِِمِنَِِإنَِّكََِِتََفَِِْلَِِوَِِأ وءِ ِغَيْرِِِمِنِِْبَيْضَاءَِِتََرْ  ِمنَِِِجَنَاحَكَِِإلَِْكَِِْا ضْم مِِْوَِِس 
ُِِِوَِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِرَب كَِِِمِنِِْب رْهَانَّاَنِِِفَذَانَّكَِِِالَرَهْبِِ ِ ِِرَب ِِِقاَل٣٢َِِِفَاسِقِيَِِقوَْما ِِكََنَّ واِإنَِه مِِْمَلَئ ِ

ِِإنِ  ِِنَفْسا ِِمِنْه مِِْقَتَلتْ  خَاف 
َ
ِفَأ

نِْ
َ
خِِِو٣٣َِِِيَقْت ل ونِِِأ

َ
ونِ ِأ وَِِهَار  فْصَحِ ِه 

َ
ِِأ ُِ ِلسَِانَّا ِِمِن ِ رسِْلْ

َ
ق نِِِردِْءا ِِمَعِِِفَأ ِ ِِي صَد  ِ

ِِإنِ  خَاف 
َ
نِِْأ

َ
ب ونِِِأ ِ دُِِّقاَل٣٤َِِِي كَذ  ِسَنشَ 

دَكَِ خِيكَِِعَض 
َ
لْطَانَّا ِِلكَ مَاِنََعَْل ِِوَِِبأِ مَاِيصَِل ونَِِفَلَِِس  نْت مَاِبآِياَتنَِاِإلَِْكْ 

َ
مِِْفَلمََا٣٥ِِالَْغَالِْ ونَِِاتَِبَعَك مَاِمَنِِِوَِِأ ِم وسَِِجَاءهَ 

فْتََىِ ِسِحْرنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِبيَ نَِات ِِبآِياَتنَِا وَليَِِِآباَئنَِاِفِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَاِوَِِم 
َ
ِِم وسَِِقاَلَِِو٣٦َِِِالَْْ ِ

عْلَمِ ِرَب 
َ
ِباِلهْ دىِجَاءَِِبمَِنِِْأ

ونِ ِمَنِِْوَِِعِنْدِهِِِمِنِْ ُِ ِالَََارِِِعََقبَِةِ ِلَِ ِتكَ  يُّهَاِياَِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِو٣٧َِِِالَظَالمِ ونَِِي فْلحِِ ِلَِِإنََِّ
َ
ِِأ

 
ِِمَاِالَمَْلَ مِِْعَلمِْت  ِغَيْريِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 

وْقدِِْ
َ
ِِهَامَانِ ِياَِلِِِفَأ ِيِِِعَََ ِِصَِحْا ِِلِِِفَاجْعَلِِْالَط  ِ

طَلعِِ ِلعََل 
َ
ِِوَِِم وسَِِإلَِِِِإلَِِِأ ِ

ُِ ِإنِ  نُّ ظ 
َ
وَِِاسِْتَكْبََِِو٣٨َِِِالَكََْذِبيَِِِمِنَِِلَْ ِوَِِه 

ه ِ ن ود  رضِِِْفِِِج 
َ
نَه مِِْظَنُّواِوَِِالَْْقَ ِِِبغَِيْرِِِالَْْ

َ
ونَِِلَِِإلَِْْنَاِأ خَذْنَّاَه ٣٩ِِِي رجَْع 

َ
ن ودَه ِِوَِِفَأ مِِْج  رِِْالَْْمَ ِِِفِِِفَنَبَذْنَّاَه   ِكَيْفَِِفَانْظ 

  



مِِْو٤٠َِِِِالَظَالمِِيَِِعََقبَِةِ ِكََنَِ ئمَِةِ ِجَعَلْنَاه 
َ
ونَِِأ ونَِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِالَناَرِِِإلَِِِيدَْع  مِِْو٤١َِِِي نْصَُ  تْبَعْنَاه 

َ
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ ِلَعْنَةِ ِالََُّ

مِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ  ﴾٤٢ِالَمَْقْب وحِيَِِمِنَِِه 

 ترجمه آيات

پس چون موسى مدت را بسر رسانيد، همسر خود را برداشت و به راه افتاد، در راه از سمت طور آتشى از دور ديد به 
كنم شما در اينجا باشيد تا شايد از كنار آن آتش خبرى كسب نموده و يا از من از دور آتشى احساس مى: اش گفتخانواده

 (.29)اى بياورم تا شايد خود را گرم كنيد پارهخود آتش 
ولى همين كه نزديك آتش رسيد صدايى از كرانه رود از طرف راست از درختى كه در قطعه زمينى مبارك واقع بود 

 (.30)برخاست كه اى موسى به درستى من خداى رب العالمينم 
به سرعت و شدت به حركت آمد كه گويا در  و اين نيز بگفت كه عصايت بينداز، همين كه موسى عصا را ديد كه

جست و خيز مار سبك بالى است، پشت كرد و بگريخت به طورى كه ديگر به پشت سر خود نگاه نكرد، خطاب رسيد اى 
 (.31)موسى بيا و مترس تو از ايمنانى 

باشد  اش از بدىدست خود در گريبان ببر و بيرون آور در حالى كه سفيد و درخشنده است بدون اينكه درخشندگى
و دست بر قلب خود نه تا از ترس آرام گيرد، اين دو معجزه از پروردگار تو به سوى فرعون و مردم او است، كه آنان از دير 

 (.32)باز مردمى فاسق بودند 
 (.33)ترسم مرا بكشند ام لذا مىموسى گفت پروردگارا من از آنان كسى را كشته

كذيب ترسم مرا تاست او را هم با من و به كمك من بفرست تا مرا تصديق كند كه مى ترو برادرم هارون از من فصيح
 (.34)كنند 

دهم و به خاطر معجزات من كنم و به شما سلطنت و قدرتى مىگفت به زودى بازويت را به وسيله برادرت قوى مى
 (.35)به شما نرسند، آرى شما و پيروانتان غالبيد 

اين جز سحرى كه به خدا بسته است چيز ديگرى : وشن ما به سوى فرعونيان آمد گفتندپس چون موسى با معجزات ر
 (.36)ايم نيست، و ما از نياكان خود چنين چيزى نشنيده

 داند كه خانه آخرتپروردگار من به كسى كه به هدايت كردن از ناحيه او آمده داناتر است، و بهتر مى: موسى گفت
 (.37)شوند ن رستگار نمىبراى چه كسى است چون ستمگرا

 شناسم، اى هامان برايم بر گلفرعون گفت اى بزرگان قوم من غير از خودم معبودى براى شما نمى
  



 (.38)م دانآتش برافروز و آجر بساز و برجى درست كن باشد كه از معبود موسى اطلاعى بيابم و من او را از دروغگويان مى
 (.39)گردند سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى ما برنمى فرعون و لشكريانش در زمين بدون حق

 (.40)پس ما او و لشكريانش را گرفتيم و در دريا ريختيم پس بنگر كه عاقبت ستمگران چگونه بود 
كردند و روز قيامت از آن مردم ياورى نخواهند يافت ما آنان را پيشوايانى كرديم كه مردم را به سوى آتش دعوت مى

(41.) 
 (.42)رويى نصيبشان كرديم بعد از رفتنشان هم در دنيا لعنت و در قيامت زشت

 (: معليه السلا)بيان آيات مربوط به فصل ديگرى از داستان موسى ]بيان آيات 
 [...روانه شدن به سوى مصر و مبعوث گشتن و

از  اشحركت آن جناب با خانوادهاست، كه در آن، اجمالى از ( علیه السلام)اين آيات فصل ديگرى از داستان موسى 
مدين به طرف مصر، و مبعوث شدنش به رسالت به سوى فرعون و قوم او، براى نجات دادن بنى اسرائيل، و تكذيب آنان 

شود به نزول تورات، كه گويا رسالت وى را، و سرانجام غرق شدنشان را در دريا آورده، تا آنكه در آخر داستانش منتهى مى
 .ن قصه همين قسمت آخر استمنظور از بيا

جَلَِِم وسَِِقضََِِفَلَمَا﴿
َ
ُِِِسَارَِِوَِِالَْْ هْلِ

َ
ورِِِجَانَّبِِِِمِنِِْآنسََِِبأِ  . ...﴾نَّاَرا ِِالَطُّ

موسى آن مدتى را كه قرار : به سر بردن مدت مقرر است، كه مراد از آن در آيه اين است كه «قضاء اجل» مراد از
و . يدتر را به سر رسانرسانيد، كه در روايت گذشته ديديم فرمودند مدت طولانىگذاشت براى شعيب خدمت كند، به سر 

به معناى ِ﴾الَناَرِِِمِنَِِجَذْوَة ِ﴿ِاست، كه به معناى ديدن و به چشم خوردن چيزى است و كلمه «ايناس» از مصدر «آنس» كلمه
 .معناى گرم شدن به آتش استاست، كه به  «اصطلاء» از مصدر «تصطلون» اى از آتش است، و كلمهپاره

سى آيد كه مودهد كه اين جريان در شب واقع شده، و گويا شبى بسيار سرد بوده، و نيز برمىسياق آيه شهادت مى
ها از طرف طور كه در آن نزديكى( علیه السلام)و همراهانش راه را گم كرده بودند، در چنين شرايطى موسى ( علیه السلام)

دهد همانجا بمانند، تا او برود به طرف آنچه به چشمش خورده، خورد، به اهل خود دستور مىمىبوده آتشى به چشمش 
 اى آتش گرفته بياورد، تا با آن گرم شوند، در سورهشايد در آنجا انسانى ببيند، و از او بپرسد راه كجا است، و يا آنكه پاره

 ِ﴾بِخَبَرٍ مِنْهَا آتِيكُمْ لَعَلِّي﴿» :به جاى اين عبارت كه «طه»
  



ِ﴿ِعبارت. «شايد از آنجا خبرى از راه برايتان بياورم ِ
مِِْلَعَل  ِِمِنْهَاِآتيِك  وِِْبقَِبَس 

َ
جِدِ ِأ

َ
ِِأ دىِ ِالَناَرِِِعَََ ن شايد از آن برايتا ﴾ه 

 آن شب راه را گمآمده و اين تعبير بهترين دليل است بر اينكه اين كاروان در  1 اى بياورم و يا بر كنار آتش راهنمايى شومپاره
 .كرده بودند

شاهد است بر اينكه غير از همسرش كس ديگرى هم ، «...اينجا باشيد» :كند كهو همچنين اينكه به اهلش خطاب مى
در سفر  و در تورات. «تو اينجا بباش» :گفت، و اگر تنها همسرش با او بود مى(باشيد)با او بوده، و لذا تعبير به جمع آورده 

 ...، آمده كه موسى در اين سفر همسرش و فرزندانش را همراه داشته20خروج، اصحاح چهارم، آيه 

 « ةشجر» در طور سينا از وراى حجاب( عليه السلام)توضيحى در مورد تكليم خداى تعالى با موسى 
تَاهَاِفَلَمَا﴿

َ
يْمَنِِِالَوَْادِِِشَاطِئِِِمِنِِْنَّ ودِيَِِأ

َ
بَارَكَةِِِالَْْ قْعَةِِِفِِِالَْْ   ...﴾الَشَجَرَةِِِمِنَِِالَمْ 

در  «وادى» كلمه: معنايش كنار وادى است، و نيز همو گفته «شاطئ الوادى» :گفته «شاطئ» در مفردات در معناى كلمه
مع گويند، و جگذرد، و به همين اعتبار شكاف ميان دو كوه را نيز وادى مىاصل به معناى محلى است كه سيلاب از آنجا مى

 .اى از زمين است كه به شكل زمينهاى اطرافش نبوده باشدبه معناى قطعه «بقعة» ، و كلمه2آيدمى «اوديه» اين كلمه
كه به معناى سمت چپ است، و مقصود در اينجا ايمن و  «أيسر» جانب راست است، در مقابل «ايمن» و مراد از كلمه

 .نبايد اعتناء كرد «ايمن از يمن در مقابل شومى است» :اندگفته 3سمت راست وادى است، و به آنچه بعضى
كه در آن درختى قرار داشته كه نداى يا ( كناره سمت راست وادى)قطعه و نقطه مخصوصى است از  «بقعة مباركه» و

 جا واقع شد،موسى از آن درخت برخاسته، و مبارك بودنش به همين خاطر است، كه نداى الهى و تكلم او با موسى در آن 
 :و از اين راه شرافتى يافت، و موسى به خاطر همين شرافت و قداست مامور شد كفش خود را بكند، هم چنان كه فرمود

قَدَسِِِباِلوَْادِِِإنَِّكََِِنَعْليَْكَِِفَاخْلعَِْ﴿ وىِ ِالَمْ   .4﴾ط 
ت و آن گفتگو بوده، چيزى كه هس اين آيه شريفه بدون ترديد دلالت دارد بر اينكه درخت مزبور به وجهى مبدأ آن نداء

اين نيز مسلم است كه درخت سخن نگفته، بلكه سخن سخن خدا و قائم به او بوده، نه قائم به درخت، همان طور كه كلام 
 ما آدميان قائم است
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ه ب به خود متكلم، پس در حقيقت درخت حجابى بود كه خداى تعالى از وراى آن با موسى سخن گفت، البته اين احتجاب
ِمَاِوَِ﴿ِمعنايى بوده كه لايق ساحت قدس او باشد، احتجابى كه با احاطه او بر هر چيز منافات نداشته باشد، هم چنان كه آيه

نِِْلبَِشَِْ ِكََنَِ
َ
ُِ ِأ وِِْوحَْيا ِِإلَِِِالََلِّ ِي كَل مَِ

َ
ِِوَرَاءِِِمِنِِْأ وِِْحِجَاب 

َ
ول ِِي رْسِلَِِأ ُِِِفَي وحَِِِرسَ  ِ ، نيز سخن گفتن خدا با 1﴾يشََاءِ ِمَاِبإِذِْنَّ

 .يك فرد بشر را منحصر كرده به طريق وحى، يا از پشت حجاب
درخت محل كلام بوده، چون كلام از مقوله عرض است، و » :اندگفته 2و از همين جا ضعف اين تفسير كه بعضى

 .گرددروشن مى «محتاج است به محلى كه قائم بدان باشد
 ترين مرتبه تماس خدا با انبياءاين نحوه تكلمى كه خدا با موسى كرد عالى: اندديگر گفته 3و همچنين اينكه بعضى

است، چون بدون واسطه با وى سخن گفته، و موسى بدون واسطه سخن او را شنيده وجه فساد اين تفسير اين ( علیه السلام)
كلام خدا از ما وراى حجاب بود،  -گفتيم  -ون در اين جريان نيز سخن گفتن خداى تعالى بدون واسطه نبوده، چ: است كه

و خداى تعالى، و ظاهر آيه شورى اين بود كه ( علیه السلام)و حجاب در اين تكلم درخت بود، كه واسطه شد ميان موسى 
تكلم كردن خدا با خلق خود به يكى از سه نحو است، يكى به وسيله رسول و مبلغ، دوم از وراى حجاب، سوم كه عاليترين 

 .مراحل تكلم است تكلم بدون واسطه و بدون حجاب است
نِْ﴿
َ
ِِم وسَِِياَِأ ِ

نَاِإنِ 
َ
 للها در اين جمله تفسيريه است، و در آن از ذات متعالى كه نامش «أن» كلمهِ﴾الَْعَالمَِيَِِرَبُِِّالََلِّ ِأ

لق را به همه انواعش به طور مط كند، و شركدهد، و او را به وصف وحدانيت و يكتايى در ربوبيت توصيف مىاست خبر مى
به معناى مالك  «بر» كند، به اين بيان كه وقتى او را به ربوبيت براى همه عالميان ستود، و با در نظر گرفتن اينكهاز او نفى مى

ير غهايش او را پرستش كنند، ديگر چيزى از عالميان را باقى نگذاشته كه مربوب باشد، و مستحق است كه مملوكو مدبر مى
 .او باشد، در نتيجه ديگر ربى غير از او باقى نمانده، و معبودى سواى او نيست

پس در آيه شريفه اجمال آن مطالبى است كه در سوره طه تفصيلش آمده، و اين ندايى كه در آيه مورد بحث به طور 
ِ:ديگر جدا كرده، در باره توحيد فرمودهكند، در آنجا آنها را از يكگانه توحيد و نبوت و معاد اشاره مىاجمال به معارف سه

نَاِإنَِّنَِِ﴿
َ
نَاِإلَِِِإلََِِِلَِِالََلِّ ِأ

َ
 ،﴾فَاعْب دْنِِِأ
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قمِِِِوَِ﴿ِ:و در باره نبوت فرموده
َ
 .1...﴾آتيَِةنِِالَسَاعَةَِِإنَِِ﴿ِ:و در باره معاد فرمودهِ﴾لَِِّكْرِيِالَصَلَةَِِأ

نِِْوَِ﴿
َ
لْقِِِأ

َ
نَهَاِتَهْتَُِِّرَآهَاِفَلمََاِعَصَاكَِِأ

َ
دْبرِا ِِوَلَِِّجَانِ ِكَأ ِبِِْلمَِِْوَِِم   . ﴾ي عَق 

 .تفسير اين جمله در سوره نمل گذشت
قْبلِِِْم وسَِِياَ﴿

َ
ِِ﴾الَْْمِنيَِِِمِنَِِإنَِّكََِِتََفَِِْلَِِوَِِأ

و قيل له يا موسى اقبل و لا تخف » :حذف شده، و تقدير آيه چنين است «بدو گفته شد -قيل له » در اين آيه، جمله
د، و با دهو در اين خطاب به او امنيت مى «و بدو گفته شد اى موسى پيش برو و مترس كه تو از ايمنانى -انك من الآمنين 

ِِتََفَِِْلَِِم وسَِِياَ﴿ِاين جمله معناى آيه شريفه ِ
ِِلَِِإنِ   :معنايش اين است كهشود، كه روشن مى 2﴾الَمْ رسَْل ونَِِلَََيَِِيَُاَف 

 .موسى تو فرستاده و مرسلى، و رسولان نزد من ايمنند، نه اينكه مفاد آن عتاب و توبيخ باشد
جِِْجَيْبكَِِِفِِِيدََكَِِا سْل كِْ﴿ وءِ ِغَيْرِِِمِنِِْبَيْضَاءَِِتََرْ  ِِ﴾س 

مرض  -به طورى كه گفته شده  - «سوء» فرو بردن دست در آن است، و مراد از «سلوك دست در گريبان» مراد از
 .پيسى است

باشد به  تعريض «بدون پيسىِ﴾سُوءٍ غَيْرِ مِنْ﴿» و ظاهرا در اينكه بيرون آوردن دست از گريبان را مقيد كرد به قيد
سپس رب بدو اين را هم گفت، كه دست خود به گريبانت » :گويدتورات كه در سفر خروج، اصحاح چهارم، آيه ششم، مى

 . «موسى دست خود را در گريبان كرد و سپس بيرون آورد، ديد كه ناگهان دستش مانند برف از برص سفيد شدهفرو كن، 

مُم   و  ﴿ وجوه مختلف در معناى جمله: ك   إلَِ  ك   اضُ  ن اح  عليه )در خطاب خداوند به موسى  ﴾...ا لر ه بِ  مِن   ج 
 (السلام

مِِْوَِ﴿ ِِ﴾...الَرَهْبِِِمِنَِِجَنَاحَكَِِإلَِْكَِِْا ضْم 
به ضمه راء و سكون  - «رهب» و نيز -به دو فتحه  - «رهب» و همچنين -به فتحه راء و سكون هاء  - «رهب» كلمه

به معناى  -به قول بعضى ديگر  -به معناى دست، و  - 3به قول بعضى - «جناح» و كلمه. همه به معناى ترس است -هاء 
 .بازو است

ر هر وقت، د: اين است كه» جناحت را از ترس به خودت ضم كن «:مراد از اينكه فرمود» :انداز مفسرين گفته 4بعضى
 . «هنگام مشاهده اژدها شدن عصا، دچار ترس شدى، دست خود را بر سينه خود بچسبان

 صاوقتى ديد كه ع( علیه السلام)دستهاى خود را جمع كن، چون موسى : معنايش اين است كه» :اندديگر گفته 5بعضى
 اژدها شد، دستهاى خود را از ترس به طرف جلو باز
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 . «فرمايد: دستهايت را جمع كن، و آن را از ترس باز مكن، براى اينكه تو از ضرر آن ايمنىكرد اين جمله مى
قْبِِ﴿ِتتمه جمله «...اضمم» وقتى صحيح است كه جمله -فرماييد به طورى كه ملاحظه مى -ليكن اين دو وجه 

َ
ِوَِِلِْأ

، در ميان دو ...﴾جَيْبكَِِِفِِِيدََكَِِا سْل كِْ﴿ِبوده باشد، و حال آنكه اين نظم با فاصله شدن جملهِ﴾الَْْمِنيَِِِمِنَِِإنَِّكََِِتََفَِِْلَِ
 .سازدجمله، آنهم بدون واو عطف، نمى

لاغ او بر اينكه در اباين جمله كنايه است از امر به عزم بر آنچه خدا از او خواسته، و تحريك : اندبعضى ديگر گفته
 .رسالت خدا جديت به خرج دهد، تا ترس در بعضى احوال، او را از انجام ماموريتش باز ندارد

خواسته است آن جناب سيماى خشوع و تواضع را به خود بگيرد، : و از نظر ما بعيد نيست كه مراد از آن اين باشد كه
ه اند، در نتيجدارند كه گويا در حال خميازهبازوها را از پهلو جدا مى چون عادت مردم متكبر و خودپسند اين است كه همواره

ؤْمِنيَِِِجَنَاحَكَِِاخِْفِضِِْوَِ﴿ِجمله مورد بحث به عنايتى در معناى جمله عليه  الله صلى)خواهد بود، كه رسول گرامى  1﴾للِمْ 
 .دهد براى مؤمنين تواضع كندرا دستور مى( وآله و سلم

ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ ِ
ِِنَفْسا ِِمِنْه مِِْقَتَلتْ ِِإنِ  خَاف 

َ
نِِْفَأ

َ
 ﴾يَقْت ل ونِِِأ

 ترسم مرا به جرمدارد مىدر اين جمله به داستان مرد قبطى كه به دست آن جناب كشته شد اشاره نموده، و اظهار مى
 .قتل نفس و به عنوان قصاص بكشند

هارون را به يارى او بفرستد و در از خداوند خواست كه برادرش ( عليه السلام)سبب اينكه موسى 
 « ترسم آنان تكذيبم كنندمن مى» :تعليل اين درخواست خود گفت

خِِِوَِ﴿
َ
ونِ ِأ وَِِهَار  فْصَحِ ِه 

َ
ِِأ ُِ ِلسَِانَّا ِِمنِ ِ رسِْلْ

َ
ق نِِِردِْءا ِِمَعِِِفَأ ِ ِِي صَد  ِ

ِِإنِ  خَاف 
َ
نِِْأ

َ
ب ونِِِأ ِ  ﴾ي كَذ 

انى او را يارى و پشتيب: است، معنايش اين است كه «فلانى ردء فلانى» شودوقتى گفته مى :گفته2در مجمع البيانِ
 .كندمى

ِ﴿ِجمله ِ
ِِإنِ  خَاف 

َ
نِِْأ

َ
ب ونِِِأ ِ برادرم هارون را با من بفرست، و  :تعليل درخواستى است كه كرده، و آن اين بود كهِ﴾ي كَذ 

كنند، و او خشمگين شود، و نتواند حجت خود را آيد كه آن جناب از اين ترس داشته كه فرعونيان تكذيبش از سياق برمى
ا من هارون را ب: شده، نه اينكه معنايش اين است كهبيان نمايد، چون در حال خشم لكنتى كه در زبانش بوده، بيشتر مى

 كردند باك نداشتند از اينبفرست تا مرا تكذيب نكنند، زيرا آنهايى كه وى را تكذيب مى
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و تكذيب كنند، كسى كه بخواهد زير بار موسى نرود و او را تكذيب كند هارون هم با او باشد باز كه هارون را هم همراه ا
 .تكذيب خواهد كرد

ِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ِدليل بر گفتار ما در معناى جمله، آيه ِ
ِِإنِ  خَاف 

َ
نِِْأ

َ
ب ونِِِأ ِ رِِْلسَِانِِِيَنْطَلقِ ِِلَِِوَِِصَدْريِِيضَِيق ِِوَِِي كَذ 

َ
ِسِلِْفَأ

ونَِِإلَِِ  .كندرا در همين مورد حكايت مى( علیه السلام)است، كه سخن موسى  1﴾هَار 
تر از من است، و زبانى گوياتر از من دارد، شود كه برادرم هارون فصيحما حصل معناى آيه مورد بحث اين مى بنابراين

يرا كنند، قانعشان سازد، زخاصمه مىپس او را به ياريم بفرست، تا صدق مرا در مدعايم تصديق كند، و وقتى مردم با من م
 .ترسم تكذيبم كنند، آن وقت ديگر نتوانم صدق مدعايم را برايشان روشن سازممن مى
دُِِّقاَلَِ﴿ دَكَِِسَنشَ  خِيكَِِعَض 

َ
مَاِنََعَْل ِِوَِِبأِ لْطَانَّا ِِلكَ  مَاِيصَِل ونَِِفَلَِِس  نْت مَاِبآِياَتنَِاِإلَِْكْ 

َ
  ﴾الَْغَالِْ ونَِِاتَِبَعَك مَاِمَنِِِوَِِأ

رد، تو را به وسيله او تقويت خواهم ك: كنم، كنايه است از اينكهبازويت را به وسيله برادرت محكم مى: اينكه فرمود
و همچنين عدم وصول فرعونيان به آن دو، كنايه است از اينكه آنان قدرت و تسلط بر كشتن شما نخواهند يافت، گويا آن دو 

گروه : فرموده آنگاهفرعونيان را در طرف ديگر دو گروه فرض كرده، كه با هم مسابقه دارند،  بزرگوار را در يك طرف و
 .رسند، تا چه رسد به اينكه از شما سبقت گيرندفرعونيان به شما نمى

به زودى تو را به وسيله برادرت هارون تقويت و يارى خواهيم كرد، : خداى تعالى فرمود: و معناى آيه اين است كه
دهيم، اى برايشان قرار خواهيم داد، تا به سبب آياتى كه ما شما دو نفر را به وسيله آن غلبه مىبراى شما تسلط و اقتدار و غلبهو 

 اِتَّبَعَكُمَا مَنِ وَ أَنْتُمَا﴿» :همين غلبه دادن آن دو بزرگوار را بر فرعونيان بيان نموده، و فرموده آنگاهنتوانند بر شما مسلط شوند، 
ن و اين بيان را آورد تا بفهماند كه نه تنها آن دو ت. «شما و هر كس كه شما دو نفر را پيروى كند غالب خواهيد بودِ﴾غَالِبُونَاَلْ

 .غالبند، بلكه پيروان ايشان نيز غالب خواهند بود
به معناى : انداز مفسرين گفته 2به معناى قهر و غلبه است ولى بعضى «سلطان» كلمه: شود كهاز اين بيان روشن مى

دهيم، و اگر سلطان به اين معنا باشد بهتر آن است حجت و برهان است، يعنى ما براى شما دو نفر حجت و برهان قرار مى
 « بآياتنا» كه بگوييم جمله
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مَاِيصَِل ونَِِفَلَِ﴿ِنه به جمله «غالبون» متعلق است به رعونيان به ف: شود كهاول معنا اين مىبنا بر وجه : توضيح اينكه)ِ﴾إلَِْكْ 
شما به سبب حجت و برهان ما غالب : شود كهكنند و بنا بر وجه دوم اين مىسبب آيات و معجزات ما بر شما غلبه نمى

اى در تعرض آنها نديديم از نقل آنها اند، كه چون فايدهالبته در معناى آيه شريفه وجوه ديگرى نيز ذكر كرده(. خواهيد بود
 .خوددارى نموديم

 و جواب آن حضرت بدانان( عليه السلام)سخن فرعونيان در تكذيب موسى 
مِِْفَلَمَا﴿ فْتََىِ ِسِحْرنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِبيَ نَِات ِِبآِياَتنَِاِم وسَِِجَاءَه    ...﴾م 

عول است، صيغه اسم مف «مفترى» اين سحرى است موصوف به مفترى، و: يعنى وقتى موسى نزد فرعونيان آمد، گفتند
و به معناى مجعول و من درآوردى است، ممكن هم هست بگوييم مفترى مصدر ميمى است، كه سحر به عنوان مبالغه 

وقتى بخواهيم مثلا در اتصاف شخصى به عدالت مبالغه كنيم، كه جرثومه عدالت است،  :موصوف به آن شده، توضيح اينكه
اين سحر از بس خلاف واقع است كه گويا عين جعل : اندينجا نيز فرعونيان گفتهگوييم اصلا خود عدالت است، در امى

 .كردن است، نه اينكه مجعول باشد
فْتََىِ ِسِحْرنِِإلَِِِهَذَاِمَا﴿ِدر جمله «هذا» اشاره اشاره است به معجزاتى كه آن جناب آورد، يعنى اينها جز سحرى ِ﴾م 

 .دهدخودش درست كرده، و به دروغ به خدا نسبت مىيى است كه بندىمن درآوردى نيست، چشم
وَليَِِِآباَئنَِاِفِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَا﴿ِدر جمله «هذا» و اما اشاره

َ
اشاره است به دعوتى كه آورده، كه معجزات مزبور را ِ﴾الَْْ

بوده باشد، احتمال صحيحى نيست، حجت و دليل بر آن قرار داده، و اما احتمال اينكه مراد از اين اشاره هم همان معجزات 
 :سازد، علاوه بر اين فرعونيان وقتى معجزات آن جناب را ديدند، بنا بر حكايت قرآن گفتندچون با تكرار اسم اشاره نمى

چنين چيزى در پدران ما » :و حال آنكه در پاسخ موسى گفتند 1 «گفتند ما نيز نظير آن را خواهيم آوردِ﴾مِثْلِهِ بِسِحْرٍ فَلَنَأْتِيَنَّكَ﴿»
علیه )در اين جمله دعوت موسى  «اين -هذا » شود مراد ازپس معلوم مى. «ايمگذشته خود سراغ نداشته، و از آنان نشنيده

ابقه ما س: معنا ندارد كه بگويند( علیه السلام)است، نه معجزات وى، از اين هم كه بگذريم در مقابل معجزات موسى ( السلام
 .شودنداريم، چون سابقه نداشتن از امثال آن معجزات پاسخگوى آن معجزات، و رد دعوت آن جناب نمىنظير اين را 

 آنچه موسى آورده دينى است نوظهور، كه از پدران: پس معناى آيه اين است كه
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ِ﴿ِجملهگذشته و قديمى ما برايمان نقل نشده، كه در عصرى از اعصار به آن معتقد بوده باشند، و با اين معنا،  ِ
ِِرَب 

َ
ِبمَِنِِْعْلَمِ أ

 . ، كه در آيه بعدى است، نيز تناسب دارد...﴾باِلهْ دىَِِجَاءَِ
ِِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿ ِ

عْلمَِ ِرَب 
َ
ونِ ِمَنِِْوَِِعِنْدِهِِِمِنِِْباِلهْ دىَِِجَاءَِِبمَِنِِْأ   ...﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

از كلام فرعونيان كه در رد دعوت موسى ( علیه السلام)اين آيه پاسخى باشد از موسى : مقتضاى سياق اين است كه
وَليَِِِآباَئنَِاِفِِِبهَِذَاِسَمِعْنَاِمَاِوَِ﴿ِ:گفتند

َ
: فرمايدو اساس اين جواب بر تحدى و اتمام حجت از راه تعجيز است، گويا مىِ﴾الَْْ

از شما داناتر است، به كسى كه هدايتى  -كه همان رب العالمين است و خلقت و امر به دست او است  -پروردگار من 
شود، و همين پروردگار است كه مرا به عنوان رسول فرستاده تا هدايت برايتان آورد، و كسى كه موفق به دار آخرت مىمى

كه هر كس به دينم بگرود دار عاقبت داشته باشد، و دليل بر ، و مرا وعده داده -هدايتى كه همان دين توحيد است  -بياورم، 
 .اين ادعايم آيات بيناتى است كه از ناحيه خود به من داده است

 .دعوت دينى است كه آورده «هدى» خودش است، و مراد از «كسى كه هدايتى آورده» پس منظورش از عبارت
ونِ ِمَنِِْوَِ﴿ِدر جملهِ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ﴿ِو مراد از ، يا بهشت است كه همان خانه آخرت است كه افراد ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

وْرَثَنَاِوَِ﴿ِ:كنند، هم چنان كه قرآن كريم از زبان ايشان حكايت كرده و گفتهسعيد در آنجا منزل مى
َ
رضَِِْأ

َ
ِِالَْْ

 
ِالََْْنَةِِِنَِمِِِنَّتََبَوَأ

ِالَعَْاقبَِةِ ﴿ِسوره اعراف 128سرنوشت خوب دنيا است، هم چنان كه در آيه ِ﴾الَََارِِِبَةِ عََقِِ﴿ِو يا آنكه مراد از1 ﴾نشََاءِ ِحَيْث ِ
تَقِيَِ  مِنْ  يَشَاءُ مَنْ  يُورِثُهَا لِلَّهِ  رْضَاَلْأَ إِنَّ  اِصْبِرُوا وَ بِاللَّهِ اِسْتَعِينُوا لِقَوْمِهِ مُوسىَ قَالَ﴿» :فرمايدبه همين معنا است، مىِ﴾للِْم 

ه خدا زمين را به هر كس دار باشيد، كبه خدا استعانت كنيد، و خويشتن: موسى به قوم خود گفتِ﴾لِلْمُتَّقِينَ اَلْعَاقِبَةُ وَ عِبَادِهِ
اعم از دار دنيا و دار آخرت ِ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ﴿ِو يا آنكه مراد از «دهد، و سرانجام نيك از آن پرهيزكاران استبخواهد ارث مى

ُِ ﴿ِكه به نظر ما از اين سه احتمال سومى بهتر از آن دو، و سپس دومى بهتر از اولى است، هم چنان كه تعليلاست،  َ ِي فْلحِِ ِلَِِإنَِّ
 .هم مؤيد آن استِ﴾الَظَالمِ ونَِ

ومش است و قتعريض به فرعون و ، «شوندچون ستمكاران رستگار نمىِ﴾اَلظَّالِمُونَ يُفْلِحُ لَ إِنَّهُ﴿» :و در اينكه گفت
 را از ايشان نفى كرده، براى اينكه آنانِ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ﴿ِدر آن
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اساس سنت حيات را بر ظلم بنا نهادند، كه معلوم است در چنين نظامى از عدالت اجتماعى خبرى نيست، و چنين نظامى بر 
چنين  و نظام آفرينش)خلاف فطرت انسانى است، كه جزئى از نظام كون است، در نتيجه بر خلاف نظام آفرينش نيز هست 

 (.شونددمى رستگار نمىنظام و اجتماعى را نابود خواهد كرد، پس چنين مر
 سِحْر   إِلَّ هَذَا امَ﴿ِرا عطف كرده بر جملهِ﴾...أَعْلَمُ رَبِّي مُوسىَ قَالَ وَ﴿ِوجه اينكه جمله» :اندبعضى از مفسرين گفته

نونده شخواسته يك سخن از آنان و يك سخن از موسى نقل كند، تا : ، كه سخن فرعونيان است، صرفا اين است كه﴾...مُفْتَرىً
ليكن اگر خواننده محترم دقت كرده باشد ما سخن . «بين اين دو سخن مقايسه كند، و صحيح آن دو را از فاسدش تميز دهد

 .تر استموسى را عطف بر سخن كفار نگرفتيم، بلكه گفتيم كه كلام موسى رد گفتار كفار است، و اين وجه با سياق موافق
يُّهَاِياَِفرِْعَوْنِ ِقاَلَِِوَِ﴿

َ
ِِأ

 
ِِمَاِالَمَْلَ مِِْعَلمِْت    ...﴾غَيْريِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 

زند، كه براى مردم دعوت به حق آورده، و آن دعوت را با معجزاتى تاييد كرده، در اين جمله فرعون به موسى كنايه مى
ه اداتى ككنى براى ما ثابت نشده، و همچنين خوارق عحقيقت و صحت آنچه تو به سوى آن دعوت مى: خواهد بگويدمى

 .آوردى براى ما ثابت نشده كه از طرف خداى تعالى باشد، و اصلا من معبودى غير از خودم براى مردم سراغ ندارم
مطلب را در سياق و عبارتى حق به جانب آورده، ، «من معبودى غير از خودم براى شما سراغ ندارم» :پس اينكه گفت

گيرد، هم چنان كه ظاهر قول ديگرى از وى كه در جاى ديگر حكايت شده تا در دل مردم جا باز كند، و مورد قبول قرار 
مِِْمَا﴿ِ:گويدهمين است، مى ريِك 

 
رىَِِمَاِإلَِِِأ

َ
مِِْمَاِوَِِأ هْدِيك 

َ
 .1﴾الَرشََادِِِسَبيِلَِِإلَِِِأ

 دعوتفرعون براى بزرگان قوم خود چنين اظهار كرد كه از آيات و معجزات موسى و : پس حاصل معنا اين است كه
او برايش روشن نشده كه معبودى در عالم هست، كه رب همه عالميان باشد، و اصلا اطلاع از معبودى غير از خودش در 

 .اطلاعى پيدا كند «اله و معبود موسى» دهد كه برجى بسازد، بلكه از بالاى آن ازبه هامان دستور مى آنگاهعالم ندارد، 
مِِْعَلمِْت ِِمَا﴿ِشود كه جملهبا اين بيان روشن مى  يعنى آنچه را كه موسى)از قبيل قصر قلب است ِ﴾غَيْريِِإلَِِ ِمِنِِْلكَ 

ود، نمكرد، و از غير خدا نفى مى، موسى الوهيت را تنها براى خدا اثبات مى(كرد او منحصر در خود كردمنحصر در خدا مى
 فرعون درست به عكس، الوهيت
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 .پرستيدند، آيه متعرض آنها نيستكرد، و اما ساير الهه كه او و قومش آنها را مىنفى مى را براى خود اثبات، و از خداى تعالى
وْقدِِْ﴿
َ
ِِهَامَانِ ِياَِلِِِفَأ ِيِِِعَََ يعنى اى هامان آتش بيفروز بر گل، و مراد از اين عبارت اين است ِ﴾صَِحْا ِِلِِِفَاجْعَلِِْالَط 

به معناى برجى بلند است، كه از همه جا پيدا باشد، و اين نام از  «صرح» كلمه. خشت خام را در آتش بپز و آجر بساز: كه
در جمله مورد بحث دستور داده آجر  بنابراينگرفته شده، كه به معناى اين است كه چيزى ظاهر شد،  «ءصرح الشي» فعل

 .بسازد

 .و قصرى بلند برايش بسازد

ِ ﴿ گفت: برايم برجى بساز «هامان» مقصود فرعون از اينكه به
ل  لعُِ  ل ع  ط 

 
ِ  إلِ   أ  ﴾مُوس   إلِ 

﴿ِ ِ
طَلعِِ ِلَعَل 

َ
را نسبت به موسى داده، و گفته اله موسى، به اين عنايت كه خود او آن  «اله» در اين جملهِ﴾م وسَِِإلَِِِِإلَِِِأ

نتيجه در جاى مقدمه است، خواند، و اين كلام از باب قرار دادن شناسد، و اين موسى است كه مردم را به سوى او مىرا نمى
ايم برجى بر -اجعل لى صرحا اصعد الى اعلى درجاته، فانظر الى السماء لعلى اطلع الى اله موسى » :و تقدير كلام چنين است

ه خداى كرده كو گويا او خيال مى «بساز، تا بر آخرين پله آن بالا روم، و به آسمانها نظر كنم، شايد از اله موسى اطلاعى يابم
 كند كه اگر چنين برجى برايش درستالى جسمى است كه در بعضى از طبقات جو يا افلاك منزل دارد، لذا اظهار اميد مىتع

استه خوكرده بلكه مىكنند از بالاى آن به خداى تعالى اشراف و اطلاع پيدا كند، ممكن هم هست كه او چنين خيالى نمى
 .دمطلب را بر مردم مشتبه نموده و گمراهشان ساز

اى بسازند، تا ستارگان را رصدبندى نموده، از اوضاع و نيز ممكن است مرادش اين بوده باشد كه برايش رصد خانه
ند حق است يا ككواكب استنباط كند، آيا رسولى مبعوث شده تا با رسالت موسى تطبيق كند يا نه، و يا آنچه موسى ادعا مى

ِحا ِصَِِِْلِِِابِنِِِْهَامَانِ ِياَ﴿ِ:آن كريم در جاى ديگر آن را چنين حكايت فرمودهنه؟ مؤيد اين احتمال گفتار ديگر اوست كه قر
ِ ِ
بْل غِ ِلَعَل 

َ
سْبَابَِِأ

َ
سْبَابَِِالَْْ

َ
طَلعَِِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
ِِوَِِم وسَِِإلَِِِِإلَِِِفَأ ِ

ُِ ِإنِ  نُّ ظ 
َ
 .1﴾كََذبِا ِِلَْ

ِِوَِ﴿ ِ
ُِ ِإنِ  نُّ ظ 

َ
از مطلبى كه قبلا گفته بود كه من معبودى غير از خودم سراغ ندارم، ترقى در اين جا ِ﴾الَكََْذِبيَِِِمِنَِِلَْ

نه تنها نسبت به اله ديگر غير از خودم جهل دارم، بلكه از اين طرف گمان به عدم چنين معبودى دارم، و : گويدنموده، مى
 .كردهگويد، و اين مدعا را براى تلبيس و گمراه كردن مردم گمان دارم كه موسى دروغ مى

  
                                                      

 اى هامان برايم برجى بساز باشد كه من به آنچه از عوامل آسمانى سبب حوادثى در زمين است اطلاع پيدا كنم، در نتيجه از اله موسى اطلاع 1
 .37و  36ه مؤمن، آي -. كنم او دروغگو استيابم، چون من خيال مى



را دروغگو خوانده، با اينكه در اين آيه سخنى از ( علیه السلام)و اگر گفته شود در آيه مورد بحث فرعون، موسى 
او دروغگو است، پاسخ اين آن است كه موسى اين را گفته بود، ليكن قرآن : موسى حكايت نشده، پس چرا فرعون گفته

 وَ  لسَّمَاوَاتِاَ رَبُّ إِلَّ هَؤُلَءِ أَنْزَلَ مَا عَلِمْتَ لَقَدْ﴿» :فرموده، كه گفته بودحكايت  102كريم سخن او را در سوره اسرى، آيه 
 . «تو خودت يقين دارى كه اين آيات را جز رب آسمانها و زمين كسى نازل نكردهِ﴾اَلْأَرْضِ

ِِمَا﴿ِاز مفسرين در توجيه جمله 1بعضى مِِْعَلمِْت   «از قبيل نفى معلوم به نفى علم است» :اندگفتهِ﴾غَيْريِِإلَِِ ِمِنِِْلَك 
شود كه فهميدند، در چنين مواردى گفته مىداشت حتما همه مىآيد كه اگر حقيقتى وجود مىو اين گونه تعبير در جايى مى

ِِق لِْ﴿ِدانم، يعنى چنين چيزى نيست، و نظير اين تعبير در آيهمن چنين چيزى نمى
َ
ِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِيَعْلمَِ ِلَِِبمَِاِالََلَِِّت نبَ ئِ ونَِِأ

رضِِِْفِِِلَِ
َ
بساز،  برايم برجى: گويداست و ليكن اين توجيه با ذيل آيه سازگار نيست، چون فرعون دنبال اين جمله مى 2﴾الَْْ

 .تا بلكه از اله موسى اطلاعى پيدا كنم
وَِِاسِْتَكْبََِِوَِ﴿ ه ِِوَِِه  ن ود  رضِِِْفِِِج 

َ
نَه مِِْظَنُّواِوَِِالََْْق ِِِبغَِيْرِِِالَْْ

َ
ونَِِلَِِإلَِْْنَاِأ  ِ﴾ي رجَْع 

يعنى حالشان حال كسى است كه برنگشتن به سوى ما در نظرش رجحان دارد، چون در سويداى دل يقين به رجوع 
معاد را انكار كردند ِ﴾لُوااعُ وَ ظُلْماً أَنْفُسُهُمْ اِسْتَيْقَنَتْهَا وَ بِهَا جَحَدُوا وَ﴿» :شان فرمودهداشتند، هم چنان كه خداى تعالى در باره

 . «در حالى كه دلهايشان به آن يقين داشت، و اين انكارشان از ظلم و گردنكشى بود
خَذْنَّاَه ِ﴿
َ
ن ودَه ِِوَِِفَأ   ...﴾ج 

به معناى دريا است، و بقيه الفاظ آيه روشن است، چيزى  «يم» به معناى طرح و دور انداختن است، و كلمه «نبذ» كلمه
آميز به فرعون و لشكريان او، و هول انگيزى اى كه در آن است از نظر دور نداشت، و آن لحن توهينكه هست بايد نكته

 .عذابى است كه بر سر آنان آورد
مِِْوَِ﴿ ئمَِةِ ِجَعَلنَْاه 

َ
ونَِِأ ونَِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِالَناَرِِِإلَِِِيدَْع   ﴾ي نْصَُ 

كفر و گناهان : به كارهايى است كه مستوجب آتش است، و آن كارها عبارت است از معناى دعوت به آتش، دعوتِ
كند، كه در آن معذب خواهند شد، ممكن هم هست گوناگون، چون اينها است كه قيامتشان را به صورت آتشى تصوير مى

 همان «نار» مراد از كلمه
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 .مسبب و اراده سبب، آتش ناميده شدهكارهاى مستوجب آتش باشد، كه به طور مجاز و از باب اطلاق 

 ...خوانند قرار داديمفرعونيان را پيشوايانى كه به سوى آتش مى: مراد از اينكه فرمود
ايشان را پيشقدم در كفر و گناه كرد، در نتيجه ديگران به : و معناى پيشوا كردن آنان براى دعوت به آتش اين است كه

ند، و اگر بپرسى كه چرا خداوند ايشان را پيشواى كفر كرد؟ و آيا اين كار به عدالت خدا ايشان اقتداء كرده، و به آنان پيوست
وقتى برخورد دارد كه اين اضلال خدا ابتدايى باشد، يعنى خود آنان قبلا كارى نكرده : گوييمبرخوردى ندارد؟ در پاسخ مى

جازات كفر و جحودى باشد كه آنان قبل از ديگران باشند كه مستوجب اين اضلال باشند، و اما اگر اين اضلال به عنوان م
 .مرتكب شدند، به عدالت خدا برخورد ندارد

مراد از پيشوا كردن آنان براى دعوت به آتش صرف نامگذارى است، مانند نامگذارى در :اندبعضى از مفسرين گفته
مِِْالَََِّينَِِالَمَْلَئكَِةَِِجَعَل واِوَِ﴿ِآيه  .1﴾إنَِّاَثا ِِالَرحََْْنِِِعِبَادِ ِه 

در : فرمايدسازد، چون مىنمى -به طورى كه خواهيد ديد  -و اين تفسير صحيح نيست، براى اينكه با معناى آيه بعد 
شود كه صرف نامگذارى نيست، بلكه آنان واقعا پيشواى ضلالت پس معلوم مى. رسدآخرت لعنت ديگران نيز به ايشان مى

ى نامگذارى به معنا «جعل» يگر هم كه مفسر نامبرده بدان استشهاد كرد، مسلم نيست كه كلمهاند، علاوه بر اين در آن آيه دبوده
ونَِِلَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:و اينكه فرمود. باشد  .شفاعت هيچ ناصرى به ايشان نخواهد رسيد: ، معنايش اين است كه﴾ي نْصَُ 

مِِْوَِ﴿ تْبَعْنَاه 
َ
نْيَاِهَذِهِِِفِِِأ مِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِِلعَْنَةِ ِالََُّ  ﴾الَمَْقْب وحِيَِِمِنَِِه 

چون پيشوايان  :فرمايدكند لازمه آن وصفى را كه در آيه قبلى براى فرعونيان ذكر كرده بود، مىاين آيه شريفه بيان مىِ
يروى گرفتند، و پالهام مىبودند، و ديگران در كفر و گناهان پيرو ايشان بودند لذا همواره در ضلالت و كفر و گناه از ايشان 

كردند، و بهمين جهت همانند وزر و گناه پيروان نيز به گردن ايشان است، پس ما دام كه كفر و گناه بعد از آنان ادامه آنان مى
 .يابديابد، لعن خدا به ايشان نيز ادامه مى

ثْقَالهَ مِِْلَْحَْمِل نَِِوَِ﴿ِپس در حقيقت آيه شريفه در معناى آيه
َ
ِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِثْقَال ِأ

َ
ِِوَِ﴿ِ، و آيه2﴾أ واِمَاِنَّكَْت ب  ِوَِِقَدَم 

مِْ  .را نكره آورده براى اين است كه دلالت كند بر اهميت و استمرار آن «لعن» است، و اگر در آيه مورد بحث كلمه 3﴾آثاَرهَ 
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حالتى خواهند داشت كه دلهاى اهل رسند، ناگزير و همچنين از آنجا كه در روز قيامت به نصرت هيچ ناصرى نمى
شود، و اين همان محشر از آنها متنفر و منزجر خواهد بود، و مردم از ايشان خواهند گريخت، و احدى نزديك ايشان نمى

رويى است، كه خداى تعالى در كلام مجيدش در باره اشخاصى كه منظر آنان قبيح است در مواردى بسيار معناى قبح و زشت
 .ه استاشاره فرمود

( لسلامعليه ا)رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته مربوط به موسى )بحث روايتى 
 (و دعوت او

 الله صلى)شخصى از رسول خدا  :واحدى به سند خود از ابن عباس روايت كرده كه گفت: در مجمع البيان آمده كه
 .1مدت دورتر و بيشتر راكداميك از دو مدت را موسى براى شعيب به سر رسانيد؟ فرمود : پرسيد( عليه وآله و سلم

 .در معناى اين حديث روايتى را هم به سند خود از ابى ذر از آن جناب آورده: مؤلف
 الله رضى)من حسن بن على بن ابى طالب : ابن مردويه، از مقسم، روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه

: موسى كدام يك از دو مدت را براى شعيب انجام داد رسانيد؟ اولى را يا دومى را؟ فرمود: را ديدم، و از او پرسيدم( عنه
 .2دومى را

ه بعد از آنكه موسى مدت را ب: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)ابو بصير از امام باقر : و در مجمع البيان است كه
برداشت تا به طرف خانه رود، راه را گم كرد، و آتشى ديد، به اهل بيتش گفت: اينجا باشيد كه من اش را سر برد خانواده

 .3بينمآتشى مى
 :روايت كرده كه در ضمن حديثى فرمود( علیه السلام)و از كتاب طب الأئمه به سند خود از جابر جعفى از امام باقر 

وءِ ِغَيْرِِِمِنِْ﴿ِمقصود از كلمه دْخِلِِْوَِ﴿ِ، در آيه﴾س 
َ
جِِْجَيْبكَِِِفِِِيدََكَِِأ وءِ ِغَيْرِِِمِنِِْبَيْضَاءَِِتََرْ   .4بدون مرض برص استِ﴾س 

ُِِِإلَِِِفَرَدَدْنَّاَه ِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه ِ م 
 
عرضه  (علیه السلام)به امام ابى جعفر : از راوى نقل كرده كه گفتِ﴾...أ

 .سه روز: عز و جل دوباره او را به وى برگردانيد؟ فرمودموسى چند روز از مادرش غايب شد؟ تا خداى : داشتم
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 فرمود: بله، مگر نشنيدى كلامبود؟ ( علیه السلام)پس عرضه داشتم آيا هارون برادر پدرى و مادرى موسى : گويدمى
رون، ها: فرمودكدام يك بزرگتر بودند؟ : پرسيدم، «اى پسر مادرم ريشم و سرم را مگير» فرمايد:خداى عز و جل را كه مى

 .كردشد و موسى به هارون وحى مىوحى به موسى مى: شد؟ فرمودوحى به هر دو نازل مى: پرسيدم
موسى  :بفرماييد ببينم آيا حكومت در بنى اسرائيل و منصب قضاوت و امر و نهى به هر دو واگذار بود؟ فرمود: پرسيدم

رد، و كنوشت، و با آن علم، در بنى اسرائيل قضاوت مىشد مىكرد، و آنچه به سويش وحى مىبا پروردگارش مناجات مى
ارون ه شد. پرسيدم: كدام يك زودتر از دنيا رفتند؟ فرمود:شد هارون خليفه و جانشين او مىچون براى مناجات غايب مى

عمران از هارون درگذشتند. پرسيدم: آيا موسى فرزندى هم داشت؟ فرمود: نه، ذريه ال  «تيه» قبل از موسى، و هر دو در
 .1شد

ذيلش با رواياتى ديگر كه دلالت بر فرزند داشتن آن جناب : اشكالى به اين روايت متوجه است اين است كه: مؤلف
 .آيد كه آن حضرت فرزند داشتهسازد، هم چنان كه از تورات نيز برمىدارد، نمى

وَِِاسِْتَكْبََِِوَِ﴿ِو در تفسير جوامع الجامع در ذيل جمله ه ِِوَِِه  ن ود   :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از معصوم ِ﴾ج 
يكى از پيامها كه موسى )علیه السلام( از پروردگارش حكايت كرده اين است كه فرمود: كبريا و عظمت جامه من است 

 .2افكنم)تنها شايسته من است( و هر كس بخواهد در يكى از آن دو با من منازعه كند، در آتشش مى
ائمه در كتاب خدا دو : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از طلحة بن زيد، از امام صادق 

ئمَِةِ ِمِنْه مِِْجَعَلْنَاِوَِ﴿ :شان فرمودقسمند. يكى پيشوايان هدايت، كه در باره
َ
ونَِِأ مْرِنَّاَِيَهْد 

َ
 يعنى قرار داديم ايشان را امامانى ﴾بأِ

دارند، قسم كنند، نه به امر مردم، بلكه امر خدا را بر امر خود و حكم خدا را بر حكم خود مقدم مىهدايت مىكه به امر ما 
مِِْوَِ﴿ :شان فرموددوم پيشوايان ضلالت، كه در باره ئمَِةِ ِجَعَلْنَاه 

َ
ونَِِأ ايشان را قرار داديم پيشوايانى كه مردم را  ﴾الَناَرِِِإلَِِِيدَْع 

دانند، و بر طبق هوى و هوسها، بر خلاف آنچه در خوانند، امر خود را قبل از حكم خدا، و مقدم بر آن مىبه سوى آتش مى
 .3كنندكتاب خداى عز و جل هست، عمل مى
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 گفتارى پيرامون داستانهاى موسى و هارون در چند فصل

 .مقام موسى نزد خدا و پايه عبوديت او.1
پيغمبر اولوا العزم است، كه آنان سادات انبياء بودند، و كتاب و شريعت داشتند، و يكى از پنج ( علیه السلام)موسى 

خَذْنَّاَِإذِِِْوَِ﴿ِخداى تعالى در آيه شريفه
َ
ِِمِنِِْوَِِمِنْكَِِوَِِمِيثَاقَه مِِْالَنَبيِ يَِِِمِنَِِأ ِوَِِمَرْيَمَِِابِنِِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِوَِِنَّ وح 

خَذْنَّاَ
َ
عَِ﴿ِو آيه1ِ﴾غَليِظا ِِمِيثَاقا ِِمِنْه مِِْأ مِِْشَََ ِينِِِمِنَِِلكَ  ُِِِوَصَِِّمَاِالََ  ِ وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِنَّ وحا ِِب

َ
ُِِِوَصَيْنَاِمَاِوَِِإلَِْكَِِْأ ِ ِوَِِإبِرَْاهيِمَِِب

 .شمرده استهاى آسمانى، و انبياى داراى شريعت است، آن جناب را در زمره آنان بر كه راجع به شريعت 2﴾عِيسَِِوَِِم وسَِ
ونَِِوَِِم وسَِِعَََِِمَنَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِ:و خدا بر او و بر برادرش منت نهاده و فرموده ، و نيز بر آن دو بزرگوار سلام كرده، 3﴾هَار 

ونَِِوَِِم وسَِِعَََِِسَلَمنِ﴿ِ:فرموده رِِْوَِ﴿ِ:و نيز او را به بهترين مدح و ثنا ستوده، و فرموده 4﴾هَار  ُِ ِم وسَِِالَكِْتَابِِِفِِِا ذْك  ِنَِكََِِإنََِّ
ْلصَا ِ ول ِِكََنَِِوَِِمُ  ورِِِجَانَّبِِِِمِنِِْنَّاَدَيْنَاه ِِوَِِنَّبَيًِّاِرسَ  يْمَنِِِالَطُّ

َ
و 6 ِ﴾وجَِيها ِِالََلِِِّعِنْدَِِكََنَِِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده5 ِ﴾نََِيًّاِقرََبْنَاه ِِوَِِالَْْ

 .7﴾تكَْليِما ِِم وسَِِالََلِّ ِكََمََِِوَِ﴿ِ:نيز فرموده
سوره انبياء او  88-84هاى و نيز آن جناب را در سوره انعام، و در چند جاى ديگر، در زمره انبياء ذكر كرده، و در آيه

و ساير انبياء را ستوده، به اينكه ايشان پيامبرانى نيكوكار و صالح بودند، كه خدا بر عالميان اجتباء و برتريشان داده بود، و به 
 .ان كرده بودسوى صراط مستقيم هدايتش

  
                                                      

احزاب،  - .و زمانى كه گرفتيم ما از پيامبران تعهدهايشان را، و از تو، و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم و گرفتيم از تو ميثاقى شديد 1
 .7آيه 

 و آئين نهاد براى شما از دين آنچه وصيت نمود به آن نوح را و آنچه را وحى كرديم به تو و آنچه را وصيت نموديم به آن ابراهيم را و موسى 2
 .13شورى، آيه  -. عيسى را

 .114صافات، آيه  -. ما بر موسى و هارون منت نهاديم 3
 .120صافات، آيه  4
م، مري -. ياد آور در كتاب موسى را، كه مخلص و رسولى نبى بود، و ما او را از جانب طور ايمن ندا داده، براى هم سخنى خود نزديكش كرديم 5

 .52آيه 
 .69احزاب، آيه  -. او نزد خدا آبرومند بود 6
 .164نساء، آيه  -. دانيد هم سخن شدخدا با موسى به نحوى كه شما نمى 7



ايشان را چنين ستوده كه اينان از كسانى هستند كه خدا بر آنان انعام كرده است، در نتيجه  58و در سوره مريم در آيه 
اخلاص، تقريب، وجاهت، احسان، صلاحيت، تفضيل، اجتباء، هدايت و انعام، كه : صفات زير براى موسى جمع شده است

اين صفات در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته، و همچنين پيرامون معناى نبوت و رسالت  در مورد مناسب با آنها، هر يك از
 .و تكليم گفتگو شده است

آن را به دو  12معرفى نموده و در سوره احقاف، آيه  «تورات» و اما كتابى كه بر آن جناب نازل شده قرآن كريم آن را
 آن را 44خوانده، در سوره مائده آيه  «ضياء» و «فرقان» آن را 48توصيف نموده، در سوره انبياء آيه  «رحمت» و «امام» وصف

لوَْاحِِِفِِِلَِ ِكَتَبْنَاِوَِ﴿ :فرموده 145خوانده و در سوره اعراف، آيه  «نور» و «هدى»
َ
ِلكِ  ِِِتَفْصِيلِ ِوَِِمَوعِْظَةِ ِءِ شَِِْك  ِِِمِنِِْالَْْ

 .اى، و نيز براى هر چيزى تفصيلى نوشتيمالواح از هر چيزى موعظهبرايش در ِ﴾ءِ شَِْ
بنى اسرائيل : چيزى كه هست خداى تعالى در چند جاى قرآن كريم كه او را به اوصاف مزبور ستوده، فرموده كه

د سوم ه در جلبه طورى ك -تورات را تحريف كردند، و در آن اختلاف نمودند، تاريخ هم مؤيد گفتار قرآن است، براى اينكه 
خاطرنشان كرديم كه بعد از آنكه بخت نصر فلسطين را فتح كرد و  -گذشت ( علیه السلام)اين كتاب، در ذيل قصص مسيح 

را ويران ساخت، و تورات را سوزانيد، و در سال پانصد و هشتاد و هشت قبل از ميلاد، يهود را از فلسطين ( معبد يهود)هيكل 
ال پانصد و سى و هشت قبل از مسيح، يعنى پنجاه سال بعد، كورش پادشاه، بابل را فتح نمود و به سوى بابل كوچ داد، در س

تورات را برايشان از بر نوشت پس تورات  «عزراى كاهن» به يهود اجازه داد تا به سرزمين خود، فلسطين بروند، و در آنجا
 .است «عزراء» اصلى منقرض شده و آنچه در دست است محفوظات

 .از سرگذشت موسى كه در قرآن آمدهآنچه .2
نامش در صد و شصت و  -اند به طورى كه شمرده -نام آن جناب از هر پيغمبرى ديگر در قرآن كريم بيشتر آمده، و 

هايى از داستانهايش، يا به طور اجمال و هاى قرآن به گوشهشش جاى قرآن كريم ذكر شده، و در سى و شش سوره از سوره
به كثرت معجزه اختصاص يافته، كه قرآن كريم بسيارى از معجزات ( علیه السلام)ره شده و در بين انبياء يا به تفصيل اشا

باهره وى را ذكر كرده، مانند اژدها شدن عصاى او، نور دادن دستش، ايجاد طوفان، مسلط كردن ملخ، شپش، قورباغه و خون 
اندن دوازده چشمه از يك سنگ با زدن عصا، زنده كردن مردگان، بر مردم، شكافتن دريا، نازل كردن من و نيز سلوى، و جوش

 و بلند كردن كوه طور
  



 .بالاى سر مردم، و غير اينها
هايى از داستانهاى آن جناب آمده، و ليكن تمامى جزئيات و دقائق آنها همانطور كه گفتيم در كلام خداى تعالى گوشه

ذكرش در هدايت، و ارشاد خلق اهميت داشته، اكتفاء كرده، و اين دأب و روش را ذكر نفرموده، بلكه به چند فصل از آنها كه 
ها است كه از هر داستان آنچه كه ذكرش مايه عبرت و هدايت خلق است قرآن كريم در اشاره به داستانهاى همه انبياء و امت

 .كندذكر مى
ر آن جناب در مص: اين است كه -قرآن آمده هاى موسى آنچه كه ذكرش اهميت دارد كه گفتيم كلياتش در و از داستان

يل را سر هاى بنى اسرائدر خانه مردى اسرائيلى به دنيا آمد، و در روزهايى به دنيا آمد كه فرعونيان به دستور فرعون پسر بچه
ه دريا گرفت، و باو را در صندوقى نهاده، به دريا انداخت، فرعون او را از ( به دستور خداى تعالى)بريدند، و مادر موسى مى

 .مادرش برگردانيد تا شيرش دهد، و تربيتش نمايد و از آن روز در خانه فرعون نشو و نما كرد
ه كند، چون ترس اين را داشته ككشد، و از مصر به سوى مدين فرار مىبه سن بلوغ رسيده و مردى قبطى را مى آنگاه

 .فرعونيان به قصاص آن مرد قبطى به قتلش برسانند
دتى مقرر كه همان ده سال باشد، در مدين پيش شعيب مكث نموده و خدمت كرد، و با يكى از دختران او سپس م

 .ازدواج نمود
و پس از به سر رساندن آن مدت مقرر به اتفاق اهل بيتش از مدين بيرون آمده، در بين راه آنجا كه كوه طور واقع است، 

كرده بودند، و آن شب هم شبى بسيار تاريك بوده، به اميد اينكه كنار آن بيند، و چون راه را گم از طرف آن كوه آتشى مى
اشيد تا من شما اينجا ب: گويداش مىآتش كسى را ببيند، و راه را از او بپرسد، و هم آتشى برداشته با خود بياورد، به خانواده

شود خداى از راه بپرسم، ولى همين كه نزديك مىاى آتش برايتان بياورم، و يا كنار آتش راهنمايى ببينم، و از او بروم پاره
تعالى از كنار سمت راست آن بيابان كه از نظر شكل با زمينهاى اطراف فرق داشته، از طرف درختى كه آنجا بوده، ندايش 

تا از نه دهد، كه دو گزيند، و معجزه عصا و يد بيضا به او مىگويد، و او را به رسالت خود برمىدهد، و با او سخن مىمى
 .دارد، تا بنى اسرائيل را نجات دهدهاى او است، و به عنوان رسالت به سوى فرعون و قومش گسيل مىمعجزه

اسرائيل  كند كه بنىخواند، و نيز به او پيشنهاد مىآيد، و او را به سوى كلمه حق و دين توحيد مىموسى نزد فرعون مى
كشتارشان بردارد، و به منظور اينكه بفهماند رسول خداست، معجزه عصا و يد را همراه او روانه كند، و دست از شكنجه و 

 دهد،بيضا را به او نشان مى
  



آيد با سحر ساحران با معجزه او معارضه كند، و حقا سحرى عظيم ورزد، و در مقام برمىفرعون از قبول گفته او امتناع مى
د، ولى همين كه موسى عصاى خود را بيفكند، تمامى آن سحرها را برچيد نشان دادند، اژدها و مارهاى بسيار به راه انداختن

و خورد، و دوباره به صورت عصا برگشت ساحران كه فهميدند عصاى موسى از سنخ سحر و جادوى ايشان نيست، همه به 
ر فرعون هم چنان ب ما به رب العالمين ايمان آورديم، به آن كسى كه رب موسى و هارون است، ولى: سجده افتادند و گفتند

 .انكار دعوت وى اصرار ورزيد، و ساحران را تهديد كرد، و ايمان نياورد
، خواندكرد، او و درباريانش را به دين توحيد همى مىهم هم چنان به دعوت خود پافشارى مى( علیه السلام)موسى 

و قورباغه و خون را بر آنان مسلط كرد، آياتى آورد، يك بار آنها را دچار طوفان ساخت، يك بار ملخ و شپش ها مىو معجزه
آورد، مفصل آورد، ولى ايشان بر استكبار خود پافشارى كردند، به هر يك از گرفتاريها كه موسى به عنوان معجزه برايشان مى

بلا را  ريم ايناى موسى پروردگار خودت را بخوان و از آن عهدى كه به تو داده كه اگر ايمان بياو: گفتندشدند، مىمبتلا مى
ستيم ولى همين فرآوريم، و بنى اسرائيل را با تو مىاز ما بگرداند استفاده كن، كه اگر اين بلا را بگردانى به طور قطع ايمان مى

 .دادندشكستند، و به كفر خود ادامه مىكرد، دوباره عهد خود را مىكه خدا در مدت مقرر بلا را از ايشان برطرف مى
دهد تا بنى اسرائيل را در يك شب معين بسيج نموده از مصر بيرون ببرد موسى و عالى دستورش مىناگزير خداى ت

بنى اسرائيل از مصر بيرون شدند و شبانه به راه افتادند، تا به كنار دريا رسيدند، فرعون چون از جريان آگهى يافت، از دنبال 
ا دشمن دارد به م: ز دور ديدند، اصحاب موسى به وى گفتندسر، ايشان را تعقيب كرد و همين كه دو فريق يكديگر را ا

شود كند در همين حال به وى وحى مىحاشا، پروردگار من با من است، و به زودى مرا راهنمايى مى: رسد موسى گفتمى
يز وارد دريا ن كه با عصايش به دريا بزند همين كه زد، دريا شكافته شد، و بنى اسرائيل از دريا گذشتند فرعون و لشكريانش

 .شان را غرق كردشدند، همين كه آخرين نفرشان وارد شد، خداوند آب را از دو طرف به هم زد، و همه
ابانى ايشان را به طرف بي( علیه السلام)بعد از آنكه خداوند بنى اسرائيل را از شر فرعون و لشكرش نجات داد و موسى 

كه اولى گوشتى بريان و دومى چيزى )، «سلوى» و «من» آنان را اكرام كرد و برد كه هيچ آب و علفى نداشت، در آنجا خداوند
بر آنان نازل كرد، تا غذايشان باشد، و براى سيراب شدنشان موسى به امر خداوند عصا را به سنگى كه ( به شكل ترنجبين بود

 هاى بنىهمراه داشت زد، دوازده چشمه از آن جوشيد هر يك از تيره
  



خوردند، و براى رهايى از گرماى نوشيدند، و از آن من و سلوى مىشناخت و از آن چشمه مىخود را مى اسرائيل چشمه
 .افكندآفتاب، ابر بر سر آنان سايه مى

 .در همان بيابان خداى تعالى با موسى مواعده كرد كه چهل شبانه روز به كوه طور برود، تا تورات بر او نازل شود آنگاه
ان شهادت و به ديگر)از بنى اسرائيل هفتاد نفر را انتخاب كرد، تا تكلم كردن خدا با وى را بشنوند، ( معلیه السلا)موسى 

 آوريم تا آنكه خدا را آشكارا ببينيم، خداى تعالىما ايمان نمى: ولى آن هفتاد نفر با اينكه شنيدند مع ذلك گفتند( دهند
ايشان از آن صاعقه مردند، و دوباره به دعاى موسى زنده شدند، و بعد از آنكه ميقات ، «اى به كوه كرد، كوه متلاشى شدجلوه»

پرست شدند، به او خبر داد كه بنى اسرائيل بعد از بيرون شدنش گوساله آنگاهتمام شد خداى تعالى تورات را بر او نازل كرد 
 .و سامرى گمراهشان كرد

كه بسيار خشمگين و متاسف بود، گوساله را آتش زد و خاكسترش بين قوم برگشت، در حالى ( علیه السلام)موسى 
ردم اما م، «نزديكم نشويد -لا مساس » :برو كه در زندگى هميشه بگويى: را به دريا ريخت، و سامرى را طرد كرد، و فرمود

شان قبول شود هتا شايد توبرا دستور داد تا توبه كنند، و به همين منظور شمشير در يكدگر به كار بزنند، و يكدگر را بكشند، 
و قبول شد دوباره از پذيرفتن احكام تورات كه همان شريعت موسى بود سرباز زدند، و خداى تعالى كوه طور را بلند كرد، 

 (.كوبمكه اگر ايمان نياوريد بر سرتان مى)و در بالاى سر آنان نگه داشت، 
و درخواست كردند كه پروردگار خود را بخواند از زمين  به تنگ آمده، «سلوى» و «من» سپس بنى اسرائيل از خوردن

گياهانى برايشان بروياند، و از سبزى، خيار، سير، عدس، و پياز آن برخوردارشان كند خداى تعالى دستورشان داد براى 
ير بار ل زبنى اسرائي. رسيدن به اين هدف داخل سر زمين مقدس شويد، كه خداوند بر شما واجب كرده در آنجا به سر بريد

نرفتند، و خداى تعالى آن سرزمين را بر آنان حرام كرد، و به سرگردانى مبتلاشان ساخت، در نتيجه مدت چهل سال در بيابانى 
 .سرگردان شدند

و باز يكى از داستانهاى آن جناب سرگذشت رفتنش با آن جوان به مجمع البحرين براى ديدار بنده صالح خدا، و 
 .ح است، كه در سوره كهف آمده استرفاقتش با آن عبد صال

 نزد خدا و پايه عبوديت او ( علیه السلام)مقام هارون .3
 و در سوى صراط مستقيم، هايش، و در دادن كتاب، و هدايت بهخداى تعالى در سوره صافات آن جناب را در منت

 داشتن تسليم، و بودنش از محسنين، و از بندگان مؤمنين
  



شريك دانسته، و او را از مرسلان دانسته، و از انبيايش معرفى كرده، و او را از كسانى دانسته ( علیه السلام)به خدا، با موسى 
كه بر آنان انعام فرموده، و او را با ساير انبياء در صفات جميل آنان از قبيل احسان، صلاح، فضل، اجتباء و هدايت شريك 

 .قرار داده و يك جا ذكر كرده
ِِِوَِ﴿ِو در آيه هْلِِِمِنِِْوَزيِرا ِِلِِِجْعَلِْا

َ
ونَِِأ خِِِهَار 

َ
دِِْأ ُِِِا شْد  ِ زْريِِب

َ
ُِ ِوَِِأ كْ شَِْ

َ
مْرِيِفِِِأ

َ
رَكَِِوَِِكَثيِرا ِِن سَب حَِكَِِكَِِْأ ِنَّذَْك 

نْتَِِإنَِّكََِِكَثيِرا ِ او در مناجات شب طور دعا كرده و از خدا خواسته كه هارون را وزير ( علیه السلام)موسى  1﴾بصَِيرا ِِبنَِاِك 
قرار دهد، و پشتش را به وى محكم نموده و او را شريك او قرار دهد، تا خدا را بسيار تسبيح كنند، و بسيار ذكر گويند، هم 

 .طراز موسى دانسته
كرده، و او را در رسيدنش به و آن جناب در تمامى مواقف ملازم برادرش بوده، و در عموم كارها با او شركت مى

 .كردمقاصد يارى مى
اى كه مختص به آن جناب باشد، نيامده مگر همان جانشينى او براى برادرش، در آن چهل در قرآن كريم هيچ مسالهو 

ُِِِم وسَِِقاَلَِِوَِ﴿ِروزى كه به ميقات رفته بود، خِي
َ
ونَِِلِْ صْلحِِِْوَِِقوَْمِِِفِِِا خْل فْنِِِهَار 

َ
فْسِدِينَِِسَبيِلَِِتتََبعِِِْلَِِوَِِأ كه به ِ﴾الَمْ 

خليفه من باش در قومم، و اصلاح كن، و راه مفسدان را پيروى مكن، و وقتى از ميقات برگشت، : خود هارون گفتبرادر 
پرست شدند، الواح تورات را بيفكند، و سر برادر را بگرفت و به طرف در حالى كه خشمناك و متاسف بود كه چرا گوساله

 ، و نزديك بود مرا بكشند، پس(و گوش به سخنم ندادند)دند، مردم مرا ضعيف كر! خود بكشيد، هارون گفت اى پسر مادر
م پروردگارا مرا و برادر: پيش روى دشمنان مرا شرمنده و سرافكنده مكن، و مرا جزو اين مردم ستمگر قرار مده، موسى گفت

 .را بيامرز، و ما را در رحمت خود داخل كن، كه تو ارحم الراحمينى
 ضر داستان موسى در تورات عصر حا.4

در ماسواى سفر اول از تورات كه پنج سفر است آمده، جزئيات تاريخ او از حين تولد ( علیه السلام)داستانهاى موسى 
اش در آن چهار سفر ديگر، يعنى سفر خروج، سفر لاويان، تا روز وفات، و آنچه از شرايع و احكام به وى نازل شده، همه

 .سفر عدد، و سفر تثنيه آمده است
 هست ما بين آنچه كه تورات آورده، با آنچه كه در قرآن آمده در امورىچيزى كه 
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 .كه كم هم نيست اختلاف هست
نداى موسى و سخن گفتن خدا از درخت با وى در : گويدتورات مى: ترين موارد اختلاف اين است كهو يكى از مهم

خلاصه در همان ايامى بوده كه براى شعيب گوسفند اش به طرف مصر بوده، و سرزمين مدين، قبل از حركت دادن خانواده
 «حوريب» در همان ايام كه مشغول شبانى وى بوده، گوسفند را به ما وراى دشت برده، و به كوه خدا: گويدمى 1چرانيدهمى

وى  خدا با آنگاهرسيد، و در آنجا ملائكه خدا برايش ظاهر شدند، و آتشى را وسط درخت خارى برايش نمودار كردند، 
 .2خواست در ميان نهاد، و او را براى نجات دادن بنى اسرائيل نزد فرعون فرستادسخن گفت، و آنچه مى

آن فرعونى كه موسى به سوى وى فرستاده شد، غير از آن فرعونى بوده : يكى ديگر از موارد اختلاف مهم اين است كه
به عنوان قصاص از خون مرد قبطى كه به دست وى كشته  كه موسى را در دامن خود پروريد، و موسى از شر او گريخت، تا

 .3شده بود، به قتل نرسد
تورات سخنى از ايمان آوردن ساحران به ميان نياورده، كه وقتى عصاهاى خود را افكندند، : يكى ديگر اين است كه

گويد كه ساحران هم چنان ه مىو به صورت مارها درآوردند، و عصاى موسى همه آنها را بلعيد، چه كردند، و چه گفتند، بلك
نزد فرعون بودند، و با موسى معارضه كردند، و در مقابل دو معجزه موسى، يعنى معجزه خون و قورباغه، سحر خود را به 

 .4كار زدند
آن كسى كه براى بنى اسرائيل گوساله درست كرد، و بنى اسرائيل آن را : گويدتورات مى: يكى ديگر اين است كه

پرستيدند، خود هارون، برادر موسى بود، براى اينكه وقتى بنى اسرائيل ديدند كه موسى از مراجعت از كوه طور دير كرد، 
كه ( وسىم)اى اينكه اين مرد همه نزد وى جمع شدند، و بدو گفتند براى ما معبودى درست كن، تا پيشاپيش ما راه برود، بر

پس هر چه گوشواره به گوش زنان و : ما را از سرزمين مصر بيرون كرد، نيامد، و نفهميديم چه شد؟ هارون به ايشان گفت
 .پسران و دختران خود داريد برايم بياوريد

رد، و ز ميل قالبى درست كهايى كه به گوش داشتند بياوردند، هارون همه را گرفت و با اتمامى بنى اسرائيل گوشواره
 اىطلاها را آب كرده در آن قالب ريخت، و به صورت گوساله
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 .1اين است معبود شما، اى بنى اسرائيل، كه شما را از مصر بيرون كرد: درآورد، و گفت
به ( لامه السعلی)در اينجا لازم است به خواننده عزيز تذكر دهم كه اگر آيات قرآنى را در اين قسمتها از داستان موسى 

 .دقت زير نظر و مطالعه قرار بدهد، خواهد ديد كه لحن آنها تعريض و كنايه زدن به تورات است
البته غير از موارد اختلافى كه ذكر شد، اختلافهاى جزئى بسيارى ديگر نيز هست، مانند اينكه در داستان كشتن قبطى، 

آن كسى كه در روز مسابقه عصا را انداخت، و : گويدمانند اينكه مىو  2دو طرف دعوا در روز دوم اسرائيلى بودند: گويدمى
و نيز تورات داستان انتخاب هفتاد نفر را  3عصا همه سحر ساحران را بلعيد، هارون بود كه به دستور موسى آن را انداخت

 .براى ميقات، و نزول صاعقه، و زنده شدنشان بعد از مردن را اصلا نياورده
از مراجعت از كوه با ( علیه السلام)الواحى كه موسى : اصحاح سى و دوم از سفر خروج آمده كه و نيز در تورات،

 .خود آورد و به زمين انداخت، دو تا تخته سنگ بود، كه نامشان لوح شهادت بود، و همچنين از اين قبيل اختلافها زياد است
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 [56تا  43آيات (: 28)سوره القصص ]

وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ هْلكَْنَاِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِم 
َ
ونَِِأ ر  ولَِِّالَقْ 

 
ونَِِلَعَلَه مِِْرحَْْةَِ ِوَِِه دىِ ِوَِِللِنَاسِِِبصََائرَِِِالَْْ ٤٣ِِيَتَذَكَر 

نْتَِِمَاِوَِ وسَِِإلَِِِقضََيْنَاِإذِِِْالَْغَرْبِ ِِِبِِاَنَّبِِِِك  مْرَِِم 
َ
نْتَِِمَاِوَِِالَْْ نَاِلكَِنَاِو٤٤َِِِالَشَاهِدِينَِِمِنَِِك 

ْ
نشَْأ
َ
ونَّا ِِأ ِعَلَيْهِمِ ِفَتَطَاوَلَِِق ر 

رِ  م  نْتَِِمَاِوَِِالَْع  هْلِِِفِِِثاَويِا ِِك 
َ
نَاِلكَِنَاِوَِِآياَتنَِاِعَلَيْهِمِِْتَتْل واِمَدْيَنَِِأ رْسِليَِِِك  نْتَِِمَاِو٤٥َِِِم  ورِِِبِِاَنَّبِِِِك  ِوَِِنَّاَدَيْنَاِإذِِِْالَطُّ

مِِْمَاِقوَْما ِِلِْ نْذِرَِِرَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِلَكِنِْ تَاه 
َ
ونَِِلَعَلهَ مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْنَّذَِيرِ ِمِنِِْأ نِِْلَِِلوَِِْو٤٦َِِِيَتَذَكَر 

َ
صِيبَةنِِت صِيبَه مِِْأ ِقدََمَتِِْبمَِاِم 

يْدِيهِمِْ
َ
ول واِأ رسَْلتَِِْلَِِلوَِِْرَبَنَاِفَيَق 

َ
ول ِِإلَِْْنَاِأ ونَِِوَِِآياَتكَِِِفَنَتَبعَِِِرسَ  ؤْمِنيَِِِمِنَِِنَّكَ  مِ ِفَلَمَا٤٧ِِالَمْ  ِقاَل واِعِنْدِنَّاَِمِنِِْالَْْقَُِِّجَاءهَ 

وتَِِِلَِِلوَِْ
 
وتَِِِمَاِمِثْلَِِأ

 
ِِم وسَِِأ

َ
واِلمَِِْوَِِأ ر  وتَِِِبمَِاِيكَْف 

 
ِ ِإنَِّاَِقاَل واِوَِِتَظَاهَرَاِسِحْرَانِِِقاَل واِقَبْل ِِمِنِِْم وسَِِأ

ل  ونَِِبكِ  ٤٨ِِكََفرِ 
ت واِق لِْ

ْ
ِِفَأ وَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْبكِِتَاب  هْدىَِِه 

َ
ُِ ِمِنْه مَاِأ تَبعِْ

َ
نْت مِِْإنِِِْأ نَمَاِفَاعْلمَِِْلكََِِيسَْتَجِيب واِلمَِِْفَإن٤٩ِِِِْصَادِقيَِِِك 

َ
ونَِِأ ِيتَبَعِ 

مِْ هْوَاءهَ 
َ
ضَلُِِّمَنِِْوَِِأ

َ
ِالَقَْوْلَِِلهَ مِ ِوَصَلنَْاِلقََدِِْو٥٠َِِِِالَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّمِنَِِه دىِ ِبغَِيْرِِِهَوَاه ِِاتَِبَعَِِمِمَنِِِأ

ونَِِلَعَلَه مِْ مِ ِالَََِّين٥١َِِِيَتَذَكَر  ُِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  مِِْقَبْلِ ُِِِه  ِ ُِِِآمَنَاِقاَل واِعَليَْهِمِِْي تْلَِِإذَِاِو٥٢َِِِي ؤْمِن ونَِِب ِ ُِ ِب َ ِرَب نَِاِنِْمِِِالَْْقَُِِّإنَِّ
نَاِإنَِّاَ ُِِِمِنِِْك  سْلمِِيَِِقَبْلِ ولئَك٥٣َِِِِم 

 
مِِْي ؤْتوَْنَِِأ جْرَه 

َ
واِبمَِاِمَرَتيَِِِْأ مِِْمِمَاِوَِِالَسَي ئَِةَِِباِلْْسََنَةِِِيدَْرَؤ نَِِوَِِصَبَ  ونَِِرَزقَْنَاه  ِي نْفِق 

واِإذَِاِو٥٤َِِ واِالَلَغْوَِِسَمِع  عْرَض 
َ
ُِ ِأ اَِلَناَِقاَل واِوَِِعَنْ عْمَالن 

َ
مِِْوَِِأ مِِْلَك  عْمَال ك 

َ
مِِْسَلَمنِِأ ِلَِِإنَِّك٥٥ََِِِالَْْاَهِليَِِِنَّبَْتَغِِِلَِِعَليَْك 

حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِي
َ
 ِأ

  



وَِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِالََلَِِّلكَِنَِِوَِ عْلَمِ ِه 
َ
هْتَدِينَِِأ  ﴾٥٦ِباِلمْ 

 ترجمه آيات

و به تحقيق ما بعد از هلاك كردن نسلهاى گذشته به موسى كتاب داديم تا چراغ فراراه مردم و اراده مردم و هدايتى و 
 (.43)رحمتى باشد شايد متذكر شوند 

نبودى در سمت غربى سينا آنجا كه تورات را به موسى وحى كرديم و تو ( صلى الله عليه وآله و سلم)و تو اى محمد 
 (.44)اهدان نبودى از حاضران و ش

و ليكن ما نسلها پديد آورديم پس دراز شد برايشان زندگانى و تو در ميان اهل مدين مقيم نبودى تا سرگذشت آنان را 
 (.45)فرستيم براى مردم خودت بگويى اين ماييم كه تو را مى

و خبر داديم تا مردمى را كه قبل از باز تو در طرف طور نبودى آنجا كه ما ندا داديم و ليكن از در رحمت جريان را به ت
 (.46)رسان باشى كه متذكر شوند رسان نداشتند بيمتو پيامبرى بيم

 گفتند پروردگارا چرا به سوى ما رسولىكرديم مىفرستاديم و به كيفر گناهانى كه كردند هلاكشان مىو اگر نمى
 (.47)نفرستادى تا آياتت را پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم؟ 

ولى وقتى از ناحيه ما حق به سويشان آمد گفتند چرا مثل آنچه به موسى دادند به اين پيامبر ندادند، آيا در برابر آنچه 
فتند كه كنند؟ و آيا نگكه از موسى ديدند كفر نورزيدند، و نگفتند كه اين قرآن و تورات دو سحرند كه يكديگر را كمك مى

 (.48)ما به هر يك كافريم؟ 
شان بگو پس شما از ناحيه خدا كتابى بياوريد كه از تورات و قرآن راهنماتر باشد تا من آن را پيروى كنم اگر تو به اي

 (.49)گوييد راست مى
تر از پيرو كنند و آيا كسى گمراهو اگر اين پيشنهاد را از تو نپذيرفتند پس بدان كه اينان تنها از هواهاى خود پيروى مى

 (.50)كند خدا هست به درستى كه خدا مردم ستمگر را هدايت نمىهوى بدون راهنمايى از 
 (.51)و به تحقيق كه ما قرآن را پيوسته فرستاديم باشد كه متذكر شوند 

 (.52)آورند كسانى كه قبل از قرآن كتاب به ايشان داديم به قرآن ايمان مى
گويند بدان ايمان آورديم و آن حق و از ناحيه پروردگار ماست و ما قبلا شود مىو چون قرآن برايشان خوانده مى

 (.53)اسلام آورده بوديم 
اين عده از اهل كتاب دو برابر اجر خواهند داشت چون هم صبر كردند و هم بديها را با خوبيها دور نمودند و از آنچه 

 (.54)كنند روزيشان كرديم انفاق مى
  



گويند اعمال ما براى ما، اعمال شما براى شما، سلام بر شما ما وند از آن رو گردانيده مىشنو چون سخن بيهوده مى
 (.55)خواهان معاشرت جاهلان نيستيم 

تو هر كه را دوست بدارى هدايت نتوانى كرد بلكه خداست كه هر ( صلى الله عليه وآله و سلم)به درستى اى محمد 
 (.56)به كسانى است كه قابل هدايتند  كند و او داناتركه را بخواهد هدايت مى

 [اشاره به سياق نزول اين آيات شريفه]بيان آيات 

 به بعضى از اهل( صلى الله عليه وآله و سلم)دهد بر اينكه مشركين از قوم رسول خدا سياق اين آيات شهادت مى
آيات قرآن را هم كه تورات را تصديق كرده بر اند، و بعضى از كتاب مراجعه نموده در باره آن جناب از ايشان نظريه خواسته

اند كه آرى ما آنچه در قرآن در اين باره آمده، تصديق داريم، و به آنچه از معارف اند، و اهل كتاب پاسخ دادهآنان عرضه كرده
 هم چنان كه درشناختيم، حقه كه قرآن متضمن آن است، ايمان داريم، و اصولا آورنده قرآن را قبل از آنكه مبعوث شود مى

ُِِِآمَنَاِقاَل واِعَلَيْهِمِِْي تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ِ:از همين آيات فرموده «53» آيه ِ ُِ ِب َ نَاِإنَِّاَِرَب نَِاِمِنِِْالََْْقُِِّإنَِّ ُِِِمِنِِْك  سْلمِِيَِِقَبْلِ  .﴾م 
ين قرآن اند كه، او مشركين از اين پاسخ اهل كتاب ناراحت شده، به مشاجره و درشتگويى با آنان پرداختند، و گفته

ِ﴾كَافِرُونَ كُلٍبِ إِنَّا﴿» «كنندكه يكدگر را كمك مى. هر دو سحرند ﴾تَظَاهَرَا سِحْرَانِ﴿» سحر و تورات شما هم مثل آن سحر است،
مِِْسَلَمنِ﴿ِ:انددر نتيجه اهل كتاب از مشركين اعراض نموده، و گفته، «و ما به هر دو كافريم  .﴾الَْْاَهِليَِِِنَّبَْتَغِِِلَِِعَلَيْك 

آيد، و خداى سبحان وقتى داستان موسى را بيان كرده اين آن چيزى است كه از سياق آيات مورد بحث به دست مى
ان آنان كرد و دخترچگونه مردمى زير دست و برده و ضعيف و زير شكنجه فرعونيان كه پسرانشان را ذبح مى: خبر داده كه
ه در كشان، كخونخوار و طاغيان تبهكار پيروز كرد، آنهم به دست كودكى از همان ستم گذاشت را بر آن ياغيانرا زنده مى

آشامش بپروريد، دشمنى كه به فرمان او هزاران كودك از دودمان وى را سر بريدند، و بعد از پرورش دامن همان دشمن خون
بر آنان غالب ساخت، تا همه را غرق كرده، و دودمان  يافتنش، او را از ميان دشمن بيرون كرد، و دوباره به ميان آنان فرستاد، و

 .بنى اسرائيل را نجات بخشيد و وارث آنان كرد
 كه -خداى سبحان بعد از ذكر اين ماجرا، روى سخن را متوجه كتابهاى آسمانى 

  



 -دم است شود، و هم حامل تذكرهايى براى مرمتضمن دعوت به دين توحيد است، و بدان وسيله حجت بر خلق تمام مى
خداى سبحان تورات را كه در آن بصيرتها و هدايت و رحمت براى مردم بود، بر موسى نازل كرد تا شايد : فرمايدنموده و مى

 .ها، متذكر شوند، و از نافرمانى خدا دست بردارندهاى گذشته به جرم نافرمانىاز يادآورى قرون گذشته، و هلاكت امت
نازل كرد، و در آن داستانها از موسى بياورد، با اينكه رسول ( لى الله عليه وآله و سلمص)و نيز قرآن را بر رسول خدا 

اسلام در عصر موسى نبود، و نزول تورات را بر وى نديد و در طور حضور نداشت، آن وقتى كه خدا ندايش داد، و با او 
 بيان داشت، با اينكه آن جناب در مدين گذشته بود براى آن جناب( علیه السلام)سخن گفت، و آنچه بين موسى و شعيب 

نبود، تا جريان را براى مردم تعريف كند، و ليكن خداى تعالى از در رحمت آن را برايش بيان كرد، تا با نقل كردن آن انذار 
بت يكند مردمى را كه قبل از او نذير نداشتند، چون به خاطر كفرشان و فسوقشان در معرض نزول عذاب و گرفتار شدن به مص

َِِرَبَنَا﴿ِ:گفتندكرد، هر آينه آن وقت مىكرد، و دعوت را ابلاغ نمىقرار گرفته بودند، و اگر اين كتاب را نازل نمى رسَْلتَِِْلَِِوِْل
َ
ِأ

ول ِِإلَِْْنَا ليه عپروردگارا چرا رسولى به سوى ما نفرستادى، تا آيات تو را پيروى كنيم، و حجت ايشان ِ﴾آياَتكَِِِفَنَتَبعَِِِرسَ 
 .خدا تمام بود

ِِلَِِلوَِْ﴿ِ:ولى وقتى خداى تعالى پيغمبر خود را مبعوث نموده، و قرآن نازل شد، و حق به سويشان آمد، گفتند
 
ِمِثْلَِِوتَِِأ

وتَِِِمَا
 
ِِم وسَِِأ

َ
واِلمَِِْوَِِأ ر  وتَِِِبمَِاِيكَْف 

 
ا هدادند، آيا همين، چرا به او آن معجزاتى را ندادند كه به موسى ﴾قَبْل ِِمِنِِْم وسَِِأ

نبودند كه به همان معجزات كه به موسى داده شد در هنگامى كه به اهل كتاب مراجعه كردند، و اهل كتاب قرآن را تصديق 
كنند، و مگر نگفتند ما به همه اينها هم قرآن و هم تورات سحر است كه يكديگر را كمك مى: كردند، كفر ورزيده گفتند

 كافريم؟ 
 عِنْدِ  مِنْ تَابٍبِكِ فَأْتُوا قُلْ﴿» :فرمايدآموزد، تا با آن عليه كفار احتجاج كند، مىگرامى خود حجت را مى به رسول آنگاه

ن و تورات گوييد پس شما كتابى از نزد خدا بياوريد كه بهتر از قرآبه ايشان بگو اگر راست مىِ﴾أَتَّبِعْهُ مِنْهُمَا أَهْدىَ هُوَ اَللَّهِ
سازد كه بالأخره از ناحيه او كتابى به سوى خلق نازل شود، تا يعنى حكمت خدا واجب مى، «را پيروى كنمباشد، تا من آن 

مردم را به سوى حق هدايت نموده، و بدان حجت بر مردم تمام شود، و مردم حق را بشناسند، ناگزير اگر تورات و قرآن 
حال آنكه  كند، بوده باشد، وكتابى كه بهتر از آن دو هدايت مىكتاب هدايت نباشند، و براى هدايت مردم كافى نباشند، بايد 

 شود، براى اينكه آنچه در اين دو كتاب از معارفتر از اين دو كتاب نمىچنين كتابى نيست چون هادى
  



و نيست آن د كند، علاوه بر اين كتاب سماوى بهتر ازحقه وجود دارد، مؤيد به اعجاز است، و براهين عقلى نيز آن را تاييد مى
ى كنند، بلكه هواكنند، به حكم برهان و دليل عقل اعراض نمىپس آن دو، كتاب هدايتند و اين مردم كه از آن دو اعراض مى

نَمَاِفَاعْلَمِِْلكََِِيسَْتَجِيب واِلمَِِْفَإنِِْ﴿ِاند،كنند، و از صراط مستقيم گمراه شدهنفس خود را پيروى مى
َ
ونَِِأ هْوَِِيتََبعِ 

َ
مِْأ  . ...﴾اءهَ 

( لمصلى الله عليه وآله و س)كند، كه وقتى مشركين نزد آنان رفتند تا از امر محمد قومى از اهل كتاب را مدح مى آنگاه
كنيم، و از حرف لغو مشركين ما به او و كتاب او ايمان داريم و او را تصديق مى: و قرآن پرسش كنند، آنان اظهار كردند كه

 .روى گرداندند
وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ هْلكَْنَاِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِم 

َ
ونَِِأ ر  ولَِِّالَقْ 

 
 . ...﴾للِنَاسِِِبصََائرَِِِالَْْ

خورم، كه ما كتاب من سوگند مى: دهد كهلام سوگند است، و آيه را چنين معنا مىِ﴾آتيَنَْاِلقََدِْ﴿ِبر سر جمله «لام»
 .به وى وحى نموديم تورات را به موسى داديم، و آن را

هْلكَْنَاِمَاِبَعْدِِِمِنِْ﴿
َ
ونَِِأ ر  ولَِِّالَقْ 

 
يعنى بعد از آن كه اقوام و نسلهاى سابق بر نزول تورات را هلاك ِ﴾للِنَاسِِِبصََائرَِِِالَْْ

 .كرديم، مانند قوم نوح، و اقوام ديگرى كه بعد از ايشان هلاك شدند، و چه بسا يكى از آنها قوم فرعون باشد
ما كتاب را به موسى داديم، بعد از آنكه قرون اولى را هلاك كرده بوديم، و اين قيد براى : فرمايديه مورد بحث مىدر آ

اشاره كند به اينكه در اوان بعثت موسى، بشر محتاج به يك كتاب آسمانى بود، براى اينكه معالم دين الهى با : اين است كه
ابى لازم بود تا در آن به داستانهاى امم گذشته اشاره شود، تا مردم بدانند كه آنان رفتن قرون اولى مندرس شده بود، و نيز كت

ه گير هستند عبرت گيرند، و آنهايى كبه خاطر تكذيب آيات خدا چگونه به عذاب الهى دچار شدند، در نتيجه آنان كه عبرت
 .تذكر پذيرند متذكر شوند

نى ها و ادله روشحجت «بصائر» وسيله ديدن است، و گويا مراد ازاست كه به معناى  «بصيرت» جمع «بصائر» كلمه
، حال از كتاب استِ﴾للِنَاسِِِبصََائرَِِ﴿ِشود، و جملهشود، و ميان حق و باطل تميز داده مىاست كه بوسيله آنها حق ديده مى

 (.كه در معنا بصائر الناس خواهد بود)مفعول له است، : اندو بعضى گفته
به معناى مايه رحمت  «رحمة» به معناى هادى يا هر چيزى است كه مايه هدايت باشد، و همچنين كلمه «هدى» و كلمه

است، و اين دو كلمه حال از كتابند، مانند بصائر، كه آن نيز حال بوده و همان مفسرى كه بصائر را مفعول له گرفته بود، اين 
 .دو كلمه را هم مفعول له گرفته است

  



خورم كه ما به موسى كتاب داديم، كه همان تورات است، و اين كتاب را بعد از سوگند مى: كه و معنايش اين است
كرد كه دعوت به دين توحيد و انذار بشر از عذاب را تجديد كنيم، لذا هلاكت اقوام گذشته داديم، چون حكمت اقتضاء مى

ها به ح و روشنگر بود كه انسانها به وسيله آن حجتها و براهين واضاين كتاب را به موسى داديم، در حالى كه پر از حجت
يابند، و نيز رحمتى بود كه انسانها به وسيله عمل به دستورات و شرايع و احكام آن معارف حقه و به سوى هدايت راه مى

ب بر آنان واجشوند، اين كتاب را نازل كرديم براى اين كه انسانها متذكر شده، آنچه از عقايد و اعمال كه مشمول رحمت مى
 .است بشناسند، و بفهمند كه به چه عقايدى بايد معتقد باشند، و چه اعمالى را واجب است انجام دهند

نْتَِِمَاِوَِ﴿ وسَِِإلَِِِقضََيْنَاِإذِِِْالَْغَرْبِ ِِِبِِاَنَّبِِِِك  مْرَِِم 
َ
نْتَِِمَاِوَِِالَْْ   ﴾الَشَاهدِِينَِِمِنَِِك 

 صفت چيزى است كه حذف «غربى» است، و كلمه( لله عليه وآله و سلمصلى ا)اين آيه شريفه خطاب به رسول خدا 
تو در جانب بيابان غربى و يا كوه غربى نبودى كه چنين و چنان : شده، كه يا وادى است، و يا كوه، و معنايش اين است كه

 .شد
وسَِِإلَِِِقضََيْنَاِإذِِْ﴿ مْرَِِم 

َ
، (چون با كلمه الى متعدى شده)در اينجا متضمن معناى عهد است،  «قضاء» گويا كلمهِ﴾الَْْ

ما امر نبوت او : ما امر را به وى عهد كرديم، و معناى اين جمله اين است كه: اين است كه -1اندبه طورى كه گفته -و مراد 
نْتَِِمَاِوَِ﴿ِرا با نازل كردن تورات به وى محكم كرديم، و اما اصل نبوتش را جمله ورِِِبِِاَنَّبِِِِك  متعرض آن ِ﴾نَّاَدَيْنَاِإذِِِْالَطُّ

نْتَِِمَاِوَِ﴿ِو جمله. است، كه در دو آيه بعد قرار دارد نْتَِِمَاِوَِ﴿ِتاكيد همان جمله قبل است، يعنى جملهِ﴾الَشَاهِدِينَِِمِنَِِك  ِك 
 .﴾الَْغَرْبِ ِِِبِِاَنَّبِِِ

تو حاضر و شاهد نبودى آن هنگامى را كه ما تورات را (! صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : و معناى آيه اين است كه
 .بر موسى در جانب غربى از وادى يا كوه نازل كرديم

نَاِلكَِنَاِوَِ﴿
ْ
نشَْأ
َ
ونَّا ِِأ رِ ِعَليَْهِمِ ِفَتَطَاوَلَِِق ر  م    ﴾الَعْ 

ِمَاِوَِ﴿ِدر جمله به معناى امتداد يافتن مدت زندگى است، و اين جمله استدراك و تبصره است از نفى «تطاول عمر»
نْتَِ  در آنجا كه ما تورات را بر وى نازل(! صلى الله عليه وآله و سلم)تو اى محمد : ، و معنايش اين است كه﴾الَغَْرْبِ ِِِبِِاَنَّبِِِِك 

هايى را بعد از آن پديد آورديم، و مدت عمر آنان زياد شد، و بعد از آن اينك داستان كرديم حاضر نبودى، و ليكن ما نسل
 گويى بهدر آيه شريفه ايجاز و كوتاه بنابراينآوريم، موسى و نزول كتاب بر او را برايت مى
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 .كار رفته، چون مقام، دلالت بر معنا داشت
نْتَِِمَاِوَِ﴿ هْلِِِفِِِثاَويِا ِِك 

َ
نَاِلكَِنَاِوَِِآياَتنَِاِعَليَْهِمِِْتَتْل واِمَدْيَنَِِأ رسِْليَِِِك   ﴾م 

ن مكه به مشركي «عليهم» و ضمير در. باشدمى( كسى كه در جايى مسكن و اقامت كند)به معناى مقيم  «ثاوى» كلمهِ
، بر كندآيات خدا را، كه داستان موسى در مدين را حكايت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)گردد، آنان كه رسول خدا برمى

 .خواندآنان مى
نَاِلكَِنَاِوَِ﴿ رسِْليَِِِك  نَاِلكَِنَاِوَِ﴿ِاستدراك از نفى در اول آيه است، همانطور كه جمله اين جملهِ﴾م 

ْ
نشَْأ
َ
نيز ِ﴾...أ

 در ميان اهل مدين يعنى( صلى الله عليه وآله و سلم)تو اى محمد : استدراك از آن بود، و معناى استدراك دومى اين است كه
كه اينك آيات ما را كه بيانگر داستان او در آنجاست  گذشت ناظر نبودى، «مدين» شعيب و قوم او نبودى، و آنچه بر موسى در

 .بر مشركين بخوانى، و ليكن ماييم كه تو را به سوى قومت فرستاديم، و اين آيات را بر تو نازل كرديم تا بر آنان بخوانى
نْتَِِمَاِوَِ﴿ ورِِِبِِاَنَّبِِِِك    ...﴾رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِلكَِنِِْوَِِنَّاَدَيْنَاِإذِِِْالَطُّ

نْتَِِمَاِوَِ﴿ِ:ه به ظاهر مقابله اين آيه با آيه قبلى كه فرمودبا توج مراد از  :اين است كهِ﴾...قضََيْنَاِإذِِِْالَْغَرْبِ ِِِبِِاَنَّبِِِِك 
 .اين نداء همان ندايى است كه از آن درخت، در شبى كه موسى از دور آتشى را در طور ديد، برخاست

مفعول له است،  «رحمة» جمله نيز استدراك از همان نفى سابق است، و ظاهرا كلمهاين ِ﴾...رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِلَكِنِِْوَِ﴿
ياق شد، به سنامبرده مى «ما» ، و اگر در اين جمله از سياق سابق كه خدا در آن به عنوان متكلم مع الغير(يعنى براى رحمت)

 .جناب دلالت كندبر گشت شده، براى اين است كه به كمال عنايت خدا به آن ( پروردگارت)غيبت 
مِِْمَاِقوَْما ِِلِْ نْذِرَِ﴿ تَاه 

َ
 (صلى الله عليه وآله و سلم)اهل عصر رسول خدا  «قوم» ظاهرا مراد از اينِ﴾قَبْلكَِِِمِنِِْنَّذَِيرِ ِمِنِِْأ

است، و يا هم ايشان است و هم پدران نزديك ايشان، چون عرب قبل از آن جناب نيز پيامبرانى چون هود، صالح، شعيب، و 
 .داشت( علیه السلام)اسماعيل 

تو در جانب طور نبودى، كه ما به موسى نداء كرديم، و با وى سخن گفتيم، و او را براى : و معنايش اين است كه
توانى اين ماجرا را به مردم معاصر خودت خبر دهى، خبر دادن كسى كه خودش حاضر و ناظر بوده رسالت برگزيديم، تا ب

باشد، و ليكن به خاطر آن رحمتى كه از ما به تو شد، آن را به تو خبر داديم تا با نقل آن، مردمى را كه قبل از تو نذيرى 
 .نداشتند، انذار كنى براى اين كه متذكر شوند
  



نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿
َ
صِيبَةنِِت صِيبَه مِِْأ يْدِيهِمِِْقدََمَتِِْبمَِاِم 

َ
ول واِأ  ِ﴾...رَبنََاِفَيَق 

همان سيئاتى است كه در اعتقاد و عمل  آنچه به دست خود از پيش فرستادند - «ما قدمت ايديهم» مراد از جمله
مراد  را پيروى نموده و از مؤمنين باشيم؟ وچرا رسولى براى ما نفرستادى تا آيات تو : گويندداشتند، به دليل ذيل آيه كه مى

رسد اعم از مصيبت دنيا و آخرت است، چون لازمه اعراض از حق، با كفر و فسق ورزيدن، مؤاخذه از مصيبتى كه به ايشان مى
نَِِلوَِِْوَِ﴿ِالهى است، هم در دنيا و هم در آخرت، و ما بحث مختصرى در اين باره در ذيل آيه شريفه

َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ ِوَِِآمَن واِالَقْ 

رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْا
َ
 .ايمو در ذيل آياتى ديگر ايراد كرده 1﴾الَْْ

ول وا﴿ِجمله رسَْلتَِِْلَِِلوَِِْرَبَنَاِفَيَق 
َ
 از آنجايى «لو لا» و جواب. ، متفرع است بر جمله قبلش، به تقدير نفرستادن رسول﴾أ

و لو لا ان تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لو لا ارسلت الينا رسولا فنتبع » كه معلوم بوده حذف شده، و تقدير آيه
 .باشدمى «آياتك و نكون من المؤمنين لما ارسلنا رسولا

زاوار شد، و ديگر ساگر نبود كه در صورت نفرستادن رسول، حق به جانب ايشان مى: و حاصل معناى آيه اين است كه
كن چون اين فرستاديم، ليما نبود كه ايشان را به جرم كفر و فسوقشان مؤاخذه كنيم، هر آينه اصلا رسولى به سوى ايشان نمى

تا پيروى كنيم لى نفرستادى چرا رسوِ﴾آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ رَسُولً إِلَيْنَا أَرْسَلْتَ لَ لَوْ﴿» :گفتندكردند، و مىحجت را عليه ما اقامه مى
 .لذا رسول به سويشان فرستاديم «شديم؟خواند، و از مؤمنين مىآياتى را كه او بر ما مى

مِ ِفَلَمَا﴿ وتَِِِلَِِلوَِِْقاَل واِعِنْدِنَّاَِمِنِِْالَْْقَُِِّجَاءَه 
 
وتَِِِمَاِمِثْلَِِأ

 
ِ﴾م وسَِِأ

 -يعنى پس به همان جهت، ما رسول به سويشان به حق فرستاديم، و كتاب نازل كرديم، و همين كه از ناحيه ما حق 
وتَِِِلَِِلوَِِْقاَل وا﴿ِبه سويشان آمد -است ( صلى الله عليه وآله و سلم)كه ظاهرا مراد از آن، قرآن نازل بر رسول خدا 

 
ِمَاِلَِمثِِِْأ

وتَِِ
 
كتابى نداد، و گويا مرادشان از اين اعتراض اين ( علیه السلام)چرا به اين پيغمبر مثل تورات موسى  :يعنى گفتندِ﴾م وسَِِأ

بوده كه چرا كتاب اين پيغمبر مانند كتاب موسى يك باره نازل نشد، هم چنان كه قرآن اين اعتراض را در جاى ديگر از ايشان 
واِِقاَلَِِوَِ﴿ِ:حكايت كرده، و فرموده ِينَِكَفَر   الََّ 
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انِ ﴿ :جواب به مشركين كه هم قرآن و هم تورات را رد و انكار كردند و گفتند ر  ا سِح  ر  اه     إنِ ا﴿ و ﴾ت ظ 
 بكُِل 

فرُِون     ﴾كَ 
ِوَاحِدَة ِ لْةَ  ِجُ  رْآن  ُِِالقْ  لَِعَلَيْ  ﴾لوَْلَِنَّ زِ 

ِ﴿ِ:خداى تعالى در پاسخ از اين اعتراضشان فرمود
َ
واِلمَِِْوَِِأ ر  وتَِِِبمَِاِيكَْف 

 
، ﴾تَظَاهَرَاِسِحْرَانِِِقاَل واِقَبْل ِِمِنِِْم وسَِِأ

ِ ِإنَِّاَِقاَل واِوَِ﴿ِقرآن و تورات هر دو سحرند: مگر نبود كه به كتاب موسى هم كه قبل از قرآن بود كفر ورزيده گفتند
ل  ِبكِ 

ونَِ ر جواب را تكرار كرد، د «گفتند -لوا قا» ما به هر دو كافريم در اينجا ممكن است بپرسيد كه چرا كلمه: ، و گفتند﴾كََفرِ 
ممكن است براى اين بوده باشد كه بين اين دو قول فرق هست، زيرا مراد از سخن اولشان كفر به هر دو كتاب : گوييممى

 ِ.را تكرار كرد «گفتند -قالوا » است، و مراد از دومى كفر به اصل نبوت، و به اين جهت كلمه
ت واِق لِْ﴿

ْ
ِِفَأ وَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْبكِِتَاب  هْدىَِِه 

َ
ُِ ِمِنْه مَاِأ تَبعِْ

َ
نْت مِِْإنِِِْأ   ﴾صَادِقيَِِِك 

تاب گيرى وقتى درست است كه وجود يك كاين جمله تفريع بر سحر بودن قرآن و تورات است، و اين تفريع و نتيجه
آن كتاب را پيروى كنند، در اين صورت  از خدا در ميان بشر واجب باشد، تا هادى آنان باشد، و بر بشر هم واجب باشد كه

 .است كه اگر به زعم كفار تورات و قرآن سحر باشند، بايد كتاب ديگرى باشد كه حقا كتاب خدا باشد
نِِْلَِِلوَِِْوَِ﴿ِو همين طور هم هست، هم چنان كه آيه

َ
صِيبَةنِِت صِيبَه مِِْأ مردم اين حق را بر خدا دارند  :فرمايد، مى...﴾م 

ايشان نازل كند، و رسولى به سويشان گسيل دارد، و چون چنين است، و نيز چون مردم قرآن و تورات را سحر  كه كتابى بر
تر، و پس شما كتابى غير از اين دو بياوريد، كه از اين دو هادى: دهد به ايشان بگويدخواندند، لذا به رسول خود دستور مى

 .راهنماتر باشد، تا اينكه من آن را پيروى كنم
از سوى ديگر اگر اين دو كتاب سحر باشد، پس باطل و گمراه كننده است، ديگر هدايتى در آنها نيست، تا بگوييم 

ه بين دو چيز رود كدر جايى به كار مى -تر بهتر، هادى -تفضيل  -تر باشد، چون صيغه افعل كتابى بياورند كه از آن دو هادى
فلانى  :وييمگيكى از آن دو از آن صفت بيشتر دارا باشد، آن وقت است كه مى كه در يك صفت اشتراك دارند مقايسه شود، و

آن ديگرى  :تر است، و اما اگر يكى از آن دو چيز، اصلا از آن صفت نداشته باشد، صحيح نيست بگوييماز فلانى بهتر يا عالم
 .از آن بهتر، و يا داراى مقدارى بيشتر از آن صفت است

وَِ﴿ِ:هست كه چرا در آيه مورد بحث فرمود جاى اين سؤال بنابراين هْدىَِِه 
َ
 ِ﴾مِنْه مَاِأ

  



تر از با اينكه بر فرض سحر بودن تورات و قرآن ديگر چيزى از صفت هدايت در آنها نيست، تا كتابى كه كفار بياورند هادى
 .آن دو باشد

نازل بر موسى و قرآن هادى هستند،  كند كه توراتآيه در مقام محاجه است، ادعاء مى: جواب اين سؤال اين است كه
تر از آن دو وجود ندارد، اگر خصم اين را قبول ندارد خودش كتابى بياورد كه هدايت آن بيشتر از هدايت اين دو و هادى

 .باشد، و واقع را بهتر بيان كند
ات ت است، منظور توراين را هم بايد دانست كه اگر در آيه مورد بحث اعتراف شده است به اينكه تورات كتاب هداي

داند، و هر جا در زمان موسى است، زيرا خود قرآن كريم تورات موجود در اين اعصار را تحريف شده، و خلل پذيرفته مى
 .قرآن كريم تورات به عنوان كتاب خدا، و كتاب هدايت ذكر شده، منظور، آن تورات است نه اين

ين آيه است مجموع قرآن و تورات است، و در نتيجه مراد از از اين هم كه بگذريم كتاب خدا كه مورد بحث در ا
هاى آن را اصلاح كرده، و چنين توراتى كه به وسيله ها و خللتورات، تورات از ديدگاه قرآن است، توراتى كه قرآن تحريف

نْت مِِْإنِِْ﴿ِ:قرآن خللهايش اصلاح شده همان تورات نازل بر موسى، و كتاب هدايت خواهد بود، و معناى اينكه فرمود ِك 
 .گوينداگر در دعوى خود يعنى سحر بودن قرآن و تورات راست مى: ، اين است كه﴾صَادِقيَِِ
نَمَاِفَاعْلمَِِْلكََِِيسَْتَجِيب واِلمَِِْفَإنِِْ﴿

َ
ونَِِأ مِِْيتََبعِ  هْوَاءهَ 

َ
  ...﴾أ

ى به كار رود، به خودى خود متعد اين فعل اگر در دعا :به يك معنا است، در كشاف گفته «اجابت» و «استجابت» كلمه
ولى كنند، مثلا در اشود، و در اينصورت غالبا دعا را ذكر نمىمتعدى مى «لام» شود، و اگر در دعا كننده به كار رود با حرفمى
عدى مت «لام» كه در آن با «استجاب له» :گويندو در دومى مى «خدا دعايش را مستجاب كرد -دعاءه  الله استجاب» :گويندمى

 .1« خدا دعايش را برايش مستجاب كرد -استجاب له دعاءه » :گوينداز آن حذف شده است و نمى «دعا» به داعى شده لذا
ت واِق لِْ﴿ِ، تفريعى است بر جمله﴾لكََِِيسَْتَجِيب واِلمَِِْفَإنِِْ﴿ِ:پس اينكه فرمود

ْ
ِِفَأ وَِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْبكِِتَاب  هْدىَِِه 

َ
مَاِأ ِمِنْه 

 ُِ تَبعِْ
َ
رات، و تر از قرآن و تواگر همانطور كه گفتيم، ايشان را مكلف كردى به آوردن كتابى هادى: و معنايش اين است كهِ﴾أ

تر از هدايت آن دو نيست، و در عين حال باز هم آن دو تر و كاملدستورت را اجابت نكردند، و معلوم شد كه هدايتى تمام
 را سحر
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آنها خوددارى كردند، بدان كه ايشان در طلب حق، و در صدد پيروى آنچه صريح حق و برهان عقل  خوانده، و از پذيرفتن
ِ ِإنَِّاَ﴿ِوِ﴾تَظَاهَرَاِسِحْرَانِِ﴿ِخواهند هواهاى دل خود را پيروى نموده، و با امثالاست نيستند، مى

ل  ونَِِبكِ  از مشتهيات ِ﴾كََفرِ 
 .طبع خود دفاع كنند

نَمَا﴿ِجملهممكن هم هست مراد از 
َ
ونَِِأ مِِْيتَبَعِ  هْوَاءَه 

َ
تر از قرآن و تورات نياورده، ، اين باشد كه اگر اينان كتابى هادى﴾أ

خواهند سنت زندگى را بر اساس پيروى هوى بنيان نهند، اعتقادى به و هم چنان به آن دو ايمان نياوردند، پس بدان كه مى
طرف خدا بر آنان نازل و وحى گردد، قائل نيستند، تا پيروى آن نموده، و راه اصل نبوت ندارند، و به دينى آسمانى كه از 

چه ِ﴾اَللَّهِ مِنَ دىًهُ بِغَيْرِ هَوَاهُ اِتَّبَعَ مِمَّنِ أَضَلُّ مَنْ وَ﴿» زندگى را با راهنمايى پروردگارشان طى كنند، مؤيد اين معنا جمله
 .باشدمى «كند بدون هدايتى از خداتر است از كسى كه هواى خود را پيروى مىكسى گمراه

ضَلُِِّمَنِِْوَِ﴿
َ
دىِ ِبغَِيْرِِِهَوَاه ِِاتَِبَعَِِمِمَنِِِأ : اين جمله استفهامى است انكارى، و منظور از آن اين است كهِ﴾الََلِِِّمِنَِِه 

، تعليل ضلالت ايشان است، به ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِگمراهند، و جمله «پيروان هوى» نتيجه بگيرد كه آنان
پيروى هوى اعراض از حق و انحراف از صراط رشد است، و اين خود ظلم است، و خدا مردم : پيروى هوى، به اين بيان كه

 .كند، و كسى هم كه هدايت نشد، گمراه استظالم را هدايت نمى
رآن و تورات نياوردند، و به آن دو هم ايمان نياوردند، تر از قاگر ايشان كتابى هادى: و حاصل حجت اين است كه

كند، و وقتى هدايت نشدند شود كه پيرو هوى هستند، و پيروان هوى ظالمند، و ظالم را خدا هدايت نمىپس معلوم مى
 .گمراهند
ونَِِلعََلهَ مِِْالَقَْوْلَِِلهَ مِ ِوَصَلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿  ﴾يَتَذَكَر 

ه معناى كند، مانند قطع كه بتفعيل از ماده وصل است، و وصل در باب تفعيل، كثرت را افاده مىاز باب  «وصلنا» كلمهِ
 «لهم» بريدن، و تقطيع به معناى بسيار بريدن است، و قتل به معناى كشتن، و تقتيل به معناى بسيار كشتن است، و ضمير در

را كه اجزايى متصل به هم دارد، بر آنان نازل كرديم، قرآنى ما قرآن : گردد، و معناى آيه اين است كهبه مشركين مكه بر مى
ها، و مواعظى ها و حكمتاى دنبال سوره، و وعده و وعيد و معارف و احكام و قصص و عبرتاى بعد از آيه، و سورهكه آيه

 .پيوسته به هم دارد، چنين قرآنى بر آنان نازل كرديم، براى اين كه متذكر شوند
مِ آتيَِِْالَََِّينَِ﴿ ُِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِنَاه  مِِْقَبْلِ ُِِِه  ِ  ِ﴾ي ؤْمِن ونَِِب

  



ولى قول اول با سياق . انداز مفسرين آن را به رسول خدا برگردانده 1گردد و بعضىبه قرآن برمى «به» و «قبله» دو ضمير
، هاى قبلاند، بعد از آنكه در آيهدر اين آيه و ما بعد آن بعضى از مردم با ايمان از يهود و نصارى مدح شده. تر استموافق

 .مشركين اهل مكه مذمت شدند
اند، طايفه مخصوصى از اهل كتاب دهد بر اينكه اين طايفه از اهل كتاب كه مدح شدهو سياق ذيل آيه شهادت مى

اند، اعتناء احتمال را دادهكه اين  2پس نبايد به گفته مفسرينى. اند، نه تمامى مؤمنين اهل كتاباند كه ايمان به قرآن آوردهبوده
 .كرد

ُِِِآمَنَاِقاَل واِعَليَْهِمِِْي تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ ِ ُِ ِب َ  ِ﴾...رَب نَِاِمِنِِْالَْْقَُِِّإنَِّ
الف و لام عهد است، و معناى آيه اين است  «الحق» گردد و الف و لام دربه قرآن برمى «انه» و «به» ضميرهاى مفرد در

ايمان آورديم به آن، كه آن همان حقى است كه از ناحيه پروردگارمان معهود : گويندشود مىچون قرآن بر آنان تلاوت مى: كه
 .است، چون ما آن را قبلا شناخته بوديم

نَاِإنَِّاَ﴿ِو جمله ُِِِمِنِِْك  سْلمِِيَِِقَبْلِ كند، و معنايش يا اين حق بودن و معهود بودن آن را در نظر ايشان تعليل مىِ﴾م 
 كند و آن را اسلامبه دينى كه اين قرآن بدان دعوت مى: از نزول آن مسلم به آن بوديم، و يا اين است كهما قبل : است كه

 .نامد ايمان داشتيممى
كن وجه و لي. «گرددبرمى( صلى الله عليه وآله و سلم)ضميرهاى مزبور به رسول خدا » :اندبعضى از مفسرين گفته

تر است، و به هر حال منظورشان از كلام مزبور، آن اطلاعاتى بوده كه در كتب خود از اوصاف رسول قبلى با سياق موافق
ونَِِالَََِّينَِ﴿ِاند، هم چنان كه آيهشود داشتهو اوصاف كتابى كه بر وى نازل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  ولَِِيتََبعِ  ِالَرسَ 
َِِالَنبََِِ م ِ

 
ُِ يَِِِالَََِّيِالَْْ ونََّ مِِْمَكْت وبا ِِد  نَِْيلِِِوَِِالَْوَْرَاةِِِفِِِعِنْدَه  ِ﴿ِو آيه 3﴾الَِْْ

َ
نِِْلمَِِْوَِأِ نِِْآيةَِ ِلهَ مِِْيكَ 

َ
ُِ ِأ لمََاءِ ِيَعْلمََ ائيِلَِِبنَِِِع  ِ﴾إسَِِْ

 .نيز بدان تصريح دارند4 

دو بار پاداش  و مژده به ايشان كه... اى از اهل كتاب كه به قرآن ايمان آورند ومدح و ستايش طايفه
 شوندداده مى

ولئَكَِِ﴿
 
مِِْي ؤْتوَْنَِِأ جْرهَ 

َ
واِبمَِاِمَرَتيَِِِْأ نَِِوَِِصَبَ   ِ﴾...الَسَي ئَِةَِِباِلْْسََنَةِِِيدَْرَؤ 

دهد كه شناخت خود را، كه از قرآن و رسول اسلام اى جميل به آن عده از اهل كتاب مىدر اين آيه شريفه، وعده
 و مدح ايشان است بر حسن سلوك و داشتند، كتمان نكردند،

  
                                                      

 .94، ص 2، ج روح المعانى 1
 .94، ص 2، ج روح المعانى 2
 .157اعراف، آيه  -. يابنداى را كه در كتب خود يعنى تورات و انجيل نوشته مىرسول درس نخواندهكنند كسانى كه پيروى مى 3
 .197شعراء، آيه  -. شناسند؟مگر اين دليل بر ايشان دليل نيست كه علماى بنى اسرائيل او را مى 4



ر، مراد از اجر دو براب: آنچه به ذهن نزديكتر است اين است كه: مدارايشان با جاهلان مشركين، و به همين جهت بايد گفت
شود شود به خاطر اين كه به كتاب آسمانى خود ايمان داشتند، و يك اجر هم داده مىيك اجر به ايشان داده مى: اين است كه

به خاطر اينكه به قرآن ايمان آوردند، و بر ايمان دوم بعد از ايمان اولشان صبر نموده و كلفت و مشقت مخالفت با هوى را 
 .كه در هر دو ايمان هست، تحمل نمودند

شود به خاطر اينكه در دين خود يك اجر به ايشان داده مى: مراد از دو اجر اين است كه» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
يه با آن ولى سياق آ «شود به خاطر اينكه در برابر آزار كفار و تحمل مشقت صبر كردندصبر داشتند و اجر ديگرى داده مى

 .سازگار نيست
 - «حسنه و سيئه» است، كه به معناى دفع است، و مراد از «درأ» از ماده «يدرءون» كلمهِ﴾الَسَي ئَِةَِِباِلْْسََنَةِِِيدَْرَؤ نَِِوَِ﴿

ديگر عمل خوب و بد است، كه معروف و منكرش هم  2سخن خوب و سخن بد است، و به قول بعضى -به قول بعضى 
 3گويند، و به قول بعضىمى

تر ديگر مراد از آن، خلق خوب و بد است، كه عبارت است از حلم و جهل، ولى سياق آيات با معناى اخير موافق
اين مؤمنين از اهل كتاب آزار و اذيت مردم را به وسيله مدارا و حلم و حوصله : كهشود معناى آيه چنين مى بنابرايناست، 

 .كردند، و بقيه الفاظ آيه روشن استاز خود دور مى
واِإذَِاِوَِ﴿ واِالَلَغْوَِِسَمِع  عْرَض 

َ
ُِ ِأ اَِلَناَِقاَل واِوَِِعَنْ عْمَالن 

َ
مِِْوَِِأ مِِْلكَ  عْمَال ك 

َ
  ﴾أ

چون لغو شنيدنى و از مقوله سخن است، پس ، «شنوندمى -سمعوا » است، به دليل كلمهسخن بيهوده  «لغو» مراد از
، از آن اندشنيدهمقصود سخنان بيهوده و خشن و زشتى است كه پرداختن به آن، كار عاقلان نيست، و لذا وقتى آن را مى

اى ما، و اعمال شما براى شما، و اين در حقيقت اعمال ما بر: اندگفتهاند، بلكه مىكردهاعراض نموده، و مقابله به مثل نمى
مِْ﴿ِمتاركه و اعلام ترك گفتگو است، ِعَلَيْك  يعنى شما از ناحيه ما خاطرتان جمع باشد، و ايمن باشيد، كه گزندى ِ﴾سَلَمن

 ما اجل از آن استاند شان فهماندهنخواهيد ديد، اين جمله باز اعلام متاركه، و خدا حافظى محترمانه است كه با اين جمله مى
ِال واقَِِالَْْاَهِل ونَِِخَاطَبَه مِ ِإذَِاِوَِ﴿: كه اين گونه سخنان بيهوده را دنبال كنيم، هم چنان كه در جاى ديگر در باره مؤمنان فرموده

 .دهندسلام، و يا پاسخى سالم مى: گويندكنند، در پاسخ مىو چون مردم نادان به ايشان خطاب مىِ﴾سَلمَا ِ
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يعنى ما خواهان معاشرت و مجالست جاهلان نيستيم، اين جمله تاكيد همان مطالب قبل است، ِ﴾الَْْاَهِليَِِِبْتَغِِنََِِّلَِ﴿
و حكايت زبان حال ايشان است، نه اينكه عين اين عبارت را گفته باشند، چون اگر اين عبارت را گفته باشند، و جمله مزبور 

ى را با خوبى بد» :فرمودشود و با جمله قبلى كه مىوقت مقابله بدى با بدى مىحكايت گفته ايشان باشد، نه زبان حال، آن 
 .منافات دارد «كننددور مى
حْبَبْتَِِمَنِِْتَهْدِيِلَِِإنَِّكََِ﴿

َ
وَِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِالََلَِِّلَكِنَِِوَِِأ عْلمَِ ِه 

َ
هْتَدِينَِِأ   ﴾باِلمْ 

در اينجا صرف راهنمايى نيست، بلكه رساندن به هدف مطلوب است كه بازگشتش افاضه ايمان بر  «هدايت» مراد از
قلب است، و معلوم است كه اين چنين هدايت كار رسول نيست، بلكه كار خداى تعالى است، و احدى در آن با او شركت 

نفى كند، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  ندارد، و اما اگر مقصود از آن راهنمايى بود، معنا نداشت كه آن را از رسول
ت را كسانى است كه هداي «مهتدين» و مراد از. كنى، براى اينكه اين قسم هدايت وظيفه رسول استبفرمايد تو هدايت نمى

 .كنندقبول مى
ا از ر( سلمصلى الله عليه وآله و )بعد از آنكه خداى تعالى در آيات قبل محروميت مشركين يعنى قوم رسول خدا 

نعمت هدايت، و نيز ضلالتشان را به خاطر پيروى هواى نفس، و استكبار از حق، كه به ايشان نازل شده، بيان كرد، و نيز بعد 
از آنكه ايمان و اعتراف اهل كتاب را به آن حق ذكر فرمود، آيات اين فصل را با اين جمله ختم كرد كه امر هدايت به دست 

، به دليل اينكه اهل كتاب را با اينكه قوم تو نيستند، هدايت فرمود، و قوم تو را با اينكه به تو نزديكند، خدا است، نه به دست تو
 .شناسددارى هدايت شوند، هدايت نفرمود، آرى اوست كه پذيرندگان هدايت را مىو خيلى دوست مى

 (رواياتى در ذيل آيات گذشته)بحث روايتى 

يد ، و ابن مردويه، از ابى سع(وى حديث را صحيح دانسته)بزار، و ابن منذر، و حاكم در تفسير الدر المنثور است كه 
اى خداى تعالى هيچ قومى را، و هيچ دوره: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه گفت رسول خدا خدرى روايت كرده

تورات به عذاب آسمانى هلاك نكرد، مگر تنها  اى را، در روى زمين بعد از نزولاز بشر را، و هيچ امتى را، و هيچ اهل قريه
ِلقََدِِْوَِ﴿ِفرمايدبينى كلام خداى را كه مىآن قريه را كه به عذاب مسخ مبتلا ساخت، و به صورت ميمون مسخشان كرد، نمى

وسَِِآتيَنَْا هْلكَْنَاِمَاِبَعْدِِِمِنِِْالَكِْتَابَِِم 
َ
ونَِِأ ر   الَقْ 

ِ 



ولَِّ
 
 . 1﴾الَْْ

روشن نيست كه آيه مورد استشهاد چه دلالتى بر مضمون روايت دارد؟ در آخر روايت داشت  در اين روايت: مؤلف
هايى را هلاك كرد، ولى بعد از نزول تورات اين گونه عذابها قطع كه تا قبل از نزول تورات عذابهايى آسمانى، اقوام و امت

 .شد، و آيه شريفه هيچ دلالتى بر اين معنا ندارد
نْتَِِمَاِوَِ﴿ِب در ذيل آيهو نيز در همان كتا ورِِِبِِاَنَّبِِِِك  ، آمده كه ابن مردويه از ابن عباس از رسول ...﴾نَّاَدَيْنَاِإذِِِْالَطُّ

وقتى خداى تعالى موسى را براى سخن گفتن با وى به كوه طور : روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
تر از من نزد تو هست؟ چون تو مرا به موسى پرسيد: پروردگارا آيا كسى گرامىنزديك كرد، و به اين مقام قرب رسانيد، 

آله تر از تو محمد )صلى الله عليه وقرب و رازگويى خود، نائل ساختى، و با من سخن گفتى، خداى تعالى فرمود: بله مقرب
 تر از تو است.و سلم( است، كه نزد من گرامى

نى اند با اينكه براى بتر از بنى اسرائيلنزد تو است آيا امت محمد نيز گرامىتر از من پرسيد حال كه محمد گرامى
اسرائيل دريا را شكافتى، و آنان را از شر فرعون و عمل او نجات دادى، و من و سلوى به ايشان اطعام كردى؟ فرمود: آرى، 

را به من نشان ده، خطابش كرد كه اى  تر از بنى اسرائيل است، عرضه داشت: پروردگارا ايشانامت محمد نزد من گرامى
 شنوانم، عرضه داشت آرى اى خدا.بينى ولى اگر خواستى صوتشان را به تو مىموسى تو ايشان را نمى

پس پروردگار ما امت محمد را ندا داد كه پروردگار خود را اجابت كنيد، امت محمد كه آن روز در پشت پدران و 
ن نفرى كه تا روز قيامت جزو امت وى خواهند بود، همه اجابت نموده، يك صدا گفتند: ارحام مادران خود بودند، تا آخري

بله، تو حقا پروردگار مايى، و ما حقا بندگان توايم، خداى تعالى فرمود: راست گفتيد من پروردگار شما، و شما بندگان 
ام، پس هر كس مرا با درخواستى كنيد عطا كردهام و قبل از آنكه منيد، و من شما را قبل از آنكه از من بخواهيد، آمرزيده

 شود.ملاقات كند داخل بهشت مى «الله لا اله الا» شهادت
مبعوث شد خدا خواست تا به خاطر ( صلى الله عليه وآله و سلم)به همين جهت وقتى محمد : گويدابن عباس مى

ى محمد تو در جانب طور نبودى وقتى كه ما موسى را ا: آنچه كه به او و به امت او اختصاص داده بر او منت نهد، لذا گفت
 .2ندا داديم
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و اين معنا را صدوق هم در كتاب . 1اين روايت را طبرى هم به چند طريق ديگر از غير ابن عباس نقل كرده: مؤلف
اگر بگوييم آيه : ، ولى اشكالى كه در آن است اين است كه2روايت كرده( علیه السلام)عيون اخبار الرضا از حضرت رضا 

هاى قبل از آن با ريزد، و ارتباط جملهخواهد اين معنا را برساند، نظم سياق به كلى درهم مىمورد استشهاد روايت مى
 .شودهاى بعد از آن به كلى فاسد مىجمله

ضَلُِِّمَنِِْوَِ﴿ِآيهروايت كرده كه در ذيل ( علیه السلام)و در كتاب بصائر به سند خود از محمد بن فضيل از ابى الحسن 
َ
ِأ

تر از كسى كه هواى نفسانى خود را دين خود بگيرد، بدون يعنى كيست گمراه: فرمودهِ﴾الََلِِِّمِنَِِه دىِ ِبغَِيْرِِِهَوَاه ِِاتَِبَعَِِمِمَنِِ
 .3اينكه دين را از ائمه هدى اخذ كند

روايت كرده، و اين مضمون از باب ( السلامعلیه )نظير اين روايت را صاحب بصائر از معلى از امام صادق  :مؤلف
 .4جرى و تطبيق جزئى بر كلى يا از مقوله بطن قرآن است، نه اينكه آيه شريفه در خصوص مساله امامت نازل شده باشد

مِ ِالَََِّينَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه ، تميم بن سلام الله اين جمله و ما بعد آن در باره عبد: ، گفته...﴾الَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 
دارى، جارود عبدى، و سلمان فارسى نازل شده، چون اين چند نفر مسلمان شدند، و بلا فاصله اين آيه در باره آنان نازل شد 

 .5نقل از قتاده است -
( ه و سلمصلى الله عليه وآل)در باره چهل نفر مسيحى نازل شد، كه قبل از بعثت به رسول خدا : اندبعضى ديگر گفته

ايمان آوردند، سى و دو نفر از آنان اهل حبشه بودند، كه با جعفر بن ابى طالب در مراجعتش از حبشه آمدند، و هشت نفر 
 .ديگر از شام آمدند، كه بحيراء، ابرهه، اشرف، ايمن، ادريس، نافع، و تميم، از ايشان بودند

نَِِوَِ﴿ تاب در معناى آيهرواياتى ديگر غير از اين روايت وارد شده، باز در همان ك: مؤلف ، ﴾الَسَي ئَِةَِِباِلْْسََنَةِِِيدَْرَؤ 
آزار مردم  :و معنايش اين است -نقل از يحيى بن سلام  -كنند اند يعنى با حلم، جهل جاهلان را دفع مىبعضى گفته: گفته

 .روايت شده( السلامعلیه )كنند، و نظير اين معنا از امام صادق را به وسيله مداراى با مردم از خود دفع مى
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عبد بن حميد، مسلم، و ترمذى، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، و بيهقى در دلائل، از ابى هريره : و در الدر المنثور است كه
عموجان  :نزدش آمد و فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رفت رسول خدا وقتى ابو طالب از دنيا مى: اند كه گفتروايت كرده

دادم، اگر سرزنش قريش نبود، كه شهادت مى: گفت تا من روز قيامت نزد خدا برايت بدان شهادت دهم، الله الابگو لا اله 
حْبَِِمَنِِْتَهْدِيِلَِِإنَِّكََِ﴿ِ:فردا بگويند جزع و ناراحتى مرگ او را به اين اقرار واداشت، لذا خداى تعالى اين آيه را فرستاد

َ
ِبْتَِأ

وَِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَهْدِيِالََلَِِّلكَِنَِِوَِ عْلَمِ ِه 
َ
هْتَدِينَِِأ  .1﴾باِلمْ 

در معناى اين روايت، روايت ديگرى از ابن عمر، ابن مسيب، و غير آن دو آمده، و ليكن روايات بسيار زيادى : مؤلف
از  شده پر است ابو طالب ايمان آورده بود، و اشعارى هم كه از او نقل: اندرسيده، كه فرموده( علیه السلام)از ائمه اهل بيت 

اقرار به صدق رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم(، و حق بودن دين او، و اين ابو طالب كسى است كه رسول خدا 
)صلى الله عليه وآله و سلم( را وقتى صغير بود در دامن خود جاى داد، و بعد از بعثت و قبل از هجرت از او حمايت كرد، 

اهداتش در حفظ جان شريف رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( در ده سال قبل حمايتى كه ارزش آن حمايت و مج
از هجرت معادل است با ارزش مجاهدتهاى همه مهاجرين و انصار در ده سال بعد از هجرت، آن وقت چگونه ممكن است 

 چنين كسى ايمان نياورده باشد؟!
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 [75تا  57آيات (: 28)قصص سوره ]

رْضِنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِِنَّتََبعِِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿
َ
ِِأ

َ
نِِْلمَِِْوَِِأ ِ بَِِْآمِنا ِِحَرَما ِِلهَ مِِْن مَك  ُِِِي  ِمِنِِْرِزْقا ِِءِ شَِِْك  ِِِثَمَرَات ِِإلَِْْ

نَّاَ مِِْلكَِنَِِوَِِلََ  كْثََهَ 
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْو٥٧َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِأ

َ
ِبَعْدِهمِِِْمِنِِْت سْكَنِِْلمَِِْمَسَاكنِ ه مِِْفَتلِكَِِْمَعِيشَتَهَاِبطَِرَتِِْقرَْيَةِ ِمِنِِْأ

نَاِوَِِقَليِلِ ِإلَِِ هْلكَِِِرَبُّكَِِكََنَِِمَاِو٥٨َِِِالَوَْارثِيَِِِنََنِْ ِك  رىَِِم  ِهَاِفِِِيَبْعَثَِِحَتَِِّالَقْ  م 
 
ول ِِأ نَاِمَاِوَِِآياَتنَِاِعَليَْهِمِِْيَتْل واِرسَ  ِك 

هْلكِِِ رِم  هْل هَاِوَِِإلَِِِىَِالَقْ 
َ
وتيِت مِِْمَاِو٥٩َِِِظَالمِ ونَِِأ

 
نْيَاِالََْْيَاةِِِفَمَتَاعِ ِءِ شَِِْمِنِِْأ بْقَِِوَِِخَيْرنِِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِِزيِنَت هَاِوَِِالََُّ

َ
ِِأ

َ
ِلَِفَِِأ

٦٠ِِِتَعْقِل ونَِ
َ
ُِِِفَه وَِِحَسَنا ِِوَعْدا ِِوَعَدْنَّاَه ِِفَمَنِِْأ نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعَِِمَتَعْنَاه ِِكَمَنِِْلقَيِ وَِِث مَِِالََُّ حْضََِينَِِمِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِه  ٦١ِِالَمْ 

ول ِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ يْنَِِفَيَق 
َ
كََئيَِِِأ َ نْت مِِْالَََِّينَِِشَ  م ونَِِك  لءَِِِرَبَنَاِالَقَْوْلِ ِعَليَْهِمِ ِحَقَِِالَََِّينَِِقاَل٦٢َِِِتزَعْ  غْوَيْنَاِالَََِّينَِِهَؤ 

َ
مِِْأ غْوَيْنَاه 

َ
ِأ

نَاِغَوَيْنَاِكَمَا
ْ
ونَِِإيِاَنَّاَِكََنَّ واِمَاِإلَِْكَِِْتبَََأ واِقيِلَِِو٦٣َِِِيَعْب د  مِِْا دْع  كََءكَ  َ مِِْشَ  اِوَِِلهَ مِِْيسَْتَجِيب واِفَلمَِِْفَدَعَوهْ  و 

َ
ِلوَِِْالَعَْذَابَِِرَأ

نَه مِْ
َ
ونَِِكََنَّ واِأ ول ِِمِْي نَادِيهِِِيوَْمَِِو٦٤َِِِيَهْتَد  جَبْت مِ ِذَاِمَاِفَيَق 

َ
رْسَليَِِِأ نْبَاءِ ِعَليَْهِمِ ِفَعَمِيَت٦٥ِِِْالَمْ 

َ
ِيتَسََاءلَ ونَِِلَِِفَه مِِْيوَْمَئذِِ ِالَْْ

مَا٦٦ِ
َ
نِِْفَعَسَِِصَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْفَأ

َ
ونَِِأ فْلحِِيَِِمِنَِِيكَ  ِلهَ مِ ِكََنَِِمَاِيَُْتَارِ ِوَِِيشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِِرَبُّكَِِو٦٧َِِِالَمْ 

ةِ  بْحَانَِِالََْيَِرَ مِِْت كِنُِِّمَاِيَعْلمَِ ِرَبُّكَِِو٦٨َِِِي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِالََلِِِّس  ور ه  د  وَِِو٦٩َِِِي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِص  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالََلِّ ِه  ِلَِ ِه 
ولَِِّفِِِالََْْمْدِ 

 
ُِِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ِوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالَْْ ونَِِإلَِْْ ِِق ل٧٠ِِِِْت رجَْع 

َ
يْت مِِْأ

َ
مِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِإنِِِْرَأ مَدا ِِالَلَيْلَِِعَليَْك  ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِسَِْ

 الََلِِِّغَيْرِ ِإلَِنِِمَنِْ
  



مِْ تيِك 
ْ
ِِبضِِيَاءِ ِيَأ

َ
ونَِِفَلَِأِ ِِق ل٧١ِِِْتسَْمَع 

َ
يْت مِْأِ

َ
مِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِإنِِِْرَأ مَدا ِِالَنَهَارَِِعَلَيْك  مِِْالََلِِِّغَيْرِ ِإلَِنِِمَنِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِسَِْ تيِك 

ْ
ِيَأ

يْلِ 
ُِِِتسَْك ن ونَِِبلَِ ِِفيِ

َ
ونَِِفَلَِِأ ُِِِمِنِِْو٧٢َِِِت بْصُِ  مِ ِجَعَلَِِرحَْْتَِ ُِِِلتِسَْك ن واِالَنَهَارَِِوَِِالَلَيْلَِِلَك  واِوَِِفيِ ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ  مِِْوَِِفَضْلِ ِلعََلَك 

ونَِ ول ِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِو٧٣َِِِتشَْك ر  يْنَِِفَيَق 
َ
كََئيَِِِأ َ نْت مِِْالَََِّينَِِشَ  م ونَِِك  مَةِ ِك  ِِِمِنِِْنَّزَعَْنَاِو٧٤َِِِتزَعْ 

 
لْنَاِشَهِيدا ِِأ مِِْهَات واِفَق  ِب رْهَانَّكَ 

نَِِفَعَلمِ وا
َ
ِِِالََْْقَِِأ  ﴾٧٥ِيَفْتََ ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِلِلَّ

 ترجمه آيات

( كهشهر م)شويم، آيا ما آنان را در حرمى امن بهانه آوردند كه اگر با تو هدايت را پيروى كنيم از سرزمينمان ربوده مى
 د؟شوايم اهل آن شهر را روزى دهيم بدانجا حمل و گردآورى مىسكنى نداديم كه ميوه هر درختى به خاطر اينكه ما خواسته

 (.57)دانند اما بيشترشان نمى
خيز كه در معيشت خود چه بسيار شهرهاى آباد و حاصل( علاوه بر اين مگر ايمان نياوردن، ايشان را حفظ كرده؟)

هاى مساكن آنها است كه ديگر بعد از ايشان مسكونى نشد مگر اندكى از طغيان كردند و ما هلاكشان كرديم و اينك خرابه
 (.58) آنان آنها و ماييم وارث

پروردگار تو چنين نبوده كه مردم شهرها را هلاك كند مگر بعد از آنكه رسولى به سويشان و در سواد اعظمشان بفرستد 
 (.59)تا آيات ما را بر آنان بخواند، و ما هرگز ويران كننده شهرها نبوديم مگر آن شهرها كه مردمش ستمگر بودند 

د وسيله زندگى دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است آيا ايعلاوه بر اين، آنچه كه داده شده
 (.60)كنيد باز هم تعقل نمى

ها خواهد رسيد مثل كسى است كه تنها وسايل زندگى دنيا به او و آيا كسى كه به او وعده نيك داديم و او به آن وعده
 .(61)داديم ولى در روز قيامت از احضار شدگان است 

 (.62)كجايند آن شركايى كه براى من معتقد بوديد : فرمايدكند و مىروزى كه خدا ندايشان مى
گويند پروردگارا اينهايند كسانى كه ما گمراهشان كرديم آنان را كسانى كه عذاب ما بر آنها حتمى شده، در پاسخ مى

وييم جپرستيدند بيزارى مىه تو از اين كه ما را مىگمراه كرديم همان طور كه خود گمراه بوديم پروردگارا اينك به درگا
(63.) 

 خوانند ولى آن شركاء اجابتشانشود شركاى خود را به كمك بخوانيد پس مىبه ايشان گفته مى
  



 (.64)يافتيم گويند اى كاش ما هم راه را مىبينند، مىكنند عذاب را مىنمى
 (.65)چگونه پيامبران را پاسخ گفتيد : فرمايدكند و مىو روزى كه خدا ندايشان مى

 (.66)گيرند پس در آن روز پوشيده گردد بر آنان خبرها و از شدت عذاب از يكديگر خبر نمى
 (.67)و اما كسى كه توبه كرد و ايمان آورد و عمل صالح به جا آورد اميد آن هست كه از رستگاران باشد 

گزيند، ايشان اختيارى ندارند منزه است خدا و برتر از شركى است كند و مىو پروردگار تو هر چه بخواهد خلق مى
 (.68)ورزند كه به وى مى

 (.69)دارند آگاه است و پروردگار تو آنچه در قفس سينه پنهان دارند و يا اظهار مى
سويش  است كه معبودى جز او نيست و حمد در دنيا و آخرت او راست و حكم نيز مر او راست و به الله و او همان

 (.70)گرديد بازمى
آورد آيا كرد چه اله و معبودى برايتان نور مىبه ايشان بگو به من بگوييد اگر خدا شب را تا روز قيامت يكسره مى

 (.71)شنويد نمى
كرد غير از خدا چه معبودى شب را برايتان بگو به من خبر دهيد اگر خداوند روز را تا قيامت بر شما يك سره مى

 (.72)بينيد تا در آن آرامش گزينيد آيا نمىآورد مى
هاى او اين است كه براى شما شب و روز درست كرد تا در يكى آرامش گرفته در ديگرى به جستجوى يكى از رحمت

 (.73)فضل خدا برخيزيد، چنين كرد تا شايد شكر بگزاريد 
 (.74)كجايند كند كه آن شركايى كه براى من معتقد بوديد و روزى كه او ندايشان مى

فهمند كه حق براى خداست و غايب گوييم برهان خود را بياوريد آن روز مىكنيم و مىو از هر امتى گواهى بيرون مى
 (.75)بستند گردد از ايشان آنچه افتراء مى

 بيان آيات

 هم چنان كه آيات قبل كند،هاى مشركين مكه را در ايمان نياوردن به كتاب خدا بيان مىاين آيات عذر ديگر از بهانه
كه  شودچرا آيات و معجزاتى چون معجزات موسى نياوردى، در اين آيات متذكر مى: كرد، به اين كهعذر اولشان را بيان مى
اند كه اگر ما به كتاب تو ايمان آوريم، و به دين توحيد بگرويم، مشركين عرب ما را از سرزمينمان اين عذر را بهانه كرده

 .اندازندكنند، و اموالمان را غارت نموده و امنيت و صلح ما را به خطر مىكشند، و اسير مىد، ما را مىكننبيرون مى
  



كند، به اينكه ما شهر ايشان را برايشان حرم امن كرديم، تمامى عرب، مكه را خداى تعالى سخن ايشان را رد مى آنگاه
كنند ديگر موجبى براى ترس ايشان كه آنان را از شهر بيرون حمل مىدانند، و ميوه هر درختى را بدانجا مقدس و محترم مى

 .كنند، نيست
كند، تا آن را بر د و كامروايى از عيش و زندگى براى آنان امنيت درست نمىاولاعلاوه بر اين برخوردارى از اموال و 

و نسلشان را برانداخت، و سرزمين  هايى كه در عيششان خدا هلاكشان نمود،پيروى هدايت ترجيح بدهند، چه بسيار قريه
آنان را به ارث برد، و اينك اين مسكنهاى آنان است كه بعد از ايشان هم چنان خالى است، و جز اندكى از آنها مسكونى 

 .نيست
 گزينند متاع زندگى دنيا است، كهكنند و آن را بر مىاز اين هم كه بگذريم، آن چيزى كه پيروى هدايت را فداى آن مى

 .دهدزودگذر و ناپايدار است، و انسان عاقل زندگى ناپايدار را بر زندگى جاودانه آخرت و جوار خداى تعالى ترجيح نمى
نمايد، كند، و به آن امر مىاز اين نيز كه بگذريم خدايى كه خلقت و امر به دست او است، وقتى چيزى را اختيار مى

ست او را مخالفت كند، و آنچه را كه طبع او متمايل به آن است اختيار تواند به خاطر خواست خودش خواديگر كسى نمى
 .اش در خود فرو بردكند، كه زمين او را با خانهنمايد، خداى تعالى بعد از اين چند جواب به داستان قارون اشاره مى

مان رانده ندستاويز ديگر مشركين مكه براى ايمان نياوردنشان كه گفتند اگر ايمان بياوريم از سر زمي
 شويم و جواب به اين عذر و بهانهمى

رْضِنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِِنَّتََبعِِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿
َ
 ِ﴾...أ

 .به معناى اختلاس با سرعت، و به زبان ساده به معناى قاپيدن است «تخطف» كلمه
و . را از همه طرف و از هر جهت بربايند شخصى: به معناى اين است كه «تخطف» و «خطف» :اندگفته 1ولى بعضى

گويا تعبير به تخطف از سرزمين، استعاره باشد، و منظور كشتن و اسير كردن و غارت كردن، باشد، گويا خود آنان و آنچه 
 ود، وششوند، به طورى كه شهر از ايشان و متعلقاتشان خالى مىمتعلق به ايشان است از اهل و مال همه يك جا قاپيده مى

 «مگر ما ايشان را در حرم امنى سكنى نداديم» :فرمايدسرزمين مكه و حرم است، به دليل اينكه دنبالش مى، «ارض» مقصود از
 .و گوينده اين حرف بعضى از مشركين مكه بودند

يعنى  سرزمينشانو منظورشان اعتذار جستن از ايمان به خدا بوده، اعتذار به اينكه اگر ايمان بياورند عرب ايشان را از 
كنند، چون عرب نيز مانند ايشان مشركند، و حاضر نيستند مردم مكه ايمان بياورند، و بتهاى ايشان را ترك از مكه بيرون مى

 گويند، پس در حقيقت
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ق ح خواهند بگويند ما از ايمان آوردن مانع داريم، و اين بهانه، خود اعترافى است ضمنى، به اينكه اصل دعوت آن جنابمى
تر گذارد ما بدان ايمان آوريم، و صريحاست، كتاب او هم هر چه آورده حق است، چيزى كه هست خطر تخطف عرب نمى

 عليه صلى الله)كنند به اينكه آنچه با رسول خدا است، كه در آن اقرار مىِ﴾مَعَكَِِالَهْ دىَِِنَّتََبعِِِِإنِِْ﴿ِاز اين اعتراف ضمنى جمله
بيرى يا تع «اگر پيروى كنيم كتاب و دين تو را» :گفتنداو آورده است هدايت است، و گر نه مى است و آنچه( وآله و سلم

 .آوردندديگر مى
﴿ِ
َ
نِِْلمَِِْوَِِأ ِ متضمن معناى جعل و قرارداد است، و معناى جمله اين  «تمكين» اندگفته 1بعضىِ﴾آمِنا ِِحَرَما ِِلهَ مِِْن مَك 

منصوب به ظرفيت  «حرما» كلمه: اندديگر گفته 2بعضى قرار نداديم، تا در آن جاى گيرنداست كه مگر ما براى آنان حرم امنى 
صفت آن ظرف است، يعنى در  «آمنا» و كلمه «آيا ما ايشان را در حرمى امن جا نداديم» :است، و معناى جمله چنين است

با اين كه اهل آن امنيت دارند، از باب مجاز  حرمى جا داديم كه داراى امنيت است، و اگر حرم را داراى امنيت توصيف كرد،
پس  «أ لم نمكن» :فرمودآمد، بلكه مىدر نسبت است، و جمله عطف است بر محذوف، و گر نه در اول آن واو عاطفه نمى

ر د آيا ايشان را مصونيت نداديم، و حرمى امن -ا لم نعصمهم، و نجعل لهم حرما آمنا، ممكنين اياهم » :تقدير آن چنين است
  .«اختيارشان نگذاشتيم، كه در آن جاى گيرند

 اگر با تو هدايت را پيروى» :اين جمله جواب اول خداى تعالى از گفتار ايشان است، كه به عنوان عذر و بهانه گفتند
و ما ايشان را در زمينى مكنت داديم كه آن را حرم : و حاصل جواب اين است كه، «شويمكنيم از سرزمين خود ربوده مى

شمارد، ديگر چرا بايد بترسند از اينكه اگر ايمان بياورند عرب داراى امنيت قرار داديم به طورى كه عرب آن را محترم مى
 .ايشان را از آنجا بربايند

بَِْ﴿ ُِِِي   آورى است، واست، كه به معناى جمع «جبايت» مضارع مجهول از ماده، «يجبى» كلمه ﴾ءِ شَِِْك  ِِِثَمَرَات ِِإلَِْْ
آورى هاى دنيا در مكه جمعدر اينجا به منظور تكثير آمده، نه اينكه بخواهد عموميت را برساند، چون قطعا همه ميوه «كل» كلمه
و اين جمله، صفت ، «شودهاى بسيارى از اشياء به سوى حرم گردآورى مىميوه» :شود و معناى اين جمله اين است كهنمى

تا از اين توهم كه ممكن است به و هم كسى آيد كه ايمان آوردن باعث تضرر ايشان  حرم است، بدين منظور آن را آورد،
 آيد، جلوگيرىشود، چون ديگر كاروانى به مكه نمىمى
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 .كند
نَّاَِمِنِِْرِزْقا ِ﴿ ِلكَِنَِِوَِ﴿ِباشد، و جمله «ثمرات» مفعول مطلق است، و ممكن هم هست حال از كلمه «رزقا» كلمهِ﴾لََ 
مِْ كْثََهَ 

َ
ما ايشان را در محل امنى حفظ : ، استدراك از همه مطالب گذشته است، و معناى آيه اين است كه﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

كنند آنكه ايشان را از ربودن عرب اى روزى داديم، ليكن بيشترشان به اين مطلب جاهلند، و گمان مىكرديم، و از هر ثمره
 .استپرستى ايشان كند، شركشان به خدا و بتحفظ مى

 مندى مادى در حال كفر و بى ايمانى، در معرض هلاكت و فنا استتنعم و بهره: جواب ديگرى به آن بهانه
هْلكَْنَاِكَمِِْوَِ﴿

َ
  ...﴾مَعِيشَتَهَاِبطَِرَتِِْقرَْيَةِ ِمِنِِْأ

ناى معبه خاطر حذف حرف جر منصوب شده، و  «معيشتها» به معناى طغيان ناشى از نعمت است، و كلمه «بطر» كلمه
 .ها كه در معيشت خود طغيان كردند، و ما هلاكشان كرديمچه بسا قريه: جمله اين است كه

هاى آن، يعنى مساكن آنان كه خراب و ويران شد، اينك خرابهِ﴾قلَيِلِ ِإلَِِِبَعْدِهِمِِْمِنِِْت سْكَنِِْلمَِِْمَسَاكنِ ه مِِْفَتلِْكَِ﴿
اش مانده، و تعمير نشده، و بعد از هلاكت صاحبانش مسكونى نشد، مگر جلو چشم شما است، و هنوز به حالت ويرانى

 آنها.اندكى از 
ها سكنرا استثناى از م «الا قليلا» تر آن است كه استثناىشود كه مناسببا اين معنا كه براى جمله كرديم روشن مى

مساكن آنان بعد از ايشان مسكون نشد، : هشود كچون اگر چنين كنيم معناى آيه اين مى، «من بعدهم» بگيريم، نه از جمله
مگر زمانى اندك، چون كسى در آنجاها منزل نكرد، مگر كاروانيانى كه در بعضى از سفرها يك روز يا نيم روز در آنجاها 

 .منزل كردند
نَاِوَِ﴿ د و كسى از ايشان نمانچون كه آنان مالك آن مساكن شدند، و بعدا آن را ترك كردند و رفتند، ِ﴾الَوَْارِثيَِِِنََنِْ ِك 

نَاِوَِ﴿ِكه آن مساكن را تملك كند، غير از ما، لذا ما وارث مسكنهاى آنان شديم، و در اين جمله، يعنى جمله ، ﴾الَوَْارثِيَِِِنََنِْ ِك 
ل وعنايت لطيفى به كار رفته، براى اينكه مالك حقيقى هر چيز، آنهم مالك مطلق، خدا است، پس مالك مساكن آنان نيز از ا

رفت، دوباره از دستشان گ آنگاهخدا بود، چند صباحى به ايشان تمليك كرد، يعنى در تحت تسلط و اختيار آنان قرار داد، 
يعنى هلاكشان كرد، و بعد از هلاكتشان ديگر مالكى براى آن مساكن نماند به جز خدا، پس اگر خداى تعالى خود را وارث 

از رفتن آنان كسى باقى نماند، و تنها او باقى ماند و او مالك املاك آنان شد، گويا  ايشان خواند، به اين عنايت است كه بعد
آن ملك اعتبارى كه داشتند به خدا منتقل شد، در حالى كه در حقيقت انتقالى در كار نبود، بلكه بعد از هلاكت آنان و زوال 

 ملكملك اعتبارى آنان 
  



 .ظاهر شد( اعتبارى مخفى مانده بودكه تا كنون به خاطر آن ملك )حقيقى خدا 
اگر با تو به هدايت ايمان بياوريم عرب ما را از » :اين آيه جواب دوم خداى تعالى است از عذرى كه آوردند كه

صرف اينكه شما ايمان نياوريد، و در نتيجه عرب شما را نربايند، : و حاصل اين جواب اين است كه «ربايندسرزمينمان مى
كه شما در اين سرزمين باقى بمانيد و زمينتان حفظ شود و هر جور دلتان خواست متنعم شويد، براى اينكه شود باعث نمى

ها كه در نهايت درجه تنعم بودند، و در نتيجه باد غرور و طغيان سرگرمشان كرده بود، كه ما همه آنان را هلاك چه بسا قريه
 .ز خدا آن را ارث نبردكرديم، و شهر و دهشان خالى از سكنه ماند، و كسى ج

هْلكَِِِرَبُّكَِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ رىَِِم  هَِاِفِِِيَبْعَثَِِحَتَِِّالَقْ  م 
 
ول ِِأ  ﴾رسَ 

كنند، و در آيه شريفه به معناى مركز دهات، و آن شهرستانى است كه همه دهات بدانجا مراجعه مى «ام القرى» كلمهِ
عذاب استيصال و انقراض هيچ وقت از خداى : و آن اين است كه سنت الهى در عذاب قرا، و انقراض اهل آنها بيان شده،

تعالى صادر نشده مگر بعد از آنكه حجت را بر آنان تمام كرده باشد، يعنى رسولى به سويشان فرستاده باشد، تا آيات خدا را 
 .ندبر آنان بخواند، و بعد از آنكه ايشان آن رسول را تكذيب كرده، و به آيات خدا كفر ورزيده باش

 كند، خود تهديدىو در اينكه بعد از آيه قبلى اين آيه را ذكر كرد، كه سنت الهى را در هلاك ساختن قرى بيان مى
است به اهل مكه كه مشرك بودند، و اشاره است به اينكه اگر آنان نيز بر كفر خود پافشارى كنند، در معرض نزول عذاب 

راى ام القرى كه همان مكه است رسولى فرستاد، تا آيات وى را بر مردم آنجا قرار خواهند گرفت، براى اينكه خداى تعالى ب
 .كنندبخواند، ولى آن مردم هنوز ظالمند و رسول خود را تكذيب مى

تفات شود، به سوى غيبت ال( ما)اى كه باعث شد در آيه شريفه از متكلم مع الغير شود كه آن نكتهبا اين بيان روشن مى
 :اعتبار شده و فرموده( ما)آيات قبل و همچنين بعد از جمله مورد بحث خداى تعالى متكلم مع الغير چه بوده؟ آرى در 

 كَانَ مَا وَ﴿» :ولى در جمله مورد بحث خداى تعالى غايب اعتبار شده، فرموده، «﴾اَلْوَارِثِينَ نَحْنُ كُنَّا وَ﴿نمكن، لدنا، اهلكنا، »
ب كنند، در اشاره به اينكه اگر پيامبر را تكذي: نكته اين التفات اين است كه «چنان نيستو پروردگار تو، چنين و  ﴾...رَبُّكَ

بينيم شرايط عذاب كردن در ما بين آنان فراهم است، هم تقويت نفس پيامبر خداست و هم تاكيدى براى حجت او، لذا مى
نَاِمَاِوَِ﴿ِ:فرمايدگردد، و مىىبعد از آنكه در اين عبارت غرض مزبور ايفا شده، دوباره به سياق قبل برم هْلكِِِِك  رىَِالَِِْم   ق 

  



وتيِت مِِْمَاِوَِ
 
نْيَاِالََْْيَاةِِِفَمَتَاعِ ِءِ شَِِْمِنِِْأ  ﴾...الََُّ

مده، آ «ما» است، كه به منظور عموميت دادن به «ما» بيان كلمه «ءمن شى» است و كلمه «اعطاء» به معناى «ايتاء» كلمهِ
به معناى هر چيزى است كه از آن  «متاع» كلمه، «ايدتمامى آنچه كه از متاع حيات دنيا داده شده» شودو معنايش چنين مى

 به معناى هر چيزى است كه به چيزى منضم شود، و آن را جمال و حسنى ببخشد، و كلمه «زينة» بردارى شود، و كلمهبهره
 تر است، و در مقابل آن زندگىه از زندگى آخرت به ما نزديكبه معناى زندگى زودگذر و پايان پذيرى است ك «حياة الدنيا»

نيز همان زندگى با سعادت آخرت است كه در جوار خدا ِ﴾الََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿ِآخرت است، كه جاودانى و ابدى است، و مراد از
 .تر شمرده شدهاست و به همين جهت خير و باقى

كه خدا در اختيارتان قرار داده متاع زينتى است كه زندگى دنيوى را تمامى نعمتهاى دنيوى : و معناى آيه اين است كه
تر و فانى و زودگذر است و آنچه از ثوابها كه ذخيره خانه زينت داده، زندگى دنيوى كه از آن زندگى ديگر به شما نزديك

ا كه آن زندگى را و آن ثوابه تر است، پس جا داردآخرت است، و ثمره پيروى هدايت و ايمان به آيات خدا است بهتر و باقى
 .را بر زندگى دنيا و متاع و زينت آن مقدم بداريد، اگر عقل داشته باشيد

رْضِنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِِنَّتََبعِِِِإنِِْ﴿ِ:و اين جواب سومى است از اينكه گفتند
َ
 اگر: ، و حاصل آن اين است﴾أ

دهيد ا را از سرزمينتان بربايند، و ليكن آنچه شما در اين فرض از دست مىپذيرفتيم كه اگر پيروى هدايت كنيد عرب شم
متاع زندگى دنياى فانى است، پس چرا بايد آن را بر سعادت آخرت و بر ثواب در نزد خدا كه در عوض پيروى هدايت است، 

 ترجيح دهيد با اينكه آنچه نزد خدا است بهتر و پايدارتر است؟

بر ترك آن و تمتع از حيات دنيا، با مقايسه حال پيروان هدايت با حال  بيان ترجيح پيروى هدايت
 مندى و تنعمان پيرو هواى نفسبهره

﴿ِ
َ
ُِِِفَه وَِِحَسَنا ِِوَعْدا ِِوَعَدْنَّاَه ِِفَمَنِِْأ نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعَِِمَتَعْنَاه ِِكَمَنِِْلَقيِ وَِِث مَِِالََُّ حْضََِينَِِمِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِه   ِ﴾...الَمْ 

اين آيه تا آخر هفت آيه بعد توضيح مضمون آيه قبل است، و همان معنا را يعنى ترجيح پيروى هدى بر ترك آن، و بر 
كند، و در اين بيان حال پيروان هدايت را با گيرى از متاع حيات دنيا را با بيانى ديگر روشن مىپيروى هواى نفس در بهره

رسند، و دسته دوم در روز قيامت هاى نيكى، كه خدا به آنان داده، مىنمايد، كه دسته اول به وعدهيسه مىحال پيروان هوى مقا
كنند، و از اينكه دعوت رسولان را شوند و خدايان دروغى آنان از آنان بيزارى جسته، و دعايشان را مستجاب نمىاحضار مى

 .شونداجابت نكردند، بازخواست مى
ِ﴿ِ:پس اينكه فرمود

َ
ُِِِفَه وَِِحَسَنا ِِوَعْدا ِِوعََدْنَّاَه ِِفَمَنِِْأ  ، استفهامى است انكارى، و﴾لقَيِ

  



ِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِوَعَدَِ﴿ :وعده حسن عبارت است از وعده خداى تعالى به مغفرت و بهشت، هم چنان كه خودش فرموده
جْرنِِوَِِمَغْفِرَةنِِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل وا

َ
ِ:كند، هم چنان كه باز خودش فرمودهو خداوند وعده خود را تكذيب نمى 1ِ﴾عَظِيمنِِأ

لَِ﴿
َ
 .2﴾حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِأ

نْيَاِالََْْيَاةِِِمَتَاعَِِمَتَعْنَاه ِِكَمَنِْ﴿ِ:و اينكه فرمود ايم از آن يعنى آن كسى كه ما از متاع زندگى دنيا برخوردارش كردهِ﴾الََُّ
محروم است، براى اينكه به تمتع از متاع دنيا قناعت كرد، دليل بر اين تقييد اين است كه در آيه شريفه، بين وعده وعده حسن 

 .حسن و بين تمتيع و برخوردار كردن از متاع دنيا مقابله انداخته
وَِِث مَِ﴿ ن براى عذاب و يا براى سؤال و مؤاخذه يعنى او در روز قيامت از احضار شدگاِ﴾الَمْ حْضََِينَِِمِنَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِه 

رساند، نه ترتيب وقوع در خارج را، و اگر مطلب را با جمله اسميه در اينجا ترتيب كلامى را مى، «سپس -ثم » است، و كلمه
ند كه بفهما، براى اين است كه تحقق را برساند، و (شودكنيم، و يا احضار مىو نفرمود ما او را احضار مى)آورد، نه فعليه، 

ُِِِفَه وَِ﴿ِ:چنين روزى به طور مسلم خواهد رسيد، هم چنان كه در جمله مقابلش نيز اسميه آورد، و فرمود  .﴾لَقيِ

ول ِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ يْنَِِفَيَق 
َ
كََئيَِِِأ َ نْت مِِْالَََِّينَِِشَ  م ونَِِك   ﴾تزَعْ 

خواند،  «شركاء» پرستيدند، و اگر آن معبودها راآنها را مىهمان معبودهايى است كه مشركين در دنيا  «شركاء» منظور ازِ
ادند، از دبه خاطر اين است كه مشركين بعضى از شؤون خداى تعالى را از قبل خود به آنها داده بودند، و به آنها نسبت مى

 .وز قيامتياورى ايشان در ر در اين آيه شريفه اشاره است به دورى آنان از خدا و بى «نداء» قبيل پرستش و تدبير و تعبير به

توضيح سخن پيشوايان شرك در روز قيامت كه در مقام بيزارى جستن از پيروان خود )مشركين( 
ي ن اهُم  ﴿ گويند:مى غ و 

 
ا أ م  ي ن ا ك  و  ن ا غ 

 
ا إلَِ  ك   ت بَ  أ نوُا م  ع بُدُون   إيِ ان ا كَ   ﴾ي 

لءَِِِرَبَنَاِالَقَْوْلِ ِعَليَْهِمِ ِحَقَِِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ غْوَيْنَاِالَََِّينَِِهَؤ 
َ
مِِْأ غْوَيْنَاه 

َ
 ﴾غَوَيْنَاِكَمَاِأ

پنداشتند دو صنف بودند، يك صنف بندگان گرامى خدا بودند، اى كه مشركين آنها را شركاى خداى سبحان مىالههِ
گردنكشان انس، كه ادعاى الوهيت و صنف ديگر ياغيان جن، و ( علیه السلام)از قبيل ملائكه مقرب، و عيسى بن مريم 

كردند، مانند فرعون و نمرود و غير آن دو، و خداى سبحان هر كسى هم كه در باطل اطاعت شود، ملحق به آنان كرده مانند 
 شوند، و پيشوايان ضلالت، هم چنان كه در بارهابليس، و شيطانهايى كه قرين انسانها مى

  
                                                      

 .9مائده، آيه  -. كنند، مغفرت و اجر عظيم وعده دادهخدا به كسانى كه ايمان آورده، و عمل صالح مى 1
 .55يونس، آيه  -. آگاه باشيد كه وعده خدا حق است 2



ِ﴿ِ:ابليس و شيطانها فرموده
َ
ِِلمَِِْأ

َ
مِِْعْهَدِْأ نِِْآدَمَِِبنَِِِياَِإلَِْْك 

َ
واِلَِِأ ُِ ِالَشَيْطَانَِِتَعْب د  َ مِِْإنَِّ وِ ِلكَ  بيِنِِعَد   تا آنجا كهِ﴾م 

ضَلَِِلقََدِِْوَِ﴿ِ:فرمايدمى
َ
مِِْأ ِ﴿ :و نيز در باره اطاعت هوى فرموده1 ِ﴾كَثيِرا ِِجِبلًِِِّمِنْك 

َ
يْتَِِأ

َ
ُِ ِاتََِذََِِمَنِِِفَرَأ نيز در و 2ِِ﴾هَوَاه ِِإلِهََ

وا﴿ِ:باره پيشوايان ضلالت فرموده مِِْاتََِذَ  حْبَارهَ 
َ
رْباَبا ِِر هْبَانَه مِِْوَِِأ

َ
ونِِِمِنِِْأ  .3﴾الََلِِِّد 

باشند، چون صنف اول كه ملائكه و عيسى بن مريم و آنهايى كه مورد نظر آيه مورد بحث هستند از صنف دوم مى
رك پيشوايان ش: به ميان آورده و فرموده كه «اغواء» و آيه مورد بحث سخن ازاند، هستند، كسى را اغواء نكرده( علیه السلام)

، كه از مشركين بيزارى ﴾الَقَْوْل ِِعَليَْهِمِ ِحَقَِِالَََِّينَِ﴿ِپس مراد از. گفتند كه ما آنان را اغواء كرديم و از عبادت آنان بيزاريم
 هستند، و عذابشان حتمى است، به ﴾الَقَْوْل ِِعَلَيْهِمِ ِحَقَِِالَََِّينَِ﴿ِميجويند، پيشوايان شركند، هر چند كه مشركين هم مصداق

ِِالَقَْوْلِ ِحَقَِ﴿ِشهادت آيه نَِِمنِ ِ
َ
مْلَ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جُْعَِيَِِالَناَسِِِوَِِالَِْْ

َ
ِ﴾الَقَْوْل ِِعَلَيْهِمِ ِحَقَِِالَََِّينَِ﴿ِكه همه كفار را مصداق 4﴾أ

 .شودمراد در آيه مورد بحث پيشوايانى است كه شرك و ضلالت به ايشان منتهى مىداند، و ليكن مى
حق سخن اين بود كه اول خداوند از مشركين بپرسد كه چرا شرك : آيد، و آن اين است كهدر اينجا سؤالى پيش مى

يه آ آنگاهورزيديد، و چه كسى شما را بر آن واداشت؟ و سپس از زبان آنان جواب بدهد كه فلان و فلان ما را مشرك كردند، 
فاع پيشوايان كفر را ذكر مورد بحث را از زبان پيشوايان شرك در دفاع از خود بياورد، ولى اين طور نكرده، از همان آغاز د

 فرموده، چرا؟ 
شايد نكته آن اين باشد كه خواسته است اشاره كند به اينكه مشركين در اين موقف پيشوايان شرك : گوييمدر پاسخ مى

يْنَِِدِيهِمِْي نَاِيوَْمَِِوَِ﴿ِيابند، تا به آنان اشاره كنند، كه اينان ما را چنين كردند، هم چنان كه آيه شريفهو خدايان دروغين را نمى
َ
ِأ

كََئيِ َ ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِشَهِيدِ ِمِنِِْمِنَاِمَاِآذَنَّاَكَِِقاَل واِشَ   .كندنيز به اين معنا اشاره مى5ِ﴾قَبْل ِِمِنِِْيدَْع 
  

                                                      
اى دهو به تحقيق گمراه كرد از شما ع... آيا عهد نكردم با شما اى فرزندان آدم اينكه پيروى نكنيد شيطان را كه او براى شما دشمنى آشكار است 1

 .62يس، آيه  -. زياد را
 .23جاثيه، آيه  -. آيا پس ديدى كسى كه برگرفته است هوا و هوس خود را اله خود 2
 .31توبه، آيه  -. رفتند دانايان خود را و زاهدان خود را صاحبهاى خود نه خدا رابرگ 3
 .13الم سجده، آيه  - .خورم، هر آينه جهنم را از جنيان و انسيان پر خواهم كرداين سخن استوار است كه سوگند مى 4
 .يابندرستيدند نمىپت كه آنها را ببيند و در نتيجه آنچه قبلا مىكند كه كجايند شركاى من؟ گفتند از ما كسى نيسو روزى كه خداوند ندايشان مى 5
 .48و  47حم سجده، آيه  -



لءَِِِرَبَنَا﴿ غْوَيْنَاِالَََِّينَِِهَؤ 
َ
. مكسانند كه ما گمراهشان كرديهمان  -كنند اشاره به مشركين مى -يعنى پروردگار اينان ِ﴾أ
 .چينى براى جمله بعدى استو اين جمله توطئه و زمينه

مِْ﴿ غْوَيْنَاه 
َ
گمراهشان كرديم، همان طور كه خود گمراه شديم، يعنى درست است كه گمراهى آنان به ِ﴾غَوَيْنَاِكَمَاِأ

مجبورشان كنيم به گمراهى، بلكه عين گمراه كردن اغواى ما بود، چون كه ما خود گمراه بوديم، و ليكن آن طور نبود كه ما 
خودمان بود، هم چنان كه خود ما به اختيار خود گمراه شديم، ايشان نيز به اختيار خود گمراه شدند، و به هيچ وجه پاى اجبار 

 .و زور در بين نبود
روز  رده، كه در آن روز يعنىدليل بر اينكه معناى آيه اين است، حكايتى است كه خداى تعالى از زبان ابليس نقل ك

مِِْلِِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:گويدقيامت مى لطَْانِ ِمِنِِْعَليَْك  نِِْإلَِِِس 
َ
مِِْأ ونِِِفَلَِِلِِِفَاسْتَجَبْت مِِْدَعَوْت ك  واِوَِِتلَ وم  مِِْل وم  سَك  نْف 

َ
 .1﴾أ

قْبَلَِِوَِ﴿ِ:و نيز سؤال و جواب ستمگران و اقران آنان را حكايت كرده و فرموده
َ
ه مِِْأ ِِعَََِِبَعْض  ِال واقَِِيتَسََاءلَ ونَِِبَعْض 

مِْ نْت مِِْإنَِّكَ  ت ونَنَاِك 
ْ
ونَّ واِلمَِِْبلَِِْقاَل واِالَْْمَِيِِِعَنِِِتَأ ؤْمِنيَِِِتكَ  مِِْلَناَِكََنَِِمَاِوَِِم  طَانِ ِمِنِِْعَلَيْك 

لْ نْت مِِْبلَِِْس  ِطَاغِيَِِقوَْما ِِك 
ونَِِإنَِّاَِرَب نَِاِقوَْلِ ِعَلَيْنَاِفَحَقَِ ائقِ  مِِْلَََّ غْوَيْنَاك 

َ
نَاِإنَِّاَِفَأ يعنى از ما كه گمراه بوديم به شما غير از گمراهى چيزى . 2﴾غَويِنَِِك 

 .نرسيد
مِْ﴿ِ:شود اينكه گفتنداز اين بيان روشن مى غْوَيْنَاه 

َ
ين مشرك: ، معناى ديگرى هم دارد، و آن اين است كه﴾غَوَيْنَاِكَمَاِأ

جوييم براى اين است كسب كردند كه در خود ما بود، چيزى كه هست اگر ما از آنان بيزارى مى از ما نظير همان وصفى را
 .ما ايشان را مجبور به گمراهى نكرديم، و اگر ما را خداى خود گرفتند، و ما را پرستيدند به زور و اجبار نبود: كه

نَا﴿
ْ
م، گويند ما اصلا و به تمام معنا از مشركين بيزارياست، مىاين جمله بيزارى بى قيد و شرط پيشوايان ِ﴾إلَِْْكَِِتبَََأ
 .توانستيم ايشان را مجبور نموده و اختيار از ايشان سلب كنيمچون ما نمى

  
                                                      

راهيم، اب -. من دست زور به شما نداشتم جز اينكه شما را دعوت كردم، و شما هم پذيرفتيد، پس مرا ملامت مكنيد بلكه خود را ملامت كنيد 1
 .22آيه 

ران در پاسخشان آمديد و اقبعضى رو به بعضى كرده به سؤال و جواب پرداختند، گفتند كه اين شما بوديد كه با صورت حق بجانب به سراغ ما مى 2
ا م اى نداشتيم بلكه خودتان مردمى طاغى بوديد پس كلام پروردگار ما عليهآور نبوديد و گر نه بر شما سلطهكه نه بلكه خود شما ايمان: گفتند

 .32صافات، آيه  -. پس شما را گمراه كرديم همان طور كه خودمان گمراه بوديم. استوار گشت همانا ما چشندگان عذابيم



ونَِِإيِاَنَّاَِكََنَّ واِمَا﴿ ما از  ما را نپرستيدند، چون كه: يعنى با اجبار ما، ما را نپرستيدند، و يا معنايش اين است كهِ﴾يَعْب د 
د فرمايدهند، آيات ديگرى هم كه مىل آنان تبرى داريم، و كسى كه از عملى تبرى دارد، آن عمل را به وى نسبت نمىاعما

يابند، برگشتش به همين معنا است، كه خدايان نامبرده، خود را از پرستش آنان بيزار و روز قيامت اثرى از خدايان خود نمى
ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ِدانند، مانند آيهبرى مى ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ِو آيه1ِ﴾يَفْتََ  مِِْيوَْمَِ﴿ِو2ِ﴾قَبْل ِِمِنِِْيدَْع  ه  ِنََشْْ  
ول ِِث مَِِجَُِيعا ِ ينَِِنَق  ك واِللََِِّ شََْ

َ
مِِْأ نْت مِِْمَكََنَّكَ 

َ
مِِْوَِِأ كََؤ ك  َ مِِْقاَلَِِوَِِبيَنَْه مِِْفَزَيَلْنَاِشَ  كََؤ ه  َ نْت مِِْمَاِشَ  ونَِِإيِاَنَّاَِك  و آياتى 3ِ﴾تَعْب د 

  .-دقت فرماييد  -ديگر 
ى شدند در قيامت به خداخدايان دروغى كه در دنيا پرستش مى: معناى آيه اين است كه: انداز مفسرين گفته 4بعضى

 پرستيدند، بلكه هواهاى خود را،جوييم، چون كه آنان ما را نمىما از اعمال مشركين به درگاهت بيزارى مى: گويندتعالى مى
حث اقرار براى اينكه قبل از جمله مورد ب)پرستيدند، و ليكن اين تفسير از سخافت و زشتى خالى نيست و يا شياطين را مى

 (.كردند كه ما آنان را گمراه كرديم
نَا﴿ِو چون هر يك از دو جمله

ْ
وِإيِاَنَّاَِكََنَّ واِمَا﴿ِوِ﴾إلَِْكَِِْتبَََأ مِْ﴿ معناى جملهِ﴾نَِيَعْب د  غْوَيْنَاه 

َ
دهد را مىِ﴾غَوَيْنَاِكَمَاِأ

 .لذا واو عاطفه بر سر آنها نيامد
واِقيِلَِِوَِ﴿ مِِْا دْع  كََءكَ  َ مِِْشَ  اِوَِِلهَ مِِْيسَْتَجِيب واِفَلمَِِْفَدَعَوهْ  و 

َ
نَه مِِْلوَِِْالَْعَذَابَِِرَأ

َ
ونَِِكََنَّ واِأ  ِ﴾يَهْتَد 

د را به خو «شركاء» اى است كه به خيال آنان شركاى خدا بودند، و لذاآلهه «ايشانشركاى  -شركائهم » مراد از كلمه
نظور از م، «شود بخوانيد شركاى خود رابه ايشان گفته مى» :، و از اينكه فرمود(شركاءشان)آنان اضافه كرد، و نسبت داد 

 وَ﴿» ا از ايشان دفع كنند، و به همين جهت جملهبيايند و پرستندگان خود را يارى نموده و عذاب ر :خواندن آنها اين است كه
 «ردندپس خدايان، دعاى پرستندگان را اجابت نكِ﴾لَهُمْ يَسْتَجِيبُوا فَلَمْ﴿» را بعد از جمله، «و ديدند عذاب راِ﴾اَلْعَذَابَ رَأَوُا
 .آورد
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نَه مِِْلوَِْ﴿
َ
ونَِِكََنَّ واِأ ى اگر در پ: اينجا حذف شده، يعنى نفرمود كهدر  «لو» جواب: اندبعضى از مفسرين گفتهِ﴾يَهْتَد 

بردند، و آنان اگر راه به جايى مى: شد زيرا خود كلام بر آن دلالت دارد، و تقدير كلام اين است كههدايت بودند چه مى
هم  ممكنشدند، ديدند، يعنى در دنيا به عذاب قيامت و حقانيت آن معتقد مىپذيرفتند، هر آينه عذاب را مىهدايت را مى
بردند، و هدايت را اى كاش راه به جايى مى: در اينجا به معناى آرزو باشد، و معناى آيه اين باشد كه «لو» هست كلمه

 .پذيرفتندمى
ول ِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ جَبْت مِ ِذَاِمَاِفَيَق 

َ
رسَْليَِِِأ  ِ﴾الَمْ 

، چيزى كه هست در آيه سابق نخست پرسش ...﴾ي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ِ:فرموداين آيه عطف است بر چند آيه سابق، كه مى
اند از شركايى كه براى خدا قائل شده بودند، و به ايشان دستور داده شده كه آنها را به يارى خود بطلبيد، و در آيه مورد شده

 .دنداند از اينكه چه پاسخى به دعوت رسولان، كه از ناحيه خدا به سويشان آمدند، دابحث پرسش شده
در پاسخ آن كسى كه خداى تعالى به سوى شما فرستاد، و شما را به سوى ايمان و عمل : و معناى آيه اين است كه

  صالح دعوت كرد چه گفتيد؟
نْبَاءِ ِعَليَْهِمِ ِفَعَمِيَتِْ﴿

َ
  ﴾يتَسََاءلَ ونَِِلَِِفَه مِِْيوَْمَئذِِ ِالَْْ

است، و در اينجا معناى كورى مقصود نيست، بلكه استعاره است كه به معناى كورى  «عمى» از ماضى «عميت» كلمه
يابد و مقتضاى ظاهر اين بود كه عمى و بى خبرى را به از اين است كه انسان در موقعيتى قرار گرفته كه به خبرى راه نمى

و  «رها بر آنان كور شدخبِ﴾اَلْأَنْبَاءُ عَلَيْهِمُ فَعَمِيَتْ﴿» :بينيم كه به عكس تعبير كرده، و فرمودهخود آنان نسبت دهد، ولى مى
شوند، و راه نجات از همه طرف به رويشان بسته اين به خاطر آن است كه بفهماند كفار در آن روز از همه طرف ماخوذ مى

ِبهِِمِ ِتَقَطَعَتِِْوَِ﴿ِ:فرموده 166گردد، هم چنان كه در سوره بقره، آيه شود، و دستشان از تمامى اسباب بريده و كوتاه مىمى
سْبَاب ِ

َ
وقتى تمامى اسباب براى آنان از تاثير ساقط شد، ديگر در آن روز اخبار راهى به سوى آنان ندارد، : ، توضيح اينكه﴾الَْْ

آويز نموده، به آن اعتذار بجويند، و به اين وسيله خود را و ايشان هم راهى به خارج از وجود خود ندارند، تا چيزى را دست
 .ذاب نجات دهنداز ع

مثل اينكه )از قبيل تفريع بعض افراد عام بر عام است ، «كور بودن اخبار» اين جمله تفريع است برِ﴾يتَسََاءلَ ونَِِلَِِفَه مِْ﴿
اينكه  ، در اينجا نيز بعد از گفتن(بعد از گفتن اين جمله كه دانشمندان محترمند، بگويى پس بو على سينا هم محترم است

لى از چهار ديوارى وجود خود راهى به خارج از خود ندارند، فرمود پس بين خودشان نيز سؤال و جوابى رد كفار به طور ك
 بدلو 

  



شود، تا از راه گفتگو و مشورت بهانه و عذرى پيدا كنند، و آن را عذر نافرمانى خود، يعنى تكذيب رسولان، و رد دعوت نمى
 .ايشان قرار دهند

اى نديديم، مسكوت به وجوه بسيارى ديگر تفسير شده، كه چون در ايراد آنها فايدهصدر و ذيل آيه مورد بحث 
 .گذاشتنش را بهتر ديديم

مَا﴿
َ
نِِْفَعَسَِِصَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِوَِِتاَبَِِمَنِِْفَأ

َ
ونَِِأ فْلحِِيَِِمِنَِِيكَ   ِ﴾الَمْ 

كند كه تا كنون آنچه گفتيم در باره كسى بود كه كفر بورزد، و به سوى بر سر اين آيه اين معنا را افاده مى «فاء» حرف
كسى كه رجوع كند و ايمان بياورد، و عمل صالح انجام دهد، اميد آن هست كه  بنابراينخداى سبحان رجوع هم نكند، پس 

نيست، بلكه معناى ( اميد) در اينجا به معناى لغوى كلمه -گفته شده  1به طورى كه - «عسى» :از رستگاران باشد، و كلمه
رساند، و خداى تعالى خواسته است، طبق رسم و عادت بزرگان بشر سخن بگويد، چون عادت مردان تحقيق و حتميت را مى

گويند، اميد است انجام دهم، ممكن هم هست همان معناى لغوى خواهند انجام دهند مىبزرگ اين است كه كارى را كه مى
كاران اظهار اميد كرده باشد، كه در اين صورت معناى جمله اشد، و خداى تعالى از طرف خود توبهيعنى اميدوارى منظور ب

 .آنهايى كه توبه كرده و ايمان آورده، و عمل صالح كردند، در انتظار رستگارى باشند: شود كهاين مى

( ا يشاءيخلق م)ى جوابى ديگر به عذرى كه مشركين آوردند با بيان اينكه خداوند داراى اختيار تكوين
 است (و يختار)و تشريعى 

ةِ ِلهَ مِ ِكََنَِِمَاِيَُْتَارِ ِوَِِيشََاءِ ِمَاِيَُْل قِ ِرَبُّكَِِوَِ﴿ بْحَانَِِالََْيَِرَ   ﴾ي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِالََلِِِّس 
 .به معناى تطير است «طيرة» است، هم چنان كه كلمه( انتخاب)به معناى تخير  «خيرة» كلمه
اگر با تو هدايت را پيروى كنيم عرب ما را از سرزمينمان » :آيه چهارمين پاسخ از عذر مشركين است، كه گفتنداين 

 .و متضمن حجتى قاطع است، «ربايندمى
ِشود، هم چنان كه خودش فرمودهتوضيح آن، همانا خلقت يعنى صنع و ايجاد همه چيز به خداى تعالى منتهى مى

﴿
در نتيجه در عالم هستى هيچ مؤثر حقيقى غير از خداى تعالى وجود ندارد، پس هيچ چيزى كه خداى 2ِ﴾ءِ شَِِْك  ِِِخَالقِ ِِالََلِّ 

اش را مجبور به كارى از كارها كند، وجود ندارد، زيرا چنين چيزى كه فرض كرديم مؤثر است يا مخلوق خدا است، كه هستى
 ش مخلوق او است، و معناشود در اين صورت وجود آن و همه آثاربه او منتهى مى

  
                                                      

 .121، ص 7، ج تفسير منهج الصادقين 1
 .62زمر، آيه  -. خدا آفريننده هر چيز است 2



 شود، و با اجبار و قهر دراش به او منتهى نمىندارد كه چيزى و يا اثر آن در خودش اثر كند، و يا مخلوق او نيست، و هستى
سازد، كه اين فرض باطل است، چون مؤثرى در عالم غير از خدا نيست كند يعنى او را به اجبار وادار به كار مىخدا تاثير مى

 .يزى هم نيست كه وجودش منتهى به خدا نشودو چ
پس نه چيزى هست كه در خداى تعالى اثر كند و اثر خدا از او باشد و نه چيزى هست كه از اثر خدا جلوگيرى كند 

مِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ِ:هم چنان كه فرموده ِبَِِلَِِيََكْ  عَق  ُِِِم  مْرِهِِِعَََِِغَلبِنِِالََلِّ ِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده1 ﴾لِْ كْمِ
َ
 .2﴾أ

و وقتى نه قاهرى بود كه او را بر عملى مجبور كند، و نه مانعى كه او را از عملى باز بدارد، در نتيجه او مختار حقيقى 
است، اين از نظر تكوين و خلقت از نظر تشريع هم همين طور است، زيرا تشريع تابع تكوين است، چون حقيقت تشريع 

را طورى خلق كرده، و بر فطرتى ايجاد فرموده، كه خلقت و فطرتش صحيح، و مثمر خداى تعالى جنس بشر : اين است كه
شود، مگر وقتى كه يك عده كارهايى را كه در شرع واجبات و يا به حكم واجبات هستند، انجام دهد، و يك عده ثمر نمى

 به سعادت رسيدن انسانها مؤثر كارهايى كه محرمات و يا به حكم محرمات هستند ترك كند، پس هر كارى كه در به كمال و
است، خداى تعالى به آنها امر كرده، با امر وجوبى و يا ارشادى، و از آنچه كه در اين راه مضر و منافى بوده نهى كرده، با نهى 

 .تكليفى و يا ارشادى
ه قانونى را ك تواند در مرحله تشريع احكام و قوانين، هر حكم وپس خداى تعالى كه مختار به تمام معنا است، مى

تواند هر قسم كه اختيار كرد خلق و تدبير نمايد، و اين است معناى خواست تشريع كند، هم چنان كه در مرحله تكوين مى
 .كندكه به طور مطلق خدا را مختار معرفى مىِ﴾يَُْتَارِ ِوَِِيشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِِرَبُّكَِِوَِ﴿ِجمله

فهماند كه اختيار او مطلق است به اين معنى اشاره است به اختيار تكوينى خدا، و مىِ﴾يشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِ﴿ِو ظاهرا جمله
 هيچ: شود، و به عبارت ديگرخواهد مانع نمىكه قدرت او قاصر از خلقت هيچ چيز نيست، و هيچ چيزى او را از آنچه مى

 .همان اختيار به معناى حقيقى آن است زند، نه به خودى خود و نه به خاطر مانعى، و اينچيزى از مشيت او سرباز نمى
 از باب عطفِ﴾يشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِ﴿ِاشاره است به اختيار تشريعى، و اعتبارى، كه عطف آن به جمله «و يختار» و جمله

 مسبب است بر سبب، براى اينكه تشريع و اعتبار، فرع تكوين و حقيقت
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 .است

ا﴿ مقصود از اينكه فرمود: سخنى در باره مختار بودن انسان و بيان اينكه ن   م  يِر  ةُ  ل هُمُ  كَ  كه  اين است ﴾ا لْ 
 انسان در مقابل اراده تكوينى و تشريعى خداوند حريت و اختيارى ندارد

را بر اعم از حقيقت و اعتبار حمل  «و يختار» را بر اختيار تكوينى، و جملهِ﴾يشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِ﴿ِممكن هم هست كه جمله
ةِ ِلهَ مِ ِكََنَِِمَا﴿ِتر است، به دليل اينكه آنچه در جمله بعدىليكن وجه سابق موجهكنيم، و  ريعى و نفى شده، اختيار تشِ﴾الََْيَِرَ

براى خدا اثبات شده، مقابل آن است، پس قهرا مراد تنها همان اختيار تشريعى  «يختار» اعتبارى است، و اختيارى كه در جمله
 .و اعتبارى است

وينى دهد اختيار تكهيچ شكى نيست در اينكه آدمى نسبت به كارهايى كه از روى علم و اراده انجام مى از سوى ديگر
دارد، البته نه اينكه اختيارش مطلق باشد، چون اختيار او يكى از اجزاء سلسله علل است، اسباب و علل خارجى نيز در محقق 

غذا را بخورد كه يكى از كارهاى اختيارى اوست، هم اختيار او در  شدن افعال اختيارى او دخيلند، مثلا اگر انسان يك لقمه
آن دخيل است، و هم وجود طعام در خارج، و هم اينكه طعام مفروض طورى باشد كه قابل خوردن باشد و با طبع آدمى نيز 

گيرد، ، و بتواند لقمه را بسازگار باشد، و هم اينكه اين طعام در دسترس و نزديك او باشد، و نيز دست او هم به فرمانش باشد
و دهان او هم باز باشد، و بتواند آن را بجود، و دستگاه بلعيدن او هم سالم باشد و بتواند لقمه را فرو ببرد، و صدها اسباب 

پس صادر شدن فعل اختيارى از انسان . ديگرى كه همه در اين عمل اختيارى، يعنى خوردن آدمى دخيلند، فراهم باشند
افقت اسبابى است كه خارج از اختيار آدمى است، و در عين حال دخيل در فعل اختيارى اوست، و خداى موقوف بر مو

شود، چون اوست كه آدمى را سبحان در رأس همه اين اسباب است، و همه آنها حتى اختيار آدمى به ذات پاك او منتهى مى
 .موجودى مختار خلق كرده، هم او را خلق فرموده و هم اختيارش را

داند به اختيار تشريعى به اينكه كارى را انجام دهد و يا ترك كند، يعنى در از سوى ديگر انسان خود را بطبع مختار مى
مختار  گوينددانند، و مىلذا اگر كار نيكى كرد سزاوار مدحش مى)داند، مقابل آن اختيار تكوينى قانونا هم خود را مختار مى

وعش و كسى از هم ن( دارند به اينكه مجبور بودهدانند، و معذورش نمىرد سزاوار ملامتش مىبوده، و اگر كار نيكى را ترك ك
تواند او را مجبور به كارى، و يا ممنوع از كارى بكند، چون بنى نوع او نيز مانند او انسانند، و از معناى بشريت چيزى نمى

 .انسان بالطبع حر و آزاد است: گويندين همان است كه مىزايد بر او ندارند، تا مالك و اختياردار او بوده باشند، و ا
پس انسان فى نفسه حر و بالطبع مختار است، مگر آنكه خودش به اختيار خود چيزى از خود را به ديگرى تمليك 

 كند، و به اين تمليك حريت خود را از دست بدهد، هم چنان كه
  



جارى در اجتماعش حريت و آزادى ندارد، چون كه داخل در اجتماع ها و قوانين يك انسان اجتماعى نسبت به موارد سنت
 . است، و آنچه از سنن و قوانين، چه دينى و چه اجتماعى، در اجتماع جريان دارد، امضاء كرده است

كنند، از همان اول هر يك ديگرى را، نسبت به آنچه كه يكى از ديگرى و نيز دو صف لشكر كه با يكديگر جنگ مى
 تواند با اسيرانىورد، مالك دانسته، و اختيار خود را از آن سلب كرده، و به همين جهت است كه طرف غالب مىبه دست آ

 .كه از طرف مغلوب گرفته هر چه بخواهد بكند
كند، ديگر در آن عمل خود حريت فروشد، يعنى خود را اجير غير مىو نيز اجيرى كه عمل خود را در مقابل اجرتى مى

 .رد، چون مملوك بودن عمل با حريت منافات داردو آزادى ندا
پس يك انسان نسبت به ساير انسانها، وقتى حر و آزاد در عمل خويش است، و نسبت به عملى آزادى و حريت دارد 

 .كه به دست خود و به اختيار خود سلب حريت از خود نكرده باشد، و عمل خود را تمليك به غير ننموده باشد
ز آنجايى كه مالك ذات انسانها و نيز افعال صادره از ايشان است، و ملكيتش هم مطلق، و به تمام ولى خداى سبحان ا

معناست، هم به ملك تكوينى مالك او و افعال اوست، و هم به ملك تشريعى و اعتبارى، لذا انسان نسبت به آنچه كه خداى 
 .دت تكوينى از او بخواهد، هيچ گونه حريت و اختيارى ندارتعالى به امر تشريعى و يا نهى تشريعى و نيز به آنچه كه به مشي

ةِ ِلهَ مِ ِكََنَِِمَا﴿ِاين است آن حقيقتى كه جمله ى اگر خداى تعال: در صدد بيان آن است، و معنايش اين است كهِ﴾الََْيَِرَ
بتوانند آن چه خواستند براى از انسانها عمل و ترك عملى را بخواهد، ديگر انسانها در مورد خواست او اختيارى ندارند، تا 

 .خودشان اختيار كنند اگر چه مخالف آن چيزى باشد كه خدا خواسته است
ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:فرمايدو اين آيه قريب المعنا با آيه زير است كه مى ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِاِم  ول  مْرا ِِرسَ 

َ
نِِْأ

َ
ِأ

ونَِ مْرهِمِِِْمِنِِْةِ الََْيَِرَِِلهَ مِ ِيكَ 
َ
 .1﴾أ

اى در اند، كه چون فايدهاين بود نظريه ما در تفسير آيه مورد بحث، البته ساير مفسرين حرفهاى مختلف ديگر زده
 نقلش نبود، از آن صرف نظر نموده، كسانى كه بخواهند از آن

  
                                                      

 .36احزاب، آيه  -. ار خود اختياردارى كنندرسد، كه در كهيچ مرد و زن مؤمن را بعد از آنكه خدا و رسولش به امرى حكم كردند نمى 1



 .سخنان اطلاع يابند بايد به تفاسير بزرگ و مطول مراجعه كنند
بْحَانَِ﴿ يعنى خدا منزه است از شرك ايشان، به اينكه به جاى خدا بتهايى براى پرستش ِ﴾ي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِِالََلِِِّس 

 .برگزيدند
تر هست، و آن اين است كه خداى تعالى منزه است از اينكه مردم خود را نسبت البته در اين ميان معناى ديگرى دقيق

توانند آنچه او اختيار كرده رد كنند، و يا قبول نمايند، خدا از چنين ر بدانند، و بپندارند كه مىكند مختابه آنچه خدا اختيار مى
پندارى منزه است، براى اينكه اين پندار جز به دعوى استقلال در وجود، و بى نيازى از خداى تعالى تصور ندارد، و استقلال 

 .صفت الوهيت شريك خدا بدانندشود، مگر به اينكه خود را در و استغناء هم تمام نمى
ا غير يعنى در آيه قبل روى سخن ب)، التفاتى از تكلم با غير به سوى غيبت به كار رفته، ﴾يَُْل ق ِِرَبُّكَِِوَِ﴿ِو در جمله

، و (بود، و در اين آيه صفت رب را به آن جناب اضافه نمود، و فرمود پروردگار تو( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
كه  آن دينى: بدان جهت بوده كه خواسته آن جناب را تقويت و تاييد كند، و دلگرمى دهد، چون معناى آيه اين است كه اين

خدا وى را به ابلاغ آن گسيل داشته، حكمى است ثابت و حتمى، كه به هيچ وجه قابل برگشت نيست، پس ديگر مردم در 
ى در آن ندارد، علاوه بر اين مردم از آنجايى كه ربوبيت خدا را قبول آن اختيارى ندارند، موافقت و مخالفت آنها هيچ اثر

 .پذيرندندارند، اين دين را نمى
بْحَانَِ﴿ِو در جمله چون قبلا نام خداى تعالى ذكر شده ولى به جاى ضمير ، «سبحانه» با اينكه جا داشت بفرمايدِ﴾الََلِِِّس 

بفهماند امر راجع به ذات متعالى خدا است، كه مبدأ تنزه و تعالى او  :كهاسم ظاهر آورده، نكته اين تغيير اسلوب اين است 
است از هر چيزى كه لايق ساحت قدسش نباشد اينكه او به هر صفت كمال متصف است و از هر نقصى مبراست، براى اين 

 .باشدمى «خداى عز اسمه -اللَّه » است كه او
مِِْت كِنُِِّمَاِيَعْلَمِ ِرَبُّكَِِوَِ﴿ ور ه  د   ِ﴾ي عْلنِ ونَِِمَاِوَِِص 

است، و اكنان به معناى اخفاء و پنهان داشتن  «اكنان» است، كه مضارع از باب افعال از «تكنن» مشدد «تكن» كلمه
اى مردم هباشد، در اين آيه شريفه اخفاء را به سينهجمع مضارع از اعلان است، كه به معناى اظهار مى «تعلنون» و كلمه. است

دارد، و آنچه را كه ايشان هاى آنان پنهان مىو پروردگار تو آنچه را كه سينه» :اعلان را به خود آنان، و فرمودهنسبت داده، و 
 .هاى ايشان استو اين بدان جهت است كه مخزن اسرار مردم سينه «دانددارند مىاظهار مى

  



خداى تعالى چون كه عالم به گناهان ظاهرى و شرك : و اگر اين آيه را دنبال آيه قبلى قرار داد، براى اشاره به اين است كه
 .باطنى آنان است لذا به حكمت خود براى آنان اعمالى را اختيار كرده تا به وسيله آن، ايشان را پاك كند

ُ ﴿ سه وجه براى اينكه فقط خدا مستحق پرستش است: ول   فِ  ا لْ  م دُ  ل 
ُ ةِ  و   ا لْ  خِر  ُ  و   ا لْ  مُ  ل  ُك  عُون  تُ  إلَِ  هِ  و   ا لْ    ﴾ر ج 

وَِِوَِ﴿ وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِالََلِّ ِه  ولَِِّفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ِه 
 
ُِِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ِوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالَْْ ونَِِإلَِْْ   ﴾ت رجَْع 

است  ينو معنايش ا)گردد، در آيه قبلى بر مى «ربك» آيد كه ضمير در ابتداى آيه شريفه به كلمهاز ظاهر سياق برمى
ِو جمله (معبوديت)براى اشاره به معناى وصف است  «اللَّه» ، و ظاهرا لام در كلمه(است الله آن پروردگار تو كه گفتيم: كه
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ وَِ﴿ِتاكيد همان انحصارى است كه در جملهِ﴾ه  المتصف  -و هو الاله » :افاده شده، گويا فرموده استِ﴾الََلِّ ِه 

 . «هيچ معبودى جز او نيست -كه تنها او متصف است به الوهيت  -تنها او اله است  -لا اله الا هو  -وحده بالالوهية 
آيه شريفه به منزله متمم است براى بيانى كه آيه قبل در صدد آن بود، گويا فرموده خداى سبحان مختار  بنابراينو 

اختيار كند، كه بندگان تنها او را بپرستند و به ظاهر و باطنشان آگاه است، پس او سزاوار تواند اين معنا را است، و تنها او مى
است كه بر بندگان حكم كند كه تنها او را عبادت كنند، و يگانه معبود مستحق عبادت است، پس بر بندگان هم واجب است 

 .حكم او را گردن نهاده و تنها او را بپرستند
اليه ترجعون، وجوهى  - 3له الحكم  - 2 له الحمد - 1: است، كه مشتمل بر سه دليل استآنچه در ذيل آيه  آنگاه

 .كنداست كه انحصار خدا را در استحقاق پرستش توجيه مى
ولَِِّفِِِالََْْمْدِ ِلَِ ﴿ِ:اما اينكه فرمود

 
نيا و دكند كه هر كمالى كه در ، آن انحصار را به اين بيان توجيه مى﴾الَْْخِرَةِِِوَِِالَْْ

آخرت وجود دارد نعمتى است كه از ناحيه خداى تعالى نازل شده، و در ازاى هر يك از آنها مستحق ثناى جميل است، و 
هاى موهوبه از كمال ذاتى و از صفات ذاتى او ترشح شده، كه در ازايش مستحق ثناء است، و غير جمال هر يك از اين نعمت

تقل در ثناى بر خدا نيست، و هر كس هم كه خدا را ثنا گويد، ثنايش هم منتهى از خداى تعالى هيچ موجود و هيچ كس مس
 .به اوست و عبادت هم ثناى زبانى و يا عملى است، پس تنها اوست كه مستحق پرستش است

او  خداى سبحان مالك على الاطلاق همه عالم است، و غير از: علتش اين است كهِ﴾الَْْ كْمِ ِلَِ ِوَِ﴿ِ:و اما اينكه فرمود
كسى چيزى را مالك نيست، مگر آنچه را كه او تمليكش فرموده باشد، و همان را هم كه خدا به كسى تمليك كرده، باز خود 

 او مالك است،
  



از سوى ديگر خداى سبحان، هم در مرحله تشريع و اعتبار مالك است، و هم در مرحله تكوين و حقيقت، و از آثار ملك او 
 .كند بر بندگان و مملوكين خود كه كسى غير از او را نپرستندحكم مى: يكى اين است كه

ُِِِوَِ﴿ِ:و اما اينكه فرمود ونَِِإلَِْْ رجوع به سوى او به خاطر حساب و جزاء است، و چون : ، جهتش اين است كه﴾ت رجَْع 
نيست، پس تنها تنها او مرجع است، سپس محاسب و جزاء دهنده نيز همو است و كسى غير از او محاسب و جزاء دهنده 

 .اوست كه بايد پرستش شود، و پرستش او را بايد تنها بر طبق دين او انجام داد

 اثبات توحيد ربوبى خداى تعالى با بيان عجز آلهه مشركين از آوردن نور يا آوردن شب
ِِق لِْ﴿

َ
يْت مِِْأ

َ
مِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِإنِِِْرَأ مَدا ِِالَلَيْلَِِعَليَْك    ...﴾قِيَامَةِِالَِِْيوَْمِِِإلَِِِسَِْ

اشتقاق يافته، و ميم آن  «سرد» اين كلمه از ماده: اندهم گفته 1بر وزن فعلل به معناى دائم است، بعضى «سرمد» كلمه
به من بگوييد اگر خدا شب را تا روز قيامت يك سره » :پشت سر هم بودن است، و اگر فرمود «السرد» زيادى است، و معناى

 بعد از رسيدن روز قيامت ديگر: و خلاصه اگر شب را مقيد به روز قيامت كرد، براى اين است كه، «كرديدداد چه مىقرار مى
 .شبى نخواهد بود

مِِْالََلِِِّغَيْرِ ِإلَِنِِمَنِْ﴿ تيِك 
ْ
و  كرديعنى در چنين صورتى كدام يك از معبودهاى شما حكم خدا را نقض مىِ﴾بضِِيَاءِ ِيَأ

داد، تا بتوانيد به دنبال معاش برويد؟ اين آن معنايى است كه سياق، از تاريكى نجات مىآورد، و شما را روز را برايتان مى
مِِْالََلِِِّغَيْرِ ِإلَِنِِمَنِْ﴿ِ:فرمايدشاهد آن است و نظير اين معنا در جمله آينده نيز كه مى تيِك 

ْ
يْلِ ِيَأ

 .آيدمىِ﴾...بلَِ
اشكال  شود، و آناند برطرف مىبر دو آيه مورد بحث كرده با اين بيانى كه ما براى آيه مورد بحث كرديم اشكالى كه

اگر فرض كنيم كه شب تا روز قيامت امتداد يابد و عمر روزگار يك سره شب شود، ديگر اصلا تصور ندارد : اين است كه
ز آوردن اش اتوانىكه روزى و ضيايى بياورند، براى اينكه آورنده روز يا خداى تعالى است و يا غير اوست، اما غير خدا كه نا

اش آن است كه در يك زمان شب و روز هر دو با هم جمع شوند، روز واضح است، و اما خداى تعالى اگر روزى بياورد لازمه
گيرد، و همچنين است اگر عمر روزگار تا روز قيامت و اين محال است، و اراده و قدرت خداى متعال به محال تعلق نمى

 .يك سره روز شود
 جَعَلَِِإنِِْ﴿مراد از جمله» :اند به اينكهز مفسرين از اين اشكال جواب دادها 2بعضى

  
                                                      

 .428، ص 3، ج تفسير كشاف 1
 .108، ص 20، ج روح المعانى 2



مِ ِالََلِّ  ولى خواننده عزيز توجه دارند كه گفتيم نه قدرت خدا  «خدا اگر بخواهد، شب را دائمى كند: اين است كهِ﴾عَليَْك 
كند، جواب صحيح همان بيانى است كه ما براى گيرد، و نه خواست او، پس اين جواب اشكال را دفع نمىبه محال تعلق مى

ن هيچ آلهه شما مشركي: خواهد بفرمايدزيرا آيه شريفه در مقام اثبات توحيد در ربوبيت خداى تعالى است مى)آيه كرديم 
ا نقض توانند اين حكم خدا رسهمى از ربوبيت ندارند به دليل اينكه اگر خداى تعالى شب را تا قيامت يك سره كند آنها نمى

 .و همچنين اگر عمر دنيا را يك سره روز كند، پس از تدبير عالم هيچ سهمى در دست هيچ كس نيست. كنند
چون ، «دكيست غير از خدا كه برايتان روز بياور -ياتيكم بنهار  الله من اله غير» :مقتضاى ظاهر كلام اين بود كه بفرمايد

كند  اگر خدا عمر دنيا را يك سره شب: ليكن اينطور نفرمود، بلكه فرمود مقتضاى سياق كلام مقابله ميان شب و روز بود، و
كيست غير از خدا كه برايتان نور بياورد، و اين تغيير اسلوب و ذكر نور به جاى روز، از قبيل ملزم كردن خصم است به حد 

سى اگر غير از خداى تعالى ك: ده استاقل و آسانترين لوازم گفتار او، تا بطلان مدعايش به نحو اتم روشن گردد، گويا فرمو
خواهيم كند، اگر خدا عمر دنيا را تا قيامت يك سره شب كند، بايد آن مدبر بتواند روز را بياورد، و ما نمىامور عالم را تدبير مى

قدرت  نروز بياورد، حد اقل بتواند نورى كه پيش پاى شما را روشن كند بياورد، و ليكن هيچ كس چنين قدرتى ندارد، چو
 .اش از خداى سبحان استهمه

و اگر خدا عمر دنيا را تا قيامت يك سره روز كند چه كسى : فرمايدولى نظير اين وجه و اين نكته در آيه بعدى، كه مى
آورد، كه در آن سكونت كنيد، جريان ندارد، براى اينكه در آيه بعدى اگر به جاى شب، ظلمت را نياورد برايتان شب را مى

اين است كه منظور از آوردن ظلمت سكونت و آرامش بشر است، و ظلمتى مايه سكونت بشر است كه ممتد باشد، و براى 
 . «ياتيكم بظلمة تسكنون فيه الله من اله غير» :شود، و لذا در آيه مذكور نفرموداگر ممتد باشد همان شب مى

آورد، خود مؤيد وجهى است كه ما بيان داشتيم، ( لامبدون الف و )را نكره  «ضياء» و اينكه در آيه مورد بحث كلمه
 .اند كه هيچ يك از تعسف و خيالبافى خالى نيستالبته براى آيه وجوهى ديگر گفته

﴿ِ
َ
ونَِِفَلَِِأ  .آيا گوش تفهم و تفكر نداريد تا تفكر كنيد؟ و بفهميد كه معبودى غير از خداى تعالى نيستِ﴾تسَْمَع 
ِِق لِْ﴿

َ
يْت مِِْأ

َ
مِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِإنِِِْرَأ مَدا ِِالَنهََارَِِعَليَْك   الََلِِِّغَيْرِ ِإلَِنِِمَنِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمِِِإلَِِِسَِْ

ِ 



مِْ تيِك 
ْ
يْلِ ِيَأ

ُِِِتسَْك ن ونَِِبلَِ  ﴾فيِ

ُِِِتسَْك ن ونَِ﴿ِمعناىِ  .رسد، بياساييددر آن از خستگى و تعبى كه از كار روز به شما مى: اين است كهِ﴾فيِ
اند منظور از اين ديدن، تفهم و تذكر است، و چون چنين بينايى و شنوايى نداشته - «بينيدآيا نمىِ﴾تُبْصِرُونَ فَلَا أَ﴿»

اى د، لطيفهشنويآيا نمى: بينيد، و در آخر آيه ديگر فرمودهآيا نمى: پس ايشان كور و كرند، و در اينكه در آخر يك آيه فرموده
دوم كه راجع به يكسره شدن روز است صفت نديدن را ذكر كرده، براى اين باشد كه مناسب با است، و شايد اينكه در آيه 

 .روشنايى است، و در آيه اول كه راجع به يكسره شدن شب است نشنيدن را آورده است، كه خالى از مناسبت با آن نيست
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ مِ ِجَعَلَِِرحََْْتِ ُِِِلتِسَْك ن واِالَنَهَارَِِوَِِالَليَْلَِِلكَ  واِوَِِفيِ ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ  مِِْوَِِفَضْلِ ونَِِلعََلكَ   ﴾تشَْك ر 

به  (شرك مشركين)گيرى از حجت مذكور در دو آيه قبل است، كه بعد از ابطال دعوى خصم اين آيه در حكم نتيجه
 .برايش نيست صورت يك گزارش و خبر ابتدايى آورده، براى اين كه مطلبى است ثابت كه ديگر هيچ معارضى

ُِِِلتِسَْك ن وا﴿ِلام در جمله : كه و معنايش اين است. گرددبر مى «ليل» به كلمه «فيه» و ضمير در. ، لام تعليل است﴾فيِ
واِوَِ﴿ِ.خدا براى شما شب قرار داد، تا در آن استراحت كنيد ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ  ، يعنى و روز قرار داد تا در آن رزقى را كه فضل ﴾فَضْلِ

ق لف و نشر به نهار به طري «لتبتغوا» به ليل و جمله «لتسكنوا» ، برگشت جملهبنابراينو . عطيه خدا است جستجو نماييدو 
 .1مرتب است

  
                                                      

 ى)و لف و نشر مرتب آن است كه گوينده چند چيز را بشمارد، و پس از شمردن آنها چند صفت يا اثر براى آنها بشمارد، كه اگر صفت و اثر اول 1
به سومى برگردد، لف و نشر مرتب است، و اگر اولى به سومى و دومى به دومى و سومى به اولى برگردد آن به اولى، و دومى به دومى، و سومى 

 گويند، در اشعار فارسى بهترين لف و نشر مرتب شعر فردوسى است:را لف و نشر مشوش مى
 به شمشير و تير و به گرز و كمند  ***    به روز نبرد آن يل ارجمند

 يلان را سر و سينه و پا و دست   ***   و به بستبريد و دريد و شكست 
ر آيه مورد بحث د( يعنى در روز جنگ آن قهرمان ارجمند با شمشير از يلان بريد سر و با تير دريد سينه و با گرز شكست پا و با كمند بست دست

 (.مترجم)نيد خدا شب و روز را برايتان درست كرد تا در آن سكونت و در اين طلب رزق ك: فرمايدهم مى



مِْ﴿ِو جمله ونَِِلَعَلَك  گردد، و معنايش اين است به هر دو يعنى سكونت در شب و طلب روزى در روز بر مىِ﴾تشَْك ر 
 .را چنين كرد، باشد كه شما شكر بگزاريدخدا شب را چنان، و روز : كه

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ِجمله مِ ِجَعَلَِِرحََْْتِ خدا روز را  -جعل لكم و ذلك رحمة منه » :در معناى اين است كه فرموده باشدِ﴾لكَ 
و اين اشاره است به اينكه تكوين مانند سكون و طلب رزق و تشريع كه  «براى شما قرار داد، و اين خود رحمتى است از او

 .دقت فرماييد -عبارت است از هدايت خلق به سوى شكر خالق، همه و همه آثار رحمت او هستند 
ول ِِي نَادِيهِمِِْيوَْمَِِوَِ﴿ يْنَِِفَيَق 

َ
كََئيَِِِأ َ نْت مِِْالَََِّينَِِشَ  م ونَِِك   ِ﴾تزَعْ 

ن قبلا هم اين مطلب را فرموده بود، و اگر در اينجا آن را تكرار كرد، بدان جهت است كه تفسير اين آيه گذشت، چو
 .مضمون آيه بعدى بدان احتياج داشت

مَةِ ِك  ِِِمِنِِْنَّزَعَْنَاِوَِ﴿
 
لْنَاِشَهِيدا ِِأ مِِْهَات واِفَق    ...﴾ب رْهَانَّكَ 

 «شهيد» شود، و مراد ازپندارشان به خوبى روشن مىكند كه در روز قيامت بطلان اين آيه شريفه به اين معنا اشاره مى
و آيه شريفه ظهورى در اين معنا ندارد كه مراد از شهيد  -كه در چند جا از اين كتاب به آن اشاره شد  -گواه اعمال است، 

و جماعت پيغمبر مبعوث در هر امت است، چون كلمه شهيد را مفرد آورده، و كلمه امت به معناى جماعتى از مردم است، 
از مردم هيچ ظهورى ندارد در جماعتى كه پيغمبر به سوى آنها فرستاده شده باشد، تا چه رسد به اينكه بگوييم صريح در آن 

لْنَا﴿ِ:و معناى اينكه فرمود. است، بله چنين جماعتى كه پيغمبرى دارند يكى از مصاديق امت است مِْب رْهَانََِِّهَات واِفَق  اين ِ﴾ك 
گفتند خدا شريك دارد، حجتى قاطع آنان مطالبه برهان كرديم و از ايشان خواستيم تا بر پندار خود كه مىما از : است كه
 .بياورند

لمُِوا﴿ گردددر قيامت كه روز كشف حقائق است بطلان پندار مشركان آشكار مى ع  ن   ف 
 
ِ  ا لْ  ق   أ  ...﴾لِِل 

وا﴿ نَِِفَعَلمِ 
َ
ِِِالََْْقَِِأ پندار باطلشان، كه خدا شريكى دارد، از ايشان غايب شد،  يعنى، ﴾يَفْتََ ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِلِلَّ

ِو در آن هنگام به يقين دانستند كه حق الوهيت، تنها براى خدا است، و خدا در الوهيت، شريكى ندارد، پس مراد از جمله
اند، و نيز جمله را بهمين معنا تفسير كرده 1ايشان كه ساير مفسرين غايب شد از: به طور استعاره اين است كهِ﴾عَنْه مِِْضَلَِ﴿

د از ايشان غايب ش -فضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا ان الحق للَّه » در كلام، تقديم و تاخيرى شده، و اصل در آن بنابراين
 بستند، و در نتيجه فهميدند كه حق با خداىآنچه افتراء مى
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 .باشدمى، «تعالى بوده
نظير سخن يك قاضى است كه در بين دو نفر كه با هم نزاع دارند، و هر يك حق را  ﴾لِلَّهِ اَلْحَقَّ أَنَّ﴿ ، جملهبنابراين

در اينجا گويا خداى تعالى با مشركين نزاع دارد، و هر ، «حق با فلانى است -الحق لفلان » گويد،كند، مىبراى خود ادعاء مى
كنند كه الوهيت يعنى معبوديت، حق شركاى ايشان است، و دهد، مشركين ادعا مىرا به خود مى يك از دو طرف نزاع، حق

خواهد تا بر مدعاى خود برهان بياورند، و مشركين هيچ كند كه تنها حق اوست، و از خصم خود مىخداى تعالى ادعاء مى
اند، و معبوديت حق خداى سبحان است، پس الوهيت شوند كه در اشتباه بودهيابند، در چنين وضعى متوجه مىبرهانى نمى

حق ثابتى است كه هيچ ريبى در آن نيست، و وقتى حق غير خدا نباشد، قهرا حق خداى تعالى خواهد بود، چون گفتيم اصل 
 . آن ثابت است

ت، اس آيد چيزى ديگراين وجه به ظاهرش وجه صحيحى است، و عيبى هم ندارد، و ليكن آنچه از آيه شريفه برمى
 -كه در دنيا آميخته با باطل و باطلها بود  -در آن روز حق : آيد كه يكى از خصايص روز قيامت اين است كهزيرا از آيه برمى

كند، آنهم ظهورى مشهود و لمس شدنى، كه ديگر هيچ گونه پرده و خفايى بر آن نباشد، در آن جداى از هر باطلى ظهور مى
ور شود، و لازمه اين ظهرا به صورت حق در آورده، و شبيه حق ساخته بود، از ميان برداشته مى روز هر باطلى كه در دنيا خود

اين است كه مساله الوهيت هم آن چنان ظاهر شود كه هيچ ستر و خفايى بر آن نباشد، پس همه افتراهاى شرك كه به اين 
آثار شدت ظهور حق است، پس در چنين روزى ديگر حاجت رود، و اين از بين رفتن افتراها از مساله بسته بودند، از ميان مى

 يابند در نتيجه به وحدانيت خداى تعالى در الوهيتافتد كه از مشركين برهان بخواهند، نه اينكه چون دليلى نمىبه اين نمى
 .دقت فرماييد -خواهد بر سبيل احتجاجات فكرى احتجاج كند علم حاصل كنند، و خلاصه، آيه شريفه نمى

اول اين است  شود، اشكالاين بيانى كه ما براى آيه شريفه ذكر كرديم پاسخ دو اشكال كه به آيه شريفه شده، داده مى با
شود كه مشركين هيچ حجتى بر ادعاى خود ندارند، و با اين حال وجه اينكه در دنيا هم از كلام خداى تعالى استفاده مى: كه

شود كه حق با خداست، چيست؟ و چرا اين علم در ز قيامت برايشان علم حاصل مىمانند تا اينكه در روچنان بر باطل مى
گردد، جوابش اين شد كه در دنيا حق و باطل بهم آميخته است، و چه بسيار باطلها كه خود را شبيه دنيا برايشان حاصل نمى

 .تدهند، ولى روز قيامت روز كشف حقايق، و جدا شدن آنها از باطل اسبه حق جلوه مى
  



ها جمله، «و ضل عنهم ما كانوا يفترون فعلموا ان الحق للَّه» :چرا در آيه شريفه به جاى اينكه بفرمايد: دوم اينكه اشكال
وا﴿ِ:مقدم و مؤخر شده؟ و فرموده نَِِفَعَلمِ 

َ
ِِِالَْْقََِِأ ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِلِلَّ  وو اين تقديم و تاخير غير از سجع ِ﴾يَفْتََ 

وا﴿ِ، اثرى است كه بر مفاد جمله...﴾عَنْه مِِْضَلَِِوَِ﴿ِجواب اين اشكال هم اين شد كه مفاد جمله. قافيه نكته روشنى ندارد ِفَعَلمِ 
نَِ
َ
ِِِالََْْقَِِأ  .رودتر بگوييم بعد از آنكه حق بى پرده ظاهر گردد خود بخود افتراى مشركين از بين مىشود، سادهمترتب مىِ﴾لِلَّ

وا﴿ِكلمه حق در جمله: هم هست بگوييم كه ممكن نَِِفَعَلمِ 
َ
ِِِالََْْقَِِأ مصدر است، كه در اين صورت برگشت ِ﴾لِلَّ

نَِِيَعْلمَ ونَِِوَِ﴿ِمعناى جمله، به معناى آيه
َ
وَِِالََلَِِّأ بيِِ ِالََْْقُِِّه  باشد، يعنى اينكه در آيه مورد بحث فرمود حق براى مى1 ﴾الَمْ 

فرمايد خدا حق است، البته اين در صورتى است كه مراد از اين كلمه، همان معناى آيه نور است كه مىخداست، معنايش 
شود، و قائم به اوست، ها به او منتهى مىتمامى حق: شود كهها باشد، معنايش اين مىحق بالذات باشد، و اگر مراد همه حق

 . «حق با پروردگار تو است -الحق مع ربك » :و نفرمود. «حق از پروردگار تو است 2﴾رَبِّكَ مِنْ اَلْحَقُّ﴿» هم چنان كه فرمود

 (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

رْضِنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِِنَّتََبعِِِِإنِِِْقاَل واِوَِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل آيه
َ
آورده كه ( علیه السلام)از معصوم ِ﴾أ

اين آيه در باره قريش نازل شد، كه رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( ايشان را به اسلام و هجرت دعوت : فرمودند
ِ﴿ :شويم، خداى تعالى در پاسخشان فرموداگر ما هدايت را با تو پيروى كنيم از سرزمينمان ربوده مى: قريش گفتند كرد،

َ
ِوَِِأ

نِِْلمَِْ ِ بَِِْآمِنا ِِحَرَما ِِلهَ مِِْن مَك  ُِِِي  نَّاَِمِنِِْرِزْقا ِِءِ شَِِْك  ِِِثَمَرَات ِِإلَِْْ مِِْلكَِنَِِوَِِلََ  كْثََهَ 
َ
 .3﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

اند، سيوطى هم در الدر ، روايت كرده5و مرحوم مفيد در روضة الواعظين 4اين معنا را صاحب كشف المحجه: مؤلف
 مردويه، از ابنالمنثور از ابن جرير، ابن ابى حاتم، و ابن 

  
                                                      

 .25نور، آيه  -. دانند كه خداست آن حقى كه آشكار استمى 1
 .60آل عمران، آيه  2
 .142، ص 2، ج تفسير قمى 3
 (.ط نجف) 175، ص كشف المحجة 4
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 .1عباس روايت كرده
ِتَبعِِِنََِِّإنِِْ﴿ِگوينده اين حرف كه :اند كه گفتو در الدر المنثور است كه نسايى و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده

رضِْنَاِمِنِِْن تَخَطَفِِْمَعَكَِِالَهْ دىَِ
َ
 .2حارث بن عامر بن نوفل بودِ﴾أ

ةِ ِلهَ مِ ِكََنَِِمَاِيَُْتَارِ ِوَِِيشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِِرَبُّكَِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه  اين خدا است كه امام: اندفرمودهِ﴾...الََْيَِرَ
 .3كند، و مردم اين حق را ندارند كه امام اختيار كنندرا اختيار مى
ى دست خداى تعاليكى از امورى كه به : فرمايداين روايت از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است، مى: مؤلف

است، نه به دست مردم مساله امامت است، و اين بر اساس اين مساله است كه نصب امام معصوم واجب است از جانب 
 .خداى تعالى باشد، همانطور كه بعث انبياء واجب است از جانب او باشد، كه تفصيل اين مساله در سابق گذشت

مَةِ ِك  ِِِمِنِِْنَّزَعَْنَاِوَِ﴿ِآمده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در همان كتاب در روايت ابى الجارود، از امام باقر 
 
ِ﴾شَهِيدا ِِأ

 شهيد از اين امت، امام اين امت است.: فرمود
 .4اين نيز از باب جرى و تطبيق مصداق بر كلى است: مؤلف

  
                                                      

 (.ط بيروت) 134، ص 5، ج الدر المنثور 1
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 [84تا  76آيات (: 28)قصص سوره ]

ونَِِإنَِِ﴿ ن وزِِِمِنَِِآتيَنَْاه ِِوَِِعَليَْهِمِِْفَبَغَِِم وسَِِقوَْمِِِمِنِِْكََنَِِقاَر 
ُِ ِإنَِِِمَاِالَكْ  ِِمَفَاتََِ

 
صْبَةِِِلَْنَ وأ ولِِِّباِلْع 

 
وَةِِِأ ِلَِ ِالَِقَِِإذِِِْالَقْ 

 ُِ بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِتَفْرَحِِْلَِِقوَْم  نْيَاِمِنَِِنَّصَِيبَكَِِتنَسَِِْلَِِوَِِالَْْخِرَةَِِالَََارَِِالََلِّ ِآتاَكَِِفيِمَاِابِْتَغِِِو٧٦َِِِالَفَْرحِِيَِِيَ  حْسِنِِْوَِِالََُّ
َ
ِكَمَاِأ

حْسَنَِ
َ
رضِِِْفِِِالَفَْسَادَِِتَبْغِِِلَِِوَِِإلَِْكَِِْالََلِّ ِأ

َ
بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْ فْسِدِينَِِيَ  ُِ ِإنَِمَاِقاَل٧٧َِِِالَمْ  وتيِت 

 
ِِعِنْدِيِعِلمِْ ِعَََِِأ

َ
ِيَعْلمَِِْلمَِِْوَِِأ

نَِ
َ
هْلكََِِقدَِِْالََلَِِّأ

َ
ُِِِمِنِِْأ ونِِِمِنَِِقَبْلِ ر  وَِِمَنِِْالَقْ  شَدُِِّه 

َ
ُِ ِأ كْثََِ ِوَِِق وَة ِِمِنْ

َ
نَّ وبهِِمِ ِعَنِِْي سْئَل ِِلَِِوَِِجَُْعا ِِأ ونَِِذ  جْرِم  ِفَخَرَج٧٨َِِِالَمْ 

ُِِِعَََِ ُِِِفِِِقوَْمِ ونَِِالَََِّينَِِقاَلَِِزيِنَتِ نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيد  وتَِِِمَاِمِثْلَِِلَناَِلَْتَِِْياَِالََُّ
 
ونِ ِأ ُِ ِقاَر  َ وِإنَِّ ِِلََّ  ِالَََِّينَِِقاَلَِِو٧٩َِِِعَظِيمِ ِحَظ  

وت وا
 
مِِْالَْعِلمَِِْأ ونَِِإلَِِِي لقََاهَاِلَِِوَِِصَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِلمَِنِِْخَيْرنِِالََلِِِّثوََاب ِِوَيْلكَ  ُِِِفَخَسَفْنَا٨٠ِِِالَصَابرِ  ِ ِِِوَِِب رضَِِْبدَِارهِ

َ
ِفَمَاِالَْْ

ُِ ِفئَِةِ ِمِنِِْلَِ ِكََنَِ ونََّ ونِِِمِنِِْيَنْصُ   نْتَصُِِينَِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِالََلِِِّد  صْبَحَِِو٨١َِِِالَم 
َ
ُِ ِتَمَنَوْاِالَََِّينَِِأ مْسِِِمَكََنََّ

َ
ول ونَِِباِلْْ نَِِيَق 

َ
ِوَيْكَأ

ِِالََلَِّ ط  زْقَِِيبَْس  ِ نِِْلَِِلوَِِْيَقْدِرِ ِوَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 
َ
ُِ ِبنَِاِلََسََفَِِعَليَْنَاِالََلِّ ِمَنَِِأ نَ

َ
ونَِِي فْلحِِ ِلَِِوَيْكَأ ِتلِك٨٢َِِِْالَكََْفرِ 

ينَِِنََعَْل هَاِالَْْخِرَةِ ِالَََارِ  ونَِِلَِِللََِِّ ل وًّاِي رِيد  رضِِِْفِِِع 
َ
تَقِيَِِالَْعَاقبَِةِ ِوَِِفَسَادا ِِلَِِوَِِالَْْ ُِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَن٨٣ِِِْللِمْ  ِمِنْهَاِخَيْرنِِفَلَ

زَْىِفَلَِِباِلسَي ئَِةِِِجَاءَِِمَنِِْوَِ  ِ﴾٨٤ِيَعْمَل ونَِِكََنَّ واِمَاِإلَِِِالَسَي ئَِاتِِِعَمِل واِالَََِّينَِِي 
  



 ترجمه آيات

كليد  ها آن قدر داده بوديم كه تنهاپس بر آنان طغيان كرد، ما به وى از گنجينهبه درستى كه قارون كه از قوم موسى بود 
 (.76)دارد كرد، مردمش به او گفتند، اين قدر شادى مكن كه خدا خوشحالان را دوست نمىآنها، مردانى نيرومند را خسته مى

ش مكن و همان طور كه خدا به تو احسان ات از دنيا را فراموو بجو در آنچه خدا به تو داده خانه آخرتت را و بهره
 (.77)دارد كرده تو نيز احسان كن و در پى فساد انگيزى در زمين نباش كه خدا مفسدان را دوست نمى

داند كه خدا قبل از او از قرنها كسانى را گفت آنچه برايم فراهم شده با علم خودم فراهم شده آيا نمىاو در جواب مى
چون به سيما شناخته )شوند يرومندتر و ثروت اندوزتر بودند و مجرمان از جرمشان پرسش نمىهلاك كرده كه از او ن

 (.78( )شوندمى
داشتيم قارون غرق در زينتش به سوى قومش بيرون شد آنهايى كه هدفشان زندگى دنيا بود گفتند اى كاش ما نيز مى

 (.79)مثل آنچه را كه قارون دارد كه او بهره عظيمى دارد 
كسانى كه داراى علم بودند به ايشان گفتند واى بر شما پاداش خدا بهتر است براى آن كس كه ايمان آورد و عمل و 

 (.80)داران صالح كند و اين سخن را فرا نگيرند مگر خويشتن
و  اش را در زمين فرو برديم هيچ كس را نداشت كه او را يارى كند چون غير از خدا ياورى نيستپس ما او و خانه

 (.81)خودش هم از ممتنعين نبود 
گفتند واه گويى خداست كه رزق را براى هر كس از كردند كه به جاى باشند امروز مىكسانى كه ديروز آرزو مى

گيرد اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را هم در زمين فرو دهد و براى هر كه بخواهد تنگ مىبندگانش بخواهد وسعت مى
 (.82)شوند كه كافران رستگار نمى برد واى گويىمى

خواهند در زمين برترى نمايند و فساد انگيزى كنند و دهيم كه نمىاين خانه آخرت را به كسانى اختصاص مى( آرى)
 (.83)سرانجام خاص متقين است 

ند رى نداركنند جز خود آن عمل كيفهر كه نيكويى كند جزايى بهتر از آن دارد و هر كه بدى كند آنان كه بدى مى
(84.) 

مندى از مال و ثروت او را از خدا بيان آيات مربوط به قارون كه بهره]بيان آيات 
 [غافل ساخته به هلاكتش انجاميد

 اگر به تو: بعد از آنكه در آيات گذشته عذر و بهانه مشركين را نقل كرد، كه گفتند
  



جوابهايى از آن داد، اينك در اين آيات داستان قارون بنى اسرائيل ربايند، و سپس ايمان آوريم عرب ما را از سرزمينمان مى
كند، را خاطرنشان فرموده، تا از اين داستان عبرت بگيرند، چون حال و وضع قارون درست حال و روز مشركين را مجسم مى

ن آمد، بر ه بر سر قاروو چون كفر او، كارش را به آن عاقبت زشت كشانيد، پس مشركين نيز بترسند از اينكه مثل آنچه ك
ا هم هايش مردان نيرومند رسرشان بيايد زيرا خداى تعالى از مال دنيا آن قدر به او روزى داده بود كه سنگينى كليد گنجينه

 آورىآورى كرده، چون راه جمعكرد كه او خودش اين ثروت را جمعكرد، و در اثر داشتن چنين ثروتى خيال مىخسته مى
ه و خودش فكر بوده و حسن تدبير داشته، اين فكر او را مغرور نمود، پس از عذاب الهى ايمن و خاطر جمع دانستآن را مى

شد، و زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح داده و در زمين فساد برانگيخت، خداى تعالى هم او و خانه او را در زمين فرو برد، نه 
 .نه آن جمعى كه دورش بودند آن خوش فكرى و حسن تدبيرش، مانع از هلاكت او شد و

ونَِِإنَِِ﴿ ن وزِِِمِنَِِآتيَنَْاه ِِوَِِعَلَيْهِمِِْفَبَغَِِم وسَِِقوَْمِِِمِنِِْكََنَِِقاَر 
ُِ ِإنَِِِمَاِالَكْ  ِِمَفَاتََِ

 
صْبَةِِِلَْنَ وأ ولِِِّباِلْع 

 
وَةِِِأ  ﴾الَقْ 

مع مفتح است، ج «مفاتح» كلمه: گفتهطلبى بدون حق است و نيز به معناى برترى «بغى» كلمه: در مجمع البيان گفتهِ
جمع مفتاح است، و معناى هر دو يكى است، و آن عبارت است از هر چيزى كه قفلها را باز  «مفاتيح» هم چنان كه كلمه

 1ناء بحمله ينوء نوءا، معنايش اين است كه كسى بارش را با اينكه برايش سنگين بود از زمين بلند كرد :كند، و نيز گفتهمى
ريفه و اين معنا با آيه ش. بار او از شدت سنگينى كمرش را خوابانيد: معنايش اين است كه «ناء به الحمل» :اندگفته 2انديگر

 .تر استموافق
به معناى جماعتى بهم پيوسته است، ولى در عدد آن اختلاف است، بعضى  «عصبة» كلمه :و نيز در مجمع البيان گفته

 «عصبه» هل راما بين ده تا چ: اندو بعضى ديگر گفته. -نقل از مجاهد  -ما بين ده نفر تا پانزده نفر را گويند  «عصبه» :اندگفته
 .-3نقل از ابى صالح -. به معناى چهل نفر است «عصبه» :اندو بعضى ديگر گفته. -نقل از قتاده  -گويند 

جماعتى است  به معناى: اندو بعضى ديگر گفته. -نقل از ابن عباس  -اند ما بين سه تا ده نفر است بعضى ديگر گفته
 .4كه به يكديگر تعصب بورزند

 5«ما عصبه هستيمِ﴾عُصْبَة  نَحْنُ وَ﴿» :و ليكن كلام برادران يوسف كه به پدر گفتند
  

                                                      
 .265، ص 7، ج مجمع البيان 1
 .265، ص 7، ج مجمع البيان 2
 .265، ص 7، ج مجمع البيان 3
 .265، ص 7، ج مجمع البيان 4
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 .كند، چون برادران او آن روز نه نفر بودندغير از دو قول اخير را تضعيف مى
قارون از بنى اسرائيل بود، و در مقام اين برآمد كه بدون حق بر بنى اسرائيل : معناى آيه اين است كهو به هر حال 

از مفسرين  1بعضى. كردها آن قدر به او داديم كه حمل كليدهاى آنها جماعتى نيرومند را خسته مىتجاوز كند، و ما از گنجينه
 .و ليكن درست نيست. «ها استبلكه خود گنجينه ها نيست،مراد از مفاتيح كليد گنجينه» :اندگفته

گفتگوى مؤمنين با قارون و اندرز دادن به او به اينكه سرمستى نكند و با انفاق اموال براى آخرت توشه 
 بياندوزد

ُِ ِلَِ ِقاَلَِِإذِِْ﴿ بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِتَفْرَحِِْلَِِقوَْم   ِ﴾الَفَْرحِِيَِِيَ 
تفسير شده، و ليكن بطر، لازمه فرح و خوشحالى از ثروت دنيا است، البته فرح مفرط و  «بطر» به معناى «فرح» كلمه

آورد، و به همين جهت در برد، و قهرا بطر و طغيان مىخوشحالى از اندازه بيرون، چون خوشحالى مفرط آخرت را از ياد مى
واِلَِِوَِ﴿ِ:آيه شريفه مِِْبمَِاِتَفْرحَ  بُِِِّلَِِالََلِّ ِوَِِآتاَك  َِِيَ  ْتَالِ ِك 

ورِ ِمُ 
اختيال، و فخر را از لوازم فرح شمرده، و فرموده به 2 ِ﴾فَخ 

 .داردآنچه خدا به شما داده خوشحالى مكنيد، كه خدا اشخاص مختال و فخور را دوست نمى
و نيز به همين جهت است كه در آيه مورد بحث نيز نهى از فرح را تعليل كرده به اينكه خدا اشخاص خوشحال را 

 .دارددوست نمى
 ﴾...الَْْخِرَةَِِالَََارَِِالََلِّ ِآتاَكَِِفيِمَاِابِْتَغِِِوَِ﴿

در آنچه خدا به تو عطا كرده از مال دنيا، خانه آخرت را بطلب، و با آن آخرت خود را تعمير كن، به اينكه آن مال را ِ
 .در راه خدا انفاق نموده، و در راه رضاى او صرف كنى

نْيَاِمِنَِِنَّصَِيبَكَِِتنَسَِِْلَِِوَِ﴿ و آن را براى بعد از )يعنى آن مقدار رزقى را كه خدا برايت مقدر كرده ترك مكن، ِ﴾الََُّ
، بلكه در آن براى آخرت عمل كن، چون حقيقت بهره و نصيب هر كس از دنيا همان چيزى است كه (خودت به جاى مگذار

 .ماند همان عمل استبراى آخرت انجام داده باشد، چون آن چيزى كه برايش مى

فراموش مكن اين معنا را كه نصيب تو از مال دنيايى : اند كهاز مفسرين، جمله مورد بحث را چنين معنا كرده 3بعضى
اش خورى، بقيهنوشى و مىپوشى و مىمقدار بسيار اندكى است، و آن همان مقدارى است كه مى -كه به تو روى آورده  -

 اند به قدر كفايت بردار، و باقى را احسان كن،گذارى، پس از آنچه به تو دادهز خودت باقى مىزيادى است، كه براى غير ا
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 .البته در اين ميان وجوه ديگرى نيز هست كه چون با سياق آيه سازگارى ندارد ذكر نشد. و اين نيز وجه بدى نيست
حْسِنِِْوَِ﴿

َ
حْسَنَِِكَمَاِأ

َ
باب احسان به ديگران انفاق كن، همان طور كه خدا از باب  يعنى زيادى را ازِ﴾إلَِْْكَِِالََلِّ ِأ

احسان به تو انفاق كرده، بدون اينكه تو مستحق و مستوجب آن باشى، اين جمله بنا بر وجه اول از قبيل عطف تفسير است، 
نْيَاِمِنَِِنَّصَِيبَكَِِتنَسَِِْلَِِوَِ﴿ِبراى جمله  .، و بنا بر وجه دوم به منزله متمم آن است﴾الََُّ

رضِِِْفِِِالَفَْسَادَِِتَبْغِِِلَِِوَِ﴿
َ
بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْ فْسِدِينَِِيَ  يعنى در طلب فساد در زمين مباش، و از آنچه خدا از مال ِ﴾الَمْ 

دارد، چون بناى خلقت بر صلاح و و جاه و حشمت به تو داده استعانت در فساد مجوى، كه خدا مفسدان را دوست نمى
 .اصلاح است

باشد و كسى در آن سهيم نبوده اموال من حاصل كاردانى و مهارت خودم مى: مستكبرانه قارون پاسخ
 حق مداخله ندارد

ُِ ِإنَِمَاِقاَلَِ﴿ وتيِت 
 
 ﴾...عِنْدِيِعِلمِْ ِعَََِِأ

، هاى آنان، دادهشكى نيست در اينكه اين جمله پاسخى بوده كه قارون از همه گفتار مؤمنين از قومش، و نصيحتِ
اساس گفتار آنان بر اين معنا بود كه آنچه وى از مال و ثروت داشته، خدا به او داده، و احسان و فضلى از خدا بوده، و  چون

خود او استحقاق آن را نداشته، پس واجب است كه او هم با اين فضل خدا خانه آخرت را طلب كند، و آن را در راه احسان 
 .لا و طغيان در زمين فساد برنينگيزدبه مردم انفاق نمايد، و با تكبر و استع

لذا قارون در پاسخ آنان، اين اساس را تخطئه كرده و گفته است كه آنچه من دارم احسان خدا نيست، و بدون استحقاق 
به دستم نيامده، و ادعا كرده كه همه اينها در اثر علم و كاردانى خودم جمع شده، پس من از ميان همه مردم استحقاق آن را 

ام، چون راه جمع آورى مال را بلد بودم، و ديگران بلد نبودند، و وقتى آنچه به دستم آمده به استحقاق خودم بوده، پس تهداش
توانم آن را مانند ريك در انواع لذتها و توانم بكنم، مىخود من مستقل در مالكيت و تصرف در آن هستم، هر چه بخواهم مى

مقام و رسيدن به هر آرزوى ديگرى صرف كنم، و سزاوار هم نيست كه كسى در  گسترش نفوذ و سلطنت، و بدست آوردن
 .كارم مداخله كند

و اين پندار غلطى كه در مغز قارون جاى گرفته بود و كار او را به هلاكت كشانيد، كار تنها او نبوده و نيست، بلكه همه 
بتلا هستند، هيچ يك از آنان آنچه را كه دست تقدير برايشان ابناى دنيا كه ماديات در مغزشان رسوخ كرده، به اين پندار غلط م

نوشته و اسباب ظاهرى هم با آن مساعدت كرده، از اين فكر غلط بدور نيستند كه همه را از لياقت و كاردانى خود بدانند و 
خود آنان است، اين اى، همه از هنرمندى و كاردانى و لياقت خيال كنند مال فراوانشان و عزت زودگذر، و نيروى عاريه

 دهد،كنند، و كارشان نتيجه مىخودشانند كه كار مى
  



دهد، و اين كاردانى خودشان است كه مال و جاه را و اين علم و آگاهى آنان است كه ثروت و مقام را به سويشان سوق مى
 . داردبرايشان نگه مى

كه اين پندار غلط مخصوص قارون نبوده، هر انسانى همين رساند آيات زير هم به همگانى بودن اين فكر اشاره نموده و مى
پندارد كه تنها سبب اقبال دنيا به وى، خود او و كاردانى اوست، و كند، و مىطور است، كه وقتى نعمتش زياد شد، طغيان مى

نسَْانَِِمَسَِِفَإذَِا﴿ِ:فرمايدآن آيات اينها است كه مى ِ ِالَِْْ ُِ ِإنَِمَاِقاَلَِِمِنَاِنَّعِْمَةِ ِخَوَلْناَه ِِإذَِاِث مَِِ، نَّاَدَعََِِض  وتيِت 
 
ِهَِِِبلَِِْعِلمِْ ِعَََِِأ

مِِْلَكِنَِِوَِِفتِْنَةنِ كْثََهَ 
َ
غْنَِِفَمَاِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِقاَلهََاِقدَِِْيَعْلَم ونَِِلَِِأ

َ
صَابَه مِِْيكَْسِب ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْأ

َ
ِمَاِسَي ئَِات ِِفَأ

لءَِِِمِنِِْظَلَم واِالَََِّينَِِوَِِكَسَب وا مِِْمَاِوَِِكَسَب واِمَاِسَي ئَِات ِِسَي صِيب ه مِِْهَؤ  عْجِزِينَِِه  ِِبمِ 
َ
واِلمَِِْوَِِأ نَِِيَعْلَم 

َ
ِِالََلَِِّأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ ِلمَِنِِْالَر 

ِ﴿ِ:فرمايد، و نيز مى1﴾ي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ 
َ
واِفَلمَِِْأ رضِِِْفِِِيسَِير 

َ
واِالَْْ ر  ِلََِّينَِاَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

كْثَََِِكََنَّ واِقَبْلهِِمِِْمِنِْ
َ
شَدَِِوَِِمِنْه مِِْأ

َ
رضِِِْفِِِآثاَرا ِِوَِِق وَة ِِأ

َ
غْنَِِفَمَاِالَْْ

َ
ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْفَلَمَاِيكَْسِب ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْأ ِاتِِي نَِِباِلَِِْْر س 

وا مِِْبمَِاِفَرحِ  ُِِِكََنَّ واِمَاِبهِِمِِْحَاقَِِوَِِالَْعِلمِِِْمِنَِِعِنْدَه  ِ نَِِب ، و اگر اين آيات را بر داستان قارون عرضه كنيم جاى هيچ 2﴾يسَْتَهْزِؤ 
 .ماند كه مراد از علم در كلام قارون همان كاردانى و مهارتى است كه ما گفتيمشكى نمى

ى كه خدا به تو داده در اين اموال ﴾اَلْآخِرَةَ اَلدَّارَ اَللَّهُ آتَاكَ فِيمَا اِبْتَغِ وَ﴿» :به قارون گفتند در آيه مورد بحث خيرخواهان
خدا كه اينها را به من داده، به خاطر  -على علم عندى  الله انما آتانى» :و او در پاسخشان نگفت، «خانه آخرت را بطلب

 بلكه، «كاردانى من است
  

                                                      
نين چ گويد اين از كاردانى و مهارت خودم است، ولىاش بداريم، مىخواند، سپس همين كه نعمتى ارزانىو چون بلايى به انسان برسد ما را مى 1

ان نخورد، گفتند، ولى كاردانى و مهارتشان به كارشدانند، اين سخن را از نياكان ايشان نيز مىنيست، بلكه اين امتحانى است، ولى بيشترشان نمى
و ايشان  سيد،هايشان به ايشان خواهد رناگزير كيفر اعمالشان به ايشان رسيد، از مردم امروز هم آن كسانى كه ظلم كردند، به زودى كيفر كرده

دهد، و براى هر كس بخواهد اند كه اين خداست كه براى هر كس بخواهد رزق را گسترش مىتوانند خدا را عاجز كنند، مگر هنوز نفهميدهنمى
 .49-52زمر، آيه  -. باشد آيتهايى است براى كسانى كه ايمان بياورندهاى مردم مىگيرد، در اين تفاوت كه در بهرهتنگ مى

بود، و هم  شان بيشتر از ايناناند، تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از ايشان بودند چگونه بود؟ آنان، هم عدهدر زمين سير و تماشا نكرده مگر 2
ه چكردند به دردشان نخورد، و اين بدان جهت بود كه هر نيرومندتر بودند، و هم در زمين آثار بيشترى داشتند، ولى با همه اين احوال آنچه مى

همين  گرفتند، وآوردند، ايشان خوشحال و دلگرم به زرنگى و كاردانى خود بودند، و معجزات پيامبران را به سخريه مىپيامبرانشان معجزه مى
 .83-82مؤمن، آيه  -. استهزايشان به صورت عذاب ايشان را بگرفت



د كه وى از ياد رسانو اين تعبير مى، «امتنها و تنها به خاطر كاردانيم داده شدهِ﴾أُوتِيتُهُ إِنَّمَا﴿» :را نبرد، و گفتاصلا نام خدا 
 .خدا اعراض داشته، و خواسته است به ساحت كبرياى خدا بى اعتنايى كند

هلاك ساخته است جواب به قارون با ياد آورى اينكه خداوند پيش از او كسانى توانگرتر از او را 
 بدون اينكه علم و نيرويشان مانع از هلاكتشان شوند

﴿ِ
َ
نَِِيَعْلمَِِْلمَِِْوَِِأ

َ
هْلكََِِقدَِِْالََلَِِّأ

َ
ُِِِمِنِِْأ ونِِِمِنَِِقَبْلِ ر  وَِِمَنِِْالَقْ  شَدُِِّه 

َ
ُِ ِأ كْثََِ ِوَِِق وَة ِِمِنْ

َ
 ِ﴾جَُعْا ِِأ

ام، پاسخى تنها و تنها به خاطر كاردانيم داده شده: بوداستفهام در اين آيه توبيخى است، و پاسخى است از اينكه گفته 
كرد است قابل درك، و آسان، يعنى آسانترين بيانى كه ممكن است او را به خطا و فساد گفتارش متنبه كند، چون او خيال مى

علم او و كاردانى اوست، كند، مندش مىكند، و از آن بهرهتنها چيزى كه مال را براى او فراهم آورده، و هم براى او حفظ مى
با اينكه او خودش خبر دارد كه در قرون قبل از او كسانى بودند كه از او كاردانتر و نيرومندتر و مال اندوزتر و داراى كاركنانى 

پنداشتند مال و نيرو، و مددكاران همه از كاردانى خودشان است، كردند، و مىبيشتر بودند، و ايشان هم مثل خود وى فكر مى
كند و آن را حفظ نموده و وى را از آن ولى خدا به همين جرم هلاكشان كرد، پس اگر تنها سبب و علتى كه مال فراهم مى

سازد علم بوده باشد، همين علمى كه او را مغرور ساخته، و اصلا به فضل و احسان خدا نبوده، بايد آن اقوام برخوردار مى
، ايشان را از هلاكت نجات داده باشد، و هم چنان از اموالشان برخوردار كرده شدند، و آن علم و مهارتگذشته هلاك نمى

باشد، و با نيروى خود بلاء را از خود دفع كرده باشند، و نفراتشان هم ياريشان كرده باشند، و حال آنكه نه علمشان به كارشان 
 .خورد، نه اموالشان، و نه جمعشان

نَّ وبهِِمِ ِعَنِِْي سْئَل ِِلَِِوَِ﴿ ونَِاَِِذ  آيد مراد از اين جمله بيان سنت الهى در عذاب كردن مجرمين از ظاهر سياق برمىِ﴾لمْ جْرِم 
بافند دهيم، و به عذرهايى كه بهم بو هلاكت ايشان به جرم گناهانشان باشد، در نتيجه كنايه است از اينكه ايشان را مهلت نمى

ى كنيم، هم چنان كه قدرتمندان بشر وقتاند، توجه نمىنجات آماده كردهاى كه قبلا به اميد دهيم، و به تذلل و انابهگوش نمى
پرسند، تا جرمش را شناخته و به جرم محكوم كنند و سپس عذابش خواهند محكوم خود را شكنجه كنند از جرمش مىمى

ند، كز خود دور مىتراشد، و عذاب حكومت را اشود كه مجرم عذرهايى مىكنند، و در قوانين حكومتهاى بشرى بسيار مى
پرسد كه گناهت چيست؟ بلكه تنها ولى خداى سبحان چنين نيست، چون به حقيقت حال آگاه است، و لذا از مجرم نمى

 .شود، عذابى كه به هيچ وجه برگشت نداردكند و او بدون هيچ درنگى عذاب مىعليه او حكم مى
 تتمه توبيخ سابق باشد، وآيد كه جمله مورد بحث از ظاهر امر چنين برمى بنابراين

  



د مؤاخذه الهى مانن: كرد، و حاصلش اين است كهپاسخى است به قارون كه ثروت خود را به علم و كاردانى خود مستند مى
كنند، براى برگرداندن ملامت از خود، به علم و كاردانى خود مؤاخذه بشر نيست، كه وقتى كسى را ملامت و يا نصيحت مى

توان با بافند، چون خداى سبحان عالم و شاهد اعمال هر كسى است و مؤاخذه او را نمىايى بهم مىمتشبث شده، چيزه
 پرسد كه چه كردى؟ بلكه تنها مطابقنيرنگ پاسخ داد، بلكه او به خاطر همين كه دانا و ناظر اعمال است، از هيچ مجرمى نمى

 .طورى كه خود مجرم هيچ اطلاع قبلى از آن ندارد كند، و نيز مؤاخذه او ناگهانى است، بهاش مىجرمش مؤاخذه

ا﴿ وجوهى كه در معناى جواب قارون وتيِتهُُ  إنِ م 
ُ
 گفته شده است ﴾عِن دِي عِل م   عَ    أ

 .اندآيد ولى مفسرين معانى ديگرى براى آن ذكر كردهاين آن معنايى است كه از سياق آيه به دست مى
ى علم تورات است، چون قارون از همه بنِ﴾عِنْدِي عِلْمٍ عَلىَ أُوتِيتُهُ إِنَّمَا﴿ِعلم در جملهمراد از » :اندگفته 1مثلا بعضى

 . «تر بوداسرائيل به تورات عالم
مراد علم كيمياء بوده، چون قارون كيمياء را از موسى و يوشع بن نون و كالب بن يوحنا فرا  :اندديگر گفته 2بعضى

و بوده، اين بوده كه علم كيمياء مخصوص ا «با علمى كه نزد من استِ﴾عِنْدِي عِلْمٍ عَلىَ﴿» :اينكه گفتگرفته بود، و منظور از 
 .دانستند، و با اين علم مقدار زيادى طلا درست كرده بودو ساير مردم آن را نمى

ه اين علم را داشته، و به وسيلها است، چون قارون ها و دفينهمراد از علم علم استخراج گنجينه» :اندديگر گفته 3بعضى
 . «هاى بسيارى استخراج كرده بودآن دفينه

به نظر من خداى تعالى مرا به علم : مراد از علم، علم خداى تعالى است و معنايش اين است كه :اندديگر گفته 4بعضى
 .استاين بوده كه مطلب به نظر من چنين  «عندى» تحصيل ثروت اختصاص داده، و منظورش از كلمه

مراد از علم همان علم خداست كه در وجه قبلى گذشت، و ليكن علم به معناى معلوم است، » :اندديگر گفته 5بعضى
 . «اين اموال را كه خدا به من داده به وسيله معلوماتى داده كه آن را به من تعليم فرموده: و معناى جمله اين است كه

  «ممكن هم هست كه براى تعليل بوده باشد» :اندگفته 6استعلا است، البته بعضىدر همه اين اقوال براى  «على» و كلمه
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سؤالى  ، سؤال در روز قيامت است، و آن﴾اَلْمُجْرِمُونَ ذُنُوبِهِمُ عَنْ يُسْئَلُ لَ وَ﴿ِمراد از سؤال در جمله» :اندگفته 1بعضى
چون خداى تعالى از خود مجرمين داناتر، و با خبرتر از خود  كه نفى شده، سؤال استعلام و خبرگيرى است، نه سؤال توبيخ،

ان اند، علاوه بر اين ملائكه نيز گناهان ايشآنان به گناهان آنان است و احتياج ندارد كه از ايشان بپرسد چه گناهى مرتكب شده
، كه سؤال 2﴾مَسْؤُلُونَ إِنَّهُمْ قِفُوهُمْ وَ﴿ِبخلاف آيه. شناسندفهمند، و مجرمين را از سيماى آنان مىهاى اعمال آنان مىرا از نامه

در آن سؤال توبيخ است، نه استعلام و خبرگيرى، ممكن هم هست سؤال در هر دو آيه به يك معنا باشد، و اگر در يكى نفى 
ؤال سشوند و در موقفى ديگر چون در موقفى سؤال نمى. و در يكى اثبات شده، به خاطر اختلاف مواقف روز قيامت است

 . «شوند، پس تناقضى در آيات نيستمى
وَِِمَنِْ﴿ بهِ«﴾ذُنُوبِهِمُ عَنْ﴿ِضمير جمع در جمله» :انداز مفسرين گفته 3و نيز بعضى شَدُِِّه 

َ
دتر كسانى كه از قارون نيرومنِ﴾أ

گناهان اقوام گذشته كه ساير مجرمين از : گردد، و مراد از مجرمين غير ايشان است، و معناى آيه اين است كهبرمى» بودند
 . «شوندخدا هلاكشان كرده پرسش و بازخواست نمى

 .اند، و هيچ يك از آنها با سياق سازگار نيستاين بود آن وجوهى كه گفتيم مفسرين در تفسير آيه آورده

 ند:گويكنند و مؤمنان خدا شناس مىدنيا طلبان غافل از عقبى ثروتى همانند ثروت قارون را آرزو مى
ِ  ث و ابُ ﴿ ر  ا لِل  ير    ﴾...خ 

ُِِِعَََِِفَخَرَجَِ﴿ ُِِِفِِِقوَْمِ ونَِِالَََِّينَِِقاَلَِِزيِنَتِ نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيد  وتَِِِمَاِمِثْلَِِلَناَِلَْتَِِْياَِالََُّ
 
ونِ ِأ ُِ ِقاَر  وِإنََِّ ِِلََّ    ﴾ظِيمِ عَِِحَظ  

 .به معناى بهره آدمى از سعادت و بخت است «حظ» كلمه
ونَِِالَََِّينَِ﴿ نْيَاِالََْْيَاةَِِي رِيد  دانند، و يعنى كسانى كه زندگانى دنيا را هدف نهايى و يگانه غايت مساعى خويش مىِ﴾الََُّ

دانند كه خدا در آخرت چه ثوابها براى بندگان بينند، و خلاصه از آخرت غافل و جاهلند، و نمىغايتى ديگر وراى آن نمى
عْرضِِْ﴿ خود فراهم كرده، آيه

َ
نْيَاِالََْْيَاةَِِإلَِِِي ردِِِْلمَِِْوَِِذِكْرِنَّاَِعَنِِْتوََلَِِّمَنِِْعَنِِْفَأ ه مِِْذَلكَِِِالََُّ نيز به اين معنا  4﴾الَعِْلْمِِِمِنَِِمَبْلغَ 

 تصريح دارد، و به همين جهت اموال قارون را سعادتى عظيم شمردند، بدون اينكه قيد و
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داشتيم آنچه را كه قارون دارد، چون او حظى عظيم، و سعادتى بزرگ هم مى اى كاش ما: شرطى در كلام خود بياورند، گفتند
 .دارد

وت واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿
 
مِِْالَعِْلمَِِْأ  ِ﴾...صَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِلمَِنِِْخَيْرنِِالََلِِِّثوََاب ِِوَيْلكَ 

از هر چه خوش آيند نيست استعمال  به معناى هلاكت است، كه در موارد نفرين به هلاكت و نيز انزجار «ويل» كلمه
 .شود، و در آيه مورد بحث انزجار از آرزويى است كه دنياطلبان آن را آرزو كردندمى

اند، كه به خدا علم داشتند، و خطابشان در اين سخن بر همان نادانهايى گويندگان اين حرف مؤمنين بنى اسرائيل بوده
داشتند، و آن را سعادتى عظيم آنهم بدون قيد و شرط پنداشتند، و د آنان نيز مىاست كه آرزو كردند اى كاش آنچه قارون دار

مقصودشان از اين سخن اين بوده كه ثواب خدا كه مخصوص اشخاصى است كه ايمان آورده و عمل صالح انجام دهند، بهتر 
 .نه آنچه كه قارون دارداست از آنچه قارون دارد، پس اگر ايمان دارند و صالح هستند آرزوى آن ثوابها كنند، 

ونَِِإلَِِِي لقََاهَاِلَِِوَِ﴿ است، كه به معناى فهماندن است، هم  «تلقيه» مضارع مجهول از مصدر «يلقاها» كلمهِ﴾الَصَابرِ 
گردد، كه از سياق آيه برمى «كلمه» به -1اندبه طورى كه گفته - «ها» چنان كه تلقى به معناى فهميدن و گرفتن است، و ضمير

دا براى آنان ثواب خ: كه گفتيم -اين كلمه را : شود، هر چند كه لفظ كلمه قبلا در آيه نيامده و معناى آيه اين استاستفاده مى
 .فهمند مگر كسانى كه صابر باشندنمى -كه ايمان آورده و عمل صالح كنند بهتر است 

ده كه آن نيز از مفهوم آيه استفا -گردد، برمى ضمير مذكور به سيره يا طريقه: اندديگر از مفسرين گفته 2و بعضى
گردد، فهمد، و يا موفق به عمل به آن نمىطريقه يا سيره ايمان و عمل صالح را كسى نمى: ، و معنايش اين است كهشودمى

 .مگر صابران
ند، و وجه دار باشو صابران كسانى هستند كه در هنگام شدائد و نيز در برابر اطاعتها و هم چنين ترك گناهان خويشتن

صديق به بهتر ت: توانند به ثواب خدا برسند و اين كلمه، يا سيره و يا طريقه را بفهمند، اين است كهاينكه تنها اين دسته مى
كه قهرا مستلزم داشتن ايمان و عمل صالح است كه آن دو نيز ملازم با ترك بسيارى از  -بودن ثواب آخرت از حظ دنيوى 

 شود، مگر براى كسانى كهمحقق نمى -از بسيارى از مشتهيات هستند  هواها و محروميت
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 .توانند تلخى مخالفت طبع و سركوبى نفس اماره را تحمل كنندصفت صبر دارند، و مى
ُِِِفَخَسَفْنَا﴿ ِ ِِِوَِِب رْضَِِبدَِارهِ

َ
 ِ﴾...الَْْ

اش در زمين متفرع بر بغى و و خانه گردد، و چون خسف و فرو بردن قارونبه قارون برمى «بداره» و «به» دو ضمير
 .تفريع بر سر اين جمله آمد «فاء» طغيان او بود

ُِ ِفئَِةِ ِمِنِِْلَِ ِكََنَِِفَمَا﴿ ونََّ ونِِِمِنِِْيَنْصُ   نْتَصُِِينَِِمِنَِِكََنَِِمَاِوَِِ، الََلِِِّد  به معناى جماعتى متمايل بهم  «فئة» كلمهِ﴾الَم 
قارون،  :در اين آيه معناى منع و امتناع نهفته است و حاصل معنا اين است كه «منتصرين» و كلمه «ينصرونه» است، و در كلمه

هيچ جماعتى نداشت كه او را از عذاب شدن منع كنند، و خودش هم از ممتنعين نبود، كه زير بار عذاب نرود، و اين درست 
عامل كه ثروت و خير را به سويش جلب نموده كرد كه آن پرورانيد، و خيال مىبر خلاف پندارى بود كه يك عمر در سر مى

كرد، حول و قوت خودش و جمعيت و خدم و حشمش بود، كه آنها را هم به علم خود كسب كرده و شر را از او دفع مى
بود، ولى نه آن جمعش نگهش داشت، و نه آن قوت و نيرويش از عذاب خدا نجاتش بخشيد، و معلوم شد كه آنچه داشته 

 .ه بودخدا به او داد
ُِِِفَخَسَفْنَا﴿ِتفريع اين جمله را بر جمله «فما كان» در جمله «فاء» حرف بنابراين ِ دهد رساند، و چنين معنا مىمىِ﴾...ب
گفت من خودم مستحق اين كرد، و مىاش را در زمين فرو برديم، پس برايش روشن شد بطلان آنچه ادعا مىكه ما او و خانه

 .كندندارم، و اين نبوغ علمى و نيروى خودم است كه جلب خير و رفع ضرر از من مى ثروت هستم، و حاجتى به خدا

 بعد از هلاكت قارون، بر آرزومندان ثروت او معلوم گشت كه وسعت و تنگى رزق تابع مشيت خدا است
صْبَحَِِوَِ﴿

َ
ُِ ِتَمَنَوْاِالَََِّينَِِأ مْسِِِمَكََنََّ

َ
ول ونَِِباِلْْ نَِِيَق 

َ
ِِالََلَِِّوَيْكَأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ   ...﴾يَقْدِرِ ِوَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 

شود كه در مورد تعجب شود، و بسا هم مىاى است كه در هنگام اظهار ندامت استعمال مىكلمه «وى» گويند كلمهمى
 .رسدسازد، هر چند كه معناى اول زودتر به ذهن مىرود، و هر دو معنا با آيه شريفه مىبه كار مى
نَِ﴿

َ
ِِالََلَِِّوَيْكَأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ ِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر  كردند اى در اين جمله همان كسانى كه ديروز آرزو مىِ﴾يَقْدِرِ ِوَِِعِبَادهِ

كرد و ايشان تصديقش اند به اينكه آنچه قارون ادعا مىكاش به جاى قارون بودند، بعد از خسف قارون، اعتراف كرده
 .طل بوده، و وسعت و تنگى رزق به مشيت خدا است، نه به قوت و جمعيت و داشتن نبوغ فكرى در اداره زندگىكردند، بامى

 فلانى كانه شير :گوييمبراى تشبيه چيزى است به چيزى، مى «كان» معمولا كلمه
  



بت داشته شك و ترديد مناساست، يعنى مثل اوست در شجاعت، ولى مقام در آيه مورد بحث مقام تحقيق است نه تشبيه، تا با 
اند كه در اين آيه براى تشبيه نيست، بلكه گويندگان اين سخن، كلمه مذكور را به اين منظور آورده «كان» باشد، لذا كلمه

اى است كه ما، در سخن قارون دچار ترديد شديم، با اينكه قبلا او را تصديق كرده بفهمانند همين الآن ابتداء و اولين لحظه
 .به اين منظور شايع است «كان» و به كار بردن كلمه بوديم،

نِِْلَِِلوَِْ﴿ِاند، جملهشاهد اينكه كلمه مذكور را به منظور ترديد به كار نبرده
َ
ه به است كِ﴾بنَِاِلََسََفَِِعَليَْنَاِالََلِّ ِمَنَِِأ

 .بردهم فرو مى اند، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما راطور جزم و تحقيق و بدون هيچ ترديد گفته
ُِ ﴿ِدر جمله نَ

َ
ونَِِي فْلحِِ ِلَِِوَيْكَأ گويا كافران ! واى: انداند، و اينكه گفتهبراى بار دوم اظهار ندامت كردهِ﴾الَكََْفرِ 

 اى كاش ما جاى قارون بوديم، چون لازمه: شوند، رد مطلبى است كه لازمه آرزوى قلبى ايشان است، كه گفتندرستگار نمى
  .ها رستگارنداين است كه قاروناين آرزو 
ونَِِلَِِللََِِّينَِِنََعَْل هَاِالَْْخِرَةِ ِالَََارِ ِتلِْكَِ﴿ ل وًّاِي رِيد  رضِِِْفِِِع 

َ
تَقِيَِِالَعَْاقبَِةِ ِوَِِفَسَادا ِِلَِِوَِِالَْْ  ِ﴾للِمْ 

 .گيرى از داستان قارون استاين آيه و آيه بعدش به منزله نتيجه
كه مخصوص اشاره به دور است، شرافت و ارجمندى و علو مكان  «تلك» كلمهِ﴾الَْْخِرَةِ ِالَََارِ ِتلِْكَِ﴿ِو در جمله

رساند، و همين خود شاهد است بر اينكه مراد از دار آخرت، دار آخرت سعيده است، نه هر آخرتى، و نيز به آخرت را مى
 .اندكردههمين جهت مفسرين دار آخرت را در آيه مورد بحث به بهشت تفسير 

دهيم براى كسانى كه قرارش مىِ﴾فَسَاداً لَ وَ اَلْأَرْضِ فِي عُلُواا يُرِيدُونَ لَ لِلَّذِينَ نَجْعَلُهَا﴿» :و معناى اينكه فرمود
دهيم، و ما بهشت را اختصاص به چنين كسانى مى: اين است كه «خواهند در زمين گردن فرازى كنند، و فساد انگيزندنمى

خواستار  :بر بندگان خدا استعلا و استكبار بورزند، و منظور از فسادانگيزى اين است كه :گردن فرازى اين است كهمنظور از 
گناهان و نافرمانى خدا باشند، چون خداى تعالى شرايعش را، كه انسانها را به آنها مكلف فرموده، بر اساس آنچه كه فطرت 

انسان تقاضا ندارد مگر آن كار و آن روشى را كه موافق با نظام اتم و احسن در  و خلقت آنان اقتضاء دارد بنا نهاده، و فطرت
حيات زمينى انسانهاست، پس هر معصيتى، بى واسطه و يا با واسطه در فساد اين زندگى اثر دارد، هم چنان كه قرآن كريم 

ِِِفِِِالَفَْسَادِ ِظَهَرَِ﴿ِ:فرمايدمى  كَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْ 
ِ 



يْدِي
َ
 .1﴾الَناَسِِِأ

شود كه علو خواهى يكى از مصاديق فساد خواهى است، و اگر از ميان فسادها خصوص علوخواهى از اينجا روشن مى
 :و برترى جويى را نام برده، براى اين است كه نسبت به خصوص آن عنايت داشته است، و حاصل معناى آيه اين است كه

جويى بر بندگان خداوند و با هر خواهند با برترىدهيم، كه نمىاختصاص به افرادى مىاين خانه آخرت، يعنى بهشت را 
 .معصيتى ديگر در زمين فساد راه بيندازند

روند، كه در زمين، هيچ يك از مصاديق فساد و رساند كه تنها كسانى به بهشت مىاين آيه شريفه عموميت دارد، و مى
ن را مرتكب نشوند، به طورى كه حتى اگر در همه عمر يك گناه كرده باشند، از بهشت يا به عبارتى ديگر هيچ يك از گناها

ُِ ِت نْهَوْنَِِمَاِكَبَائرَِِِتََتَْنبِ واِإنِِْ﴿ِ:شوند، و ليكن آيه ديگرى از قرآن كريم اين عموم را تخصيص زده و فرمودهمحروم مى ِعَنْ
ِرِْ مِِْنَّ كَف  مِِْعَنْك  مِِْوَِِسَي ئَِاتكِ   .2﴾كَرِيما ِِدْخَلِ مِ ِنَّ دْخِلْك 
تَقِيَِِالَْعَاقبَِةِ ِوَِ﴿ يعنى عاقبت نيك و پسنديده، كه همان خانه سعيد آخرت، و يا عاقبت سعيد در دنيا و آخرت ِ﴾للِْم 

است، از آن مردمى است كه تقوى پيشه كنند، چيزى كه هست از دو احتمال مزبور احتمال اول مورد تاييد سياق هر دو آيه 
 .است

ُِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿   ﴾مِنْهَاِخَيْرنِِفَلَ
ه شود، هم چنان كهر كس كارى نيك كند پاداشى بهتر از آن دارد، براى اينكه پاداشش به فضل خدا چند برابر مى

ُِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ِ:خودش در جاى ديگر فرمود مْثَالهَِاِعَشِْْ ِفَلَ
َ
 .3﴾أ

زَْىِفَلَِِباِلسَي ئَِةِِِجَاءَِِمَنِِْوَِ﴿  ﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِمَاِإلَِِِالَسَي ئَِاتِِِعَمِل واِالَََِّينَِِي 

افه اند چيزى اضشوند، يعنى بر آنچه كه كردهو كسى كه عمل زشت كند زشتكاران جز همان عملشان پاداش داده نمىِ
 .برابر كمال فضل اوستشود، و در اين، كمال عدل الهى است، هم چنان كه در كار نيك پاداش به ده نمى

زَْىِفَلَِ﴿ِظاهر كلام اقتضاء داشت به جاى جمله  -من » يعنى ضميرى به كلمه «فلا يجزون» :بفرمايدِ﴾عَمِل واِالَََِّينَِِي 
 برگرداند، ولى چنين نفرمود، بلكه دوباره «كسى كه

  
                                                      

 .41روم، آيه  -. فساد در بر و بحر عالم پديد آمد به خاطر آنچه مردم به دست خود كردند 1
 .31 نساء، آيه -. بريمگناهان بزرگ را ترك كنيد، ما گناهان ديگرتان را جبران نموده، و شما را به منزلى آبرومند مىايد اگر از آنچه نهى شده 2
 .160انعام، آيه  -. هر كس كار نيك كند، ده برابر مثل آن پاداش دارد 3



شايد اين تعبير اشاره به اين باشد كه حكم در  را به كار برد، و «الذين» اسم ظاهر به كار برد، يعنى به جاى ضمير، موصول
كنند، و خطا سراپايشان را گرفته، نه كسى كه در عمر يك گناه از او آيه، مخصوص كسانى است كه زياد معصيت مى

يز ن، «شدندهمواره مرتكب مى -كانوا يعملون » است، و نيز جمله «سيئة» كه جمع «سيئات» زند، هم چنان كه كلمهسرمى
آورد، اميد هست كه كند و هم حسنه به جاى مىدلالت بر اين كثرت و اصرار و استمرار دارد، و اما كسى كه هم گناه مى

ونَِِوَِ﴿ِ:خداى تعالى او را بيامرزد، هم چنان كه خودش فرموده نَّ وبهِِمِِْاعِْتََفَ واِآخَر  واِبذِ  ِعَسَِِسَي ئِا ِِآخَرَِِوَِِصَالِْا ِِعَمَلِ ِخَلطَ 
نِِْالََلِّ 
َ
ورنِِالََلَِِّإنَِِِعَليَْهِمِِْيَت وبَِِأ  .1﴾رحَِيمنِِغَف 

اطر شود، و به خبه خاطر اثرى است كه از آنها براى انسان حاصل مى «حسنه و سيئه» اين را بايد دانست كه ملاك در
 .نوع حركت است ناميم، نه به خاطر جرم و اسكلت اعمال، كه يكآن آثار، اعمالى را حسنه، و اعمالى ديگر را سيئه مى

شود، باز به لحاظ آن آثار است، نه به خاطر متن عمل، هم چنان كه قرآن ثواب و عقابى هم كه بر اعمال مترتب مى
واِإنِِِْوَِ﴿:فرمايددهد، و مىكريم نيت باطنى را نيز مورد محاسبه قرار مى مِِْفِِِمَاِت بْد  سِك  نْف 

َ
وِِْأ

َ
وه ِِأ فْ  مِِْتَ  اَسِبْك  ِِِيَ   .2﴾الََلِّ ُِِِب

تر از آن نيست، توحيد يك حسنه است، و هيچ پاداشى مهم: كه بر اطلاق آيه شده، كه 3با اين بيان، جواب از اشكالى
دهند؟ و لا بد آيه شريفه يا مربوط به عقايد نيست، و يا به مساله توحيد پس چگونه پاداش بهتر از آن را به شخص موحد مى

 .شودتخصيص خورده است، روشن مى

 اشاره به اينكه ملاك در ثواب و عقاب، آثار حاصل از اعمال است
ملاك در ثواب و عقاب به خاطر آثار حاصل از اعمال است، نه به خاطر خود اعمال، در مساله : توضيح اينكه گفتيم

ى بهتر هيچ عملشود، و اين اثر غير از خود توحيد است، گر چه توحيد هم ملاك اثرى است كه بر اين عمل قلبى مترتب مى
 .از توحيد فرض ندارد، ولى ممكن است چيزى را فرض كرد كه از اثر توحيد بهتر و افضل باشد

 علاوه بر اين توحيد هر چه و به هر معنا فرض شود، قابل شدت و ضعف و نقصان و
  

                                                      
شان را بپذيرد كه خدا آمرزنده رحيم د است خدا توبهجمعى ديگر به گناهان خود اعتراف كردند، عمل صالح را با عمل زشت مخلوط كردند، امي 1
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ر وقت جزا زيادت است، و پر واضح است كه توحيد شخص موحد كه در يك حدى از شدت و ضعف قرار دارد، اگر د
 .دادن چند برابر شود از برابرش بهتر است

 (رواياتى در باره داستان قارون و آيات مربوط به آن)بحث روايتى 

دانسته  وى حديث را صحيح -در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه در كتاب مصنف و ابن منذر، ابن ابى حاتم، حاكم 
، و پسر عموى آن جناب (علیه السلام)قارون مردى از قوم موسى  :ند كه گفتاو ابن مردويه، از ابن عباس روايت آورده -

آورى نمود، و هم چنان به كار خود ادامه داد تا روزى كه بر بود، و همواره در جستجوى علم بود، تا آنكه علم بسيارى جمع
 .طغيان كرد، و به وى حسد ورزيد( علیه السلام)موسى 

خداى تعالى به من دستور داده كه از بندگانش زكات بگيرم، تو هم بايد زكات مالت : فرمودبه او ( علیه السلام)موسى 
خواهد مال مردم را بخورد، اول مى( علیه السلام)موسى : را بدهى، قارون از اطاعت اين دستور سرباز زد، و به مردم گفت

كنيد و اموالتان را عت كرديد، آيا باز او را اطاعت مىدم از نماز زد، شما اطاعتش كرديد، و دستورهايى ديگر داد همه را اطا
من نظرم اين است كه : اى داريم؟ گفتخواهيم به اين كار تن در دهيم، ولى چه چارهنه ما نمى: دهيد، مردم گفتندبه او مى

ستيم كه او را متهم بفر بفرستم به سراغ يكى از زنان فاحشه بنى اسرائيل، و وقتى آمد او را تحريك كنيم، و به سر وقت موسى
 .اى با من زنا كنىكند به اينكه خواسته

نا اگر شهادت دهى كه موسى با تو ز: مردم اين نظريه را پسنديده، شخصى نزد آن زن فاحشه فرستادند و بدو گفتند
 .دهيم، زن پذيرفتكرده است هر چه بخواهى به تو مى

ر بده بنى اسرائيل جمع شوند، و آنان را به آنچه خدايت فرموده دستو: آمد، و گفت( علیه السلام)قارون نزد موسى 
لاعتان ام تا به اط: شما را جمع كردهقبول كرد، و بنى اسرائيل را جمع كرد، و به ايشان فرمود( علیه السلام)آگاه كن، موسى 

ويم تنها ا دستور داده تا به شما بگبرسانم كه پروردگارم چه دستوراتى داده، بنى اسرائيل گفتند: چه دستور داده؟ فرمود: مر
خدا را بپرستيد، و چيزى را شريك او مگيريد، و صله رحم كنيد، و چه و چه كنيد، تا آنكه فرمود: و اينكه اگر كسى زنا كرد 
در صورتى كه زن داشته باشد سنگسارش كنيد، گفتند: هر چند كه خودت باشى؟ فرمود بله اگر خودم نيز زنا كنم بايد 

 من زنا: با تعجب پرسيد( علیه السلام)وى، موسى اى، و بايد سنگسار شخوب تو زنا كرده ر شوم، گفتند:سنگسا
  



 ام؟ اكرده
هادت چه ش( علیه السلام)طرافيان قارون فرستادند نزد آن زن كه بيا و شهادت بده، چون آمد، پرسيدند در باره موسى 

 دهىچون مرا به خدا سوگند مى: را به خدا سوگند راست بگو، زن گفتاز او پرسيد تو ( علیه السلام)دهى؟ موسى مى
اين مردم مرا خواستند و مزدى برايم مقرر كردند تا در برابرش من تو را متهم به زناى با خود كنم، و ( گويمراستش را مى)

 .ايىدهم بر اينكه تو رسول خددهم تو از اين تهمت برى هستى، و نيز شهادت مىاينك شهادت مى
ر گريى؟ با اينكه من زمين را مسخموسى با چشم گريان به سجده افتاد، خداى تعالى به وى وحى فرستاد كه چرا مى

 .كندام، به زمين فرمان بده تا قارون را ببلعد، كه اگر فرمانش دهى اطاعتت مىتو كرده
فيانش را بگير، زمين آنان را تا اعقاب قارون و اطرا: سر از سجده برداشت، و به زمين فرمود( علیه السلام)موسى 

علیه )موسى ! اى موسى اى موسى: پاهايشان در خود فرو برد، همين كه وضع را چنين ديدند، از در التماس فرياد زدند
د نمجددا فرمان داد بگير ايشان را، پس زمين آنان را تا گردنهايشان فرو برد، مجددا فريادشان به يا موسى يا موسى بل( السلام

شان را در خود فرو برد، و خداى تعالى به فرمان داد كه بگير ايشان را، پس زمين همه( علیه السلام)شد، بار سوم موسى 
خواندند : بندگان من هر چه تو را خواندند و تضرع كردند اجابت نكردى، به عزتم سوگند اگر مرا مىموسى وحى فرستاد كه

 كردم.اجابتشان مى
ُِِِفَخَسَفْنَا﴿ِ:فرمايداين است معناى آيه شريفه كه مى: گويدابن عباس مى ِ ِِِوَِِب رضَِِْبدَِارهِ

َ
باعش كه زمين قارون و اتِ﴾الَْْ

 .1را تا طبقه تحتانى خود فرو برد
در كتاب مزبور از عبد الرزاق، و ابن ابى حاتم، از ابن نوفل هاشمى، نيز همين قصه روايت شده، چيزى كه : مؤلف

مذكور آمده كه آن زن را در مجلس قارون آوردند، تا به عنوان شكايت از موسى آن تهمت را پيش قارون هست در روايات 
بزند، ولى وقتى حضور بهم رسانيد، نزد همه حضار شهادت داد به برائت موسى، و اين خبر به گوش موسى رسيد، و نزد 

 .ردخدا از قارون و رفقايش شكوه كرد، خدا هم او را بر قارون مسلط ك
خودش نزد قارون آمد، و حكم زكات را به وى ( علیه السلام)موسى : مرحوم قمى در تفسير خود در اين داستان گفته

نزد پروردگارش از رفتار قارون شكوه ( علیه السلام) اش بيرون راند، موسىابلاغ نمود، قارون او را استهزاء كرده و از خانه
 كرد، خدا هم او را بر
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 .1اش را در خود فرو بردو زمين به فرمان وى قارون و خانه وى مسلط ساخت
ليكن اين روايت به خاطر اينكه حرفهاى ناپسندى دارد، و از نظر سند هم موقوف و بريده است از ايراد همه آن 

لله عليه اصلى )خوددارى كرديم، دو روايت ابن عباس و ابن نوفل نيز موقوفند يعنى از صحابى نقل كردند نه از رسول خدا 
 (.وآله و سلم

ِفَبَغَِ﴿ِ:علاوه بر اين روايت ابن عباس بغى و ستمكارى قارون را نسبت به موسى دانسته، در حالى كه قرآن فرموده
علمى كه قارون داشته علمى بوده كه با درس خواندن فرا : گويد، قارون بر بنى اسرائيل ستم كرد، و نيز روايت مى﴾عَلَيْهِمِْ

آورى ثروت و هاى جمعمراد از علم به علم قارون، علم به راه: قرآن همان طور كه گفتيم ظاهر در اين است كهگرفته، و آيه 
 .امثال ثروت است

 قورح بن: خوانيمالبته داستان قارون در تورات فعلى به نحو ديگرى آمده، در اصحاح شانزدهم، از سفر عدد، مى
نى هاى رأوبين بودند، با جمعى از بم، دو پسر الياب، و أون، پسر فالت، كه از نوادهبصهار بن نهات بن لاوى، و داثان، و ابيرا

ك كردند، و در روزى مقرر، يشدند، در مخالفت با موسى پافشارى مىاسرائيل و رؤساى ايشان كه دويست و پنجاه نفر مى
اينجا هر چه كرديد بس است، اين جمعيت  تا: جا جمع شدند، تا عليه موسى و هارون قيام كنند، به موسى و هارون گفتند

 جوييد؟ شان مقدسند، و در وسطشان رب قرار دارد، پس چرا بر جماعت رب برترى مىبينيد همهكه مى
فردا رب اعلام خواهد كرد : وقتى موسى اين سخن بشنيد به سجده افتاد، پس قورح و همه مردمش را صدا كرد كه

تر باشد به درگاه خود نزديك خواهد كرد، آن كسى را كه مقدس آنگاهمقدس است؟  كه او براى چه كسى است؟ و چه كسى
كند، اين كار را بكنيد، و محابر قورح و همه جماعتش را براى خود بگيريد، و آرى او هر كه را بپسندد به خود نزديك مى

دهيد، چون آن مردى كه خدا او را بپسندد او آتشى در آن بيفكنيد، و بر آن بخور دهيد، فردا اين كار را در مقابل رب انجام 
 .مقدس است، و همين شما را بس است اى دودمان لاوى

گويد كه فرداى آن روز آمدند، و آتشدانها كه در آن آتش و دهد، و در ضمن مىتورات هم چنان قصه را ادامه مى
ه كه زمين زير پايشان شكافته شد و دهان خود را در تورات گفته شد آنگاهبخور بود آوردند، و در باب خيمه اجتماع كردند، 

 هايشان را بلعيد، و قورح و همه مردمش و همه اموالش را نيز فرو برد، و آنچه از آنان زنده ماند در همانباز كرد، آنان و خانه
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رار كردند، چون صداى آنان فبيابان در بين جمعيت در زمين فرو رفتند، به طورى كه بقيه اسرائيليان كه در اطرافشان بودند از 
آتشى از ناحيه رب بيرون آمد، و آن دويست و پنجاه مرد را كه بخور  آنگاهممكن است ما را هم فرو ببرد، : با خود گفتند

 .آورده بودند بسوزانيد، اين بود آن مقدار از داستان تورات كه مورد حاجت ما بود
ونَِِإنَِِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه بود،  (علیه السلام)كه وى پسر خاله موسى : گفته استِ﴾م وسَِِقوَْمِِِمِنِِْكََنَِِقاَر 

 .1(علیه السلام)نقل از عطاء از ابن عباس، و از روايت امام صادق  -
ُِ ِإنَِِِمَا﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله ِِمَفَاتََِ

 
حمل  انستندتوهايش را جمعى نيرومند نمىكليد گنجينه: گفتهِ﴾...لَْنَ وأ

 .2و نقل كنند
از پدرش از جدش از آباى ( علیه السلام)و در معانى الاخبار به سند خود از موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر 

نْيَاِمِنَِِنَّصَِيبَكَِِتنَسَِِْلَِِوَِ﴿ِروايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)گرامش از على   سلامتى و نيرومندى و: فرمودِ﴾الََُّ
 .3هاى گرانبها آخرت خود را تامين نمايت و نشاطت را فراموش مكن، و با اين سرمايهفراغت و جوان

ُِِِعَََِِفَخَرَجَِ﴿ِو نيز در تفسير قمى در ذيل جمله ُِِِفِِِقوَْمِ انه هاى رنگين، و دامن بلند از خقارون با جامه: گفتهِ﴾زيِنَتِ
 .4كشيدآمد، و دامن خود را به زمين مىبيرون مى

 شودشود كه بند كفش كسى موجب عجب و استعلاى او مىدر باره تواضع و بيان اينكه بسا مى چند روايت
روايت كرده كه در دوران خلافتش در بازارها قدم ( علیه السلام)زاذان از امير المؤمنين : گويدو در مجمع البيان مى

يش گذشت، و قرآن را پبه فروشندگان و بقالان مىكرد، و رساند، و ضعيفان را كمك مىزد و گم شدگان را به مقصد مىمى
ينَِِنََعَْل هَاِالَْْخِرَةِ ِالَََارِ ِتلِكَِْ﴿ِ:خواندكرد، و مىرويش باز مى ونَِِلَِِللََِِّ ل وًّاِي رِيد  رضِِِْفِِِع 

َ
اين  :فرمودو مىِ﴾فَسَادا ِِلَِِوَِِالَْْ

 .5قدرتمندان از ساير مردم نازل شدهآيه در باره اهل عدالت و تواضع از واليان امور، و در باره 
اعث بند كفش كسى ب: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و نيز در مجمع البيان آمده كه سلام اعرج از امير المؤمنين 

 شود،شود، و به همين جهت مشمول اين آيه مىعجب او مى
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 .1﴾الَْْخِرَةِ ِالَََارِ ِتلِكَِْ﴿ِفرمايد:كه مى
طاووس در كتاب سعد السعود خود روايت را به اين صورت از مرحوم طبرسى صاحب مجمع البيان سيد بن : مؤلف

د، لذا مشمول شومردى به همين مقدار كه بند كفش او بهتر از بند كفش رفيقش است باعث عجب او مى: نقل كرده، كه فرمود
 .2شوداين آيه مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)اند كه رسول خدا هريره روايت كردهمحاملى و ديلمى از ابى : و در الدر المنثور است كه
 .3جبارى در زمين و اخذ بدون حق از مصاديق اين آيه است: فرمود
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 [88تا  85آيات (: 28)قصص سوره ]

رْآنَِِعَلَيْكَِِفَرَضَِِالَََِّيِإنَِِ﴿ ِِق لِِْمَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّكَِِالَقْ  ِ
عْلَمِ ِرَب 

َ
وَِِمَنِِْوَِِباِلهْ دىَِِجَاءَِِمَنِِْأ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِه  ِمَاِو٨٥َِِِم 

نْتَِ واِك  نِِْترَجْ 
َ
ونَنَِِفَلَِِرَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِإلَِِِالَكِْتَاب ِِإلَِْكَِِْي لقَِِْأ نَّكََِِلَِِو٨٦َِِِللِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ  دُّ ِبَعْدَِِالََلِِِّآياَتِِِعَنِِْيصَ 

نْزِلتَِِْإذِِْ
 
ونَنَِِلَِِوَِِرَب كَِِِإلَِِِا دْعِ ِوَِِإلَِْكَِِْأ شِْْكيَِِِمِنَِِتكَ  وَِِإلَِِِإلََِِِلَِِآخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعِ ِلَِِو٨٧َِِِالَمْ  ُِِّه  ِهَالكِنِِءِ شَِِْك 
ُِ ِإلَِِ ُِِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ِوجَْهَ ونَِِإلَِْْ  ﴾٨٨ِت رجَْع 

 ترجمه آيات

 داند كه چه كسى هدايتگرداند بگو پروردگار من بهتر مىرا به مكه برمى آن كس كه قرآن را بر تو واجب كرد تو
 (.85)آورده و چه كسى در گمراهى آشكار است 

تو هيچ اميد نداشتى كه اين كتاب به سويت نازل شود مگر مرحمتى از پروردگارت حال كه مشمول اين رحمت شدى 
 (.86)هرگز پشتيبان كافران مباش 

ات خدا باز ندارند بعد از آنكه به سوى تو نازل شد و به سوى پروردگارت دعوت كن و از مشركين و كفار تو را از آي
 (.87)مباش 

و با خدا معبود ديگرى مخوان كه جز او معبودى نيست همه چيز هلاك پذير است مگر ذات پاك او، حكم خاص 
 (.88)گرديد اوست و به سوى او برمى

 *** 
  



 بيان آيات

دهد كه وعده جميل مى( صلى الله عليه وآله و سلم)آيات آخر اين سوره است، و در آن به رسول خدا  اين چند آيه،
بخشد، دهد، و دينش را بر ساير اديان برترى مىاش مىكند، و نفوذ كلمهبه زودى بر او منت نهاده و قدر و منزلتش را بلند مى
دهد، همان طور كه اين كار را در باره موسى و بنى اسرائيل كرد، و در ىو امنيت و سلامتى را بر او و مؤمنين به او گسترش م

 .كرد براى بيان همين نكته بودرا بيان مى( علیه السلام)حقيقت آيات قبل هم كه داستان موسى 

ِي إنِ  ﴿ معناى آيه: ل ي ك   ف ر ض   ا لَّ  آن   ع  ادُّك   ا ل قُر  اد   إلِ   ل ر  ع  در آن  «معاد» باره مراد ازو وجوه مختلفى كه در  ﴾م 
 گفته شده است

رْآنَِِعَليَْكَِِفَرَضَِِالَََِّيِإنَِِ﴿  ِ﴾...مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّكَِِالَقْ 
رْآنَِِعَليَْكَِِفَرَضَِ﴿ِمعناى جمله بنابراينبه معناى واجب كردن است، و  -1اند بطورى كه گفته - «فرض» كلمه ِ﴾الَقْ 
به قرآن را، يعنى عمل به آن احكامى كه در آن است، پس در حقيقت در اين كه ايجاب  واجب كرده بر تو عمل: اين است كه

 .را به خود قرآن نسبت داده مجاز در نسبت به كار برده
واجب كرده بر تو تلاوت و : معناى آن اين است كه» :انداند و گفتهكرده 2از اين معنا بهتر، تفسيرى است كه بعضى

كَِ﴿ِچون اين معنا با جمله «و اينكه آن را به مردم برسانى، و به احكامش عمل كنىخواندن آن را به مردم،  ه ، ب﴾مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّ
 .سازدبيانى كه در معناى آن خواهد آمد بهتر مى

كَِ﴿ زمان اسم محل عود، يا اسم زمان عود است، و مفسرين در معناى اين محل، و يا  «معاد» كلمهِ﴾مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّ
اش اى است كه خداى تعالى به پيامبر گرامىآيه شريفه وعده بنابراينمراد مكه است، و : اندگفته 3بعضى. انداختلاف كرده

 .گردانددهد كه به زودى او را بعد از آنكه از مكه هجرت كرد دوباره به مكه برمىمى
. محشر است: اندديگر گفته 6بعضى .قيامت است: اندگفته 5و بعضى. مراد از آن مرگ است: اندديگر گفته 4بعضى

 اند، كه همانديگر آن را مقام محمود دانسته 7بعضى
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بيت المقدس است، كه : اندديگر گفته 2و بعضى. مراد از آن بهشت است: اندديگر گفته 1بعضى .موقف شفاعت كبرى است
بعد از آنكه ما تو را در معراج اول : فرمايدالبته معراج دوم، كه مىاى است در خصوص معراج، قول آيه شريفه وعده بنابراين

مراد از آن هر امر محبوبى است كه دلخواه : اندديگر گفته 3بعضى .گردانيمبه بيت المقدس برديم، بزودى تو را بدانجا برمى
 .ودشكه اين معناى آخرى با همه اقوال قبلى و يا بيشتر آنها منطبق مى. آن جناب باشد

آيه شريفه تصريحى باشد به آنچه كه داستان : دهد، اين است كهاما آنچه كه دقت در سياق آيات سوره به دست مى
 .كرد، و آيات بعد از آن هم مؤيد آن استمزبور در اول سوره به آن اشاره مى

ه و مفصل بيان داشت كه چرا نقل كرد، ( علیه السلام)چون خداى تعالى در اول سوره، داستان بنى اسرائيل و موسى 
ها بر آنان نهاد، امنيت، سلامتى، عزت، و تمكن به آنان داد، بعد از آن كه ذليل و زبون دست آل فرعون بودند، و فرعونيان منت

 .گذاشتندكشتند، و زنانشان را زنده مىپسرانشان را مى
اى جميل دهد، كه به زودى از همه مؤمنين وعدهخواهد به كند بر اينكه مىو اين داستان به دلالت التزامى دلالت مى

خشد، و آنان بدهد، و دينشان را بر همه اديان تقديم و برترى مىها و شدائد و عسرتى كه گرفتارش هستند نجاتشان مىفتنه
 .كندمىدهد، و اين دلالت التزامى را مطلع سوره نيز تاييد را بعد از آنكه در زمين جايى نداشتند، در زمين مكنت مى

كند كتابى نازل شود، تا هم مردم را به حكمت واجب مى: بعد از آنكه از نقل داستان مذكور فارغ شد، فرمود آنگاه
سوى حق راهنما و تذكر باشد و هم اتمام حجت باشد، تا به وسيله آن كتاب، خود را از عذاب خدا حفظ كنند، هم چنان كه 

بر  هاى گذشته را هلاك ساخته بود، و هم چنان كه كتابىبعد از آنكه قرون اولى و نسلچنين كتابى بر موسى نازل كرد، البته 
 .پيامبر نازل كرد، هر چند كه مردم او را از باب عنادى كه با حق داشتند تكذيب كردند، و دنيا را بر آخرت ترجيح دادند

آنچه را كه به اشاره و به دلالت التزامى فهماند سازد، كه خداى تعالى به زودى اى را اميدوار مىو اين سياق هر شنونده
رْآنَِِعَليَْكَِِفَرَضَِِالَََِّيِإنَِِ﴿ِ:فرمايداى اگر بشنود كه خداى تعالى مىكند، در چنين زمينهصريحا بيان مى ، ﴾مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّكَِِالَقْ 
 آن كسى كه: ا كه در اولش فرمودفهمد، كه منظور همان وعده جميلى است كه منتظرش بود، مخصوصبدون درنگ مى
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قرآن را بر تو واجب كرده، قبلا هم كه تورات را به قرآن تشبيه كرده بود، و نجات دادن بنى اسرائيل را هم قبل از فرستادن 
 .تورات آورده بود، تا مقدمه براى نزول تورات باشد، و بنى اسرائيل با اخذ به آن و عمل به آن امامان و وارثان باشند

آن كسى كه قرآن را بر تو واجب كرد تا بر مردم بخوانى و ابلاغ كنى و دستوراتش : شودپس در نتيجه معناى آيه اين مى
گرداند كه اين برگشتنت عود باشد و آنجا معادت شود هم چنان كه تورات را به كار بندى به زودى تو را به آن محلى برمى

 .منزلت خودش و قومش را بالا برد را بر موسى نازل كرد و با نزول آن قدر و
ها اى كه در آن همه گونه شدائد و فتنهقبلا در مكه بود، مكه( صلى الله عليه وآله و سلم)و معلوم است كه رسول خدا 

حكم، هاى دينش ممهاجرت كرد و سپس بدانجا برگشت، در حالى كه فتح و فيروزى داشت و در حالى كه پايه آنگاهرا ديد، 
هاى مكه را بشكست، و بنيان شرك را ويران ساخت، و مؤمنين وارث آن سرزمين ملتش مستحكم شده بود، بتو اركان 

 .شدند، در حالى كه از آنجا با ذلت و خوارى بيرون گشته بودند
را نكره آورد، براى اين است كه به عظمت اين عود اشاره كند، و بفهماند كه اين برگشتن قابل  «معاد» و اگر كلمه

 .كنداش در مكه نيست و تاريخ هم اين معنا را تصديق مىياس به بودن قبلىق
ِِق لِْ﴿ ِ

عْلمَِ ِرَب 
َ
وَِِمَنِِْوَِِباِلهْ دىَِِجَاءَِِمَنِِْأ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِه  كرديم،  «معاد» اين جمله مؤيد معنايى است كه ما براىِ﴾م 
 -وقتى كه مردم تكذيبش كرده، و آيات بيناتش را به سحر نسبت دادند ( علیه السلام)اى است كه موسى چون نظير جمله

ِ﴿ِ:گفت ِ
عْلمَِ ِرَب 

َ
ونِ ِمَنِِْوَِِعِنْدِهِِِمِنِِْباِلهْ دىَِِجَاءَِِبمَِنِِْأ  . ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

دند، يبش كردهد به فرعونهاى زمان خود، يعنى بزرگان مشركين، كه تكذدر اين آيه رسول گرامى خود را دستور مى
به آل فرعون گفت، چون كه تكذيبش كردند، و به سحر ( علیه السلام)و به سحر نسبتش دادند، همان را بگويد، كه موسى 

 .نسبتش دادند
، و همچنين سير دعوتشان، هم چنان كه از (علیه السلام)زيرا مشابهت تامى هست ميان بعثت آن جناب و موسى 

رسَْلنَْاِإنَِّاَ﴿ِشود، و هم چنان كه با تامل در آيهمى داستان وارده در اين سوره ظاهر
َ
مِِْأ ول ِِإلَِْكْ  مِِْشَاهدِا ِِرسَ  ِكَمَاِعَلَيْك 

رسَْلْنَا
َ
ول ِِفرِْعَوْنَِِإلَِِِأ  .شودكاملا ظاهر مى 1﴾رسَ 
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ا به مردم موسى ر قسمت اول كلام( صلى الله عليه وآله و سلم)و اگر در آيه مورد بحث اكتفاء كرد به اينكه رسول خدا 
ونِ ِمَنِِْوَِ﴿ِبگويد، و قسمت دوم آن را يعنى جمله را، در آيه مورد بحث نياورد، شايد از اين جهت بوده ِ﴾الَََارِِِعََقبَِةِ ِلَِ ِتكَ 

ِإلَِِِكَِلرََادُِّ﴿ِكه سياق كلام، سياق اشاره است، و مثل اينكه قرار بوده از حد اشاره تجاوز نشود، هم چنان كه اين معنا از جمله
 .شود، كه خطاب را در آن متوجه رسول خود كرده، و كلمه معاد را نكره آورده، نيز استشمام مى﴾مَعَادِ 

ِمَنِِْوَِ﴿ِو مراد از جمله، (صلى الله عليه وآله و سلم)شخص رسول خدا ِ﴾باِلهْ دىَِِجَاءَِِمَنِْ﴿ِو به هر حال مراد از جمله
وَِ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِه  در  و، «كسى كه هدايت آورده» :كه در اولى فرمود -، مشركين از قوم اوست و اختلاف سياق دو جمله ﴾م 

آن كس كه در هدايت : با اينكه جا داشت، در جمله اول هم بفرمايد، «و آن كسى كه در ضلالتى آشكار است» :دومى فرمود
است، و خلاصه مقابله را بين هدايت آن جناب و ضلالت مشركين نينداخت، بلكه بين هدايت آوردن آن حضرت، و ضلالت 

براى اين است كه تكذيب مشركين متوجه خود آن جناب نبود، بلكه طبعا تكذيبشان متوجه دين آن  -مشركين انداخت 
 .حضرت بود

عْلَِ﴿ِدر جمله 1مفسرين
َ
 «ماعل» در باطن منصوب است به فعل مقدر، كه كلمه «من» كلمه: اندگفتهِ﴾باِلهْ دىَِِجَاءَِِمَنِِْمِ أ

و اين را بر اساس آنچه . داند چه كسى هدايت آوردهاست يعنى او مى «يعلم من جاء بالهدى» بر آن دلالت دارد، و تقدير كلام
مفعول ...( تر وگويند بالاتر، پايينآيد مىمى «تر» فارسى در آخر آن كلمهكه در )اند كه فعل افعل التفضيل مشهور است گفته

 .اندتبديل كرده «يعلم» دهد، ناگزير آن را به فعلبه را نصب نمى
در اينجا به  «اعلم» چيزى كه هست كلمه، «اعلم» منصوب است به همان «من» كلمه: انداز مفسرين گفته 2و بعضى

است به  منصوب «من» من هيچ ياد ندارم كه كسى گفته باشد كلمه. هيچ دليلى بر گفته خود ندارندولى . است «عالم» معناى
هر چند  «من» توان گفت كه كلمهحذف حرف جر، با اينكه حرف بدى نيست، و دليلى بر منع آن نداريم، و خلاصه مى

وب است، چون حرف جرى بر سر داشته دارد منصوب نيست، ولى در باطن منصظاهرش به خاطر اينكه اصلا حركت برنمى
اى بيفتد آن كلمه، منصوب بوده، و در ادب عرب هر جا كه حرف جرى از روى كلمه «اعلم بمن جاء» و افتاده، زيرا اصلش

 .شودخوانده مى( با صداى بالا)
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نْتَِِمَاِوَِ﴿ واِك  نِِْترَجْ 
َ
ونَنَِِفَلَِِرَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِإلَِِِالَكِْتَاب ِِإلَِْكَِِْي لقَِِْأ  ِ﴾للِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ 

رْآنَِِعَليَْكَِِفَرَضَِِالَََِّيِإنَِِ﴿ِاى را كه در آيهصدر اين آيه همان وعده  كند، و معنايشبود، تقدير مىِ﴾مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّكَِِالَقْ 
گرداند، همانطور كه قرآن را بر تو نازل كرد، با خدا تو را به سوى معاد، و آنچه كه آرزويش را داشتى برمى: اين است كه

 .اينكه اصلا هيچ انتظارش را نداشتى
اد اى است ابتداى كه نعمت خدا را به يآيه مورد بحث ربطى به وعده قبلى ندارد و جمله» :اندبعضى از مفسرين گفته

داى بعد از آنكه خ: است، به اين بيان كه بگوييماين وجه هم وجه خوبى . «اندازدمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
تعالى آن جناب را وعده داد كه به معاد برگرداند، و در آن معاد يادش بلند شود، و دعوتش از همه اديان بيشتر پيشرفت كند، 

، راقبت كندگير شود، اينك در اين آيه آن روشى را كه بر وى لازم است پيش بگيرد، و در آن جد و جهد و مو دينش عالم
فهماند كه كتاب نازل كردن بر تو يك امر عادى مانند ساير حوادث عادى نيست، كه كسى قبلا كند و مىبرايش ترسيم مى

ِإنَِِ﴿ِاى است كه در آيهاميدوار آن و در انتظارش بوده باشد، بلكه رحمتى است خاصه از ناحيه خداى تعالى، و همان وعده
رْآنَِِعَلَيْكَِِفَرَضَِِالَََِّي داده بود، پس بر آن جناب واجب است كه در قبال اين نعمت، و نعمت پيشرفت دينش، و ِ﴾الَقْ 

رسيدن آن به نهايتى كه لازم بود برسد، كفار را يارى و اطاعت نكند، و همواره به سوى پروردگار خويش بخواند، و خود از 
 .مشركين نباشد، يعنى با خدا هيچ خداى ديگر را نخواند

ليكن رحمتى از پروردگارت به تو القاء : استثنايى است منقطع، و معنايش اين است كهِ﴾رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِإلَِِ﴿ِجمله
 .شده، نه يك امر عادى كه نظيرش توقع برود

ونَنَِِفَلَِ﴿ِو جمله قتى و: معنايش اين است كه، و ﴾رَب كَِِِمِنِِْرحَْْةَِ ِإلَِِ﴿ِ، تفريعى است بر جمله﴾للِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ 
القاء قرآن به تو رحمتى بود از پروردگارت كه ما فوق انتظارت بود كه به شخص تو اختصاص داده، پس از كفار بيزارى 

 .جوى، و معين و ياور آنان مباش
 -ت شآنجا كه قبطى را ك -( علیه السلام)احتمال قريب به ذهن هست كه در اين جمله نوعى محاذات با كلام موسى 

ها ارا به خاطر اين نعمتپروردگِ﴾لِلْمُجْرِمِينَ ظَهِيراً أَكُونَ فَلَنْ عَلَيَّ أَنْعَمْتَ بِمَا رَبِّ﴿» :به كار رفته باشد، چون او هم گفت
در جمله مورد بحث نهى از يارى كردن كفار  بنابراينو ، «شومكار مجرمان نمىام كمككه به من ارزانى داشتى هرگز تا زنده

 صلى الله عليه وآله )اشاره است به اينكه القاء كتاب به سوى خاتم الانبياء 
  



نعمتى است كه خدا به وى ارزانى داشته، تا بوسيله آن به سوى حق هدايت كند، و به توحيد دعوت نمايد، پس بر  و سلم(
اعانت نكند، و در برابر جلوگيريهاى آنان از آيات خدا بعد از آنكه به وى نازل شده  او لازم است كه هيچ كافرى را بر كفرش

با پروردگارش عهد بست كه در برابر نعمتهايى كه بر او انعام كرد، يعنى ( علیه السلام)تسليم نگردد، هم چنان كه موسى 
ِلَِِوَِ﴿ِ:فرمايده به رسول اكرم اسلام مىو به زودى خواهد آمد ك. نعمت حكمت و علم، هيچ وقت پشتيبان مجرمين نشود

نَّكََِ دُّ ونَنَِِفَلَِ﴿ِ، كه آن اجمال...﴾يصَ   .دهدرا شرح مىِ﴾للِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ 
نَّكََِِلَِِوَِ﴿ دُّ نْزِلتَِِْإذِِِْبَعْدَِِالََلِِِّآياَتِِِعَنِِْيصَ 

 
  ...﴾إلَِْكَِِْأ

كند از اينكه از آيات خدا روى بگرداند، چيزى كه هست نهى مى را( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه رسول گرامى 
: مايد كهفراين معنا را در لسان نهى كفار از جلوگيرى از آيات، و از منصرف كردن آن جناب بيان كرده، و خلاصه به كفار مى

 .نبايد رسول ما را از تبليغ آيات جلوگيرى كنند، و او را از ماموريت خود منصرف نماييد
انصراف آن جناب مسبب از سد و جلوگيرى آنان است، و اين تعبير نظير نهيى است : وجه اين تعبير اين است كهو 

بيرون  بايد كه شيطان شما را با وسوسه خود از بهشتِ﴾اَلْجَنَّةِ مِنَ يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا﴿» :فرمايدكه به آدم و همسرش كرده، مى
 .بهشت بيرون نشويد يعنى شما با وسوسه شيطان از «نكند

ونَنَِِفَلَِ﴿ِو ظاهرا اين آيه شريفه و آيه بعدش در مقام شرح است براى جمله رح ، و فايده اين ش﴾للِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ 
تاكيد نهى است از طريق شمردن موارد آن يكى پس از ديگرى، لذا اول او را نهى كرد از انصراف و روگردانى از قرآنى كه بر 

گويند اين قرآن شعر است يا كهانت است، يا اساطير و خرافات قديمى است كه نازل شده، به خاطر اينكه مشركين مىاو 
نكه از كند از ايكند به اينكه مردم را به سوى پروردگار خود بخواند، بار سوم نهى مىاند، بار دوم او را امر مىبرايش نوشته

 .كند به اينكه با خدا، خدايى ديگر بخواندر مىاين نهى را تفسي آنگاهمشركين شود، و 
ن همه براى اي، «ربك» :و اگر صفت ربوبيت را تكرار كرد، و نيز آن را به خود آن جناب نسبت داد، و مكرر فرمود

 كند و مشركين بااست كه بفهماند آن جناب را به رحمت و نعمت خود اختصاص داده، و تنها اوست كه خدا را بندگى مى
 .كننددا را عبادت نمىاو خ

 ﴾آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعِ ِلَِِوَِ﴿

ونَنَِِلَِِوَِ﴿ِدر سابق گفتيم كه اين جمله به منزله تفسيرى است براى آيهِ  مِنَِِتكَ 
ِ 



شِْْكيَِِ  .﴾الَمْ 

الكِر  ء  ش    كُُّ ﴿ شرح و توضيح اينكه توحيد خداوند را به هُ  إلِ   ه  ه   تعليل فرمود ﴾و ج 
وَِِإلَِِِإلََِِِلَِ﴿ ُِِّه  ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  ُِِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ِوجَْهَ ونَِِإلَِْْ  ﴾ت رجَْع 

است، يعنى براى اين گفتيم كه با خدا  ﴾آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعِ ِلَِِوَِ﴿ِدر مقام تعليل جمله «الله لا اله الا» كلمه اخلاصِ
كند، كه بيانش جمله بعد از كلمه اخلاص، كلمه اخلاص را تعليل مى .از او هيچ معبودى نيست خدايى ديگر مخوان كه غير

 .خواهد آمد
﴿
ُِّ ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  هر چيزى كه موجود باشد )مساوى است،  «موجود» از نظر مصداق با كلمه «ءشى» كلمهِ﴾وجَْهَ

شود حتى بر خداى تعالى، ، در نتيجه بر تمامى موجودات اطلاق مى(چيز هم هست، و هر چه كه چيز باشد موجود نيز هست
يُِِّق لِْ﴿ِهم چنان كه در آيه

َ
كْبَِ ِءِ شَِِْأ

َ
به معناى  «هلاك» بر خدا اطلاق شده، و كلمه «ءشى» بينيم كلمهمى 1﴾الََلِّ ِق لِِِشَهَادَة ِِأ

 .بطلان و معدوم شدن است
و وجه هر چيزى در عرف عام به معناى آن ، «عدة» و «وعد» است، مانند كلمهبه يك معنا  «جهت» و «وجه» دو كلمه

شود و ارتباطى با آن دارد، هم چنان كه وجه هر جسمى سطح بيرون آن است، اى از آن است كه با آن با غير روبرو مىناحيه
كه  شود، و وجه خدا چيزى استمى باشد، يعنى آن طرفى كه با آن با مردم روبروو وجه انسان نيم پيشين سر و صورتش مى

شوند، و اين همان صفات كريمه او از حيات و علم با آن براى خلقش نمودار است، كه خلقش هم با آن متوجه درگاه او مى
و قدرت و سمع و بصر است و نيز هر صفتى از صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احياء و اماته و مغفرت و رحمت 

 .باشندله بر خدا بدان جهت كه آيتند، وجه خدا مىو همچنين آيات دا
هر موجودى كه تصور شود فى نفسه هالك و باطل است، و حقيقتى جز آنچه كه از ناحيه خداى تعالى به آن  بنابراين

 افاضه شود ندارد، و آنچه كه منسوب به خداى تعالى نباشد از حقيقت به طور كلى خالى است، و جز موهومى كه وهم متوهم
آن را تراشيده نيست، و يا سرابى است كه خيال آن را به صورت حقيقت جلوه داده، مانند اصنام و بتها كه از حقيقت جز اين 
مقدار كه سنگ و يا چوب و يا فلز است ندارند، و اما اينكه رب و يا معبود باشند و نفع و ضرر يا اثر ديگرى داشته باشند 

 .ه از ناحيه پرستندگان آنها صورت گرفته چيز ديگرى نيستندحقيقت ندارد، و بيش از نامهايى ك
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و نيز مانند انسان كه از حقيقت جز اين مقدار بهره ندارد، كه موجودى است كه آفرينش خدا روحى و جسمى در او 
دا و خ دهند همه صنعبه كار برده، و او خودش صفات كمالى براى خود كسب كرده، اينها كه حقيقت انسان را تشكيل مى

كند، همه موهوماتند كه ناچارى و اضطرار باعث منسوب به اويند، و اما زايد بر اينها آنچه را كه عقل اجتماعى بر آن اضافه مى
شده آنها را معتبر بشمارد، مانند اينكه فلان انسان نيرومند، و آن يكى سلطان، و آن ديگرى رئيس، و آن چهارمى محترم، و 

د، و ديگرى بازو و حمايت كننده دارد، همه اينها جز سرابى اولاآن ششمى عزيز، و آن يكى صاحب آن پنجمى ثروتمند، و 
هالك و آرمانى كاذب، چيز ديگرى نيستند، و بر همين منوال هر موجود ديگرى را كه تحت تجزيه عقل بياوريم عبارت است 

 .از يك يا چند حقيقت و چند خرافه و موهوم
اش كرده باشد، و آن افاضه آيات در دست ما و نزد ما است كه خدا به فضل خود افاضه پس، از حقيقت آن مقدارى

 .كنداوست، كه بر صفات كريمه او از رحمت و رزق و فضل و احسان و صفات ديگرش دلالت مى
ه لپس حقيقتى كه در واقع ثابت است، و هرگز هلاكت و بطلان ندارد، عبارت است از صفات كريمه خدا، و آيات دا

 .بر صفاتش، كه همه آنها با ثبوت ذات مقدسش ثابتند
در آيه شريفه هالك فعلى باشد كه در اين صورت حاصل تعليل كلمه  «هالك» اين در صورتى است كه مراد از كلمه

ُِّ﴿ِاخلاص به عبارت ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  نيست، براى اينكه معبود جز خدا  -معبود به حق  -هيچ اله : شود كهاين مىِ﴾وجَْهَ
وقتى معبود به حق است، كه خودش حقيقتى داشته باشد، و مشتمل بر واقعيتى غير هالك باشد، حقيقت و واقعيتى كه بطلان 
در او راه نيابد، و نيز تدبيرى در عالم داشته باشد، آنهم تدبيرى حقيقى و واقعى نه موهوم و خيالى، و وقتى معبود عبارت از 

دى باشد، غير از خداى تعالى هيچ معبودى نخواهد بود، چون غير از او هر چه باشد، فى نفسه هالك و باطل چنين موجو
 .است، مگر آن چيز كه وجه خدا و منسوب به اوست، پس در عالم هستى غير از خداى سبحان هيچ معبودى نيست

معترفند كه وجود آن از ناحيه خدا و وجه  دانند، وپرستان هر چند كه وجود بت را هم منسوب به خداى تعالى مىبت
ند، و به دانستاوست، الا اينكه آنها را مستقل در تدبير دانسته و تدبير آنها را منسوب به خدا و احكام آنها را احكام خدا نمى

در  پس پرستيدند، و حال آنكه هيچ موجودى در هيچ اثرى مستقل نيست،پرستيدند، و خدا را نمىهمين جهت آنها را مى
 .عالم هستى هيچ موجودى به غير از خداى سبحان مستحق پرستش نيست

 كه بنابراينتر از وجه سابق است، در اينجا وجه ديگرى در تفسير آيه هست كه دقيق
  



النهار، و اند به وجه اند، و مثال زدهآن را هم از معانى وجه، شمرده 1ذات هر چيزى باشد، هم چنان كه بعضى «وجه» مراد از
مراد از آن : اندديگر گفته 2و بعضى. وجه الطريق، يعنى خود روز، و خود راه، و ما فعلا كار به صحت و سقم اين معنا نداريم

ز باب ا «وجه» اند به وجوه مردم، يعنى افراد برجسته و شريف، كه البته اين معنا براى كلمهذات شريف است، و مثال زده
 .3ره استمجاز مرسل و يا استعا

غير از خداى تعالى هر موجودى كه تصور شود ممكن : به هر حال، بنا بر هر دو فرض، مراد از آيه شريفه اين است كه
است، و ممكن هر چند كه به ايجاد خداى تعالى وجود يافته باشد، از نظر ذات خودش معدوم و هالك است، تنها موجودى 

 .در او نيست ذات خداوند است كه واجب بالذات است كه فى حد نفسه راهى براى بطلان و هلاكت
ُِّ﴿ِآن وقت حاصل تعليل كلمه اخلاص به جمله ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  اگر گفتيم هيچ معبودى : شود كهاين مىِ﴾وجَْهَ

اشد، و تدبير ب جز خدا نيست، بدين علت است كه اله و معبود به حق بايد كسى باشد كه چيزى از تدبير عالم در دست داشته
هيچ وقت از خلقت و ايجاد جدايى پذير نيست، چون معنا ندارد كه حوادث عالم را كسى به وجود آورد، و تدبير آن حوادث 

و ما مكرر در اين كتاب اين معنا را روشن ساختيم، و چون خود مشركين هم اعتراف دارند كه . به دست كس ديگرى باشد
واجب الوجود باشد، و نيز واجب الوجودى به غير از خدا نيست، پس معبودى هم به جز او  خالق و ايجاد كننده عالم بايد

 .نخواهد بود
خدا اجل از آن است كه عقل يا وهم آدمى بدو احاطه يابد، پس ممكن نيست توجه عبادتى : گويندو اينكه مشركين مى

او نظير ملائكه كرام، و امثال ايشان شد، تا شفيع ما در  به او داشت، و ناگزير بايد در عبادت متوجه بعضى از مقربين درگاه
درگاه او باشند سخن باطلى است، چون توجه عبادى احتياج به احاطه علمى ندارد، بلكه همين مقدار كافى است كه او را به 

 .وجهى بشناسيم، كه آن هم در هر كس به قدر معرفتش حاصل است
اسم فاعل : گويندكه مى 4باشد كه هلاك و فنا در پى دارد، و بنا بر قول بعضى كه مقصود از هالك چيزى بنابراينو اما 

 هر: ظاهر در آينده است، پس ظاهر آيه اين است كه
  

                                                      
 .130، ص 20، ج روح المعانى 1
 .269، ص 7، ج مجمع البيان 2
انند م مجاز مرسل به معناى مجاز معمولى است مثل اينكه به يك آيه قرآن اطلاق قرآن كنيم و استعاره به معنايى است كه در آن تشبيه به كار رود 3

 .اينكه بگوييم زيد شير است
 .131، ص 20، ج روح المعانى 4



 .موجودى كه تصور شود بعد از وجودش هلاكت و بطلان در پى دارد مگر وجه خدا
 شود، آن موجوداتموجودات مختلف مىاين نيز وجه صحيحى است، براى اينكه در پى داشتن هلاكت به اختلاف 

شوند، و آنهايى كه زمانى نيستند، وجودشان در احاطه فنا كه زمانى هستند، بعد از سرآمد زمان وجودشان هالك و باطل مى
 .شان كرده استقرار دارد، و فنا از هر طرف احاطه

اه در اين نشاه و انتقال به نشجواب به يك شبهه و اشاره به اينكه مقصود از هلاكت هر چيز نابود شدن 
 ديگر است

عبارت است از بطلان وجود ابتدايى آنها، به طورى كه دنيا و نشاه اول از وجود آنها خالى  بنابراينو هلاكت اشياء 
 شود، و همه به نشاه آخرت منتقل گشته و به سوى خدا بازگشت كنند، و نزد او قرار گيرند، و اما بطلان مطلق، بعد از آنكه

وجودات بازگشت همه م: فرمايدهست شدند، صحيح نيست، براى اينكه صريح قرآن آن را نفى كرده، و آيات آن پيوسته مى
ه خلق را آغاز كرد، اوست كِ﴾يُعِيدُهُ ثُمَّ اَلْخَلْقَ يَبْدَؤُا اَلَّذِي هُوَ وَ﴿» به سوى خداست، و خدا منتهى، و رجعت به سوى اوست

 . «گرداندو دوباره آن را برمى
 صفات كريمه خدا باشد «وجه» اگر مراد از -پس حاصل معناى آيه بر اساس چند معنايى كه گذشت بدين قرار است، 

رود، مگر صفات كريمه خدا كه منشا فيض او هستند، و بدون هر چيزى به زودى جا خالى كرده و به درگاه خدا مى: ، كه-
معبود هم بايد اين چنين باشد، و بطلان در ذات او، و انقطاع در صفات فياضه  وقفه و تا بى نهايت مشغول افاضه فيضند، و

 .او راه نداشته باشد، و غير از خدا هيچ موجودى اين طور نيست، پس هيچ معبودى جز او نيست
سوى هر موجودى فنا در پى دارد، و با رجوع به : شود كهذات مقدس باشد، حاصل معنا اين مى «وجه» و اگر مراد از

وجه، صفات، صقع ذات ملاحظه  بنابراينشود، مگر ذات حق و ثابت او كه بطلان و هلاكت در او راه ندارد، خدا هلاك مى
و معبود هم بايد كسى باشد كه فنا در او راه نداشته باشد، و غير از خدا كسى به اين صفت نيست پس جز او هم  -شود، مى

 .معبودى نيست
كه  اندشود، چون اعتراض كردهگفته شد جواب اعتراضى كه به عموميت آيه شده روشن مى و با آنچه در معناى آيه

ز موجود دانيم بهشت و دوزخ بعد ااگر آيه به عموميتش مراد باشد، بايد بهشت و دوزخ و عرش هم فناپذير باشند، با اينكه مى
ش نيز همين طور است چون در بعضى روايات شوند، و تا بى نهايت موجود هستند، و همچنين عرشدن ديگر معدوم نمى

 .آمده كه عرش سقف بهشت است
حاصل جواب اين است كه گفتيم منظور از هلاكت، نابودى نيست، بلكه نابود شدن در دنيا، و انتقال به نشاه ديگر، و 

 رجوع به خداست، و اين انتقال از دنيا به آخرت، و عود بعد از
  



دارد كه دنيايى باشند، و اما موجودات آخرتى چون بهشت و دوزخ و عرش هلاكت به اين وجود اول، در موجوداتى تصور 
 .شوندمعنا را ندارند، چون از جايى به جايى منتقل نمى

مِِْمَا﴿ِ:هم چنان كه خداى تعالى در باره آنها فرموده ِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده1ِ﴾باَقِ ِالََلِِِّعِنْدَِِمَاِوَِِيَنْفَدِ ِعِنْدَك 
بْرَارِِِخَيْرنِ

َ
ِ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾للِْ واِالَََِّينَِِسَي صِيب  جْرَم 

َ
و نظير اين آيه در باره خزائن رحمت خدا آمده كه  3ِ﴾الََلِِِّعِنْدَِِصَغَارنِِأ

ُِ ِعِنْدَنَّاَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ:فرموده ِِكتَِابنِِعِنْدَنَّاَِوَِ﴿ِ:، و همچنين در باره لوح محفوظ فرموده4﴾خَزَائنِ   .5﴾حَفِيظن
مِ ِإنَِِ﴿ِاند ما در باره آن در تفسير آيهو اما عرش كه به عنوان مثال ذكر كرده شرحى گذرانديم، كه بايد  6 ﴾الََلِّ ِرَبَك 

 .بدانجا مراجعه شود
كه خدا از آن اى است جهتى باشد كه منسوب به خدا است، و آن ناحيه «وجه» ممكن هم هست بگوييم مراد از كلمه

كنند، مؤيد اين احتمال اين است كه استعمالش در كلام خداى تعالى بسيار شود، و با آن به سويش توجه مىناحيه منظور مى
ونَِ﴿ِاست، مثل جمله ُِ ِي رِيد  ُِِِابِتْغَِاءَِِإلَِِ﴿ِو جمله 7﴾وجَْهَ ُِِِوجَْ ِ عْلَِِرَب 

َ
 .و نظائر آن در آيات قرآنى بسيار است 8﴾الَْْ

اگر كلام را به همان ظاهر  آنگاههر چيزى خواهد بود كه تنها منسوب به خداست،  «وجه» معنا، منظور از بنابراينو 
شود، و از مصاديق آن، اسماء و صفات و انبياء و خلفاء و دين خدا اش باقى بگذاريم اين معنا با معناى اول منطبق مىعمومى

 .خواهد بود
آن  به «وجه» هم چنان كه در بعضى روايات نيز -را دين بگيريم  «وجه» ده، تنها مراد ازو اگر از اطلاق آن چشم پوشي

در اين صورت مراد از هلاكت، فساد، و بدون اثر شدن است، آن وقت  -تفسير شده و بگوييم كه منظور روايات تطبيق نبوده 
شود براى اينكه مراد ، و جمله ما قبلش قرينه مى﴾آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعِ ِلَِِوَِ﴿ِشود براى جملهجمله مورد بحث تعليل مى

 به غير: شوددين و اعمال دينى است، كه آن وقت معناى جمله مورد بحث چنين مى «ءشى» از كلمه
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 .ها باطل و بى اثر است مگر دين خدادين توحيد به هيچ دين ديگرى متدين مشو، براى اينكه تمامى دين
ا ، به معناى حكم تشريعى، و ي﴾الَْْ كْمِ ِلَِ ﴿ِفرمايدتر آن است كه بگوييم حكم در ذيل آيه كه مىمناسب بنابراينو 

هر دينى هالك است، مگر دين او، براى اينكه تشريع دين : شوداعم از آن و از احكام تكوينى است، و آن وقت معنا چنين مى
 .كنيد، نه به سوى دين تراشان اديان ديگرزگشت مىكار او است، نه غير او، و همه شما به سوى او با

دهد، البته مفسرين در باره معناى آن اقوال مختلف اين آن معانى بود كه دقت و تدبر در آيه شريفه آن را دست مى
 .ديگرى دارند

هر : اين است كهذات مقدس خدا، و مراد از هلاكت انعدام است، و معناى آيه  «وجه» مراد از: اندگفته 1مثلا بعضى
 ،بنابراينچيزى فى نفسه در معرض انعدام است، چون وجودش از خودش نيست، مگر ذات خدا كه واجب الوجود است، و 

 .هر موجودى غير خدا مانند هالك است، چون وجودش مستند به غير است: خواهد بفرمايداساس كلام بر تشبيه است، و مى
گردد، به اعتبار اينكه وجه به خدا برمى «وجهه» ذات هر چيزى است، و ضمير در «وجه» مراد از :اندديگر گفته 2بعضى

  هر چيزى هالك است، مگر وجه خدا، كه ذات هر چيز و وجود اوست :هر چيزى مملوك اوست، و معناى آيه اين است كه
گردد، و معناى به خدا برمى «وجهه» جهت مقصوده از هر چيز است، و ضمير در «وجه مراد از »اند:ديگر گفته 3بعضى

هر چيزى با همه متعلقاتش هالك است، مگر تنها آن جهت از هر چيز كه منسوب به خداى تعالى است، و : آيه اين است كه
 .آن وجودى است كه خدا به وى افاضه فرموده است

چيزى متوجه به او آن جهت مقصوده است و آن خداى سبحان است كه هر  «وجه» مراد از: اندديگر گفته 4بعضى
هر چيزى هالك است، مگر خدايى كه : گردد، و معناى آيه اين است كهبرمى «ءشى» به كلمه «وجهه» است، و ضمير در

 . جهت مطلوب هر چيز است

 ء و استثناى وجه خدا گفته شده استوجوه مختلف و متعددى كه در باره مراد از هلاكت كل شى
به معناى مرگ است، و ظاهر عموم آيه مراد نيست، بلكه مراد تنها جانداران » :اندگفته 5بعضى «هلاك» و در معناى

 . «ميرد، مگر وجه خداهر موجود جاندارى به زودى مى: است، و معنايش اين است كه
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معرض هر عملى در : مراد از آن عمل صالح است، و معناى آيه اين است كه» :اندگفته 1بعضى «وجه» باز در معناى
ند كدارد و باطل نمىعدم است به جز آن عملى كه بنده خدا آن را به عنوان امتثال امر خدا به جا آورد، كه خدا آن را باقى مى

تا اينكه ثواب او را بدهد و يا به خاطر اينكه مقبول درگاه خدا واقع شد، با قبول او ديگر قابل هلاك نيست، چون عمل با 
 . «ء قائم مقام عمل شده، و جزاء هم هلاك پذير نيستجزاء معاوضه شده، و جزا

 .جاه خداى تعالى است، كه آن را در بين مردم اثبات كرده «وجه» معناى: اندديگر گفته 2بعضى
شود، چون وجود در هر آن بر او افاضه را به طور دايم شامل مى الله همه ما سوى اند:گفته 3و در باره هلاك بعضى

 :دائما در تغيير و هلاكت است، هم در دنيا و هم در آخرت، و معناى آيه اين است كه - الله يعنى، ما سوى -شود، پس او مى
 .هر چيزى دائما در ذاتش متغير است، مگر وجه خدا

اند رسد، چون يا با سياق آيه شريفه منطبق نيست، و يا دليلى كه آوردهليكن هيچ يك از اين وجوه درست به نظر نمى
كند و يا معنايى است كه از فهم دور است، و اگر در آن وجهى كه ما ذكر كرديم دقت شود، اشكالهايى شان را اثبات نمىمدعاي

 .گذريمدهيم و مىشود و ديگر ما طول نمىكه بر هر يك از اين وجوه وارد است روشن مى
ُِِِوَِِالَْْ كْمِ ِلَِ ﴿ ونَِِإلَِْْ نافذ خدا در موجودات است، كه تدبير در نظام كون داير به معناى قضاى  «حكم» كلمهِ﴾ت رجَْع 

مدار همين قضاء است، و اما اينكه بگوييم حكم در اين جمله به معناى رسيدگى به حساب اشخاص در روز قيامت است، 
 اچون اول بايد مردم به سوى خد، «اليه ترجعون و له الحكم» :احتمالى است كه اگر درست بود جا داشت اول بفرمايد

 .سازدبرگردند، بعد به حسابشان رسيدگى شود، پس همين كه اول حكم را آورده، اين احتمال را بعيد مى
كنند، و هر دو جمله در مقام تعليل هستند، و هر يك به تنهايى حجتى تمامند كه وحدانيت خدا را در الوهيت اثبات مى

باشند، در سابق هم گذشت كه گفتيم ممكن است حكم را بنا  توانند تعليل براى كلمه اخلاص مزبور نيزو در عين حال مى
 .بر بعضى وجوه به معناى حكم تشريعى و احكام دينى بگيريم

*** 
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الكِر  ء  ش    كُُّ ﴿ بحث روايتى )رواياتى در باره معنى و مفاد جمله: هُ  إلِ   ه  ه   (﴾و ج 

 نسايى، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، ابن مردويه، در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، بخارى،
يعنى  :گفته استِ﴾مَعَادِ ِإلَِِِلرََادُّكَِ﴿ِاند كه در ذيل جملهاز چند طريق از ابن عباس روايت كرده -در كتاب دلائل  -و بيهقى 

 .1مكه بيرون كرد همان طور كه تو را از: به مكه، چيزى كه هست در روايت ابن مردويه اين زيادى هم آمده
مراد از معاد مرگ است، و نيز از على از رسول : باز از ابن عباس از ابو سعيد خدرى روايت شده كه گفتند: مؤلف

، و انطباق اين حديث بر آيه خالى از خفاء 2مراد از معاد جنت است: حديث كرده كه فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
( لسلامعلیه ا)و از ابى خالد كابلى از على بن الحسين ( علیه السلام)نيست، و قمى در تفسير خود از جرير از ابى جعفر 

 .3مراد از معاد رجعت است، و شايد مساله رجعت جزء باطن باشد، نه تفسير ظاهر: روايت كرده كه فرمود
ُِّ﴿ِو اما اينكه فرمود: روايت كرده كه در ضمن حديثى طولانى فرمود( علیه السلام)ز امير المؤمنين و در احتجاج ا ِك 

ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِْ هر چيزى هالك است مگر دين او، چون محال است كه از او همه چيزش هلاك : ، مراد اين است كه﴾وجَْهَ
ينى بشود كه از خدا نباشد، مگر نمىكسى هلاك مى. و اعظم از اين استشود، تنها وجهش باقى بماند، و خداى تعالى اجل 

كه در آن بين  «ماندهر چيزى فانى است تنها وجه پروردگار تو مىِ﴾رَبِّكَ وَجْهُ يَبْقىَ وَ فَانٍ عَلَيْهَا مَنْ كُلُّ﴿» :خودش فرمود
 .4خلقش و وجهش جدايى انداخت؟

امام  از: كه نامش را برده، از حارث بن مغيرة نصرى روايت كرده كه گفتو در كافى به سند خود از سيف از كسى 
ُِّ﴿ِ:فرمايدمعناى كلام خداى تعالى را پرسيدند كه مى( علیه السلام)صادق  ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  مردم در باره : فرمود. ﴾وجَْهَ

ى ، حرف بزرگالله سبحانشود مگر وجه خدا، فرمود گويند يعنى هر چيزى هلاك مىمى: گويند؟ من عرضه داشتمآن چه مى
 يابندزنند، منظور از اين وجه، آن وجه خداست كه خلق از آن وجه به خدا راه مىمى
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 .1(منظور ائمه هدى هستند)
 (علیه السلام)و نظير اين روايت را در كتاب توحيد به سند خود از حارث بن مغيره نصرى از امام صادق : مؤلف

ُِّ﴿ِاز معناى آيه( علیه السلام)حارث گفت من از امام صادق : كرده، كه عبارتش چنين استروايت  ُِ ِإلَِِِهَالكِنِِءِ شَِِْك  ِ﴾وجَْهَ
 .2يعنى هر چيزى هالك است مگر كسى كه راه حق را طى كند: پرسيدم فرمود

 .3كه راهى را بگيرد كه شما درآنيدمگر كسى : و در كتاب محاسن برقى نيز نظير آن آمده، جز اينكه در آخرش دارد
شود از راه نقل به معنا در آنها راه يافته، راويان فرمايش امام را با و اين تشويش و اختلافى كه در روايات ديده مى

 .اند، در نتيجه اين طور شدهعبارت خودشان نقل كرده
ن وجه آن وجه خداست كه خلق از آن وجه به منظور از اي: فرمود( علیه السلام)حال اگر مراد از اينكه امام صادق 

باشد، در اين صورت روايت مطلق هر چيزى باشد كه منسوب به خداست، و از ناحيه خود خدا مىيابند، خدا راه مى
  شود.با همان معنايى كه ما براى آيه كرديم منطبق مى

ند، در اين صورت مراد از هلاكت، بطلان و شوو اگر مراد از وجه، آن دينى باشد كه خلق از آن مسير متوجه خدا مى
هر دينى باطل است مگر دين حق او، كه از آن  الله شود كه لا اله الابى تاثيرى خواهد بود، و معناى روايت اين مى

ش اش پادارساند، و دارندهاش سود مىشود، كه آن دين حق است براى اينكه به زودى به دارندهمسير پرستيده مى
 ود، و ما در تفسير آيه به اين دو معنا اشاره كرديم.شداده مى

ونَنَِِفَلَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله : خطاب به رسول خدا است، ولى مردم فرمودهِ﴾للِكََْفرِِينَِِظَهِيرا ِِتكَ 
عليه وآله و سلم( است، ولى مردم  الله باز خطاب به رسول خدا )صلىِ﴾آخَرَِِإلَِها ِِالََلِِِّمَعَِِتدَْعِ ِلَِِوَِ﴿ِمنظورند، و نيز در جمله

اك اعنى اي» خداى تعالى پيامبر خود را به طريقهاست كه فرموده ( مگويد: اين قول امام صادق )علیه السلامنظورند، بعد مى
 .5مبعوث فرموده4  «تو بشنو» جارة «گويم ولى اىبه تو مى -و اسمعى يا جارة 
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 ( 29)سوره عنكبوت 

 سوره عنكبوت مكى است و شصت و نه آيه دارد 
  
  

 [13تا  1آيات (: 29)عنكبوت سوره ]

١ِِِالمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
نِِْي تََْك واِأ

َ
ول واِأ مِِْوَِِآمَنَاِيَق  ِمِنِِْالَََِّينَِِفَتَنَاِلقََدِِْو٢َِِِي فْتَن ونَِِلَِِه 

م٣ِِِْالَكََْذبِيَِِِلَْعَْلمََنَِِوَِِصَدَق واِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِِقَبْلهِِمِْ
َ
نِِْالَسَي ئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ

َ
ونَّاَِأ ِيََكْ م ونَِِمَاِسَاءَِِيسَْبقِ 

واِكََنَِِمَن٤ِِْ جَلَِِفَإنَِِِالََلِِِّلقَِاءَِِيرَجْ 
َ
وَِِوَِِلَْت ِِالََلِِِّأ اَهِدِ ِفَإنَِمَاِجَاهَدَِِمَنِِْو٥َِِِالَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه  ُِِِي  ِعَنِِِلَغَنِِ ِالََلَِِّإنَِِِلِنفَْسِ

ِرَنَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِو٦َِِِالَْعَالمَِيَِ حْسَنَِِلَنَجْزِيَنَه مِِْوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْه مِِْلَن كَف 
َ
ِو٧َِِِيَعْمَل ونَِِكََنَّ واِالَََِّيِأ

نسَْانَِِوَصَيْنَا ُِِِالَِْْ يْ سْنا ِِبوَِالََِ ُِِِلكََِِليَسَِِْمَاِبِِِلتِ شْْكَِِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْوَِِح  ِ مِِْإلََِِِت طِعْه مَاِفَلَِِعِلمْنِِب مِِْمَرجِْع ك  نَب ئِ ك 
 
نْت مِِْابمَِِِفَأ ِك 

ول ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِو٩َِِِالَصَالِْيَِِِفِِِلَن دْخِلَنَه مِِْتِِالَصَالِْاَِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِو٨َِِِتَعْمَل ونَِ وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِِّآمَنَاِيَق 
 
ِفِِِأ

ول نَِِرَب كَِِِمِنِِْنَّصَُْنِِجَاءَِِلئَنِِِْوَِِالََلِِِّكَعَذَابِِِالَناَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِِالََلِِّ نَاِإنَِّاَِلَْقَ  مِِْك  ِِمَعَك 
َ
عْلَمَِِالََلِّ ِليَسَِِْوَِِأ

َ
وِفِِِبمَِاِبأِ د  ِرِِص 

نَافقِِيَِِلَْعَْلَمَنَِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِلَْعَْلَمَنَِِو١٠َِِِالَْعَالمَِيَِ واِالَََِّينَِِقاَلَِِو١١َِِِالَمْ  واِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر  ِلْنَحْمِلِِْوَِِسَبيِلنََاِاتِبَعِ 
مِْ مِِْمَاِوَِِخَطَاياَك  مِِْمِنِِْبِِاَمِليَِِِه  ثْقَالهَ مِِْلَْحَْمِل نَِِو١٢َِِِلكَََذِب ونَِِإنَِه مِِْءِ شَِِْمِنِِْخَطَاياَه 

َ
ثْقَال ِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
ِلَي سْئَل نَِِوَِِأ

 ِ﴾١٣ِيَفْتََ ونَِِكََنَّ واِعَمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِ
  



 ترجمه آيات

 (.1)الم  به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2! )شوند؟شوند و آزمايش نمىايم رها مىاند به صرف اينكه بگويند ايمان آوردهآيا مردم گمان كرده

با اينكه ما كسانى را كه قبل از ايشان بودند بيازموديم، بايد خداوند راستگويان را معلوم كند و بايد حتما دروغگويان 
 (.3)را مشخص سازد 

 (.4)كنند گيرند چه بد حكمى است كه ايشان مىاند كه از ما پيشى مىداشتهكنند پنو يا آنها كه عمل زشت مى
 (.5)كسى كه اميد ديدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسيدنى است و او شنوا و داناست 

 (.6)و كسى كه جهاد كند به نفع خود جهاد كرده است كه خدا بى نياز از همه عالميان است 
كنيم و به طور مسلم پاداش بهتر عمل صالح كردند ما گناهان ايشان را از ايشان محو مى و كسانى كه ايمان آوردند و

 (.7)دهيم كردند مىاز آنچه مى
 اگر به تو اصرار ورزيدند كه( ايمو در عين حال گفته)ايم و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش به احسان كرده

زى اطاعتشان مكن، برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوى من است آن چيزى را كه بدان علم ندارى شريك من سا
 (.8)كنم كرديد آگاهتان مىوقت به آنچه مى

 (.9)آوريم كنند ما به طور قطع آنها را در زمره صالحان در مىو كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى
شوند شكنجه مردم را ولى همين كه به خاطر خدا اذيت مىگويند به خدا ايمان آورديم و بعضى از مردمند كه مى

گويند ما هم با شما بوديم آيا خدا داناتر كنند و چون از طرف پروردگارت نصرتى برسد حتما مىهمسنگ عذاب خدا مى
 (.10)نيست به آنچه در سينه عالميان پنهان است 

 (.11)ا كه نفاق ورزيدند مشخص سازد اند معين كند و كسانى ربايد خدا كسانى را كه ايمان آورده
و آنان كه كفر ورزيدند به كسانى كه ايمان آوردند گفتند بياييد راه ما را پيروى كنيد و اگر راه ما خطا بود خطاى شما 

 (.12)گويند توانند حمل كنند و به يقين دروغ مىبه گردن ما، با اينكه هيچ يك از خطاهاى خود را نمى
 خود را با وزر بارهاى ديگران حمل كنند و روز قيامت به يقين از افتراهايى كه و بايد كه بارهاى

  



 (.13)اند بازخواست خواهند شد بسته

اى از غرض و مفاد سوره عنكبوت و اشاره به مكى حاصل و خلاصه]بيان آيات 
 [بودن آن

ى كه در مكه و قبل از هجرت، به آيد كه بعضى از كساناز سياق آيات اين سوره و مخصوصا آيات اول سوره برمى
از ايمان  كرد،اى كه از ناحيه مشركين تهديدشان مىايمان آورده بودند، از ترس فتنه( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

 يمان بهكردند به اينكه از اداشتند، و مرتب آنان را دعوت مىخود برگشته بودند، چون مشركين دست از سر مسلمانان برنمى
كنيم، هم چنان كه اگر دادند كه اگر برگرديد هر ضررى از اين بابت ديديد ما جبران مىآن جناب برگردند، و ضمانت مى

  .كنيم تا به كيش ما برگرديدتان مىآوريم، و آن قدر شكنجهبرنگرديد بلا به سرتان مى
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ِكه آيه مِِْلْنَحْمِلِِْوَِِسَبيِلَنَاِوااتِبَعِِ ِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر  ِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ و آيه شريفهِ﴾...خَطَاياَك 

ول ِ وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِِّآمَنَاِيَق 
 
 .متضمن اين معانى استِ﴾...الََلِِِّكَعَذَابِِِالَناَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِِالََلِِِّفِِِأ

اند كه رجوعشان به خاطر مجاهدت و تهديد و تشويق كسانى بودهاند و گويا از اين عده كه از ايمان خود رجوع كرده
نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ِپدر و مادرشان بوده، مانند بعضى از فرزندان مشركين كه از آيه شريفه ُِِِالَِْْ يْ سْنا ِِبوَِالََِ ِدَاكَِجَاهَِِإنِِِْوَِِح 

ُِِِلكََِِليَسَِِْمَاِبِِِلتِ شْْكَِِ ِ  .شود، و اين سوره در باره اين عده نازل شده استاين معنا استشمام مىِ﴾...ت طِعْه مَاِفَلَِِعِلمْنِِب
غرض : شود، اين است كهپس غرض سوره به طورى كه از اول و آخرش و سياق جارى در سراسرش استفاده مى

ها ندباد فتنهكه ت خداى تعالى از ايمان مردم تنها اين نيست كه به زبان بگويند ايمان آورديم، بلكه غرض، حقيقت ايمان است،
دارتر ها بيشتر فشار بياورد، پا بر جا و ريشهسازد، بلكه هر چه فتنهدهد، و دگرگونى حوادث، دگرگونش نمىآن را تكان نمى

 .گرددمى
پس غرض سوره اعلام اين معنا است كه مردم خيال نكنند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم دست از سرشان 

شوند، تا آنچه در دل نهان دارند ظاهر شود و معلوم گيرند، نه، بلكه حتما امتحان مىبوته آزمايش قرار نمىدارند، و در برمى
ايد معلوم كند آن كسانى را كه در پس خدا حتما بِ﴾اَلْكَاذِبِينَ لَيَعْلَمَنَّ وَ صَدَقُوا اَلَّذِينَ  اَللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ﴿» شود ايمان است يا كفر،

 . «گويند، و آنهايى كه در اين دعوى دروغگويندن راست مىدعوى ايما
  



 شود، همان طورهاى الهى است كه به هيچ وجه و در باره هيچ كس از آن گذشت نمىپس فتنه و محنت يكى از سنت
 استقامتهاى گذشته از قبيل قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهيم، لوط، شعيب و موسى جريان يافت، و جمعى كه در امت

هاى حاضر و آينده نيز جريان خواهد داشت، و خدا به كسى ظلم نكرده، و ورزيده و جمعى ديگر هلاك شدند و در امت
 .كنندها و اشخاصند كه به خود ظلم مىكند، اين خود امتنمى

ون قيام به رستد و چگويد من به خدا ايمان آوردم بايد در برابر ايمانش صبر كند، و خداى يگانه را بپپس كسى كه مى
وظايف دينى برايش دشوار و يا غير ممكن شد بايد به ديارى ديگر مهاجرت كند، ديارى و سرزمينى كه در آنجا بتواند به 

 .هاى خود عمل كند، چون، زمين خدا وسيع استوظيفه
ه كه رزق بندگان بو هرگز نبايد به خاطر ترس از گرسنگى و ساير امور زندگى از مهاجرت چشم بپوشد، براى اين

ي نِِِْوَِ﴿ِعهده خدا است،
َ
هَاِالََلِّ ِرِزقَْهَاِتََمِْل ِِلَِِدَابةَِ ِمِنِِْكَأ مِِْوَِِيرَْز ق  و چه بسيار جنبده كه خودش متحمل رزقش ِ﴾إيِاَك 

 .دهدنيست بلكه خدا است كه رزق آنها و رزق شما را مى
هيچ جرمى  است، الله پروردگار ما :گفتندمؤمنين بغير از اينكه مىكردند با اينكه و اما مشركين كه مؤمنين را آزار مى

وانند تآورند، و نمىكنند، و به ستوه نمىمرتكب نشده بودند، آنها هم بايد بدانند كه با اين رفتار خود خدا را عاجز نمى
، فتنه نه و آزمايش مؤمنين استخواست خود را عليه خواست خدا به كرسى بنشانند، بلكه خود اين آزارشان هم كه گفتيم فت

و آزمايش خودشان نيز هست، و چنان نيست كه از علم و تقدير الهى خارج باشد، بلكه اين خدا است كه آنان را در چنين 
كند، تا اگر خواست در همين دنيا به وبال آن گرفتارشان كند، و اگر اى از آزمايش قرار داده، و دارد عليه آنان ضبط مىبوته

 .گردند، و ديگر راه گريزى ندارند، عذاب كندت اين عذاب را تاخير انداخته در روزى كه به سوى او برمىخواس
اند، سخن باطل و دليل مردودى و اما آن چه به عنوان حجت و دليل براى خود درست كرده و دل بدان خوش كرده

 .خورد، و حجت عليه آنان تمام استاست كه هيچ جا به دردشان نمى
اى از غرض سوره مورد بحث است، و مقتضاى اين زمينه اين است كه سوره در مكه نازل شده اين حاصل و خلاصه

والشان در اق -اش و يا بيشترش و يا قسمتى از آن در مدينه نازل شده مدنى است كه يا همه: اندباشد، و اينكه بعضى گفته
يح نيست، چون مضامين آيات آن جز با روزگار عسرت و شدت صح -بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت 

 قبل از
  



 .دهدهجرت وفق نمى

 هابيان سنت الهى مبين بر امتحان و آزمايش امت
ِِالم﴿

َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
ك واِأ نِِْي تََْ

َ
ول واِأ مِِْوَِِآمَنَاِيَق  ِ﴾ي فْتَن ونَِِلَِِه 

ن چو)قائم مقام دو مفعول آن است،  «ان يتركوا» دهد و جملهرا مى از ماده حسبان است كه معناى پندار «حسب» كلمه
ان » ، و جمله(من فلانى را پسر فلانى پنداشتم: گوييمگيرد، هم چنان كه در فارسى هم مىاين ماده هميشه دو مفعول مى

يبت و عذاب چه بسا بر معناى مصبه معناى آزمايش است، و  «فتنه» باشد و كلمهمى( بان يقولوا)با تقدير باء سببيت  «يقولوا
 .اطلاق شود، كه معناى اول با سياق سازگارتر است، و استفهام در آيه استفهام انكارى است

د، و با شوناند كه به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم متعرضشان نمىآيا مردم گمان كرده: و معناى آن اين است كه
 گردند، آزمايشى كه با آن آنچه در نهان دارند از صدق و كذب آشكار شود؟ ها آزمايش نمىبلاها و مصيبت

اند ه گفتهشوند چون كاى مبتلا نمىاند كه به هيچ بليهو آيا مردم گمان كرده» :اندبعضى از مفسرين در معناى آن گفته
و احترامى كه نزد خدا دارند دچار ايمان آورديم و خلاصه بلا و مصيبت مخصوص كفار است اما مؤمنين به خاطر آن كرامت 

 . «شوند؟هيچ مصيبتى نمى
 .و ليكن اين معنا از نظر سياق آيات معناى بعيدى است

ِِ﴾الَكََْذبِيَِِِلََْعْلمََنَِِوَِِصَدَق واِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِفَتَنَاِلقََدِِْوَِ﴿
 «اسن» حال از كلمهِ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِفَتَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِلام سوگند است، و جمله «و ليعلمن» و «فليعلمن» لام در دو كلمه

 .است «يفتنون» در آيه قبلى است، و يا حال از ضمير جمعى است كه در كلمه
، با اينكه شوندآزمايش نمىبنا بر احتمال اول، انكار و توبيخ متوجه به ظن و پندار ايشان است، كه گمان كرده بودند 

سنت الهى بر آزمايش و امتحان خلق جريان دارد، و بنا بر احتمال دوم اين سرزنش و توبيخ متوجه به اين پندارشان است كه 
 كند، و بعيد نيستكند، و قومى ديگر را آزمايش نمىسنت الهى در باره اقوام مختلف است، چون كه قومى را آزمايش مى

 .تر باشدا سياق موافقاحتمال اول ب
، اين است كه فتنه و امتحان سنت جارى ما است ﴾قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِفَتَنَاِلقََدِِْوَِ﴿ِمراد از جمله: پس ظاهر اين است كه

 .هاى قبل از ايشان نيز جارى كرديم، و تو هرگز تبديل و دگرگونگى در سنت ما نخواهى يافتكه در امت
  



تا خدا بداند چه كسانى در ادعاى : مراد از اينكه امتحان مردم را تعليل فرمود به اينكهدو وجه در مورد 
 ايمان صادقند و كيان كاذب

ه تا خداوند بداند كه چ: فرمايد، تعليل مطلب قبل است، و مراد از اينكه مى...﴾صَدَق واِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِ﴿ِجمله
آثار صدق و كذب آنان به وسيله امتحان در مقام عمل ظاهر : چه كسانى دروغ گويند، اين است كهگويند و كسانى راست مى

آنهايى كه ايمان واقعى دارند، : كند، و لازمه اين ظهور اين است كهشود، چون امتحان است كه باطن انسانها را ظاهر مى
 .ن صرف ادعا هم باطل گرددبرجاتر شود، و آنها كه ايمانشان صرف ادعا است هماايمانشان پاى

شود، اند بر ايمان ايشان مترتب شود، بر ايمان واقعى و حقيقت ايمان مترتب مىچون آن ثواب و سعادتى كه وعده داده
شود، يعنى صاحب چنين ايمانى در آيد ظاهر مىايمانى كه آثارش در هنگام شدايد و نيز آنجا كه پاى اطاعت خدا به ميان مى

از آنها  ها صبر نموده ودهد، و در برابر معصيتكند، و نيز در برابر دستورات الهى صبر نموده آنها را انجام مىشدايد صبر مى
 .پوشد، چنين ايمانى آن سعادت و آن ثوابها را در پى دارد، نه ايمان ادعايىچشم مى

ى است، ممكن هم هست مراد از پس معلوم شد كه مراد از دانستن خدا، ظاهر شدن نشانيهاى ايمان واقعى و ادعاي
زند عينا يكى از دانستن خدا، علم فعلى خدا باشد، كه همان نفس امر خارجى است، چون كه اعمال و امورى كه از ما سرمى

شود كه خدا سنت امتحان را پس معناى آيه اين مى. )مراتب علم خدا هستند، و گر نه علم ذاتى او احتياجى به امتحان ندارد
 (.ها و دروغها ظهور پيدا كندكند، تا علم فعلى او يعنى راستاقوام و هميشه جارى مىدر همه 

شوند، و در بوته آزمايش قرار اند كه رها مىآيا مردم پنداشته: شود كهمعناى آيه مورد بحث اين مى بنابراينو 
كه در  هاى ما امتحان استنيست، يكى از سنتشود؟ در حالى كه چنين گيرند، و هر ادعايى بكنند از ايشان پذيرفته مىنمى

امم قبل از ايشان نيز جريان داشت، در اين امت نيز بايد جريان يابد، تا راستگويان از دروغگويان متمايز و جدا شوند، يعنى 
روغى ى و دآثار راستگويى آنان و دروغگويى اينان ظاهر شود، و در نتيجه ايمان راستگويان پا بر جاتر شده، و ادعاى صور

 .اينان نيز از دلهايشان بيرون شود
يد كنيم، و چون به اين كلمه رسما چنين و چنان كرده و مى: فرمودهمه جا مىِ﴾الََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِ﴿ِحال ببينيم چرا تا كلمه

 تا ما بدانيم، نكته اين التفات چيست؟ : تا خدا بداند، با اينكه جا داشت بفرمايد: فرمود
 براى اين است كه آيه شريفه در مقام تهديد» :انداز مفسرين گفته 1بعضى
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ولى ظاهرا اين التفات در امثال اين مقام . «انگيزى مؤثرتر استدروغگويان است، و آوردن اسم جلاله )اللَّه( در مهابت و هول
و هدايت به سوى آن و ثواب يافتن از خواهد علت حكم را برساند، و بفرمايد دعوت به ايمان براى افاده تعليل است، و مى

است يعنى همه عالم ابتداى خلقتش از اوست، و قوام ذاتش به اوست،  «الله» آن از آنجايى كه مربوط به كسى است كه نامش
كند، پس لازم و واجب است كه حقيقت ايمان از ايمان ادعايى متمايز شود و مساله از حال و به سوى او هم بازگشت مى

 .عدول كردِ﴾الََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِ﴿ِبه تعبير «فلنعلمن» رآمده و صريح بيان شود، و به همين جهت از تعبير مثلابهام د

م  ﴿ معناى آيه:
 
سِب   أ ِين   ح  لوُن   ا لَّ  ع م  ي ئِ اتِ  ي  ن   ا لس 

 
بقُِون ا أ   ﴾...ي س 

مِْ﴿
َ
نِِْالَسَي ئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِالَََِّينَِِحَسِبَِِأ

َ
ونَّاَِأ   ﴾يََكْ م ونَِِمَاِسَاءَِِيسَْبقِ 

سانى كِ﴾الَسَي ئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِالَََِّينَِ﴿ و مراد از جمله(. كه در اصطلاح نحو به معناى بلكه است)منقطعه است  «ام» كلمه
 كه مراد از كلمهكردند، هم چنان آزردند، و آنان را از راه خدا جلوگيرى مىكنند مشركين است، كه مؤمنين را مىكه گناه مى

ِ﴿ِدر جمله «ناس»
َ
ِِحَسِبَِِأ ولى در معرض برگشتن از ايمان بودند، چون از فتنه  «آمنا» :كسانى هستند كه گفته بودندِ﴾الَناَس 

 .ترسيدندو شكنجه مشركين مى
نِْ﴿ِو مراد از جمله

َ
ونَّاَِأ رى فتنه مؤمنين، و بازداغلبه و به ستوه آوردن خدا با  -آيد به طورى كه از سياق برمىِ﴾يسَْبقِ 

 .ايشان از راه خدا است
توانند بر خدا غلبه كنند، و با فكر و خدعه تخطئه ايشان است، كه گمان كرده بودند مىِ﴾يََكْ م ونَِِمَاِسَاءَِ﴿ِو جمله

ه مكرى است كخود و بازدارى مؤمنين از راه خدا، و شكنجه دادن ايشان، از او سبقت بگيرند، و حال آنكه همين پندار غلط 
گذارد به سعادت خود خدا به ايشان كرده، و ايشان را از اينكه به راه او كه راه راست است درآيند جلوگيرى نموده و نمى

ُِِِإلَِِِالَسَي ئِِ ِالَمَْكْرِ ِيََيِق ِِلَِِوَِ﴿ِبرسند هْلِ
َ
 .﴾بأِ

ِ:فرمودچنان كه مراد از جمله قبلى هم كه مىمفاد آيه توبيخ عاصيان از مؤمنين است، هم : انداز مفسرين گفته 1بعضى
خواننده  ولى» شوند، نه شركگناهانى است كه مرتكب مى «سيئات» همين مؤمنين است، و مراد ازِ﴾الَسَي ئَِاتِِِيَعْمَل ونَِِالَََِّينَِ﴿

 .داند كه سياق با اين احتمال مساعدت نداردخوب مى
سيئات اعم از شرك و ارتكاب ساير گناهان است، و آيه شريفه عام است و مراد از عمل به  «اند:ديگر گفته 2بعضى

 .جهت ندارد ما آن را مخصوص شرك و يا ساير گناهان بگيريم
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ولى اين درست نيست، چون اعتبار آيه از حيث اينكه در سياق خاصى قرار گرفته يك مطلب است، و اعتبار آن از نظر خود 
كند و از نظر غرض سوره هم اهميت دارد همان است كه ما ه كه اعتبار اولى اقتضاء مىالفاظش مطلبى ديگر است، و آنچ

 .گفتيم، و اما به اعتبار دوم اقتضايش عموميت است، و هيچ حرفى در آن نيست

ن  ﴿ :مفاد آيه ن   م  اء   ي ر جُوا كَ  ِ  لقِ  اء  ﴿ و مراد از ﴾...ا لِل  ِ  لقِ   ﴾ا لِل 
واِكََنَِِمَنِْ﴿ جَلَِِفَإنَِِِالََلِِِّلقَِاءَِِيرَجْ 

َ
وَِِوَِِلَْت ِِالََلِِِّأ ِِ﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِ...ِالَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

انگارند، و به خاطر بلا و اذيت بعد از آنكه خداى سبحان مردم را سرزنش كرد بر اينكه در امر ايمان به خدا سهل
ارند، ددهند، و از راه خدا بازمىكرد به اينكه هم چنان مؤمنين را آزار مىگردند و مشركين را سرزنش مشركين از ايمان برمى

تا به اين وسيله به خيال خود نور خدا را خاموش كنند، و خدا را بستوه آورند، و جلو خواست او را بگيرند، و نيز بعد از آنكه 
قى كند، آن حبرگردانيده، حق مطلب را بيان مى هر دو طايفه را در پندارشان تخطئه فرمود، اينك در اين آيات لحن كلام را

 .شود از آن شانه خالى كردشود از آن به سوى چيز ديگرى عدول نمود، و آن واجبى كه به هيچ وجه نمىكه به هيچ وجه نمى
او نائل  ركند كه هر كس به خدا ايمان آورد به اين اميد كه به سوى او بازگردد، و به ديداگانه بيان مىدر اين آيات سه

شنود، و به احوال و اعمالش دانا هايش را مىشود، بايد بداند كه روز ديدار او خواهد رسيد و نيز بايد بداند كه خدا گفته
است، پس بايد حواس خود را جمع كند، و احتياط را از دست ندهد، و حقيقتا ايمان آورد، ايمانى كه هيچ فتنه و بلايى او را 

هيچ آزارى از ناحيه دشمنان خدا آن را سست نكند، و بايد كه در راه خدا حقيقتا جهاد كند، و باز بايد از آن برنگرداند، و 
شود خود اوست، و خدا هيچ احتياجى به او ندارد، نه به ايمانش، و نه به مند مىبداند كه آن كسى كه از جهاد وى بهره

 .جهادش، نه به خود او، و نه به احدى از عالميان
آمرزد و به اعمال خويش پاداش بايد بداند كه اگر ايمان بياورد و عمل صالح كند به زودى خدا گناهانش را مىو باز 

دا ها در راه خدهد، و اين دو علم اخير علم اول را تاكيد نموده، و مستوجب ملازمه او با وجوب ايمان و صبر در برابر فتنهمى
 .شوندمى

واِكََنَِِمَنِْ﴿ِپس جمله ايمان : ويدگابتداى برگشتن از لحن كلام سابق به بيان حال كسى است كه مىِ﴾الََلِِِّلقَِاءَِِيرَجْ 
آورد چون كه اميد دارد روزى به سوى خدا فهماند چنين كسى حتى اگر مختصرى هم راست بگويد ايمان مىآوردم، و مى

 هپس مراد از جمل. شدمان به كلى لغو و بيهوده مىبازگردد، و آن روز قيامت است، زيرا اگر قيامتى در كار نبود دين و اي
  



من ايمان آوردم، اميد لقاى خدا را : هر كس به خدا ايمان بياورد، و يا هر كس كه به زبان بگويد: مورد بحث اين است كه
 .استاز باب به كار بردن سبب در جاى مسبب  «هر كس اميد لقاى خدا را دارد» :دارد، و اگر به جاى اين فرموده

قرار گرفتن بنده است در موقعى كه ديگر بين او و بين پروردگارش حجابى نباشد، هم چنان كه ِ﴾الََلِِِّلقَِاءَِ﴿ِو مراد از
 أَنَّ  يَعْلَمُونَ وَ﴿» :اش فرمودروز قيامت نيز اين چنين است، چون روز قيامت روز ظهور حقايق است، كه قرآن كريم در باره

 . «كنند كه خدا حق آشكار استآن روز يقين مىِ﴾اَلْمُبِينُ اَلْحَقُّ هُوَ اَللَّهَ
مراد از آن رسيدن » :اندديگر گفته 2بعضى «مراد از آن، بعث است» :اندگفته «لقاى خدا» از مفسرين در معناى 1بعضى

ملاقات جزاى خدا، يعنى ثواب مراد، » :ديگر گفتند 3بعضى «به عاقبت زندگى، و ديدار ملك الموت، و حساب و جزاء است
 «جاءر» بنا بر بعضى از اين وجوه كلمه. «مراد ملاقات حكم او در روز قيامت است» :اندديگر گفته 4بعضى «و يا عقاب اوست

 .به معناى ترس است
گويى و دور از ظاهر كلام است، كه هيچ احتياجى به ارتكاب آنها نيست، مگر آنكه بگوييم و اين وجوه خرافه

پس معناى صحيح همان است كه گفتيم لقاى هر چيز علم يافتن به . )را به لازمه معنايش تفسير كنندِ﴾الََلِِِّلقَِاءَِ﴿ِاندخواسته
 (.شودكنند، و لقاى علمى برايشان حاصل مىوجود او است، و روز قيامت مردم به حقانيت خدا علم پيدا مى

جَلَِِفَإنَِِ﴿
َ
به معناى غايت و نهايتى است كه زمان دين و يا هر چيز ديگرى بدان منتهى  «أجل» كلمهِ﴾لَْت ِِالََلِِِّأ

 .شود به مجموع زمان دين، نه آخر آن، ولى استعمالش غالبا در همان معناى اول استگردد، گاهى هم اطلاق مىمى
جَلَِ﴿ِو

َ
است، و هيچ شكى در آن  و آن آمدنى. عبارت است از آن غايتى كه خدا براى لقاى خود معين كردهِ﴾الََلِِِّأ

نيست، و در اين جمله خداى تعالى مطلب را در نهايت درجه تاكيد فرموده، و لازمه حتمى بودن اين اجل يعنى روز قيامت 
اين است كه بنده خدا در باره آن مسامحه روا ندارد، و آن را سبك نشمارد، و در ايمان حقيقى به خدا و صبر در برابر آن، و 

 .آورد كوتاهى ننموده و از دين خدا و ايمان به او برنگردديى كه به خاطر آن رو مىهاتحمل فتنه
وَِِوَِ﴿ِخداى تعالى با جمله  بر اين تاكيد افزوده، چون وقتى خداىِ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 
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م، آن وقت ايمان آورد: سبحان سميع و شنواى گفتارها و داناى به احوال باشد، ديگر به هيچ وجه صحيح نيست كسى بگويد
ها ها از ايمان خود برگردد، بلكه جا دارد كه ايمانش از باطن دلش به زبان جارى شود، و در نتيجه در مقابل فتنهدر برابر فتنه

 .هر قدر هم كه سنگين باشد صبر كند
جَلَِِفَإنَِِ﴿ِشود كه جملهاز اين جا اين مطلب روشن مى

َ
ار بردن سبب در جاى مسبب است، از قبيل به كِ﴾لَْت ِِالََلِِِّأ

هر كس گفت ايمان آوردم، بايد آن را به طور مستقيم : هم چنان كه اين كار را در صدر آيه كرد، و اصل اين است كه بفرمايد
 .و از صميم قلب بگويد، در حالى كه بر ايمانش صابر باشد و در راه پروردگارش مجاهدت نمايد

اَهدِِ ِفَإنَِمَاِجَاهَدَِِمَنِِْوَِ﴿ ُِِِي  مجاهده و جهاد مبالغه در جهدند، و جهد به معناى به ِ﴾الَْعَالمَِيَِِعَنِِِلَغَنِِ ِالََلَِِّإنَِِِلِنفَْسِ
كار بستن طاقت و قدرت است، پس مجاهده و جهاد، يعنى به كار بستن نهايت درجه قدرت و طاقت، جمله مورد بحث 

ده آنان در راه خدا، يعنى دست برنداشتن از ايمان، و صبر در برابر شدايد، و كند، كه مجاهمردم را به اين نكته متنبه مى
 .انگارى نموده بگويند شد، شدناملايمات، چيزى نيست كه نفع آن عايد خداى سبحان شود، تا آنكه مردم در باره آن سهل

ز است، پس مردم بايد به خاطر شود، چون خداى تعالى از همه عالميان بى نيابلكه نفعش عايد خودشان مى. نشد، نشد
 نكنند.سعادت خودشان ايمان خود را محكم نگاه دارند، و به خاطر ناملايمات از آن صرفنظر 

ليل براى تعِ﴾الَْعَالمَِيَِِعَنِِِغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ِو جمله. كندپس جمله مورد بحث حجتى را كه در آيه قبلى بود تاكيد مى
 .باشدما قبلش مى

ست كه بود، و سياق در اين آيه سياق غيبت ا( ما)در اين آيه التفاتى به كار رفته، چون سياق قبلى سياق تكلم با غير 
ِرساند كه در آيهما چنين و چنانيم، و اين تغيير سياق همان نكته را مى: خدا چنين و چنان است، و نفرموده: گويدمى
 .رساند، و توضيحش گذشتمىِ﴾دَق واصَِِالَََِّينَِِالََلِّ ِفَلَيَعْلمََنَِ﴿

ِرَنَِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿ حْسَنَِِلَنَجْزِيَنَه مِِْوَِِسَي ئَِاتهِِمِِْعَنْه مِِْلَن كَف 
َ
ت اين آيه عاقبِ﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِالَََِّيِأ

سازد كه فرموده بود نفع ايمان عايد صاحبش را روشن مىايمان واقعى آنان را كه توأم با جهاد است شرح داده و آن نكته 
 او.اى است از خدا، و فضلى است از كند كه ايمان واقعى و لوازم آن خود عطيهشود، نه عايد خدا، و بيان مىمى

آيه شريفه خالى از اين دلالت نيست كه جهاد در راه خدا همان ايمان و عمل صالح است، چون در حقيقت  بنابراينو 
 هر كس: فرمودهمان آيه را به اين لحن آورده، آنجا مى

  



شود، پس معلوم شد هر كس ايمان آورد و عمل صالح كند چنين و چنان مى: فرمايدجهاد كند براى خود كرده، اينجا مى
 .و عمل صالح همان جهاد است ايمان

تكفير » :اندگفته 1بعضى. معنايش عفو از گناهان است، و اصل در معناى تكفير، پوشاندن است «تكفير السيئات» و اما
 .نيست و ليكن اين معنا صحيح. هاى قبلى است به اطاعتتبديل كفر سابق است به ايمان، و تبديل معصيت، «السيئات

آن قدر درجه ايشان : معنايش اين است كه «دهداند جزاء مىايشان را به بهترين آنچه عمل كرده» :و اما اينكه فرمود
يرى گاند خردهدر هنگام حساب در اعمالى كه كرده: برد كه مناسب بهترين اعمال ايشان باشد و يا اين است كهرا بالا مى

ر نتيجه با همه آنها معامله بهترين عمل از نوع خودش را ننموده، جهات نقص و عيبى كه در آنها است به حساب نياورند، د
بكنند، مثلا نمازشان را به جاى بهترين نماز بپذيرند، هر چند كه مشتمل بر جهات نقص و بديهايى باشد، و همچنين هر عمل 

 .ديگر

 امر به نيكى به والدين و نهى از پيروى ايشان در شرك ورزيدن به خدا
نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ ُِِِالَِْْ يْ سْنا ِِبوَِالََِ ُِِِلكََِِليَسَِِْمَاِبِِِلتِ شْْكَِِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْوَِِح  ِ مَاِفَلَِِعِلمْنِِب  ﴾ت طِعْه 

 و كلمه. از مصدر توصيه است كه به معناى عهد سپردن است، ولى در اينجا منظور از آن امر است «وصينا» كلمهِ
دهد، و خود به جاى مفعول مطلقى نشسته، كه در تقدير است، و تقدير را مى مصدر است، كه در اينجا معناى وصفى «حسنا»

و مادر  باشد، يعنى ما دستور داديم به اينكه به پدرمى «توصية ذات حسن» و يا، «و وصينا الانسان بوالديه توصية حسنة» :كلام
 .احسان شود

سْنا ِِللِنَاسِِِق ول واِوَِ﴿ِنظير اين تعبير در آيه است،  «قولا ذات حسن» و يا «قولوا للناس قولا حسنا» كه تقدير آنآمده ِ﴾ح 
 .يعنى به مردم گفتارى نيك بگوييد و يا گفتارى داراى صفت نيكى بگوييد

بعيد هم نيست كه اگر به جاى صفت مصدر را آورده، براى اين بوده باشد، كه مبالغه را برساند، هم چنان كه به مردى 
 .فلانى عدل است، البته تعبير مورد بحث به توجيهاتى ديگر توجيه شده است: گوييمكه بى نهايت عادل است مى

اين جمله تتمه همان توصيه است، كه آن را به انسان خطاب كرده، و انسان را نهى كرده ِ﴾...بِِِلتِ شْْكَِِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْوَِ﴿
 از اينكه پدر و مادر را در شرك اطاعت كند، چون
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اند پدر و مادر را اطاعت كنند، اين اطاعت معناى امر است و ممكن است كسى خيال كند اينكه دستور دادهتوصيه قبلى در 
در صورتى هم كه پدر و مادر فرزند را دعوت به شرك كردند واجب است، لذا دنبالش از اين گونه اطاعت نهى كرده، و 

 .فرموده اگر اصرار كردند كه شرك بورزى اطاعتشان مكن
ما به انسان چنين و چنان توصيه كرديم، در جمله مورد : فرموده در سابق انسان غايب فرض شده بود، و مىبا اينك

و اگر پدر و مادر تو اصرار كردند، كه چه و چه اطاعتشان مكن و : فرمايدبحث ناگهان انسان مورد خطاب قرار گرفته، مى
ين تر سخن را گفته باشد، و ديگر نقطه ابهامى باقى نماند، و باز به هماين التفات بدين منظور به كار رفته كه با انسان صريح

 .-دقت بفرماييد - «لتشرك بالله» :و نفرمود «كه به من شرك بورزيدِ﴾بِي لِتُشْرِكَ﴿» :جهت فرمود
ما انسان را نهى كرديم از شرك هر چند كه شرك ورزيدنش اطاعت پدر و : و برگشت معناى جمله به اين است كه

 .مادرش باشد، و در اين دستور خود هيچ نقطه ابهامى باقى نگذاشتيم
ُِِِلكََِِلَيسَِِْمَا﴿ِ:و در اينكه فرمود ِ اگر گفتيم : اشاره است به علت نهى از اطاعت، و حاصل آن اين است كهِ﴾عِلْمنِِب

دعوت كنند به اينكه نسبت  پدر و مادر را در شرك به خدا اطاعت مكن، براى اين است كه اگر پدر و مادرى فرزند خود را
اند به جهل و نادانى و افتراء به خدا، و خدا همواره از پيروى غير علم نهى كرده، به خدا شرك بورزد، در حقيقت دعوت كرده

 .1« چيزى را كه بدان علم ندارى پيروى مكنِ﴾عِلْم  بِهِ لَكَ لَيْسَ مَا تَقْفُ لَ وَ﴿» :از آن جمله فرموده
مِِْإلََِِ﴿ِ:مناسبت در ذيل جمله مورد بحث فرمودهو به همين  مِِْمَرجِْع ك  نَب ئِ ك 

 
نْت مِِْبمَِاِفَأ  يعنى به زودىِ﴾تَعْمَل ونَِِك 

 .پرستى و شرك به خداى سبحان بود چه معنا داشتفهمانم كه اعمالتان كه يكى از آنها بتبه شما مى
و مادرشان عهد خوبى كرديم، و دستورشان داديم كه به پدر  ها در خصوص پدرما به انسان: و معناى آيه اين است كه

و مادر احسان كنند، و اگر كوشش كردند كه به من شرك بورزيد، اطاعتشان مكنيد، براى اينكه اين اطاعت پيروى چيزى 
 .است كه علمى بدان نداريد

آورده  بعضى از كسانى كه ايمان به خدا اى است بهتوبيخ كنايه -همان طورى كه قبلا اشاره كرديم  -در اين آيه شريفه 
 .اندو سپس به اصرار پدر و مادر از ايمان خود برگشته
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ِِ﴾الَصَالِْيَِِِفِِِلَن دْخِلنََه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿
بر اين معنا دلالت دارد كه معناى آيه روشن است، چيزى كه هست چون دنبال آيه قبلى، و در سياق آن قرار گرفته، 

ورزند كه ايشان را به سوى شرك بكشانند، و خواهد به كسانى كه گرفتار پدر و مادر مشركند و آن پدر و مادر اصرار مىمى
 .اى جميل دلخوش سازداند، تسليت گفته، با وعدهايشان زير بار نرفته، به حكم اجبار ترك پدر و مادر را گفته

ر و مادر او را به سوى شرك خواندند، و او به حكم خدا نافرمانيشان كرده، و ناچار از ايشان اگر پد: فرمايدمى
گيرى كرد، و پدر و مادر را به خاطر خدا از دست داد، مسئوليتى از اين بابت ندارد، و ما در برابر پدر و مادرى كه از كناره

آوريم، به همان و عمل صالحش او را در زمره صالحان در مى دهيم، و به پاداش ايماندست داده بهتر از آن دو به او مى
يَت هَاِياَ﴿ِصالحان كه نزد ما در بهشت متنعم هستند، و اين معنا را آيه شريفه

َ
ِِأ طْمَئنَِةِ ِالَنفَْس  ِاضِيَةِ رَِِرَب كِِِِإلَِِِارِجِْعِِِالَمْ 

لِِِمَرْضِيَةِ  لِِِوَِِعِبَادِيِفِِِفَادْخ   .كندنيز افاده مى 1﴾جَنَتِِِّا دْخ 
اين باشد كه در دنيا در جامعه صالح ِ﴾الَصَالِْيَِِِفِِِلَن دْخِلَنَه مِْ﴿ِممكن است بعضى احتمال دهند كه منظور از جمله

 .درآورد، ولى اين احتمال از سياق آيات مورد بحث بعيد است

 از دردسر و زحمت است وصف مؤمنان زبانى كه ايمانشان مقيد و محدود به عافيت و سلامت و دورى
ول ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِِّآمَنَاِيَق 

 
  ...﴾الََلِِِّكَعَذَابِِِالَناَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِِالََلِِِّفِِِأ

ن آافرادى كه ايمان عاريتى دارند، از آنجايى كه ايمانشان مقيد به عافيت و سلامتى، و تا حد ضرر و اذيت نديدن از 
ه به بعضى از مردمند ك -و من الناس من يؤمن باللَّه » :است، لذا قرآن كريم ايمانشان را به طور مطلق ايمان نخواند، و نفرمود

 .گويند ايمان آورديمبعضى از مردمند كه مى: بلكه فرمود «آورندخدا ايمان مى
ِِعَََِِالََلَِِّيَعْب دِ ِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِپس آيه مورد بحث به وجهى شبيه به آيه شريفه ُِ ِفَإنِِِْحَرْف  صَابَ

َ
نَِاطِْمَِِخَيْرنِِأ

َ
ُِِِأ ِ ِوَِِب

ُِ ِإنِِْ صَابَتْ
َ
ُِِِعَََِِانِْقَلبََِِفتِْنَةنِِأ  .است2ِ﴾وجَْهِ

وذيَِِِفَإذَِا﴿
 
 يعنى و چون به جرم اينكه به خدا ايمان آورده اذيت ببيند،ِ﴾الََلِِِّفِِِأ

  
                                                      

اضى، و او از تو راضى باشد، پس در جمع بندگانم درآى، و در هان اى نفس آرامش يافته، به سوى پروردگارت بازگرد، در حالى كه تو از او ر 1
 .30-27فجر، آيه  -. گيربهشتم جاى

كنند، و آن وقتى است كه از ايمان خود سود ببرند، كه اگر سود بردند نسبت به ايمان خود و بعضى از مردمند كه خدا را در يك فرض بندگى مى 2
 .11حج، آيه  -. كنند كه ديگر عقب سر خود را ننگرندنند، آن چنان پشت مىاى ببيشوند و اما اگر فتنهعلاقمند مى



براى سببيت است، و در همين كلمه عنايت لطيفى از نظر لفظ هست، كه خداى  «فى» كلمه 1 -اند به طورى كه گفته -چون 
ظرف براى اذيت دادن كفار و اذيت ديدن مؤمنين قرار داده، تا بفهماند كه اين اذيت منتسب  -يعنى ايمان به خدا را  -تعالى را 

ا سازد، و هم بو اين لطيفه هم با سببيت مىو مستند به خداى تعالى است، آن طور كه مظروف منسوب به ظرف است، 
تَِِياَ﴿ِغرضيت، نظير اين تعبير در آيه واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِو نيز در آيه2ِ﴾الََلِِِّجَنْبِِِفِِِفَرَطْت ِِمَاِعَََِِحَسَْْ  .آمده است3ِ﴾فيِنَاِجَاهَد 

 اند بگوينددر راه خدا باشد گويا خواستهايذاء را : در خدا اين است كه «ايذاء» معناى: انداز مفسرين گفته 4بعضى
 .است «سبيل» مضافى در كلام بوده و حذف شده، و آن كلمه

ان شود كه علت آن ايذاء تنها و تنها ايمليكن بايد دانست كه عنايت كلامى مختلف است، ايذاء در خدا جايى گفته مى
شود كه علت اذيت طى كردن راه دين باشد، هم در جايى گفته مى و ايذاء در راه خدا ،«الله ربنا» به خدا باشد، تا ديگر نگويند
واِفَالََِّينَِ﴿ِچنان كه همين عنايت در آيه واِوَِِهَاجَر  خْرجِ 

 
وذ واِوَِِدِياَرهِِمِِْمِنِِْأ

 
 .به كار رفته است5ِ﴾سَبيِلِِِفِِِأ

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِ:فرمايدشاهد بر اختلاف اين دو عنايت و اين دو اعتبار، آيه آخر همين سوره است كه مى ِفيِنَاِجَاهَد 
ب لَنَاِلَنَهْدِيَنَه مِْ ، كه جهاد در راه خدا را، طريقه پيدا كردن سبل خود خوانده، و اگر هر دو به يك معنا بود، ديگر اين آيه ﴾س 

 .معناى صحيحى نداشت
نظرش خوار شده كه حكم عقل را بر اينكه از آزار و اذيت يعنى ايمان آن قدر در ِ﴾الََلِِِّكَعَذَابِِِالَناَسِِِفتِْنَةَِِجَعَلَِ﴿

پندارد، و به همين جهت وقتى ايمانش باعث آزار بايد دورى جست، در باره اذيت مردم و عذاب خدا به يك اندازه مى
نى، كهيچ عقلى به من نگفته كه تو خودت را به خاطر ايمان به خدا به زحمت و عذاب بيف :گويدديدنش شد، با خود مى

 .گرايد، تا مبادا مردم اذيتش كنندپوشد، و به شرك مىاز ايمان چشم مى آنگاه
اى كه كفار به او بدهند اندك و تمام شدنى است، و حال آنكه اين پندار بسيار غلط است، براى اينكه عذاب و شكنجه

 شود، و لو اينكه زيربالأخره روزى از شر آنان خلاص مى
  

                                                      
 .139، ص 20، ج روح المعانى 1
 .56زمر، آيه  -. وا حسرتا بر آنچه من در جنب خدا از دست دادم 2
 .69عنكبوت، آيه  -. كسانى كه در راه ما جهاد كنند 3
 .38، ص 25، ج تفسير فخر رازى 4
 .195آل عمران، آيه  -و كسانى كه هجرت كردند، و از خانه و زندگى بيرون شدند، و در راه من شكنجه ديدند  5



بيند، به خلاف عذاب خدا كه هم عظيم است، و هم ابدى اى نمىن همين كه مرد ديگر شكنجهشان بميرد، چوشكنجه
 .است، و هلاكت دائمى در پى دارد

ول نَِِرَب كَِِِمِنِِْنَّصَُْنِِجَاءَِِلَئنِِِْوَِ﴿ نَاِإنَِّاَِلَْقَ  مِِْك  يعنى اگر از ناحيه خدا راه نجاتى براى شما مؤمنين واقعى رسيد، ِ﴾مَعَك 
ما هم با شماييم، يعنى ما هم از اين گشايش : گويندديدند، مؤمنين قلابى به شما مىشدت و تنگى كه از كفار مىبعد از آن 
 .بريمسهم مى

از  «من» گردد، كه در آيه به لفظصيغه جمع است، و ضميرش به مؤمنين قلابى بر مى -با ضمه لام  - «ليقولن» كلمه
م اين گوييگردد، كه همه مفرد است، در جواب مىضمائرى ديگر به اين كلمه بر مىدر آيه : آنان تعبير شده، خواهى گفت

 .گرددو ساير ضمائر كه مفردند به اعتبار لفظ آن به آن بر مى، «من» ضمير جمع به اعتبار معناى
﴿ِ
َ
عْلَمَِِالََلِّ ِليَسَِِْوَِِأ

َ
ورِِِفِِِبمَِاِبأِ د  ه كند، بانكارى است، كه دعوى آنان را رد مىاستفهام در اين جمله ِ﴾الَعَْالمَِيَِِص 

دهيد؟ نه، خدا به آنچه كه در دلهاى مردم است آگاه است، ايد به صرف ادعاى ايمان، خدا را فريب مىاينكه شما گمان كرده
 .داند كه دلهاى شما ايمان نداردو مى

و اگر . است، چه انسان و چه جن، و چه ملكجماعتهايى از انسان، و يا جماعتهايى از صاحبان عقل  «عالمين» مراد از
ها باطنها خواهد بود، ولى مراد از آن تمامى مخلوقات باشد چه ذوى العقول و چه آنان كه عقل ندارند، آن وقت مراد از سينه

 .اين احتمال بعيد است
نَافقِِيَِِلََْعْلمََنَِِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِلَْعَْلمََنَِِوَِ﴿ ِِ﴾الَمْ 

خدا با همه اين احوال به وسيله  :اين جمله تتمه كلامى است كه در آيه قبلى بود، و حاصل معناى آن اين است كه
 .امتحان بين مؤمنين واقعى و منافقين جدايى خواهد انداخت، و از يكديگر متمايزشان خواهد كرد

ان عد از امتحان الهى از مؤمنبيان اينكه آيات گذشته راجع به مؤمنان زبانى ناظر بر منافقان است كه ب
 شوندحقيقى باز شناخته مى

اى كه مورد بحث در آيات سابق بودند همان منافقينند، كه ايمان آوردنشان و در آيه شريفه اشاره است به اينكه طائفه
ت ايمان داريم، ولى سنكرد كه ما در هر حال در واقع مقيد بود به اينكه دردسرى برايشان ايجاد نكند، ولى در ظاهر وانمود مى

 .گيردالهى بر امتحان اشخاص كار خود را كرده، رسواشان ساخت، چون هيچ چيز جلو اين سنت را نمى
صوص اند به اينكه سوره مورد بحث يا خاز مفسرين به اين دو آيه كه گفتيم در باره منافقين است استدلال كرده 1بعضى

 آيات پيرامون اين چند آيه در مدينه نازل شده است، چون
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كند، كه ظهور و پيدايش منافقين آغازش در مدينه و بعد از هجرت بود، كه اسلام، شوكت و نيرويى نفاق و منافقين بحث مى
 ها وشد، و در تنور فتنهبه خود گرفت، و اما در مكه كه اسلام در شدت ضعف و ذلت بود، و همواره به مؤمنين اهانت مى

و جامعه اسلامى نيرويى نداشت، مخصوصا در ( صلى الله عليه وآله و سلم)در آن روز رسول خدا سوختند، گرفتاريها مى
 .مقابل قريش عزتى و شوكتى نداشت، تا كسى از ترس شوكتش تظاهر به اسلام كند، و كفر باطنى خود را پنهان بدارد

وِرَب كَِِِمِنِِْنَّصَُْنِِجَاءَِِلئَنِِِْوَِ﴿ِعلاوه بر اين آيه شريفه نَاِإنَِّاَِل نَِلَْقَ  مِِْك  دهد، ، از نصرت و فتح و غنيمت خبر مى﴾مَعَك 
 .و معلوم است كه همه اينها در مدينه اتفاق افتاده، نه در مكه

اَهدِِ ِفَإنَِمَاِجَاهَدَِِمَنِِْوَِ﴿ِو نظير دو آيه مورد بحث آيه ُِِِي  كند، و معلوم است كه است كه گفتگو از جهاد مىِ﴾لِنفَْسِ
 .همه در مدينه، و بعد از هجرت اتفاق افتاده است جهاد و جنگ

اى كه آورده هيچ دلالت بر مدعايش ندارد، اما داستان منافقين، اتفاقا و ليكن اين نظريه سخيف و باطل است، و ادله
انان از سلمدليل بر اين است كه آيه شريفه در مكه نازل شده، براى اينكه در آيه گفتگو از آزار و اذيت شده، و در مدينه م

كسى آزار و اذيت نديدند، هر چه اذيت و شكنجه ديدند، در مكه ديدند، و اما آن ملاكى كه در آيه براى نفاق ذكر كرد، كه 
وذيَِِِفَإذَِاِباِلَلِِِّآمَنَا﴿ِگويندمنافقين مى

 
كه جا دهند، تا آنگويند ايمان آورديم و بر اين دعوى ادامه مى، يعنى مى...﴾الََلِِِّفِِِأ

گردند، اين ملاك، ملاكى است كه هم ممكن است در مكه به خاطر ايمان به خدا اذيت شوند، آن وقت از حرف خود بر مى
 .تحقق پيدا كند و هم در مدينه

و اما داستان نصرت آنان نيز مستلزم فتح و غنيمت نيست، بلكه مصاديق ديگرى نيز دارد، كه خداوند با آن گشايشى 
اهل نفاق : مايدفرخواهد بفرمايد كه نصرت خدا به ايشان رسيد، بلكه مىدهد، علاوه بر اين آيه شريفه نمىبه كار بندگانش ب

گردند، و اگر نصرتى از خدا به مؤمنين برسد، زنند، همين كه آزار ديدند به عقب برمىاند دم از اسلام مىما دام كه اذيتى نديده
يم، ما هم مسلمانيم، و با شماي: گويندده و براى اينكه از آن پيروزى سهمى ببرند مىآنها نيز خود را جزو مسلمانان قلمداد كر

و همين كه اذيت ديدند، ولى در باره نصرت اين : فرمايدو اين عبارت در باره آزار ديدن دلالت بر وقوع آن دارد، چون مى
تنها امكان تحقق را  «اگر» علوم است كه كلمهو اگر نصرتى از خدا به مؤمنين برسد، و م: دلالت را ندارد، چون فرموده

 تنها دلالت دارد كه چنين چيزى «اگر» تر بگوييم كلمهرساند، نه وقوع آن را، سادهمى
  



 .ممكن است واقع شود، و اما اينكه واقع هم شده، دلالت ندارد
ندارد، براى اينكه در سابق توضيح داديم كه مراد ، اين نيز دلالت ...﴾جَاهَدَِِمَنِِْوَِ﴿ِو اما اينكه استدلال كرده به جمله

ه آيات شريفه هيچ دلالتى ندارد بر اينكه سور: از اين جهاد، جهاد با نفس است، نه قتال با كفار، پس حق مطلب اين است كه
 .و يا بعضى از آن در مدينه نازل شده است

ضلالت و اضلالشان دو عذاب كشند بلكه به جهت مشركان گناه و خطاى ديگران را بر دوش نمى
 خواهند ديد

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ واِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر  مِِْلْنحَْمِلِِْوَِِسَبيِلَنَاِاتِبَعِ  مِِْمَاِوَِِخَطَاياَك  مِِْمِنِِْبِِاَملِيَِِِه  ِءِ شَِِْمِنِِْخَطَاياَه 
ِِ﴾لكَََذبِ ونَِِإنَِه مِْ

كه است، كه براى اولين بار نسبت به دعوت حقه اسلام اظهار كفر كردند، مراد از جمله آنان كه كافر شدند، مشركين م
كسانى كه ايمان آوردند، مؤمنين به آن دعوت است، كه براى اولين بار به آن دعوت ايمان آوردند، و اينكه آن  و مراد از جمله

ت، گيريم، در حقيقت نوعى دلجويى از مؤمنين اساگر راه ما را پيروى كنيد خطاهايتان را گردن مى: كفار به اين مؤمنين گفتند
بينيد، براى اند بگويند اگر به شرك قبلى برگرديد، و راه ما را كه همان شرك است پيروى كنيد، بهر حال ضرر نمىخواسته

هت ين جگيريم، و به هماينكه اگر اين برگشتن خطا نباشد، كه هيچ، و اگر هم خطا و گناه باشد، ما گناهتان را گردن مى
 .گيريمگيريم، بلكه به طور مطلق گفتند ما خطاهاى شما را گردن مىاگر خطا باشد گردن مى: نگفتند

ى هم گيريم، و تمامى لوازمبه فرض كه پيرويتان از طريقه ما خطا باشد، ما آن را از شما گردن مى: اندپس گويا گفته
د ما از شما تمامى خطاها را كه از جمله آنها يكى همين خطاى برگشتن انگيريم، و يا گفتهكه بر آن خطا مترتب شود گردن مى

 .گيريمبه شرك است گردن مى
مِِْمَاِوَِ﴿ مِِْمِنِِْبِِاَمِليَِِِه  اين جمله رد كلام مشركين است، كه گفتند ما حتما خطاهاى شما را ِ﴾ءِ شَِِْمِنِِْخَطَاياَه 

، چون اگر پيروى طريقه مشركين و برگشتن از ايمان به خدا به گيريم، البته ردى است كه محفوف به حجت استگردن مى
راستى خطا باشد اين خطا نزد خدا محفوظ خواهد بود، و روزى به صاحبش برگشت خواهد كرد، و انتقال اين خطا از عهده 

ا خدا هم نه تنه كند، ومرتكب آن به عهده ديگرى محتاج به اذن خدا است، چون اوست كه در برابر خطا مؤاخذه و كيفر مى
توانند خطاهاى ايشان را گردن بگيرند، و به طور عموم گردن گرفتن آنان نمى: اى نداده، بلكه صريحا فرمودهچنين اجازه

 .تمامى خطاهاى ايشان را از آنان نفى كرده، نه يك خطاى معين
 ركين به طوركند، چون سخن مشمشركين نامبرده را تكذيب مىِ﴾لكَََذِب ونَِِإنَِه مِْ﴿ِجمله

  



ود، و شضمنى دلالت داشت بر اينكه اگر حاضر شوند و خطاهاى مؤمنين را گردن بگيرند، آن خطا، به عهده آنان منتقل مى
گويند، پس تكذيب فرمايد كه در اين دعوايشان دروغ مىدهد، جمله مورد بحث مىاى به ايشان مىخدا هم چنين اجازه

شد، نه از خود كلامشان، چون در كلامشان است كه از فحواى كلام آنان استفاده مى جمله مورد بحث مربوط به دعوايى
 .گفتنددروغى نمى

ثْقَالهَ مِِْلَْحَْمِل نَِِوَِ﴿
َ
ثْقَال ِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
ونَِِكََنَّ واِعَمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَي سْئَل نَِِوَِِأ ِِ﴾يَفْتََ 

توانند ار نمىكف: كرد، و جنبه استدراك دارد، و معنايش اين است كهمشركين را رد مىاين آيه تتمه كلام سابق است، كه 
عين خطاهاى مؤمنين را حمل كنند، براى اينكه خطاى هر كسى به گردن خود اوست، و ليكن خطاهاى خود را با مثل وزر 

م ز وبال خود آن شخص از ايمان برگشته، ككنند بدون اينكه چيزى ااند، حمل مىو وبال مؤمنينى كه به دست آنان كافر شده
شود؟ براى اينكه به اختيار خود دست از اسلام برداشتند، و اما مشركين كه مثل خطاهاى آنان شود، اما از وبال آنان كم نمى
 وكنند، براى اينكه باعث گمراهى آنان شدند، پس دو عذاب خواهند ديد يكى براى ضلالتشان را با خطاهاى خود حمل مى

 .يك عذاب ديگر براى اضلالشان
مِِْلِْحَْمِل وا﴿ِتوان گفت آيه مورد بحث در معناى آيهپس مى وْزَارهَ 

َ
وْزَارِِِمِنِِْوَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِكََمِلةَِ ِأ

َ
ِي ضِلُّونَه مِِْالَََِّينَِِأ

مِ ِبغَِيْرِِ
 .باشد، مى1﴾عِلْ
فهماند كه شرك مشركين افتراء بر خداى سبحان است، و اين جمله مىِ﴾يَفْتََ ونَِِكََنَّ واِعَمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِلَي سْئَل نَِِوَِ﴿

به  اىتوانيم به آنچه وعده داديم كه خطاياى شما را حمل كنيم وفا كنيم، و خدا چنين اجازههمچنين اين ادعايشان كه ما مى
 داده.ما 

 ﴿ رواياتى در معنى و شان نزول آيه:]بحث روايتى 
 
سِب   أ ن   اُ  ا ل   ح 

 
كُوا أ  و  ﴿ و آيه: ﴾...يتُْ  

ن   ا ل اِ   مِن   قُولُ  م  ن ا ي  كه ناظر بر عدم كفايت ايمان لفظى و جريان حتمى امتحان  ﴾...آم 
 [باشندو آزمايش مى

در الدر المنثور است كه ابن ضريس، و نحاس، و ابن مردويه، و بيهقى در دلائل، از ابن عباس، و نيز ابن مردويه، از 
 .2سوره عنكبوت در مكه نازل شد: بن زبير، روايت كرده كه گفت الله عبد

  
                                                      

 .25نحل، آيه  -. تا آنكه در قيامت بدوش كشند همه وزر خود را، و مقدارى از وزر كسانى را كه بدون علم و دليل گمراه كردند 1
 .140، ص 5، ج ورالدر المنث 2



 .1در روح المعانى از بحر از ابن عباس روايت آورده كه گفت اين سوره مدنى است: مؤلف
ِ﴿آيه: اندو در مجمع البيان است كه بعضى گفته

َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
ك واِأ ه در راه شده، كدر باره عمار بن ياسر نازل ِ﴾ي تََْ

 2-نقل از ابن جريح  -ديد، خدا شكنجه مى
ِو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از شعبى روايت كرده كه در ذيل آيه

ِِالم﴿
َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
اين سوره در باره مردمى از مكه نازل شد كه اقرار به اسلام آورده بودند، و اصحاب : گفتهِ﴾ي تََْك واِأ

اى در باب هجرت نازل شده كه به حكم آن هيچ از مدينه به ايشان نامه نوشتند كه آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
د پس آن عده با عمد و اختيار خو -گويد بعد مى -شود مگر وقتى كه هجرت هم بكنيد، اقرار و اسلامى از شما پذيرفته نمى

پس اين آيه در باره ايشان نازل شد، و اصحاب . به مدينه آمدند، ولى مشركين از دنبال تعقيبشان كرده به مكه برگرداندند
ويم، اگر شىيك بار ديگر از مكه بيرون م: اى نازل شده، مسلمانان مكه خود گفتنداى به ايشان نوشتند كه چنين آيهنامه

 .جنگيمكسانى ما را دنبال كردند با ايشان مى
اين بار چون بيرون شدند مشركين به تعقيبشان برخاستند، در راه با آنان كارزار كردند، بعضى كشته شدند، و بعضى 

ينَِِرَبَكَِِإنَِِِث مَِ﴿ِديگر نجات يافتند، و آيه واِللََِِّ واِث مَِِف تنِ واِمَاِبَعْدِِِمِنِِْهَاجَر  واِوَِِجَاهَد  ورنِِبَعْدِهَاِمِنِِْرَبَكَِِإنَِِِصَبَ  ِلغََف 
 .3در باره آنان نازل شدِ﴾رحَِيمنِ

ول ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِاز آيه: و نيز در همان كتاب آمده كه ابن جرير از قتاده روايت كرده كه گفت ا ت ﴾باِلَلِِِّآمَنَاِيَق 
نَافقِِيَِِلَْعَْلَمَنَِِوَِ﴿ جمله در باره آن عده نازل شد كه مشركين آنها را به زور به مكه برگرداندند، و اين ده آيه در مدينه ِ﴾الَمْ 

 .4نازل شده
ول ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِآيه: باز در همان كتاب است كه ابن جرير از ضحاك روايت كرده كه گفت ر ، د﴾باِلَلِِِّآمَنَاِيَق 

ديدند، و يا شكنجه آوردند، ولى همين كه خود را در معرض خطر مىمنافقين مكه نازل شده، كه ايمان مىباره جمعى از 
 .5شمردندگشتند، و اذيت مردم را در دنيا با عذاب آخرت خدا يكسان مىشدند، به كفر سابق خود بر مىمى

 سعد بن ابىو نيز در آن كتاب آمده كه ابن منذر، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه، از 
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زنم تا آنكه به محمد كفر بورزى، و من لب به هيچ طعام و آبى نمى: گفتمادرم به من مى: اند كه گفتوقاص، روايت كرده
ِوَِ﴿ِ:كردند، پس اين آيه نازل شدهمين كار را هم كرد، و اين اعتصاب غذا را آن قدر ادامه داد كه دهانش را با عصا بازمى

نسَِِْوَصَيْنَا ُِِِانَِالَِْْ يْ سْنا ِِبوَِالََِ  .1...﴾ح 
ول ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِو در مجمع البيان از كلبى نقل كرده كه گفت آيه ، در باره عياش بن ابى ربيعه مخزومى ...﴾يَق 

 (صلى الله عليه وآله و سلم)نازل شد، و جريان چنين بود كه وى مسلمان شد و از ترس خاندانش قبل از آنكه رسول خدا 
مهاجرت كند به مدينه هجرت نمود، مادرش اسماء دختر مخرمة بن ابى جندل تميمى سوگند خورد كه هرگز غذا و آبى 
نخورد، و سر خود را نشويد، و هرگز در زير سقف قرار نگيرد تا وى به نزدش برگردد، وقتى دو پسر ديگرش كه از شوهر 

تابى مادر را ديدند سوار شدند، و ان خبردار شدند، و جزع و بىديگر داشت، يعنى ابو جهل و حارث، پسران هشام از جري
رفت، تا در به تعقيب او رفتند، تا به مدينه رسيدند، و در مدينه برادر را ديده، داستان مادر را بدو گفتند، عياش زير بار نمى

ن روانه مكه شد، از سوى ديگر مادرش با برادرا آنگاهآخر از برادران پيمان محكم گرفت كه به دين او كارى نداشته باشند، 
 .اعتصاب غذا را تا سه روز بيشتر ادامه نداد، و بعد از سه روز غذا خورد، و آب نوشيد

و اما عياش همين كه از مدينه بيرون آمد برادران او را گرفته و دستها و پاهايش را محكم بستند، و سپس هر يك صد 
 :مد بيزارى جويى، عياش از شدت ناراحتى بيزارى جست، و آنچه كه نبايد بگويد گفتتازيانه به او زدند، كه بايد از دين مح

پس آيه شريفه نازل شد، از آن دو برادر حارث بيشتر از ابو جهل به عياش بدرفتارى كرد، و عياش سوگند خورد كه هر گاه 
 .او را در جايى خارج از حرم مكه گير بياورد گردنش را بزند

و مؤمنين به مدينه ( صلى الله عليه وآله و سلم)دند، چند روزى بيشتر نگذشت، كه رسول خدا و چون وارد مكه ش
مهاجرت كردند، عياش نيز مهاجرت نموده اسلامش نيكو گشت، بعد از او حارث بن هشام برادر مادرى او نيز مسلمان شد، 

بر اسلام نمود، در آن هنگام عياش در مدينه نبود  بيعت( صلى الله عليه وآله و سلم)و به مدينه هجرت كرد، و با رسول خدا 
و از مسلمان شدن برادرش آگهى نداشت، تصادفا روزى او را در بيرون آبادى قبا، بديد، پس بى درنگ گردنش را زد، مردم 

ِِِإنَِّاَ﴿ِ:گفتند چرا يك مسلمان را كشتى؟ او مسلمان شده بود، عياش گفت ُِِِإنَِّاَِوَِِلِلَّ ونَِِإلَِْْ ول كنان نزد رس، و گريه﴾رَاجِع 
 (صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
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ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:رفت، و جريان را بازگفت، در باره كار او اين آيه نازل شد نِِْلمِ 
َ
ؤْمِنا ِِيَقْت لَِِأ ِِإلَِِِم 

 
 . 1...﴾خَطَأ

مورد بحث اختلاف دارد، و ما قبلا گفتيم كه خواننده عزيز توجه دارد كه چگونه روايت در شان نزول آيات : مؤلف
 .اين سوره تمامش در مكه نازل شده است: آيد اين است كهآنچه از سياق آيات بر مى

من از ابا : اند كه گفتاى از اصحاب ما از احمد بن محمد، از معمر بن خلاد، روايت كردهو در كافى آمده كه عده
 را اضافه اللهو كلمه ب،  و هم لا يفتنونان يقولوا آمنا باللها حسب الناس ان يتركوا : ودفرمشنيدم كه مى( علیه السلام)الحسن 

ن چنان آ دانى فتنه چيست؟ عرضه داشتم: فدايت شوم منظور فتنه در دين است، فرمود:هيچ مى كرد، بعدا به من فرمود:مى
 .2گرددمىگردند كه طلا شود، و آن چنان خالص مىشوند، كه طلا مىآزمايش مى

اين است كه در جان و مالشان دچار بلا و امتحان  «يفتنون» معناى كلمه: اندو در مجمع البيان آمده كه بعضى گفته
 .3نيز روايت شده( علیه السلام)گردند، و اين معنا از امام صادق مى

وِْ﴿ِو در همان كتاب در ذيل جمله
َ
مِِْأ ، و نيز در تفسير كلبى آمده كه وقتى اين آيه نازل شد، رسول خدا ﴾شِيَعا ِِيلَْبسَِك 

از خداى  هآنگابرخاست و وضوى شادابى گرفت، و به نماز ايستاد و نمازى نيكو به جاى آورد، ( صلى الله عليه وآله و سلم)
تعالى درخواست كرد كه عذابى از بالاى سر، و يا از زير پا نفرستد، و مسلمانان را فرقه فرقه نكند، و آنان را به جان هم 

 .نيندازد
در اين هنگام جبرئيل نازل شد، خبر استجابت دعاى آن حضرت را نسبت به دو درخواست اولش آورد، و گفت اما 

د اى جبرئيل اگر بنا شود خداون: گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)، پس رسول خدا دو درخواست اخيرت مستجاب نيست
ماند پس برخاست و دوباره دعا را از سرگرفت، در استجابتش امت مرا به جان يكديگر بيندازد، ديگر از من امتى باقى نمى

ِِالم﴿ِآيه
َ
ِِحَسِبَِأِ نِِْالَناَس 

َ
ك واِأ اى از فتنه نيست، چون امت بعد از پيغمبرش هيچ چاره: گفت اش نازل شد، وو آيه بعدىِ﴾ي تََْ

بايد آزمايش شود، تا راستگو از دروغگو جدا گردد، براى اينكه ديگر وحيى نيست، تا با آن مشخص شوند، ناگزير شمشير 
 .4ماند، و اختلاف كلمه تا روز قيامتمى
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برخاست و گفت، ما را از معناى فتنه خبر ( علیه السلام)و در نهج البلاغه آمده كه مردى در محضر على بن ابى طالب 
وقتى  :فرمود( علیه السلام)اى؟ على پرسيده( صلى الله عليه وآله و سلم)بده، و بفرما آيا خودت معناى آن را از رسول خدا 

ِِالم﴿ِآيه
َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
ك واي ِِأ نِِْتََْ

َ
ول واِأ مِِْوَِِآمَنَاِيَق  نازل شد، من فهميدم كه ما دام كه رسول خدا )صلى ِ﴾ي فْتَن ونَِِلَِِه 

شود، از رسول خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( پرسيدم، اين اى به ما نازل نمىالله عليه وآله و سلم( در بين ما است، فتنه
 .1گيرندداده؟ فرمود: يا على امت من به زودى بعد از من در بوته فتنه و آزمايش قرار مىفتنه چيست، كه خدا از آن به تو خبر 

روايت آمده كه در ضمن حديثى طولانى كه در پاسخ سؤالات مردى از آن ( علیه السلام)و در كتاب توحيد از على 
واِكََنَِِمَنِْ﴿ِدر آيه: جناب از آيات قرآنى است، فرموده جَلَِِفَإنَِِِالََلِِِّلقَِاءَِِيرَجْ 

َ
كسى  «من كان يؤمن» مقصود از، ﴾لَْت ِِالََلِِِّأ

شود، و وعده خدا از ثواب و عقاب خواهد آمد، پس لقاء در اين آيه است كه ايمان داشته باشد، به اينكه روزى مبعوث مى
وردى برخ «ديدار -لقاء » كلمهبه معناى ديدن با چشم نيست، بلكه مراد از آن بعث است، پس هر جا كه در كتاب خدا به 

 .2معنايش را بفهم، و بدان كه منظور آن بعث و قيامت است
اين است كه ديدن به چشم را نفى كند، و آيه را با لازمه معنا، معنا كرده است، نه اينكه ( علیه السلام)مراد امام : مؤلف

 .معناى لقاء بعث باشد
واِكََنَِِمَنِْ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه  .آمده كه هر كس لقاى خدا را دوست بداردِ﴾الََلِِِّلقَِاءَِِيرَجْ 

اَهدِِ ِفَإنَِمَا﴿ِ:آمده كه يعنى بر سر لذات و شهوات و گناهان با نفس خود مبارزه كندِ﴾جَاهَدَِِمَنِِْوَِ﴿ِو در معناى جمله ِي 
ُِِ ِصَيْنَاوَِِوَِ﴿ِمبارزه كرده، چون خدا بى نياز از عالميان است، و در معناى جملهبه نفع خود ِ﴾الَْعَالمَِيَِِعَنِِِلَغَنِِ ِالََلَِِّإنَِِِلِنفَْسِ
نسَْانَِ ُِِِالَِْْ يْ سْنا ِِبوَِالََِ  .3آمده كه مراد از والدين، پدر و مادر تنى است ﴾ح 

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ِو نيز در همان كتاب در ذيل آيه واِآمَن واِللََِِّينَِِكَفَر  مِِْلْنَحْمِلِِْوَِِسَبيِلَنَاِاتِبَعِ  كفار  :فرمودِ﴾خَطَاياَك 
د چيزى نيست، و ترسيگفتند بياييد با ما باشيد، و دست از دين خود برداريد، براى اينكه آن قيامتى كه از آن مىبه مؤمنين مى

 ر ايشان را عذابگيريم، خداوند هم دو باكشيم، و گردن مىبفرضى هم كه حق باشد، ما گناهان شما را بدوش خود مى
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 .1كند، يكى به خاطر گناهان خودشان، و بارى ديگر به گناهان ديگرانمى

چند روايت در مورد اينكه گمراهان گمراه كننده دو عقوبت خواهند داشت چنانچه فتح باب خير نيز 
 پاداشى علاوه بر پاداش عمل به خبر دارد

فت ابو اند كه گالمصنف، و ابن منذر، از ابى حنيفه، روايت آورده و در الدر المنثور است كه ابن ابى شيبه در كتاب
ديدند، و شدند، مىرفته، و مسلمان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)جهل و بزرگان قريش افرادى را كه نزد رسول خدا 

داد تحريم نموده، از انجام مىشراب را حرام كرده، و زنا و هر عملى كه عرب ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد : گفتندمى
ثْقَالهَ مِِْلََْحْمِل نَِ﴿ِ:گيريم، پس اين آيه نازل شددين او برگرديد، و ما گناه شما را به گردن مى

َ
ثْقَال ِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
 .2﴾أ

عليه وآله و صلى الله )مردى در عهد رسول خدا : و نيز در همان كتاب آمده كه احمد از حذيفه روايت كرده كه گفت
ى كس: از مردم گدايى كرد، مردم چيزى به او ندادند، تا آنكه يك نفر چيزى به او داد، مردم هم دادند، حضرت فرمود( سلم

دهند، و هم اجر كسانى كه از او كه كار خيرى را فتح باب كند، و مردم هم آن را انجام دهند، هم اجر خودش را به او مى
و همچنين كسى كه عمل شرى را فتح باب كند، و ديگران هم به . از اجر آنان چيزى كاسته شودپيروى كردند، بدون اينكه 

اش كردند، بدون دهند، و هم وزر كسانى را كه پيروىپيروى او آن كار را مرتكب شوند، هم وزر گناه خود او را به او مى
 .3اينكه از وزر آنان بكاهند

ثْقَالهَ مِِْلَْحَْمِل نَِِوَِ﴿ِآمده، و در بعضى از آنها جملهاين مضمون در رواياتى ديگر نيز : مؤلف
َ
ثْقَال ِِوَِِأ

َ
ثْقَالهِِمِِْمَعَِِأ

َ
به ِ﴾أ

 .آن تفسير شده است
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 [40تا  14آيات (: 29)عنكبوت سوره ]

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
ُِِِإلَِِِنَّ وحا ِِأ لفَِِْفيِهِمِِْفَلبَثَِِِقوَْمِ

َ
مِ ِعََما ِِخََسِْيَِِإلَِِِسَنَةِ ِأ خَذَه 

َ
وفَانِ ِفَأ مِِْوَِِالَطُّ نْجَيْنَاه ١٤ِِِظَالمِ ونَِِه 

َ
ِفَأ

صْحَابَِِوَِ
َ
ُِِِقاَلَِِإذِِِْإبِرَْاهيِمَِِو١٥َِِِللِعَْالمَِيَِِآيةَِ ِجَعَلْنَاهَاِوَِِالَسَفِينَةِِِأ واِلقَِوْمِ وه ِِوَِِالََلَِِّا عْب د  مِِْاتَِق  مِِْخَيْرنِِذَلكِ  نْت مِِْإنِِِْلكَ  ِك 

ونَِِإنَِمَا١٦ِِتَعْلَم ونَِ ونِِِمِنِِْتَعْب د  وْثاَنَّا ِِالََلِِِّد 
َ
ونَِِوَِِأ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِِإفِْكَ ِِتََلْ ق  مِِْيَمْلكِ ونَِِلَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د  وافَابْتَِِرِزْقا ِِلكَ  ِغ 

زْقَِِالََلِِِّعِنْدَِ ِ وه ِِوَِِالَر  واِوَِِا عْب د  ُِِِلَِ ِا شْك ر  ونَِِإلَِْْ ب واِنِْإِِِو١٧َِِِت رجَْع  ِ مَمنِِكَذَبَِِفَقَدِِْت كَذ 
 
مِِْمِنِِْأ ِِمَاِوَِِقَبْلكِ  ولِِِعَََ ِإلَِِِالَرَس 

بيِِ ِالَْْلََغِ  ١٨ِِِالَمْ 
َ
ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْالََلِّ ِي بْدِئِ ِكَيْفَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ ِِذَلكَِِِإنَِِِي عِيد  واِق ل١٩ِِِْيسَِيرنِِالََلِِِّعَََ رضِِِْفِِِسِير 

َ
واِالَْْ ر  ِفَانْظ 

ِِكَيْفَِ
َ
ةَِِي نشِْئِ ِالََلِّ ِث مَِِالََْلَْقَِِبدََأ

َ
ب ٢٠ِِِِقَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِِالَْْخِرَةَِِالَنشَْأ ُِِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيرَحَْمِ ِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي عَذ ِ ِإلَِْْ

نْت مِِْمَاِو٢١َِِِت قْلَب ونَِ
َ
عْجِزِينَِِأ رضِِِْفِِِبمِ 

َ
مِِْمَاِوَِِالَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلكَ 

واِالَََِّينَِِو٢٢َِِِنَّصَِيرِ ِلَ ِكَفَر 
ُِِِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِ ِ ولئَكَِِِلقَِائ

 
واِأ ولئَكَِِِوَِِرحَْْتَِِِّمِنِِْيئَسِ 

 
لِْمنِِعَذَابنِِلهَ مِِْأ

َ
ُِِِجَوَابَِِكََنَِِفَمَا٢٣ِِأ نِِْإلَِِِقوَْمِ

َ
وِِْا قْت ل وه ِِقاَل واِأ

َ
قِ وه ِِأ ِحَر 

نْجَاه ِ
َ
ونِِِمِنِِْاتََِذَْت مِِْإنَِمَاِقاَلَِِو٢٤َِِِي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِالَناَرِِِمِنَِِالََلِّ ِفَأ وْثاَنَّا ِِالََلِِِّد 

َ
مِِْمَوَدَةَِِأ ِالََْْيَاةِِِفِِِبيَنْكِ 

نْيَا رِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِث مَِِالََُّ مِِْيكَْف  ك  ِِبَعْض  مِِْيلَْعَنِ ِوَِِببَِعْض  ك  مِ ِوَِِبَعْضا ِِبَعْض  وَاك 
ْ
مِِْمَاِوَِِالَناَرِ ِمَأ ِفَآمَن٢٥َِِِنَّاَصِِِينَِِمِنِِْلكَ 

ِِلَِ  ِِقاَلَِِوَِِل وطن ِ
هَاجِرنِِإنِ  ِِإلَِِِم  ِ

ُِ ِرَب  وَِِإنََِّ وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِو٢٦َِِِالَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه  ُِِِفِِِجَعَلْنَاِوَِِيَعْق  يَِتِ ر  ِالَكِْتَابَِِوَِِالَنُّب وَةَِِذ 
ِوَِ

  



جْرَه ِِآتيَنَْاه ِ
َ
نْيَاِفِِِأ ُِ ِوَِِالََُّ ُِِِقاَلَِِإذِِِْل وطا ِِو٢٧َِِِالَصَالِْيَِِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِإنََِّ مِِْلقَِوْمِ ت ونَِِإنَِّكَ 

ْ
مِِْمَاِالَفَْاحِشَةَِِلَْأَ ِمنِِِْبهَِاِسَبَقَك 

حَدِ 
َ
٢٨ِِِالَْعَالمَِيَِِمِنَِِأ

َ
مِِْأ ت ونَِِإنَِّكَ 

ْ
ونَِِوَِِالَر جَِالَِِلَْأَ ت ونَِِوَِِالَسَبيِلَِِتَقْطَع 

ْ
مِ ِفِِِتَأ نْكَرَِِنَّاَدِيك  ُِِِجَوَابَِِكََنَِِفَمَاِالَمْ  ِِإلَِِِقوَْمِ

َ
ِنِْأ

نْتَِِإنِِِْالََلِِِّبعَِذَابِِِائِتْنَِاِقاَل وا نِِِربَ ِِِقاَل٢٩َِِِالَصَادِقيَِِِمِنَِِك  ْ ِِا نَّصُْ  فْسِدِينَِِالَقَْوْمِِِعَََ ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِو٣٠َِِِِالَمْ  ِإبِرَْاهِيمَِِر س 
هْلكِ واِإنَِّاَِقاَل واِباِلْب شْْىَِ هْلِِِم 

َ
هْلهََاِإنَِِِالَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ

َ
عْلَمِ ِنََنِْ ِقاَل واِل وطا ِِفيِهَاِإنَِِِقاَل٣١َِِِظَالمِِيَِِكََنَّ واِأ

َ
ُِ ِفيِهَاِبمَِنِِْأ يَنَ ِ ِلَن نَج 

ُِ ِوَِ هْلَ
َ
ُِ ِإلَِِِأ تَ

َ
نِِْلمََاِو٣٢َِِِالَغَْابرِِينَِِمِنَِِكََنَّتَِِْامِْرَأ

َ
ل نَاِجَاءتَِِْأ ِتََزَْنِِْلَِِوَِِتََفَِِْلَِِقاَل واِوَِِذَرعَْ ِِبهِِمِِْضَاقَِِوَِِبهِِمِِْءَِسِِِل وطا ِِر س 

وكَِِإنَِّاَ نَجُّ هْلكََِِوَِِم 
َ
تَكَِِإلَِِِأ

َ
نْْلِ ونَِِإنَِّا٣٣َِِالَغَْابرِِينَِِمِنَِِكََنَّتَِِْامِْرَأ هْلِِِعَََِِم 

َ
ونَِِكََنَّ واِبمَِاِالَسَمَاءِِِمِنَِِرجِْزا ِِالَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ ق  ِيَفْس 

مِِْمَدْيَنَِِإلَِِِو٣٥َِِِيَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِبيَ نَِةِ ِآيةَِ ِمِنْهَاِترََكْنَاِلقََدِِْو٣٤َِِ خَاه 
َ
عَيْبا ِِأ واِقوَْمِِِياَِفَقَالَِِش  واِوَِِالََلَِِّا عْب د  ِالَْْخِرَِِالَْْوَْمَِِا رجْ 

رْضِِِفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِ
َ
فْسِدِينَِِالَْْ خَذَتْه مِ ِفَكَذَب وه ٣٦ِِِم 

َ
واِالَرجَْفَةِ ِفَأ صْبَح 

َ
ِتَبَيََِِقَدِِْوَِِثَم ودَِِوَِِعََدا ِِو٣٧َِِِجَاثمِِيَِِدَارهِِمِِْفِِِفَأ

مِْ عْمَالهَ مِِْالَشَيْطَانِ ِلهَ مِ ِزَيَنَِِوَِِمَسَاكنِهِِمِِْمِنِِْلَك 
َ
مِِْأ سْتَبْصُِِينَِِكََنَّ واِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِِفَصَدَه  ونَِِو٣٨َِِِم  ِهَامَانَِِوَِِفرِْعَوْنَِِوَِِقاَر 

مِِْلقََدِِْوَِ واِباِلَْْي نَِاتِِِم وسَِِجَاءهَ  رْضِِِفِِِفَاسْتَكْبَ 
َ
٣٩ًِِِّسَابقِِيَِِكََنَّ واِمَاِوَِِالَْْ خَذْنَّاَِفَكُ 

َ
ُِِِأ رسَْلنَْاِمَنِِْفَمِنْه مِِْبذَِنَّبِْ

َ
ُِِِأ ِعَلَيْ

ُِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِحَاصِبا ِ خَذَتْ
َ
ُِِِخَسَفْنَاِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِالَصَيْحَةِ ِأ ِ رضَِِْب

َ
غْرَقْنَاِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِالَْْ

َ
ِلكَِنِِْوَِِلِْظَْلمَِه مِِْالََلِّ ِكََنَِِمَاِوَِِأ

سَِِكََنَّ وا نْف 
َ
 ﴾٤٠ِيَظْلمِ ونَِِه مِْأ

 ترجمه آيات

ما به تحقيق نوح را به سوى قومش گسيل داشتيم، پس مدت هزار سال الا پنجاه سال در ميان آنان درنگ كرد، و 
 (.14)سرانجام طوفان ايشان را كه ستمگر بودند بگرفت 

 (.15)پس ما او و اصحابش را كه در كشتى قرار گرفته بودند نجات داديم و آن كشتى را آيتى براى عالميان كرديم 
  



 (.16)و بياد آور ابراهيم را كه به قوم خود گفت خدا را بپرستيد و از او بترسيد كه اين براى شما اگر بدانيد بهتر است 
راى شما پرستيد هيچ رزقى را بتراشيد با اينكه آنچه به جاى خدا مىا مىپرستيد و تهمتهشما به جاى خدا بتهايى مى

 (.17)د گرديمالك نيستند، پس رزق را از نزد خدا بطلبيد و او را عبادت نموده و شكرش به جا آوريد كه به سويش بازمى
ها بودند كه بل از شما امتو به فرض كه مرا تكذيب كنيد اولين امت نيستيد كه پيامبر خود را تكذيب كردند زيرا ق

 (.18)اى ندارد پيامبران خود را تكذيب كردند، و يك پيامبر جز ابلاغ روشن وظيفه
 (.19)كند و اين براى خدا آسان است بينند كه خدا خلقت خلايق را آغاز كرده و سپس آن را اعاده مىآيا نمى

آورد را آفريد، خداوند همين جور نشاه ديگر پديد مىبگو در زمين سير كنيد و نيك نظر كنيد كه چگونه خدا خلق 
 (.20)كه خدا بر هر چيز قادر است 

 (.21)شويد كند و همه به سوى او برگردانيده مىكند و هر كه را بخواهد رحم مىهر كس را بخواهد عذاب مى
 (.22)توانيد خدا را در زمين و نه در آسمان به ستوه آوريد و به غير خدا سرپرست و ياورى نداريد و شما نمى

 (.23)و كسانى كه به آيات خدا و ديدار او كفر ورزيدند آنان از رحمت من مايوسند و آنان عذابى دردناك دارند 
 بسوزانيد، پس خدا ابراهيم را از آتش آنان نجاتاو را بكشيد يا : ولى از ناحيه مردمش جز اين پاسخى نبود كه بگويند

 (.24)هايى است براى مردمى كه ايمان آورند داد، بدرستى در همين سرگذشت آيت
يامت ها گرفتيد، ولى در روز قبه خاطر دوستى با يكديگر در زندگى دنيا به جاى خدا بت: گفت( بار ديگر)ابراهيم 
است و از  كنيد و سر منزلتان آتشورزيد و يكديگر را لعنت مىبه يكديگر كفر مىها به دشمنى مبدل گشته و همين دوستى

 (.25)ياوران كسى را نداريد 
جويم كه عزيز و حكيم تنها لوط به ابراهيم ايمان آورد و اعلام داشت كه من به سوى پروردگارم از شما دورى مى

 (.26)اوست 
ر ذريه او نبوت و كتاب قرار داديم و اجر او را در دنيا داديم و در آخرت ما به ابراهيم، اسحاق و يعقوب عطا كرديم و د

 (.27)هم از صالحان است 
كنيد كه قبل از شما احدى از مردم عالم مرتكب و به ياد آور لوط را كه به قوم خود گفت به درستى شما عمل زشتى مى

 (.28)آن نشده بود 
  



كنيد؟ كنيد و در مجالس و انظار يكديگر عمل زشت مىاه تناسل را قطع مىكنيد كه با مردان جمع شده رآيا شرم نمى
 (.29)گويى برو عذاب خدا را بياور اما جز اين پاسخى از قومش نيامد كه اگر راست مى

 (.30)پروردگارا مرا بر مردم فساد انگيز نصرت بده : لوط گفت
 هلاك( كه لوط در آن است)ما اهل اين قريه را : هند گفتندگان ما نزد ابراهيم آمدند كه او را بشارت دو چون فرشته

 (.31)خواهيم كرد و مامور اين كاريم چون اهل آن ستمگرند 
اش را حتما نجات گفتند ما از هر كس به اهل آن داناتريم لوط و خانواده! ابراهيم گفت آخر لوط در آن قريه است

 (.32)دهيم به جز همسرش كه از باقى ماندگان در قريه است مى
گان گفتند و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از آمدن آنان اندوهناك شد به حدى كه خود را بيچاره ديد، فرشته

 (.33)ند مترس و اندوه مخور كه ما نجات دهنده تو و خانواده تو هستيم مگر همسرت كه بايد مانند سايرين در قريه بما
 (.34)شدند ها كه مرتكب مىكنيم به خاطر آن فسقو ما به زودى بلايى از آسمان بر اهل اين قريه نازل مى

 (.35)كنند چيزى نگذشت كه آن قريه را آيت و عبرت مردمى كرديم كه تعقل مى
ا عبادت كنيد و روز جزا شعيب برادر اهل مدين را به سوى مدين گسيل داشتيم او به مردم گفت اى مردم من، خدا ر

 (.36)را اميدوار باشيد و در زمين فساد مينگيزيد 
 (.37)هاى خود مرده افتادند ليكن او را تكذيب كردند پس زلزله ايشان را بگرفت و صبح همه در خانه

نان را هاى آنان براى شما مردم مكه هويدا و كشف شد، و شيطان اعمال زشت آعاد و ثمود را به يادآور كه مسكن
 (.38)براى آنان جلوه داد، و از اين راه آنان را از راه خدا بازداشت با اينكه مردمى بينا بودند 

ها بياورد پس در زمين تكبر كردند، و نتوانستند و قارون و فرعون و هامان را به ياد آور كه موسى نزدشان آمد و معجزه
 (.39)بر عذاب خدا فايق آيند 

ها را به گناهشان بگرفتيم، بعضى از آنان را با سنگريزه و بعضى را با صيحه بگرفتيم، بعضى امتپس ما هر يك از اين 
كرد و ليكن خودشان به خود ظلم ديگر را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم و خداوند هرگز به ايشان ظلم نمى

 (.40)كردند 

ش ز انبياء گذشته و آزمايبيان اين آيات شريفه كه به هفت داستان ا]بيان آيات 
 [شدن امم ايشان اشاره دارد

 بعد از آنكه خداى سبحان در آغاز سوره اين معنا را بيان فرمود كه فتنه، سنتى است
  



هاى گذشته اجراء كرده، در اين امت نيز شود، در همه امتپوشى نمىالهى، كه به هيچ وجه و در حق هيچ كس از آن چشم
نوح،  :كند كه ايشان عبارتند ازهاى آنان اشاره مىدر اين آيات به هفت داستان از انبياى گذشته، و امتكند، اينك اجراء مى

يش هايى كه برايشان پهاى آنان را با فتنهكه خداى تعالى همه امت( علیه السلام)ابراهيم، لوط، شعيب، هود، صالح و موسى 
ديگر هلاك شدند، چيزى كه هست در باره سه امت اول، هم نجات را  آورد، بيازمود، جمعى از آنان نجات يافته، و جمعى

رسَْلْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ :ذكر كرده و هم هلاكت را، و در باره چهار امت آخرى تنها هلاكت را ذكر فرموده
َ
ُِِِإلَِِِنَّ وحا ِِأ ِهِمِْفيِِفَلَبثَِِِقوَْمِ

لفَِْ
َ
مِ ِعََما ِِخََسِْيَِِإلَِِِسَنَةِ ِأ خَذَه 

َ
وفَِِفَأ مِِْوَِِانِ الَطُّ ِِ﴾ظَالمِ ونَِِه 

اند به معناى آب بسيار زياد و عميق است، و بدين جهت آن را طوفان گفته «طوفان» كلمه: در مجمع البيان گفته است
 .1گرددكند، و مىاش در اطراف زمين طواف مىكه به خاطر بسيارى

بسيارى و شدتش دور چيزى طواف كند، كلمه طوفان به معناى هر چيزى است كه در عين : اندديگر گفته 2بعضى
 .شودمانند سيل، باد و ظلمت، و ليكن بيشتر در آب استعمال مى

و اگر به جاى اينكه بفرمايد نهصد و پنجاه سال در بين مردم زيست كرد، فرمود، هزار سال مگر پنجاه سال، منظور 
 (علیه السلام)آيد كه اين مدت يعنى هزار الا پنجاه، مدت دعوت نوح زياد جلوه دادن مدت دعوت اوست، و از ظاهر آيه برمى

 نابراينببوده، يعنى فاصله بين بعثت او، و وقوع طوفان، كه قهرا چند سال هم قبل از بعثت و بعد از طوفان زندگى كرده، 
ل مدت عمر او بوده، و ما در فرموده قرآن با گفته تورات در اين باره مغاير است، چون تورات گفته كه نهصد و پنجاه سا

 .تفسير سوره هود، در ضمن داستانهاى آن جناب به اين نكته اشاره كرديم، بقيه الفاظ آيه روشن است
نْجَيْنَاه ِ﴿
َ
صْحَابَِِوَِِفَأ

َ
  ﴾للِْعَالمَِيَِِآيةَِ ِجَعَلْنَاهَاِوَِِالَسَفِينَةِِِأ

داديم، و آنان عبارت بودند از خانواده نوح، و عده كمى يعنى ما نوح و ياران او را كه با او سوار كشتى شدند نجات 
 .از كسانى كه به وى ايمان آورده بودند، و از ظالمان نبودند

 گردد،به واقعه، و يا به نجات برمى «جعلناها» آيد كه ضمير دراز ظاهر عبارت برمى
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لف معناى جماعتهاى بسيارى است كه در قرنهاى مختبه  «عالمين» گردد بعيد است، و كلمهو اما اينكه بگوييم به سفينه برمى
 .و متصل زندگى كرده باشند

 به قوم خود در مقام دعوت به توحيد و عبادت خدا و ابطال بت پرستى( عليه السلام)توضيح سخن ابراهيم 
ُِِِقاَلَِِإذِِِْإبِرَْاهيِمَِِوَِ﴿ واِلقَِوْمِ وه ِِوَِِالََلَِِّا عْب د  مِِْاتَِق  مِِْخَيْرنِِذَلكِ  نْت مِِْإنِِِْلَك   ﴾تَعْلمَ ونَِِك 

وا﴿ِ:و اينكه به قومش فرمود «و ارسلنا ابراهيم الى قومه» يعنى، «نوحا» اين آيه عطف است بر كلمهِ وه ِِوَِِالََلَِِّا عْب د  ِ﴾اتَِق 
است، پس جمله آنان را به دين توحيد دعوت و از عذاب خدا انذار كرده، به قرينه آيات بعد كه پيرامون همين دو مطلب 

 .دهد، يعنى تنها خدا را بپرستيدمورد بحث فايده حصر را مى
تند، چون پرسها غير خدا را مىشود، و وثنىپرستى خدا پرستيده نمىعلاوه بر اين اصلا در وثنيت يعنى كيش بت

معتقدند كه خدا ممكن نيست پرستيده شود، مگر از طريق سببهاى فعاله در عالم، كه مقرب درگاه خدايند، مانند ملائكه و 
ه پرستش خدا، پرست باگر خود خدا مستقيما پرستيده شود، قهرا بدون شريك پرستيده شده، پس دعوت بت بنابراينجن، و 

وا﴿يا قوم » چند كه گفته نشود تنها خدا را بپرستيد، پس جملهدعوت او به دين توحيد است، هر  ين جهت به هم «﴾الََلَِِّا عْب د 
 .كند، هر چند كه كلمه حصرى در آن نيامده باشدافاده حصر را مى

ونَِِإنَِمَا﴿ وْثاَنَّا ِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْتَعْب د 
َ
ونَِِوَِِأ   ...﴾إفِْكَ ِِتََلْ ق 

 به معناى هر چيزى است «افك» است، كه به معناى بت است، و كلمه -به فتحه واو، و ثاء  -جمع وثن  «اوثان» كلمه
 .اش برگشته باشد، چه قول باشد و چه فعلكه از صورت اصلى

رساند كه تنها پرستش خدا عبادت حقيقى است، و خلاصه عبادت كند، و مىپرستى را بيان مىاين جمله بطلان بت
را، نكرده آورده، براى اين است كه دلالت كند بر وهن و  «بتهايى -اوثانا » است، و اگر كلمه حقيقى منحصرا عبادت خدا

ه جاى شما ب: ها صرف دعوى است، و هيچ حقيقتى ندارد، و معنايش اين است كهپايگى اين عمل، و اينكه الوهيت بتبى
ونَِِوَِ﴿ِ:پرستيد مگر بتهايى كه چنين و چنانند، و لذا دنبال آن فرمودخدا نمى تراشيد و يعنى از خود دروغى را مىِ﴾إفِْكَ ِِتََلْ ق 

پرستيد، درست است كه در اين ميان اله و معبودى هست كه هاى خود را مىناميد و همين تراشيدهآنها را آلهه و معبود مى
 .هابايد او را بپرستيد، و ليكن آن خدا است نه بت

ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ ونِِِمِنِِْتَعْب د  مِِْيَمْلكِ ونَِِلَِِالََلِِِّد  اين جمله مطلب قبلى را، يعنى دروغى بودن بتها و بطلان ِ﴾رِزْقا ِِلَك 
اه پرستيد، كه مجسمه مقربين درگاينهايى كه شما به جاى خدا مىِ:كند، و حاصلش اين است كهپرستش آنها را تعليل مى

 جنخدا از ملائكه و 
  



پرستيد كه از شما راضى شوند، و در نتيجه روزى به شما بدهند، و شده، و شما آنها را مىهستند، از اين رو معبود شما 
روزيتان را فراوان سازند، و ليكن بايد بدانيد كه اينها مالك رزقى براى شما نيستند، و آن كس كه مالك رزق شما است خدا 

ز رزقتان را خلق كرده، و آن رزق را سبب امتداد است، كه سبب امتداد بقاى شماست، چون اوست كه شما را آفريده، و ني
 .بقاى شما قرار داده، چون ملكيت تابع خلقت و ايجاد است

وا﴿ِ:و چون برگشت معناى جمله مورد بحث به اين معنا بود، لذا دنبال آن فرمود ِزْقَِِالََلِِِّعِنْدَِِفَابْتَغ  وِوَِِالَر  ِوَِِه ِا عْب د 
وا ق شما نزد خدا است، و غرض شما هم از عبادت رزق است، پس رزق را از خدا بخواهيد، يعنى حال كه رزِ﴾لَِ ِا شْك ر 

چون اوست كه مالك رزق شماست، پس غير او را نپرستيد، بلكه تنها خدا را بپرستيد، و او را شكر گزاريد كه به شما رزق 
 .كرده واجب است مند ساخته، و شكر منعم در برابر آنچه انعامها بهرهداده، و به انواع نعمت

﴿ُِِ ونَِِإلَِْْ وه ِِوَِ﴿ِاين جمله در مقام بيان علت جملهِ﴾ت رجَْع  واِوَِِا عْب د  است، و به همين جهت بدون واو عاطفه ِ﴾لَِ ِا شْك ر 
 آمده، و در آن فهمانده كه اين كه گفتيم خدا را عبادت كنيد، نه براى اين كه به شما رزق دهد، بلكه براى اينكه به سويش باز

اى كشد، چون اگر قيامتى و رجوعى و حسابى نبود، براى عبادت خدا هيچ علت قانع كنندهگرديد، و از شما حساب مىمى
شود، و نه با وجود نداشت، چون رزق و امثال آن هر يك براى خود اسباب خاص طبيعى دارد، و رزق نه با عبادت زياد مى

دت اخروى است، كه با ايمان و كفر و عبادت و شكر و ترك عبادت و پذيرد، پس تنها ملاك عبادت سعاكفر نقصان مى
  .شود، پس بايد مساله رجوع به خدا باعث عبادت و شكر شود، نه طلب رزقكفران مختلف مى

ب واِإنِِِْوَِ﴿ ِ مَمنِِكَذَبَِِفَقَدِِْت كَذ 
 
مِِْمِنِِْأ ِِمَاِوَِِقَبْلكِ  ولِِِعَََ بيِِ ِالَْْلََغِ ِإلَِِِالَرَس    ﴾الَمْ 

كلام خدا و خطاب » :انداز مفسرين گفته 1باشد، ولى بعضى( علیه السلام)آيد كه تتمه كلام ابراهيم از ظاهر آيه برمى
 .ولى به نظر ما بعيد است «به مشركين قريش است

بلكه تكذيب از شما بعيد نيست،  :كه در صدر آيه است، اين است كهِ﴾...كَذَبَِِفَقَدِْ﴿ِو جزاء «ان» و معناى شرط
هاى مشرك است، و بناى مشركين هميشه بر رفت، براى اينكه اين عمل همانند سنت جارى در همه امتانتظارش هم مى

اى متوجه من نيست، چون من رسول هستم، و آن بوده، شما هم يكى از آنها و آخرين آن امتهاييد، و در اين ميان هيچ وظيفه
 .مسئوليتى ندارمبدان جهت كه رسولم جز ابلاغ، هيچ 
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ممكن هم هست مراد اين باشد كه حال شما، در تكذيبتان مانند حال امتهاى قبلتان است، كه تكذيب هيچ سودى 
برايشان نداشت، بلكه وقتى عذاب بر آنان نازل شد، نه در زمين توانستند خدا را ناتوان كنند، و نه در آسمان، چون غير از 

ِِمَاِوَِ﴿ِشما هم مانند ايشانيد، اين دو احتمال هر دو با جمله خدا هيچ ولى و ياورى نداشتند، ولِِِعَََ  .تناسب دارندِ﴾الَرَس 

 احتجاج بر مساله معاد با اشاره به آغاز خلقت خلق
﴿ِ
َ
ه ِِث مَِِالََْلَْقَِِالََلِّ ِي بْدِئِ ِكَيْفَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ ِِذَلكَِِِإنَِِِي عِيد   ِ﴾يسَِيرنِِالََلِِِّعَََ

آيه تا آخر پنج آيه بعدش در وسط داستان ابراهيم واقع شده، با اينكه خود آنها ربطى به قصه آن جناب ندارد، ولى اين 
شمارند، لذا بر مساله معاد اقامه حجت نموده، و استعباد مشركين را برطرف چون مشركين منكر معاد هستند، و آن را بعيد مى

علیه )ده در تكذيب رسل همين است، كه ايشان معاد را قبول ندارند، ابراهيم سازد، چون در آيات قبل گفته شد كه عممى
ُِِ﴿ِهم در جمله( السلام ونَِِإلَِْْ ب واِإنِِِْوَِِت رجَْع  ِ مَمنِِكَذَبَِِفَقَدِِْت كَذ 

 
مِِْمِنِِْأ  .كندبه همين معنا اشاره مىِ﴾قَبْلكِ 

ِ﴿ِپس در جمله
َ
گردد، چه گذشتگان و چه آيندگان، و ها برمىاز همه امتضمير به تكذيب كنندگان ِ﴾...يرََوْاِلمَِِْوَِِأ

ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْالََلِّ ِي بْدِئِ ِكَيْفَِ﴿ِمراد از رؤيت، نظر كردن علمى است، نه ديدن به چشم، و جمله  ، در معناى مفعول كلمه﴾ي عِيد 
 جمله: انداست كه گفته 1خلاف گفتار بعضىشده، و اين گفته ما  «يبدء» عطف بر محل، «يعيده» است، چون كه كلمه «يروا»
ِ﴿ِعطف است بر جمله «يعيده»

َ
 .و به هر حال استفهامى كه در آيه شده توبيخى استِ﴾يرََوْاِلمَِِْوَِِأ
دانند؟ يعنى بايد بدانند، كه كيفيت آن دو، مثل آيا چگونگى ايجاد و اعاده موجودات را نمى: و معناى آيه اين است كه

 .عبارت است از پديد آوردن چيزى كه نبودههم است، و آن 
ِِذَلكَِِِإنَِِ﴿ِو در جمله خواهد استبعاد مشركين به اعاده بعد از ايجاد است، و اين جمله مى «ذلك» ، اشاره﴾يسَِيرنِِالََلِِِّعَََ

ا شما معتقديد كه عالم روقتى اعاده عبارت است از ايجاد بعد از ايجاد، براى آن خدايى كه خود : را برطرف سازد، و بفرمايد
ايجاد كرده، چرا ممكن نيست كه ايجاد بعد از ايجاد هم بكند، و حال آنكه در حقيقت اعاده عبارت است از انتقال دادن خلق 

 .اى به خانه ديگر، و جاى دادن آنها در دار القراراز خانه
 است كه خلق مراد از ابداء و سپس اعاده اين» :انداز مفسرين گفته 2و اينكه بعضى
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صحيح نيست، براى اينكه ربطى به مساله معاد ندارد، و آيه شريفه در مقام احتجاج  «را ايجاد كند، و بعد مثل آنها را پديد آورد
 .بر مساله معاد است، كه عبارت است از اعاده عين آنچه فانى كرده

واِق لِْ﴿ رضِِِْفِِِسِير 
َ
واِالَْْ ر  ِِكَيْفَِِفَانْظ 

َ
ةَِِي نشِْئِ ِالََلِّ ِث مَِِالََْلَْقَِِبدََأ

َ
 ﴾قَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِِالَْْخِرَةَِِالَنشَْأ

دهد كه مشركين را مخاطب قرار داده، و را دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه تا سه آيه بعد، رسول خدا 
مين ارشادشان نمايد تا بفهمند كيفيت آغاز خلقت و ايجاد ايشان با اختلافى حجت خود را عليه ايشان تمام كند، و به سير در ز

كه در طبيعتهاى خود دارند، و تفاوتى كه در رنگها و اشكالشان هست، چگونه بوده، و چگونه خدا آنها را بدون الگو و نقشه 
 قاطعى است بر اينكه قدرت او حساب قبلى، و بدون حساب و عددى معين، و يا نيرويى مثل هم آفريده، اين طرز فكر دليل

ِلمِْت مِ عَِِلقََدِِْوَِ﴿ِكند، پس آيه شريفه در معناى آيهو اندازه ندارد، وقتى چنين است، نشاه آخرت را هم مانند نشاه اول خلق مى
ةَِ
َ
ولَِِّالَنشَْأ

 
ونَِِلَِِفَلوَِِْالَْْ  .باشدمى1 ِ﴾تذََكَر 
ب ِ﴿ ُِِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيرَحَْمِ ِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي عَذ ِ   ﴾ت قْلَب ونَِِإلَِْْ

مامور شده به مردم بفرمايد، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين قسمت نيز جزء كلامى است كه گفتيم رسول خدا 
ةَِِي نشِْئِ ﴿ِظاهرا بيان جمله

َ
ه به كاز قلب است،  «تقلبون» ، باشد كه اين نشاه آخرت چگونه نشاه است، و جمله﴾الَْْخِرَةَِِالَنشَْأ

معناى برگرداندن هر چيزى است از وجهه و يا حالى كه بايد داشته باشد، مثل اينكه چيزى را زير و رو كنند، يا پشت و رو 
ائرِِ ِت بْلَِِيوَْمَِ﴿ِنمايند، و معناى پشت و رو كردن، با جمله  .تر است، كه آن نيز در معرفى روز قيامت است، مناسب2﴾الَسََْ

اى رجوع به معن «قلب» :اند در مجمع البيان گفتهمعنا كرده «تردون» را به «تقلبون» ديگر از مفسرين كلمه 3البته بعضى
شويد، از دار اسباب به زندگى در آخرت يعنى، باشد، يعنى شما برگردانده مىمى «تردون»، «تقلبون» و رد است، و معناى

 معنايى است لطيف كه رجوع به خدا و رد به سوى او را به آن، و اين 4جايى كه جز خدا كسى مالك نفع و ضرر نيست
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گيرند، كه تمامى سببها از سببيت افتاده، و جز خداى سبحان حاكمى نيست، تفسير كرده، چون روز قيامت در موقفى قرار مى
مِ ِالََلِِِّإلَِِِر دُّواِوَِ﴿ِ:فرمايدپس آيه شريفه در معناى اين آيه است كه مى  .1﴾يَفْتََ ونَِِكََنَّ واِمَاِعَنْه مِِْضَلَِِوَِِالَْْقَ ِِِمَوْلهَ 

كند، و آنان مجرمين اى است كه خدا هر كه را بخواهد عذاب مىنشاه آخرت نشاه: و حاصل معناى آيه اين است كه
ى در او كس گرديد، كه ديگر جزباشند، و به سوى او برمىكند، كه آنان غير مجرمين مىهستند، و هر كه را بخواهد رحم مى

 .راندباره شما حكم نمى

 نفى تعجيز خدا، غلبه بر او و امتناع و خروج از حكم او توسط خلق
نْت مِِْمَاِوَِ﴿

َ
عْجِزِينَِِأ رضِِِْفِِِبمِ 

َ
 ﴾الَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِِالَْْ

 .كردبيان مىكند هم چنان كه آيه قبل وصف خداى سبحان را در آن روز اين آيه وصف آنان را در قيامت بيان مىِ
توانيد خدا را در آن روز عاجز كنيد، و فرار نموده، و از تحت حكومت و سلطنتش خارج شويد، و در اقطار يعنى شما نمى

نسِِِْوَِِالَِْْن ِِِمَعْشََِِْياَ﴿ِ، آيه شريفه جارى مجراى آيهبنابراينزمين و آسمان پنهان گرديد، و  نِِْاسِْتَطَعْت مِِْإنِِِِالَِْْ
َ
واتَنْفِ ِأ ِمِنِِْذ 

قْطَارِِ
َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِأ

َ
واِالَْْ ذ   .است2ِ﴾فاَنْف 

ن از اي «من» است، و كلمه «و لا من فى السماء» در معناىِ﴾الَسَمَاءِِِفِِِلَِِوَِ﴿ِجمله: اندديگر از مفسرين گفته 3بعضى
توانيد خدا را در زمين ناتوان ها نمىزمينى شما: جهت حذف شده كه كلام بر آن دلالت داشته، و معناى آيه اين است كه

 .توانند خدا را در آسمان عاجز كنندكنيد، آنهايى هم كه در آسمانند نمى
داشت، و لذا حذف شد، به هيچ وجه قابل قبول  «من» ليكن اين معناى بعيدى است، و اينكه گفت كلام دلالت بر

باشد، كافى بود خطاب را متوجه انسان كند، و به حكم تغليب جن و نيست، و به فرض هم كه مقصود افاده اين معنا بوده 
دا را عاجز كنيد، نه توانيد خشما نمىِ﴾اَلسَّمَاءِ فِي لَ وَ اَلْأَرْضِ فِي بِمُعْجِزِينَ أَنْتُمْ مَا وَ﴿» ملك را هم اراده نموده و بفرمايد

 . «در زمين و نه در آسمان
مِِْمَاِوَِ﴿ ونِِِمِنِِْلكَ  ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْالََلِِِّد 

دار امورتان باشد، يعنى شما امروز به غير خدا هيچ سرپرستى كه عهدهِ﴾نَّصَِيرِ ِلَ
 شما را بانيازتان كند، و همچنين نصيرى كه و از خدا بى
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 .يارى خود تقويت نموده و كمبود نيرويتان را جبران كند، و شما را بر خداى سبحان غلبه دهد، نداريد
تعجيز خدا، و غلبه بر او، و خروج و امتناع از حكم او را، با همه  -فرماييد شريفه به طورى كه ملاحظه مى پس آيه

ند اين توانتوانند خدا را عاجز سازند، و نه غير ايشان مىرساند كه خلق، نه خودشان مستقلا مىكند، و مىاقسامش نفى مى
نْت مِِْمَاِوَِ﴿ِتوانند به اين غرض نائل آيند، معناى اول را جملهغيرشان مىكار را برايشان انجام دهند، و نه خودشان و 

َ
ِأ

عْجِزِينَِ مِِْمَاِوَِ﴿ِو معناى دوم را جملهِ﴾...بمِ  ونِِِمِنِِْلكَ   .كندافاده مىِ﴾نَّصَِيرِ ِلَِِوَِ﴿ ، و معناى سوم را جمله﴾وَلِّ ِ ِمِنِِْالََلِِِّد 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ُِِِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَفَر  ِ ولَئكَِِِلقَِائ

 
واِأ ولئَكَِِِوَِِرحَْْتَِِِّمِنِِْيئَسِ 

 
لِْمنِِعَذَابنِِلهَ مِِْأ

َ
 ﴾أ

صلى )است، و جزء آن مطالبى كه رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)خطاب در اين جمله متوجه رسول خدا ِ
تند، حق را در باره آنهايى كه شقى هس: است كهمامور بود به مشركين بگويد، نيست، و منظور از آن اين ( الله عليه وآله و سلم

ب ِ﴿ِشوند، براى پيامبر صريح بيان كند، چون در جملهو روز قيامت هلاك مى ربسته آن را سِ﴾يشََاءِ ِمَنِِْيرَحَْمِ ِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْي عَذ ِ
 .و مبهم بيان كرده بود

است، كه آن را دو مرتبه آورده، چون اگر جمله مورد بحث كلام رسول خدا  «اولئك» دليل بر اين معنا خطاب در
 . «اولئكم» :فرمود، و تتمه ماموريت قبلى بود، مى(صلى الله عليه وآله و سلم)

 با، «من رحمته» و يا، «الله اولئك يئسوا من رحمة» است، چون انتقال از مثل «من رحمتى» باز مؤيد اين معنا جمله
ولئَكَِِ﴿ِى سياق همين بود، به مثلاينكه مقتضا

 
واِأ كند، تصديق و اعتراف را در ضمن دادن اصل خبر افاده مىِ﴾رحَْْتَِِِّمِنِِْيئَسِ 

ياق و نيز خود س «اولئك» مؤيد ديگرش تكرار كلمه. نمايدو صريحا اهل عذاب را كه قبلا مجمل بيان كرده بود، تعيين مى
 .است

دهد، منظور تقويت نفس شريف آن جناب، مى( صلى الله عليه وآله و سلم)و گويا اينكه خبر را به شخص رسول خدا 
 .آورندو نيز اشاره به اين باشد، كه مردم قابليت و صلاحيت مثل اين كلام را ندارند، و اينكه ايمان نمى

اى است كه بر وحدانيت حق تعالى، و نبوت آن تمامى ادلهآيد، مراد از برمى «الله آيات» و به طورى كه از اطلاق كلمه
 ، و حقانيت معاد(صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

  



دلالت دارد، چه آيات آفاقى، و چه معجزات نبوت، كه يكى از آنها قرآن كريم است، پس كفر به آيات خدا به عموميتش 
دوباره كفر به لقاى خدا يعنى معاد را ذكر كرده، از قبيل ذكر خاص بعد از شود، و اگر در عين حال شامل كفر به معاد نيز مى

 .شوداش اشاره به اهميت ايمان به آن است، چون با انكار معاد، امر دين به كلى لغو مىعام است، و نكته
تعالى اطلاق شود، و در كلام خداى و مراد از رحمت، چيزى است كه مقابل عذاب باشد، كه قهرا شامل بهشت مى

مَا﴿ِرحمت بر بهشت مكرر شده، چون بين آن دو ملازمه هست، مانند آيه
َ
ِبُّه مِْرَِِفَي دْخِل ه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِفَأ

ُِِِفِِ ُِِِفِِِيشََاءِ ِمَنِِْي دْخِل ِ﴿ِ، و آيه1﴾رحََْْتِ عَدَِِالَظَالمِِيَِِوَِِرحََْْتِ
َ
لِْما ِِعَذَابا ِِلهَ مِِْأ

َ
 .2﴾أ

و مراد از اينكه نسبت نوميدى به ايشان داده، يا اين است كه واقعا نوميد هم هستند، چون حيات آخرت را منكرند، و 
كسى كه اصلا اعتقادى به آن ندارد، قهرا از سعادت ابدى و رحمت جاودانى نوميد است، و يا كنايه است از قضايى كه خدا 

 .كافرى داخل آن نشوددر باره بهشت رانده كه هيچ 
دند، كند منكر شكفارى كه آيات خدا را كه دلالت بر دين حق و مخصوصا بر مساله معاد مى: و معناى آيه اين است كه

 .ايشان از رحمت خدا و بهشت نوميدند، و ايشان عذابى دردناك دارند
ُِِِجَوَابَِِكََنَِِفَمَا﴿ نِِْإلَِِِقوَْمِ

َ
وِِْا قْت ل وه ِِقاَل واِأ

َ
قِ وه ِِأ نْجَاه ِِحَر 

َ
 ...﴾الَناَرِِِمِنَِِالََلِّ ِفَأ

ُِِِقاَلَِِإذِِِْإبِرَْاهيِمَِِوَِ﴿ِ:فرموداى كه در صدر قصه بود، و مىاين جمله تفريع است بر آيه واِلقَِوْمِ وِوَِِالََلَِِّا عْب د   . ﴾ه ِاتَِق 

وِِْا قْت ل وه ِِقاَل وا﴿ِو ظاهر جمله
َ
قِ وه ِِأ از  كلام يكى( بكشيد و يا بسوزانيد)هر يك از دو طرف ترديد : اين است كهِ﴾حَر 

مشير و اى ديگر گفتند بسوزانيد و مراد از كشتن، كشتن با شاى گفتند بكشيد، و طايفهدو طايفه قوم ابراهيم است، كه طايفه
يكى شد، كه بايد او را امثال آن است، و اين ترديد و اختلاف، مربوط به ابتداى مشورت آنان است، ولى سرانجام حرفها 

قِ وه ِِقاَل وا﴿ِ:فرموده 68آتش زد، هم چنان كه در سوره انبياء آيه  واِوَِِحَر  مِِْا نَّصُْ    .3﴾آلهَِتَك 
  

                                                      
 .30جاثيه، آيه  -. كندو اما كسانى كه ايمان آورده، و عمل صالح كردند، خدا آنان را در رحمت خود داخلشان مى 1
 .31انسان، آيه  -. كند، ولى براى ظالمان عذابى دردناك تهيه ديده استهر كس را بخواهد داخل در رحمت خود مى 2
 .68انبياء، آيه  - .گفتند او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى كنيد 3



ممكن هم هست ترديد از همه باشد، و همه با هم ابتداء در باره او گفته باشند، يا بايد او را كشت، و يا سوزانيد، و 
 .گرفته باشند بعدا همگى تصميم بر سوزاندن

نْجَاه ِ﴿ِدر جمله
َ
ى ثم اتفقوا عل» حذف و ايجاز به كار رفته، يعنى سخن را كوتاه كرده، و تقدير آنِ﴾الَناَرِِِمِنَِِالََلِّ ِفَأ

بوده، يعنى بر سوزاندنش اتفاق كرده، پس آتشى افروختند، و ابراهيم را در  «منها الله احراقه فاضرموا نارا فالقوه فيها فانجاه
 .آن افكندند، پس خدا او را از آتش نجات داد، كه تفصيل قصه در جاهاى ديگر قرآن آمده

 هاى قومى استبت پرستى دليل و مستندى نداشته، منشا آن تقليد و علاقه
ونِِِمِنِِْاتََِذَْت مِِْإنَِمَاِقاَلَِِوَِ﴿ وْثاَنَّا ِِالََلِِِّد 

َ
مِِْمَوَدَةَِِأ نْيَاِالَْْيََاةِِِفِِِبيَنْكِ   ِ﴾...الََُّ

سانى كه اى برايشان نماند، جز اينكه نسبت به كپرستى خود هيچ دليلى نداشتند، ديگر بهانهاز آنجايى كه مردم، بر بت
مورد احترامشان بود استناد بجويند، مانند پدران براى فرزندان، و رؤساء براى پيروان، و دوستان در نظر دوستان، و بالأخره 

ين شود كه متروك نگردد همدارد، و باعث مىهاى قومى را سر پا نگه مىافراد، پس يگانه چيزى كه سنتامت براى تك تك 
 .ملاحظات است

هاى اجتماعى است، كه عامه آن را از تك تك افراد پرستى در حقيقت يكى از آثار علاقهپس پيروى از سنت بت
كند كه از آن تقليد كنند، و آن را و علاقه قوميت وادارشان مىكنند كه اين عمل صحيح است، كنند، و خيال مىمشاهده مى

ى كند، و اتحاد و اتفاق و يك پارچگبراى خود نيز سنت قرار دهند، و اين سنت قرار دادن متقابلا آن علاقه قوميت را حفظ مى
 .دارديك قوم را محفوظ مى

ا به حجتى اعتماد كنند كه در حقيقت هيچ حجيت اين حال و وضع عامه مردم است، و اما خواص قوم، آنها هم چه بس
تر از آن است كه حس انسانى بدان احاطه يابد، و يا وهم و يا عقل او را در خود بگنجاند، خدا بزرگ: ندارد، مثل اينكه بگويند

ورد را كه متوانيم در عبادت كه يك نوع توجه است به او توجه كنيم، و لازم است چيز ديگرى و چون چنين است، ما نمى
 .عنايت اوست از قبيل جن يا ملائكه بپرستيم، تا آنها ما را به خدا نزديك كنند، و نزد او وساطت و شفاعت ما را كنند

 پرستى شما هيچ دليلى ندارد، مگربت: به عامه قومش كه( علیه السلام)پس آيه مورد بحث خطابى است از ابراهيم 
 .وسيله امر زندگى خود را اصلاح كنيدخواهيد به اين علاقه قوميت، شما مى

: گويندپرسد در جوابش مىپرستى را از ايشان مى، وقتى آن جناب دليل بت(علیه السلام)بينيم قوم ابراهيم و لذا مى
ُِِِقاَلَِِإذِِْ﴿ِكردندبلكه ما پدران خود را يافتيم كه چنين مى بيِ

َ
 لِْ

ِ 



ُِِِوَِ نْت مِِْالَتَِِِّالَْمََاثيِل ِِهَذِهِِِمَاِقوَْمِ
َ
ونَِِلهََاِأ مِِْهَلِِْقاَلَِ﴿ِو آيه 1﴾عََبدِِينَِِلهََاِآباَءنََاِوجََدْنَّاَِقاَل واِعََكفِ  ونَّكَ  ونَِِإذِِِْيسَْمَع  وِِْتدَْع 

َ
ِأ

مِْ ونَّكَ  وِِْيَنْفَع 
َ
ونَِِأ ُّ  .2﴾يَفْعَل ونَِِكَذَلكَِِِآباَءنََاِوجََدْنَّاَِبلَِِْقاَل واِيضََ 

مِِْمَوَدَةَِ﴿ِدر جمله «مودت» شود كه نصب كلمهاز اين جا معلوم مى شود بخاطر افتادن حرف جر باشد، ، هم مى﴾بيَنْكِ 
شود، مى پرستىبوده، و لام تعليل از اولش حذف شده باشد، كه در اين صورت مودت سبب بت «لمودة بينكم» و تقدير آن

دن پرستى، رسيكه غرض از بت و هم ممكن است به خاطر اين باشد كه كلمه مذكور مفعول له است، و مودت غايتى است
پرستيدند براى اينكه مودت پيدا بشود، هر دو جور ممكن است، و ليكن ذيل آيه با وجه به آن غايت است، و خلاصه بت مى

 .دوم مناسب است كه توضيحش خواهد آمد
رِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِث مَِ﴿ِ:فرمودِ﴾...اتََِذَْت مِِْإنَِمَا﴿ِبعد از جمله مِْبَِِيكَْف  ك  ِِعْض  مِِْيلَْعَنِ ِوَِِببَِعْض  ك  ين ، و به ا﴾بَعْضا ِِبَعْض 
كه  هاى اجتماعىپرستى را به علت مودت كه باطن و واقعيت آن است بيان نمود، تا بدانند آن علاقهوسيله سرانجام بت

افتد، باطن هر چيز بيرون مىپرستى دهند به زودى واقعيت خود را نشان داده، در روزى كه وادارشان كرد به اينكه تن به بت
 .كندبه صورت دشمنى و نفرت از يكديگر جلوه مى

ها و آرى مشركين به خاطر رسيدن به اين متاع قليل و اين سود بى ارزش متوسل به شرك شدند، كه بزرگترين ظلم
ان ظاهر عملشان برايشپرستى اتفاق كردند، ليكن به زودى حقيقت ترين گناهان است، و آن وقت بر اين بتكنندههلاك

 .دازندانشوند، و جرم را به گردن يكديگر مىگردد، و در نتيجه از يكديگر بيزار مىگيرشان مىشود، و وبال آن گردنمى
كنند، خدايان اين عابد و معبودها، يكديگر را تكفير مى: ورزند، اين است كهبه يكديگر كفر مى: و مراد از اينكه فرمود

ونَِسَيَِ﴿ِ:جويند، هم چنان كه قرآن كريم در جاى ديگر فرمودهورزند، يعنى از ايشان بيزارى مىكفر مى دروغى به ايشان ر  ِكْف 
ونَّ ونَِِوَِِبعِِبَادَتهِِمِْ اِعَلَيْهِمِِْيكَ  ونَِِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:و نيز فرمود 3﴾ضِدًّ ر  مِِْيكَْف  ككِ   .4﴾بشِِْْ

  
                                                      

ا عبادت ديديم پدرانمان را كه براى آنه: گفتند. كنيدهايى كه شما براى آنها پرستش مىزمانى كه گفت به پدرش و قومش چيست؟ اين مجسمه 1
 .53و  52انبياء، آيه  -. كننده بودند

ا نه، بلكه ما پدران خود ر: زنند؟ گفتنددهند؟ و يا ضرر مىىشنوند؟ و آيا شما را سود مخوانيد خواهش شما را مىگفت آيا وقتى بتها را مى 2
 .74و  72شعراء، آيه  -. كردنديافتيم كه اين چنين مى

 .82مريم، آيه  -. كنندورزند، و به ضديت عليه آنان قيام مىپرستان كفر مىبه زودى خدايان دروغى به عبادت بت 3
 .14فاطر، آيه  -ورزند، روز قيامت همين بتها به شرك شما كفر مى 4



ِِإذِِْ﴿ِ:به تابع خود بيان كرده، و فرموده و اين معنا را در باره هر متبوعى نسبت
َ
واِالَََِّينَِِتبَََأ ِِِالَََِّينَِِمِنَِِا تُّبعِ  واا اِوَِِتَبَع  و 

َ
ِرَأ

سْبَاب ِِبهِِمِ ِتَقَطَعَتِِْوَِِالَْعَذَابَِ
َ
كنند، هم چنان كه باز اين عده آن عده را لعن مى: و مراد از لعن يكديگر اين است كه1ِ﴾الَْْ

مََا﴿ِ:فرمايدقرآن كريم مى مَةنِِدَخَلتَِِْكَ 
 
خْتَهَاِلعََنَتِِْأ

 
 .2﴾أ

مِ ِوَِ﴿ِ:دنبال جمله فوق فرمود آنگاه وَاك 
ْ
مِِْمَاِوَِِالَناَرِ ِمَأ و اين جمله اشاره است به اينكه وبال ِ﴾نَّاَصِِِينَِِمِنِِْلكَ 

بينند، و هيچ ناصرى كه دارد مىرسد، و كيفر خود را كه همان آتش است و هلاكى ابدى را دنبال اعمالشان به ايشان مى
ياريشان كند، و از آنان دفاع نمايد، ندارند، پس ايشان كه در دنيا متوسل به مودت شدند، تا از يارى يكديگر و تعاون اجتماعى 

مند شوند، به همين خاطر شرك ورزيدند، روز قيامت دشمن يكديگر خواهند شد، و بر ضد يكديگر و پشتيبانى از هم بهره
 .م خواهند نمود، و سرانجامشان بيزارى و ترك يارى يكديگر خواهد شدقيا

ِِلَِ ِفَآمَنَِ﴿ ِِقاَلَِِوَِِل وطن ِ
هَاجِرنِِإنِ  ِِإلَِِِم  ِ

ُِ ِرَب  َ وَِِإنَِّ   ﴾الَْْكَِيمِ ِالَعَْزِيزِ ِه 

ِ:چرا فرمود «به لوطفامن » ايمان آورد و اگر بپرسى بايد فرموده باشد( علیه السلام)به ابراهيم ( علیه السلام)يعنى لوط 
ِِلَِ ِفَآمَنَِ﴿  .شود، و هم با باء، و در هر دو صورت معنا يكى استكلمه ايمان هم با لام متعدى مى: گوييم؟ در جواب مى﴾ل وطن

ِِقاَلَِِوَِ﴿ِاز مفسرين در جمله 3بعضى ِ
هَاجِرنِِإنِ  ِِإلَِِِم  ِ

فت گگردد، يعنى لوط ضمير در آن به لوط برمى» :اند كهگفتهِ﴾رَب 
ِِقاَلَِِوَِ﴿ِمؤيد مفسر دوم آيه. «گرددبه ابراهيم برمى» :اندديگر گفته 4بعضى. «كنمكه من مهاجرت مى ِ

ِِإنِ  ِِإلَِِِذَاهبِن ِ
ِرَب 

 .باشدمى 5﴾سَيَهْدِينِِ
و گويا منظور از مهاجرت به سوى پروردگار، دورى از وطن، و بيرون شدن از بين قوم و فاميل مشرك، و رفتن به 

 نابراينبكنم، تا در غربت كسى مانع يكتاپرستيم نشود، ها را تحمل مىسرزمين غربت براى خداست، يعنى من اين زحمت
 .مهاجرت را، مهاجرت به سوى خدا خواندن نوعى مجاز عقلى است

  
                                                      

 .166بقره، آيه  -. شودبينند و دستشان از اسباب قطع مىجويند، عذاب را مىروزى كه رؤسا و پيشوايان از تابعان خود بيزارى مى 1
 .38اعراف، آيه  -. كندآيد امت ديگر را لعنت مىهر امتى كه در مى 2
 .280، ص 8، ج مجمع البيان 3
 .280ص ، 8، ج مجمع البيان 4
 .99صافات، آيه  -. و گفت من به سوى پروردگارم خواهم رفت، و او مرا هدايت خواهد كرد 5



ُِ ﴿ِ:و منظور از اينكه فرمود َ وَِِإنَِّ هر كس را يارى كند خوار او عزيزى است كه : ، اين است كه﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
شود و حكيمى است كه هر كس جانب او را شود، ذليل نمىشود و حكيمى است كه هر كس را حفظ كند ضايع نمىنمى

 .گذاردكسش نمىرعايت كند او تنها و بى
وبَِِوَِِإسِْحَاقَِِلَِ ِوَهَبْنَاِوَِ﴿ ِِ﴾يَعْق 

 .معنى اين جمله ظاهر است

جْرَه ِِآتيَنَْاه ِِوَِ﴿
َ
نْيَاِفِِِأ ُِ ِوَِِالََُّ   ﴾الَصَالِْيَِِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِإنََِّ

 با «اجر» به معناى جزايى است كه در مقابل عملى قرار گيرد، و عايد صاحب عمل شود، و فرق بين «اجر» كلمه
دنيايى استعمال هم در پاداشهايى  «اجر» رود، ولى كلمههاى دنيايى به كار مىاجرت تنها در پاداش: اين است كه «اجرت»

 .شود و هم آخرتىمى
شود، ولى جزاء هاى خير و نافع استعمال مىتنها در پاداش «اجر» كلمه: اين است كه «جزاء» و «اجر» و نيز فرق بين

 .هم در خير و هم در شر، هم در نافع و هم در مضر

  آت ي ن اهُ  و  ﴿ السلام( فرمود:و مقصود از اينكه در باره ابراهيم )عليه  «اجر» معنى و مورد استعمال كلمه
 
هُ أ ر   ج 

ن ي ا فِ    ﴾ا لدُّ
رود و هم اخروى، ليكن در كلام خداى تعالى غالبا همان طور كه گفتيم كلمه اجر، هم در پاداشهاى دنيوى به كار مى

 ت قرب، و يا درجاتدر پاداشهاى اخروى به كار رفته، كه خدا براى بندگان مؤمن خود تهيه ديده، كه يا عبارت است از مقاما
ُِ إِِ﴿ِولايت، كه يكى از آنها بهشت است، آرى در بعضى از آيات قرآنى در پاداش دنيايى نيز به كار رفته، مانند آيه ِيَتَقِِِمَنِِْنََّ

جْرَِِي ضِيعِ ِلَِِالََلَِِّفَإنَِِِيصَْبِِِْوَِ
َ
ِمَكَنَاِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِآيه است، و نيز مانند( علیه السلام)كه حكايت كلام يوسف 1 ﴾الَمْ حْسِنيِِأ

فَِ رْضِِِفِِِلِْ وس 
َ
ِِالَْْ

 
جْرَِِنَّ ضِيعِ ِلَِِوَِِنشََاءِ ِمَنِِْبرِحََْْتنَِاِنَّ صِيب ِِيشََاء ِِحَيْث ِِمِنْهَاِيتََبَوَأ

َ
 كه در اين دو آيه كلمه 2﴾الَمْ حْسِنيَِِِأ

 .بر پاداش دنيوى اطلاق شده است «اجر»
جْرَه ِِآتيَنَْاه ِِوَِ﴿

َ
نْيَاِفِِِأ ييم تر آن است كه بگوممكن است مراد از اين اجر، اجر دنيوى نيكو باشد، آن وقت مناسبِ﴾الََُّ

ِوَِ﴿ِ:فرمايداى ديگر تاييد شود، كه مىو اى بسا اين معنا به آيه «دادن -ايتاء » است، نه به «اجر» متعلق به «فى الدنيا» كلمه
نْيَاِفِِِآتيَنَْاه ِ ُِ ِوَِِحَسَنَةِ ِالََُّ همان زندگى و عيش نيكو است، و  «حسنه» چون ظاهرا مراد از3ِ ﴾الَصَالِْيَِِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِإنََِّ
 مراد از

  
                                                      

 .90يوسف، آيه  -. سازدكسى كه تقوى بورزد، و صبر كند، خدا اجر نيكوكاران را ضايع نمى 1
رسانيم، و اجر نيكوكاران را هيم به رحمت خود مىو اين چنين يوسف را در زمين مكنت داديم، تا هر جا بخواهد منزل كند، ما هر كه را بخوا 2

 .56يوسف، آيه  -. كنيمضايع نمى
 .122نحل، آيه  -. ما به او در دنيا حسنه داديم، و او در آخرت از صالحان است 3



اى باشد كه به ممكن هم هست مراد از دادن آن، جلو انداختن وعده. اعطاى عملى است نه تقدير كردن و كتابت آن «ايتاء»
باشد كه ما آن وعده را در حق وى جلو انداختيم، و آن وعده عبارت است از مقامات قرب، عموم مؤمنين داده، و معنايش اين 

 .هم چنان كه قرآن كريم مقامات او را در ضمن داستانهايش در سوره انعام برشمرده
ُِ ِوَِ﴿ َ ِِِفِِِإنَِّ ِفِِِيْنَاه ِاصِْطَفَِِلقََدِِِوَِ﴿ِ:فرموددر معناى اين جمله در تفسير سوره بقره آنجا كه مى - ﴾الَصَالِْيَِِِلمَِنَِِالَْْخِرَة
نْيَا ُِ ِوَِِالََُّ َ  .، در جلد اول اين كتاب بحث كرديم1﴾الَصَالِْيَِِِلمَِنَِِالَْْخِرَةِِِفِِِإنَِّ

ُِِِقاَلَِِإذِِِْل وطا ِِوَِ﴿ مِِْلقَِوْمِ ت ونَِِإنَِّكَ 
ْ
مِِْمَاِالَفَْاحِشَةَِِلَْأَ حَدِ ِمِنِِْبهَِاِسَبَقَك 

َ
 ِ﴾الَْعَالمَِيَِِمِنَِِأ

به ظاهر ، «آوريدشما عمل زشت به جا مىِ﴾اَلْفَاحِشَةَ لَتَأْتُونَ إِنَّكُمْ﴿» و جمله «و اذكر لوطا» و يا، «و ارسلنا لوطا» يعنى
 .همان عمل لواط است «فاحشه» و مراد از كلمه. اى است خبرى، ولى منظور تعجب و انكار استجمله

مِِْمَا﴿ِ:و جمله حَدِ ِمِنِِْبهَِاِسَبَقَك 
َ
كند، و اى است استينافى، كه معناى فاحشه را روشن مى، جمله﴾الَعَْالمَِيَِِمِنَِِأ

نمايد، و گويا مراد اين است كه اين عمل به اين صورت كه در بين شما شيوع يافته در هيچ قومى فاحشه بودنش را تاكيد مى
ما عمل ش: شودكه در اين صورت معنا چنين مى «لتاتون» قبل از شما شايع نشده، و يا ممكن است جمله حاليه باشد، از فاعل

 .شويد، در حالى كه هيچ قومى از اقوام قبل از شما، مرتكب آن نشدندزشتى مرتكب مى
﴿ِ
َ
مِِْأ ت ونَِِإنَِّكَ 

ْ
ونَِِوَِِالَر جَِالَِِلَْأَ ت ونَِِوَِِالَسَبيِلَِِتَقْطَع 

ْ
مِ ِفِِِتَأ نْكَرَِِنَّاَدِيك    ...﴾الَمْ 

اى تصديقش نمايد و صاحب عقلى آن را بپذيرد، و امرى است كه سزاوار نيست هيچ شنوندهاين استفهام، استفهام از 
 .كه هر دو براى تاكيد است تاكيدش كرد «لتاتون» در «لام» و «ان» چون چنين بود، آن را با كلمه

 اندشدهمراد از اتيان رجال، قطع سبيل، و اتيان منكر در نادى كه قوم لوط مرتكب مى
سياق خود شاهد است بر اينكه مراد از آمدن رجال، عمل لواط است، و مراد از قطع سبيل، اهمال گذاشتن طريق و اين 

تناسل، و لغو كردن آن است، چون راه تناسل عبارت است از نزديكى و جماع با زنان، و قوم لوط اين راه را قطع نمود، و آن 
منكر فى اتيانهم ال» ز اعراض از نسوان و ترك مقاربت با آنان، و مراد ازرا لغو كردند، پس تعبير به قطع سبيل كنايه است ا

: شودبه معناى مجلسى است كه جمعى در آن گرد هم باشند، و وقتى گفته مى «نادى» با در نظر داشتن اينكه كلمه - «ناديهم
 ، اين است-نادى كه همه اهل مجلس حضور داشته باشند 

  
                                                      

 .130بقره، آيه  -. و به تحقيق ما او را برگزيديم در دنيا و او در آخرت از صالحين است 1



 .دادندشنيعه آن را در پيش روى همه انجام مى كه عمل لواط را و يا مقدمات
د، چون قوم شهايى است كه به شهر و ديار ايشان منتهى مىبستن راه، «قطع سبيل» مراد از: انداز مفسرين گفته 1بعضى

ك سنگى ر يه آنگاهگرفتند، و خواستند به شهر آنان درآيند مىشدند، و سر راه را بر مسافرينى كه مىلوط از شهر بيرون مى
 كردند، و با او عملگرفتند و اموالش را غارت مىخورد، او را مىكردند، سنگ هر كس به هر كس مىبه طرف آنها پرتاب مى

د، كرستاندند، و در شهر قاضى داشتند كه او هم همين طور قضاوت مىدادند، و تازه سه درهم نيز غرامت مىلواط انجام مى
 .دادو حق را به اهل شهر مى

اشاره به گناه ديگر آنان است، و آن اينكه علاوه بر عمل زشت مزبور  ،«قطع سبيل» مراد از اند:ديگر گفته 2بعضى
 .رساندولى به طورى كه خواننده ملاحظه فرمود، سياق آيه خلاف اين را مى» كردندراهزنى هم مى
مجالسشان همه رقم منكرات و اعمال زشت  :اين است كه ،«اتيان المنكر فى النادى» مراد از «اند:ديگر گفته 3بعضى

تند، نواخانداختند، و دف و ناى مىكردند، و به عابران سنگ مىگفتند، و قمار مىداشت، به يكديگر ناسزا، و ناملايم مى
 .شد فهميدولى خواننده عزيز آنچه را كه از سياق استفاده مى. شدندكردند، لواط مرتكب مىكشف عورت مى

ُِِِجَوَابَِِكََنَِِفَمَا﴿ِو جمله نِِْإلَِِِقوَْمِ
َ
نْتَِِإنِِِْالََلِِِّبعَِذَابِِِائِتْنَِاِقاَل واِأ اى بوده از استهزاء و سخريهِ﴾الَصَادِقيَِِِمِنَِِك 

كرده، و ايشان در پاسخش از باب مسخره ايشان را به عذاب خدا تهديد مى( علیه السلام)آيد لوط ايشان، كه از آن برمى
ِِلقََدِِْوَِ﴿ِگويى بياور آن عذاب را، و اين نكته در جاى ديگر به صراحت آمده كهچرا معطلى؟ اگر راست مى: گفتندمى

َ
مِْأ ِنْذَرهَ 

رِِِفَتَمَارَوْاِبَطْشَتَنَا
 .4﴾باِلنُّذ 

نِِِرَب ِِِقاَلَِ﴿ ْ ِِا نَّصُْ  فْسِدِينَِِالَقَْوْمِِِعَََ   ﴾الَمْ 

و هم نفرينى است به قوم بدكارش، كه آنان را مفسد ( علیه السلام)اين جمله سؤال و درخواست فتح است از لوط 
 .نمودكرد براى اينكه نسل بشر را قطع و بشريت را تهديد به فناء مىناميد، چون عملشان زمين را فاسد مى

  
                                                      

 .153، ص 20، ج روح المعانى 1
 .280، ص 8، ج مجمع البيان 2
 .280، ص 8، ج مجمع البيان 3
 .36قمر، آيه  -. گرفتندايشان را به خشم و عذاب ما تهديد همى كرد، ولى آنها تهديد وى را سخريه مى( علیه السلام)لوط  4



ل نَاِجَاءتَِِْلمََاِوَِ﴿ هْلكِ واِإنَِّاَِقاَل واِباِلْب شْْىَِِإبِرَْاهيِمَِِر س  هْلِِِم 
َ
هْلَهَاِإنَِِِالَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ

َ
 ِ﴾ظَالمِِيَِِكََنَّ واِأ

رساند كه هلاكتشان به وسيله رسولانى از ملائكه بود، كند، و مىاين آيه اجمال سرگذشت هلاكت قوم لوط را بيان مى
ن ملائكه آن جناب و همسرش را به تولد اسحاق و يعقوب فرستاد، و آ( علیه السلام)كه خداوند آنان را نخست نزد ابراهيم 

بشارت دادند، و سپس خبر دادند كه مامور به سوى قوم لوط هستيم، تا هلاكشان كنيم، كه داستان مفصل آن در سوره هود، 
 .هايى ديگر آمدهو سوره
هْلكِ واِإنَِّاَِقاَل وا﴿ هْلِِِم 

َ
ما اهل اين قريه را هلاك خواهيم كرد، و از اينكه : ابراهيم گفتنديعنى ملائكه به ِ﴾الَقَْرْيَةِِِهَذِهِِِأ

زديكى آن آيد كه قريه لوط در نكه براى اشاره قريب است آورده برمى «هذه» و لفظ «اهل اين قريهِ﴾اَلْقَرْيَةِ هَذِهِ أَهْلِ﴿» :گفتند
 .سرزمين مقدس فلسطين استدر آنجا منزل كرده بود، و آن ( علیه السلام)محلى بوده كه ابراهيم 

هْلَهَاِإنَِِ﴿ِو جمله
َ
خواهيم علت اينكه مى: فرمايدتعليل و بيان علت هلاك كردن ايشان است، مىِ﴾ظَالمِِيَِِكََنَّ واِأ

انهم » دار شده، در اينجا مقتضاى ظاهر آن بود كه بفرمايدظالمند، و رذيله ظلم در آنها ريشه: هلاكشان كنيم، اين است كه
را به كار برده، و اين اشاره است به اينكه ظلم اين قوم، ظلم مخصوصى ( اهلها)ولى به جاى ضمير، اسم ظاهر  «ظالمين كانوا

 اهل اين قريه بدان: بوده، كه آنان را مستوجب هلاكت كرده، نه مطلق ظلم كه آن روز مردم بدان مبتلا بودند گويا فرموده
 .اى هستند ظالمندجهت كه اهل چنين قريه

 إنِ  ﴿ مقصود ابراهيم )عليه السلام( از اينكه در گفتگوى خود با ملائكه مامور به عذاب قوم لوط گفت:
ا  ﴾لوُطاا  فيِه 

عْلَمِ ِنََنِْ ِقاَل واِل وطا ِِفيِهَاِإنَِِِقاَلَِ﴿
َ
ُِ ِفيِهَاِبمَِنِِْأ يَنَ ِ ُِ ِوَِِلَن نَج  هْلَ

َ
ُِ ِإلَِِِأ تَ

َ
  ﴾الَغَْابرِِينَِِمِنَِِكََنَّتَِِْامِْرَأ

لوط در آن قريه است، اين بوده كه : از اينكه فرمود( علیه السلام)آيد كه منظور حضرت ابراهيم از ظاهر سياق برمى
اين مطلب از ما پنهان نيست، و ما بدان : عذاب را از آن قوم بردارد، تا لوط هم محفوظ بماند، ملائكه هم در پاسخ گفتند

ب نيست، بلكه هستند كسانى ديگر كه از عذاب مستثنايند، مانند فرزندانش ولى جاهل نيستيم، بلكه نه تنها لوط مشمول عذا
 .همسرش بايد هلاك گردد

يد كند، و نيز از تهدپس ابراهيم از اين مساله جاهل نبوده كه خداوند لوط را كه پيغمبر اوست با اهل قريه هلاك نمى
آخر لوط در آن قريه است، اين : پس منظورش از اينكه فرمود ملائكه اين ترس در او پيدا نشد كه مبادا لوط هم هلاك شود،

كه نه، ماموريم به اينكه او را از ميان : بوده كه به احترام لوط، عذاب را از اهل قريه برگرداند، ملائكه هم در پاسخش گفتند
 قوم

  



 .ماندگان در قريه استبيرون كنيم، و همچنين اهل او را، مگر همسرش را كه او از باقى
ُِ ِوَِِالَرَوْعِ ِإبِرَْاهِيمَِِعَنِِْذَهَبَِِفَلَمَا﴿ِدليل بر اين معنايى كه ما كرديم آيات اَِالَبْ شْْىَِِجَاءتَْ اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِي  ِنَِإِِِل وط 

وَاهنِِلََْليِمنِِإبِرَْاهيِمَِ
َ
ِِأ نيِبن عْرضِِِْإبِرَْاهيِمِ ِياَِم 

َ
ُِ إِِ،ِ هَذَاِعَنِِْأ مْرِ ِجَاءَِِقدَِِْنََّ

َ
ودِ ِغَيْرِ ِعَذَابنِِآتيِهِمِِْإنَِه مِِْوَِِرَب كَِِِأ است، و 1ِ﴾مَرْد 

 .آيد كه در آيات مورد بحث هم منظور ابراهيم دفاع از قوم لوط بود، نه از خود لوطاز اين آيات به خوبى برمى
س ما از هر كملائكه نيز از كلام او همين را فهميدند، و كلامش را بر ظاهرش باقى گذاشتند، و در پاسخش گفتند 

اش كسانى نيستند كه سزاوار عذاب باشند، و به زودى دانيم كه لوط و خانوادهداناتريم كه چه كسانى در آن قريه هستند، و مى
يابند، به جز همسرش كه او هلاك شدنى است، و چون همان طور كه گفتيم ملائكه از كلام ابراهيم اش نجات مىاو و خانواده

عذاب اهل قريه امرى است حتمى، همان طور كه آيات سوره : از اهل قريه را فهميدند لذا در پاسخ گفتند دفاع( علیه السلام)
 .كندهود هم به آن اشاره مى

هْلَهَاِإنَِِ﴿ِمفسرين در معناى جمله
َ
مشاجراتى طولانى دارند، كه چون ِ﴾ل وطا ِِفيِهَاِإنَِِِقاَلَِ﴿ِو جملهِ﴾ظَالمِِيَِِكََنَّ واِأ

 .توانند به تفاسير مفصل مراجعه كنندشد از نقلش خوددارى كرديم، خوانندگان مىآن عايد نمىفايده از 
نِِْلمََاِوَِ﴿

َ
ل نَاِجَاءتَِِْأ   ...﴾تََزَْنِِْلَِِوَِِتََفَِِْلَِِقاَل واِوَِِذَرعَْ ِِبهِِمِِْضَاقَِِوَِِبهِِمِِْءَِسِِِل وطا ِِر س 

ا رساند، و چنين معنبر سر آن دو سببيت را مى «باء» و حرف گردد،برمى «رسل» به كلمه «بهم» ضمير جمع در هر دو
دهد كه چون فرستادگان ما نزد لوط شدند به سبب ايشان بد حالى عارضش شد، براى اينكه فرستادگان به صورت جوانانى مى

اتوان او از دفاع از آنان نزيبا و امرد مجسم شده بودند، لوط ترسيد مبادا مردم در باره آنان قصد سوء كنند، كه اگر چنين شود 
 .خواهد شد، و در برابر ميهمانان شرمنده خواهد گشت

مترس و اندوهناك مباش كه خطر يقينى و احتمال خطرى كه : يعنى فرستادگان گفتندِ﴾تََزَْنِِْلَِِوَِِتََفَِِْلَِِقاَل واِوَِ﴿
كه احتمال وقوعش برود، و اندوه وقتى  شودتو را تهديد كند در بين نيست، چون خوف هميشه به خاطر مكروهى پيدا مى

 آيد كه آن مكروه واقع شدهمى
  

                                                      
همين كه ترس و وحشت از ابراهيم زايل شد، و بشارت را شنيد، شروع كرد به صحبت كردن و شفاعت در باره قوم لوط، بلكه عذاب را از آنان  1

كه اى ابراهيم از اين سخن بگذر، براى اينكه امر : كرد، ما بدو گفتيمبردارد، چون ابراهيم مردى بردبار بود، كه بسيار به درگاه ما رجوع مى
 .76و  74هود، آيه  -. پروردگارت رسيده، كه قوم لوط عذاب شوند، و عذابشان به هيچ وجه برنخواهد گشت



 .باشد
وكَِِإنَِّاَ﴿ نَجُّ هْلكََِِوَِِم 

َ
تَكَِِإلَِِِأ

َ
ات را نجات خواهيم داد، مگر همسرت يعنى ما تو و خانوادهِ﴾الَْغَابرِِينَِِمِنَِِكََنَّتَِِْامِْرَأ

 .كندو اين جمله علت نداشتن ترس و اندوه را بيان مى. در عذاب ماندگانماندگان خواهد بود، يعنى باقىرا كه از باقى
نْْلِ ونَِِإنَِّاَ﴿ هْلِِِعَََِِم 

َ
ِِِأ ونَِِكََنَّ واِبمَِاِالَسَمَاءِِِمِنَِِرجِْزا ِِالَقَْرْيَةِِِهَذِه ق  ِِ﴾يَفْس 

وكَِِإنَِّاَ﴿ِاين آيه بيان است براى جمله نَجُّ هْلَكَِِوَِِم 
َ
ات آنچه در قريه هست به خاطر خانوادهغير از تو و : فرمايدو مىِ﴾أ

 .به معناى عذاب است «رجز» و كلمه. شوند كه ما آن را از آسمان نازل خواهيم كردكردند، دچار عذابى مىفسقهايى كه مى
  ﴾يَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِبيَ نَِةِ ِآيةَِ ِمِنْهَاِترََكْنَاِلقََدِِْوَِ﴿

از اين  ما: به معناى باقى گذاشتن است، و معنايش اين است كه «ترك» گردد، وبه قريه برمى «منها» ضمير مؤنث در
قريه تنها علامتى روشن باقى گذاشتيم، براى مردمى كه تعقل دارند، تا از ديدن آن عبرت گيرند و از خدا بترسند، و آن علامت 

 .وز معلوم نيست كه آن آثار كجا استو ليكن امر. ماندهايى است كه بعد از نزول عذاب از قريه باقى مىهمان آثار و خرابه
كن و لي. «بعد از جريان هلاكت آنان، آب دريا آن شهر را گرفت، و آن دريا همان بحر لوط است» :شود كهو چه بسا گفته مى

 نآيد كه آثار اين شهر در زمان نزول آيات مورد بحث معروف بوده، و از ايبرمى -كنيد بطورى كه ملاحظه مى -از ظاهر آيه 
قِيمِ ِلبَسَِبيِلِ ِإنَِهَاِوَِ﴿ِ:ظاهرتر اين جمله است كه در سوره حجر در باره همين آثار صراحتا فرموده و در سوره صافات  1﴾م 

مِِْوَِ﴿ِ:فرموده 138آيه  ونَِِإنَِّكَ  رُّ صْبحِِيَِِعَلَيْهِمِِْلَْمَ  ِِباِللَيْلِِِوَِِم 
َ
 .2﴾تَعْقِل ونَِِفَلَِِأ

مِِْمَدْيَنَِِإلَِِِوَِ﴿ خَاه 
َ
عَيْبا ِِأ واِقوَْمِِِياَِفَقَالَِِش  واِوَِِالََلَِِّا عْب د  رضِِِْفِِِتَعْثَوْاِلَِِوَِِالَْْخِرَِِالَْْوَْمَِِا رجْ 

َ
فْسِدِينَِِالَْْ  ﴾م 

 خواند، و اينكه به معاد معتقد شوند،كند كه شعيب مردم را به عبادت خدا، يعنى به توحيد مىدر اين آيه حكايت مى
از مورخين در تاريخ  3به طورى كه بعضى -اد به معاد است، و اينكه در زمين فساد نكنند، و چون رجاى آخرت همان اعتق

 .ترين فسادانگيزى آنان در زمين عبارت بوده از كمفروشى و خيانت در كيل و وزنعمده -اند قوم مدين گفته
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خَذَتْه مِ ِفَكَذَب وه ِ﴿
َ
واِالَرجَْفَةِ ِفَأ صْبَح 

َ
 ﴾جَاثمِِيَِِدَارهِِمِِْفِِِفَأ

 از ماده «جاثمين» و كلمه. 1به طورى كه راغب گفته به معناى اضطراب و لرزش خيلى سخت است «رجفة» كلمهِ
است، و جثم و همچنين جثوم در مكان، به معناى نشستن در آن، و يا زانو نهادن بر آن است، و اين تعبير كنايه است  «جثم»

مدين شعيب را تكذيب كردند، پس زلزله سختى ايشان را گرفت، و صبح همه در اهل : از مرگ و معناى آيه اين است كه
 .هايشان مرده بودند، و ديگر از جاى خود حركت نكردندخانه

خَذَتِِِوَِ﴿ِ:قرآن كريم در جاى ديگر در باره داستان مدين فرموده
َ
واِالَََِّينَِِأ واِالَصَيْحَةِ ِظَلمَ  صْبَح 

َ
ِدِياَرهِمِِِْفِِِفَأ

واِفَإنِِْ﴿ِ:و نيز فرموده 2﴾جَاثمِِيَِ عْرَض 
َ
لِِْأ مِِْفَق  نْذَرْت ك 

َ
آيد كه اهل ، و از اين آيات برمى3﴾ثَم ودَِِوَِِعََدِ ِصَاعِقَةِِِمِثْلَِِصَاعِقَةِ ِأ

 .مدين هم دچار صاعقه شدند و هم زلزله

 الهىو گرفتار شدنشان به عذاب ... اشاره به امتحان و ابتلاء قوم مدين، عاد و ثمود و
مِِْتَبَيََِِقدَِِْوَِِثَم ودَِِوَِِعََدا ِِوَِ﴿  ﴾...مَسَاكنِهِِمِِْمِنِِْلكَ 

در اينجا سياق را تغيير داد، تا تفننى در كلام شده باشد، لذا نخست عاد را آورد، و سپس ثمود را، هم چنان كه در آيه ِ
داستانهاى اممى كه قبلا ذكر فرمود، زيرا در بعد، نخست قارون را ذكر كرده، سپس فرعون و بعد از او هامان را، به خلاف 

 .ها رانوح، ابراهيم، لوط و شعيب، بعدا نام عاصيان آن امت: آورد، مانندآن داستانها نخست نام انبياى هر امتى را مى
ياد آر ه ب -و اذكر عادا و ثمود » در جمله مورد بحث منصوبند به فعلى تقديرى، و تقدير كلام «عاد و ثمود» و دو كلمه

 .باشدمى «عاد و ثمود را
عْمَالهَ مِِْالَشَيْطَانِ ِلهَ مِ ِزَيَنَِِوَِ﴿

َ
مِِْأ سْتَبْصُِِينَِِكََنَّ واِوَِِالَسَبيِلِِِعَنِِِفَصَدَه  زينت دادن شيطان اعمال ايشان را كنايه به ِ﴾م 

به آن را در آنان تشديد كرد، و  استعاره است از اينكه شيطان اعمال زشتشان را مورد علاقه و محبتشان قرار داد، و علاقه
از مفسرين  4از راه خدا كه راه فطرت است بازشان داشت، و لذا بعضى: از راه بازشان داشت، اين است كه: معناى اينكه فرمود

ز اقبلا بر فطرت ساده انسانى خود بودند، و ليكن در آخر شيطان آن را : مراد از مستبصر بودن آنان، اين است كه» :اندگفته
ِِكََنَِ﴿ِهمان طور كه در تفسير آيه -ولى ظاهر آيه  «ايشان بگرفت مَةِ ِالَناَس 

 
اين  -نيز گفتيم 5﴾الَنَبيِ يَِِِالََلِّ ِفَبَعَثَِِوَاحِدَة ِِأ

 ازعهد فطرت ساده و سالم قبل : است كه
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از فريب  شود مستبصر بودن آنان قبلمعلوم مىاند، پس زيستهاند كه بعد از نوح مىبعثت نوح بوده، و عاد و ثمود اقوامى بوده
 .پرستيدنداند، و تنها خدا را مىشيطان، اين بوده كه پيرو دين توحيد، يعنى دين فطرت بوده

ونَِِوَِ﴿ مِِْلقََدِِْوَِِهَامَانَِِوَِِفرِعَْوْنَِِوَِِقاَر  واِباِلَْْي نِاَتِِِم وسَِِجَاءهَ  رضِِِْفِِِفَاسْتَكْبَ 
َ
 ِ﴾سَابقِِيَِِكََنَّ واِمَاِوَِِالَْْ

استعاره به كنايه است از غلبه، يعنى قارون و فرعون و هامان كه مورد دعوت موسى قرار داشتند، و در  «سابقين» كلمه
 .برابر دعوتش استكبار كردند با اين عكس العمل خود بر او غالب نيامدند و بقيه الفاظ آيه روشن است

﴿ًِّ خَذْنَّاَِفَكُ 
َ
ُِِِأ   ...﴾بذَِنَّبِْ

كند هاى نامبرده را به جرم گناهى كه داشتند گرفتيم، اين اجمال قضيه است، آن وقت شروع مىيك از امت يعنى هر
رسَْلْنَاِمَنِِْفَمِنْه مِْ﴿ِ:فرمايدبه تفصيل آن، و مى

َ
ُِِِأ  ها را حاصبى بر او فرستاديم، و حاصب به معناى سنگ، بعضى﴾حَاصِبا ِِعَليَْ

معناى بادى است كه سنگريزه ببارد، و بنا به معناى اول جمله مورد بحث با قوم لوط منطبق به : اندهم گفته 1بعضى است،
 .شود، و بنا بر معناى دوم با قوم عادمى

ُِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ خَذَتْ
َ
ِفْنَاخَسَِِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ِبعضى از آنها را صيحه گرفت، و اين قوم ثمود، و قوم شعيب استِ﴾الَصَيْحَةِ ِأ

ُِِ ِ رْضَِِب
َ
غْرَقْنَاِمَنِِْمِنْه مِِْوَِ﴿ِو بعضى از آنها را در زمين فرو برديم، و اين اشاره به داستان قارون است،ِ﴾الَْْ

َ
سانى ها كبعضىِ﴾أ

 .بودند كه غرقشان كرديم و اين هم قوم نوح را شامل است و هم قوم فرعون و هامان را
هاى نامبرده ى كه تا اينجا بيان كرده بود برگشته، عاقبت امتخداى سبحان بعد از تفصيل آن اجمال، به همه داستانهاي

فرمايد آنچه اين اقوام را گرفتار ببلايى كرد كه بدان مبتلا شدند، تنها ظلم خود آنها بود، نه دهد، و مىرا با بيانى عام شرح مى
ين خودشان بودند خدا هرگز به آنان ظلم نكرد، و ليكن اِ﴾يَظْلِمُونَ أَنْفُسَهُمْ كَانُوا لَكِنْ وَ لِيَظْلِمَهُمْ اَللَّهُ كَانَ مَا وَ﴿» ظلم خدا،

يعنى خدا آن بلاها را به عنوان مجازات بر آنان نازل كرد، چون دنيا دار فتنه و امتحان است، و اين  «كردندكه به خود ظلم مى
دايت بيابد براى خود يافته، و هر كس گمراه شود، پس هر كس هپوشى نمىسنتى است الهى كه به هيچ وجه از آن چشم

 .شود آن نيز عليه خود او است
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 (رواياتى در ذيل بعضى آيات گذشته)بحث روايتى 

روايت كرده كه در حديثى كه در آن معانى كفر ( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابى عمرو زبيرى، از امام صادق 
وِمِنِِْاتََِذَْت مِِْإنَِمَاِقاَلَِِوَِ﴿ِاز كفر، كفر براءت است، و آن كفرى است كه در آيهوجه پنجم : فرمايدرا بيان كرده مى ِالََلِِِّنِِد 

وْثاَنَّا ِ
َ
مِِْمَوَدَةَِِأ نْيَاِالََْْيَاةِِِفِِِبيَنْكِ  رِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِث مَِِالََُّ مِِْيكَْف  ك  ِِبَعْض  مِِْيلَْعَنِ ِوَِِببَِعْض  ك  ه شده است اشاربدان ِ﴾بَعْضا ِِبَعْض 

 .1-تا آخر حديث  - باشد.مى «جوييد يكى از ديگرىبيزارى مى -يتبرأ بعضكم من بعض » كه معنايش
در حديثى طولانى كه به سؤالات اشخاصى در باره تعارض ( علیه السلام)اين معنا در كتاب توحيد از على : مؤلف

خواهد بفرمايد: اين آيه هست به معناى بيزارى جستن است، مىاين كفر كه در : آيات قرآنى پاسخ داده آمده، و فرموده
ِ﴿ِرمايد:فجوييد، و نظير اين آيه در سوره ابراهيم است كه در حكايت كلام ابليس مىبعضى از بعضى ديگر بيزارى مى ِ

ِإنِ 
كْت م ونِِِبمَِاِكَفَرْت ِ شََْ

َ
يعنى بيزارم، و نيز در حكايت گفتار ، مداديد كافرمن به آنچه قبلا مرا در آن شركت مىِ﴾قَبْل ِِمِنِِْأ

مِِْكَفَرْنَّاَ﴿ِفرمايد:ابراهيم مى  .2جوييم از شمايعنى تبرى مىِ﴾بكِ 
ز خذف ا( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از جابر روايت كرده كه گفت

ت ونَِتَِِوَِ﴿ِنهى فرمود، و به آيه -يعنى ريگ و يا هسته خرما را بين دو سبابه نهادن، و آن را به سوى چيزى پرتاب كردن  -
ْ
ِفِِِأ

مِ  نْكَرَِِنَّاَدِيك   .3استشهاد فرمودِ﴾الَمْ 
رت شده، و عبانيز روايت ( علیه السلام)اى از صاحبان كتب حديث از ام هانى دختر ابى طالب اين معنا از عده: مؤلف

ت ونَِِوَِ﴿ِمعناى جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : آن چنين است كه گفت
ْ
مِ ِفِِِتَأ نْكَرَِِنَّاَدِيك  يدم، را پرسِ﴾الَمْ 

 ند.كردانداختند، و عابران را مسخره مىنشستند، و ريگ به سوى عابرين مىرسمشان اين بود كه بر سر راه مىفرمود 
روايت كرده كه در ضمن حديث نزول ملائكه ( علیه السلام)سند خود از ابى زيد حماد، از امام صادق  و در كافى به

ايد؟ گفتند: براى هلاك ساختن قوم لوط، ابراهيم به ملائكه گفت: براى چه آمده: بر ابراهيم، و بشارت دادن وى فرمود
 پرسيد: حتى اگر صد نفر
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كنيد؟ جبرئيل گفت: نه، پرسيد اگر پنجاه نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد هلاكشان مىمؤمن در ميان آنان باشد باز 
اگر سى نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد اگر بيست نفر باشد چطور؟ گفت: نه، پرسيد اگر ده نفر باشد؟ گفت: نه، پرسيد 

ن آنان نجا اتخاذ سند كرد، و گفت: لوط در بياگر پنج نفر باشد؟ گفت: نه، پرسيد اگر يك نفر باشد؟ گفت: نه، ابراهيم اي
دانيم كه در آنجا چه كسانى هستند، و او و اهلش را نجات خواهيم داد، مگر همسرش است؟ گفتند: ما از هر كس بهتر مى

 ماندگان در قريه است.را كه از باقى
خواسته قوم را از عذاب كه او مىفهمم من از كلام ابراهيم غير اين را نمى: فرموده( علیه السلام)حسن بن على 

اَ﴿» نجات دهد، هم چنان كه قرآن در اين باره فرموده: اَدِلن  ِِقوَْمِِِفِِِي   .1«كردابراهيم بر سر قوم لوط با ما مجادله مىِ﴾ل وط 
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 [55تا  41آيات (: 29)عنكبوت سوره ]

واِالَََِّينَِِمَثَل ِ﴿ وْلِْاَءَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْاتََِذَ 
َ
وْهَنَِِإنَِِِوَِِبيَتْا ِِاتََِذََتِِْالَْعَنْكَب وتِِِكَمَثَلِِِأ

َ
َِِالَعَْنْكَب وتِِِلََْيْت ِِالَْْ ي وتِِِأ ِكََنَّ واِوِْل

ونَِِمَاِيَعْلَمِ ِالََلَِِّإن٤١َِِِِيَعْلَم ونَِ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ وَِِوَِِءِ شَِِْمِنِِْد  مْثَال ِِتلِكَِِْو٤٢َِِِالَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
َ
ب هَاِالَْْ ِيَعْقِل هَاِمَاِوَِِللِنَاسِِِنَّضََِْ

رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلَق٤٣َِِِالَْعَالمِ ونَِِإلَِِ
َ
ؤْمِنيَِِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِِباِلَْْق ِِِالَْْ وحَِِِمَاِا تلْ ٤٤ِِِللِمْ 

 
قمِِِِوَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِإلَِْكَِِْأ

َ
ِأ

نْكَرِِِوَِِالَفَْحْشَاءِِِعَنِِِتَنْهَِِالَصَلَةَِِإنَِِِالَصَلَةَِ كْبَِ ِالََلِِِّلََِّكْرِ ِوَِِالَمْ 
َ
ونَِِمَاِيَعْلمَِ ِالََلِّ ِوَِِأ اَدِل واِلَِِو٤٥َِِِتصَْنَع  هْلَِِتَ 

َ
ِالَكِْتَابِِِأ

حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِّإلَِِ
َ
واِالَََِّينَِِإلَِِِأ نْزِلَِِباِلََِّيِآمَنَاِق ول واِوَِِمِنْه مِِْظَلَم 

 
نْزِلَِِوَِِإلَِْْنَاِأ

 
مِِْأ نَاِوَِِإلَِْكْ  مِِْوَِِإلِهَ  ِلَِ ِنََنِْ ِوَِِوَاحِدنِِإلِهَ ك 

سْلمِ ونَِ نْزَلْناَِكَذَلكَِِِو٤٦َِِِم 
َ
مِ ِفَالََِّينَِِالَكِْتَابَِِإلَِْكَِِْأ ُِِِي ؤْمِن ونَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  ِ لءَِِِمِنِِْوَِِب ُِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْهَؤ  ِ ِيَحَْدِ ِمَاِوَِِب

ونَِِإلَِِِبآِياَتنَِا نْتَِِمَاِو٤٧َِِِالَكََْفرِ  ُِِِمِنِِْتَتْل واِك  ِِمِنِِْقَبْلِ ُِ ِلَِِوَِِكتَِاب  بْطِل ونَِِلَرْتاَبَِِإذِا ِِبيَِمِينكَِِِتََ طُّ وَِِبل٤٨َِِِْالَمْ  ِآياَتنِِه 
ورِِِفِِِبيَ نَِاتنِ د  وت واِالَََِّينَِِص 

 
نْزِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِو٤٩َِِِالَظَالمِ ونَِِإلَِِِبآِياَتنَِاِيَحَْدِ ِمَاِوَِِالَعِْلمَِِْأ

 
ُِِِأ ُِِِمِنِِْآياَتنِِعَلَيْ ِ لِِْرَب 

ِإنَِمَاِق 
نَاِإنَِمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالَْْياَت ِ

َ
بيِنِِنَّذَِيرنِِأ ٥٠ِِِِم 

َ
نَاِيكَْفِهِمِِْلمَِِْوَِِأ

َ
نْزَلْناَِأ

َ
َِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِعَلَيْهِمِِْي تْلَِِالَكِْتَابَِِعَلَيْكَِِأ ِذكِْرىَِِوَِِرحَْْةَِ ل

مِِْوَِِبَيْنِِِباِلَلِِِّكَفَِِق ل٥١ِِِْي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِيَعْلَمِ ِشَهِيدا ِِبيَنَْك 
َ
واكَفَِِوَِِباِلْْاَطِلِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِالَْْ ِر 

ولَئكَِِِباِلَلِِّ
 
مِ ِأ ونَِِه  جَلنِِلَِِلوَِِْوَِِباِلْعَذَابِِِيسَْتَعْجِل ونَّكََِِو٥٢َِِِالََْاَسِِ 

َ
ِِأ مِ ِم سَمًّّ تيِنََه مِِْوَِِالَْعَذَاب ِِلَْاَءهَ 

ْ
مِِْوَِِبَغْتَةِ ِلَْأَ ِلَِِه 

ونَِ ر   يسَْتَعْجِل ونَّك٥٣ََِِِيشَْع 
  



مِ ِيوَْم٥٤َِِِباِلكََْفرِِينَِِلمَ حِيطَةنِِجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِباِلْعَذَابِِ لهِِمِِْتََتِِِْمِنِِْوَِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْالَْعَذَاب ِِيَغْشَاه  رجْ 
َ
ول ِِوَِِأ نْت مِِْمَاِذ وق واِيَق  ِك 

 ﴾٥٥ِتَعْمَل ونَِ

 ترجمه آيات

ترين كنند مثل عنكبوت است و خانه ساختنش و به درستى سستمثل كسانى كه به جاى خدا اوليايى ديگر اتخاذ مى
 (.41)ها خانه عنكبوت است اگر بدانند خانه

 (.42)خوانند و او عزيز و حكيم است چيزها مىداند كه به جاى او چه خدا مى
 (.43)كنند مگر دانايان زنيم اما در آنها تعقل نمىاين مثلها را براى همه مردم مى

 (.44)خدا آسمان و زمين را به حق خلقت كرد كه در اين خود آيتى است براى مردم با ايمان 
رگتر كند و ذكر خدا بزنماز از فحشاء و منكرات جلوگيرى مى آنچه از كتاب به تو وحى شده بخوان و نماز به پادار كه

 (.45)سازيد داند كه چه مىاست و خدا مى
و با اهل كتاب جز به وجه احسن مجادله مكنيد مگر افرادى از ايشان كه ظلم كرده باشند، به ايشان بگوييد ما به آنچه 

 (.46)اريم، معبود ما و شما يكى است و ما تسليم آن معبوديم براى خودمان نازل شده و آنچه براى شما نازل شده ايمان د
د و آيات آورناى از اهل كتاب و بعضى از اين مشركين بدان ايمان مىو اين چنين نازل كرديم كتاب را به تو، پس پاره

 (.47)كنند مگر كافران ما را انكار نمى
افتادند ت آن را ننوشتى و گر نه مبطلان در نبوتت به شك مىتو پيش از قرآن هيچ كتابى را نتوانستى بخوانى و نيز خود

(48.) 
 (.49)كنند مگر ستمگران اند و آيات ما را انكار نمىبلكه آياتى است روشن در سينه كسانى كه علم داده شده

نگرم رسانى روشها بر او نازل نشد بگو آيات تنها نزد خداست و من تنها بيمحرفها زدند از آن جمله گفتند چرا معجزه
(50.) 

كه در اين،  شود، بدرستىآيا اين معجزه برايشان كافى نيست كه ما بر تو كتاب نازل كرديم و اينك بر آنان تلاوت مى
 (.51)آورند رحمت و تذكرى است براى مردمى كه ايمان مى

و زمين است و كسانى كه به داند آنچه كه در آسمانها بگو خدا كافى است كه در ميان من و شما گواهى دهد او مى
 (.52)ورزند زيانكارند گروند و به خدا كفر مىباطل مى

  



خواهند و اگر نبود آن مدتى كه مقرر شده عذاب زودتر ايشان را ناگهان و بدون اطلاع از تو عذاب زودرس مى
 (.53)گرفت مى

 (.54)دانند كه جهنم كافران را از هر سو احاطه كرده است طلبند نمىاز تو عذاب زودرس مى
 (.55)د كرديگويد بچشيد آنچه را كه مىكند از بالاى سر و پايين پا، و خدا به ايشان مىشان مىروزى كه عذاب احاطه

 بيان آيات

حان لى است كه خداى سبهاى سابق نقل فرمود، و آن مثاى است براى داستانهايى كه از امتاين آيات متضمن دنباله
اينگونه اعتقادات خرافى آنان آن قدر بى اساس و سست بنياد است كه خلقت : فرمايدبراى معبودهاى موهوم آنان آورده، مى

كنند كه بغير از خدا ولى و سرپرستى ندارند، و اين اعلام زنند، و اعلام مىآسمانها و زمين به بانگ بلند به فساد آن فرياد مى
 .داردلقت همان است كه اين كتاب كريم اعلام مىعالم خ

دهد تا اين كتاب را رسد ناگهان روى سخن را به رسول گرامى خود نموده دستورش مىو چون سخن بدين جا مى
 تلاوت كند، و نماز به پا بدارد، و اهل كتاب را با زبان نرم و مجادله به بهترين وجه به سوى دين اسلام دعوت كند، و مشركين

 .دهد زودتر بياورد پاسخ دهداى بياورد، و عذابى را كه وعده مىرا كه از او خواستند به غير از قرآن معجزه

 [ها، خانه عنكبوتترين خانهتمثيل اتخاذ ارباب و آلهه و روى آوردن به غير خدا به اتخاذ سست]
واِالَََِّينَِِمَثَل ِ﴿ ونِِِمِنِِْاتََِذَ  وْلِْاَءَِِالََلِِِّد 

َ
 ﴾...بيَتْا ِِاتََِذََتِِْالَعَْنْكَب وتِِِكَمَثَلِِِأ

شود، و هم بر جمع آن، هم در كلمه عنكبوت معنايش معلوم است، اين كلمه هم بر يك عدد از آن حشره اطلاق مىِ
 .گويندآيد، و هم در مؤنث، يعنى عنكبوت ماده را هم عنكبوت مىمذكر به اين صورت مى

واِالَََِّينَِِمَثَل ِ﴿ِاز آنجايى كه در جمله عنايت همه در اين است كه مشركين بغير از خدا اوليايى براى خود ِ﴾اتََِذَ 
 مثل مشركين مثل عنكبوت است، بلكه فرمود مثل كسانى :اند، لذا همين معنا را در قالب صله و موصول آورد، و نفرمودگرفته

ِوتِِالَعَْنْكَبِ ِكَمَثَلِِ﴿ِهم چنان كه در جمله. گيردى خود خانه مىگيرند مثل عنكبوت است، كه براكه بغير از خدا اولياء مى
شركين در شود كه صفت م، نيز عنايت در اتخاذ عنكبوت بيت مزبور است، در نتيجه برگشت معنا به اين مى﴾بيَتْا ِِاتََِذََتِْ

را نكره آورد  «ابيت» نان است و كلمهاى كه چنين و چگرفتن اوليايى به غير از خدا، چون صفت عنكبوت است در گرفتن خانه
 تا دلالت كند بر اينكه خانه عنكبوت

  



 .اش هست، و آن خبر را بعدا خواهيم گفتخبرى در باره
وْهَنَِِإنَِِِوَِ﴿ِآن وقت جمله

َ
وهن و ان ا» بيان آن خبر، و صفت آن بيت است، و اگر نفرمودِ﴾الَعَْنْكَب وتِِِلََْيْت ِِالَْْ ي وتِِِأ

براى اين است كه خواست جمله مذكور را به عنوان يك مثل رايج به كار  «ها خانه اوستترين خانهسست -البيوت لبيتها 
 .دهدبرده باشد، و مثل را كسى تغيير نمى

ه ى كااى را، خانهاتخاذ مشركين اوليايى به غير از خدا، مثل اتخاذ عنكبوت است خانه: و معناى آيه اين است كه
 سازند كهها است، چون هيچ يك از آثار خانه به جز اسم بر آن صادق نيست، زيرا خانه را براى اين مىترين خانهسست

كند خانه صاحبش را از سرما و گرما حفظ كند، و چيزى كه اين خواص را ندارد و صاحبش را از هيچ مكروهى حفظ نمى
نه ضررى،  رسانند واند تنها از ولايت، اسمى دارند، براى اينكه نه نفعى مىاوليايى هم كه مشركين براى خود گرفته .نيست

 .نه مالك مرگى هستند و نه حياتى، و نه نشورى
مورد مثل، همان مساله اتخاذ آلهه است، پس اگر در آيه مورد بحث به جاى كلمه آلهه اولياء را آورد، براى اين است 

ها در كار آنان پنداشتند كه بتپرستش خدايان مساله ولايت است، زيرا مشركين مىكه بفهماند كه اصولا داعى مشركين در 
سازند، و در باره آنان كنند، خير را به سوى آنان جلب نموده و شر را از ايشان دور مىولايت دارند، و امور آنان را تدبير مى

 .كنندشفاعت مى
ام با اطلاقى كه دارد تمامى اقس: يگرى هست، و آن اين است كهاى كه گذشت، نكته ددر آيه مورد بحث علاوه بر نكته

شود، و روى سخنش با تمامى كسانى خواهد بود كه حتى در يك امرى از امور خود به غير از خدا وليى شرك را شامل مى
ولى بت  د، هر چند كه آنبگيرند و به آن تكيه كنند، و آن را مستقل در اثر خود بدانند، البته آن اثرى كه از وى توقعش را دار

 .نباشد
شود كه برگشت ولايتش به ولايت خدا باشد، مانند ولايت رسول، و امام و بلكه آيه شريفه شامل ولايت كسى نمى

مؤمنين، چون اگر كسى رسول و يا امام و يا مؤمنى را ولى خود بداند، در حقيقت خدا را ولى خود خوانده، براى اينكه ولايت 
مِِْي ؤْمِنِ ِمَاِوَِ﴿ِلايت خدا است، و خود خدا ايشان را ولايت داده، و آيهآنان در طول و كْثََ ه 

َ
مِِْوَِِإلَِِِباِلَلِِِّأ شِْْك ونَِِه  اين  1﴾م 

 .كنداطلاق را تاييد مى
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 .دانستند كه مثلشان در گرفتن اولياء مثل عنكبوت استيعنى اگر مى: اندگفته 1بعضىِ﴾يَعْلمَ ونَِِكََنَّ واِلوَِْ﴿

ع ل مُ  ا لِل    إنِ  ﴿ :معنى و مفاد آيه شريفه] ا ي  عُون   م   [ ﴾...ء  ش    مِن   دُونهِِ  مِن   ي د 
ونَِِمَاِيَعْلَمِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ وَِِوَِِءِ شَِِْمِنِِْد    ﴾الَْْكَِيمِ ِالَعَْزِيزِ ِه 

ونَِِمَا﴿ِدر جمله «ما» ممكن است بگوييم كلمه خوانند، و ممكن است بگوييم يعنى آنچه مى موصوله است،ِ﴾يدَْع 
م زايد بنا بر احتمال دو «من» و نيز ممكن است آن را استفهامى يا مصدرى بگيريم، و كلمه «خوانندو نمى» نافيه است، يعنى

تر وىل قاست، كه صرفا براى تاكيد آورده شده، و بنا بر سه احتمال ديگر بيانى است، و از اين چهار احتمال دو احتمال او
 .تر استاست، و از آن دو، اولى قوى

خوانند، يعنى آنچه به داند مشركين هيچ چيزى به جاى او نمىخدا مى: شود كهو بنا بر احتمال دوم معنا چنين مى
آيه شريفه تاكيد همان مثل است و  2پرستند هيچ حقيقتى ندارد، در نتيجه به قول صاحب كشافعنوان آلهه به جز خدا مى

فرمايد بلكه خانه زيادتى است براى اينكه در آن مثل آن آلهه را حد اقل چون خانه عنكبوت دانست، ولى در اين جمله مى
 .عنكبوت هم نيست، چون عدم محض است

پرستند، و جاهل به آن مىداند آن چيزهايى را كه به جاى او خدا مى: شودو بنا بر احتمال اول معناى آيه چنين مى
شود از اينكه آن مثلى كه زديم مثلى به جا بود، چون براى اولياى آنان از ولايت جمله مورد بحث كنايه مى بنابرايننيست، و 

 .چيزى به جز اسم نيست
، و كندىتر است، چون دو كلمه عزيز و حكيم آن را تاكيد ماز همه احتمالات قوى -همان طور كه گفتيم  -اين معنا 

فهماند كه وقتى خدايان مشركين از ولايت چيزى به جز اسم نداشتند، پس در نتيجه تنها عزيزى كه هيچ چيز بر او غلبه مى
كند، و در تدبير ملكش شريك نيست، و نيز در خلقت و ايجاد شركت ندارد، خدا است، و نيز تنها حكيمى كه هر چه نمى
بندد متقن و محكم است، خدا است، و چون تنها او عزيز و حكيم است، هيچ وقت تدبير كند و هر تدبيرى كه به كار مىمى

فراموش نشود كه واگذارى غير از دادن ولايت به انبياء و اولياء است، چون گفتيم )نمايد خلق خود را به كسى واگذار نمى
اى آن وقت آيه مورد بحث به منزله زمينه ،(ولايت انبياء در طول ولايت خدا است نه به عنوان واگذارى و تفويض مترجم

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلَقَِ﴿ِفرمايدشود براى بيان بعد كه مىمى
َ
 .﴾باِلَْْق ِِِالَْْ
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مْثَالِ ِتلِكَِِْوَِ﴿
َ
ب هَاِالَْْ   ﴾الَْعَالمِ ونَِِإلَِِِيَعْقِل هَاِمَاِوَِِللِنَاسِِِنَّضََِْ

شنوند، و ليكن فرمايد كه هر چند آنها را همه مردم مىكند، و مىزده شده اشاره مىاين جمله به مثلهايى كه در قرآن 
فهمند، و بر ظواهر هر كنند، آن كسانى كه حقايق امور را مىحقيقت معانى آن و لب مقاصدش را تنها اهل دانش درك مى

 .كنندچيزى جمود نمى
بياورد،  و يا تعبيرى نظير آن، «و لا يؤمن بها» :اينكه ممكن بود بفرمايداست، براى ِ﴾يَعْقِل هَاِمَا﴿ِدليل بر اين معنا جمله

دليل بر آن است كه منظور درك حقيقت و مغز آن مثلها است، و گر نه بسيارى از غير دانايان ِ﴾يَعْقِل هَاِمَا﴿ِ:پس اينكه فرمود
 .هستند كه به ظواهر آن مثلها ايمان دارند

زده شده نسبت به فهم و شعور مردم مختلف است، بعضى از شنوندگان هستند كه  پس درك مثلهايى كه در كلام خدا
ند كنند، بعضى ديگر هستبرند، چون در آن تعمق نمىاى از آن نمىاش هيچ بهرهبه جز شنيدن الفاظ آن و تصور معانى ساده

ند، و حقايق باريك و دقيقش را درك كنفهمند، در مقاصد آن تعمق هم مىشنوند و مىكه علاوه بر آنچه كه دسته اول مى
 .نمايندمى

پرستى به تار تنيدن عنكبوت، صرف مثل شعرى و ادعاى خالى از دليل در اين آيه اشاره است به اينكه مثل زدن بت
 .كنداى دارد، كه آيه بعد به آن اشاره مىاى از حجت و برهان عقلى دارد، و حقيقت حقه و ثابتهنيست، بلكه پايه

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلَقَِ﴿
َ
ؤْمِنيَِِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِِباِلْْقَ ِِِالَْْ  ِ﴾للِمْ 

بفهماند در خلقت آنها بازيچه در كار نيست، هم چنان كه جاى : مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمين اين است كه
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿ِ:ديگر اين معنا را صريحا اعلام نموده و فرموده

َ
مَاِمَاِلعَِبيَِِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ ِإلَِِِخَلقَْنَاه 

مِِْلَكِنَِِوَِِباِلَْْق ِِ كْثََهَ 
َ
 .1﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

 [196خلقت، تدبير و وليت ملازم يكديگرند و هر سه مختص به خداى تعالى است ]
ه تخلف، پذيرد و ننظامى ثابت و تغيير ناپذير است، و سنت الهى نه اختلاف مىپس خلقت آسمانها و زمين بر اساس 

 .كندتدبير هم خود از خلقت است، و اين دو با يكديگر اختلاف ندارند، و هيچ كس از ديگرى تخلف نمى
اورد، د بييك حادثى را دنبال حادثى ديگر به وجو: براى اينكه تدبير حوادث جاريه در عالم، معنايش اين است كه

ها حادثى باشد كه وقتى دنبال حادث اول پديد آورد، نظامى اتم به وجود آيد، و آن چنان حوادث را ترتيب دهد كه به غايت
 و نتايجى منتهى شود كه حق و
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بل و هاى قحقيقت باشد، پس در حقيقت تدبير عبارت شد از خلقت بعد از خلقت، اما خلقت هر چيزى با رعايت خلقت
كه چون تك تك هر ايجادى در نظر گرفته شود خلقت است، و چون رابطه و اتصال بين همه خلقها در نظر گرفته شود بعد، 

 .تدبير است، پس تدبير، چيزى سواى خلقت نيست
شود، و اين منتهى شدنش ضرورى و غير قابل انكار است، ناگزير و چون خلقت و صنع همه به خداى تعالى منتهى مى

شود به غير او دانست، و غير خداى تعالى هر چه هست مخلوق خدا، و قائم هى به اوست، و به هيچ وجه نمىتدبير هم منت
به خدا، و مملوك او است، خودش مالك هيچ نفعى و ضررى نيست، و محال است كه قائم به غير از او باشد، و آن غير، 

حق بودن، و بازيچه نبودن، و جد بودن، و شوخى نبودن  مستقل در تدبير او، و مستغنى از خدا باشد، و اين همان معناى
 .خلقت است

پس اگر بعضى از مخلوقات خدا مدبر بعضى از مخلوقات ديگرش بوده باشد، اين ولايت در تدبير ولايت حقيقى 
د، و در باشنيست، چون ولى نامبرده باز هم مالك واقعى، و به حقيقت معناى كلمه نيست، و به اين معنا چيزى را مالك نمى

كند جنبه بازى را دارد، و اگر فرضا خدا چنين ولايتى را به بعضى از مخلوقات خود بدهد، او نتيجه آنچه دخل و تصرف مى
هم با مخلوقات خود بازى كرده است، و ساحت او منزه از لعب و بازى است، و فرض مذكور تنها و تنها فرض است، و 

يت فرض شده فقط اسمى از ولايت را دارد، و به كلى از حقيقت معناى كلمه تهى است، تواند داشته باشد، و ولاحقيقتى نمى
 .1هم چنان كه تار عنكبوت اينچنين است

ؤْمِنيَِِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ در اين جمله آيت بودن خلقت را اختصاص داد به مؤمنين، با اينكه براى عموم مردم ِ﴾للِمْ 
برند، و از آن به صاحب آيت يعنى خداى تعالى راه تنها مؤمنين از اين آيت سود مى: است كهآيت است، و اين بدان جهت 

 .يابندمى
وحَِِِمَاِا تلْ ِ﴿

 
قمِِِِوَِِالَكِْتَابِِِمِنَِِإلَِْكَِِْأ

َ
نْكَرِِِوَِِالَفَْحْشَاءِِِعَنِِِتَنْهَِِالَصَلَةَِِإنَِِِالَصَلَةَِِأ كْبَِ ِالََلِِِّلََِّكْرِ ِوَِِالَمْ 

َ
 ﴾...أ

بعد از آنكه اجمال داستانهاى امم سابق را بيان كرد، كه شرك و گناهان و منكراتشان، كارشان را به چه شقاوتى ِ
 كشانيد، شقاوتى ابدى، و خسرانى دائم، اينك در اين

  
                                                      

باز فراموش نشود كه بيان گذشته با ولايت انبياء منافات ندارد، چون هر چند كه خداى تعالى به آن حضرت ولايت در تكوين داده و به دست  1
 .(مترجم)كند ليكن باز مالك ولايت خود اوست و آن حضرات جنبه وساطت را دارند و مستقل در تاثير نيستند آنان تدبير عالم مى



ين البته در ع -دهد به تلاوت آنچه به وى وحى شده، آيه از آن مطالب منتقل شده به اينكه رسول گرامى خود را دستور مى
چون تلاوت قرآن بهترين رادع است از شرك و ارتكاب فحشاء  -حال كلام را استينافى گرفت يعنى به ما قبل عطف نكرد 

، سازدهايى نورانى است، كه حق را آن طور كه بايد روشن مىو منكرات، زيرا در آن آيات روشنى است كه متضمن حجت
ها و انذار و وعده و وعيدها كه شنونده و خواننده را از گناهان ور، و مواعظ و بشارتآو هم مشتمل است بر داستانهاى عبرت

 .داردباز مى
 .داردو سپس آن امر را ضميمه كرد به امر به نماز كه بهترين اعمال است، چون كه نماز از فحشاء و منكر بازمى

طبيعت نماز از فحشاء و منكر است، البته بازدارى مراد از اين بازدارى، بازدارى : و سياق آيات شاهد بر اين است كه
 .آن به نحو اقتضاء است نه عليت تامه، كه هر كس نماز خواند، ديگر نتواند گناه كند

د و داراز فحشاء و منكر باز مى -به نحو اقتضاء نه عليت تامه  -شرحى در مورد اينكه نماز انسان را ]
 [شوند؟از گزاران مرتكب كبائر و منكرات مىجواب به اين اشكال كه چرا بسيارى از نم

گوييم اين عمل مخصوصا كه بنده خدا آن كند؟ در جواب مىخواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مى
اى صالح به جا بياورد، را در هر روز پنج بار به جا بياورد، و همه عمر ادامه دهد، و مخصوصا اگر آن را همه روزه در جامعه

 .فراد آن جامعه نيز مانند او همه روزه به جا بياورند، و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند، طبعا با گناهان كبيره سازش نداردو ا
آرى توجه به خدا از در بندگى، آنهم در چنين محيط و از چنين افراد، طبيعتا بايد انسان را از هر معصيتى كبيره و هر 

داند، از قبيل قتل نفس، تجاوز به جانها و به مال ايتام، زنا، و لواط، باز بدارد، بلكه نه تنها مىعملى كه ذوق دينى آن را شنيع 
 .از ارتكاب آنها، بلكه حتى از تلقين آن نيز جلوگيرى كند

ايمان به وحدانيت خداى تعالى، و رسالت و جزاى روز  اولابراى اينكه نماز مشتمل است بر ذكر خدا، و اين ذكر، 
گويد كه خداى خود را با اخلاص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت كند، و به او مىرا به نمازگزار تلقين مىقيامت 

 .بنما، و درخواست كن كه تو را به سوى صراط مستقيم هدايت نموده، و از ضلالت و غضبش به او پناه ببر
متوجه ساحت عظمت و كبريايى خدا شده، پروردگار خود را با  كند بر اينكه با روح و بدن خوداو را وادار مى ثانياو 

 .حمد و ثنا و تسبيح و تكبير ياد آورد، و در آخر بر خود و هم مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سلام بفرستد
 ، و(كه نوعى آلودگى روحى است)كند به اينكه از حدث علاوه بر اين او را وادار مى

  



دن و جامه، خود را پاك كند، و نيز از اينكه لباس و مكان نمازش غصبى باشد، بپرهيزد، و رو به سوى از خبث يعنى آلودگى ب
 .خانه پروردگارش بايستد

پس اگر انسان مدتى كوتاه بر نماز خود پايدارى كند، و در انجام آن تا حدى نيت صادق داشته باشد، اين ادامه در 
ملكه پرهيز از فحشاء و منكر در او پيدا شود، به طورى كه اگر فرضا آدمى شخصى شود كه مدت كوتاه به طور مسلم باعث مى

را موكل بر خود كند، كه دائما ناظر بر احوالش باشد، و او را آن چنان تربيت كند كه اين ملكه در او پيدا شود و به زيور ادب 
دهد دستور بيش از آنچه كه نماز او را دستور مىعبوديت آراسته گردد، قطعا تربيت او مؤثرتر از تربيت نماز نيست، و به 

 .كند وادار نخواهد كردنخواهد داد، و به بيش از آن مقدار كه نماز به رياضت وادارش مى
اند بر اين آيه اشكال كرده 1در اينجا لازم است اشكالى كه به آيه شريفه شده، و جوابش را خاطرنشان سازيم، بعضى

كاب بينيم كه از ارتكند، و حال آنكه ما بسيارى از نمازگزاران را مىنماز از فحشاء و منكرات نهى مىفرمايد اين آيه مى» :كه
 . «دارد؟گناهان بزرگ پروايى ندارند، چرا نماز آنان از فحشاء و منكرات بازشان نمى

 معناى نماز نيست، بلكه به معناىدر آيه شريفه به  «صلاة» اصلا كلمه: انداز علماء گفته 2در جواب از اين اشكال بعضى
اى پيغمبر من، بر دعوت به سوى امر : دعا است، و مراد از دعا هم دعوت به سوى امر خدا است، و معناى آيه اين است كه
ليكن اين جواب اشكال دارد، براى .داردخدا پايدارى كن، كه اگر چنين كنى اين دعوت مردم را از فحشاء و منكرات بازمى

 .حقيقت براى رفع اشكال و فرار از آن، آيه را از ظاهرش برگردانيده اينكه در
در آيه شريفه در معناى نكره است، و معناى آيه اين است كه يك قسم از نمازها  «صلاة» كلمه اند:ديگر گفته 3بعضى

زها نيست، تا آن شود كه نمازگزار از فحشاء و منكرات اجتناب بورزد، و درست هم هست، پس مراد همه نماباعث مى
 .اشكال وارد شود

نماز ما دام كه نمازگزار مشغول آن است اين اثر را دارد، يعنى شخص نمازگزار ما دام كه » اند:ديگر گفته 4بعضى
 .«داردكند، چون همين اشتغال به نماز او را از كارهاى ديگر بازمىمشغول نماز است كارهاى زشت نمى

 به همان ظاهرى كه دارد معنايى دارد كه آن اشكالآيه »اند:ديگر گفته 5بعضى
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كند، به شخص نماز مانند يك انسانى كه ديگرى را از فحشاء و منكرات نهى مى: شود، و آن اين است كهمتوجهش نمى
ه شنوندو ليكن همان طور كه در آن انسان لازمه نهى اين نيست كه ... زنا مكن، ربا مخور، دروغ مگو، و: گويدنمازگزار مى

 گويد كه چنين وگوش هم بدهد، و از گفته او منتهى هم بشود، در نماز نيز چنين است، يعنى نماز مرتب به نمازگزار مى
 مگر نهى نماز از نهى. چنان مكن، و ليكن لازمه اين نهى اين نيست كه نمازگزار منتهى هم بشود، و از آن كارها دست بردارد

رِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ِى تعالى در آيه شريفهتر و مؤثرتر است، خداخدا مهم م 
ْ
رْبَِِذيِِإيِتَاءِِِوَِِالَِْْحْسَانِِِوَِِباِلعَْدْلِِِيَأ ِنِِعَِِيَنْهَِِوَِِالَقْ 

نْكَرِِِوَِِالَفَْحْشَاءِِ فرمايد، و مع ذلك مردم هم كند، و از فحشاء و منكر نهى مى، به عدل و احسان و صله رحم امر مى1﴾الَمْ 
شود، نهى نماز هم مثل آن، پس اشكالى كه بر آيه شده ناشى از كنند، و نهى او باعث انتهاى مردم نمىمى اشچنان نافرمانى

 .«اين توهم است كه نهى همواره مستلزم انتهاء است، و اين توهمى است باطل
تند، كه به ياد خدا بيفخوانند نماز را براى اين مى اند:از مفسرين نقل شده كه در پاسخ از اين اشكال گفته 2از بعضى

ا باشد، و كسى كه به ياد خد، «نماز را براى ياد من به پا دارِ﴾لِذِكْرِي اَلصَّلَاةَ أَقِمِ﴿» :هم چنان كه خود خداى تعالى هم فرموده
كند، و آن اشخاصى كه در اشكال مورد نظرند، اشخاصى هستند كه اگر مسلما از اعمالى كه خوشايند خدا نيست پرهيز مى

 .كنند، و نماز در آنها اين مقدار اثر گذاشته كه منكرات را كمتر مرتكب شوندنماز نخوانند گناه بيشتر مى
سازد، ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه هيچ يك از اين جوابها با سياق حكم، و تعليلى كه در آيه شريفه آمده نمى

اند به اينكه مردم نماز بخوانند، براى اين است كه نماز آنان دستور دادهاگر : آيد اين است كهبراى اينكه آنچه از سياق برمى
فهماند كه نماز عملى است عبودى، كه به جا آوردنش صفتى در روح آدمى دارد، و اين تعليل مىرا از فسق و فجور بازمى

در نتيجه  دارد، ونكرات بازمىآورد كه آن صفت به اصطلاح معروف، پليسى است غيبى، و صاحبش را از فحشاء و مپديد مى
 .نمايدشود، پاك مىهايى كه از اعمال زشت پيدا مىجان و دلش را از قذارت گناهان و آلودگى

 شود مقصود از نماز رسيدن به آن صفت است، يعنى صفت بازدارى ازپس معلوم مى
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نه  بيعى نماز هست، و ليكن به نحو اقتضاء،پيدايش اين صفت اثر ط: گوييمگناه، چيزى كه هست در جواب از آن اشكال مى
به نحو عليت، پس اينكه در جواب دومى گفتند در بعضى افراد اثر دارد صحيح نيست، بلكه در همه اثر دارد، و ليكن به نحو 

 هاقتضاء و نيز اينكه در جواب سوم گفتند اثرش تا وقتى است كه انسان مشغول نماز است، صحيح نيست، بلكه اثرش در هم
نهى مستلزم انتهاء نيست و گويا در آيه شريفه فرموده نماز : احوال است اما به نحو اقتضاء و اينكه در جواب چهارم گفتند

بخوان تا نهى نماز را بشنوى صحيح نيست، بلكه نهى مستلزم انتهاء هست چيزى كه هست گفتيم به نحو اقتضاء و اينكه در 
دارد باز درست نيست، براى اينكه اشكال بر ياد خدا انسان را از فحشاء بازمى جواب پنجم گفتند نماز ياد خدا است و

 .گناهكارى نمازگزار است، چه ياد خدا باشد و چه نباشد
پس حق در جواب همان است كه گفتيم بازدارى از گناه اثر طبيعى نماز است، چون نماز توجه خاصى است از بنده 

نها به مقدار اقتضاء است، نه عليت تامه، تا تخلف نپذيرد، و نمازگزار ديگر نتواند گناه به سوى خداى سبحان، ليكن اين اثر ت
ار را از بخشد، و نمازگزكند، نه، بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است، يعنى اگر مانع و يا مزاحمى در بين نباشد اثر خود را مى

كند، و در نتيجه نمازگزار آن كارى كه گرفت، ديگر اثر نمى دارد، ولى اگر مانعى و يا مزاحمى جلو اثر آن رافحشاء بازمى
گيرند، مانند دو كفه ترازو هستند، هر وقت كند، خلاصه ياد خدا، و موانعى كه از اثر او جلو مىانتظارش را از او ندارند مى

قت شود، و نمازگزار از حقيف مىكند، و هر جا كفه آن موانع چربيد كفه ياد خدا ضعيكفه ياد خدا چربيد، نمازگزار گناه نمى
 .شودگردد، و گناه را مرتكب مىياد خدا منصرف مى

و اگر خواننده عزيز بخواهد اين معنا را لمس كند، بايد حال بعضى از افراد كه نام مسلمان دارند، و در عين حال نماز 
رد، خوبيند كه به خاطر نخواندن نماز، روزه را هم مىخوانند، در نظر بگيرد، كه اگر رفتار آنها را زير نظر قرار دهد، مىنمى

كند، و هيچ فرقى بين پاك و نجس، و حلال دهد، و بالأخره ساير واجبات را هم ترك مىرود و زكات هم نمىو حج هم نمى
راه خود  رود، هر چه پيش آيد خوش آيد، و هيچ چيزى را درگذارد، و خلاصه در راه زندگى هم چنان پيش مىو حرام نمى

 .بيند، نه ظلم، نه زنا، نه ربا، نه دروغ، و نه هيچ چيز ديگرمانع پيشرفت خود نمى
خواند، و در نمازش به حد اقل آن يعنى آن آن وقت اگر حال چنين شخصى را با حال كسى مقايسه كنى كه نماز مى

سيارى از كارها كه بى نماز از آن پروا نداشت كند، خواهى ديد كه او از بمقدارى كه تكليف از گردنش ساقط شود اكتفاء مى
 پروا دارد، و اگر حال اين

  



نمازگزار را با حال كسى مقايسه كنى كه در نمازش اهتمام بيشترى دارد، خواهى ديد كه دومى از گناهان بيشترى پروا دارد، 
 .هد بودو به همين قياس هر چه نماز كاملتر باشد، خوددارى از فحشاء و منكرات بيشتر خوا

رُ  و  ﴿ و مقصود از اينكه در باره نماز فرمود: «ذكر» معناى] ِك  ِ  لَّ  ُ  ا لِل  بَ  ك 
 
و وجوه مختلفى كه در معناى  ﴾أ

 [اين جمله گفته شده است
كْبَِ ِالََلِِِّلََِّكْرِ ِوَِ﴿

َ
 شود، مثلابه كار برده مى «ياد، خاطر» گاهى در معناى «ذكر» كلمه: گويدراغب در مفردات مىِ﴾أ

و اين ياد و خاطر هيئتى است در نفس، كه با داشتن آن انسان . «آيا به ياد دارى و آيا به خاطر دارى -ا فى ذكرك » گويندمى
تواند آنچه از معلومات كسب كرده حفظ كند، و از دست ندهد، مانند حافظه، با اين تفاوت كه حفظ را در جايى به كار مى
د داشته باشد، هر چند كه الآن حاضر و پيش رويش نباشد، به خلاف ذكر كه در جايى به برند كه مطلبى را در حافظه خومى

 .اش هست، در نظرش حاضر هم باشدرود كه علاوه بر اينكه مطلب در صندوق حافظهكار مى
 ،ذكر خدا دو نوع است: گويندكنند، مثلا مىو گاهى كلمه ذكر را در حضور قلب و يا حضور در زبان استعمال مى

، ذكر ذكر دو نوع است: انديكى ذكر به زبان، و يكى هم ذكر به قلب، يعنى حضور در قلب، و به همين جهت است كه گفته
 كه به معناى ادامه حفظ است، معناى -يعنى ذكر به معناى دوم  -، و ذكر بدون نسيان، -يعنى ذكر به معناى اول  -از نسيان، 

 .1گويندهر سخنى را ذكر هم مىسوم ذكر هم عبارت است از سخن، چون 
هم ذكر ناميده از اين ( نام خدا را بردن)و ظاهرا اصل در معناى اين كلمه همان معناى اول است، و اگر معناى دوم را 

اند كه بر سبب مترتب مبابت است كه ذكر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نيز هست، و ذكر قلبى نسبت به ذكر لفظى اثرى را مى
 .گردداى است كه از عمل عايد مىا نتيجهشود، يمى

نماز هم مشتمل است بر ذكر زبانى از تهليل، و حمد، و تسبيح، و هم : اند، براى اين است كهو اگر نماز را ذكر ناميده
سازد، و لذا خداى تعالى به اعتبارى ديگر مصداقى است از مصاديق ذكر، چون مجموعه آن عبوديت بنده خدا را مجسم مى

عَةِِِيوَْمِِِمِنِِْللِصَلَةِِِنَّ ودِيَِِإذَِا﴿ِ:ناميده و فرموده الله از را ذكرنم و هم به اعتبارى ديگر امرى است 2ِ﴾الََلِِِّذكِْرِِِإلَِِِفَاسْعَوْاِالَْْ م 
قِِِوَِ﴿ِشود، ترتب غايت بر صاحب غايت، يعنى نتيجه نماز ياد خدا است، هم چنان كه آيهكه ذكر بر آن مترتب مى

َ
ِالَصَلَةَِِمِِأ

 .كندبه آن اشاره مى3ِ﴾لَِِّكْرِي
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و ذكرى كه گفتيم، غايت و نتيجه نماز است، ذكر قلبى است، البته آن ذكرى كه گفتيم به معناى استحضار است، يعنى 
 استحضار ياد خدا در ظرف ادراك، بعد از آنكه به خاطر فراموشى از ذهن غايب شده بود، و يا به معناى ادامه استحضار

شود، و از همه اعمال خير قدر و قيمت است، و اين دو قسم از ذكر بهترين عملى است كه صدورش از انسان تصور مى
بيشترى دارد، و نيز از همه انحاى عبادتها اثر بيشترى در سرنوشت انسان دارد، چون ياد خدا به اين دو نوع كه گفته شد، 

 .نظر گرفته شده، و نيز كليد همه خيرات استآخرين مرحله سعادتى است كه براى انسانها در 
قمِِِِوَِ﴿ِو به هر حال از ظاهر سياق آيه

َ
نْكَرِِِوَِِالَفَْحْشَاءِِِعَنِِِتَنْهَِِالَصَلَةَِِإنَِِِالَصَلَةَِِأ ِلََِّكْرِ ِوَِ﴿ِآيد كه جملهبرمىِ﴾الَمْ 

كْبَِ ِالََلِِّ
َ
ِكند، و اينكه آن اثر، بزرگتر از اثر قبلى است، در نتيجه جملهمتصل به آن است، و اثر ديگرى از نماز را بيان مىِ﴾أ

كْبَِ ِالََلِِِّلََِّكْرِ ِوَِ﴿
َ
به منزله ترقى دادن مطلب است، و البته منظور از ذكر در آن جمله نيز همان ذكر قلبى است، كه گفتيم ِ﴾أ

 .شوداز نماز حاصل مى
ا است، كند بيش از اين حرفهمنكر باز بدارد، بلكه آنچه عايد تو مىنماز بگزار تا تو را از فحشاء و : پس گويا فرموده

تر است، براى اينكه ذكر خدا اندازد، و اين مهمتو را به ياد خدا مى: تر از نهى از فحشاء و منكر اين است كهچون مهم
رات نهى از فحشاء و منكبزرگترين خيرى است كه ممكن است به يك انسان برسد، چون ذكر خدا كليد همه خيرات است، و 

 .اى جزئى استنسبت به آن فايده
همان اذكار زبانى نماز باشد، ولى در اين صورت باز هم جمله مذكور در  «ذكر» البته اين احتمال هم هست كه مراد از

ماز اذكارى كه در ننماز بخوان، تا تو را از فحشاء و منكر بازدارد، بلكه همان : شودمعناى ترقى است، چون معناى آيه اين مى
 ذكر» است، و يا خود نماز، مهمتر از آن بازدارى است، چون بازدارى مذكور يكى از آثار نيك ذكر است، و به هر تقدير كلمه

 از آن بزرگتر است عبارت الله بنا بر هر دو احتمال، مصدرى است كه اضافه به مفعول خود شده، و آن چيزى كه ذكر «الله
 .اء و منكراست از نهى از فحش

فاعل آن است، و يا مفعول آن، و اين كه مفضل عليه خاص است يا عام،  «الله» و اينكه كلمه، «ذكر» مفسرين در معناى
 .هايى ديگر دارنداقوال و نظريه( تر است، يا بعضى از اقسام آنيعنى ذكر خدا از همه اقسام نهى از فحشاء مهم)

 تر ازاش باشد، مهماينكه خدا به ياد بنده: معنايش اين است كه» :اندگفته 1بعضى
  

                                                      
 .164، ص 20، ج روح المعانى 1



 .«بردولى در اين معامله تنها بنده سود مى1ِ﴾أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي﴿ِآن است كه بنده به ياد خدا باشد، براى اينكه هر چند فرموده:
: اندديگر گفته 3بعضى «نماز بندهتر است از اش باشد مهمخدا به ياد بنده: معنايش اين است كه» :اندديگر گفته 2بعضى

 .«تر استاش باشد از هر چيزى مهمخدا به ياد بنده: معنايش اين است كه»
 5عضىب «معنايش اين است كه: ذكر كردن بنده، خدا را در نماز از ساير اركان نماز مهمتر است»اند: ديگر گفته 4بعضى

ديگر چنين معنا  6بعضى «مهمتر است از اينكه او را در خارج نماز ذكر كندذكر كردن بنده، خدا را در نماز » :اندديگر گفته
 .«تر استكه ذكر كردن بنده، خدا را از ساير كارهايش مهم» :اندكرده

كند، اما اينكه بنده خدا در هنگام درست است كه نماز از فحشاء و منكرات نهى مى»: اندبعضى ديگر چنين گفته
 .«تر استياد خدا بيفتد كه او را از آن گناه نهى كرده مهمرويارويى با گناه به 

از معناى برترى عارى است، و با اينكه براى آن درست شده، در اينجا آن را افاده  «اكبر» كلمه: اندديگر گفته 7بعضى
ده، كه معناى ها در قرآن آم «افعل التفضيل» تر باشد، و از اين قبيلاز آن مهم الله كند، پس لازم نيست چيزى باشد كه ذكرنمى

دانيم لهو چون مى، «آنچه نزد خدا است از لهو بهتر استِ﴾اَللَّهْوِ مِنَ خَيْر  اَللَّهِ عِنْدَ مَا﴿» دهد مانند آيهتفضيل و برترى را نمى
 .خوب نيست، تا آنچه نزد خدا است خوبتر باشد

پيرامون آنها خوددارى نموديم، چون اختصار را ترجيح داديم، و هايى است مختلف كه ما از بحث اينها اقوال و نظريه
داند كه بعضى از اين وجوه تحكم و دقت در آيه براى خواننده كافى است از بحث كردن ما، علاوه بر اين خود خواننده مى

 .بيهوده حرف زدن است
ونَِِمَاِيَعْلمَِ ِالََلِّ ِوَِ﴿ داند بر شما لازم دهيد، و چون مىا از خير و شر انجام مىداند آنچه را كه شميعنى خدا مىِ﴾تصَْنَع 

جمله مورد بحث مخصوصا بنا بر قول اول مردم را تحريك و  بنابرايناست كه مراقب او باشيد، و از او غافل نگرديد، و 
 كند.تشويق بر مراقبت مى

اَدِل واِلَِِوَِ﴿ هْلَِِتَ 
َ
حْسَنِ ِهَِِِباِلتَِِِّإلَِِِالَكِْتَابِِِأ

َ
واِالَََِّينَِِإلَِِِأ   ﴾مِنْه مِِْظَلَم 

وحَِِِمَاِا تلْ ِ﴿ِبعد از آنكه در جمله
 
 را( صلى الله عليه وآله و سلم)، رسول خدا ﴾إلَِْكَِِْأ
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ز مجادله كند، و امامور كرد تا از طريق تلاوت قرآن دعوت و تبليغ كند، اينك در جمله مورد بحث كيفيت دعوت را بيان مى
د، كننهى مى -شوند شود، و مجوس و صابئين هم ملحق به آن دو مىكه اطلاق آن شامل يهود و نصارى مى -با اهل كتاب 

با اين طوايف چند گانه مجادله مكن، مگر به طريقى كه بهترين طريق مجادله بوده باشد، و از آن بهتر تصور و : فرمايدو مى
 .امكان نداشته باشد

 ب كه بدان امر فرموده استمقصود از مجادله نيكو با اهل كتا
رود، كه با درشتخويى و طعنه و اهانت همراه نباشد، پس يكى از خوبيهاى مجادله و مجادله وقتى نيكو به شمار مى

با نرمى و سازش همراه باشد، و خصم را متاذى نكند كه در اين صورت مجادله داراى حسن و نيكى است، : اين است كه
شدن حق  مند به روشنكننده از نظر فكر با طرفش نزديك باشد، به اين معنا كه هر دو علاقه يكى ديگر اينكه شخص مجادله

باشند، و در نتيجه هر دو با كمك يكديگر حق را روشن سازند، و لجاجت و عناد به خرج ندهند، پس وقتى اين شرط با 
ها توان گفت اين مجادله بهترين مجادلهىشود، آن وقت است كه مشرط اول جمع شد، حسن و نيكويى مجادله دو برابر مى

 .است
كند از مجادله با اهل كتاب، مگر آن مجادله كه احسن و بهترين طرق مجادله و به همين جهت وقتى مؤمنين را نهى مى

 .فرمايد مگر آن عده از اهل كتاب را كه ستم كردندكند، و مىباشد، از اهل كتاب جمعى را استثناء مى
خواهيد با او مجادله كنيد معاند نباشد، و نرمى و آن اهل كتاب كه شما مى: به قرينه سياق اين است كه و مراد از ستم

اى به حال آنان ندارد، ملاطفت در سخن را حمل بر ذلت و خوارى نكند، كه در اين صورت مجادله به طريق احسن نيز فايده
خواهى پندارد كه مىنرمى از بيچارگى و ضعف تو است، و يا مى كند اينچون هر چه بيشتر نرمى به خرج دهى، او خيال مى

با اين خلق خوشت او را به دام بيندازى، و از راه حقش به راه باطل ببرى، اين قسم افراد ظالمند، كه مجادله هر قدر هم 
 .احسن باشد سودى نخواهد بخشيد

ان را بيان كرد، كه چطور با اهل كتاب نزديك و نيز به همين جهت است كه دنبال كلام مساله نزديك شدن با ايش
مند به شويد، كه هم شما و هم ايشان در روشن كردن حق هم آهنگ شويد، و طرف بحث شما نيز مانند خود شما علاقه

 وَ إِلَهُنَا وَ إِلَيْكُمْ  زِلَنأُْ وَ إِلَيْنَا أُنْزِلَ بِالَّذِي آمَنَّا قُولُوا وَ﴿» :روشن شدن حق شود، و آن اين است كه نخست به ايشان بگوييد
ما هم به آنچه به ما نازل شده ايمان داريم، و هم به آنچه به شما نازل شده، و ما معتقديم ِ﴾مُسْلِمُونَ لَهُ نَحْنُ وَ وَاحِد  إِلَهُكُمْ

 . «كه معبود ما و شما يكى است، و ما تسليم آن معبوديم
  



نْزَلْناَِكَذَلكَِِِوَِ﴿
َ
مِ ِفَالََِّينَِِالَكِْتَابَِِإلَِْكَِِْأ ُِِِي ؤْمِن ونَِِالَكِْتَابَِِآتيَنَْاه  ِ لءَِِِمِنِِْوَِِب ُِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْهَؤ  ِ ِإِِِبآِياَتنَِاِيَحَْدِ ِمَاِوَِِب

ِلَ
ونَِ   ﴾الَكََْفرِ 

دا، و خيعنى اين چنين و بر اين صفت ما كتاب و قرآن را بر تو نازل كرديم، يعنى بر صفت اسلام و تسليم شدن براى 
 .اينكه ساير كتابهاى آسمانى و پيغمبران او را تصديق داشته باشى

همان طور كه كتاب بر موسى و عيسى نازل كرديم، بر تو نيز نازل : معناى آيه اين است كه: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .كرديم كه قرآن است

مِ ِفَالََِّينَِ﴿ِجمله بنابراينو   :تفريعى است بر چگونگى نازل شدن قرآن، و معنايش اين است كه، ...﴾الَكِْتَابَِِآتيَنَْاه 
از آنجايى كه قرآن در باره تسليم خدا شدن، و تصديق كتب و پيامبران خدا نازل شده، طبعا اهل كتاب هم به آن ايمان خواهند 

سليم خدا اند تخواسته: است كه اند، به خاطر همينآورد، براى اينكه اگر ايشان به كتاب آسمانى، و پيغمبر خود ايمان آورده
 .باشند، و هر دستورى كه خدا بدهد فرمان ببرند
و هر كس آيات ما  آورند،پرستان نيز كسانى هستند كه به اين كتاب ايمان مىالبته بعضى از اينان يعنى مشركين و بت

 .اطل روى حق را بپوشاندخواهد با برا انكار كند و به آن ايمان نياورد كافر است كه همه جا و همواره مى
اهل ، «هؤلاء» خود مسلمانان باشند، و مراد از مشار اليه «الذين آتيناهم الكتاب» مراد از: اند كهاحتمال داده 2بعضى

به رسول  «هيؤمن ب» ليكن اين احتمال بعيد است، و مانند آن در بعد، اين احتمال است كه بگوييم ضمير در. كتاب بوده باشد
 .گرددبرمى( الله عليه وآله و سلمصلى )خدا 

 «آوردن مىو از اينان كسى است كه به آن ايماِ﴾بِهِ يُؤْمِنُ مَنْ هَؤُلَءِ مِنْ وَ ﴿» اين نكته بر خواننده پوشيده نماند، كه جمله
 .فهماند كه اينگونه افراد از ميان مشركين نوعى استقلال دارندمى

نْتَِِمَاِوَِ﴿ ُِِِمِنِِْتَتْل واِك  ِِمِنِِْقَبْلِ ُِ ِلَِِوَِِكتَِاب  بْطِل ونَِِلَرْتاَبَِِإذِا ِِبيَِمِينكَِِِتََ طُّ   ﴾الَمْ 
از ماده تلاوت است، كه به معناى خواندن است، چه خواندن از روى كتاب، و چه از حفظ، و مراد از آن  «تتلوا» كلمه

 .در آيه مورد بحث به قرينه مقام همان اول است
 « مبطلون» است، كه به معناى نوشتن است، كلمه «خط» از ماده «تخطه» كلمه
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عنى گويند كه حق را باطل كند، يجمع مبطل است، و مبطل كسى را گويند كه قول باطلى را آورده باشد، و نيز به كسى مى
 .مراد باشدتر است، هر چند كه ممكن است معناى اول ادعا كند كه باطل است، از اين دو معنا معناى دوم با آيه مناسب

نْتَِِمَاِوَِ﴿ِو ظاهر تعبير در جمله عادت تو چنين : خواهد عادت را نفى كند، و بفرمايداين است كه مىِ﴾...تَتْل واِك 
مِِْلَْثِْت ِِفَقَدِْ﴿ نبوده كه قبل از اين كتابى بخوانى، و يا بنويسى، و آيه شريفه را ِِفيِك  م  ُِِِمِنِِْع  ، نيز بر اين معنا دلالت 1﴾قَبْلِ

 .دارد

 احتجاج بر اثبات اينكه قرآن نازل از ناحيه خداى سبحان است
ى بخوانى، توانستتو قبل از اين نمى :خواهد قدرت را نفى كند، و بفرمايدجمله مذكور مى: انداز مفسرين گفته 2بعضى

ن حجت بر حقانيت قرآ و بنويسى، ولى وجه اول با سياق حجت و استدلال سازگارتر است، چون آيه شريفه در مقام اقامه
خواهد اثبات كند كه اين كتاب از ناحيه خدا نازل شده و در اثبات اين مدعا كافى است كه نفى عادت از وى است، و مى

 .بشود و لازم نيست كه نفى قدرت بشود
نويسى، بتو عادت نداشتى كه كتابى را با دست خود : كرد، و فرمود «بيمينك» را مقيد به قيد «تخطه» و اگر كلمه

خود ديدم،  من فلانى را با چشم: خواست تا نوعى تمثيل آورده در نتيجه مطلب را تاكيد كرده باشد، مثل اينكه كسى بگويد
 .و يا فلان مطلب را با اين دو گوش خود شنيدم

تابى را با ه كعادت تو قبل از نزول قرآن چنين نبود كه كتابى را بخوانى، و نيز اين نبود ك: و معناى آيه اين است كه
اگر غير  و -خلاصه تو نه مسلط بر خواندن بودى، و نه مسلط بر نوشتن، چون امى و بى سواد بودى  -دست خود بنويسى 

خواهند حق را باطل معرفى كنند بهانه به دست بودى، مبطلان كه همواره مىاين بود يعنى بر خواندن و نوشتن مسلط مى
سالها  توانستى بخوانى و بنويسى، وافتادند، ليكن از آنجايى كه خوب نمىو به شك مىآورده، براستى در حقانيت دعوت ت

ماند، كه شناسند، چون با تو معاشرت دارند، ديگر هيچ جاى شكى برايشان باقى نمىاست كه مردم تو را به اين صفت مى
نيست، و چنين نيست كه از كتابهاى قديمى، هاى خودت اين قرآن كتاب خدا است، و خدا آن را بر تو نازل كرده، از بافته

ذر توانند آن را ابطال نموده، و به اين عداستانها و مطالبى اقتباس كرده، و به اين صورت درآورده باشى، و ديگر مبطلان نمى
 .اعتذار جويند
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وَِِبلَِْ﴿ ورِِِفِِِبيَ نَِاتنِِآياَتنِِه  د  وت واِالَََِّينَِِص 
 
 ﴾الَظَالمِ ونَِِإلَِِِبآِياَتنَِاِيَحَْدِ ِمَاِوَِِالَْعِلمَِِْأ

شد، چون بعد از آنكه تلاوت و نوشتن را با هم از اين آيه اعراض از مطلبى تقديرى است كه از آيه قبل استفاده مىِ
قرآن  د كهشنوشتى، چنين استفاده مىخواندى، و نه مىنفى كرد، و فرمود تو نه مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

سؤال  آمد كه پس قرآن چيست؟ از اينآورى شده و با خطوطى نوشته شده باشد، لذا اين سؤال پيش مىكتابى نيست كه جمع
هاى آياتى است روشن، در سينه -قرآن  -بلكه او  -بل هو » :پاسخ داده و فرموده( بل)تقديرى و فرضى با كلمه اعراض 

 . «انداى از علم داده شدهكسانى كه بهره
، مراد از ظلم، بقرينه مقام، ظلم به آيات خدا و تكذيب آنها، و استكبار ﴾الَظَالمِ ونَِِإلَِِِبآِياَتنَِاِيَحَْدِ ِمَاِوَِ﴿ِو در جمله

 .از پذيرفتن آنها، از روى عناد و تعنت است
نْزِلَِِلَِِلوَِِْقاَل واِوَِ﴿

 
ُِِِأ ُِِِمِنِِْآياَتنِِعَليَْ ِ لِِْرَب 

نَاِإنَِمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِالَْْياَت ِِإنَِمَاِق 
َ
بيِنِِنَّذَِيرنِِأ   ﴾م 

را دستور داد تا آن را بر مردم بخواند، و به ( صلى الله عليه وآله و سلم)بعد از آنكه نام كتاب را برد، و رسول خدا 
آورند، و بعضى كه كافر و سوى خدا دعوت كند، و نيز بعد از آنكه خاطرنشان ساخت كه بعضى از ايشان به آن ايمان مى

كند به اينكه دسته دوم اعتنايى به قرآن ندارند، با اينكه قرآن آورند، اينك در اين آيه و دو آيه بعد اشاره مىظالمند ايمان نمى
 .پردازدخواهند، و به پاسخ از آن مىاى دلخواه خود مىآيت و معجزه نبوت است، و از آن جناب معجزه

نْزِلَِِلَِِلوَِِْواقاَل ِِوَِ﴿ِپس جمله
 
ُِِِأ ُِِِمِنِِْآياَتنِِعَليَْ ِ ، همان پيشنهاد ايشان است كه چرا غير از قرآن معجزات ديگرى ﴾رَب 

زه نيست، قرآن معج: اند بگويندخواستهاند، مىبه او نازل نشد؟ و اين در حقيقت طعنه و تعريضى است كه به قرآن كريم زده
تواند پيامبر خدا باشد كه نيرويى الهى و غيبى داشته باشد، و با آن بر هر كارى وقتى مىاند كه يك فرد و پيش خود خيال كرده

 .كه بخواهد قادر باشد
 «آورد؟چرا براى ما معجزاتى نمى -لو لا ياتينا بآيات » و نگفتند ،«چرا بر او نازل نشدِ﴾عَليَ هِ  أنُ زِلَ  لَ  لَو  ﴿» و اگر گفتند

يُّهَاِياَ﴿ِباشند، هم چنان كه در آيهخواستند نوعى استهزاء كرده 
َ
ِلَِِالَََِّيِأ ز 

ُِِِنَّ  ِكْرِ ِعَليَْ تيِنَاِمَاِلوَِِْلمََجْن وننِِإنَِّكََِِالََّ 
ْ
ِِِتَأ ِالمَْلَئكَِةِِب

نْتَِِإنِِْ  به اين1ِ﴾الَصَادِقيَِِِمِنَِِك 
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 .(كه ذكر بر او نازل شده گويند اى كسىخوانند مع ذلك مىچون با اينكه او را ديوانه مى)سخريه تصريح شده است 
اين طور كه : دفرمايپاسخ از آن پندار است، و مى، «بگو تنها آيات نزد خدا استِ﴾اَللَّهِ عِنْدَ اَلْآيَاتُ إِنَّمَا قُلْ﴿» و جمله

تواند بپنداريد نيست، كه هر كس دعوى رسالت كند بايد نيرويى غيبى و الهى داشته باشد كه هر كارى دلش خواست شما مى
كند، و در انجام دهد، بلكه آيات تنها نزد خدا است، هر وقت بخواهد و بر هر كس بخواهد و به هر نحو كه بخواهد نازل مى

قدرت بر نازل كردن آن هيچ كس شريك او نيست، پس يك فرد پيغمبر هم هيچ اختيارى و قدرتى ندارد، مگر آنكه خدا 
 .بخواهد

نَاِإنَِمَاِوَِ﴿ه فرمود كه پيغمبر جز انذار هيچ پستى ندارد، تنها وظيفه او انذار است و بس در بيان همين معنا اضاف آنگاه
َ
ِأ

بيِنِِنَّذَِيرنِ  ِ.﴾م 
﴿ِ
َ
نَاِيكَْفِهِمِِْلمَِِْوَِِأ

َ
نْزَلْناَِأ

َ
  ...﴾عَلَيْهِمِِْي تْلَِِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِأ

به قرآن زدند، كه قرآن آيت نيست، و استفهام در آن اى كه كند براى پاسخ از تعريض و طعنهاين آيه زمينه چينى مى
آيا براى آنان كافى نيست معجزه بودن : فرمايداست، مى( صلى الله عليه وآله و سلم) انكارى، و خطاب در آن به رسول خدا

ند؟ يابرمىشنوند، و معجزه بودنش را به حس دشود؟ و ايشان آن را با دو گوش خود مىاين كتاب كه برايشان خوانده مى
 .علاوه بر اين سرشار از رحمت و تذكر براى مؤمنين است؟

مِِْوَِِبَيْنِِِباِلَلِِِّكَفَِِق لِْ﴿  ِ﴾...شَهِيدا ِِبيَنَْك 
كند كه اين طور جوابشان بده، و بگو كه خداى تلقين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله به رسول خدا 

نزاع يعنى مساله رسالتم گواه است، چون در كتابى كه بر من نازل كرده بر رسالتم سبحان بين من و شما در مساله مورد 
داند، بدون اينكه چيزى از او پوشيده باشد، و همين شهادت داده، و او خدايى است كه آنچه در آسمانها و زمين است مى

 .شهادت او، در دلالت بر صدق دعوى من كافى است
ويند قرآن كلام خدا نيست، چون خداى تعالى قبلا چند بار در قرآنش عرب را تحدى توانند بگبا اين حال ديگر نمى

 ابراينبنپنداريد اين كتاب كلام خدا نيست، همه دست به دست هم دهيد، و يك سوره مثل آن را بياوريد، كرد كه اگر مى
جمله مورد بحث ديگر صرف دعوى و يا كلامى خطابى نيست، بلكه بيانى است استدلالى، و حجتى است قاطع، بر دعوى 

 .آن جناب
واِوَِِباِلْْاَطِلِِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِدر جمله ولئَكَِِِباِلَلِِِّكَفَر 

 
مِ ِأ ونَِِه   ، خسران را﴾الََْاَسِِ 

  



آورند، با اينكه در آن بر رسالت او شهادت داده كفر به خدا و كتاب او ايمان نمى كند، به خاطر اينكهمنحصر در كفار مى
 .دشونآورند، و در نتيجه در ايمانشان خاسر و بى بهره مىورزند، و به خاطر كفر به خداى حق قهرا به باطل ايمان مىمى

جَلنِِلَِِلوَِِْوَِِباِلْعَذَابِِِيسَْتَعْجِل ونَّكََِِوَِ﴿
َ
ِِأ مِ ِم سَمًّّ تيِنََه مِِْوَِِالَعَْذَاب ِِلَْاَءهَ 

ْ
مِِْوَِِبَغْتَةِ ِلَْأَ ونَِِلَِِه  ر    ﴾يشَْع 

 اِئْتِنَا﴿» :گفتندخواهند، اشاره است به كلام ايشان كه مانند گذشتگان خود مىاز تو عذاب فورى مى: فرمايداينكه مى
تاب كردن نسبت و اين پيشنهاد، و ش «آن عذاب خدا را اگر از راستگويانى براى ما بياورِ﴾اَلصَّادِقِينَ مِنَ  كُنْتَ إِنْ اَللَّهِ بِعَذَابِ

خَرْنَّاَِلَئنِِِْوَِ﴿ِ:به عذاب را خداى تعالى در جاى ديگر نيز از ايشان حكايت كرده، و فرموده
َ
مَةِ ِإلَِِِالَعَْذَابَِِعَنْه مِ ِأ

 
ودَة ِِأ ِمَعْد 

ول نَِ ُِ ِمَاِلَْقَ   .1﴾يََبْسِ 
ِ﴿ِو مراد از جَلن

َ
ِأ همان اجلى است كه خداوند براى يك يك بنى آدم مقدر كرد، و همان روزى كه آدم را به ِ﴾م سَمًّّ

مِِْوَِ﴿ِ:اش فرمودزمين فرستاده به او و ذريه رْضِِِفِِِلكَ 
َ
سْتَقَرِ ِالَْْ مَةِ ِلكِ  ِِِوَِ﴿ِ:، و نيز فرمود2﴾حِيِ ِإلَِِِمَتَاعنِِوَِِم 

 
جَلنِِأ

َ
ِفَإذَِاِأ

جَل ه مِِْجَاءَِ
َ
ونَِِلَِِأ خِر 

ْ
ونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِيسَْتَأ  .3﴾يسَْتَقْدِم 

و اين عذابى كه اجل معين جلو آن را گرفته، آن عذابى است كه به كيفر همه اعمال زشتشان مستحق شدند، چيزى كه 
ِالَرحَْْةَِِِذ وِورِ الَْغَفِ ِرَبُّكَِِوَِ﴿ِ:هست اجل ميان آنان و آن عذاب حائل شده، هم چنان كه در جاى ديگر كلام بى نظيرش فرموده

مِِْلوَِْ ه  واِلَنِِْمَوعِْدنِِلهَ مِِْبلَِِْالَعَْذَابَِِلهَ مِ ِلعََجَلَِِكَسَب واِبمَِاِي ؤَاخِذ  ُِِِمِنِِْيَِد  ِ ونَّ  .4﴾مَوْئلِِ ِد 
 كند از فرستادن عذاب به محض تقاضاىاين آيات با آيات ديگرى كه حكايت مى

  
                                                      

 .8 هود، آيه .پس چرا نياورد: و اگر ما عذاب را از ايشان تا مدتى معين تاخير بيندازيم، خواهند گفت 1
 .36بقره، آيه  -. اى است تا مدتى معينبه زمين برويد كه براى شما در زمين مدتى مقرر، و بهره 2
 .34اعراف، آيه  -. توانند عقبش اندازند و نه جلوبراى هر امتى اجل معينى است، همين كه اجلشان رسيد ديگر نه مى 3
انداخت، و ليكن آنان هايشان مؤاخذه كند، عذابشان را پيش مىكفار را به كردهخواست پروردگار تو آمرزنده، و صاحب رحمت است، اگر مى 4

 .58كهف، آيه  -. يابندگاه غير از خدا پناهى نمىدر آن وعده كهگاهى دارند، وعده



نِِْمَنَعَنَاِمَاِوَِ﴿ِآن، منافات ندارد مانند آيه
َ
نِِْإلَِِِباِلْْياَتِِِنَّ رْسِلَِِأ

َ
وَل ونَِِبهَِاِكَذَبَِِأ

َ
 .1﴾الَْْ

حِيطَةنِِجَهَنَمَِِإنَِِِوَِِباِلْعَذَابِِِيسَْتَعْجِل ونَّكََِ﴿ مِ ِيوَْمَِِباِلكََْفرِِينَِِلمَ    ...﴾الَْعَذَاب ِِيَغْشَاه 
نادانى كفار و تباهى فهمشان دلالت كند، و بفهماند كه  براى اين است كه بر كمال جهل وِ﴾يسَْتَعْجِل ونَّكََِ﴿ِتكرار كلمه

 .شود، چون كيفر اعمالشان استاستعجال آنان، استعجال به امرى است كه به طور قطع خواهد آمد، و به هيچ وجه دروغ نمى
 .و كيفر اعمال از صاحب عمل جدا شدنى نيست

در  «يوم» ه معناى پوشاندن به طور احاطه است، واست، و اين دو كلمه ب «غشايت» و «غشاوت» از «يغشيهم» كلمه
مِ ِيوَْمَِ﴿ِجمله  .است، و بقيه الفاظ آيه روشن است «محيطة» ، ظرف براى كلمه﴾يَغْشَاه 

لا ة   إنِ  ﴿ رواياتى در ذيل آيه:] بحث روايتى نِ  ت ن ه   ا لص  اءِ  ع  ش  ح  رِ  و   ا ل ف 
رُ  و   ا ل مُن ك  ِك  ِ  لَّ   ا لِل 

 ُ بَ  ك 
 
 [﴾أ

 :واحدى به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت: گويدمىِ﴾الَْعَالمِ ونَِِإلَِِِيَعْقِل هَاِمَاِوَِ﴿ِمجمع البيان در ذيل آيهدر 
آن كسانى هستند كه ، «عالمون» منظور از: اين آيه را تلاوت كرد، و سپس فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 .2كنندگيرند و به طاعات او عمل و از سخط او اجتناب مىمىوظايف را از خدا الهام 
نْكَرِِِوَِِالَفَْحْشَاءِِِعَنِِِتَنْهَِِالَصَلَةَِِإنَِِ﴿ِو در همان كتاب در ذيل آيه صلى )انس بن مالك از رسول خدا  :گويد، مى﴾الَمْ 

و منكر باز ندارد، جز دورتر شدن از خدا اثرى كسى كه نمازش او را از فحشاء : روايت كرده كه فرمود( الله عليه وآله و سلم
 .3برايش ندارد
اين روايت را الدر المنثور هم از عمران بن حصين، و ابن مسعود، و ابن عباس، و ابن عمر، از رسول خدا : مؤلف

بدون ذكر ( بردهنام آن حضرت را ن)، و نيز قمى در تفسير خود آن را از آن حضرت 4روايت كرده( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .5سند، روايت كرده

 روايت كرده كه( صلى الله عليه وآله و سلم)و نيز در مجمع البيان از رسول خدا 
  

                                                      
ر براى بر آنان نازل شد اگ جلو ما را از فرستادن آيات نگرفت مگر اينكه در گذشتگان ايشان آياتى فرستاديم و ايشان ايمان نياوردند و عذاب 1

 .59اسراء، آيه  -. شونداينها نيز آيت بفرستيم نيز ايمان نخواهند آورد در نتيجه هلاك مى
 .284، ص 8، ج مجمع البيان 2
 .285، ص 8، ج مجمع البيان 3
 .145، ص 5، ج الدر المنثور 4
 .150، ص 2، ج تفسير قمى 5



نماز نيست نماز كسى كه نماز خود  -لا صلاة لمن لم يطع الصلاة و طاعة الصلاة ان تنتهى عن الفحشاء و المنكر » :فرموده
 .1«است كه از فحشاء و منكر دست برداردكند، و اطاعت نماز اين را اطاعت نمى

 .2اين روايت را صاحب الدر المنثور نيز از ابن مسعود و غير او آورده: مؤلف
صلى الله عليه وآله )و نيز در همان كتاب است كه انس روايت كرده كه جوانى از انصار نمازهاى خود را با رسول خدا 

رمود رسيد، ف( صلى الله عليه وآله و سلم)شد اين خبر به رسول خدا هم مى خواند، و در عين حال مرتكب فحشاءمى( و سلم
 .3نماز او روزى او را از فحشاء باز خواهد داشت

هر كه دوست : اند، كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)و نيز در همان كتاب است كه علماى اماميه از امام صادق 
دارد يا نه؟ به همان مقدار خود بنگرد، كه آيا نمازش او را از فحشاء و منكر بازمى دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، بهمى

 .4دارد قبول شدهكه بازش مى
كْبَِ ِالََلِِِّلََِّكْرِ ِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله

َ
مده آ( علیه السلام)در روايت ابى الجارود از امام باقر : گويدمىِ﴾أ

تر است از اينكه نمازگزاران از عنى، اينكه خدا به ياد نمازگزاران است مهمي: فرمودجمله مىكه آن جناب در معناى اين 
 .5؟« مرا به ياد آوريد تا شما را به ياد آورمِ﴾أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي﴿» كنند، مگر نشنيدى كه فرمود:او ياد مى

 .قل كرديماين يكى از همان چند معنايى است كه در ذيل آيه شريفه ن: مؤلف
روايت ( علیه السلام)اصحاب ما اماميه از امام صادق : و در تفسير نور الثقلين از مجمع البيان نقل كرده كه گفته است

ياد خدا است، در هنگام برخورد به حلال و حرام او، )يعنى در برابر حلالش شكر  «الله ذكر» منظور از: اند، كه فرمودكرده
 .6كردن(گفتن، و از حرامش پرهيز 

ام پرسيدم كد( عليه وآله و سلم الله صلى)من از رسول خدا : و در همان كتاب از معاذ بن جبل روايت كرده كه گفت
 .7اينكه بميرى در حالى كه زبانت از ذكر خداى عز و جل تر باشد :ترين عمل نزد خدا است؟ فرموديك از اعمال محبوب
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اى معاذ سابقين كسانى هستند  :به معاذ فرمود( عليه وآله و سلم الله لىص)و نيز در همان كتاب است كه رسول خدا 
دارند، و كسى كه دوست دارد در باغهاى بهشت گردش كند، زياد ذكر خداى عز و جل كه شبها را با ذكر خدا زنده مى

 .1بگويد

ِين  ﴿ چند روايت حاكى از اينكه مراد از وتوُا ا لَّ 
ُ
السلام( هستند و در باره شان نزول ائمه )عليهم  ﴾ا ل علِ م   أ

 ﴿ آيه:
 
فهِِم   ل م   و   أ ن ا ي ك 

 
ل  ا أ ن ز 

 
ل ي ك   أ  ...﴾ع 

وَِِبلَِْ﴿ِروايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از عبدى از امام صادق  ِفِِِبيَ نَِاتنِِآياَتنِِه 
ورِِ د  وت واِالَََِّينَِِص 

 
 .2انداند، ائمهمنظور از اينان كه علم داده شده: ، فرمود﴾الَعِْلْمَِِأ

به چند طريق روايت شده، و منظور در همه آنها تطبيق كلى بر فرد  4و در بصائر الدرجات 3اين معنا در كافى: مؤلف
 .اندبارز آن است، به دليل اينكه در روايت بعدى خواهيد ديد كه آيه را منحصر در ائمه ندانسته

ناب من از آن ج: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در بصائر الدرجات به سند خود از بريد بن معاويه، از امام باقر 
وَِِبلَِْ﴿ِمعناى آيه ورِِِفِِِبيَ نَِاتنِِآياَتنِِه  د  وت واِالَََِّينَِِص 

 
اند، ماييد آن كسانى كه علم داده شدهش: را پرسيدم، فرمودِ﴾الَعِْلمَِِْأ

 .5د چه كسى ممكن است باشد؟شما نباشي
اسماعيلى در معجم خود، و ابن مردويه از طريق يحيى بن جعده، از ابى هريره روايت : و در الدر المنثور است كه

سول نوشتند اين خبر به راز تورات چيزهايى مى( عليه وآله و سلم الله صلى)مردمى از اصحاب رسول خدا : اند كه گفتكرده
ترين گمراهان، مردمى هستند كه از كتابى كه ترين احمقان، و گمراهاحمق: رسيد، فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 

گردان شوند، و علاقمند به كتابى شوند كه خدا بر غير پيغمبر آنان نازل كرده و براى خداوند بر پيغمبرشان نازل كرده، روى
ِ﴿ِكه آيه شريفهامتى غير از آنان فرستاده، در همين جريان بود 

َ
نَاِيكَْفِهِمِِْلمَِِْوَِِأ

َ
نْزَلْناَِأ

َ
نازل ِ﴾...مِْعَليَْهِِِي تْلَِِالَكِْتَابَِِعَلَيْكَِِأ

 .6شد
براى  اىبن عامر بن كريز هديه الله عبد: و در همان كتاب است كه ابن عساكر، از ابى مليكه روايت كرده كه گفت

ريم را اين پسر عمر قرآن ك: عمر است، لذا هديه را برگردانيد، و گفت الله عايشه فرستاد، عايشه خيال كرد فرستنده آن عبد
ِ﴿ِ:كند، با اينكه خداى تعالى فرمودرها كرده، و كتابهاى ديگر را تتبع مى

َ
نَاِيكَْفِهِمِِْلمَِِْوَِِأ

َ
نْزَلْناَِأ

َ
ِتْلَِيِ ِالَكِْتَابَِِعَليَْكَِِأ

 ِ﴾عَلَيْهِمِْ
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 .1بن عامر است، آن وقت هديه را پذيرفت الله عبدهديه از : اطرافيان به او گفتند
آيد كه آيه شريفه در باره بعضى از صحابه نازل شده، ولى سياق آيه از ظاهر دو روايت و مخصوصا روايت اخير برمى

 .سازدبا اين حرف نمى
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 [60تا  56آيات (: 29)عنكبوت سوره ]

رْضِِِإنَِِِآمَن واِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿
َ
ونِِِفَإيِاَيَِِوَاسِعَةنِِأ ٥٦ُِِِّفَاعْب د  ِِك  ونَِِإلَِْْنَاِث مَِِالَمَْوتِِِْذَائقَِةِ ِنَفْس  ِالَََِّينَِِو٥٧َِِِت رجَْع 

ِئَنَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن وا رَفا ِِالََْْنَةِِِمِنَِِلَن بَو  نْهَارِ ِتََتْهَِاِمِنِِْتََرِْيِغ 
َ
جْرِ ِنَّعِْمَِِفيِهَاِخَالَِِينَِِالَْْ

َ
ِالَََِّين٥٨َِِِالَْعَامِليَِِِأ

وا ي نِِِْو٥٩َِِِيَتَوَكََّ ونَِِرَب هِِمِِْعَََِِوَِِصَبَ 
َ
هَاِالََلِّ ِرِزقَْهَاِتََمِْل ِِلَِِدَابةَِ ِمِنِِْكَأ مِِْوَِِيرَْز ق  وَِِوَِِإيِاَك   ﴾٦٠ِالَْعَليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

 ترجمه آيات

 (.56)كه زمين من پهناور است پس تنها مرا عبادت كنيد  ايد به درستىاى بندگان من كه ايمان آورده
 (.57)كنيد هر نفسى مرگ را خواهد چشيد و سپس به سوى ما بازگشت مى

هايى كه از پايين آن دهيم غرفههاى بهشتى منزلشان مىكنند ما در غرفهو كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى
 (.58)نهرها جارى است و ايشان هميشه در آن خواهند بود و چقدر خوب است پاداش اهل عمل 

 (.59)كنند يعنى كسانى كه صبر كرده و بر پروردگار خود توكل مى
اى دانا است دهد و او شنوتواند رزق خود را تامين كند خدا آنها را و شما را روزى مىاى كه نمىو چه بسيار جنبده

(60.) 
  



توان خدا را از سرزمينى كه در آن نمى)امر و تحريض به مهاجرت ]بيان آيات 
و صبر كردن بر مشكلات هجرت و نگران نبودن از بابت رزق و ( عبادت كرد

 [معيشت

سانيد، روى ربعد از آنكه سخن را در توبيخ مرتدين از دين خود، و كسانى كه از ترس فتنه از دين برگشتند به پايان 
سخن را متوجه وضع بقيه مؤمنان نمود، كه مشركين آنان را در مكه ناتوان كردند، و تهديد به فتنه و عذابشان نمودند، ايشان 

دارى بر ايشان مشكل شد، و نتوانستند در وطن دهد صبر كنند، و بر خداى تعالى توكل كنند، و اگر امر دينرا دستور مى
كنند، از وطن چشم پوشيده مهاجرت نمايند، و در باره معيشت خود نگرانى نداشته باشند، زيرا رزق واجبات دينى را اقامه 

 .داددهد، اگر مهاجرت بكنند، هم چنان كه در وطن روزيشان مىهمه بندگان به عهده خدا است، و او روزيشان را مى
رضِِِْإنَِِِآمَن واِالَََِّينَِِعِبَادِيَِِياَ﴿

َ
ونِِِفَإيِاَيَِِوَاسِعَةنِِأ   ﴾فَاعْب د 

دارى توانند تظاهر به ديندر اين آيه خطاب را متوجه به مؤمنين كرده، آن مؤمنينى كه در سرزمين كفر قرار دارند، و نمى
 .هاى آن عمل كنند، دليل بر اين معنا ذيل آيه استكنند، و دين حق را آشكار ساخته و به سنت

رْضِِِإنَِِ﴿ِدر جمله «ارض» مهآيد مقصود از كلآنچه از سياق برمى
َ
، همه كره زمين است، كه ما بر پشت آن ﴾وَاسِعَةنِِأ

 بفهماند زمين ملك اوست، و بندگى: زمين من فراخ است، براى اين است كه: كنيم، و اگر فرمودهقرار گرفته، و زندگى مى
از اينكه در هر جاى زمين از دين حق و عمل به بندگان هر جا كه باشد براى او فرقى ندارد، و فراخ بودن زمين كنايه است 

آن جلوگيرى شد، نواحى ديگر آن در اختيار شماست، بدون اينكه در آن نواحى شما را از دين دارى جلوگيرى كنند، پس 
 .عبادت خداى يكتا به هر حال ممتنع و محال نيست

ونِِِفَإيِاَيَِ﴿ِدر جمله اولى آنها فاى تفريع است، كه مطلب را متفرع بر وسعت زمين ، دو بار حرف فاء آمده، كه ﴾فَاعْب د 
فرمايد حالا كه زمين وسيع است پس مرا بپرستيد، و فاى دوم فاى جزاء است، براى شرطى كه حذف شده چون نموده، مى

 .كردهكلام بر آن دلالت مى
اين است كه انحصار را برساند، و به پس مرا بپرستيد، براى : را جلوتر آورد، و فرمود «اياى» و ظاهرا اينكه كلمه

قائم ، «فاعبدون» شود كه غير مرا نپرستيد، بلكه مرا بپرستيد، و جملهاصطلاح ادبى قصر قلب به كار برد، و معناى آيه اين مى
 .شودكه خواننده با خواندن معناى آيه متوجه آن مى -مقام جزاء است، 

 ست، اگر پرستش من براى شما درزمين من فراخ ا: حاصل معناى آيه اين است كه
  



يك ناحيه آن غير ممكن شد، در ساير نواحى آن براى عبادت من جا هست، پس حال كه چنين است، مرا به تنهايى بپرستيد، 
اى از آن بپرستيد، به ساير نواحى آن سفر كنيد، و در آن جا مرا به و غير مرا نپرستيد، پس اگر ممكنتان نشد كه مرا در قطعه

 .هايى بپرستيدتن
﴿
ُِّ ِِك  ونَِِإلَِْْنَاِث مَِِالَمَْوتِِِْذَائقَِةِ ِنَفْس   ﴾ت رجَْع 

ونِِِفَإيِاَيَِ﴿ِ:فرموداين آيه شريفه امر سابق را كه مىِ كند، و در عين حال زمينه را براى آيه بعد كه تاكيد مىِ﴾فَاعْب د 
واِالَََِّينَِ﴿ِ:فرمايدمى  .سازد، آماده مى...﴾صَبَ 

ُِّ﴿ِو جمله ِِك   گويا مرگ را تشبيه كرده به چيزى كه چشيدنى باشد)، از باب استعاره به كنايه است ﴾الَمَْوتِِِْذَائقَِةِ ِنَفْس 
و مراد اين است كه هر كس به ( حكم كرده به اينكه اين چشيدنى را همه خواهند چشيد و خلاصه مرگ عمومى است آنگاه

 اين التفات از ،«گرديدسپس به سوى ما برمىِ﴾تُرْجَعُونَ إِلَيْنَا ثُمَّ﴿» :ه آن فرمودزودى و به طور قطع خواهد مرد، و اگر دنبال
 .به خاطر اين است كه عظمت رجوع به خدا را برساند «متكلم مع الغير» به «متكلم وحده»

به  آن رجوعزندگى دنيا جز ايامى ناچيز نيست، و مرگ دنبال سر است، و دنبال : شود كهو حاصل معناى آيه اين مى
سوى ما براى حساب، پس زينت و جلوه زندگى دنيا كه يك زينت فانى است شما را از آمادگى براى لقاى خدا باز ندارد، و 
آن آمادگى اين است كه به خدا ايمان بياوريد، و عمل صالح كنيد، كه سعادت ابدى دارد و محروميت از او شقاوت و هلاكت 

 .دائمى دارد
ِئَنَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِوَِ﴿ رَفا ِِالََْْنَةِِِمِنَِِلَن بَو   ﴾...غ 

كند، البته اجر بعد از مرگ و بازگشت به خدا، و با اين بيان بندگان خدا و اين آيه اجر ايمان و عمل صالح را بيان مىِ
دادن،  است، كه به معناى جاى «نبوئة» از مصدر «لنبوئنهم» كند، و جملـمؤمنين را تشويق به صبر در راه او، و توكل بر او مى

است، كه به معناى خانه بسيار زيبايى است كه در بلندى  «غرفه» جمع «غرف» و منزل دادن كسى است براى هميشه، و كلمه
 .قرار داشته باشد

كند، و سپس آنان را اند، بيان مىخداى تعالى در اين آيه نخست پاداش آنهايى را كه ايمان آورده، و عمل صالح كرده
كند همين عاملان را تفسير مى آنگاه، «چه خوب است پاداش عاملانِ﴾اَلْعَامِلِينَ أَجْرُ نِعْمَ وَ﴿» :فرمايدخواند، و مىعامل مى

و با اين بيان صبر و  «نمايندىتوكل مكنند، و بر پروردگار خود كسانى كه صبر مىِ﴾يَتَوَكَّلُونَ رَبِّهِمْ عَلىَ وَ صَبَرُوا اَلَّذِينَ﴿» به
 ها فهمانده است كه مؤمنتوكل را دو تا از خصايص مؤمنين دانسته، و با اين اشاره

  



شود، پس بر هر مؤمن است، كه تا آنجا كه راهى وقتى كه در راه خدا صبر كند، و بر خدا توكل نمايد، از ايمان خود راضى مى
دارى را از دست نداده، بر هر اذيت و جفايى صبر كند، و چون كارد به استخوانش رسيد، نيابد، ديدارى خود مىبراى دين

و ديگر نتوانست مراسم دينى خود را در وطن خود به پاى دارد، آن وقت بايد از وطن بيرون شده و به سرزمينى ديگر 
 .مهاجرت كند، و بر دشوارى و تعب و رنج غربت نيز صبر كند

  ﴾يَتَوَكََّ ونَِِرَب هِِمِِْعَََِِوَِِواصَبَِ ِالَََِّينَِ﴿
هر چند صبر عمومى : اى كه در اينجا تذكرش لازم است، اين است كهگر اوصاف عاملان است، نكتهاين جمله بيان

صيبت شود، و ليكن مورد آيه صبر بر ماست، و شامل صبر بر مصيبت، و صبر بر اطاعت خدا، و صبر بر ترك معصيت او مى
مناسب با حال مؤمنينى كه در مكه در چنگ مشركين قرار گرفته بودند، و به حكم اين آيات مامور به هجرت است، چون 

 .شده بودند، صبر بر مصيبت است
ي نِِِْوَِ﴿

َ
هَاِالََلِّ ِرِزقَْهَاِتََمِْل ِِلَِِدَابةَِ ِمِنِِْكَأ مِِْوَِِيرَْز ق  وَِِوَِِإيِاَك   ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 

است و منظور از حمل رزق، ذخيره كردن آن  «چه بسيار» رساند، و به معناىبسيارى هر چيزى را مى «كاين» كلمهِ
 .كننداست، همان طور كه انسانها و بعضى از حيوانات مانند مورچه و موش و زنبور عسل رزق خود را ذخيره مى

راه خدا مهاجرت كنند از جهت رزق دهد، تا اگر خواستند در در اين آيه شريفه مؤمنين را دلخوشى و دلگرمى مى
دهد، و يقين داشته باشند كه از گرسنگى نخواهند نگرانى نداشته باشند، و بدانند هر جا باشند خدا رزقشان را در آنجا مى

 چه بسيار از جنبدگانند كه رزق: فرمايدمرد، و بدانند كه رازقشان پروردگارشان است، نه آب و خاكشان، و به اين منظور مى
د كنيد، ولى بايرساند، شما انسانها نيز هر چند كه ذخيره مىكنند، بلكه خدا روز به روز رزقشان را مىخود را ذخيره نمى

 .بدانيد كه روزى دهنده شما خدا است، و او شنوا و داناست
ه، چون مضمون آيه در اينكه دو نام بزرگ از اسامى خدا در خاتمه آيه قرار گرفته، اشاره است به برهان بر مضمون آي

خواهند، و خدا از خدا مى( نه زبان سر)اين بود كه انسان و ساير حيوانات محتاج به رزقند، و رزق خود را به زبان حاجت 
سازد، براى اينكه او هم داناى به حوائج خلق خويش است، و هم شنواى حاجت آنان است، پس به حاجتشان را برآورده مى
 .دهدرا روزى مى مقتضاى اين دو اسم آنان

*  * * 
  



 ﴿ رواياتى در ذيل آيات:] بحث روايتى
 
ر ضُ  ت كُن   ل م   أ

 
ِ  أ ةا  ا لِل  اسِع  ةُ  ن ف س   كُُّ ﴿ و ﴾...و   ذ ائقِ 

و تِ  نِ  ﴿ و ﴾ا ل م  ي 
 
أ اب ة   مِن   ك  ا تَ  مِلُ  ل   د  ه   [ ﴾...رزِ ق 

ِنَِإِِِآمَن واِالَََِّينَِِعِبَاديَِِِياَ﴿ِآمده، كه در ذيل آيه( السلامعلیه )در تفسير قمى و در روايت ابى الجارود، از امام باقر 
رْضِِ

َ
گيرى داريتان جلورگز ملوك ستمگر و فاسق را اطاعت مكنيد، و اگر ترسيديد كه شما را از دينه: فرمود، مى﴾وَاسِعَةنِِأ

و در همين معنا است كه خداى تعالى  كنند، زمين من فراخ است، از سرزمينى كه زير سلطه آن فاسق است، بيرون شويد،
 «ستمگران بوديم در چه حالى بوديد، گفتند در زمين زير دستِ﴾اَلْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِينَ كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ فِيمَ﴿» :فرمايدمى
 .1«قل مكان دهيدنبود كه در آن مهاجرت كنيد، و ن آيا زمين خدا فراخِ﴾فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً  اَللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ لَمْ أَ﴿» فرمايدمى

معناى آيه اين است كه وقتى در زمين خدا : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام) الله و در مجمع البيان از امام ابو عبد
 .2كنى، از آنجا بيرون شو و به جاى ديگر نقل مكان كنشود، و تو در آن سرزمين زندگى مىعصيان مى

م( عليه وآله و سل الله رسول خدا )صلى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در عيون به سند خود از حضرت رضا 
ِِإنَِّكََِ﴿ِفرمود: وقتى آيه تِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِمَي تِن رند؟ مينازل شد، من عرضه داشتم: پروردگارا آيا همه خلايق تا آخرين نفر مىِ﴾مَي 

ُِّ﴿ِمانند؟ در جوابم اين آيه نازل شد:مىو انبياء باقى  ِِك   .3﴾الَمَْوتِِِْذَائقَِةِ ِنَفْس 
روايت كرده، ولى متن روايتش بى اشكال ( علیه السلام)اين روايت را الدر المنثور هم از ابن مردويه، از على : مؤلف

ميرى، انبياى گذشته را هم كه آن جناب تو هم مى: گويدصريحا مى ﴾مَي تِ ونَِِإنَِه مِِْوَِِمَي تِنِِإنَِّكََِ﴿ِنيست، براى اينكه جمله
آيه  مانند؟ تا در پاسخشميرند، و انبياء باقى مىاند، ديگر جاى اين سؤال نيست كه بپرسد آيا همه مردم مىدانست مردهمى

 .4«هر كسى چشنده مرگ خواهد بودِ﴾اَلْمَوْتِ ذَائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ﴿» نازل شود، كه
ش به گرد( عليه وآله و سلم الله صلى)من با رسول خدا : البيان از عطاء از ابن عمر روايت كرده كه گفتو در مجمع 

 رفتيم، تا به چار ديوارى بعضى از انصار رسيديم، رسول خدا
  

                                                      
 .151، ص 2، ج تفسير قمى 1
 .291، ص 8، ج مجمع البيان 2
 .51، حديث 32، ص 2، ج عيون 3
 .149، ص 5، ج الدر المنثور 4



 رى؟خوچرا نمى! اى پسر عمر: خورد، پس به من فرمودكرد و مىخرماهاى ريخته را جمع مى( عليه وآله و سلم الله صلى)
عرضه داشتم ميل ندارم، فرمود ولى من ميل دارم چون امروز صبح چهارمين روزى بود كه غذا نخورده بودم، با اينكه اگر 

داد، ولى نخواستم، و در مقابل من كردم كه خدا مانند ثروت كسرى و قيصر را به من بدهد هر آينه مىخواستم و دعا مىمى
كنند، به خاطر گذارند، و ذخيره مىار خواهى كرد كه روزى يك سال خود را زير سر مىكسانى خواهند بود و تو آنها را ديد

ي نِِِْوَِ﴿ِبه خدا سوگند از آن جا برنخاستيم، تا اينكه آيه: گويداينكه نصيبشان كم است، ابن عمر مى
َ
ِتََمِْل ِِلَِِدَابةَِ ِمِنِِْكَأ

هَاِالََلِّ ِرِزقَْهَا مِِْوَِِيرَْز ق  وَِِوَِِإيِاَك   .1نازل شدِ﴾الَعَْليِمِ ِالَسَمِيعِ ِه 
و علاوه بر ضعف سند، اصلا مضمونش . ، و سپس در سند آن ايراد گرفته2در الدر المنثور هم اين روايت را نقل كرده

 .سازدبا واقع شدن آيه در سياق آيات قبلش نمى
  

                                                      
 .291، ص 8، ج مجمع البيان 1
 .149، ص 5، ج الدر المنثور 2



 [69تا  61آيات (: 29)عنكبوت ره سو]

لْْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَْْ نَِِالََلِّ ِلَْقَ 

َ
ِِالََلِّ ٦١ِِي ؤْفَك ونَِِفَأ ط  ِيبَْس 

زْقَِ ِ ل ِِِالََلَِِّإنَِِِلَِ ِيَقْدِرِ ِوَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاء ِِلمَِنِِْالَر  لْْهَ مِِْلَئنِِِْو٦٢َِِِعَليِمنِِءِ شَِِْبكِ 
َ
حْيَاِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِنَّزََلَِِمَنِِْسَأ

َ
ُِِِفَأ ِ ِب

رضَِْ
َ
ول نَِِمَوْتهَِاِبَعْدِِِمِنِِْالَْْ ِِِالَْْمَْدِ ِق لِِِالََلِّ ِلَْقَ  مِِْبلَِِْلِلَّ كْثََ ه 

َ
نْيَاِالََْْيَاةِ ِهَذِهِِِمَاِو٦٣َِِِيَعْقِل ونَِِلَِِأ ِإنَِِِوَِِلَعِبنِِوَِِلهَْونِِإلَِِِالََُّ

لكِِِْفِِِرَكبِ واِفَإذَِا٦٤ِِيَعْلمَ ونَِِكََنَّ واِلوَِِْالََْْيَوَانِ ِلهََِِِالَْْخِرَةَِِالَََارَِ ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِالَفْ  ِينَِِلَِ ِمُ  مِِْفَلَمَاِالََ  ِِِإلَِِِنََاَه  مِِْاإذَِِِالَبَْ  ِه 
وا٦٥ِِي شِْْك ونَِ ر  مِِْبمَِاِلَِْكْف  ٦٦ِِِيَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِِوالِْتََمَتَعِ ِوَِِآتيَنَْاه 

َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
ِِوَِِآمِنا ِِحَرَما ِِجَعَلْنَاِأ ِِي تَخَطَف  ِمِنِِْالَناَس 

ِِحَوْلهِِمِْ
َ
ونَِِالََلِِِّبنِعِْمَةِِِوَِِي ؤْمِن ونَِِفَباِلْْاَطِلِِِأ ر  ظْلمَِ ِمَنِِْو٦٧َِِِيكَْف 

َ
ِِافِْتََىَِِمِمَنِِِأ وِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ِِجَاءهَ ِِلمََاِباِلَْْق ِِِكَذَبَِِأ

َ
ِأ

واِالَََِّينَِِو٦٨َِِِللِكََْفرِِينَِِمَثْوىِ ِجَهَنَمَِِفِِِلَيسَِْ ب لنََاِلَنَهْدِيَنَه مِِْفيِنَاِجَاهَد  حْسِنيَِِِلمََعَِِالََلَِِّإنَِِِوَِِس   ِ﴾٦٩ِالَمْ 

 ترجمه آيات

چه كسى آفتاب و ماه را به فرمان خود درآورده قطعا و اگر از ايشان بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريد و 
 (.61)شوند با اين حال از خداپرستى يك جا برگردانده مى الله گويندمى

 اين خدا است كه روزى را براى هر يك از بندگانش كه بخواهد فراخ و براى هر كس كه بخواهد
  



 (.62)كند كه خدا به هر چيزى داناست تنگ مى
كند حتما خواهند فرستد و زمين را بعد از مردنش زنده مىبپرسى چه كسى از آسمان آبى چنان مى و اگر از ايشان

 (.63)كنند ، تو بگو الحمد للَّه، اما بيشترشان تعقل نمىالله گفت
و اين زندگى دنيا چيزى جز لهو و بازى نيست و به درستى كه زندگى حقيقى، آخرت است اگر بناى فهميدن داشته 

 (.64)باشند 
پس چون به كشتى سوار شوند خدا را همى خوانند و دين را خالص براى او دانند اما همين كه ايشان را نجات داده و 

 (.65)ورزند رساند باز هم شرك مىبه خشكى مى
دانند گيرى بكنند كه به زودى مىخواهند بهرهايم كفران كنند، باشد و هر چه مىهاى ما را كه به ايشان دادهتا نعمت

 (.66)كه چه كردند 
آيا نديدند كه ما حرمى ايمن قرار داديم كه همواره در آن جا از نعمت امنيت برخوردار بودند با اينكه اقوام ديگر كه 

 (.67)ورزند گروند و به نعمت خدا كفران مىپيرامون ايشانند همه روزه مورد دستبرد دشمنند؟ آيا به باطل مى
كيست ستمكارتر از كسى كه بر خدا به دروغ افتراء بندد و يا حق را بعد از آمدنش تكذيب كند آيا در جهنم جايى 

 (.68)براى كفار نيست 
كنيم و خدا همواره با نيكوكاران هاى خود هدايتشان مىكنند ما به سوى راهو كسانى كه در اقامه دين ما مجاهده مى

 (.69)است 

 بيان آيات

برگشته، ولى در معنا، خطابى است عام، كه ( عليه وآله و سلم الله صلى)ن آيات خطاب از مؤمنين به رسول خدا در اي
است، براى اينكه ( عليه وآله و سلم الله صلى)شود، هر چند از نظر لفظ مخصوص به رسول خدا همه انسانها را شامل مى

 .هايى كه در آن ذكر شده شامل همه انسانها استحجت

 ها در اعتقادات مشركين در باره خالق و مدبر عالمضد و نقيض
هاى مشركين را كه در عقايد دارند، و در فصل سابق صحيح آن عقايد به مؤمنين در اين آيات ضد و نقيض گويى

مانها و ر آسمشركين اعتراف دارند كه آفريدگا: كند، و آن تناقضات اين است كهاند، ذكر مىعرضه شد، و به آن ايمان آورده
خداى سبحان است، و نيز اعتراف دارند كه تنها كسى كه  -كه مدار ارزاق بر وجود آن دو است  -زمين و مدبر آفتاب و ماه 

 كند، خداى عز و جل است، و درفرستد، و زمين را بعد از مردنش دوباره زنده مىآب را از آسمان مى
  



ا خوانند، و خدشوند خدا را مىخواهند، و با اينكه وقتى سوار كشتى مىزق مىپرستند، و از آنها رعين حال غير خدا را مى
رم گيرند، و با اينكه شهر مكه حپرستند، ولى همين كه از خطر دريا نجاتشان داد، دوباره پرستش غير خدا را از سر مىرا مى

آورند، ى داشته، در همين شهر به باطل ايمان مىامنى است كه خدا در اختيارشان گذاشته، و اين نعمت بزرگ را به ايشان ارزان
 .كنندو حق را انكار، و نعمت خدا را كفران مى

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِاين نكته را هم بگوييم كه آخرين آيه سوره يعنى آيه ب لَنَاِلَنَهْدِيَنَه مِِْفيِنَاِجَاهَد  يات ، مناسب با همان آ﴾س 
ِِالم﴿ِ:فرموداول سوره است، كه مى

َ
ِِحَسِبَِِأ نِِْالَناَس 

َ
نِِْي تََْك واِأ

َ
ول واِأ مِِْوَِِآمَنَاِيَق  ِمَنِِْوَِ﴿: فرمودتا آنجا كه مى ﴾ي فْتَن ونَِِلَِِه 

اَهِدِ ِفَإنَِمَاِجَاهَدَِ ُِِِي   ....﴾لِنفَْسِ
لْْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿

َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَْْ نَِِالََلِّ ِلَْقَ 

َ
 ﴾ي ؤْفَك ونَِِفَأ

در اين آيه به دو مساله خلقت و تدبير پرداخته، و هر دو را به خدا نسبت داده است، خلقت آسمانها و زمين راجع به ِ
ك ديگيرند، طلوع و غروب كرده، و دور و نزايجاد است، و تسخير آفتاب و ماه كه به خاطر ما حالات گوناگون به خود مى

شوند، مربوط است به تدبير او، چون پيدايش ارزاق انسانها و ساير حيوانات، همه ناشى از تدبير آفتاب و ماه است، و اين مى
خلقت و تدبير از يكديگر جدا شدنى و قابل انفكاك نيستند، پس كسى كه اعتراف دارد كه خلقت آسمانها و زمين مستند به 

 .د كه تدبير نيز از اوستخدا است، ناگزير بايد اعتراف كن
و وقتى خداى تعالى به تنهايى خالق باشد، و تدبير آسمانها و به دنبال آن تدبير زمين، و به دنبال آن پديد آوردن ارزاق، 
تنها به دست او باشد، لازم است او تنها كسى باشد كه به منظور رساندن رزق، و ساير تدابيرش پرستش شود، و اين حوائج 

او بخواهند، پس اين عجب است كه انسانهايى خدا را كنار گذاشته و از غير خدا رزق بخواهند، از كسى و چيزى  را تنها از
نَِ﴿ِكه مالك هيچ چيز نيست، جمله

َ
، اشاره به همين تعجب است، يعنى وقتى خلقت و تدبير آفتاب و ماه مستند ﴾ي ؤْفَك ونَِِفَأ

  پرستند؟ها را مىشوند، و بتخود متوجه غير خدا مى به خدا است، پس چگونه اين مشركين در دعاى
﴿

ِِالََلِّ  ط  ِزْقَِِيبَْس  ِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر  ل ِِِالََلَِِّإنَِِِلَِ ِيَقْدِرِ ِوَِِعِبَادهِ   ﴾عَليِمنِِءِ شَِِْبكِ 
گ است كه به معناى تن( قدر)از ماده  «يقدر» كند و كلمهدر اين آيه به آنچه در آيه قبلى اشاره كرده بود تصريح مى

ه منظور بلك. كه به معناى گشايش دادن است و در آيه مورد بحث منظور معناى اين كلمه نيست «بسط» گرفتن، در مقابل
 لازمه معنا است يعنى توسعه، و اگر

  



ل ِِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِدر جمله  اورد و اسمضمير ني «ء عليمبكل شى انه» :توانست ضمير بياورد و بفرمايدبا اينكه مىِ﴾عَليِمنِِءِ شَِِْبكِ 
 .است «الله» را آورد، براى اين است كه بر علت حكم دلالت كند و چنين معنا دهد كه او بر همه چيز داناست براى اينكه «الله»

گيرد و دهد و بر هر كس بخواهد تنگ مىخداوند رزق را بر هر كس بخواهد توسعه مى: و معناى آيه اين است كه
 .است كه جامع تمامى صفات كمال است الله خواهد مگر بر طبق مصلحت براى اينكه او به هر چيزى داناست، چوننمى

لْْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿
َ
حْيَاِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِنَّزََلَِِمَنِِْسَأ

َ
ُِِِفَأ ِ رضَِِْب

َ
  ﴾يَعْقِل ونَِِلَِ … مَوْتهَِاِبَعْدِِِمِنِِْالَْْ

 .آن، روياندن گياهان در بهار، بعد از مردن آنها در زمستان است مراد از احياى زمين بعد از مردن
ِِِالَْْمَْدِ ِق لِِ﴿ يعنى خدا را در برابر اينكه حجت را بر دشمنان تمام كرد، و مجبورشان كرد كه اعتراف كنند به اينكه ِ﴾لِلَّ

جز اينكه تنها خدا را بپرستند، و  اى ندارندمدبر امور خلقت نيز خداست، حمد بگو، چون با اين تماميت حجت ديگر چاره
 .ها و ارباب آنها را رها كنندبت

مِِْبلَِْ﴿ كْثََ ه 
َ
ند، تا كنكنند، و عقل خود را قاضى و حاكم نمىيعنى بيشترشان در آيات خدا تدبر نمىِ﴾يَعْقِل ونَِِلَِِأ

كه آن طور كه سزاوار است تعقل  اين شد، «لا يعقلون» خدا را بشناسند، و حق را از باطل تميز دهند، پس معناى جمله
 .كنندنمى

 توضيح اينكه زندگى دنيا لهو و لعب و زندگى آخرت حيات واقعى است
ِِِمَاِوَِ﴿ نْيَاِالََْْيَاةِ ِهَذِه ِِوَِِلهَْونِِإلَِِِالََُّ  ﴾يَعْلمَ ونَِِكََنَّ واِلوَِِْالََْْيَوَانِ ِلهََِِِالَْْخِرَةَِِالَََارَِِإنَِِِوَِِلعَِبن

اى است كه انسان را از كار مهم و مفيدش باز بدارد، و به خود مشغول به معناى هر چيز و هر كار بيهوده، «لهو» كلمهِ
يكى از مصاديق لهو، زندگى مادى دنياست، براى اينكه آدمى را با زرق و برق خود و آرايش فانى و فريبنده  بنابراينسازد، 

 .كندشغول و سرگرم مىدارد، و به خود مخود از زندگى باقى و دائمى بازمى
ندگى ها، زبه معناى كار و يا كارهاى منظمى است با نظم خيالى و براى غرض خيالى مثل بازيهاى بچه، «لعب» و كلمه

دنيا همان طور كه به اعتبارى لهو است، همين طور لعب نيز هست، براى اينكه فانى و زودگذر است، هم چنان كه بازيها اين 
كنند، و خيلى زود از آن سير شده و از هم جدا با حرص و شور و هيجان عجيبى يك بازى را شروع مىاى بچه طورند، عده

 .شوندمى
 اندازند، و پنجه بر روى همها بر سر بازى داد و فرياد راه مىو نيز همان طور كه بچه

  



جنگند، نيز بر سر امور دنيوى با يكديگر مىكنند جز وهم و خيال چيزى نيست، مردم كشند، با اينكه آنچه بر سر آن نزاع مىمى
ها، كنند، از قبيل اموال، همسران، فرزندان، مناصب، مقامها، رياستها، مولويتبا اينكه آنچه اين ستمگران بر سر آن تكالب مى

ان رسد، و انسخدمتگزاران، ياران، و امثال آن چيزى جز اوهام نيستند، و در حقيقت سرابى هستند كه از دور آب به نظر مى
 .شود، مگر در ظرف وهم و خيالمنافع مذكور را مالك نمى

به خلاف زندگى آخرت، كه انسان در آن عالم با كمالات واقعى كه خود از راه ايمان و عمل صالح كسب كرده زندگى 
 قعى واقعيت ديگرى نيست،دارد، چون غير از آن كمالات واكند، و مهمى است كه اشتغال به آن آدمى را از منافعى بازنمىمى

و جدى است، كه لعب و لهو و تاثيم در آن راه ندارد، بقايى است كه فنايى با آن نيست، لذتى است كه با الم آميخته نيست، 
سعادتى است كه شقاوتى در پى ندارد، پس آخرت حياتى است واقعى، و به حقيقت معناى كلمه، و اين است معناى اينكه 

نْيَاِالََْْيَاةِ ِهَذِهِِِمَاِوَِ﴿ِ:ايدفرمخداى تعالى مى ِِوَِِلهَْونِِإلَِِِالََُّ  . ﴾الََْْيَوَانِ ِلهََِِِالَْْخِرَةَِِالَََارَِِإنَِِِوَِِلعَِبن
اين  -هذه » فرماييد زندگى دنيا را منحصر در لهو و لعب كرده، و با كلمهدر اين آيه شريفه به طورى كه ملاحظه مى

نمود، و زندگى آخرت را منحصر در حيوان يعنى زندگى واقعى كرده، و اين انحصار را با ادوات آن را تحقير  «زندگى دنيا
 .و آوردن مطلب را با جمله اسميه، تاكيد نموده است، «هى» و ضمير فصل «لام» و حرف «ان» تاكيدى چون حرف

 .همين قرار است كه ما گفتيم دانستند كه مطلب ازيعنى اگر مردمى دانا بودند مىِ﴾يَعْلمَ ونَِِكََنَّ واِلوَِْ﴿
لكِِِْفِِِرَكبِ واِفَإذَِا﴿ ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِالَفْ  ِينَِِلَِ ِمُ  مِِْفَلَمَاِالََ  ِِِإلَِِِنََاَه  مِِْإذَِاِالَبَْ   ﴾ي شِْْك ونَِِه 
چون از  شود،فاى تفريعى كه در اول آيه آمده مطلب مذكور آيه را نتيجه مطلبى كرده كه از آيات سابق استفاده مى 

حال : فرمايدكنند، در اين آيه مىاند، و بيشترشان تعقل نمىآيد كه مشركين در شرك خود به خدا دروغ بستهآيات سابق برمى
راف به كنند، و در اعتگرايند، و بيشترشان تعقل نمىبادت خدا به عبادت غير خدا مىبندند، و از عكه اينان به خدا دروغ مى

 .كنندنان مىشوند چنين و چشوند، پس در نتيجه وقتى سوار كشتى مىخالقيت خدا، و انكار ربوبيت او، مرتكب تناقض مى
شود، كلمه خود به خود متعدى مى به معناى نشستن بر بالاى چيزى است كه حركت داشته باشد، و اين «ركوب» كلمه

 :گوييمو احتياج به هيچ يك از حروف تعديه ندارد، مثلا مى
  



متعدى شده، بدان جهت است كه  «فى» و اگر در آيه مورد بحث با حرف، «فلانى سوار اسب است -فلان ركب الفرس »
ر كشتى چون با استقرار د: آيه اين است كهسوار كشتى شدن نوعى استقرار گرفتن يا منزل كردن را متضمن است، و معناى 

، و خوانند، خداى را به خلوص مى(شوند، در حالى كه سوار بر آنندو يا چون در كشتى مستقر مى)شوند، سوار بر آن مى
هاى مشركين را حكايت كند كه در يك حال خدا را به خواهد يك تناقض ديگر از تناقضمعناى بقيه آيه روشن است، مى

 .كنندبخشد كفران نعمت مىنهد و نجاتشان مىخوانند، و چون بر آنان منت مىمىخلوص 
وا﴿ ر  مِِْبمَِاِلَِْكْف  واِوَِِآتيَنَْاه    ﴾يَعْلمَ ونَِِفَسَوْفَِِلِْتََمَتَع 

لام امر است، و معلوم است كه وقتى بزرگى زيردست خود را  «ليتمتعوا» و هم چنين در كلمه «ليكفروا» لام در كلمه
خواهى مى هر چه: خواهد او را تهديد كند، مثل اينكه خود شما به فرمانبرتان بگوييدكند كه دوست ندارد، مىچيزى امر مىبه 

ُِ ِشِئتْ مِِْمَاِاعِْمَل وا﴿ِ:بكن، و نيز مانند اين تهديد خداى تعالى كه فرموده َ  .1﴾بصَِيرنِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنَِّ
مشركين اين كارها را : لام مذكور لام غايت باشد، و معناى آيه اين است كه» :كهاند از مفسرين احتمال داده 2بعضى

يال خود كنند تا به خهايى كه ما به ايشان داديم، و نيز اين كارها را مىكنند كه كفران نعمت كرده باشند، كفران آن نعمتمى
سازد، و مؤيد بهتر مى «به زودى خواهند دانستِ﴾عْلَمُونَيَ فَسَوْفَ﴿» فرمايدولى وجه اول با ذيل آيه كه مى، «لذت برده باشند

كفر بورزند به آن ِ﴾تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ فَتَمَتَّعُوا آتَيْنَاهُمْ بِمَا لِيَكْفُرُوا﴿» :فرمايدمى 34آن، اين آيه است كه در سوره روم، آيه 
در  «لام» از قاريان 3و به همين جهت بعضى «فهميدها كه به ايشان داديم، آرى خوش بگذرانيد كه به زودى خواهيد نعمت
واِوَِ﴿ِكلمه  .شوداند، چون غير از لام امر هيچ لام ديگرى به سكون خوانده نمىرا با سكون خواندهِ﴾لِْتََمَتَع 

﴿ِ
َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
ِِوَِِآمِنا ِِحَرَما ِِجَعَلْنَاِأ ِِي تَخَطَف    ﴾حَوْلهِِمِِْمِنِِْالَناَس 

مامن خلق قرار ( علیه السلام)مكه و پيرامون آن است، كه خداى تعالى آن را به دعاى ابراهيم  «حرم آمن» ازمنظور 
به معناى قاپيدن چيزى به سرعت، و دزديدن آن است، چون آن روز عرب كارش  «خطف» مانند كلمه «تخطف» داد، كلمه

 يركشت و اسكرد، و مىهمواره اين قبيله به آن قبيله حمله مىكرد، و گرى امرار معاش مىغارت يكديگر بود، و از چپاول
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 .شمرد، و به ساكنين اين شهر كارى نداشتگرفت، و ليكن با همه اين احوال شهر مكه را محترم مىمى
نگرند كه ما حرم امنى درست كرديم، كه ساكنين آن در معرض قتل و اسارت قرار آيا نمى: و معناى آيه اين است كه

  شود، با اينكه بيرون اين شهر مردم مشغول غارت و چپاول يكديگرند؟گيرند، و اموالشان غارت نمىنمى
﴿ِ
َ
ونَِِالََلِِِّبنِعِْمَةِِِوَِِي ؤْمِن ونَِِفَباِلْْاَطِلِِِأ ر  اين جمله توبيخ ديگرى است به مشركين مكه، كه نعمت بزرگ امنيت ِ﴾يكَْف 

ا آورند، خلاصه حقايق رها كه جز اسم خدا چيز ديگرى ندارند ايمان مىعوض به صنم كنند، و درمكه را با كفران مقابله مى
 .آورندزير پا نهاده و به موهومات ايمان مى

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿
َ
ِِافِْتََىَِِممَِنِِِأ وِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ِِجَاءهَ ِِلمََاِباِلَْْق ِِِكَذَبَِِأ

َ
  ﴾للِكََْفرِِينَِِمَثْوىِ ِجَهَنَمَِِفِِِلَيسَِِْأ

كند، كند، و آنان را به ارتكاب شديدترين ظلم، و بزرگترين ستم معرفى مىاين آيه، مشركين را به آتش دوزخ تهديد مى
اند، اند، چون خدايانى دروغى را شريك او معرفى نمودهاول اين است كه به خدا افتراء بسته: و آن عبارت است از دو چيز

يدند، پرستمدن حق آن را تكذيب كردند و اين دو صفت هر دو در مشركين وجود داشت، چون هم بت مىبعد از آ دوم اينكهو 
و هم رسالت پيامبر و قرآن كريم را تكذيب كردند با اينكه قرآن براى آنان آمده بود، پس به اين دو جهت كافر بودند، و جاى 

 .كافران و محل اقامتشان در آخرت، جهنم است

ِين   و  ﴿ معناى آيه: دُوا ا لَّ  اه  ن هُم   فيِن ا ج  دِي  ع   ا لِل    إنِ   و   سُبُل ن ا ل  ه  سِنيِ   ل م    ﴾ا ل مُح 
واِالَََِّينَِِوَِ﴿ ب لَنَاِلَنَهْدِيَنَه مِِْفيِنَاِجَاهَد    ﴾الَمْ حْسِنيَِِِلمََعَِِالََلَِِّإنَِِِوَِِس 

به معناى به كار بردن آخرين  «مجاهدة» وسع و طاقت است، وبه معناى  «جهد» است، و «جهد» از ماده «جاهدوا» كلمه
. حد وسع و قدرت در دفع دشمن است، و جهاد بر سه قسم است، جهاد با دشمن ظاهرى، و جهاد با شيطان، و جهاد نفس

 .1راغب اين طور گفته
وا﴿ِو معناى جهادشان : تعبير كنايه از اين است كهاين است كه جهادشان همواره در راه ما است، و اين ِ﴾فيِنَاِجَاهَد 

در امورى است كه متعلق به خداى تعالى است، چه جهاد در راه عقيده باشد، و چه در راه عمل، و چون جهادشان در راه 
 .داردخدا است هيچ عاملى ايشان را از ايمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحى او بازنمى

ب لَنَاِلَنَهْدِيَنَه مِْ﴿  هادهد، و راههايى نشان مىينجا خداى تعالى براى خود سبيلدر اِ﴾س 
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گويند كه به سوى صاحب راه منتهى شود، براى اينكه راه را براى اين راه مىهر چه باشد بالآخره به درگاه او منتهى مى
ين ا: ايش اين است كهگويند اين راه سعادت است، معنمثلا وقتى مى. )شود، و آن صاحب راه منظور اصلى از راه استمى

هايى كه آدمى را به او نزديك و به سوى او هاى خدا عبارت است از طريقه، پس راه(شودراه به سوى سعادت منتهى مى
كند، و وقتى خود جهاد در راه خدا هدايت باشد، قهرا هدايت به سوى سبل، هدايت روى هدايت خواهد بود، و هدايت مى

مِِْاهِْتَدَوْاِالَََِّينَِِوَِ﴿ِآن وقت آيه شريفه با آيه  .شودمنطبق مى1 ِ﴾ه دىِ ِزَادَه 
 «شاننا» فى «نياف» نيست، كه بگوييم كلمه «شان» از آنچه گذشت روشن گرديد كه ديگر هيچ احتياج به تقدير گرفتن

 .حذف شده «شان» بوده، و كلمه
حْسِنيَِِِلمََعَِِالََلَِِّإنَِِِوَِ﴿ خدا  :معيت، و به عبارتى ديگر بودن خدا با محسنين اين است كه معناى: اندگفته 2بعضىِ﴾الَمْ 

ه همين ب «مع» شان كند، و اينكه مساله جهاد، كه محتاج به نصرت است جلوتر آمده، خود قرينه است بر اينكه كلمهيارى
 .و اين وجه، وجه بدى نيست. معناى نصرتى است كه ما گفتيم

را به معيت رحمت و عنايت تفسير كرده، چون شامل نصرت  «مع» كلمه: كه ديگر است 3از اين بهتر نظريه آن مفسر
و يارى او و ساير اقسام عنايات خداى سبحان با بندگان محسن او خواهد بود، چون او كمال عنايت را به ايشان دارد، و 

وَِِوَِ﴿ِرحمتش شامل حال ايشان است، و اين معيت اخص از معيت وجودى است كه در جمله مِِْه  يْنَِِمَعَك 
َ
نْت مِِْمَاِأ 4 ﴾ك 

آمده، براى اينكه خدا از نظر وجود با تمامى موجودات و انسانها هست، چه نيكان و چه بدان، ولى با محسنين بودنش معيت 
 .مخصوصى است كه گفتيم بنا بر تفسير اول معيت نصرت و معونت، و بنا بر تفسير دوم معيت رحمت و عنايت است

شود، به آيات اول سوره انعطاف دارد، و همان حقيقت را تكرار كه اين آيه كه سوره با آن ختم مىدر سابق هم گفتيم 
 .كندمى

 (چند روايت در ذيل برخى آيات گذشته)بحث روايتى 

 در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا، و بيهقى، در شعب الايمان، از ابى جعفر
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تعجب تمام تعجب از كسى است كه خانه حيات را : فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا : روايت كرده كه گفت
 .1تصديق دارد، ولى همه سعى و كوشش او براى خانه غرور است

 الله ىصل)مشركين به رسول خدا : جويبر، از ضحاك، از ابن عباس، روايت كرد كه گفت: و در همان كتاب است كه
ت ترسيم مردم ما را بربايند، چون ما جمعيمانع ما از اينكه به دين تو درآييم، اين است كه مىتنها : گفتند( عليه وآله و سلم

ن ما براى كنند، چوايم، ما را نابود مىكمى هستيم، و جمعيت اعراب از ما بيشتر است، وقتى بشنوند كه ما به دين تو درآمده
ِ﴿ :اين آيه را نازل كرد اى بيش نيستيم، خداى تعالى در پاسخ اين بهانهآنان لقمه

َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
 .2...﴾آمِنا ِِحَرَما ِِجَعَلْنَاِأ

واِالَََِّينَِِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه ب لَنَاِلَنهَْدِيَنَه مِِْفيِنَاِجَاهَد  يت ابى در روا: گفتهِ﴾الَمْ حْسِنيَِِِلمََعَِِالََلَِِّإنَِِِوَِِس 
اين آيه در باره آل محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( و شيعيان ايشان : آمده كه فرمود( السلامعلیه )الجارود از ابى جعفر 

 .3است
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  (30)سوره روم

 سوره روم مكى است و شصت آيه دارد 
  
  

 [19تا  1آيات (: 30)روم  سوره]

لبَِت١ِِِِالمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ ومِ ِغ  دْنَِِف٢ِِِِالَرُّ
َ
رضِِِْأ

َ
مِِْوَِِالَْْ ِسِنيَِِِبضِْعِِِف٣ِِِِسَيَغْلبِ ونَِِغَلَبهِِمِِْبَعْدِِِمِنِِْه 

ِِ مْرِ ِلِلَّ
َ
ؤْمِن ونَِِيَفْرَحِ ِيوَْمَئذِِ ِوَِِبَعْدِ ِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْالَْْ ِ ِالََلِِِّبنَِص٤ُِِِِْالَمْ  وَِِوَِِيشََاءِ ِمَنِِْيَنْصُ  ِلَِِالََلِِِّوَعْد٥َِِِالَرحَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
ِ ْلفِ  كْثَََِِلَكِنَِِوَِِوَعْدَه ِِالََلِّ ِيُ 

َ
ِِِمِنَِِظَاهرِا ِِيَعْلَم ون٦َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ نْيَاِالََْْيَاة مِِْوَِِالََُّ مِِْالَْْخِرَةِِِعَنِِِه  ٧ِِِغَفلِ ونَِِه 

َ
ِأ

واِلمَِِْوَِ سِهِمِِْفِِِيَتَفَكَر  نْف 
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلَقَِِمَاِأ

َ
جَلِ ِوَِِباِلْْقَ ِِِإلَِِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِِأ ِالَناَسِِِمِنَِِكَثيِرا ِِإنَِِِوَِِم سَمًّّ

ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِ ٨ِِِلكَََفرِ 
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِير 

َ
واِالَْْ ر  شَدَِِكََنَّ واِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

َ
ثَِِوَِِق وَة ِِمِنْه مِِْأ

َ
واأ ِار 

رضَِْ
َ
وهَاِوَِِالَْْ كْثَََِِعَمَر 

َ
وهَاِممَِاِأ ل ه مِِْجَاءتَْه مِِْوَِِعَمَر  سَه مِِْكََنَّ واِلكَِنِِْوَِِلَِْظْلمَِه مِِْالََلِّ ِكََنَِِفَمَاِباِلَْْي نَِاتِِِر س  نْف 

َ
ِيَظْلمِ ونَِِأ

ِِالَََِّينَِِعََقبَِةَِِكََنَِِث م٩َِِ
َ
واىَِِسَاؤ اأ نِِْالَسُّ

َ
نَِِبهَِاِكََنَّ واِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَب واِأ ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالََلِّ ١٠ِِيسَْتَهْزِؤ  ُِِِث مَِِي عِيد  ِإلَِْْ

ونَِ ومِ ِيوَْمَِِو١١َِِِت رجَْع  ِِالَسَاعَةِ ِتَق  ونَِِي بْلسِ  جْرِم  نِِْلمَِِْو١٢َِِِالَمْ  كََئهِِمِِْمِنِِْلهَ مِِْيكَ  َ فَعَاءِ ِشَ  كََئهِِمِِْكََنَّ واِوَِِش  َ ِو١٣َِِِكََفرِِينَِِبشِْ 
ومِ ِيوَْمَِ مَا١٤ِِيَتَفَرَق ونَِِيوَْمَئذِِ ِالَسَاعَةِ ِتَق 

َ
ونَِِرَوْضَةِ ِفِِِفَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِفَأ بَْ  مَاِو١٥َِِِيَ 

َ
واِالَََِّينَِِأ ِكَفَر 

ولَئكَِِِالَْْخِرَةِِِلقَِاءِِِوَِِبآِياَتنَِاِكَذَب واِوَِ
 
ونَِِالَعَْذَابِِِفِِِفَأ ْضََ  بْحَان١٦َِِِم  ونَِِحِيَِِالََلِِِّفَس  ونَِِحِيَِِوَِِت مْس  ِلَِ ِو١٧َِِِت صْبحِ 

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالََْْمْدِ 
َ
ونَِِحِيَِِوَِِعَشِيًّاِوَِِالَْْ رِْجِ ١٨ِِت ظْهِر  ِِْمِنَِِالَحََِِْيُ  رِْجِ ِوَِِمَي تِِِالَ  ِي حِِِْوَِِالَحَْ ِِِمِنَِِالَمَْي تَِِِيُ 

  



رضَِْ
َ
ونَِِكَذَلكَِِِوَِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ رْجَ   ﴾١٩ِتَ 

 ترجمه آيات

 (.1)الم  به نام خداوند بخشنده مهربان
 (.2)روم شكست خورد 

 (.3)در نزديكترين زمين به سرزمين عرب، و هم ايشان بعد از شكست خوردن به زودى غلبه خواهند كرد 
در چند سال بعد، آرى زمام امور چه قبل از شكست خوردن روم و چه بعد از غلبه ايشان به دست خدا است، و آن 

 (.4) وقت كه روميان غلبه كنند مؤمنين خوشحال شوند
دهد و او اينكه خدا به وعده خود در باره روميان وفا كرد، آرى او هر كه را بخواهد نصرت مىشوند به خوشحال مى
 (.5)عزيز و رحيم است 

 (.6)دانند كند و ليكن بيشتر مردم نمىبايد به وعده خدا دل بست چون خدا هرگز خلف وعده نمى
 (.7)دانند و از آخرت غافلند آنها تنها ظاهرى از زندگى دنيا مى

انديشند كه خدا آسمانها و زمين و آنچه بين آن دو است جز به حق نيافريده و جز براى مدتى آيا در نفس خود نمى
 (.8)معين خلق نكرده؟ ولى بسيارى از مردم به مساله معاد و ديدار پروردگار خود كافرند 

ر بودند و با اينكه آنها از اينها نيرومندت كنند ببينند عاقبت كفارى كه قبل از ايشان بودند چه شدآيا در زمين سير نمى
شان ها به سويزمين را زير و رو كردند و آباد نمودند بيشتر از آن آباديها كه اينان كردند، اما همين كه رسولان خدا با معجزه

 (.9)آمدند كفر ورزيدند و خدا نابودشان كرد و خدا به ايشان ظلم نكرد بلكه خودشان به خود ظلم كردند 
شدند اين شد كه آيات خدا را تكذيب نموده و به آن استهزاء سرانجام كسانى كه بديها را به بدترين وجه مرتكب مى و

 (.10)كنند 
گرديد گرداند و شما هم به سويش برمىخدا است كه خلق را براى نخستين بار آفريد و سپس براى بار دوم نيز برمى

(11.) 
 (.12)گردند ن مايوس مىو روزى كه قيامت به پا شود مجرمي

 (.13)ورزند و از شركاء كه درست كرده بودند هيچ يك شفيع آنان نگشته و خودشان به شركايشان كفر مى
  



 (.14)شوند ها از يكديگر جدا مىو روزى كه قيامت به پا شود آن روز فرقه
 (.15) اما آنان كه ايمان آوردند و عمل صالح كردند در باغى و بهشتى شاد و خرمند

و اما آنهايى كه كفر ورزيده و آيات ما و روز ديدار آخرت را تكذيب كردند ايشان در عذاب احضار خواهند شد 
(16.) 

 (.17)كنيد پس منزه است خدا، هم در آخر روز و هم در حينى كه صبح مى
 (.18)كنيد مىو تنها او سزاوار ستايش در آسمانها و زمين است، هم در آخر شب و هم در حينى كه ظهر 

كند و به همين نحو شما آورد و زمين را بعد از مردنش زنده مىكند و مرده را از زنده درمىزنده را از مرده بيرون مى
 (.19)شويد بيرون مى

 [اشاره به مضامين و غرض سوره مباركه روم]بيان آيات 

امپراطورى روم كه در ايام نزول اين سوره از  به زودى: اى از خدا آغاز شده، و آن اين است كهاين سوره با وعده
شود امپراطورى ايران شكست خورد، بعد از چند سال بر آن امپراطورى غلبه خواهد كرد، و بعد از ذكر اين وعده، منتقل مى

 نگاهآدند، گرگاه اكبر كه قيامت و يوم الوعدش گويند، روزى كه تمامى افراد و اقوام در آن روز به سوى خدا بازمىبه وعده
مارد، و در شدارد و صفات خاصه خدا را برمىبه استدلال بر مساله معاد پرداخته، سپس كلام را به آيات ربوبيت معطوف مى

 :ايدفرمكند، و در فرا رسيدن اين وعده تاكيد بليغ نموده و مىاش ختم مىآخر، سوره را با وعده نصرت به رسول گرامى
سانى كه يقين ندارند تو صبر كن كه وعده خدا حق است، و كِ﴾يُوقِنُونَ لَ اَلَّذِينَ يَسْتَخِفَّنَّكَ لَ وَ حَقٌّ اَللَّهِ وَعْدَ إِنَّ فَاصْبِرْ﴿»

ى ما براى مؤمنين حقى يارِ﴾اَلْمُؤْمِنِينَ نَصْرُ عَلَيْنَا حَقًّا كَانَ وَ﴿» :و در چند آيه قبل نيز فرموده بود، «را در كارت سست نسازند
 . «بر مااست 

پس معلوم شد كه غرض سوره وعده دادن قطعى خدا به يارى دين است، و اگر قبل از بيان اين غرض، مساله وعده 
غلبه روم را در چند سال بعد ذكر كرد، براى اين است كه مؤمنين وقتى ديدند كه وعده غلبه روم عملى شد، يقين كنند كه 

 شود، آرىهايش عملى مىقين كنند كه وعده آمدن قيامت هم، مانند ساير وعدهوعده ديگر خدا نيز عملى خواهد شد، و نيز ي
 شود، وهايش نيز عملى مىهايش را عملى كرد ساير وعدهكند كه وقتى خداى تعالى دو تا از وعدهعقل هر عاقلى حكم مى

 .دهد بر حذر بودبايد از خطرهايى كه وعده آن را مى
  



لبَِتِِ﴿ ومِ ِغ  دْنَِِفِِِالَرُّ
َ
رضِِِْأ

َ
 ﴾الَْْ

كنند، در آن ايام اين اقوام نام اقوامى از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى مى «روم» كلمهِ
امپراطورى بزرگ و وسيعى تشكيل داده بودند، به طورى كه دامنه آن تا حدود شامات توسعه يافته بود، در ايام نزول اين 

طورى، و امپراطورى ايران در سرزمينى ميان شام و حجاز درگرفت، و روم از ايران شكست خورد، سوره جنگى بين اين امپرا
دْنَِ﴿ِسرزمين حجاز و مراد از «أرض» و ظاهرا مراد از كلمه

َ
رْضِِِأ

َ
 نزديكيهاى اين سرزمين است، و الف و لام در كلمهِ﴾الَْْ

 .الف و لام عهد است «الأرض»
مِِْوَِ﴿  ِ﴾سِنيَِِِبضِْعِِِفِِِسَيَغْلبِ ونَِِغَلبَهِِمِِْبَعْدِِِمِنِِْه 

گردد، به فرس برمى -اند گفته1 بعضى -( غلبهم)گردد، ولى ضمير جمع دومى ضمير جمع اولى و سومى به روم برمى
 .روميان بعد از غلبه فارسيان برايشان، به زودى غلبه خواهند كرد: و معنايش اين است كه

 مصدر مفعولى است، و در نتيجه اختلافى «غلبهم» روم برگردانيم، و بگوييم كه مصدر ولى ممكن است آن را نيز به
روميان بعد از مغلوب شدنشان به زودى غالب : شود كهآيد، و معناى آيه چنين مىگانه پديد نمىهم در مرجع ضميرهاى سه

 .در اعداد از سه تا نه را گويند «بضع» شوند، و كلمهمى
﴿ِِ مْرِ ِلِلَّ

َ
  ﴾بَعْدِ ِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْالَْْ

د، و در گيرنگانه فتحه و كسره و ضمه را مىدو كلمه قبل و بعد، در صورتى كه به چيزى اضافه شوند، حركات سه
يگرى شوند، يعنى غير از ضمه حركت دصورتى كه اضافه نشوند، و مضاف اليه آنها منوى و در تقدير باشد، مبنى بر ضمه مى

 .گيرندنمى به خود
للَّه الامر من قبل ان غلبت » در جمله مورد بحث مضاف اليه آن دو منوى و مورد نظر است، و تقدير آن چنين است

ن و يعنى قبل از آ، «امر به دست خدا است قبل از آنكه روم مغلوب شود، و بعد از آنكه غلبه كند -الروم و من بعد ان غلبت 
كند، و هر كس را نخواهد كند، پس هر كس را بخواهد يارى مىبه هر چه بخواهد امر مى بعد از اين امر به دست او است،

 .كنديارى نمى
امر به دست خدا است، قبل از غالب شدن روم، يعنى همان هنگامى : اند معنايش اين است كهاز مفسرين گفته 2بعضى

 كه مغلوب بودند، و از بعد از مغلوب شدنشان، يعنى
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الب بودند، و خلاصه هم هنگام مغلوب شدن و هم هنگام غالب شدنشان، ولى معناى اول بهتر است، هر چند هنگامى كه غ
 .كه بهتر بودنش به حدى نيست كه بگوييم تنها آن معنا متعين است

ئذِ  ﴿ :وجوهى كه در معناى آيه حُ  ي و م  ر  ف  مِنُون   ي  ِ  ا ل مُؤ  ِ  بنِ ص  فته گ...( غلبت الروم)و ارتباط آن با قبل  ﴾...ا لِل 
 شده است

ؤْمِن ونَِِيَفْرَحِ ِيوَْمَئذِِ ِوَِ﴿ ِ ِالََلِِِّبنَِصُِِِْالَمْ  وَِِوَِِيشََاء ِِمَنِِْيَنْصُ    ﴾الَرحَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
روزى كه روم : ، و معناى آيه اين است كه﴾الََلِِِّبنَِصُِِْ﴿ِو همچنين كلمه، «يفرح» در اين روز، متعلق است به: ظرف

گويند خدا دو وعده داده و با خود مى)شوند، خوشحال مى -كه وعده ديگر او است  -كند مؤمنان به نصرت خدا مى غلبه
ر هم شود آن ديگبود، يكى پيشگويى غلبه روم بود، و دوم يارى مؤمنان، اولى صورت خارج به خود گرفت، پس معلوم مى

 (.خواهد شد
ِ ﴿ِجمله ِِ﴿ِاى است از نو، كه جمله، جمله﴾يشََاءِ ِمَنِِْيَنْصُ  مْرِ ِلِلَّ

َ
 كند، ورا تقرير و اثبات مىِ﴾بَعْدِ ِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْالَْْ

وَِِوَِ﴿ِدر جمله خدا عزيز است، و به همين جهت هر كه را بخواهد با يارى خود عزت : خواهد بفرمايدمىِ﴾الَرحَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
 .دهدكس بخواهد اختصاص مى دهد، و رحيم است، رحمت خود را به هرمى

 .گذردالبته در معنا و تفسير آيه مورد بحث وجوه ديگرى است ضعيف، كه ذيلا از نظر خواننده مى
و مراد از آن اين باشد كه سلطنت خدا مختص به قبل و ، «من قبل» عطف باشد بر جمله «و يومئذ» جمله: اول اينكه

امر به دست خدا است، چه قبل از فلان، و چه بعد از آن، : اوست، گويا فرمودهبعد نيست، بلكه حال نيز در تحت سلطنت 
ؤْمِن ونَِِيَفْرَحِ ﴿ جمله آنگاهو چه در حال،  زند، و ابتداى كلام است، اشكال اين وجه اين است كه نظم آيه را به هم مىِ﴾الَمْ 

 .گردداول آن از آخرش جدا مى
ت، اى كه در مقام هسبه ملازمه آنگاه «يفرح» نه به كلمه «مؤمنون» متعلق است به كلمهِ﴾الََلِِِّبنَِصُِِْ﴿ِكلمه: دوم اينكه

شود كه مؤمنين هم در روز مستلزم آن مى: اشكال اين وجه اين است كه .شود كه غلبه روم به نصرت خدا بودهفهميده مى
براى طرف غالب، و نصرت هم هميشه از غلبه فرس خوشحال شوند، و هم در روز غلبه روم، چون در غلبه نصرتى است 

پس اگر در آيه، فرح مؤمنين را 1 ِ﴾الَْْكَِيمِِِالَعَْزِيزِِِالََلِِِّعِنْدِِِمِنِِْإلَِِِالَنصَُِْ ِمَاِوَِ﴿ِ:خدا است، هم چنان كه خودش فرموده
 اختصاص داده به روز غلبه روم، ترجيح بدون مرجحى مرتكب
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 .دقت بفرماييد -شده است، 
يارى مؤمنين عليه مشركين در روز جنگ بدر است، نه يارى روم عليه فرس، هر چند  «الله نصر» مراد از: كهسوم اين

گام كند، و در هنروم به زودى و در چند سال بعد غلبه مى: كه هر دو يارى در يك زمان اتفاق افتاده باشد، پس گويا فرموده
ه اين اشكال اين وج. گردندنصرتى كه خدا به ايشان داده خوشحال مى كنند، و بهغلبه روم مؤمنين هم بر مشركين غلبه مى

 .سازگار نيست «كندخدا هر كه را بخواهد يارى مى» :با جمله: است كه
نصرت مؤمنين است، اما نه در جنگ بدر، بلكه به همين كه روم طبق پيشگويى قرآن  «نصرت» مراد از: چهارم اينكه

 .توانند قرآن و دين خود را به رخ كفار بكشندكند، و مىمنين را سرفراز مىغلبه كرده، چون اين پيشامد مؤ
استيلاى بعضى از كفار بر بعضى ديگر، و تفرقه كلمه آنها و شكستن شوكت ، «نصرت» مراد از: اندديگر گفته 1بعضى

 .و اين وجوه و امثال اينها وجوه قابل اعتناء نيست. آنهاست

ُ  يُُ لفُِ  ل  ﴿كند اينكه خداوند خلف وعده نمىاى در مورد وجه اشاره هُ  ا لِل   ﴾و ع د 
ِِلَِِالََلِِِّوَعْدَِ﴿ ْلفِ  كْثَََِِلكَِنَِِوَِِوَعْدَه ِِالََلِّ ِيُ 

َ
 ِ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

وعده داده وعده باشد، يعنى خدا مى «وعدا الله وعد» مفعول مطلق فعل حذف شده است، و تقدير آنِ﴾الََلِِِّوَعْدَِ﴿ِكلمه
تاكيد و ِ﴾الََلِِِّوَعْدَِ﴿ِو جمله. از اخلاف است، و اخلاف به وعده وفا نكردن است «لا يخلف» و جمله. دادنى چنين و چنان

ؤْمِن ونَِِيَفْرَحِ ﴿ِ، و﴾سَيَغْلبِ ونَِ﴿ِفرمودتثبيت وعده سابق است، كه مى ِِلَِ﴿ِ، هم چنان كه جمله﴾الَمْ  ْلفِ  تاكيد و  ،﴾وَعْدَه ِِالََلِّ ِيُ 
 .استِ﴾الََلِِِّوَعْدَِ﴿ِتثبيت جمله

ِِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِمساله خلف وعده نكردن خدا، در آيه مورد بحث و آيه ْلفِ  آمده، كه به كلى خلف وعده را 2 ِ﴾الَمِْيعَادَِِيُ 
شود، و به همين جهت پسنديده مىاى اوقات از قبيل موارد اضطرارى عملى كند و خلف وعده هر چند در پارهاز خدا نفى مى

عده كند، پس خلف وتوان گفت قبح آن ذاتى نيست، و ليكن از آنجايى كه هيچ عاملى خدا را مضطر به خلف وعده نمىمى
 .در حق او هميشه زشت است

 .علاوه بر اين خلف ملازم با كمبود داشتن است، و خدا كاملى است كه كمبود در باره او محال است
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كند، و او راستگوترين هم كه بگذريم خودش در آيات مذكور از كلام مجيدش خبر داده كه خلف وعده نمى از اين
ق ول ِِالَْْقََِِوَِ﴿ :راستگويان است، و همو است كه در كلام بى مانندش فرموده

َ
 .1﴾أ

كْثَََِِلَكِنَِِوَِ﴿
َ
تعالى جاهلند، و به وعده او اطمينان و يعنى و ليكن بيشتر مردم به شؤون خداى ِ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

دهند، و هم خلف وعده گويند، و هم دروغ، هم وعده مىپندارند، كه هم راست مىوثوق ندارند، او را چون امثال خود مى
 .كنندمى

ع ل مُون  ﴿ چند وجه در بيان مفاد آيه: اهرِاا  ي  ِ  مِن   ظ  ن ي ا ا لْ  ي اة   ﴾...ا لدُّ
نْيَاِالََْْيَاةِِِمِنَِِظَاهرِا ِِيَعْلَم ونَِ﴿ مِِْوَِِالََُّ مِِْالَْْخِرَةِِِعَنِِِه    ﴾غَفلِ ونَِِه 

و با در نظر گرفتن اينكه هر جا بدل  «لا يعلمون» بدل است از جمله -به طورى كه در كشاف گفته  «يعلمون» جمله
ه بين ندانستن يعنى جهل و بين دانستنى كآيد كه فرقى آن در حكم سقوط است، از اين به دست مى «مبدل منه» در كلام آيد

 .2كند نيست، يعنى كسى كه عملش تنها در امور مادى است، در حقيقت با جاهل هيچ فرقى ندارداز امور مادى تجاوز نمى
خواهد علت جهلشان را بيان كند، جهلشان به حقانيت وعده جمله مذكور استثنايى است، مى» :اندديگر گفته 3بعضى

 :ينكه امر به دست اوست، چه قبل و چه بعد، و او مؤمنين را عليه كفار يارى خواهد كرد، و آن علت اين است كهخدا، و ا
دانند، و علمى ندارند، كفار حقايق مذكور را نمى: اند، و معناى آن اين است كهعلم خود را به امورى مادى اختصاص داده

 .و اين ظاهرتر است «مگر به امور ظاهرى دنيا
دانند، براى اين است كه آن را تحقير كند، و ظاهرى از حيات دنيا را مى: را نكره آورد، و فرمود «ظاهرا» اگر كلمهو 

كنند، و اين احساس وادارشان ظاهر حيات دنيا، در مقابل باطن آن، همان چيزهايى است كه با حواس ظاهريشان احساس مى
بسته، غير آن را يعنى حيات آخرت، و معارف مربوط به آن را فراموش كنند، دلكند كه در پى تحصيل آن برآيند، و به آن مى

 .و از خيرات و منافعى كه در آن است، و منافع و خيرات واقعى و به حقيقت معناى كلمه است غفلت بورزند
 در آيه به معناى زايل است، و استشهاد «ظاهر» كلمه: اندديگر گفته 4بعضى
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 :شاعر كه گفتهاند به شعر كرده
 و تلك شكاة ظاهر عنك عارها   ***  و عيرها الواشون أنى أحبها 

دارم و ننگ اين سرزنش از محبوبه من زايل چينان محبوبه مرا سرزنش كردند به اينكه من او را دوست مىيعنى سخن
 .شدنى است

 و ليكن اين معنا كه براى كلمه. پايدار استدانند كه زايل و ناكفار از دنيا چيزهايى را مى: و معناى آيه اين است كه
 .اند، معناى غير متداولى استكرده «ظاهر»

ل  ﴿ و «حق» توضيح مراد از اينكه فرمود: خداوند جهان را جز به ج 
 
مًّ  أ  نيافريد ﴾مُس 

﴿ِ
َ
واِلمَِِْوَِِأ سِهِمِِْفِِِيَتَفَكَر  نْف 

َ
رْضَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلقََِِمَاِأ

َ
جَلِ ِوَِِباِلْْقَ ِِِإلَِِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

َ
ِِأ   ...﴾م سَمًّّ

اين  -و خلاصه حق بودن همه عوالم محسوس  -مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمين، و آنچه بين آن دو است، 
وم شود، معدخلقت آن عبث و بى نتيجه نبوده، كه موجود شود و بعد معدوم گردد، و دوباره موجود گشته و سپس : است كه

ه كه بر اى بودبدون اينكه غرضى و هدفى از آن منظور باشد، پس خداى تعالى اگر عالم را خلق كرده به خاطر غايت و نتيجه
 .شدهخلقت آن مترتب مى

 شود، مانندممكن است گفته شود غايت و نتيجه خلقت هر جزء از عالم جزئى ديگر است، كه بعد از آن موجود مى
 ليكن اين حرف. اى خلف و نتيجه موجود قبلى خويش استآيد، پس هر موجود آيندهاز پدر به وجود مىفرزند كه بعد 

صحيح نيست، چون سراپاى عالم با همه اجزايش دائم الوجود نيست بلكه همه آن فانى و هالك است، و قهرا بايد نتيجه و 
لق نكرد خ» :بينيم كه جملهشود، و به همين جهت مىدا مىهدفى از خلقت آن در بين باشد، كه آن نتيجه بعد از فناى آن هوي

 . «و سرآمدى معين» :مقيد كرد به جمله «آسمانها و زمين و ما بين آن دو را مگر به حق
در  استفهام در آيه، براى تعجب است، و تعبير به تفكر بنابراينشود هستى عالم تا مدتى معين است، و پس معلوم مى

آيا اين قدر فراغت خاطر ندارند كه در اين مساله بينديشند؟ : كار بردن كنايه است، و معناى آن اين است كهنفوس، از باب به
و آن را در ذهن خود بياورند؟ گويا كفار از بس سرگرم امور دنيا هستند، و براى آن تلاش نموده، و فكرشان پريشان است 

را در ذهن خود حاضر سازند، در حقيقت در خويشتن خود قرار اند، و در صورتى كه خود كه خود را هم فراموش كرده
اند، آن وقت تفكرشان تفكرى با تمركز خواهد بود، و فكرشان پراكنده و متفرق نخواهد بود، پس آن وقت فكر ايشان گرفته

 .كندرا به سوى حق هدايت و به واقع امر ارشاد مى
  



در خلقت خود فكر كنند، كه يك يكشان حادثند، و : انفسشان، اين است كهمراد از تفكرشان در » :اندگفته 1بعضى
و  آورد عبثاى آنچه پديد مىاى قديم، زنده، قادر، دانا و حكيم است، پس چنين پديد آورندهحادث محتاج به پديد آورنده

م پوشيد، توان از آن چشى كه نمىآورد، كه مطلوب و پسنديده است، به طورباشد، بلكه به منظور هدفى پديد مىبيهوده نمى
شود، و اين هدف چيزى نيست كه عايد خود او گردد، براى اينكه او غنى مطلق است، بلكه چيزى است كه باز عايد خلق مى

و آن عبارت است از پاداش نيك، و اين پاداش نيك ممكن نيست داده شود مگر در برابر عمل صالح، پس بايد دينى و 
مل نيك را از عمل زشت مشخص كند، و چون پاى دين به ميان آيد، ناچار بايد كلاسى باشد كه افراد در شريعتى باشد تا ع

د، كيفر، انآن كلاس امتحان خود را نسبت به آن دين بدهند، و نيز بايد عالم ديگرى باشد كه آنان كه در آن كلاس مردود شده
 . «همان دنيا، و آن عالم ديگر عالم آخرت استاند پاداش داده شوند، آن كلاس و آنان كه موفق شده

ِ﴿ِولى اين تفسير صحيح نيست، براى اينكه هر چند جمله
َ
واِلمَِِْوَِِأ سِهِمِِْفِِِيَتَفَكَر  نْف 

َ
ا اتصال با آن سازگارى دارد، امِ﴾أ

ذيل آيه صرف نظر شود، و آن هم صحيح  سازد، مگر اينكه از اتصال صدر و، با آن نمى﴾الَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلقََِِمَا﴿ِآن با جمله
 .نيست

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِالََلِّ ِخَلَقَِِمَا﴿ِجمله
َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ جَلِ ِوَِِباِلَْْق ِِِإلَِِِبيَنَْه 

َ
ِِأ ، همان واقعيت و فكر است كه بايد ﴾م سَمًّّ

مه عالم و جزئى از آن را هم جز به حق خداوند، ه: اين است كه. در آن امعان و دقت كنند، و بيانش بنا بر آنچه گذشت
نيافريده، حال چه اين خلق ملابس و متصف به حق باشد و يا مصاحب و همراه با آن، هر چه باشد، آن را به خاطر غرضى و 
غايتى حقيقى آفريده، نه اينكه غرضش سرگرمى و عبث بوده باشد، و نيز نيافريده مگر براى مدتى معين، پس هيچ يك از 

شود، و وقتى يك يك اجزاى عالم، و نيز مجموع آن، مخلوقى ماند، بلكه روزى فانى مىعالم تا بى نهايت باقى نمىاجزاى 
شود غايت و نتيجه آن بعد از فناى آن داراى نتيجه و غايت باشد، و نيز وقتى هيچ يك از اجزاى آن دائمى نباشد، معلوم مى

 .شوداز گذشتن عمر دنيا و فناى آن ظاهر مى شود، و اين همان آخرتى است كه بعدمترتب مى
ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِالَناَسِِِمِنَِِكَثيِرا ِِإنَِِِوَِ﴿ِجمله كند، با اينكه فعل تعجب در آن نيامده، مع ذلك افاده تعجب مىِ﴾لكَََفرِ 

او در معاد است، و اگر آن را ديدار همان بازگشت به سوى  «الله لقاء» و مراد از. هم چنان كه آيه با استفهام تعجبى آغاز شد
 خوانده، براى اين است كه كفر
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آورتر سازد، و بفهماند كه چطور ممكن است از ناحيه خدا آغاز گردند، ولى سرانجامشان به سوى او نباشد، آنان را شگفت
ابل قبول د فى نفسه چيزى است كه قتاكيد كرد تا اشاره كرده باشد به اينكه كفر به معا «ان» و به همين جهت مطلب را با كلمه

 .نيست
﴿ِ
َ
واِلمَِِْوَِِأ رضِِِْفِِِيسَِير 

َ
واِالَْْ ر   ِ﴾...قَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَيَنْظ 

گذشت شود، لذا دنباله آن سربسيارى از مردم به معاد كافرند، و چون با كفر به معاد، دين حق لغو مى: بعد از آنكه فرمود
 «اروا الأرضاث» هاى كافر گذشته را خاطرنشان ساخت، باشد كه از شنيدن آن عبرت گرفته و از كفر دست بردارند، و كلمهامت

 .به معناى زير و رو كردن زمين براى زراعت و تعمير و امثال آن است
سَه مِِْكََنَّ واِلكَِنِِْوَِ﴿ نْف 

َ
 ردند.كيعنى خدا به ايشان ستم نكرد، بلكه خودشان با كفر و معصيت به خود ستم ِ﴾يَظْلمِ ونَِِأ

ن   ثُم  ﴿ دو وجه در معناى آيه: قبِ ة   كَ  ِين   عَ  اؤُا ا لَّ  س 
 
واى   أ ن   ا لسُّ

 
بوُا أ ذ  ِ  بآِي اتِ  ك    ﴾...ا لِل 

سَاؤ اِالَََِّينَِِعََقبَِةَِِكََنَِِث مَِ﴿
َ
واىَِِأ نِِْالَسُّ

َ
نَِِبهَِاِكََنَّ واِوَِِالََلِِِّبآِياَتِِِكَذَب واِأ   ﴾يسَْتَهْزِؤ 

 «عاقبة» هتعبير كرد، و كلم «سپس -ثم » كند، و به همين جهت با كلمهاين آيه سرانجام كار ستمگران مذكور را بيان مى
ايد، و اول بي «كان» است، و با اينكه قاعدتا بايد اسم «سواى» كلمه «كان» و اسم «كان» شود، چون خبرخوانده مى( نصب)با 

چيزى  «سواى» سپس خبر، اگر خبر را مقدم ذكر كرده، براى اين است كه حصر را افاده كند، و بفهماند كه سرانجامشان جز
 .نيست

، «دندبد كر -عملوا السوء » نفرموده در چه چيز بد كردند، و خلاصه متعلق آن را ذكر نكرده و معنايش «اساؤا» در كلمه
به معناى حالتى است كه صاحبش از آن در رنج باشد، و مقصود از آن در اين جا عذاب بد است و  «سواى» است و كلمه

نِْ﴿ِجمله
َ
 .است، و لام تعليل از آن حذف شده «الله لتكذيبهم بآيات» در تقديرِ﴾الََلِِِّبآِياَتِِِكَذَب واِأ

كردند، و غير اين سرانجامى عمل بد مىسپس سوء العذاب سرانجام كار كسانى شد كه : و معنايش اين است كه
 .كردندنداشتند، براى اينكه آيات خدا را تكذيب و استهزاء مى

نِْ﴿ و خبر كان جمله «اساؤا» مفعول است براى كلمه «سواى» كلمه: اندگفته 1بعضى
َ
 است، و معناى آيه اينِ﴾...كَذَب واِأ

 . «تكذيب آيات خدا و استهزاى آن كشانيدكاران را به كفر و گناهان سرانجام گنه» :است كه
 ليكن هر چند اين معنا در جاى خود صحيح است، و گناه چنين طبعى دارد، و ليكن
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 :مناسب با مقام همان معناى اول است، چون مقام، مقام انذار و بصيرت و عبرت است، و مناسب با چنين مقامى اين است كه
 زنهار گناه مكنيد كه سرانجام» :است به رخ آنان كشيده شود، نه اينكه بگوييم «العذابسوء » كاران كه همانسرانجام گنه

 . «كسانى كه قبل از شما گناه كردند اين شد كه به بزرگترين گناهان يعنى تكذيب آيات خدا و استهزاى آن دچار شدند
﴿

ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالََلِّ  ُِِِث مَِِي عِيد  ونَِِإلَِْْ  ِ﴾ت رجَْع 
بعد از آنكه حجت بر معاد را ذكر كرد و تكذيب بسيارى از مردم را خاطرنشان ساخت، نتيجه را به طور خلاصه بيان 

گردند، و مراد از خلق، آغاز و انجام به دست خداى سبحان است، و همه به سوى او بازمى: فرمود، و آن اين است كه
 . «شويدگردانده مىبرمى -ترجعون » را به آنان برگردانيد، و فرمود مخلوقات است، و به همين جهت ضمير جمع

ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ ِِالَسَاعَةِ ِتَق  ونَِِي بْلسِ  جْرِم    ﴾الَمْ 

كند، كه بعد از قيام ساعت يعنى برگشتن به سوى خدا براى حساب و جزاء، چه حالى اين آيه حال مجرمين را بيان مى
ها به معناى نوميدى از رحمت خداست، كه منشا همه شقاوتها و بدبختى: است، كه «ابلاس» از مصدر «يبلس» و كلمه. دارند
 .است

نِِْلمَِِْوَِ﴿ كََئهِِمِِْمِنِِْلهَ مِِْيكَ  َ فَعَاءِ ِشَ  كََئهِِمِِْكََنَّ واِوَِِش  َ  ﴾كََفرِِينَِِبشِْ 

شفاعت خدايانى هم كه در دنيا اين گروه با ياسى كه از ناحيه اعمال خودشان دارند، از : خواهد بفرمايداين جمله مىِ
ينها شفيعان ما، نزد اِ﴾اَللَّهِ عِنْدَ شُفَعَاؤُنَا هَؤُلَءِ﴿» :گفتندپرستيدند، و مىشريك خدا گرفته بودند، و به آن اميد، آنها را مى

ا كه نسبت به پرستشى رِ﴾كَافِرِينَ بِشُرَكَائِهِمْ كَانُوا وَ﴿» ها را پنهان خواهند كردمايوس خواهند شد، و عبادت بت، «خدايند
 .است «ساترين» به معناى «كافرين» چون كلمه، «كنندشركاء داشتند پنهان مى

ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ ونَِ … يَتَفَرَق ونَِِيوَْمَئذِِ ِالَسَاعَةِ ِتَق  ْضََ    ﴾م 

، و 1اشدنهايت رسيده ب به معناى بستانى است كه حسن منظر و خوشبويى او به «روضة» كلمه: در مجمع البيان گفته
ِرَوْضَةِ ِفِِ﴿ِاىمعن -: تا آنجا كه گفته -به معناى اثر نيكى است كه همه آن را مستحسن بدارند،  «حبر» كلمه: در مفردات گفته

ونَِ بَْ   .2كنند، بقدرى كه اثر و نشانه تنعم در سيمايشان ظاهر شوددر باغى فرح مى: اين است كهِ﴾يَ 
  

                                                      
 .298، ص 8، ج مجمع البيان 1
 . ، ماده حبرمفردات راغب 2



گردند، يكى به آتش، و ديگرى به بهشت صالحان از مجرمان جدا مى: در روز قيامت اين است كه و مراد از تفرق خلق
 .دهدشود، همان طور كه دو آيه بعد آن را شرح مىوارد مى

مِْ﴿ِو لزوم اين تمايز در وجود، همان حقيقتى است كه خداى تعالى آن را برهان بر ثبوت معاد گرفت، آنجا كه فرمود
َ
ِأ

واِينَِالَََِِِّحَسِبَِ نِِْالَسَي ئَِاتِِِاجِْتََحَ 
َ
مِِْسَوَاء ِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِكََلََِّينَِِنََعَْلهَ مِِْأ  .1﴾يََكْ م ونَِِمَاِسَاءَِِمَمَات ه مِِْوَِِمَْيَاه 

ان  ﴿ :نكاتى كه از آيه ِ  ف سُب ح  بحُِون   حِي   و   تُم سُون   حِي   ا لِل  ُ  و   تصُ   شوداستفاده مى ﴾...ا لْ  م دُ  ل 
بْحَانَِ﴿ ونَِِحِيَِِالََلِِِّفَس  ونَِِحِيَِِوَِِت مْس  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ِوَِِت صْبحِ 

َ
ونَِِحِيَِِوَِِعَشِيًّاِوَِِالَْْ   ﴾ت ظْهِر 

ه دو و سپس ب كند،بعد از آنكه بيان داشت كه خدا خلقت را آغاز كرده، و سپس ايشان را براى لقاى خود مبعوث مى
يات كنند به سوى بهشت، و كفار را كه آكند، مؤمنين را كه اعمال صالح مىطايفه بهشتى و دوزخى، متنعم و معذب متفرق مى

مند كنندگان آيات خدا در دنيا نيروبرد، و نيز بعد از آنكه خاطرنشان ساخت كه تكذيبكنند به دوزخ مىخدا را تكذيب مى
، و ليكن آخرت را فراموش كرده و در نتيجه آيات خداى را تكذيب نموده، و بدان استهزاء كردند، و و مرفه و توانگر هستند

سرانجام كارشان منتهى به عذاب استيصال شد، و اين عذاب كيفر ظلمى بود كه خودشان به خود كردند، و خدا به آنان ظلم 
 .نكرد

لقت تدبيرى الهى و متقن در كار هست، تدبيرى كه بهتر از و چون از بيان مزبور، اين معنا به دست آمد كه در دار خ
آن و زيباتر از آن تصور ندارد، و نيز به دست آمد كه انسانها در سير تاريخى خود گناهان و خطاهايى در عقيده داشته، و در 

ى نكر شدند، و گناهانهايى برايش تراشيده، و ديدارش را مباره پروردگار خود مرتكب بديها، و اسائه ادبها شدند، شريك
 .ديگر كردند

لذا دنبالش خداى را در هر زمان متجدد تسبيح، و بر صنع و تدبيرش در آسمانها و زمين يعنى در سراسر عالم مشهود 
تحميد كرده، پس خدا از آن عقايد باطل و اعمال زشت منزه است، و در تمامى آنچه در آسمان و زمين آفريده محمود و 

 .ستايش شده است
تسبيح و تحميد در آيه شريفه انشايى، و از ناحيه خود : اول اينكه. آيداز اين حمد و تسبيح چند نكته به دست مى

دا را تسبيح خ -، و قولوا الحمد للَّه الله قولوا سبحان» خداى تعالى است، نه اينكه براى ديگران انشاء كرده باشد، تا معنايش
 .باشد «و تحميد كنيد
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بْحَانَِ﴿ِ:بار نيست كه خدا خود را تسبيح و تحميد گفته، بلكه در كلام مجيدش مكرر آمده، مانند آيهو اين اولين  ِس 
رْقاَنَِِنَّزََلَِِالَََِّيِتَبَارَكَِ﴿ِ، و آيه1﴾الَعِْزَةِِِرَب ِِِرَب كَِِ  .2﴾عَبْدِهِِِعَََِِالَفْ 

 كه كلمه 3نمازهاى واجب روزانه، كه بيشتر مفسرينمراد از تسبيح و تحميد معناى مطلق آن است، نه : دوم اينكهنكته 
 . «و الحمد للَّه الله سبحان» بگوييد: معناى آيه اين است كه: انداند و گفتهرا در تقدير گرفته «قول»

رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ِوَِ﴿ِجمله: سوم اينكه
َ
ع عليه واق اى است معترضه، كه بين معطوف و معطوفجملهِ﴾الَْْ

ونَِِحِيَِِوَِِعَشِيًّاِوَِ﴿ِشده دو جمله ونَِِحِيَِ﴿ هر دو عطفند بر محلِ﴾ت ظْهِر  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِ﴿ِ، نه بر جمله﴾ت مْس 
َ
، تا ﴾الَْْ

در نتيجه صبح و عصر مخصوص تسبيح و سماوات و ارض و ظهر و شب مخصوص حمد شود، بلكه همه اين اوقات 
 .همه مكانها مخصوص حمد استمخصوص تسبيح، و 

كند به اينكه خلقت و تدبيرى كه در آسمانها و زمين هست مخصوص خدا است، كه با سياق آيه اشاره مى بنابراين
رساند كه انسان در سير تاريخ و در زمانهاى مختلف، شرك و حسنش اقتضاى حمد و ثناى خداى سبحان را دارد، و نيز مى

 .حت مقدس خداى تعالى منزه از آن استگناهانى مرتكب شده، كه سا
شود، و آن اين است توان اعتبار ديگرى را در نظر گرفت كه با آن اعتبار تحميد و تسبيح مربوط به يك چيز مىالبته مى

هايش، خود يكى از موجودات آسمانها و زمين است، و با وجود خود، خداى را ثنا زمانها با همه دگرگونيها و گذشتن: كه
آنچه در آسمانها و زمين است، با فقر و حاجتى كه به خداى تعالى دارد، و ذلتى كه در پيشگاه او دارد و نقصى  آنگاهويد، گمى

كه  دارد، هم چنانكه نسبت به كمال او دارد، او را تسبيح گفته و از نقص و حاجت و ذلتى كه در خويش سراغ دارد منزه مى
، و اين اعتبار هر چند كه در جاى خود صحيح است ليكن منظور نظر دو 4﴾بِِمَْدِهِِِي سَب حِِ ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِگويدخدا مى

 .آيه مورد بحث نيست
 ترين آنها را در آنجا كهمفسرين در معناى دو آيه اقوال مختلف ديگرى دارند، كه مهم
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 .كرديم، نقل نموديموجوه را ذكر مى
 اين كلمه «سر شب -عشاء » را آورد، ولى در خصوص «حين» صبح و عصر و ظهر، كلمهو اگر در آيه شريفه در باره 

ساء و م» از اين جهت است كه كلمه مذكور فعلى از باب افعال از آن مشتق نشده، به خلاف، «عشيا» را نياورد، بلكه فرمود
. درسانرا مى «مساء و صباح و ظهيره» در از آنها مشتق شده است، و داخل شدن «امساء و اصباح و اظهار» كه «صباح و ظهيره

 .اندگفته 1اينطور -
ونَِِحِيَِ﴿» خطاب درماند باقى مى ونَِِحِيَِِوَِِت مْس  ه آيا ك «كنيدكنيد و صبح و ظهر مىعصر مى -و تظهرون  ﴾ت صْبحِ 

م نه، از باب التفات نيست، بلكه از باب تعمي: گوييماى ديگر دارد؟ در جواب مىاين خطاب از باب التفات است، و يا نكته
ن كرد كه بعد از بيان حقايق، هنگام نتيجه گرفت( عليه وآله و سلم الله صلى)خطابى است كه در آغاز سوره متوجه رسول خدا 

نگامى هرو به همه بشر نموده، و فرموده است حال كه مطلب از اين قرار است، پس براى شما اى گروه بشر ثابت شد كه خدا 
 .شويد، منزه است، و در همه آسمانها و زمين ثنايى جميل داردكه شما آدميان داخل عصر و صبح و شب و ظهر مى

خدا خلقت را آغاز كرده، و آن را اعاده  -و اليه ترجعون » :فرمودنظير اين تعميم در خطاب، در آيه قبلى بود كه مى
 وَ اَلْحَيِّ مِنَ لْمَيِّتَاَ يُخْرِجُ وَ اَلْمَيِّتِ مِنَ اَلْحَيَّ يُخْرِجُ﴿» :فرمايدآيه بعد كه مىو نيز در  «گرديددهد، و به سويش بازمىمى

مردنش زنده  آورد، و زمين را بعد اززنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مىِ﴾تُخْرَجُونَ كَذَلِكَ وَ مَوْتِهَا بَعْدَ اَلْأَرْضَ يُحْيِ
 . «شويدنيز اين طور بيرون مىكند، و شما مى

﴿
رِْجِ  رِْجِ ِوَِِالَمَْي تِِِِمِنَِِالَحََِِْيُ  رْضَِِي حِِِْوَِِالَحَْ ِِِمِنَِِالَمَْي تَِِِيُ 

َ
ونَِِكَذَلكَِِِوَِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ رْجَ   ِ﴾تَ 

كردن آنهاست، ولى ظاهر بيرون آوردن زنده از مرده و به عكس، خلقت موجودات زنده از زمين مرده، و دوباره خاك 
كند، چون خود خداى تعالى كافر را مرده، و مؤمن اند به اينكه مؤمن از كافر و كافر از مؤمن خلق مىآن را تفسير كرده 2بعضى

ِ﴿ :را زنده ناميده، و فرموده
َ
حْيَينَْاه ِِمَيْتا ِِكََنَِِمَنِِْوَِِأ

َ
 .3﴾نَّ ورا ِِلَِ ِجَعَلْنَاِوَِِفَأ

 كند، منظور آن حالتى استو زمين را بعد از مردنش زنده مى :و اما اينكه در آخر فرموده
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شود، و منظور از مردن زمين، خمودى گيرد، و گياهان از آن بيرون آمده و سبز و خرم مىكه زمين در فصل بهار به خود مى
ونَِِكَذَلكَِِِوَِ﴿ِ:آن در فصل پاييز و زمستان است، و اينكه فرمود رْجَ  ان شما هم اين چنين از قبرهايت: معنايش اين است كهِ﴾تَ 

ساله زمين را به احياى جديدى، بعد از مردنش كند، هم چنان كه همهتان مىشويد، خداوند به احياى جديدى زندهبيرون مى
 .كند و تفسير صدر و ذيل اين آيه در آيات نظير آن گذشتزنده مى

 و شرط بندى با مشركين ﴾...ومُ ا لرُّ  غُلبِ تِ ﴿ بحث روايتى )نقد رواياتى كه در ذيل آيه:
 (بر سر غلبه روم نقل شده

 -نسايى، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى  -وى حديث را حسن دانسته  -احمد، ترمذى : در الدر المنثور است كه
عباس  ن، ضياء از اب(در كتاب دلائل)ابن مردويه، بيهقى،  -وى حديث را صحيح شمرده  -، حاكم -در كتاب تفسير كبير 

لبَِتِِِالم﴿ِاند كه در بارهروايت كرده ومِ ِغ   . «غلبت» و هم «غلبت» هم: گفتِ﴾الَرُّ
بعد در توضيحش گفته كه مشركين ميل داشتند فارس به روم غلبه كند، چون فارسيان نيز مانند ايشان مشرك بودند، 

خواست كه روم بر فارس غلبه كند، براى اينكه روميان اهل كتاب بودند، جريان به گوش ابى بكر ولى مسلمانان دلشان مى
ى به و( عليه وآله و سلم الله صلى)معروض داشت، رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسيد، و او خدمت رسول خدا 

راى جناب را به مردم رسانيد، مشركين گفتند مدتى ب كنند، ابو بكر پاسخ آنآگاه باشيد كه ايشان به زودى غلبه مى: فرمود
اين پيشگويى مقرر كن، اگر در اين مدت فارسيان غلبه كردند، شما فلان مقدار... به ما بدهيد، و اگر روميان غلبه كردند ما 

ر نكرد، ابو بكدهيم، ابو بكر مدت پنج سال معين كرد، و در اين مدت امپراطورى روم بر ديگرى غلبه فلان مقدار... مى
ه كمتر از د -آيد فرمود يادم مى -عليه وآله و سلم( رسانيد، حضرت فرمود: چرا  الله جريان را به عرض رسول خدا )صلى

لبَِتِِِالم﴿ِفرمايد:چيزى نگذشت كه روم بر فارس غلبه كرد، و در اين باره آيه شريفه قرآن مى آنگاهسال معين نكردى،  ِغ 
ومِ   هم مغلوب شدند، و هم غلبه كردند.پس روميان ِ﴾الَرُّ

ِِ﴿ِ:فرمايدخداى تعالى مى مْرِ ِلِلَّ
َ
ؤْمِن ونَِِيَفْرَحِ ِيوَْمَئذِِ ِوَِِبَعْدِ ِمِنِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْالَْْ ام كه نيدهش: سفيان گفتهِ﴾الََلِِِّبنَِصُِِِْالَمْ 

 .1در روز جنگ بدر روميان غلبه كردند و مسلمين خوشحال شدند
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معنا روايات ديگرى هست كه تا حدى با هم اختلاف دارند، مثلا در بعضى آمده كه اين شرطبندى و قمار البته در اين 
بين ابى بكر و ابى بن خلف بوده، و در بعضى ديگر آمده كه در حقيقت بين همه مسلمين و همه مشركين بوده، چيزى كه 

ند، و در بعضى ديگر آمده كه اصلا بين دو طرف بوده، اهست ابو بكر از طرف مسلمانان، و ابى از طرف مشركين شرط بسته
 .نه شخص ابى بكر و ابى، و در بعضى ديگر مانند روايتى كه ما نقل كرديم آمده كه بين شخص ابى بكر و همه مشركين بوده

و همچنين در باره مدت شرطبندى در بعضى سه سال، و در بعضى پنج سال، و در بعضى شش سال، و در بعضى 
 .ل آمدههفت سا

صلى )و نيز در بعضى از آنها آمده كه مدت مقرر هفت سال بود، و در مكه به سرآمد، و ابو بكر به دستور رسول خدا 
 .دو سال آن را تمديد كرد، تا آنكه روميان غلبه كردند، و در بعضى ديگر مخالف اين آمده( الله عليه وآله و سلم

منقضى شد، و در بعضى ديگر آمده كه بعد از هجرت به سرآمد، و غلبه  و نيز در بعضى آمده كه مدت دوم نيز در مكه
 .روم در روز جنگ بدر اتفاق افتاد، و در بعضى ديگر آمده كه در روز حديبيه واقع شد

باز در بعضى از آن روايات آمده كه ابو بكر وقتى بر سر غلبه روم با مشركين قمار زد، شرطى از ايشان گرفت، و آن 
اين حلال آورد، حضرت فرمود ( صلى الله عليه وآله و سلم)از صد شتر چاق و فربه، و آن را نزد رسول خدا عبارت بود 

 اش بده.نيست، صدقه
ابو بكر با مشركين شرط بسته، و شرط را برد، و اين شرطبندى و : آنچه همه روايات در آن اتفاق دارند اين است كه

اند به اينكه اين جريان قبل از نزول حرمت قمار بوده، بعد توجيه كرده( وآله و سلم صلى الله عليه)قمار به اشاره رسول خدا 
 .بود( صلى الله عليه وآله و سلم)بوده، چون قمار با شراب در يك آيه تحريم شد، و آن اواخر عمر رسول خدا 

وده، و حرمت آن و زنا در و ليكن ما در تفسير آيه تحريم شراب و قمار گفتيم كه شراب از همان اول بعثت حرام ب
 .دين جديد معروف بوده

ِوَِِالََْمَْرِِِعَنِِِيسَْئَل ونَّكََِ﴿ِ:فرمايدبه نص آيه بقره كه مى -كه همان شراب و قمار باشد  -علاوه بر اين خمر و ميسر 
 به نص آيه «اثم» اثم هستند، و 1﴾كَبيِرنِِإثِْمنِِفيِهِمَاِق لِِْالَمَْيسِِِْْ
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َِِحَرَمَِِإنَِمَاِق لِْ﴿ِ:اعراف كه فرموده ِ
ثْمَِِوَِِبَطَنَِِمَاِوَِِمِنْهَاِظَهَرَِِمَاِالَفَْوَاحِشَِِرَب  حرام است و با در نظر داشتن  1﴾الَْْغََِِْوَِِالَِْْ

صلى الله عليه وآله و )هاى قديمى قرآن است كه در مكه نازل شده محال است كه رسول خدا اين كه سوره اعراف از سوره
 .اشاره كرده باشد كه با مشركين قمار و شرطبندى كند به ابى بكر( سلم

نازل شده باشد، اشكال ديگرى ( صلى الله عليه وآله و سلم)و به فرض هم كه حرمت قمار در اواخر عمر رسول خدا 
اين حرام  :است كه به ابى بكر فرموده باشد( صلى الله عليه وآله و سلم)كه بر اين روايات وارد است، اين كلام رسول خدا 

شود تصحيح كرد، مگر چيزى كه مال مردم و است، ببر و صدقه بده، چون اين حرف را با هيچ يك از موازين فقهى نمى
اند اند، ولى هر چه بيشتر دست و پا كردهبراى رفع اين اشكال دست و پاى زيادى زده آنگاهشود صدقه داد؟ حرام است مى

كه  پرست دانست در حالىفارسيان را بت: كه به روايت وارد است اين است كهاشكال بزرگتر شده است، اشكال ديگرى 
 .فارسيان هر چند مشرك بودند اما بت براى خود درست نكرده بودند

نْيَاِالََْْيَاةِِِمِنَِِظَاهرِا ِِيَعْلَم ونَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه مِِْوَِِالََُّ مِِْالَْْخِرَةِِِعَنِِِه  اضر يعنى دنياى ح: گفتهِ﴾غَفلِ ونَِِه 
 .2زنندبينند، و در باره آخرت، خود را به غفلت مىرا مى

ِ﴿ِو در خصال آمده كه از امام صادق از معناى آيه
َ
واِلمَِِْوَِِأ رْضِِِفِِِيسَِير 

َ
يعنى آيا در قرآن نظر : پرسيدند، فرمودِ﴾الَْْ

 .3كنندنمى
ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:و در تفسير قمى در ذيل جمله  .4يعنى به سوى جهنم و بهشت: گفتهِ﴾يَتَفَرَق ونَِِيوَْمَئذِِ ِالَسَاعَةِ ِتَق 
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 [26تا  20آيات (: 30)روم سوره ]

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ نِِْآياَت
َ
مِِْأ ِِمِنِِْخَلقََك  نْت مِِْإذَِاِث مَِِت رَاب 

َ
ونَِِبشََْنِِأ ُِِِمِنِِْو٢٠َِِِِتَنْتشَِْ  ِ نِِْآياَت

َ
مِِْخَلَقَِِأ مِِْمِنِِْلكَ  سِك  نْف 

َ
زْوَاجا ِِأ

َ
ِأ

مِِْجَعَلَِِوَِِإلَِْْهَاِلتِسَْك ن وا ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِرحَْْةَِ ِوَِِمَوَدَة ِِبيَنَْك  ُِِِمِنِِْو٢١َِِِيَتَفَكَر  ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْق ِِآياَت
َ
ِالَْْ

ِِوَِ مِِْاخِْتلَِف  لسِْنتَكِ 
َ
مِِْوَِِأ لوَْانَّكِ 

َ
ُِِِمِنِِْو٢٢َِِِللِْعَالمِِيَِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِأ ِ مِِْآياَت مِِْوَِِالَنهََارِِِوَِِباِللَيْلِِِمَنَام ك  ِمِنِِْابِتْغَِاؤ ك 

ُِِ ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِفَضْلِ ُِِِمِنِِْو٢٣َِِِيسَْمَع  ِ مِ ِآياَت لِِ ِوَِِطَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِالَبَْْقَِِي رِيك  ُِِِفَي حْيِِِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِي نَْ  ِ ِب
رضَِْ

َ
ُِِِمِنِِْو٢٤َِِِيَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ ِ نِِْآياَت

َ
ومَِِأ ِِوَِِالَسَمَاء ِِتَق  رضْ 

َ
ِِِالَْْ مْرِه

َ
مِِْإذَِاِث مَِِبأِ ِدَعْوَة ِِدَعََك 

رْضِِِمِنَِ
َ
نْت مِِْإذَِاِالَْْ

َ
ونَِِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلَِ ِو٢٥َِِِتََرْ ج 

َ
ِ ِالَْْ  ﴾٢٦ِقاَنَّتِ ونَِِلَِ ِك 

 ترجمه آيات

 (.20)شويد شما را از خاك آفريد و سپس ناگهان بشرى هستيد كه منتشر مى: و يكى از آياتش اين است كه
ريد و گي و يكى از آيات او اين است كه براى شما از خود شما همسرانى خلق كرد تا به سوى آنان ميل كنيد و آرامش

 (.21)بين شما مودت و رحمت قرار داد و در همين آيتها هست براى مردمى كه تفكر كنند 
  



و يكى از آيات او خلقت آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاى شما و رنگهايتان است كه در اينها آياتى است براى دانايان 
(22.) 

ها هست براى مردمى كه بشنوند ز است كه در اين، آيتو يكى از آياتش خوابيدنتان در شب و طلب روزيتان در رو
(23.) 

كند دهد كه شما به خوف و طمع درآييد و از بالا آبى نازل مىو يكى از آيات او اين است كه برق را به شما نشان مى
 (.24)ها هست براى مردمى كه تعقل كنند كند، در اين نيز آيتپس با آن آب زمين را بعد از مردنش زنده مى

اند خوو از جمله آيات او اين است كه آسمان و زمين را با امر خود سر پا نگه داشته پس چون شما را با يك دعوت مى
 (.25)شويد همه از زمين خارج مى

 (.26)كنند از آن اوست آن كس كه در آسمانها و زمين است و همه او را عبادت مى

 بيان آيات

كند، ذكر فرموده، و در كه بر وحدانيت خداى تعالى در ربوبيت و الوهيت دلالت مىاى از آيات را در اين فصل عده
آن به امتزاج و آميختگى خلقت با تدبير، نيز اشاره شده، تا بدين وسيله روشن گردد كه ربوبيت به معناى مالكيت تدبير، و 

ها ن نيست، و چنين نيست كه وثنىالوهيت به معناى معبود بودن به حق، مخصوص خدا است، و كسى جز خدا مستحق آ
درگاه  ها را پرستيد، تا شفيعان ما درها است، بايد بتاند كه خلقت تنها از خدا است، ولى تدبير و عبادت از آن بتپنداشته

 .خدا شوند، و خداى سبحان جز بر ارباب و آلهه ربوبيتى ندارد، و ربوبيت موجودات از آن آلهه است

 اينكه در مقام بر شمردن آيات خود فرموده است خدا شما را از خاك آفريداشاره به مراد از 
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ نِِْآياَت

َ
مِِْأ ِِمِنِِْخَلقََك  نْت مِِْإذَِاِث مَِِت رَاب 

َ
ونَِِبشََْنِِأ  ِ﴾تَنْتشَِْ 

شود، ىم خلقت شما افراد بشر بالأخره منتهى به زمين: منظور از اينكه فرموده شما را از خاك خلق كرده، اين است كه
چون مراتب تكون و پيدايش انسان چه مرتبه نطفه، و چه علقه، و چه مضغه، و چه مراتب بعد از آن بالأخره از مواد غذايى 

كند، پس انسان پيدايشش از عناصر زمين خورند، و فرزند در صلب پدر و رحم مادر رشد مىزمين است كه پدر و مادر او مى
 .است

نْت مِِْإذَِاِث مَِ﴿ِو در جمله
َ
ونَِِبشََْنِِأ است، و معناى جمله اين ( ناگهانى)به اصطلاح اهل ادب، فجائيه  «اذا» كلمهِ﴾تَنْتَشِْ 

 خداوند شما را از زمين خلق كرد، ناگهان: است كه
  



يد، نه موجودى آاى ديگر پديد رود از زمين مرده مردهانسانى تمام عيار شديد، و به روى زمين منتشر گشتيد، با اينكه انتظار مى
جاندار، ليكن ناگهان و يك دفعه موجودى زنده و با شعور و عقل گشته، و براى تدبير امر زندگى خود در روى زمين به 

نْت مِِْإذَِاِث مَِ﴿ جنب و جوش درآمديد، پس جمله
َ
ونَِِبشََْنِِأ نَاه ِِث مَِ﴿ِدر معناى همان جملهِ﴾تَنْتشَِْ 

ْ
نشَْأ
َ
 .باشدمى1ِ﴾آخَرَِِخَلقْا ِِأ

پس خلقت انسان يعنى جمع كردن اجزاء و مواد زمينى، و آنها را بهم تركيب كردن، آيتى و همه آن را انسانى داراى 
ه امور را كند، صانعى كحيات و شعور عقلى ساختن، آيتى و يا آياتى ديگر است كه بر وجود صانعى زنده و عليم دلالت مى

 .آوردمىكند، و اين نظام عجيب را به وجود تدبير مى
براى افاده بعديت و تاخير رتبى است، و جمله عطف است  «ثم» با اين معنايى كه براى آيه شد، روشن گرديد كه كلمه

 . «أن خلقكم» نه بر جمله «خلقكم» بر جمله

 بيان اينكه خلقت ازواج و جعل مودت و مهربانى بين زن و مرد از آيات خدا است
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ نِِْآياَت

َ
مِِْخَلقََِِأ مِِْمِنِِْلكَ  سِك  نْف 

َ
زْوَاجا ِِأ

َ
 ﴾...إلَِْهَْاِلتِسَْك ن واِأ

شود، هم به هر يك از نر و ماده حيوانات در صورتى كه جفت هم شده باشند اطلاق مى «زوج» كلمه: راغب گفتهِ
 اَلزَّوْجَيْنِ  هُمِنْ فَجَعَلَ﴿» :شود، خداى تعالى فرمودهچنان كه به هر يك از دو قرين چه حيوان و چه غير حيوان نيز زوج گفته مى

منزل  به آدم گفتيم كه تو و زوجت در بهشت: و نيز فرمود «خدا از آن دو زوج قرار داد، يكى نر و يكى مادهِ﴾اَلْأُنْثىَ وَ اَلذَّكَرَ
آيد، مى زوجاتگويند، لغت نازيبا و غير فصيح است، كه جمعش كنيد، و اگر به ماده از حيوانات و مخصوصا انسان زوجه مى

 .2آيدو جمع زوج ازواج مى -تا آنجا كه گفته  -
نِْ﴿ِ:پس اينكه فرمود

َ
مِِْخَلَقَِِأ مِِْمِنِِْلكَ  سِك  نْف 

َ
زْوَاجا ِِأ

َ
، معنايش اين است كه براى شما و يا براى ﴾إلَِْهَْاِلتِسَْك ن واِأ

 .اينكه به شما نفع برساند از جنس خودتان زوج آفريد
 گردد و از مجموع آن دو توالد ودستگاه تناسلى دارند كه با دستگاه تناسلى ديگرى كامل مى آرى هر يك از مرد و زن

گيرد، پس هر يك از آن دو فى نفسه ناقص، و محتاج به طرف ديگر است، و از مجموع آن دو، واحدى تناسل صورت مى
 كند، و چون بدانى ديگرى حركت مىشود، و به خاطر همين نقص و احتياج است كه هر يك به سوتام و تمام درست مى

شود، چون هر ناقصى مشتاق به كمال است، و هر محتاجى مايل به زوال حاجت و فقر خويش است، و اين رسيد آرام مى
 .حالت همان شهوتى است كه در هر يك از اين دو طرف به وديعت نهاده شده
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مِِْجَعَلَِِوَِ﴿ تقريبا به معناى محبتى است كه اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، در  «مودت» كلمهِ﴾رحَْْةَِ ِوَِِمَوَدَة ِِبيَنَْك 
نتيجه نسبت مودت به محبت نسبت خضوع است به خشوع، چون خضوع آن خشوعى را گويند كه در مقام عمل اثرش 

 .آيدمى هويدا شود، به خلاف خشوع كه به معناى نوعى تاثر نفسانى است، كه از مشاهده عظمت و كبريايى در دل پديد

به معناى نوعى تاثير نفسانى است، كه از مشاهده محروميت محرومى كه كمالى را ندارد، و محتاج به ، «رحمت» و
كند به اينكه در مقام برآيد و او را از محروميت نجات داده و آيد، و صاحبدل را وادار مىرفع نقص است، در دل پديد مى

 .نقصش را رفع كند
ها و موارد خودنمايى مودت و رحمت، جامعه كوچك خانواده است، چون زن و شوهر گاهوهترين جليكى از روشن

كنند، چون در آنها ضعف در محبت و مودت ملازم يكديگرند، و اين دو با هم و مخصوصا زن، فرزندان كوچكتر را رحم مى
دگى خود را تامين كند، لذا آن محبت و تواند حوائج ضرورى زنبينند كه طفل صغيرشان نمىكنند، و مىو عجز مشاهده مى

كند به اينكه در حفظ و حراست، و تغذيه، لباس، منزل، و تربيت او بكوشند، و اگر اين رحمت نبود، مودت وادارشان مى
 .يافتشد، و هرگز نوع بشر دوام نمىنسل به كلى منقطع مى

شود، يكى از ميان افراد جامعه مشاهده مىنظير اين مورد مودت و رحمتى است كه در جامعه بزرگ شهرى، و در 
كند، و به مسكينان و ناتوانان اهل شهر خود گيرد، و احساس محبت مىبيند، با او انس مىافراد وقتى هم شهرى خود را مى

 .نمايدتوانند به واجبات زندگى خود قيام كنند، ترحم مىكه نمى
در آيه همان مودت و رحمت خانوادگى است، هر چند  «رحمتمودت و » آيد مراد ازو به طورى كه از سياق برمى

 .شودكه اطلاق آيه شامل دومى نيز مى
ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِ﴿ چون وقتى قومى در باره اصول تكوينى خويش بينديشند كه آن اصول مرد و زن را وادار ِ﴾يَتَفَكَر 

مودت و رحمت واداشت، و آن مودت و رحمت نيز اجتماع  كرده به اينكه تشكيل جامعه خانوادگى دهند، و نيز آن دو را به
مدنى و شهرى را پديد آورد، و چه آثارى بر اين اجتماع مترتب شد، نوع بشرى بقاء يافت، و زندگى دنيايى و آخرتى انسان 

 ين نوع ازشوند كه چه آيات عجيبى در آنها هست، و خداى تعالى چه تدابيرى در امر ابه كمال رسيد، آن وقت متوجه مى
 .كندموجودات به كار برده، تدابيرى كه عقل را حيران و دهشت زده مى

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْق ِِآياَت
َ
ِِوَِِالَْْ مِِْاخِْتلَِف  لسِْنتَكِ 

َ
مِِْوَِِأ لوَْانَّكِ 

َ
 ﴾...أ

 ها باشد، كه يكى عربى، و يكى فارسى،ظاهرا مراد از اختلاف لسانها، اختلاف واژهِ
  



و يكى اردو، و يكى چيز ديگر است، و نيز مراد از اختلاف الوان اختلاف نژادهاى مختلف از نظر رنگ باشد كه يكى سفيد 
 .پوست، ديگرى سياه، يكى زرد پوست، و ديگرى سرخ پوست است

يك  بينيم كه درها، و اختلاف آهنگ صداها نيز بشود، چون مىالبته ممكن است اختلاف لسان شامل اختلاف در لهجه
زبان بين اين شهر و آن شهر، و حتى اين ده و ده مجاورش اختلاف در لهجه هست، هم چنان كه اگر دقت شود خواهيم ديد 
كه تن صداى دو نفر مثل هم نيست، و همچنين ممكن است اختلاف الوان شامل افراد از يك نژاد نيز بشود، چون اگر دقت 

 .عين هم نيست، و اين معنا از نظر علماى اين فن مسلم استشود دو نفر از يك نژاد رنگشان 
ورند كه دلالت خكنند، در نظام خلقت، به آياتى دقيق برمىپس متفكرين و اهل بحث كه پيرامون عالم كبير بحث مى

ن نيز ممككند بر اينكه عالم صنع و ايجاد با نظامى كه در آن جارى است ممكن نيست پديد آيد مگر از ناحيه خدا، و مى
 .نيست منتهى شود مگر به سوى او

 ...خوابيدن در شب، تلاش در روز، رعد و برق، فرو فرستادن باران و: ياد آورى آيات الهى ديگر
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ مِِْآياَت مِِْوَِِالَنهََارِِِوَِِباِللَيْلِِِمَنَام ك  ُِِِمِنِِْابِتْغَِاؤ ك    ...﴾فَضْلِ

شود، چون صاحب عطا نيز اطلاق مى «عطيه» حاجت از هر چيز است، و بر به معناى زيادتر از مقدار «فضل» كلمه
طلب  «ابتغاء فضل» و معناى. كند و مراد از اين كلمه در آيه شريفه رزق استباشد عطا مىآنچه زايد بر مقدار حاجتش مى

 .رزق است
ر جستجوى رزق باشد، و حوائج زندگى كند به اينكه دو در اينكه انسان داراى قواى فعال خلق شده كه او را وادار مى

خود را به خاطر بقاى خود تحصيل كند، از جاى برخيزد، و تلاش كند و نيز در اينكه به سوى استراحت و سكون هدايت 
شده، تا به وسيله آن، خستگى تلاش خود را بر طرف نموده و تجديد و تجهيز قوا كند، و باز در اينكه شب و روز پشت سر 

ه شده براى تلاش و براى اينكه خستگى هر روز را در شب همان روز بر طرف سازد، و باز در اينكه براى پديد هم قرار داد
هاى سودمندى است براى كسى كه ها و نشانهآمدن شب و روز اوضاع جوى به وسيله زمين و خورشيد پديد آمده، آيت

 .ن را حق ديد پيروى نمايدشنود تعقل كند، و چون آداراى گوشى شنوا باشد، و در آنچه مى
ت كه معناى آن در ساير مجلدات فارسى اين كتاب گذش -در آيه شريفه لف و نشر مرتب به كار رفته » :در كشاف گفته

شما، و  يكى از آيات او خواب -و من آياته منامكم و ابتغاؤكم من فضله بالليل و النهار  «براى اينكه تقدير آيه چنين است -
 چيزى كه هست جمله، شماست در شب و در روز، يعنى خوابتان در شب، و كار و كسبتان در روزكار و كسب 

  



فاصله شده، براى اينكه هر دو از جنس زمانند، و زمان و آنچه در زمان  «منامكم و ابتغاؤكم» بين دو قرينِ﴾الَنَهَارِِِوَِِباِللَيْلِِ﴿
 .كندلف، بر مساله اتحاد كمك مىء واحد است، علاوه بر اين خود شود شىواقع مى

يكى از آيات خدا خواب شما در شب و : احتمال هم دارد كه لف و نشرى در كار نباشد، و معناى آيه اين باشد كه
تر است، چون در قرآن كريم مكرر آمده، و بهترين معانى روز، و كار و كسبتان در شب و روز است، و ليكن معناى اول روشن

 .1ه قرآن بر آن دلالت كندآن معنايى است ك
ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِ:و از آنچه گذشت معلوم شد كه چرا در ذيل آيه فرمود  .﴾يسَْمَع 

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ِ ِ مِ ِآياَت ِل ِِوَِِطَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِالَبَْْقَِِي رِيك  ُِِِفَي حْيِِِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِي نَْ  ِ رضَِِْب
َ
 ﴾مَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ

 يكى ديگر از آيات او نشان: فرمودكه فعل است، در جاى مصدر نشسته، براى اينكه بايد مى «يريكم» ظاهرا كلمهِ
در  «دهدنشان مى» دهد، پس فعلدادن برق به شما است، ولى فرموده يكى از آيات او اين است كه برق را به شما نشان مى

نِْ﴿ِو «ان خلقكم» :هم چنان كه در چند آيه قبل فرمود «ان يريكم» :جهت نفرمودنشسته، و به همين  «نشان دادن» جاى
َ
ِلَقَِخَِِأ

مِْ  .مصدريه نيست «ان» براى اينكه خود فعل، كار مصدر را كرده، و ديگر احتياج بهِ﴾لَك 
تسمع » :گويندهاى خوب عرب است، و مثل معروف در زبانها را هم كه مىو نشستن فعل در جاى مصدر از لغت

گويند ىكنند، و مبر همين لغت حمل مى «نام معيدى را از دور بشنوى بهتر است از اينكه ببينى -بالمعيدى خير من ان تراه 
شنيدنت بهتر از ديدنت مر او راست، و هيچ عيبى ندارد، كه كلام خدا را بر اين معنا حمل كنيم، چون : معنايش اين است كه

ك و ي، «يريكم» مصدريه آورده و فرموده «أن» بحث تعبيرهاى گوناگون كرده، يك جا بدون خداى تعالى در اول آيات مورد
نِْ﴿ِ:آورده و فرموده «ان» جا با

َ
ومَِِأ  . «منامكم» :يك جا خود مصدر را آورده و فرمودهِ﴾تَق 
د، باش «ان يريكم» مصدريه در آن حذف شده، و تقدير «ان» احتمال هست كه حرف «يريكم» البته در خصوص كلمه

 كلمه مزبور را 2مؤيد اين احتمال اين است كه بعضى
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 .اندبا نصب خوانده
و يكى از آيات او آيت  -و من آياته آية ان يريكم البرق » احتمال هم دارد از باب حذف مضاف باشد، و تقرير آن

مِ ﴿ِباشد، و جمله «آية البرقو من آياته » باشد، هم چنان كه احتمال دارد تقدير آن «نشاندادن برق به شما است ِ﴾...لبَْْقَِاَِِي رِيك 
 «آياته البرق يريكم من» و تقدير كلام «يريكم» متعلق باشد به جمله «من آياته» جمله استينافى باشد، و نيز احتمال دارد جمله

اشد، يعنى ب «كون البرق من آياتهو يريكم البرق حال » باشد و تقدير كلام «البرق» حال از «من آياته» باشد، و نيز احتمال دارد
 .دهد، در حالى كه برق يكى از آيات اوستبرق را به شما نشان مى

اينها وجوه متفرقى است كه خواننده خود به دورى آنها از ذهن آگاه است، علاوه بر اين بعضى از آنها كلام را در اين 
 .، مانند دو وجه اخيرسازدآيه از سياق آيات سابق كه نظير همين آيه هستند خارج مى

است، و  «ترس از صاعقه و طمع به باران -خوفا من الصاعقه، و طمعا فى المطر » معنايشِ﴾طَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِ﴿ِو جمله
ِل ِِوَِ﴿ِ:تفسير جمله ُِِِفَي حْيِِِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِي نَْ  ِ رضَِِْب

َ
ِفِِِإنَِِ﴿ِجملهمكرر در اين كتاب گذشت، و معناى ِ﴾مَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ

ا فهمند كه در اين ميان عنايتى به اين نظام كه سراپكسانى كه اهل تعقل هستند، مى: اين است كهِ﴾يَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِ
 .باشد، و پديد آمدن، صرفا از باب تصادف و اتفاق نيستمصلحت است مى

ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ نِِْآياَت
َ
ومَِِأ ِِوَِِالَسَمَاءِ ِتَق  رضْ 

َ
مْرِهِِِالَْْ

َ
مِِْإذَِاِث مَِِبأِ رضِِِْمِنَِِدَعْوَة ِِدَعََك 

َ
نْت مِِْإذَِاِالَْْ

َ
ونَِِأ   ﴾تََرْ ج 

مضارع آن است به معناى ايستادن، و در مقابل قعود است كه به معناى نشستن است، و چون  «تقوم» كلمه قيام كه لفظ
است، حالت ايستادگى است، لذا در عرب وقتى بخواهند از ترين حالات آدمى، كه در آن بر همه كارهايش مسلط معتدل

ر تدبير كنند، هم چنان كه در قرآن كريم بترين حالاتش خبر دهند، تعبير به قيام آن چيز مىثبوت و استقرار چيزى بر معتدل
ِ﴿ِ:عالم از ناحيه خدا قيام اطلاق كرده، و فرموده

َ
وَِِفَمَنِِْأ ِِك  ِِِعَََِِقاَئمِنِِه   .1﴾كَسَبتَِِْابمَِِِنَفْس 

و مراد از قيام آسمان و زمين به امر خدا، ثبوت آن دو است بر حالاتى كه عبارت است از حركت و سكون و تغيير و 
 به چه «أمر» ثبات كه خدا به آنها داده، و اما اينكه كلمه
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ه ِِإنَِمَا﴿ِمعناست؟ آيه مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق   .جوابگوى آن است 1﴾فَيَك ونِ ِك 

مِِْإذَِاِث مَِ﴿ رضِِِْمِنَِِدَعْوَة ِِدَعََك 
َ
نْت مِِْإذَِاِالَْْ

َ
ونَِِأ ( ناگهان)ى دومى فجائيه،  «اذا» ى اولى شرطيه، و «اذا» كلمهِ﴾تََرْ ج 

است بر محل و جمله دومى عطف  «دعوة» متعلق است به كلمه «من الأرض» ى جزاء نشسته، و كلمه «فا» است، كه در جاى
مِِْإذَِاِث مَِ﴿ِجمله اولى، چون مراد از جمله اى بعث و رجوع به سوى خدا است، كه جزء آيات نيست، بلكه جملهِ﴾...دَعََك 
 .كنددهد كه قبلا بر آن استدلال كرده، و بعدا نيز استدلال مىاست خبرى كه از امرى خبر مى

د، و گردمىِ﴾تَقُومَ أَنْ﴿ِشود، و عطف براز تاويل به مصدر مفرد مىجمله مذكور بعد » :اندگفته 2و اما اينكه بعضى
 يكى ديگر از آيات -و من آياته قيام السماء و الأرض بامره ثم، خروجكم اذا دعاكم دعوة من الأرض  «:تقديرش اين است كه

اش ا لازمهزير. بخواند صحيح نيستاو قيام آسمان و زمين به امر اوست، و سپس بيرون شدن شما از زمين هنگامى كه شما را 
ى است كه اگانهمساله بعث نيز از آيات باشد، و حال آنكه گفتيم جزء آيات نيست، بلكه يكى از اصول سه: اين است كه

 كند، به شهادت اينكه اگر مساله معاد آيت بود، بايد با اين مساله بر اثبات توحيد استدلالآيات زمين و آسمان بر آن دلالت مى
تدلال گانه اعتقادى بر ديگرى اسشود و چنين استدلالى معقول نيست، و به فرضى هم كه ممكن باشد با يكى از اصول سه

 .-دقت بفرماييد  -توان معاد را اثبات كرد، نه اينكه با معاد توحيد اثبات شود شود، مساله توحيد است كه با آن مى
ى خلقت بشر از خاك، خلقتشان به صورت زوج، اختلاف زبانها و رنگها، و از آنجايى كه آيات مذكور در اين فراز يعن

خوابيدنشان در شب، و كار و كسبشان در روز، نشان دادن برق به ايشان، و نازل كردن آب از آسمان، همه آياتى بود مربوط 
نِْ﴿ِبه تدبير امر انسان، قهرا جمله

َ
ومَِِأ ِِوَِِالَسَمَاءِ ِتَق  رضْ 

َ
 شود، وسياق مربوط به تدبير امور انسانها مىهم به كمك ِ﴾الَْْ

ثبات آسمان و زمين بر وضع طبيعى و حال عاديشان به طورى كه سازگار با زندگى نوع انسانى و مرتبط : خواهد بفرمايدمى
مِِْإذَِاِث مَِ﴿ِبا آن باشد يكى از آيات اوست، و آن وقت جمله اين  ، و معنايششود، ترتبى تاخيرى، مترتب بر آن مى...﴾دَعََك 

 خروج انسانها از زمين بعد از اين قيام است، و وقتى است كه ديگر آسمان و زمين قائم نيستند، يعنى ويران: شود كهمى
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 .اند، هم چنان كه آيات بسيارى ديگر در مواردى از كلام مجيد بر اين خرابى دلالت داردشده
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ِفرمودسابق هم كه مىشود كه مراد از جمله و نيز از اينجا معلوم مى ِ رْضِِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلْق ِِآياَت

َ
خلقتى ِ﴾الَْْ

 .مربوط و نافع به زندگى بشر است، نه اصل خلقت آنها: است كه

 نكاتى كه در ترتيب بيان آيات وجود دارد
مساله  آنگاهو پيدايش او، آيات مذكور در اين فراز به طور ترتيب ذكر شده، اول شروع كرده به مساله خلقت انسان، 

اختلاف زبانها و رنگهايش  آنگاهدو صنف بودن و مرد و زن بودنش، سپس مرتبط بودن وجودش به وجود آسمان و زمين، 
نشاندادن برق به او، و نازل كردن باران، و  آنگاهپس از آن سعى و كوشش او در طلب رزق، و آرامش و خوابيدنش در شب، 

زمين تا روزى معين، يعنى روزى كه آن سرآمدى كه براى حيات بشر در زمين مقدر شده به پايان برسد، در آخر قيام آسمان و 
 .اى از نكاتى كه در ترتيب آيات هستاين بود پاره. اش ذكر شدهمساله معاد و از سرگرفتن زندگى آنگاهو 

و از  «يعقلون» سپس «يسمعون» بعد، «للعالمين» بعد، «يتفكرون» نكته ديگر در ترتيب فواصل آنها هست، اول فرموده
در  شود، و بعد هر گاه چيزى از حقايق را شنيدكند، بعد عالم مىشود كه انسان اول فكر مىاين ترتيب اين نكته استفاده مى

 .و خدا داناتر است -كند پيرامون آن تعقل مى آنگاهدهد، خود جاى مى
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلَِ ِوَِ﴿

َ
ِ ِالَْْ   ﴾قاَنَّتِ ونَِِلَِ ِك 

همان طور كه گفتيم آياتى كه در اين فراز نام برد، همه براى اثبات ربوبيت خداى تعالى و الوهيتش بود، و چون سخن 
منتهى شد به مساله معاد، و بازگشت به سوى خدا، لذا در دنبال آن استدلال كرد بر امكان آن، و اين استدلال از خلقت و 

 .رى كه در آيات سابق مذكور بود گرفته شدهتدبي
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلَِ ﴿ِپس جمله

َ
اشاره است به احاطه ملك حقيقى خدا، كه اثر آن جواز تصرف مالك در ِ﴾الَْْ

موده نملك خويش، و به دلخواه خويش است، پس خداى تعالى از آنجا كه مالك حقيقى عالم است، در مملوك خود تصرف 
 .برداز نشاه دنيا به آخرت مى

ِ ﴿ِو اين معنا را با جمله به معناى لازم بودن اطاعت با خضوع است، هم  «قنوت» تاكيد فرموده، چونِ﴾قاَنَّتِ ونَِِلَِ ِك 
 اطاعت تكوينى است، -رساند به طورى كه سياق مى -و مراد از اطاعت با خضوع . نيز اين طور معنا كرده 1چنان كه راغب

 نه اطاعت دستورات شرعى، چون
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يع و همه و همه براى او مطِ﴾قَانِتُونَ لَهُ كُلٌّ﴿» :توان گفتاش نمىشود، و دربارهدستورات شرعى گاهى نافرمانى مى
 . «خاضعند

زيرا منظور از كل حتما جن و انس و ملك است، و همه مطيع اسباب تكوينى هستند، اما ملائكه كه جز خضوع اطاعت 
از  ريزند كه اثر علتىندارند، و اما جن و انس آنها هم منقاد و مطيع علل و اسباب تكوينى هستند، هر چند كه دائما نقشه مى

 .شوندعلل و سببى از اسباب تكوينى را لغو كنند، ولى براى رسيدن به اين منظور باز متوسل به علت و سببى ديگر مى
و اختيارشان از اسباب تكوينى است، پس در هر حال مطيع تكوين هستند،  از اين هم كه بگذريم خود علم و اراده

شود، يعنى آنچه كه علل خارجيش تمام باشد، و اما از آنچه جن پس در باب تكوين تنها مؤثر خداست و آنچه او بخواهد مى
آنان و آنچه را كه مالكند خدا  شود كه خدا اذن داده باشد، و خواسته باشد، پس مالك همهو انس بخواهد تنها آن موجود مى

 .است
  



 [39تا  27آيات (: 30)روم سوره ]

وَِِوَِ﴿ ه ِِث مَِِالََْلَْقَِِيَبْدَؤ اِالَََِّيِه  وَِِوَِِي عِيد  هْوَنِ ِه 
َ
ُِِِأ عْلَِِالَمَْثَل ِِلَِ ِوَِِعَليَْ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَْْ

َ
وَِِوَِِالَْْ ِمِ الَْْكَِيِالَْعَزِيزِ ِه 

مِِْضََب٢٧َِِ مِِْمِنِِْمَثَلِ ِلكَ  سِك  نْف 
َ
مِِْهَلِِْأ مِِْمَلكََتِِْمَاِمِنِِْلكَ  يْمَانَّ ك 

َ
كََءَِِمِنِِْأ َ مِِْمَاِفِِِشَ  نْت مِِْرَزقَْنَاك 

َ
ُِِِفَأ ِتََاَف ونَه مِِْسَوَاءنِِفيِ

مِْ مِِْكَخِيفَتكِ  سَك  نْف 
َ
ل ِِكَذَلكَِِِأ ِ واِالَََِّينَِِاتَِبَعَِِبل٢٨َِِِِيَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِِن فَص  مِِْظَلمَ  هْوَاءَه 

َ
ِمَنِِْيَهْدِيِفَمَنِِْعِلمِْ ِبغَِيْرِِِأ

ضَلَِ
َ
قم٢٩ِِِِْنَّاَصِِِينَِِمِنِِْلهَ مِِْمَاِوَِِالََلِّ ِأ

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِذَلكَِِِالََلِِِّلَِلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَليَْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِ 

كْثَََِِلَكِنَِِوَِِالَقَْي مِِ ِينِ الََ ِِ
َ
نيِبي٣٠َِِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ ُِِِم  وه ِِوَِِإلَِْْ واِوَِِاتَِق  قيِم 

َ
ونَّ واِلَِِوَِِالَصَلَةَِِأ شِْْكيَِِِمِنَِِتكَ  ٣١ِِالَمْ 

ُِِّشِيَعا ِِكََنَّ واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِمِنَِ يهِْمِِْبمَِاِحِزْب ِِك  ونَِِلَََ ِ ِالَناَسَِِمَسَِِإذَِاِو٣٢َِِِفَرحِ  نيِبيَِِِرَبَه مِِْدَعَوْاِض  ُِِِم  ِإذَِاِث مَِِإلَِْْ
ذَاقَه مِْ

َ
ُِ ِأ وا٣٣ِِي شِْْك ونَِِبرَِب هِِمِِْمِنْه مِِْفَرِيقنِِإذَِاِرحَْْةَِ ِمِنْ ر  مِِْبمَِاِلِْكَْف  واِآتيَنَْاه  م٣٤ِِِْتَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِِفَتَمَتَع 

َ
نْزَلْناَِأ

َ
ِعَلَيْهِمِِْأ

لْطَانَّا ِ ُِِِكََنَّ واِبمَِاِيَتَكََمَِ ِفَه وَِِس  ِ ذَقْنَاِإذَِاِو٣٥َِِِي شِْْك ونَِِب
َ
واِرحَْْةَِ ِالَناَسَِِأ يْدِيهِمِِْقدََمَتِِْبمَِاِسَي ئَِةنِِت صِبْه مِِْإنِِِْوَِِبهَِاِفَرحِ 

َ
ِإذَِاِأ

مِْ ونَِِه  ٣٦ِِِيَقْنَط 
َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
ِِالََلَِِّأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ رْبَِِذَاِفَآت٣٧ِِِِي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر  ِالَقْ 

 ُِ ينَِِخَيْرنِِذَلكَِِِالَسَبيِلِِِابِْنَِِوَِِالَمِْسْكِيَِِوَِِحَقَ ونَِِللََِِّ َُِِي رِيد  ولئَكَِِِوَِِالََلِِِّوجَْ
 
مِ ِأ ونَِِه  فْلحِ  ب وَاِربِا ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِو٣٨َِِِالَمْ  ِليَِرْ

مْوَالِِِفِِ
َ
ونَِِزَكََة ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِيرَْب واِفَلَِِالَناَسِِِأ َُِِت رِيد  ولئَكَِِِالََلِِِّوجَْ

 
مِ ِفَأ ونَِِه  ضْعِف   ِ﴾٣٩ِالَمْ 

  



 ترجمه آيات

تر است، و براى او در آسمانها و زمين و اعاده برايش آسانكند، اش مىو او كسى است كه خلقت را آغاز كرد و اعاده
 (.27)از هر مثل فرد اعلايش هست و او مقتدر حكيم است 

ايم هيچ فردى شريك شما براى شما از خود شما مثلى زده، آيا بردگان شما در آنچه كه از اموال به شما روزى كرده
احيانا شما از آن بردگان بترسيد كه مبادا در شركت تجاوز كنند آن طور  هست بطورى كه آن برده و شما با هم برابر باشيد و

گيريد، ما اين طور آيات را براى مردمى ترسيد؟ قطعا نه، پس چطور مخلوقات خدا را شريك او مىكه از يك شريك آزاد مى
 (.28)دهيم كه تعقل كنند توضيح مى

يروى كردند، و وقتى خدا كسى را گمراه كند كيست كه او را بلكه آنها كه ستم كردند هواهاى خود را بدون علم پ
 (.29)هدايت نمايد؟ و هيچ ناصرى برايشان نيست 

پس روى خود به سوى دين حنيف كن كه مطابق فطرت خدا است فطرتى كه خدا بشر را بر آن فطرت آفريده و در 
 (.30)دانند آفرينش خدا دگرگونگى نيست، اين است دين مستقيم ولى بيشتر مردم نمى

 (.31)رو به سوى دين خدا كنيد و بپرهيزيد از او و نماز بپا داريد و از مشركين مباشيد 
 (.32)اى به دين خود خوشحالى كردند از آنهايى كه دين خود را تكه تكه كرده و خود دسته دسته شدند و هر دسته

چشاند ولى همين كه رحمتى از خود به ايشان مى و چون ضررى به مردم برسد به سوى خدا برگشته او را همى خوانند،
 (.33)ورزند اى از آنان شرك مىباز دسته

 (.34)ايم كفران كنند، پس بهره بگيريد كه به زودى خواهيد فهميد ها كه ما به ايشان دادهتا نعمت
 (.35! )ده؟ايم، و آن دليل و رهنما شرك ورزيدن را به ايشان درس داو يا دليلى برايشان نازل كرده
و اگر مصيبتى به ايشان برسد با اينكه اثر كارهاى خودش است . كندچشانيم شادى مىو چون به انسان رحمتى مى

 (.36)شود ناگهان نوميد مى
دهد در اين خود آيتى است براى آيا نديدند كه خدا روزى را به هر كه بخواهد زياد و به هر كه بخواهد اندك مى

 (.37)رند مردمى كه ايمان آو
شان طلبند بهتر است و هم ايپس حق ذى القربى و مسكين و ابن سبيل را بده اين براى كسانى كه رضاى خدا را مى

 (.38)رستگارند 
  



دهيد زياد شود و آنچه از زكات كه براى رضاى خدا مىدهيد تا مال مردم زياد شود نزد خدا زياد نمىو آنچه از ربا مى
 (.39)كنند دهندگان مال خود را زياد مىشود و زكات مى

 بيان آيات

ُِِآياَِمِنِِْوَِ﴿ِ:بعد از استدلال بر وحدانيت خدا، و بر معاد، از طريق شمردن آيات داله بر آن، كه پشت سر هم فرمود ِ  ت
ُِِِمِنِِْوَِ … ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلَِ ِوَِ﴿ :تا آنجا كه فرمود ﴾آياَت

َ
يكى از صفات فعلى خداست، اينك در اين  كه خود ،...﴾الَْْ

آيات روش استدلال را از راه شمردن آيات به استدلال به صفات فعلى خدا تغيير داد، كه آنها را تا آخر سوره در چهار فصل 
ِا آيهكند، فصل اول بفرمايد، در هر فصل چند صفت از صفات فعل كه مستلزم وحدانيت خدا و معاد است، ذكر مىبيان مى

وَِِوَِ﴿ ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالَََِّيِه  مِِْالَََِّيِالََلِّ ﴿ِو فصل دوم با آيه. آغاز شدهِ﴾...ي عِيد  مِِْث مَِِخَلقََك  ، و فصل سوم با ...﴾رَزَقكَ 
ِيَاحَِِي رْسِل ِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ِآيه مِِْالَََِّيِالََلِّ ﴿ِ، و فصل چهارم با آيه...﴾الَر  ِِمِنِِْخَلقََك   .، آغاز شده...﴾ضَعْف 

آغاز نشده، بدين جهت است كه متصل به آيه سابق است كه  «الله» و اگر فصل اول مانند ساير فصول با نام جلاله
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَنِِْلَِ ِوَِ﴿ِ:فرمودمى

َ
ِ ِالَْْ ورد م كه در حقيقت واسطه و برزخ است بين دو سياق، پس آيهِ﴾قاَنَّتِ ونَِِلَِ ِك 

وَِِوَِ﴿ِ:فرمايدبحث كه مى ه ِِث مَِِالََْلَقَِِْيَبْدَؤ اِالَََِّيِه   .، فصل در صورت وصل است﴾ي عِيد 

بررسى وجوه و اقوال مختلفى كه در جواب به اين اشكال كه چرا فرموده است اعاده خلق از خلقت 
 تر است؟ گفته شدهابتدايى بر خدا آسان

وَِِوَِ﴿ ه ِِث مَِِلْقَِالَََِِْيَبْدَؤ اِالَََِّيِه  وَِِوَِِي عِيد  هْوَنِ ِه 
َ
ُِِِأ   ...﴾عَلَيْ

ه از اعاده است، كه ب «يعيده» همان ايجاد ابتدايى و بدون الگو است، و كلمه «بدء خلق» است، و «بدء» از «يبدؤا» كلمه
 .معناى انشاء بعد از انشاء است

وَِِوَِ﴿ِدر جمله هْوَنِ ِه 
َ
ُِِِأ به  -شود، و ضمير دومى استفاده مى «يعيد» گردد، كه از كلمه، ضمير اولى به اعاده برمى﴾عَلَيْ

 .گرددبه خداى تعالى بر مى -كند طورى كه از سياق به ذهن تبادر مى
ست اش اين ااگر اعاده انسانها در قيامت براى خدا آسانتر باشد، لازمه» :اند كهبه اين آيه شريفه اشكال كرده 1بعضى

در آغاز خلقت دشوارتر باشد، چون هر آسانترى يك دشوارتر دارد، و اين با قدرت مطلقه و نامحدود كه ايجاد آنها بدون الگو 
 سازد، چون قدرتخدا نمى
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شود، و تعلقش بر دشوار و آسان يكسان است، پس كلمه أفعل تفضيل )آسانتر( نامتناهى وضعش نسبت به موارد مختلف نمى
 . «در اين جا معنا ندارد
 .اندين اشكال وجوهى ذكر كردهدر جواب از ا

 اعاده هر چيزى: گردد، و معنايش اين است كهگردد، بلكه به خلق برمىبه خدا برنمى «عليه» ضمير در: 1 اينكه اول
براى خلق آسانتر از ايجاد ابتدايى است، چون ايجاد ابتدايى الگو ندارد، ولى اعاده هر چند بار هم كه باشد آسانتر است چون 

 .دارد، و چون اعاده از ابتداء براى خلق آسانتر است ديگر در باره خداى تعالى چه اشكالى داردالگو 
 .و اين توجيه صحيح نيست، براى اينكه برگشتن ضمير به خلق خلاف ظاهر آيه است

، «آسانتر» دهد، نهرا مى «آسان» در اين جا از معناى تفضيلى منسلخ است، و همان معناى «اهون» كلمه: 2 دوم اينكه
ِ﴾للَهْوِِاَِِمِنَِِخَيْرنِِالََلِِِّعِنْدَِِمَا﴿دهد در جمله را مى «بهتر» با اينكه در اصل فعل تفضيل است، و معناى «خير» هم چنان كه كلمه

 . «،از معناى تفضيلى منسلخ شده» آنچه نزد خدا است خوبست نه لهو
 .تحكم واضحى استدليلى بر آن نيست، و : اشكال اين توجيه هم اين است كه

آسانتر بودن اعاده از انشاء ابتدايى از نظر مقايسه خود آن دو با هم است، نه اينكه نسبت به خدا باشد، و :  3اينكه سوم
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلََلَْق ِ﴿ِ:اين تفضيل در بين فعلى و فعل ديگر خدا هيچ مانعى ندارد، هم چنان كه خودش فرموده

َ
ِِالَْْ

َ
ِكْبَِ أ

 .4﴾الَناَسِِِخَلْقِِِنِْمِِ
 إِذَا ثُمَّ﴿ِاگر بگويى چرا در جمله» :شود كه گفته استاين توجيه همان است كه از كلام زمخشرى هم استفاده مى

 تر است؟ و آناعاده خلق اين قدر بزرگ شمرده شده، به طورى كه گويى از قيام آسمانها و زمين به امر خدا مهمِ﴾...دَعَاكُمْ
اعاده انسانها در قيامت فى نفسه : گوييمآسانتر معرفى شده؟ در جواب مىِ﴾عَلَيْهِ أَهْوَنُ هُوَ وَ﴿ِاعاده در جملهوقت همين 

 .5« بزرگ هست، و ليكن به قياس با انشاء ابتدايى آسانتر معرفى شده
ست و اين بهترين گواه ا شده، يعنى براى خدا آسانتر است، «عليه» مقيد به «اهون» كلمه: اشكال اين وجه اين است كه

 اى كه بين انشاء و اعاده واقع شده نسبتبر اينكه مقايسه
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 .به خداى تعالى است، نه بين خود اعاده و انشاء، پس اشكال هم چنان به قوت خود باقى است
، اين مردمند رتفضيل نسبت به اصول و موازين رايج بين مردم است، نه نسبت به واقع ام» :اندگفته چهارم اينكهتوجيه 

پس گويا  .اش از بار اولش آسانتر باشدشود براى اينكه اعادهكه معتقدند تكرار شدن يك عمل هر چند يك بار باشد سبب مى
گفته شده، اعاده براى خدا كارى ندارد، چون از نظر اصول و موازين خود شما هم كه باشد اعاده از انشاء آسانتر است براى 

ون الگو، و براى اولين بار آفريده، اين از نظر اصول و موازين خود شماست، و گر نه قدرت او نسبت خدايى كه عالم را بد
 . «به ايجاد ابتدايى و اعاده يكسان است

هر چند در جاى خود حرف صحيحى است، و ليكن اشكال در اين است كه چگونه : اشكال اين توجيه اين است كه
 .شاهدى از الفاظ آيه بر آن نيستاز آيه استفاده كنيم، با اينكه 

 انشاء از قبيل تفضل است، كه فاعلش -اين را نيز صاحب كشاف به عنوان وجهى ديگر آورده  -: اندگفته 1پنجم اينكه
تواند ايجاد نكند، ولى اعاده از قبيل واجب است، كه به تواند چيزى را ايجاد بكند، و مىدر انجام و ترك آن مخير است، مى

 .جه نبايد ترك شود، براى اينكه اعاده براى جزاء و كيفر و پاداش است، و اين بر خداى تعالى واجب استهيچ و
كارها انجامش به دست فاعل يا محال است، كه محال قابليت آن را ندارد كه قدرت به آن متعلق شود، : توضيح اينكه

است، كه انجام اين نيز براى حكيم مانند محال است، چيزى  و فاعل آن را بياورد، و يا به خاطر وجود مانعى مثل قبح ممتنع
ب تواند نياورد، و يا واجتواند آن را بياورد و مىكه هست نه محال عقلى، بلكه محال عارضى، و يا تفضل است كه فاعل مى

 .تواند در انجام آن اخلال كنداست كه در اينگونه كارها فاعل مجبور به آوردن آن است، و نمى
رين تگوييم دورترين افعال از محال بودن، فعل واجب است، هم چنان كه نزديككه اين تقسيم روشن شد مىحال 

آنها نسبت به تحقق باز واجب است، و چون اعاده واجب است، پس دورترين افعال است از امتناع، و چون چنين است 
تر ترين آنهاست در نتيجه از انشاء نيز آسانچون آسانترين افعال است به تحقق، پس اعاده آسانترين كارها است، و نزديك

 .است
 :و ما به اين جواب چهار اشكال داريم
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اين حرف وقتى صحيح است كه خلقت عالم و تحقق موجودات به اولويت بوده باشد، نه وجوب، و حال : اول اينكه
بلكه بر اساس وجوب است، و چون چنين ايم كه تحقق اشياء بر اساس اولويت نيست، آنكه در جاى خودش ثابت كرده

 .تر نيستاست پس انشاء و اعاده هر دو به يك مقدار از امتناع فاصله دارند، يكى از ديگرى نزديك
دورى و نزديكى كه زمخشرى ذكر كرد صرف تصوير عقلى است، به خلاف سهولت و دشوارى كه دو : دوم اينكه

صدورش از فاعل گاهى آسان و گاهى سخت است، و اين گونه صفات صفت وجودى است، يعنى وجود يك چيز از جهت 
 .شودوجودى دائر مدار اعتبار عقلى نمى

انشاء هم مانند اعاده مبتنى بر مصلحت است اينطور نيست كه تنها اعاده به خاطر اينكه براى جزاء است : سوم اينكه
ظر اعاده زند، پس از اين نباشد از خداى حكيم سر نمىمصلحت داشته باشد، بلكه انشاء نيز تا مصلحت صد در صد نداشته 

 .از جهت دورى و نزديكى به امتناع يكسانند: اندو انشاء فرقى با هم ندارند، و به طورى كه گفته
تر از انشاء است، نه به قياس با قدرت خداى تعالى، پس در به مقتضاى اين وجه اعاده فى نفسه آسان: چهارم اينكه

 .پنجم همان توجيه سوم خواهد بود، و اشكالش نيز همان اشكالحقيقت توجيه 

ه آسان و توضيح اينكه مراد اين است ك «﴾اَلْأَعْلىَ اَلْمَثَلُ لِلَّهِ وَ﴿» :جواب به اشكال فوق با بيان مفاد جمله
 ديگران براى خداوند آسانتر است

وَِِوَِ﴿ِبه آن اشكال شده يعنى جملهببينيم آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه جمله مورد بحث كه  هِِْه 
َ
ُِِِوَنِ أ ِ﴾عَلَيْ

عْلَِِالَمَْثَل ِِلَِ ِوَِ﴿ِ:تر است، و آن جملهبا جمله بعدى تعليل شده، و در آن فرموده كه چرا اعاده آسان
َ
است، كه در ِ﴾...الَْْ

 .حقيقت حجتى است بر آسانتر بودن اعاده
هر صفت كمالى كه يك يك موجودات آسمان و زمين به آن متصف و  آيد كهاز جمله مذكور برمى: به اين بيان كه

شوند از قبيل حيات، قدرت، علم، ملك، جود، كرم، عظمت، و كبريايى، و امثال آن، در حقيقت اندكى است كه ممثل مى
خره محدود و ترين حد آن در خداى سبحان است، زيرا هر موجودى هر قدر هم بزرگ باشد، بالأترين رتبه آن، و عالىرفيع

دهد، ولى خداى تعالى نامحدود و نامتناهى است، متناهى است، پس به قدر ظرفيت خود آن صفت را فرا گرفته، و نشان مى
ِِِوَِ﴿ِ:هم چنان كه خودش فرموده سْمَاءِ ِلِلَّ

َ
 .1﴾الَْْ سْنَِِالَْْ

 هر صفتى از صفات كمال كه در موجودى از موجودات زمين و آسمان: توضيح اينكه
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ببينيم بايد بلا درنگ منتقل به صفتى در مقابل آن شويم، چون صفت كمال او از خداست، و مقابل آن از خود اوست، مثلا 
م كه او در فهميبينيم، مىشويم به اينكه او در ذات خود مرده است، و يا اگر قادر مىبينيم، منتقل مىوقتى موجودى زنده مى

دارد محدود و مقيد به حالى و وصفى است كه در غير آن حال و وضع آن صفت را  ذاتش عاجز است، پس صفت كمالى كه
 .ندارد

مثلا علم در موجودات و مخلوقات، مطلق و غير محدود نيست، بلكه محدود و آميخته با جهل است، جهل به غير 
 .مسائل معلوم، و همچنين حيات، قدرت، ملك، عظمت و غير آن همه مقيد و محدودند

سبحان كه افاضه كننده آن صفت كمال است، صفت مذكور در او محدود نيست، بلكه مطلق است، و  ولى خداى
آميخته با ضدش نيست بلكه صرف و خالص، است پس با علمش جهلى، و با حياتش مماتى نيست، پس خداى سبحان از 

 .نامحدود و خالصش را دارد خزينه و -كه آميخته و محدود است  -شود از صفات كمال آنچه غير او بدان متصف مى
كنم، هر صفتى كه در خداى تعالى و مخلوقات او پيدا شود، حد اعلايش و افضلش در خدا است، و حد تكرار مى

 .پايين و غير خالصش در غير اوست، پس آنچه در غير اوست مفضول است نسبت به آنچه نزد اوست
در وقتى كه قياس شود با انشايى كه )اى كه متصف به آسانى است اعاده: گوييمحال كه اين معنا روشن گرديد، مى

نزد خدا اهون است، يعنى آسان محض است، و خالص از صعوبت و مشقت است، بخلاف آسانى نزد خلق، ( نزد خلق است
ينكه ا تر از اعاده باشد، براىكه در عين آسانى خالى از دشوارى نيست، پس ديگر لازم نيست كه انشاء براى خدا سخت

مشقت و صعوبت مربوط به فعل است، كه فعل هم تابع قدرت فاعل است، هر چه قدرت كمتر باشد، مشقت فعل بيشتر، و 
هر چه قدرت بيشتر باشد، مشقت فعل كمتر خواهد بود، تا آنجا كه قدرت غير متناهى شود، كه در آن صورت ديگر مشقتى 

ِى است، هيچ عملى براى او مشقت ندارد، هم چنان كه مستفاد از جملهتصور ندارد، و چون قدرت خداى تعالى غير متناه
همين است، چون وقتى خدا بر هر چيز قادر بود، و قدرتش به هر چيز تعلق گرفت، ديگر ِ﴾قَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلَِِّإنَِِ﴿

 .دقت فرماييد -متناهى نخواهد بود 
ين ترترين انشاء، و هر كمال ديگرش كاملترين اعاده، و انشايش آسانپس حاصل جواب اين شد كه اعاده خدا آسان

 .كمال است
عْلَِِالَمَْثَل ِِلَِ ِوَِ﴿

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِالَْْ

َ
 گفتيم كه اين جمله در مقام استدلال وِ﴾الَْْ

  



وَِِوَِ﴿ِتعليل جمله هْوَنِ ِه 
َ
ُِِِأ كه در موجودى از موجودات زمين و  هر صفت كمال: است، و حاصل آن اين است كهِ﴾عَليَْ

آسمان باشد چه صفت جمال باشد، و چه جلال، اعلا مرتبه آن، يعنى مطلق غير مقيد، و خالص بدون خلط و شائبه آن در 
 .تر استخدا است، پس آسان ديگران براى او آسان

وَِِوَِ﴿ عْلَِِلمَْثَل ِاَِِلَِ ِوَِ﴿ِاين جمله در مقام تعليل جملهِ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
َ
ن بدي: است، و معنايش اين است كه ...﴾الَْْ

ترين صفات از آن اوست، كه او عزيز است، يعنى واجد است آنچه را كه ديگران فاقد آنند، و ممكن جهت گفتيم كه عالى
ون اگر يكى چ شود،نيست چيزى برايش ممتنع باشد، و نيز براى اينكه او حكيم است، و نقص و فتور عارض بر فعل او نمى

بود، قهرا محدود و غير مطلق، و مخلوط به ضد و آميخته با نقص و قصور از صفات او كه در ديگران نيز هست اعلا نمى
شد، و حال آنكه او عزيز است، و عزتش على الاطلاق است، از بود، و به خاطر همين نقص و قصور ذليل و پست مىمى

كرد، و ديگر حكيم على الاطلاق ، اين نقص و فتور در فعل او رخنه ايجاد مىداشتسوى ديگر اگر نقص در او راه مى
 .بود، و حال آنكه حكيم على الاطلاق استنمى

 تمثيلى متضمن رد و ابطال پندار مشركين در باره اينكه خدا از مخلوقات خود شركايى دارد
بَِ﴿ مِِْضََ مِِْمِنِِْمَثَل ِِلكَ  سِك  نْف 

َ
مِِْهَلِِْأ مِِْمَلكََتِِْمَاِمِنِِْلكَ  يْمَانَّ ك 

َ
كََءَِِمِنِِْأ َ مِِْمَاِفِِِشَ  نْت مِِْرَزقَْنَاك 

َ
ُِِِفَأ ِسَوَاءنِِفيِ

مِِْتََاَف ونَه مِْ مِِْكَخِيفَتكِ  سَك  نْف 
َ
 ﴾...أ

براى ابتداء غايت است، يعنى خداوند براى شما مثلى زده كه از خود شما اخذ  «من انفسكم» در جمله «من» كلمهِ
مِِْهَلِْ﴿ِبا جمله آنگاهشده، و از حالات خود شما گرفته شده،  شروع به آن مثل مزبور شده است، و استفهام آن انكارى ِ﴾لكَ 

 «من» نوع آنچه شما مالكيد، از قبيل بردگان و كلمهرساند، يعنى از نوعيت را مىِ﴾مَلكََتِِْمَاِمِنِْ﴿ در جمله «ما» است و كلمه
نْت مِْ﴿ِمبتدا، و جمله «شركاء» زيادى است، و «من شركاء» در جمله

َ
ُِِِفَأ خطابى  «مانت» تفريع بر شركت است و كلمهِ﴾سَوَاءنِِفيِ

مِِْتََاَف ونَه مِْ﴿ِشود، و جملهاست كه از طريق غلبه شامل بردگان و مالكين آنان مى مِِْكَخِيفَتكِ  سَك  نْف 
َ
: كه به اين معنا استِ﴾أ

 ترسيد كه شركاى آزاد و مثلهاى شركاء در تصرف مال مشترك استبداد به خرج دهند، همان طور كه مىترسيد مملوكمى
 .خودتان در مال مشترك تصرف كنند، بدون اينكه اجازه و رضايتى از شما كسب كرده باشند

تعالى براى بطلان پندار مشركين زده، كه براى خدا شريكهايى از مخلوقات خود او و اين مثلى است كه خداى 
در  آيا هيچ: پرسداند، و اين مثل را به صورت استفهام انكارى آورده، مىپنداشته «اله و رب» اند، و آنها را چون خداگرفته

 ها و غلام و كنيزهاىبين مملوك
  



اموال شما كه خدا روزيتان كرده شريك شما باشند؟ با اينكه آنها مملوك شمايند، و  شود كه درشما غلام و كنيزى يافت مى
شما مالك خود آنها و اموال آنهاييد؟ و آيا هيچ تصور دارد كه مملوك شما آن چنان شريك شما شود كه بترسيد بدون اجازه 

ثل شما آزادند در اموالتان تصرف كنند؟ ترسيد شريكهايى كه مو رضايت شما در اموال شما تصرف كند؟ همان طور كه مى
 آيا هيچ چنين چيزى ممكن است؟

نه، ابدا چنين چيزى تصور ندارد، و ممكن نيست مملوك شريك مولاى خود باشد، و در اموال او تصرف كند، و 
ملوك م وقتى چنين چيزى جايز نيست، پس چطور جايز است كه بعضى از مخلوقات خدا چون جن يا ملك با اينكه عبيد و

 ! اى باشند؟اويند شريك او در ملك او باشند و اله و رب جداگانه
ل ِِكَذَلكَِِ﴿ِمثالى را كه آورده با جمله آنگاه ِ  .اى براى آيه بعد باشدخاتمه داده، تا زمينهِ﴾يَعْقِل ونَِِلقَِوْمِ ِالَْْياَتِِِن فَص 

واِالَََِّينَِِاتَِبَعَِِبلَِِ﴿ مِِْظَلمَ  هْوَاءهَ 
َ
مِ ِبغَِيْرِِِأ

ضَلَِِمَنِِْيَهْدِيِفَمَنِِْعِلْ
َ
 ﴾نَّاَصِِِينَِِمِنِِْلهَ مِِْمَاِوَِِالََلِّ ِأ

شده،  شد اعراضكند، و در اينجا از مطلبى كه از ذيل آيه قبلى استفاده مىاعراض از مطالب قبل را افاده مى «بل» كلمه
ه بلكه از هواهاى خود پيروى كردند، بدون اينكاند، اين مشركين شرك خود را بر اساس تعقل بنا ننهاده» :و تقدير چنين است
 . «علمى داشته باشند

ولى اينطور  «بلكه مشركين هواهاى خود را پيروى كردند -بل اتبع الذين اشركوا » :و مقتضاى ظاهر اين بود كه بفرمايد
تا بدين وسيله  «ندهواهاى خود را پيروى نمود بلكه كسانى كه ستم كردندِ﴾ظَلَمُوا اَلَّذِينَ اِتَّبَعَ بَلِ﴿» :نفرمود و به جايش فرمود

 «ردكند كسى را كه خدا به خاطر ظلمش گمراه كچه كسى هدايت مىِ﴾اَللَّهُ أَضَلَّ مَنْ يَهْدِي فَمَنْ ﴿» ضلالتى كه بعدا در آيه
 .دهد تعليل كرده باشد، به اينكه چون ظالم بودندبه ايشان نسبت مى

ِاآمَن وِالَََِّينَِِالََلِّ ِي ثَب تِ ِ﴿ِ:الهى را در پى دارد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهشود كه ظلم اضلال پس معلوم مى
ِِِفِِِالَثاَبتِِِِباِلقَْوْلِِ نْيَاِالََْْيَاة  .1﴾يشََاءِ ِمَاِالََلِّ ِيَفْعَل ِِوَِِالَظَالمِِيَِِالََلِّ ِي ضِلُِِّوَِِالَْْخِرَةِِِفِِِوَِِالََُّ

ضَلَِِمَنِِْيَهْدِيِفَمَنِْ﴿ِپس جمله
َ
 رساند مشركيناستفهامى است انكارى كه مىِ﴾الََلِّ ِأ

  
                                                      

و  كند،در آخرت، و ستمگران را گمراه مىسازد، هم در زندگى دنيا و هم خداوند كسانى را كه ايمان آوردند بر قول ثابت و حق، ثابت قدم مى 1
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پيرو هواى نفس بايد از نعمت هدايت مايوس باشند، هر چند كه حق برايشان ظاهر شده باشد، براى اينكه ستم كردند، و 
ِ﴾اَلظَّالِمِينَ وْمَاَلْقَ يَهْدِي لَ  اَللَّهَ إِنَّ﴿» :ستم باعث اين شد كه ما گمراهشان كنيم، و در كلام خداى تعالى مكرر آمده كه فرموده

 . «كندخدا مردم ستمگر را هدايت نمى
ه بعد از آنك: كند، و حاصلش اين است كهاين جمله نجات ايشان را به كمك ياوران نفى مىِ﴾نَّاَصِِِينَِِمِنِِْلهَ مِِْمَاِوَِ﴿

گمراهشان كرده بود، از ناحيه ديگران هم هيچ ياورى براى  از ناحيه خودشان نتوانستند از ضلالت نجات يابند، چون خدا
 .كند بر اينكه غير ايشان ياورانى از قبيل شفيعان دارندرا جمع آورده، دلالت مى «ناصرين» نجات ندارند، و اينكه كلمه

رد، ناصر ندايك نفر از ايشان يك نفر : معناى نفى ناصران براى ايشان اين است كه» بگويد 1و اين حرف كه كسى
 .شوددرست نيست، براى اينكه حرف مزبور همه جا جارى نمى «چون مشهور از مقابله جمع با جمع همين معنا است

بلكه كسانى كه با شرك ظلم كردند، هواهاى نفس خود را بدون علم پيروى نمودند، و در : و معناى آيه اين است كه
گر هيچ راهنمايى كه هدايتشان كند نيست، و هيچ ياورانى كه ياريشان كنند نتيجه خدا به كيفر ظلمشان گمراهشان كرد، و دي

 .ندارند

قمِ  ﴿ :شرح مفاد آيه
 
ه ك   ف أ ِينِ  و ج  نيِفاا  للِ  ر ت   ح  ِ  فطِ  ر   ا ل تِ  ا لِل  ط  ا ا ل ا    ف  ل ي ه  ادى با بيان اينكه فطرت انسان ه ﴾...ع 

 استهمه افراد در هر عصر و مصر به سوى سعادت 
قمِِْ﴿
َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِينِ ِذَلكَِِِالََلِِِّلَِلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِِعَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِ  كْثَََِِنَِلَكِِِوَِِالَقَْي مِِ ِالََ 

َ
ِأ

  ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِ
فرع و نتيجه مطالبى است كه در خصوص مبدء و معاد از  رساند كه كلام در آيهكه در اول آيه است مى «فاء» حرف

وقتى ثابت شد كه خلقت و تدبير تنها از آن خداست، و او را شريكى : شد، و معنايش اين است كهآيات قبل استفاده مى
ده اض كركشد، و نيز معلوم شد كه در آن روز كسى كه از او اعرنيست، و او به زودى خلق را مبعوث نموده و به حساب مى

باشد، و رو به غير او آورده باشد، راه نجاتى ندارد، پس روى دل به سوى دين كن، و ملازم آن باش، كه آن همان دينى است 
 .كندكه خلقت الهى بدان دعوت مى

 شد، و حقكلام در اين آيه فرع و نتيجه تسليتى است كه از سياق بيان سابق استفاده مى» انداز مفسرين گفته 2بعضى
مشركين به خاطر ظلمشان پيروى كردند هواها را، و از تعقل صحيح اعراض نمودند، و در : فرمودرسانيد، و مىمطلب را مى

 نتيجه خدا گمراهشان كرد، و به
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اى اجازه نداد كه از ضلالت نجاتشان دهد، نه تو، و نه هيچ ناصرى اجازه يارى و هدايتشان را نداد، و به هيچ نجات دهنده
تو، پس تو از هدايت ايشان مايوس باش، و تنها به خودت و به مؤمنينى كه پيرويت كردند بپرداز، و روى دل خود و  غير

 . «پيروانت را به سوى دين كن
روى آوردن به سوى دين، و توجه بدان بدون غفلت از آن است، مانند كسى  «اقامه وجه براى دين» مراد از بنابراين

كند، به طورى كه ديگر به هيچ طرف نه آورد، و همه حواس و توجهش را معطوف بدان مىكه به سوى چيزى روى مى
 .لام عهد است، و در نتيجه مراد از دين، اسلام خواهد بود «دين» گرداند و ظاهرا لام درراست و نه چپ رو برنمى

وجه باشد، اما اولى ظاهرتر و با است، و ممكن هم هست حال از دين و يا حال از  «اقم» حال از فاعل «حنيفا» كلمه
ر باشد، و در آيه منظواست، كه به معناى تمايل دو پا بسوى وسط مى «حنف» تر است، و كلمه مذكور از مادهسياق مناسب
 .اعتدال است

رساند و در نوع را مىبر وزن فعلت به اصطلاح اهل ادب بناى  «فطرت» كلمه ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿
شود، چون در مقام وادارى شنونده به نصب خوانده مىِ﴾الََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِكلمه مورد بحث به معناى نوعى از خلقت است و

در جمله مزبور اشاره است به اينكه اين دينى كه گفتيم واجب  بنابرايندهد كه ملازم فطرت باش و است، و چنين معنا مى
 كند، آن فطرتىاست براى او اقامه وجه كنى، همان دينى است كه خلقت بدان دعوت، و فطرت الهى به سويش هدايت مى

 .كه تبديل پذير نيست

 را پيشه كند تا سعادتمند براى اينكه دين چيزى به غير از سنت حيات، و راه و روشى كه بر انسان واجب است آن
پس هيچ انسانى هيچ هدف و غايتى ندارد مگر سعادت، هم چنان كه تمامى انواع مخلوقات به سوى سعادت . شود نيست

اند كه با آن غايت اند، و طورى خلق شده، و به جهازى مجهز گشتهآل آنهاست هدايت فطرى شدهخود، و آن هدفى كه ايده
عْطيَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿ِ:حكايت كرده كه در پاسخ فرعون گفت( علیه السلام)ان كه از موسى و هدف مناسب است، هم چن

َ
َِِأ ِك 

ُِ ِءِ شَِْ  .2﴾فَهَدىَِِقدََرَِِالَََِّيِوَِِفَسَوَىِخَلَقَِِالَََِّي﴿ِ:و نيز فرموده 1﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْ
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انسان نيز مانند ساير انواع مخلوقات مفطور به فطرتى است كه او را به سوى تكميل نواقص، و رفع حوائجش  بنابراين
ِِوَِ﴿ِ:هدايت نموده، و به آنچه كه نافع براى اوست، و به آنچه كه برايش ضرر دارد ملهم كرده و فرموده ِسَوَاهَاِمَاِوَِِنَفْس 

لهَْمَهَا
َ
ورهََاِفَأ و او در اين حال مجهز به جهاز بدنى نيز هست، كه با آن اعمال مورد حاجت خود را انجام دهد،  1﴾تَقْوَاهَاِوَِِف ج 

ه ِِالَسَبيِلَِِث مَِ﴿ِ:هم چنان كه فرموده  .يعنى سپس وسيله و راه زندگى را برايش فراهم كرد 2﴾يسَََْ
ى كه منتهى به هدف و غايتى پس انسان داراى فطرتى خاص به خود است، كه او را به سنت خاص زندگى و راه معين

ان كه و انسِ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرتََِ﴿ِتواند پيش گيرد،كند راهى كه جز آن راه را نمىشود، هدايت مىخاص مى
د سود دن داركند، نوع واحدى است كه سودها و زيانهايش نسبت به بنيه و ساختمانى كه از روح و بدر اين نشاه زندگى مى

 .كندو زيان مشتركى است كه در افراد مختلف اختلاف پيدا نمى
پس انسان از اين جهت كه انسان است بيش از يك سعادت و يك شقاوت ندارد، و چون چنين است لازم است كه 

 .در مرحله عمل تنها يك سنت ثابت برايش مقرر شود، و هادى واحد او را به آن هدف ثابت هدايت فرمايد
ضافه اِ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِو بايد اين هادى همان فطرت و نوع خلقت باشد، و به همين جهت دنبال

 .﴾الََلِِِّلَِلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِ﴿ِكرد كه
تلافى نها به خاطر اخو اما اينكه گفتيم نوع انسان يك سعادت و شقاوت دارد، براى اين است كه اگر سعادت افراد انسا

گشت، و شد، يك جامعه صالح و واحدى كه ضامن سعادت افراد آن جامعه باشد، تشكيل نمىكه با هم دارد مختلف مى
 شد، و سنتكنند، مختلف مىهمچنين اگر سعادت انسانها به حسب اختلاف اقطار، و سرزمينهايى كه در آن زندگى مى

ند، شدهمان چيزى باشد كه منطقه اقتضاء دارد آن وقت ديگر انسانها نوع واحدى نمىاجتماعى كه همان دين است اساسش 
قرون  شد، يعنى اعصار وشدند، و نيز اگر سعادت انسان به اقتضاى زمانها مختلف مىها مختلف مىبلكه به اختلاف منطقه

د، و انسان هر قرنى و زمانى غير انسان شدنباز انسانهاى قرون و اعصار نوع واحدى نمى. گشتيگانه اساس سنت دينى مى
نقص  شد، چونداشت، و انسانيت از نقص متوجه به سوى كمال نمىشد، و اجتماع انسانى سير تكاملى نمىزمان ديگر مى

 و كمالى وجود ندارد مگر اينكه يك جهت مشترك و ثابت
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 .بين همه انسانهاى گذشته و آينده باشد
اين نيست كه اختلاف افراد و مكانها و زمانها هيچ تاثيرى در برقرارى سنت دينى ندارد، البته منظور ما از اين حرف 

خواهيم اثبات كنيم كه اساس سنت دينى عبارت است بلكه ما فى الجمله و تا حدى آن را قبول داريم، چيزى كه هست مى
 .مه افراد و اقوام، و ثابت در همهاى كه حقيقتى است واحد و مشترك بين هاز ساختمان و بنيه انسانيت، آن بنيه

خواهيم بگوييم براى انسانيت سنتى است واحد، و ثابت به ثبات اساسش، كه همان انسان است، و همين سنت مى
هاى جزئى كه به اختلاف افراد و مكانها و زمانها مختلف گردد، و همچنين سنتاست كه آسياى انسانيت بر محور آن مى

 . زندور مىشود، پيرامون آن دمى
ِينِ ِذَلكَِِ﴿ِو اين همان است كه جمله كْثَََِِلَكِنَِِوَِِالَقَْي مِِ ِالََ 

َ
كند، و ما به زودى بدان اشاره مىِ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

 .دهيماين مطلب را توضيح بيشترى مى الله و در بحثى جداگانه ان شاء

 فوقاقوال مختلف مفسرين در باره مفردات و مفاد آيه 
 .مفسرين در مفردات آيه، و معناى مجموع آن، اقوال متفرق ديگرى دارند

محكم كارى در عمل است، چون وجه عبارت است از چيزى كه متوجه آنى و آن  «اقامه وجه» مراد از 1:اول اينكه
 .اش به معناى تسديد و اتقان آن استعمل است، و اقامه

عمل غرض مقصود از عمل است و آن غير از عمل است و در آيه شريفه و اين حرف صحيح نيست، براى اينكه وجه 
قمِِْ﴿ِ:فرمود

َ
 . «فاقم وجه عملك» ، و نفرموده﴾وجَْهَكَِِفَأ

در تقدير است و كلمه فطرت به  «اعنى» منصوب است، زيرا كلمهِ﴾الََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِدر جمله «فطرة» كلمه 2:دوم اينكه
استقامت در دين به خرج بده، و دين را نگهدار، يعنى ملتى را كه خدا مردم : است كه معناى ملت است، و معناى جمله اين

 .را بر آن ملت آفريده ادامه بده، كه در خلقت خدا تبديلى نيست
يز دو چِ﴾الَناَسَِِفَطَرَِ﴿ِاين حرف وقتى صحيح است كه مراد از كلمه فطرت و كلمه: اشكال اين وجه هم اين است كه

معناى ملت، و دومى به معناى خلقت باشد، و تفكيك در معناى آنها خلاف ظاهر آيه است، و اگر بگويى  باشد، اولى به
 « ادان الناس» را هم به همان معناى ملت و دين بگيريم، و بگوييم معنايشِ﴾الَناَسَِِفَطَرَِ﴿ ممكن است دومى يعنى
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ه، و ليكن بل: گوييمشود، مىديگر اشكال تفكيك وارد نمى كرد و در اين صورت( توحيد)است، يعنى مردم را وادار بر دين 
 .گردداز ما قبل خود بريده و غير مربوط به آن مىِ﴾الََلِِِّلَِلَقِِِْتَبْدِيلَِِلَِ﴿ِآن وقت جمله

علاوه بر اين در اين وجه خلاف ظاهر روشنى است، چون دين را به معناى توحيد گرفته، و اگر هم دين به معناى 
ها باشد، و كلمه فطرت هم بر همان معناى متبادر خود باشد، كه عبارت است از خلقت، آن وقت يا مجموع ديناسلام و 

 .شود، چون دين به اين معنا غير از فطرت به معناى خلقت استدرست نمى «اعنى» تقدير گرفتن كلمه
اشكال اين حرف همان اشكالى  و فطرت به معناى ملت است،، «حنيفا» كلمه فطرت بدل است از كلمه: سوم اينكه

 .است كه بر وجه سابق كرديم
 فطرة فطر الناس الله فطر» كلمه فطرت مفعول مطلق است براى فعل محذوف، و مقدر، و تقدير كلام 1:چهارم اينكه

وضيح تكه فساد اين وجه حاجت به  است، يعنى خدا فطرتى درست كرد كه انسانها را نيز بر آن فطرت مفطور كرده «عليها
 .ندارد

پيروى كن از دين، آنچه را كه فطرت خدا بر آن دلالت دارد، و آن همان است : معناى آيه اين است كه: پنجم اينكه
كند، زيرا خداوند طورى موجودات را آفريد و تركيب و صورتگرى نمود، كه دلالت كه ابتداى خلقت، تو را بر آن دلالت مى

 .حى، قديم و واحد دارد، صانعى كه هيچ چيز شبيه او نيست، و او نيز به هيچ چيز شبيه نيستكند بر اينكه صانعى قادر، عالم، 
شده باشد، هم  منصوب «پيروى كن -اتبع » به تقدير «فطرت» مبتنى است بر اينكه كلمه: اشكال اين وجه اين است كه

آن وقت مراد از پيروى فطرت، پيروى دلالت فطرت و اند، چنان كه ابو السعود و قبل از او ابو مسلم مفسر، اين نظريه را داده
تغيير نپذيرفتن خلقت، است، در دلالت كردن بر وجود صانع، و صفات كريمه  «عدم تبديل الخلق» شود، و مراد ازخلقت مى

ل بر را حم «فطرت» او، و اين وجه از نظر معنا نزديك به همان وجهى است كه ما براى آيه ذكر كرديم چون ما نيز كلمه
شود كه آيه شريفه عام است، و وجهى ندارد كه به توحيد اختصاص وادارى نموديم، ليكن اين اشكال متوجه وجه مذكور مى

 .يابد
 در عين اينكه نفى است،ِ﴾الََلِِِّلَِلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِ﴿ِدر جمله «لا» كلمه 2:ششم اينكه
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خدا يعنى آن دينى را كه ماموريد به آن متمسك شويد، تغيير ندهيد، و يا فرمايد كه خلقت كند، و مىمعناى نهى را افاده مى
اند اينكه خلقت خدا را با انكار دلالتش بر توحيد تغيير ندهيد، و از همين باب است آن تفسيرى كه به ابن عباس نسبت داده

 .منظور از آيه نهى از اخته كردن انسانها است: كه گفته
ر اينكه دليلى نيست ب ثانياهيچ دليلى نداريم بر اينكه خلق به معناى دين است و  اولا: اشكال اين وجه اين است كه

اند فسادش اعراض از دلالت مخلوقات، و يا انكار دلالت آن تبديل خلق خدا باشد، و تفسيرى هم كه به ابن عباس نسبت داده
 .ظاهر است

اين باشد كه ِ﴾للَّهِاَ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَ﴿ِاحتمال دارد منظور از» :كلام فخر رازى است كه در تفسير كبير خود گفته هفتم
خداوند خلايق را براى عبادت آفريده، و همه آنها بندگان اويند، و اين هرگز تغيير پذير نيست، و بندگان او چون بندگان 

ند، ديروز ك، و يا اصلا آزادش مىفروشدعرفى نيستند در بندگان عرفى تبديل هست اين مولا بنده خود را به آن ديگرى مى
او  تواند از بندگىفلانى مولايش بود، امروز ديگرى مولاى اوست، و يا اصلا مولا ندارد، به خلاف بندگى خدا، كسى نمى

 .بيرون شود
اند: عبادت براى تحصيل كمال است، باطل كند، چون آنها خواهد فساد قول كسانى را كه گفتهپس اين جمله مى

ات ها برايش حلال، و همه واجبماند، همه حرامند بنده وقتى به كمال بندگى خود رسيد، ديگر تكليفى برايش نمىگويمى
 گويد: انسان به هر درجه از كمال هم برسد، باز هم بنده است.شود، و جمله مورد بحث مىمباح مى

ان عبادت خدا را ندارد، بلكه آدميان بندگ گفتند ناقص، صلاحيتخواهد گفتار مشركين را باطل كند، كه مىو نيز مى
كرده و او  اند: خدا در عيسى حلولخواهد گفتار مسيحيان را باطل كند، كه گفتهكواكبند، و كواكب بندگان خدايند، و نيز مى

د از بندگى او تواننو نمى، بلكه همه خلق، بندگان خدايند، ﴾اَللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَ﴿ِفرمايد:اله شده، در جواب همه حرفها مى
 .1« خارج شوند

، بين ملكيت و عبادت تكوينى با ملكيت و عبادت تشريعى خلط كرده: اشكالى كه به گفته وى وارد است اين است كه
چون ملك خداى تعالى قابل انتقال و بطلان نيست، زيرا ملك تكوينى است، به اين معنا كه قيام وجود اشياء به اوست، 

 گيرد، عبادت تكوينى است، يعنى خضوع ذات هر چيزى براى اوست، وكه در مقابل اين ملكيت قرار مىعبادتى هم 
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 1﴾هِِبِِمَْدِِِي سَب حِِ ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ:اين عبادت هم مانند ملكيت قابل تبديل و ترك نيست، هم چنان كه خودش فرموده
شود تركش كرد، عبادت تشريعى مانند نماز و امثال آن است، كه در مقابل و آن عبادتى كه قابل تبديل است، و يا مى

 -اند دكند، خدا را نيز مالك قانونى مىگيرد، چون عقل همان طور كه من و تو را مالك اعتبار مىملك تشريعى خدا قرار مى
 .دقت بفرماييد

اينكه ملك و عبادت و عبوديت تبديل پذير نيست، تكوينى آن را دلالت كند بر ِ﴾الََلِِِّلَِلَقِِِْتَبْدِيلَِِلَِ﴿ِو اگر جمله
تفاع تكليف اند به اينكه يكى قائل به ارگويد، نه تشريعى، و آن عبادتى هم كه مشركين و متصوفه و مسيحيان تبديل كردهمى

 .است، نه تكوينىپرستد، عبادت تشريعى از انسان كامل شده، و ديگرى به جاى خدا، بت و كواكب و يا مسيح را مى
نيِبيَِِ﴿ ُِِِم  وه ِِوَِِإلَِْْ قيِم واِوَِِاتَِق 

َ
ونَّ واِلَِِوَِِالَصَلَةَِِأ  ﴾الَمْ شِْْكيَِِِمِنَِِتكَ 

 بود، خطاب( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله بعد از آنكه در جملات قبل، خطاب متوجه شخص رسول خدا  
يُّهَاِياَ﴿ِرا متوجه عموم كرده نظير آيه

َ
مرِْتَِِكَمَاِفَاسْتَقِمِْ﴿ِ، و آيه2﴾الَن سَِاءَِِطَلقَْت مِ ِإذَِاِالَنبَُِِِّأ

 
ِلَِِوَِِ،ِمَعَكَِِتاَبَِِمَنِِْوَِِأ

، كه اول خطاب را به رسول خود كرده، سپس متوجه عموم نموده است، و در نتيجه معناى آيه مورد بحث به مثل 3﴾تَطْغَوْا
ه حنيف رو به سوى دين كن در حالى ك - الله فاقم وجهك للدين حنيفا انت و من معك منيبين الى» گردد كه بگوييماين بر مى

 .به معناى بازگشت و توبه است «انابه» و، «است، تو و هر كه با تو است در حالى كه به سوى خدا انابه داشته باشيد
وه ِِوَِ﴿ واِوَِِاتَِق  قيِم 

َ
حسب دلالتى كه مقام دارد شامل امتثال اوامر خدا، و پرهيز از  در اينجا بر «تقوى» كلمهِ﴾الَصَلَةَِِأ

 .شود، و از بين همه اوامر خدا فقط نماز را ذكر كرد براى اينكه اهميت آن را برساند، چون نماز عمود دين استنواهى او مى
ونَّ واِلَِِوَِ﴿ ذكر كرد، جوابش همان است كه در در اينكه چرا در بين همه محرمات تنها شرك را ِ﴾الَمْ شِْْكيَِِِمِنَِِتكَ 

نِِْيَغْفِرِ ِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِباره نماز داديم، چون شرك از همه گناهان كبيره بزرگتر است، به شهادت آيه
َ
ُِِِي شَْْكَِِأ ِ ونَِِمَاِيَغْفِرِ ِوَِِب ِد 

 و آياتى4ِ﴾يشََاءِ ِلمَِنِِْذَلكَِِ
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 .ديگر

 ناشى از پيروى آنان از اهواء خود است نهى از تحزب و تفرق در دين كه از صفات مشركين و
ُِِّشِيَعا ِِكََنَّ واِوَِِدِينَه مِِْفَرَق واِالَََِّينَِِمِنَِ﴿ يهِْمِِْبمَِاِحِزْب ِِك  ونَِِلَََ   ﴾فَرحِ 

براى بيان است، و منظور از كسانى كه دين خود را متفرق كردند، مشركين است، در اين جمله مشركين را  «من» كلمه
در دين متفرقند، و دسته دسته و حزب حزب : صفاتى كه در دين دارند معرفى نموده، و آن اين است كهترين به خصوصى

وِالَََِّينَِِاتَِبَعَِِبلَِِ﴿ِ:هستند، و هر حزب به دين خود خوشحال است، و علت آن همان است كه كمى قبل از اين فرمود ِاظَلَم 
مِْ هْوَاءهَ 

َ
مِ ِبغَِيْرِِِأ

ضَلَِِمَنِِْيَهْدِيِفَمَنِِْعِلْ
َ
و بيان داشت كه مشركين اساس دين خود را بر هوى ِ﴾نَّاَصِِِينَِِمنِِِْلهَ مِِْمَاِوَِِالََلِّ ِأ

 .كند، و هادى ديگرى هم جز او نيستاند، و خدا ايشان را هدايت نمىو هوس نهاده
حوال به اختلاف اماند، بلكه و معلوم است كه هواى نفس همه مردم يك جور نيست، بلكه به يك حالت هم ثابت نمى

ا سقوط كند، و بشود، و اگر چنين چيزى اساس دين باشد، معلوم است كه دين با سير هواها و پابپاى آن سير مىمختلف مى
گردد، و در اين اشكال هيچ فرقى بين دين حق و دين باطل نيست، چون دين حق هم وقتى هواها و پستى آنها پست مى

 .اساسش هوى باشد باطل است
شود كه نهى از تفرقه كلمه در دين، در حقيقت نهى از اين است كه هواى را به جاى عقل، اساس ينجا معلوم مىاز ا

ولى اين احتمال با سياق  «آيه شريفه كلامى است از سر گرفته شده باشد» :داده شود كه 1دين قرار دهند، و چه بسا احتمال
 .سازگار نيست

 .فرقى كه در كلمه و تشتتى كه در دين دارند مذمت شدهدر آيه شريفه از مشركين به خاطر ت
ِ ِالَناَسَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ نيِبيَِِِرَبَه مِِْدَعَوْاِض  ُِِِم  ذَاقَه مِِْإذَِاِث مَِِإلَِْْ

َ
ُِ ِأ   ﴾ي شِْْك ونَِِبرَِب هِِمِِْمِنْه مِِْفَرِيقنِِإذَِاِرحَْْةَِ ِمِنْ

نيز  «رحمة» و «ضر» مختصر بودن گرفتارى دلالت كند، و نكره آوردنبر ناچيزى و : براى اين است كه «مس» تعبير به
ها چون مختصر ضررى از قبيل مرض، فقر و شدت، به انسان: براى افاده اختصار و ناچيزى است، و معناى آيه اين است كه

ند، و چون خداى كنخوانند، در حالى كه به سوى او كه همان خداى سبحان است بازگشت مىبرسد، پروردگارشان را مى
 تعالى مختصر رحمتى به ايشان بچشاند، ناگهان جمعى از اين مردم به پروردگارشان كه
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 .تراشندكردند، شرك ورزيده و شريكها برايش مىخواندند، و به ربوبيتش اعتراف مىديروز او را مى
 گام گرفتارى به نعمت و ولى نعمتهاست، هر چند كه در هنانسان طبيعتا كفرانگر نعمت: خواهد بفرمايدخلاصه مى

 .براى اين است كه همه مردم چنين نيستند «ناگهان جمعى از مردم» :و اگر فرموده. اقرار داشته باشد
وا﴿ ر  مِِْبمَِاِلَِْكْف  واِآتيَنَْاه   ِ﴾تَعْلَم ونَِِفَسَوْفَِِفَتَمَتَع 

رع بر متف «فتمتعوا» لام امر غايب است، و جمله «ليكفروا» كند و لام دردر اين جمله مشركين مورد نظر را تهديد مى
رساند و التفات از امر غايب به امر حاضر براى ما قبل خودش است، و امر ديگرى است كه با امر سابق روى هم تهديد را مى

شان اين بى اعتنايو ! انگارند؟افاده فوران خشم است، از اينكه چقدر در باره خداى تعالى كوتاهى نموده، و امر او را ناچيز مى
 .كنندشوند، ولى در هنگام خوشى كفران نعمتش مىبه جايى رسيده كه در هنگام بدبختى و گرفتارى دست به دامنش مى

مِْ﴿
َ
نْزَلْناَِأ

َ
لْطَانَّا ِِعَلَيْهِمِِْأ ُِِِكََنَّ واِبمَِاِيَتَكََمَِ ِفَه وَِِس  ِ   ﴾ي شِْْك ونَِِب

اعلام و يا تعليم است، كه مجازا انزال خوانده  «نازل كردن سلطان» از به اصطلاح ادبى منقطعه است، و مراد «ام» كلمه
 معناى آيه اين بنابرايندلالت است، كه مجازا تكلمش خوانده، و  «تكلم» برهان است، و منظور از «سلطان» شده، و مراد از

 .كند بر شرك ايشانبلكه ما به ايشان برهانى را اعلام كرديم كه دلالت مى: است كه
 «نزالا» صاحب سلطان يعنى فرشته باشد، كه در اين صورت ديگر مجازى در كلمه «سلطان» ممكن هم هست مراد ازو 

اى بر ايشان نازل كرديم، پس او در باره شركشان تكلم بلكه مگر ما فرشته :شودبه كار نرفته، آن وقت معنا چنين مى «تكلم» و
 .كرد

ذَقْنَاِإذَِاِوَِ﴿
َ
واِرحَْْةَِ ِالَناَسَِِأ يْدِيهِمِِْقَدَمَتِِْبمَِاِسَي ئَِةنِِت صِبْه مِِْإنِِِْوَِِبهَِاِفَرحِ 

َ
مِِْإذَِاِأ ونَِِه   ﴾يَقْنَط 

 .به معناى نوميدى است «قنوط» رساند، و كلمهكه گذشت، كمى و ناچيزى را مى، «مس» مانند كلمه «اذاقة» كلمهِ
ن در رسانيد «ان» در چشاندن رحمت، و «اذا» است، و مقابله بين( ناگهانى)ى اولى، شرطيه، و دومى فجائيه  «اذا» كلمه

 .رساند كه رحمت قطعى و بسيار است، و مصيبت اندك و احتمالى استسيئه، اين معنا را مى
و اگر رحمت را به خدا نسبت داد، ولى رساندن سيئه را به خدا نسبت نداد، براى اين است كه رحمت، امر وجودى 

 ها، امورشود، و سيئه و گرفتارىخدا افاضه مىاست كه از ناحيه 
  



يْدِيهِمِِْقدََمَتِِْبمَِا﴿ عدمى هستند، و برگشتشان به افاضه نكردن خداست، و به همين جهت آن را تعليل كرد به
َ
چه به ، آن﴾أ

ه اينكه دست خود از پيش فرستادند، و همين تعليل آوردن در طرف سيئه و نياوردن آن در طرف رحمت، اشاره است ب
 .رحمت، تفضل است

مِِْإذَِا﴿ِو در سيئه به «فرحوا» و تعبير در رحمت به ونَِِه   نوميدى امرى: ، براى اشاره و دلالت بر اين است كه﴾يَقْنَط 
رود، چون رحمت و سيئه هر دو به دست خداست، ولى رحمت خدا واسع است، لذا حادث و چيزى است كه انتظارش نمى

 .كرد، كه حال آنان را مجسم كرده باشد، چون مضارع دلالت بر حال هم دارد «يقنطون» تعبير به مضارع

و ا ضُر  ا ل ا    م س   إذِ ا﴿ شود با آنكه فرمود:بيان عدم منافات اينكه فرمود انسان با اصابه سيئه نوميد مى  د ع 
ب هُم     ﴾...ر 

رود، باطن بينند فراتر نمىنظرشان از ظاهر آنچه از نعمت و نقمت مىمردم : و مراد از آيه شريفه بيان اين نكته است كه
شوند، بدون اينكه بينديشند اين امر به دست خود آنان آيد، خوشحال مىبينند، همين كه نعمتى به دستشان مىامر را نمى

رسيد، و همين كه نعمتى را خواست نمىنيست، و اين خدا است كه به مشيت خود نعمت را به ايشان رسانده، و اگر او نمى
شوند، تو گويى خدا در اين ميان هيچكاره است، و از دست رفتن نعمت به اذن خدا نبوده، پس دهند مايوس مىاز دست مى

 .انداين مردم ظاهر بين و سطحى
ِالَناَسَِِمَسَِِإذَِاِوَِ﴿ِ:فرمودشود كه ديگر هيچ تدافع و ناسازگارى بين اين آيه و آيه سابق كه مىبا اين بيان روشن مى

 ِ نيِبيَِِِرَبَه مِِْدَعَوْاِض  ُِِِم  ند، مردم ظاهر بين و سطحى نگر هست: ، نيست، براى اينكه مدلول آيه مورد بحث اين است كه...﴾إلَِْْ
 دهند نوميد و مايوس، و مدلول آيه سابق اين استشوند، و چون از دست مىرسد خوشحال مىوقتى نعمتى به دستشان مى

كنند، در حالى كه از آنچه از دهند خدا خدا مىشوند، و چون از دست مىرسد خوشحال مىكه وقتى نعمتى بدستشان مى
 .كنند، پس منافاتى بين دو آيه نيستاند نوميد، و از اسباب آن مايوسند، تنها به خدا بازگشت مىدست داده

مردم مورد نظر در دو آيه مختلفند، مراد از مردم در آيه » :كه انداز مفسرين از اين شبهه جواب داده 1و چه بسا بعضى
سابق غير از مراد از مردم در آيه مورد بحث است، و به فرضى هم يكى باشند خدا خدا كردنشان در يك حال است، و 

 . «شان در حالى ديگرنوميدى
 «ندارد كه همين شخص در دل نوميد باشدخدا خدا گفتن زبانى از باب عادت است، و منافات » :اندديگر گفته 2بعضى

 .ولى خواننده به سستى هر دو جواب واقف است
 مراد از نوميدى ايشان اين است كه كار» :اند اين است كهسومى كه داده 3جواب
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نكه دليلى ايولى به ايشان اشكال شده كه علاوه بر . «پردازندكنند، مثل اينكه به جمع ذخيره در ايام قحطى مىنوميدان را مى
 .سازدى فجائيه و نوميدى ناگهانى نمى «اذا» بر اين معنا نيست، با

زِ ق   ي ب سُطُ ﴿وسعت و تنگى معيشت تابع مشيت خدا است  ن   ا لر  اءُ  لمِ  دِرُ  و   ي ش  ق   ﴾ي 
﴿ِ
َ
نَِِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
ِِالََلَِِّأ ط  زْقَِِيبَْس  ِ   ﴾ي ؤْمِن ونَِِلقَِوْمِ ِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 

نبايد در هنگام رسيدن به : فرمايد كهكند، و مىاين آيه خطاى مردم را در مبادرت به خشنودى، و نوميدى بيان مى
نعمت بى درنگ خوشحالى كرد، و در مورد از دست رفتن نعمت بى درنگ نوميد شد، براى اينكه رزق در كمى و زيادى 

است، بر انسان لازم است كه بداند آن رحمتى كه به وى رسيده و همچنين آن ناملايمى كه به او رسيده هر دو تابع مشيت خد
با مشيت خدا قابل زوالند، پس نبايد به چيزى كه ايمن از فقدانش نيست خوشحال شود، و از چيزى كه اميد زوالش هست 

 .ناراحت و نوميد گردد
دهد، و مساله روزى دادن را كه خدا روزى را براى هر كس بخواهد گسترش مى بينندمگر نمى: و اما اينكه فرمود

لود كند، مورسد، و يا خود آدمى كسب مىامرى ديدنى معرفى كرد، براى اين است كه بفهماند اين رزقى كه به انسان مى
يكى از آن هزاران  -داند ىكه آن را از هنرمندى خود م -دست بدست دادن هزاران هزار اسباب و شرايطى است كه آدمى 

كنند، كه من فلان مغازه يا فلان كارخانه و يا فلان هزار است، و همچنين آن سببى كه انسانها دل خود را به آن خوش مى
پست را دارم، نيز يكى از آن اسباب است، و تمامى اسباب هم سبب بودنشان از خودشان نيست، همه مستند به خداى سبحان 

دهد، بر يكى دهد و يا كم مىدهد، و همو است كه رزق را يا زياد مىدهد و يا نمىدا است كه يا رزق مىپس اين خ. است
 .گيرد، و بقيه الفاظ آيه روشن استوسعت داده، و بر ديگرى تنگ مى

رْبَِِذَاِفَآتِِ﴿ ُِ ِالَقْ   ِ﴾...الَسَبيِلِِِابِْنَِِوَِِالَمِْسْكِيَِِوَِِحَقَ
تر به معناى كسى است كه از فقير بد حال «مسكين» و كلمه. معناى صاحب قرابت از ارحام استبه  «ذى القربى» كلمه

افه شده، اض «ذى القربى» به ضمير «حق» به معناى مسافر در راه مانده و حاجتمند است، و اينكه كلمه «ابن السبيل» باشد، و
است، پس  (صلى الله عليه وآله و سلم)دلالت دارد بر اينكه براى ذى القربى حق ثابتى است، و خطاب در آيه به رسول خدا 

 الله صلى)خمس است، و وظيفه دادن آن متوجه به رسول خدا  «حق» ظاهر آيه با قراينى كه در آن هست اين است كه مراد از
 به هر حال «قرابت» باشد و منظور از كلمهانى كه مامور به دادن خمس است، مىو هر مسلم( عليه وآله و سلم

  



همه اينها در صورتى است كه آيه شريفه در مدينه . قرابت رسول خدا است، هم چنان كه در آيه خمس هم مراد همين است
آن وقت مقصود از حق مطلق احسان  نازل شده باشد، و اما در فرضى كه مانند ساير آيات اين سوره در مكه نازل شده باشد

 .خواهد بود، نه خمس
ر نيست، لذا د( عليه وآله و سلم الله صلى)و به خاطر اينكه آيه از نظر معنا عموميت دارد، و مخصوص به رسول خدا 

جويند، ا مىراين بهتر است براى كسانى كه رضاى خدا ِ﴾خَيْر  ذَلِكَ﴿» :بيان آثار نيك خمس، و يا صدقه به طور عموم فرمود
 . «و آنان رستگارانند

ا و  ﴿ در آيه: «زكات» و «ربا» مراد از بُو ا ربِاا  مِن   آت ي تُم   م   ...﴾ليِر  
ب وَاِربِا ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِوَِ﴿ مْوَالِِِفِِِليَِرْ

َ
ونَِِزَكََة ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِيرَْب واِفَلَِِالَناَسِِِأ َُِِت رِيد  ولئَِِِالََلِِِّوجَْ

 
مِ ِكَِفَأ ِه 

ونَِ ضْعِف   ﴾الَمْ 

ا كند، كه چراشاره به علت اين نامگذارى مى «...ليربوا» به معناى نمو مال، و زياد شدن آن است، و جمله، «ربا» كلمهِ
ايد تا اموالشان زياد شود، نه براى اينكه خدا راضى مالى كه شما به مردم داده: مراد اين است كه بنابراينربا را ربا خواندند 

كند، و شود، و نمو نمىآن مال نزد خدا زياد نمى -فهميم اين قيد را از ذكر اراده وجه خدا در عبارت مقابل آن مى -شود 
 .ايدشود، براى اينكه قصد قربت نداشتهثوابى از آن عايدتان نمى

ونَِِزَكََة ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِوَِ﴿ َُِِت رِيد  ولئَكَِِِالََلِِِّوجَْ
 
مِ ِفَأ ونَِِه  ضْعِف  مطلق صدقه است، و معنايش اين  «زكات» مراد ازِ﴾الَمْ 

اى به معن «مضعف» شود، كلمهآن مالى كه براى رضاى خدا داديد، و اسراف هم نكرديد، چند برابرش عايدتان مى: است كه
رابر مالشان و يا ثوابشان چند ب «يضاعف لهم» چنين كسانى آنهايند كه: كه شوددارنده چند برابر است، و معناى كلام اين مى

 .شودمى
به قرينه مقابله و شواهدى كه همراه اين دو كلمه است، رباى حلال است، و آن اين است  «زكات» و «ربا» پس مراد از

ا ست كه براى رضاى خدا بدهى همه اينهكه چيزى را به كسى عطا كنى و قصد قربت نداشته باشى، و مراد از صدقه آن مالى ا
در صورتى است كه آيه شريفه در مكه نازل شده باشد، و اما اگر در مدينه نازل شده باشد، مراد از ربا همان رباى حرام، و 

 .مراد از زكات همان زكات واجب است
وايت يا اجماع منقول در اين باب ادعاى ر 1بعضى: ترند، تا به مكى، و اينكهو اين آيات و آيات قبلش به مدنى شبيه

 شان نيست اند، اعتبارى به گفتهكرده
*** 
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ث لاا  ل كُم   ض  ب  ﴿ :روايتى در باره شان نزول آيه]بحث روايتى  ن فُسِكُم   مِن   م 
 
كه در  ﴾...أ

 [مقام نفى اعتقاد به شريك داشتن خدا است

ه خطبه در بين ما ب( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا : بن عباس روايت كرده كه گفت الله در كتاب عيون از عبد
 .1ماييم كلمه تقوى و سبيل هدى و مثل اعلى و حجة عظمى و عروة الوثقى...: ايستاد، و در آخر فرمود

بَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه مِِْضََ مِِْمِنِِْمَثَلِ ِلكَ  سِك  نْف 
َ
سبب نزول اين آيه چنين بود كه قريش حج : ، گفته...﴾أ

م لبيك، الله لبيك» :گفتندگفتند، يعنى مىدادند، و تلبيه آن جناب را مىانجام مى( علیه السلام)خانه خدا را به روش ابراهيم 
 . «لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك

آنكه وقتى ابليس به صورت پير مردى پيش ايشان آمد و تلبيه ايشان را تغيير داد اين مراسم هم چنان ادامه داشت، تا 
آن  يعنى لبيك بار الها شريكى برايت نيست، مگر -م لا شريك لك الا شريكا هو لك، تملكه و ما ملك الله لبيك» :و گفت

را سنت  خود را تغيير داده و تلبيه ابليس قريش از آن به بعد تلبيه «اى، و مالك او و مالك ملك اويىشريكى كه خودت گرفته
خدا شريك : مبعوث شد، و اين عمل را انكار نمود و فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)خود كردند، تا آنكه رسول خدا 

 .ندارد، و اين تلبيه، شرك به خدا ورزيدن است
بَِ﴿ِ:پس اين آيه نازل شد كه مِِْضََ مِِْمِنِِْمَثَلِ ِلكَ  سِك  نْف 

َ
مِِْهَلِِْأ مِِْمَلكََتِِْمَاِمِنِِْلكَ  يْمَانَّ ك 

َ
كََءَِِمِنِِْأ َ ِمَاِفِِِشَ 

مِْ نْت مِِْرَزقَْنَاك 
َ
ُِِِفَأ شويد شما انسانهاى مخلوق كه در آنچه داريد شريك داشته باشيد؟ نه، پس ، يعنى آيا راضى مى﴾سَوَاءنِِفيِ

 .2!ويد؟شويد براى من كه خالق عالمم در آنچه مالكم شريك قائل شچطور راضى مى
قمِِْ﴿ِ:روايت كرده كه در ذيل جمله( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام صادق 

َ
ِينِِللِ ِِِوجَْهَكَِِفَأ

 .3دين حنيف، ولايت است: فرمودِ﴾حَنيِفا ِ
 به آن جناب: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از هشام بن سالم، از امام صادق 

 ِ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِعرضه داشتم معناى
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 .1دين توحيد استچيست؟ فرمود 
و صدوق هم آن را در كتاب توحيد از علاء بن  2اين روايت را از حلبى و زراره نيز از آن جناب روايت كرده: مؤلف

 .3فضيل، و زراره، و بكير، از آن جناب نقل كرده است
ت نوح شريع: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در روضه كافى به سند خود از اسماعيل جعفى، از امام ابى جعفر 

 ته باشند، و شريكهايى كه براى خدا قائل بودند خلعاين بود كه خدا به يكتايى پرستيده شود، و در عبادتش اخلاص داش
 .4كنند، و اين همان فطرتى است كه خدا خلق را بر آن خلق نموده

ر ت  ﴿ :رواياتى در ذيل آيه ِ  فطِ  ر   ا ل تِ  ا لِل  ا ا ل ا    ف ط  ل ي ه   « فطرت» و بيان مراد از ﴾...ع 
از پدرش، از جدش، از پدرش محمد بن ( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از هيثم رمانى، از حضرت رضا 

ه آن فطرت عبارت است از لا ال: فرمودِ﴾عَليَْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِروايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)على 
 .5، و توحيد تا اينجا استالله على امير المؤمنين ولى الله محمد رسول الله الا

و در كتاب توحيد از عبد الرحمن مولاى امام ابى  6(علیه السلام)اين معنا در بصائر الدرجات از امام صادق : مؤلف
 .7از آن جناب روايت شده( علیه السلام)جعفر 

شهادت، اين است كه: هر انسانى مفطور است بر اعتراف به فطرت عبارت است از اين سه فرمود : و معناى اينكه
خواهند، و يابد كه به اسبابى احتياج دارد كه آن اسباب نيز سبب مىخدا، و به اينكه شريك ندارد، زيرا با و جدان خود در مى

و  د كه ناقص است،كناين همان توحيد است و نيز مفطور به اعتراف بر نبوت نيز هست، زيرا به و جدان خود احساس مى
اين نقص او را نيازمند به دينى كرده كه تكميلش كند، و اين همان نبوت است، و نيز مفطور به ولايت و اعتراف به آن نيز 

كند كه اگر بخواهد عمل خود را بر طبق دين تنظيم كند، جز در سايه سرپرستى هست، براى اينكه به و جدان خود احساس مى
ى عليه وآله و سلم( است، البته معنا الله ند، و فاتح اين ولايت در اسلام همان على بن ابى طالب )صلىتواو ولايت خدا نمى

 گفتار ما اين
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 اند.نيست كه انسانها حتى انسانهاى اولى به فطرتشان متدين به اين سه شهادت بوده
نبوت  ست، چون ولايت مستلزم توحيد وكرد به همين معنا ابرگشت معناى روايت قبلى كه آيه را به ولايت تفسير مى

هست، و معقول نيست كسى ولايت داشته باشد، و به آن معترف باشد، ولى نبوت را قبول نداشته باشد، و همچنين آن روايت 
كند، چون معناى توحيد اين است كه انسان معتقد به كرد، همين معنا را افاده مىديگر كه فطرت را به توحيد تفسير مى

ت خداى تعالى باشد، خدايى كه مستجمع تمامى صفات كمال است، كه مستلزم به معاد و نبوت و ولايت هست، وحداني
د، گانه، و در روايتى ديگر به ولايت، و در روايت سوم به توحيبرگشت تفسير آيه در روايتى به شهادتهاى سه بنابراينپس 

 .به يك معنا است
ِلَلِِّاَِِفطِْرتََِ﴿ِاز آيه( علیه السلام)من از امام ابى جعفر : روايت كرده كه گفت و در كتاب محاسن به سند خود از زراره

خداوند مردم را بر اين معرفت كه او پروردگارشان است خلق كرده، و اگر غير از : پرسيدم، فرمودِ﴾عَليَْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِّ
 .1توانست پاسخى بدهددهد؟ نمىكيست كه تو را روزى مىپرسيدى پروردگار تو كيست؟ و اين بود از هر كس مى

روايت كرده كه در حديثى گفت امام  (علیه السلام)و در كافى به سند خود از حسين بن نعيم صحاف، از امام صادق 
د، و انخداى عز و جل همه مردم را بر فطرتى خلق كرد كه خلقتش طبق آن فطرت بوده، نه ايمان به شريعتى داشته: فرمود

نه كفرى و انكارى، تا آنكه خداى عز و جل رسولانى بر انگيخت، تا بندگان را به سوى ايمان به او دعوت كنند، و آن وقت 
 .2بود كه بعضى ايمان آورده و خدا هدايتشان كرد، و بعضى ديگر را هدايت نكرد

ِِكََنَِ﴿ِو در اين معنا روايت ديگرى در تفسير آيه: مؤلف مَةِ ِالَناَس 
 
وارد شده، و مراد از انسان فطرى در اين 3ِ﴾وَاحِدَة ِِأ

كرد، آن فطرت اى كه خدا او را بر آن فطرت آفريده بود زندگى مىاى است كه بر اساس فطرت سادهروايت انسان ساده
ر نخورده آن قد اى كه به اوهام فكرى، و هواهاى نفسانى آلوده نشده بود، و معلوم است كه چنين فطرت سالم و دستساده

توان گفت استعدادى است نزديك به فعليت، چون چنين استعداد پذيرايى اصول عقايد و كليات شرايع الهى را دارد كه مى
 .كردكرد به تحريك فطرت و خصوصيت خلقتش مىانسانى هر چه مى
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ى آن، منوط به هدايت خاص الهولى با همه اينها راه يافتنش به خصوص عقايد حق، و تفاصيل شرايع الهى و جزئيات 
يابد، در مباحث نبوت كه در جلد دوم اين كتاب گذشت اين و از طريق نبوت بود، چون عقل فطرى به آن جزئيات راه نمى

 .مطلب را به طور مفصل بحث كرديم
ِسيدم معناىاز قتاده پر: ابن مردويه، از حماد بن عمرو الصفار، روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه

ه وآله و صلى الله علي)انس بن مالك برايم حديث كرد كه رسول خدا : چيست؟ گفتِ﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿
 .1منظور از فطرتى كه خدا مردم را بر آن فطرت آفريده دين خدا است: فرمود( سلم

 ...الفطرة چند روايت حاكى از اينكه كل مولود يولد على
ه اند كو نيز در همان كتاب آمده كه بخارى، مسلم، ابن منذر، ابن ابى حاتم و ابن مردويه، از ابى هريره روايت كرده

آيد مگر بر فطرت، و اين پدر و مادر كودك هيچ مولودى به دنيا نمى: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)گفت رسول خدا 
كنند، هم چنان كه نتاج و بچه هر حيوانى كامل است، آيا هيچ در آنها نقص ى و مجوسى مىهستند كه او را يهودى و نصران

 .2...﴾عَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِ﴿ِ:اگر خواستيد در اين باره بخوانيد: سپس ابو هريره گفت بينيد؟مى
( صلى الله عليه وآله و سلم)، از ابى هريره از رسول خدا اين روايت را از مالك و ابى داوود، و ابن مردويه: مؤلف

ان كند، هم چنشود، بعد پدر و مادرش او را يهودى يا نصرانى مىهر مولودى بر فطرت متولد مى: آورده، اما با اين عبارت كه
 .اى كه ناقص نتاج دهد؟دهد، هيچ ديدهاى تمام عيار نتاج مىكه شتر بهيمه

رسول  :در ضمن حديثى نقل كرده كه فرمود( علیه السلام)اين روايت را كافى نيز به سند خود از زراره از ابى جعفر 
شود، يعنى بر اين معرفت كه آفريدگارش خدا خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرمود: هر مولودى بر فطرت متولد مى

 .3است...
ه كودك را ب: فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : ده كه گفتو در توحيد به سند خود از عمر روايت كر

است، و تا چهار ماه ديگر صلوات بر  الله گريد مزنيد زيرا گريه طفل تا چهار ماه گواهى شهادت به لا اله الاخاطر اينكه مى
 .4پيغمبر است، و تا چهار ماه ديگر دعا به جان پدر و مادر است
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شناسد، تنها و تنها مضمون لطيفى دارد، و معنايش اين است كه طفل تا چهار ماه احدى را نمى اين حديث: مؤلف
خواهد، و معلوم است كه برآورنده حاجتش خدا است، پس او كند، و با گريه رفع آن حاجت را مىحاجتش را احساس مى

 .دهدكند، و به وحدانيت او شهادت مىبه درگاه خالقش تضرع مى
فهمد كه ايندو واسطه ميان او و رافع حاجاتش هستند، البته تنها شناسد، و مىماه دوم پدر و مادرش را مى و در چهار

كنم كه در چهار ماهه دوم اين اند، نه اينكه شخص آن دو را بشناسد، تكرار مىكند كه واسطهاين مقدار را درك مى
داند كه آن واسطه كه رحمت و اى هست، ولى نمىاسطهباشد وفهمد كه بين او و خدا كه رافع حاجاتش مىقدر مى

اش در چهار ماهه دوم در حقيقت درخواست رحمت رساند پيغمبر است، پس گريهگيرد و به خلق مىفيض را مى
 است از پروردگارش براى پيغمبر، تا بوسيله پيغمبر به او نيز برسد.

دهد، پس شناسد، و از ديگران تميز مىخصوصياتى كه دارند مىو در چهار ماهه سوم پدر و مادر را بشخصه و با 
 ترينخواهد رحمت خدا از مسير آن دو به وى برسد، پس حديث شريف لطيفاش دعا است به جان آن دو، مىگريه

 .-دقت بفرماييد  -كند ها بيان مىاشارتها را در كيفيت جريان فيض از مجراى واسطه
رْبَِِذَاِآتِِِوَِ﴿ِيهو در مجمع البيان در ذيل آ ُِ ِالَقْ  اند كه وقتى ابو سعيد خدرى، و غير او روايت كرده: گويدمىِ﴾حَقَ

نازل گرديد فدك را به فاطمه داد، و تسليمش هم كرد، و اين معنا از امام ( عليه وآله و سلم الله صلى)اين آيه به رسول خدا 
 .1روايت شده( علیه السلام)ابى جعفر و امام صادق 

ربا دو جور است، يكى : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابراهيم يمانى از امام صادق 
اى است كه به كسى توان خورد، اما آن ربايى كه جايز و حلال است، هديهتوان خورد، و ديگر آنكه نمىربايى كه مى

توان خورد، و چند برابر خود آن است، اين آن ربايى است كه مىخواهى، چون ثواب آن دهى و از دادنت ثواب مىمى
ب وَاِربِا ِِمِنِِْآتيَتْ مِِْمَاِوَِ﴿ِاش فرموده:خداى تعالى در باره مْوَالِِِفِِِليَِرْ

َ
و اما آن ربايى كه  .2﴾الََلِِِّعِنْدَِِيرَْب واِفَلَِِالَناَسِِِأ

 ه و وعده آتش در برابرش داده.خوردنى نيست، آن همان ربايى است كه خدا از آن نهى كرد
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، و نيز در تفسير قمى از حفص بن غياث، از آن 1اين روايت را در تهذيب هم از ابراهيم بن عمر، از آن جناب: مؤلف
 .3اندآورده( علیه السلام)و در مجمع البيان بدون ذكر سند از امام باقر  2جناب

ولَئكَِِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه
 
مِ ِفَأ ونَِِه  ضْعِف  ماز خداى تعالى ن: فرموده( علیه السلام)گفته امير المؤمنين ِ﴾الَمْ 

را واجب كرد تا خلق از تكبر منزه شوند، و زكات را واجب كرد تا سبب زيادى رزقشان گردد، و روزه را واجب كرد تا 
 .4خلقشان را بيازمايد و خالص كند، و صله رحم را واجب كرد تا جمعيت زياد شود

خداوند ايمان را واجب كرد تا دلها  :نقل كرده كه در آن فرمود( علیه السلام)اى از فاطمه زهراء و در كتاب فقيه خطبه
 .5از شرك پاك گردد، و نماز را واجب كرد، تا مردم را از مرض تكبر پاك كند، و زكات را واجب كرد تا رزقشان زياد شود

 فصل گفتارى در معناى فطرى بودن دين در چند

توضيح در مورد هدايت عامه موجودات و اينكه تمامى موجودات در مسير تكاملى خود  -1
 كنند و در همه مراحل رو به سوى غايت تكوينى خود دارندمراحلى را طى مى

ز پس ا رد تامل قرار دهيم كه به تدريج ويكىاگر انواع موجودات، از جاندار و بى جان، شعور دار و بى شعور را مو.-1
كنند، يعنى از خاك خشك و بى جان به سوى حيات حركت نموده، و به صورت شوند، و تكامل مىديگرى موجود مى
د، و آينآيند، و از نبات به سوى حيات داراى شعور حركت نموده، به صورت انواع حيوانات در مىانواع نباتات در مى

، خواهيم ديد كه هر نوعى از آنها در وجود خود سيرى آيداز آن مرحله نيز گذشته و به صورت موجودى عاقل در مى
تكوينى، و معين دارد و داراى مراحل مختلفى است، بعضى از مراحل قبل از بعض مراحل ديگر، و بعضى بعد از بعضى 

 رسد بعد از آن كه از مرحله قبلى گذشته باشد، و به مرحله بعدىديگر است، بطورى كه نوع به هر يك از آن مراحل مى
كند تا به آخرين مرحله كه نهايت درجه كمال اوست هم نرسيده باشد، و اين نوع هم چنان با طى منازل استكمال مى

 .برسد
 كنيم، هر يك از آنهااز سوى ديگر اين مراتبى كه در طى حركت نوع مشاهده مى
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اند، و اين ملازمت از ابتداى حركت نوع مافتد، و نه عقب مىملازم مقامى است كه خاص به خود او است، نه از آن جلو مى
فهميم كه پس بين همه اين مراحل يك رابطه تكوينى وجود اش تا آخرين نقطه كمالش هست، از اينجا مىدر سير وجودى

شود، دارد، كه چون بند تسبيح مراحل را به يكديگر وصل كرده، به طورى كه نه يك مرحله آن از سلسله مراحل حذف مى
گيريم كه پس براى اين نوع موجود، غايتى تكوينى است، كه دهد، از اينجا نتيجه مىاى ديگر مىود را به مرحلهو نه جاى خ

 .ايستد تا به آن غايت برسداز همان آغاز وجودش متوجه آن غايت و به سوى آن در حركت است، و از پاى نمى
ى كه البته نه هر قرارى، بلكه قرار -زيرزمين قرار گيرد  بينيم كه اگر درمثلا يك دانه گردو را اگر در نظر بگيريم مى

وع مغز آن شر -واجد شرايط نمو باشد، يعنى رطوبت به مقدار لازم، و حرارت و ساير شرايط را به مقدار لازم داشته باشد 
زوده بر ابعاد حجمش افشود، و هر روز شكند، و از لاى پوست بيرون مىكند به نمو، و چاق شدن، تا آنجا كه پوست را مىمى
تى شود تا به صورت درختر مىگردد تا سر از خاك در آورد، بيرون خاك نيز بلندتر، و ضخيمشود، و هم چنان زيادتر مىمى

 .نيرومند و سبز و باردار در آيد
ود را به خ كند، و از ابتداى وجودش غايت تكوينى دارد، كهپس يك دانه گردو در اين سير تكاملى، حالش تغيير نمى

 .آن غايت تكوينى برساند، غايتى كه گفتيم عبارت است از درختى كامل و بارور
داء بينيم كه آن نيز بدون شك از همان ابتهمچنين اگر يك نوع از انواع حيوانات را، مثلا گوسفند را در نظر بگيريم، مى

ت باشد، و آن غاياش مىجه به سوى غايت نوعيهآيد، متوكند، و در شكم مادر به صورت جنينى در مىكه تكون پيدا مى
عبارت است از گوسفندى كامل آن گوسفندى كه خواص و آثار گوسفندى دارد اين حيوان نيز از راهى كه تكوين پيش پايش 

كند، و هرگز ديده نشده كه روزى از روزها گوسفند گردد، و غايت خود را فراموش نمىقرار داده براهى ديگر منحرف نمى
 .به سوى غير غايت خود سير كند، مثلا راه فيل را پيش بگيرد، و يا بخواهد درخت گردو شود

شود هر نوع از انواع موجودات مسير خاصى در طريق استكمال وجود، دارند، و آن مسير هم داراى پس معلوم مى
نوع  ، كه همان غايت و هدف نهايىترين مرتبهمراتب خاصى است، كه هر يك مترتب بر ديگرى است تا منتهى شود به عالى

، در طلب رسيدن به آن است، و از همان ابتداء -نه ارادى  -، و با حركت تكوينى -نه ارادى  -است، و نوع با طلب تكوينى 
 . يافت مجهز، به وسائل رسيدن به آن غايت، استكه داشت تكون مى

  



همان طور كه  -گذاريم، و ، نامش را هدايت عام الهى مىو اين توجه تكوينى از آنجا كه مستند به خداى تعالى است
به  رود، بلكه با استكمال تدريجى واين هدايت تكوينى در هدايت هيچ نوعى از مسير تكوينى آن خطا نمى -متذكر شديم 

 :هنان كه فرمودهم چ. دهدكار بستن قوا و ادواتى، كه مجهز به آنها است، براى آسانى مسير، آن را به غايت نهايى سوق مى
عْطيَِِالَََِّيِرَبُّنَا﴿

َ
َِِأ ُِ ِءِ شَِِْك  خْرَجَِِالَََِّيِوَِِفَهَدىَِِقَدَرَِِالَََِّيِوَِِفَسَوَىِخَلقََِِالَََِّي﴿ِ:و نيز فرموده1ِ﴾هَدىَِِث مَِِخَلقَْ

َ
ِالَمَْرْعَِِأ

 ُِ ثَاء ِِفَجَعَلَ حْوىَِِغ 
َ
 .2﴾أ

است و بينش و ديدگاه انسان مبنا و تعيين كننده زندگى اجتماعى و نياز به قانون ويژگى انسان  -2
 قوانين و سنن حاكم بر او است

در اين ميان نوع انسان نيز همين وضع را دارد، و از آن حكم كلى مستثنى نيست، به اين معنا كه او نيز مشمول .-2
يك انسان تمام عيار متوجه است،  كند، به سوىاش شروع به تكون مىدانيم از آن روزى كه نطفههدايت عامه است، چون مى

 كند، علقه مضغه، و مضغههايى را طى مىانسانى كه آثار انسانيت و خواص آن را دارد، و تا رسيدن به اين هدف نهايى مرحله
 .گرددشود، جوان و كامل مرد، و پير مىگردد، مراهق مىشود، طفل مىعظام، و سپس جنين مى

ر چند ه: ان با ساير انواع حيوانات و نباتات و غير آن هست، و آن اين است كهچيزى كه هست يك تفاوت بين انس
كنند، ليكن در قبال مدنيت بشر چيزى نيست، آرى انسان به خاطر احتياجات تكوينى بعضى حيوانات نيز اجتماعى زندگى مى

 خودش به تنهايى تكميل كند، و تواند همه نواقص خود رابيشترى كه دارد، و نواقص بيشترى كه در وجود او هست، نمى
شود، در حالى كه اش تمام نمىاش را خودش برآورد، به اين معنا كه يك فرد از انسان زندگى انسانىهمه حوايج وجودى

اع اى تشكيل شود، و سپس يك اجتمخودش باشد و خودش، بلكه محتاج است به اينكه نخست يك اجتماع كوچك خانواده
آيد، و از مسير ازدواج و تعاون و همكارى، با ديگران جمع شود، و همه با هم و با همه قواشان كه بزرگ شهرى به وجود 

بدان مجهزند در رفع حوائج همه بكوشند، و سپس حاصل زحمات را بين همه تقسيم كنند، و هر كس به قدر شانى كه در 
 .اجتماع دارد سهم خود را از آن بگيرد

مساله مدنيت و اجتماعى زندگى كردن طبيعى انسان : اين كتاب خوانده كه گفتيمخواننده عزيز در مباحث سابق 
نيست، و چنين نيست كه از ناحيه طبيعت تحريك بر اين معنا شود، بلكه او طبيعت ديگرى دارد كه نتيجه آن به وجود آمدن 

 قهرى مدنيت است، و
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خواهد باشد، حتى استخدام كند، حال هر كس و هر چه مىخواهد ديگران را به نفع خود انسان طبعا مى: آن اين است كه
خورد، تا چه رسد به گياهان و حيوانات، و معلوم است چنين گويد روزى بدرد مىدارد و مىيك آهن پاره را ببيند بر مى

نها را گيرد آداند، ليكن همين كه تصميم مىتر است، چون زبان آنها را مىكسى به استخدام افرادى ديگر از نوع خود جرى
خواهند خود او را زير بار بكشند، ترند، مىشود كه آنها هم عينا مثل خود اويند، و بلكه از او جرىاستخدام كند، متوجه مى

شود با آنها از در مسالمت در آيد، و حقوقى مساوى حق خود، براى خلاصه اميالى كه او دارد، آنها نيز دارند، لذا ناگزير مى
 .دآنها قائل شو

و نتيجه و سرانجام اين برخورد و تضاد بين منافع، اين است كه بعضى با بعضى ديگر در عمل تعاونى شركت جويند، 
 .و حاصل و دسترنج حاصل از همه كارها بين آنان تقسيم شود، و به هر يك آن مقدار كه استحقاق دارد بدهند

كند، و داراى اجتماعى آباد شود، مگر وقتى كه داراى  تواند اجتماعى زندگىبه هر حال پس جامعه انسانى هرگز نمى
اصولى علمى، و قوانينى اجتماعى باشد، و آن قوانين را همه محترم بشمارند، و نگهبانى بر آن بگمارند، تا آن قوانين را حفظ 

ازد، در اين هنگام اش سكند، و نگذارد از بين برود، و آن را از ضايع و تعطيل شدن جلوگيرى كند، بلكه در جامعه جارى
 .شودبخش و قرين سعادت مىاست كه زندگى اجتماعى افراد رضايت

و اما اينكه گفتيم اصولى علمى داشته باشد، اين اصول عبارت است از اينكه اجمالا حقيقت زندگى دنيا را بفهمند، و 
شود كه سنن آن اجتماع ساله باعث مىآغاز و سرانجام انسان را در نظر بگيرند، چون اختلاف مذاهب مختلف در همين سه م

تر بگويم، طرز تفكر افراد اجتماع در باره حقيقت زندگى دنيا، و نيز طرز تفكرشان در آغاز و سرانجام نيز مختلف شود، واضح
 .شود همان طور خواهد بودهايى كه در آن اجتماع وضع مىجهان، هر قسم باشد سنت

زندگى انسان در دنيا اين باشد كه صرفا موجودى هستيد مادى، و به جز  مردمى كه طرز تفكرشان در باره حقيقت
يابد زندگى ديگرى ندارند، و نيز طرز تفكرشان در باره آغاز و سرانجام جهان زندگى دنياى زودگذر كه با مرگ خاتمه مى

نيست،  گردد، چيز ديگرىمىشود، و سپس تباه اين باشد كه در دار هستى جز اسباب مادى كه يكى پس از ديگرى موجود مى
كنند كه تنها لذائذ و كمالات هايى مقرر سازند، طورى آن را مقرر مىخواهند براى اجتماع خود سنتچنين مردمى وقتى مى

 .محسوس و ماديشان را تامين كند، و ما وراى آن سعادتى نخواهد بود
 مادى هست كه عالم،و اما مردمى كه معتقدند كه در پس اين عالم ماده صانعى غير 

  



ها و قوانينى براى اجتماع خود مقرر كنند، رعايت رضاى پرستان، وقتى بخواهند سنتصنع او و مخلوق اوست، مانند بت
كنند، چون معتقدند سعادت زندگيشان در دنياى مادى همه به دست خودشان نيست، بلكه به دست هايشان را هم مىبت
 .هاستبت

كه عالم، صنع خدا است، و خدا اين جهان را آفريده، تا راه و وسيله براى جهان ديگر باشد، و و مردمى كه معتقدند 
نيايى خود خواهند براى زندگى دپرستان نيز بود، معتقد به معاد هم هستند، وقتى مىخلاصه علاوه بر اعتقاد به مبدأ كه در بت

ند، و هم در آخرت كه حياتى است ابدى، و آغازش از همان ريزند كه هم در دنيا سعادتمند باشاساسى بريزند، طورى مى
 .يابدروزى است كه حيات دنيا با مرگ خاتمه مى

صورت و شكل زندگى با اختلاف در اصول اعتقادى و طرز تفكر در حقيقت عالم و حقيقت انسانى كه جزئى  بنابراين
 .شوداز آن است مختلف مى

تواند اجتماعى زندگى كند، مگر وقتى كه قوانينى داشته باشد، هرگز نمى و اما اينكه گفتيم بشر اجتماعى و مدنى
هايى كه مورد احترام همه، و حد اقل، اكثريت باشد، جمع مردم متفرق، و دليلش اين است كه با نبودن قانون و سنت

 .شودشان منحل مىجامعه
يز جايز فلان چ» و، «فلان چيز حرام»، «ن كردنبايد چني» ها و قوانين قضايايى است كلى و عملى به شكلو اين سنت

هايى است كه براى اجتماع در پى دارد، و اين قوانين هر چه باشد، اگر احترام دارد و معتبر است، به خاطر مصلحت، «است
 .شودسازد، پس در اين قوانين مصالح و مفاسد اعمال، در نظر گرفته مىو جامعه را صالح مى

بايد در جهت بر آوردن حوائج حقيقى انسان و مطابق با فطرت و ( قوانين مجموعه سنن و)دين  -3
 تكوين تشريع شده باشد

رسد، كه اجتماعى صالح منعقد تا اينجا معلوم شد كه انسان وقتى به آن كمال و سعادت كه برايش مقدر شده مى-.3
امن رسيدن انسان به سعادتش باشد، و اين ها و قوانين صالح حكومت كند، قوانينى كه ضسازد، اجتماعى كه در آن سنت

ود، و او را شسعادت امر و يا امورى است كمالى، و تكوينى، كه به انسان ناقص كه او نيز موجودى است تكوينى ضميمه مى
 .سازدانسانى كامل در نوع خود، و تام در وجودش مى

و  اى است بين نقص انسان و كمال او،واسطه -كه گفتيم قضايايى عملى و اعتبارى است  -پس اين سنن و قوانين 
راه عبورى است بين دو منزلگاه او، و همان طور كه گفتيم تابع مصالح اوست، كه عبارت است از كمال و يا كمالات او، و 
اين كمالات مانند آن واسطه اعتبارى و خيالى نيست، بلكه امورى است حقيقى، و واقعى، و سازگار با نواقصى كه هر يك 

 .مصداق يكى از حوائج حقيقى انسان است
 ى عملى را وضع «هابكن و نكن» پس حوائج حقيقى و واقعى انسان اين قضايا و

  



د، و طلبهايش مىكرده، و معتبر شمرده است، و مراد از حوائج، آن چيزهايى است كه نفس انسان آنها را با اميال و تصميم
ه فلان قانون كند ككند، و معين مىنافع و ما بين شر و مضر است، آنها را تصديق مىعقل هم كه يگانه نيروى تميز بين خير و 

 تواند كمالاتكند، نه هواهاى نفسانى، هواى نفس نمىحاجتى از حوائج واقعى انسان را بر مياورد، و يا رفع احتياج نمى
 .حيوانى انسان را تشخيص دهدتواند لذائذ مادى و انسانى و حوائج واقعى او را تشخيص دهد، او تنها مى

هاى اين قوانين بايد حوائج حقيقى انسان باشد، حوائجى كه واقعا حاجت است، نه بر حسب ، اصول و ريشهبنابراين
 .تشخيص هواى نفس

به قوا و ابزارى كه  -كه يكى از آنها انسان است  -اين هم معلوم شد كه صنع و ايجاد هر نوعى از انواع موجودات را 
سازد مجهز ساخته، كه اگر آن موجود فعاليت كند، و آن قوا و آن ابزار را آن طور كه به كار رود حوائج او را بر طرف مىاگر 

گيريم كه جهازهاى تكوينى انسان كه بدان مجهز شده، هر يك رسد، از اين معنا نتيجه مىبايد به كار بزند، به كمال خود مى
ه باشد، به طورى كه اگر انسان بكه نامش سنت و قانون است مى «بكن و نكن» ملىمحتاج و مقتضى يكى از آن قضاياى ع

آن قضايا عمل كند، آن جهاز به حد رشد و كمال خود رسيده، مانند جهاز هاضمه كه يكى از جهازهاى تكوينى آدمى است، 
كند، جهاز مذكور به حد كمال خود اين جهاز اقتضاء قوانينى مربوط به خود دارد، كه اگر صاحب جهاز به آن قوانين عمل 

رسد، و نيز جهاز تناسل اقتضاء دستوراتى دارد كه اگر صاحب جهاز مزبور به آن كه براى رسيدن به آن خلق شده است، مى
 .رساند چون در جايى صرف كرده كه براى آن خلق شده استدستورات عمل كند، جهاز تناسلى خود را به حد كمال مى

كه همان اصول عملى و سنن و قوانين عملى است كه اگر به آن عمل شود  -حكم عقل بايد دين  پس روشن شد كه به
كند از احتياجات و اقتضاآت خلقت انسان منشا گرفته باشد، و بايد كه تشريع دين مطابق سعادت واقعى انسان را ضمانت مى

قمِِْ﴿ِفطرت و تكوين باشد، و اين همان معنايى است كه آيه شريفه
َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِعَلَيْهَاِالَناَسَِِفَطَرَِِالَتَِِِّالََلِِِّفطِْرَتَِِحَنيِفا ِِللِ 

ِينِ ِذَلكَِِِالََلِِِّلَِلَْقِِِتَبْدِيلَِِلَِ مِِ ِالََ   .سازدآن را خاطرنشان مىِ﴾الَقَْي 

 است «الله سبيل» و «دين خدا»، «دين فطرت» اسلام -4
خوانده  «دين فطرت» اسلام: گوييممتوجه شد كه معناى فطرى بودن دين چيست، اينك مىتا اينجا خواننده عزيز .-4

 .كندشده، چون فطرت انسان اقتضاى آن را دارد، و به سوى آن راهنمايى مى
 در اين دين، بنده تسليم: ناميده شده، براى اين است كه «اسلام» و اگر اين دين

  



هاى مؤتلفه از خلقت انسان عبارت است از تمامى علت -كه صفت فعل است  -اراده خداى سبحان است و مصداق اراده او 
ِينَِِإنَِِ﴿ِ:هم چنان كه فرمود( اعم از فعل يا ترك)و مقتضيات تكوينى او   .﴾الَِْْسْلَمِ ِالََلِِِّعِنْدَِِالََ 

ناميده شده، چون خداى تعالى اين دين را از بندگانش خواسته، يعنى خواسته است تا عمل خود را  «دين خدا» و نيز
 .-البته اراده به آن معنايى كه گذشت  -چه فعل و چه ترك با آن تطبيق دهند، و چنين اراده كرده است، 

و  گانش خواسته، تا آن را بپيمايند،ناميده شده، چون اسلام تنها سبيل و راهى است كه خدا از بند «الله سبيل» و نيز
ونَِِالَََِّينَِ﴿ِ:سلوك كنند تا به كمال وجود و سعادت هستى خود برسند، هم چنان كه فرموده دُّ ونَهَايَِِوَِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيصَ  ِبْغ 

ث نيست، بيانش در مباحو اما اين مساله كه دين حق بايد از طريق وحى و نبوت، به بشر اعلام شود، و عقل كافى  1﴾عِوجَا ِ
 .نبوت و غير آن گذشت

  
                                                      

 .45اعراف، آيه  -. خواهند، چنين و چنانندكنند، و آن راه را كج و معوج مىجلوگيرى مى -يعنى اسلام  -كسانى كه از راه خدا  1



 [47تا  40آيات (: 30)روم سوره ]

﴿
مِِْالَََِّيِالََلِّ  مِِْث مَِِخَلقََك  مِِْث مَِِرَزقَكَ  مِِْث مَِِي مِيت ك  يْيِك  مِِْمِنِِْهَلِِْيَ  كََئكِ  َ مِِْمِنِِْيَفْعَل ِِمَنِِْشَ  ُِ ِءِ شَِِْمِنِِْذَلكِ  بْحَانََّ ِس 

ِِِفِِِالَفَْسَادِ ِظَهَر٤٠َِِِِي شِْْك ونَِِعَمَاِتَعَالَِِوَِ يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْ 
َ
ونَِيَِِلعََلَه مِِْعَمِل واِالَََِّيِبَعْضَِِلِْ ذِيقَه مِِْالَناَسِِِأ ِرجِْع 

واِق ل٤١ِِْ رضِِِْفِِِسِير 
َ
واِالَْْ ر  مِِْكََنَِِقَبْل ِِمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ  كْثََ ه 

َ
شِْْكيَِِِأ قم٤٢ِِِِْم 

َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ ِمِنِِْالَقَْي مِِِِللِ 

نِِْقَبْلِِ
َ
تَِِِأ

ْ
ونَِِيوَْمَئذِِ ِالََلِِِّمِنَِِلَِ ِمَرَدَِِلَِِيوَْمنِِيَأ ُِِِكَفَرَِِمَن٤٣ِِِْيصََدَع  ه ِِفَعَلَيْ فْر  سِهِمِِْصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِِْوَِِك  نْف 

َ
ونَِِفَلِ ِيَمْهَد 

ُِِِمِنِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِيَِلِْجَْز٤٤ِِِ ُِ ِفَضْلِ َ بُِِِّلَِِإنَِّ ُِِِمِنِِْو٤٥َِِِالَكََْفرِِينَِِيَ  ِ نِِْآياَت
َ
ِيَاحَِِي رْسِلَِِأ ات ِِالَر  َ ِ بَشْ  ِوَِِم 

مِْ ُِِِمِنِِْلِْ ذِيقَك  لْك ِِلِْجَْرِيَِِوَِِرحََْْتِ مْرِهِِِالَفْ 
َ
واِوَِِبأِ ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ  مِِْوَِِفَضْلِ ونَِِلَعَلكَ  رسَْلنَْاِلقََدِِْو٤٦َِِِتشَْك ر 

َ
لِ ِقَبْلكَِِِمِنِِْأ ِر س 

مِِْقوَْمِهِمِِْإلَِِ واِالَََِّينَِِمِنَِِفَانْتَقَمْنَاِباِلَْْي نَِاتِِِفَجَاؤ ه  جْرَم 
َ
اِكََنَِِوَِِأ ؤْمِنيَِِِنَّصَُِْ ِعَلَيْنَاِحَقًّ  ِ﴾٤٧ِالَمْ 

 ترجمه آيات

د كنميراند و سپس زنده مىهمو است كه شما را مى آنگاهخدا است آن كسى كه شما را خلق كرد و سپس روزى داد 
 (.40)ورزند آيا كسى از خدايان شما هست كه چنين كارها كند، منزه و متعالى است خدا از شركى كه به وى مى

  



هر گشت تا خدا به اين وسيله بعضى از آثار كار بد در دريا و خشكى فساد ظاهر گشت به خاطر كارهاى بد مردم، ظا
 (.41)را به ايشان بچشاند 

بگو در زمين سير كنيد و ببينيد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند چه شد و چگونه شد، بيشتر آنان مشرك بودند 
(42.) 

د در آن روز مردم از هم پس رو به سوى دين مستقيم كن قبل از آنكه روزى برسد كه ديگر خدا اجازه برگشت نده
 (.43)جدا شوند 

 (.44)آنهايى كه كافر شدند كفرشان به ضرر خودشان است و آنها كه عمل صالح كردند براى خود ذخيره نمودند 
 (.45)دارد تا خدا كسانى را كه ايمان آورده و عمل صالح كردند از فضل خود پاداش دهد كه او كافران را دوست نمى

ها فرستد تا مژده باران دهند و تا شما را از رحمت خود بچشاند و تا كشتىو اين است كه بادها را مىو يكى از آيات ا
 (.46)به امر او به حركت در آيند و تا شما به طلب فضل او برخيزيد و تا شايد شكر او بگزاريد 

هاى روشن براى آنها آوردند و ما از كسانى كه جرم و به تحقيق قبل از تو رسولانى به سوى قومشان فرستاديم معجزه
 (.47)كردند انتقام گرفتيم، و از ازل يارى مؤمنين حقى بود بر ما 

 بيان آيات

اى است كه گفتيم سوره مشتمل بر آن است، در اين آيات با افعال خاص به اين آيات فصل دوم از فصول چهارگانه
استدلال كرده بر بطلان شركاء، و نفى ربوبيت و الوهيت آنها، و نيز استدلال كرده است خدا، و به عبارتى با اسماى افعال خدا 

 .بر مساله معاد
﴿

مِِْالَََِّيِالََلِّ  مِِْث مَِِخَلقََك  مِِْث مَِِرَزَقَك  مِِْث مَِِي مِيت ك  يْيِك  مِِْمِنِِْهَلِِْيَ  كََئكِ  َ مِِْمِنِِْيَفْعَل ِِمَنِِْشَ   ﴾...ءِ شَِِْمِنِِْذَلكِ 

مِِْالَََِّي﴿ِدر آيه شريفه مبتداء، و جمله «الله» جلالهاسم ِ  مبتداءِ﴾يَفْعَل ِِمَنِْ﴿ِخبر آن است، و همچنين جملهِ﴾خَلقََك 
مِِْمِنِْ﴿ِاست، و خبرش جمله كََئكِ  َ باشد كه از مبتداء جلو افتاده است، و استفهام در آيه انكارى است اين نظريه ما مىِ﴾شَ 

 .تركيب آيه احتمالات ديگرى دارندبود، البته ديگران در 

 جدا نيست و لذا خالق عالم را شريكى نيست «خلقت» هيچ شانى از شؤون عالم از
 خداى سبحان كسى است كه متصف به اوصافى چنين و: و معناى آيه اين است كه

  



اشته كسى هست كه چنين اوصافى داند، گوييد الهاى، كه شما مىچنان از اوصاف الوهيت و ربوبيت است، پس آيا از بين آلهه
باشد؟ و چنين كارهايى كند؟ يعنى خلق كند، رزق دهد، بميراند، و زنده كند؟ و چون هيچ يك آنها چنين نيستند، پس خداى 

 .معبودى جز او نيست -لا اله الا هو  -شما، و رب شما است  «اله» سبحان تنها
رزق دادن و احياء و اماته را اختصاص به ذكر داد، با اينكه مكرر  و شايد وجه اينكه در بين همه كارهاى خدا، خلقت و

نام آنها در ضمن احتجاجهاى سابق گذشت، اشاره به اين باشد كه رزق منفك از خلقت نيست، به اين معنا كه رزق دادن نيز 
 بخشد، مثلادوام مى ناميم، چون هستى او راخود خلقت است، چيزى كه هست به قياس با خلقتى ديگر آن را رزق او مى

ولى چون حيات انسان بستگى به نان و آب دارد، ما آب و نان را رزق . انسان مخلوقى است و نان و آب نيز مخلوقى ديگر
 .آفريند رازق نيز هستناميم، پس رزق هم خلق است، و كسى كه خلق را مىانسان مى

ده بعضى از خدايان ماست، كه چه بسا بعضى از آنان ادعاء توانند بگويند رازق و زنده كننده و ميراننپس مشركين نمى
هم كرده باشند، و گفته باشند كه به طور كلى مدبر عالم انسانى، بعضى از آلهه است، و مدبر تمامى شؤون عالم از خيرات و 

است،  ا از خداى تعالىاند، و ليكن هيچ يك از مشركين اختلاف ندارند در اينكه خلقت و ايجاد تنهشرور بعضى ديگر از آلهه
و كسى و چيزى شريك او در اين كار نيست، وقتى اين معنا مسلم شد، پس رزق و همچنين هر چيزى كه از خلقت جدا 

ار ماند، كه بگويند اين كنيست، مانند خود خلقت راجع به خدا است، در نتيجه براى خدايان و ارباب آنان شانى از عالم نمى
 .ن هيچ شانى از شؤون عالم جداى از مساله خلقت نيستكنند، چورا الهه ما مى
است از شركى  منزه و متعالىِ﴾يُشْرِكُونَ عَمَّا تَعَالىَ وَ سُبْحَانَهُ﴿» :فرمايدخداى سبحان خود را تنزيه نموده، مى آنگاه

 . «ورزندكه به وى مى
ِِِفِِِالَفَْسَادِ ِظَهَرَِ﴿ِ يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالَْْحَْرِِِوَِِالَبَْ 

َ
ونَِِلعََلهَ مِِْعَمِل واِالَََِّيِبَعْضَِِلِْ ذِيقَه مِِْالَناَسِِِأ   ﴾يرَجِْع 

اين آيه به ظاهر لفظش عام است، و مخصوص به يك زمان و يا به يك مكان و يا به يك واقعه نيست و در نتيجه مراد 
 .شودهمان معناى معروف است كه شامل همه روى زمين مى «بر و بحر» از

ند كند، مانها را گرفته و مردم را نابود مىاز فساد در زمين، مصايب و بلاهايى عمومى است كه يكى از منطقه و مراد
 زلزله، نيامدن باران، قحطى، مرضهاى مسرى، جنگها،

  



زند، چه اينكه غارتها، و سلب امنيت، و كوتاه سخن هر بلايى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم مى
يد، و آتند به اختيار بعضى از مردم باشد، و يا نباشد، چون همه آنها فسادى است كه در دريا و خشكى عالم پديد مىمس

 .بردخوشى و طيب عيش انسانها را از بين مى

ر  ﴿ اشاره به وجود رابطه مستقيم بين اعمال مردم و حوادث عالم و توضيح مفاد آيه: ه  ادُ  ظ  س  ِ ا   فِ  ا ل ف  بَ  
 و   ل 

رِ   ح 
ا ا لْ  ب ت   بمِ  س  ي دِي ك 

 
  ﴾...ا ل اِ   أ

يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِا﴿
َ
 ِ﴾الَناَسِِِأ

ورزند، و گناهانى است كه يعنى اين فساد ظاهر در زمين، بر اثر اعمال مردم است، يعنى به خاطر شركى است كه مى
نَِِلوَِِْوَِ﴿ِكنند، و ما در تفسير آيهمى

َ
هْلَِِأ

َ
رىَِِأ رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِبرََكََت ِِعَليَْهِمِِْلفََتَحْنَاِاتَِقَوْاِوَِِآمَن واِالَقْ 

َ
، و نيز در مباحث 1﴾الَْْ

نبوت در جلد دوم اين كتاب، اثبات كرديم كه بين اعمال مردم و حوادث عالم رابطه مستقيم هست، كه هر يك متاثر از صلاح 
 .و فساد ديگرى است

آنچه در زمين ظاهر شد، : دهدلام در اين جمله، لام غايت است، و آيه چنين معنا مىِ﴾عَمِل واِالَََِّيِبَعْضَِِلِْ ذِيقَه مِْ﴿
كردند به ايشان بچشاند، بلكه براى اين بود كه خود اعمالشان را به ايشان اى از آنچه مىبه خاطر اين بود كه خدا و بال پاره

 گشت.شان بر مىبچشاند، كه به صورت و بال به سوى
ِ:بعض اعمالشان را، براى اينكه خدا از بيشتر اعمال آنان صرف نظر كرد، هم چنان كه فرمود: اينكه چرا فرمود و اما

مِِْمَاِوَِ﴿ صَابكَ 
َ
صِيبَةِ ِمِنِِْأ مِِْكَسَبَتِِْفَبمَِاِم  يْدِيك 

َ
واِوَِِأ  .2﴾كَثيِرِ ِعَنِِْيَعْف 

بعضى از آنها، نه همه آنها، و اما عذاب و وبال اين آيه شريفه ناظر است به وبال دنيوى گناهان، و چشاندن و بال 
چشانيم، و اخروى مراد اين است كه وبال دنيوى را مى» :اندگفته3 هاپس اينكه بعضى. اخروى گناهان، آيه از آن ساكت است

 .تفسيرى است بدون دليل «اندازيمآن را تا رسيدن قيامت تاخير مى
 «اندتا بچشاند به ايشان بعضى از كيفر آنچه كرده -ليذيقهم بعض جزاء ما عملوا » و بعيد نيست كه تقدير كلام را

شان جزاء تا بچشاند به اي -ليذيقهم جزاء بعض ما عملوا » اند و حال آنكه تقدير آن به عكس اين است، يعنى تقديرشگرفته
ه اگر ناگزير البت -ز اينكه چيزى تقدير بگيريم، كند اآنچه كه ما را ناگزير مى: است براى اينكه «بعضى از كارهاى ايشان را

 گردد، جزاى اعمالشان است نه خوداين است كه آنچه به صورت فساد به آنان بر مى -باشيم 
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 .اى از جزاء اعمالاى از اعمال است، نه پارهچشند جزاى پارهاعمال، پس آنچه مى
ونَِِلعََلَه مِْ﴿ِ:و اينكه فرمود چشاند، براى اينكه چشاند به آنان آنچه را مىخداوند مى: اين است كهمعنايش ِ﴾يرَجِْع 

 .شايد از شركشان و گناهانشان دست برداشته، به سوى توحيد و اطاعت برگردند
در آيه : وجهش اين است كه :گوييمو اما در پاسخ اين سؤال كه وجه اتصال آيه مورد بحث به ما قبلش چيست؟ مى

كند، اند، اينك در اين آيه به آثار شرك اشاره مىتوحيد، و نزاهت خدا از شركى كه برايش قائل شده كرد برقبل استدلال مى
گناه و فساد در زمين، و چشيدن و بال گناهان، چيزى كه هست در اين آيه نامى از شرك نبرده، و : و آن عبارت است از

 .لى راجع به گناه صحبت كرده استمطلب را به گناهان ناشى از شرك اختصاص نداده، بلكه به طور ك
سرزمين  «ارض» مراد از: اندگفته1 اند، مثلا بعضىمفسرين در تفسير اين آيه سخنان مختلف و عجيب و غريبى زده

هر هر ش «بحر» گذرد، و مراد ازبيابانهايى خشك است كه نهرى از آن نمى «خشكى -بر » مراد از :اندگفته 2بعضى .مكه است
صحراها و محل قبايل است، و  «بر» مراد از :اندديگر گفته 3بعضى .است كه بر لب نهرى بزرگ قرار داشته باشداى و قريه
بيابانهاى لم يزرع و خشك  «بر» مقصود از :اندديگر گفته 4بعضى سواحل، و شهرهاى ساحل دريا و نهرها است «بحر» مراد از

ظهر الفساد » در اينجا مضافى در تقدير است، و تقدير :اندگفته 5بعضى.صحراهاى سبز و خرم است «بحر» است، و مراد از
 .است، يعنى فساد در زمين و شهرهاى دريا ظاهر شد «فى البر و مدن البحر

ه قحطسالى ناظر ب -بر حسب روايتى كه رسيده  -اند آيه شريفه ها اين بوده كه فكر كردهشايد داعى آقايان بر اين حرف
مكه به دنبال نفرين رسول خدا به قريش است، چون قريش در كفر خود لجاجت كرده، و بر عناد خود ادامه دادند، و رسول 

ا به آن اند با اين اقاويل آيه رنفرينشان كرد، در نتيجه شهر مكه دچار قحطى شد، لذا خواسته( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
 .اندد، در نتيجه اين طور به زحمت افتادهروايت تطبيق دهن

 مراد از فساد در خشكى كشتن يكى از پسران آدم برادر» :اندگفته 6و نيز بعضى
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ه ولى خود خوانند. «گرفتهاى مردم را مىباشد، و مراد از فساد در دريا غضب كردن آن پادشاه است كه كشتىخودش را مى
 .ر آيه شريفه دليلى بر آن نيست علاوه بر اينكه آيه عام استبه سستى اين سخن واقف است، زيرا د

واِق لِْ﴿ رضِِِْفِِِسِير 
َ
واِالَْْ ر  مِِْكََنَِِقَبْل ِِمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ  كْثََ ه 

َ
شِْْكيَِِِأ   ﴾م 

به مردم دستور دهد در زمين سير كند به اينكه را مامور مى( عليه وآله و سلم الله صلى)در اين آيه شريفه رسول خدا 
ن هايشان خراب گشته، و آثارشان محو شد، و تا آخريكنند، و سرانجام و آثار باقيمانده اقوام گذشته را ببينند، كه چگونه خانه

نفر منقرض شدند، و نسلشان قطع گشت، و دچار انواع گرفتاريها و بلاها شدند، به خاطر اينكه بيشترشان مشرك بودند، پس 
هايشان را به ايشان چشانيد، تا شايد عبرت گيرندگان عبرت گيرند، و در نتيجه به سوى توحيد خدا جزاى بعض كرده

 .پس آيه شريفه در مقام استشهاد براى مضمون آيه قبل است. برگردند
قمِِْ﴿
َ
ِينِِِوجَْهَكَِِفَأ نِِْقَبْلِِِمِنِِْالَقَْي مِِِِللِ 

َ
تَِِِأ

ْ
ونَِِيوَْمَئذِِ ِالََلِِِّمِنَِِلَِ ِمَرَدَِِلَِِيوَْمنِِيَأ  ﴾يصََدَع 

وقتى شرك و كفر به حق چنين سرانجامى داشت، و وبالش : اين آيه تفريع بر ما قبل است، و معنايش اين است كهِ
نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿.شود، پس رو به سوى دين مستقيم كنگردنگير مرتكبش مى

َ
تَِِِأ

ْ
 «ن قبلم» ظرفِ﴾الََلِِِّمِنَِِلَِ ِمَرَدَِِلَِِيوَْمنِِيَأ

است، و مراد از روزى كه  «راد، برگرداننده» مصدر ميمى از رد و به معناى «مرد» و كلمه. «فاقم» متعلق است به جمله
 .اى براى آن نيست، و كسى نيست كه آن را از خدا برگرداند، روز قيامت استبرگرداننده

 كرداران به سوى بهشتدو دسته شدن مردم در روز قيامت، كافران به سوى جهنم و نكو 
ونَِِيوَْمَئذِِ ﴿ ه ب -بوده، و تصدع در اصل به معناى تفرق اجزاء ظروف بوده، و  «يتصدعون» اصل اين كلمهِ﴾يصََدَع 

روز : مراد از آن در آيه اين است كه -2اندباز به طورى كه گفته -بعدها در مطلق تفرق استعمال شده، و  -1اندطورى كه گفته
 .شونددو طرف بهشت و جهنم متفرق مى قيامت مردم به
ونِ ِيوَْمَِ﴿ِمراد تفرقه اشخاص مردم است، هم چنان كه آيه: اندديگر گفته 3بعضى ِِيكَ   بدان 4﴾الَمَْبْث وثِِِكََلفَْرَاشِِِالَناَس 

 -همان طور كه بعدا نيز خواهد آمد  -كند، و براى هر يك از اين دو معنى وجهى است، ولى ظاهر آن است كه اشاره مى
 .بگوييم مراد همان وجه اول است
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ُِِِكَفَرَِِمَنِْ﴿ ه ِِفَعَليَْ فْر  سِهِمِِْصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِِْوَِِك  نْف 
َ
ونَِِفَلِ   ﴾يَمْهَد 

ُِِ﴿ِرا كه در آيه قبل بود تفسير كند، و در جملهِ﴾يَتَفَرَق ونَِ﴿ِخواهدظاهرا اين آيه مى ه ِِفَعَليَْ فْر  اف ممكن هست مضِ﴾ك 
د و ممكن هم باشباشد، يعنى هر كس كفر بورزد وبال كفرش بر خودش مى «فعليه و بال كفره» حذف شده باشد، و تقدير آن

باشد، چون همان عمل و يا اعتقادى  «هر كه كفر بورزد كفرش عليه خودش است» هست مضافى در تقدير نباشد و معنايش
ر اين آيه بيان يكى از دو فريق است، و فريق ديگ. شودر نشاه ديگر به آتش جاودانه منقلب مىكه در اين نشاه كفر نام دارد، د

 .كندرا آيه بعدى بيان مى
سِهِمِِْصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِِْوَِ﴿ نْف 

َ
ونَِِفَلِ از مهد است، كه به معناى گستردن بستر و استفاده از آن  «يمهدون» كلمهِ﴾يَمْهَد 

ا اينكه هر ب «فلانفسهم» :اند، و اگر فرمودهآورده و عمل صالح كردند، بسترى براى خود گسترده است، و فريق دوم كه ايمان
، نه براى خودشان، اين بدان جهت است ...يك از ايشان يك نفرند، و بايد فرموده باشد هر كس عمل صالح كند براى خود

ِ:دفرمواست، هم چنان كه در جمله شرطيه سابق كه مىدارد، كه جمع است، نه به لفظ آن كه مفرد  «من» كه نظر به معناى
ُِِِكَفَرَِِمَنِْ﴿ ه ِِفَعَليَْ فْر   .داشت، و ضمير را مفرد آورد «من» نظر به لفظِ﴾ك 

نكته ديگر اينكه در جمله مورد بحث در شرط كردن اكتفاء كرد به عمل صالح، و نامى از ايمان نياورد، و اين بدان 
شود، علاوه بر اين چون در آيه قبلى شرط ايمان را آورده بود، ديگر حاجت به صالح نمىجهت است كه عمل بدون ايمان 

 .تكرار نداشت
را كه  اىاند، سرمايهاعمالى صالح را كردند براى خود تهيه ديده -بعد از ايمان  -كسانى كه : و معناى آيه اين است كه

 .گيرنداند قرار مىبا آن زندگى كنند، و به زودى بر آنچه براى خود گسترده
ُِِِمِنِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلَِْجْزِيَِ﴿ ُِ ِفَضْلِ َ بُِِِّلَِِإنَِّ  ِ﴾الَكََْفرِِينَِِيَ 

ِِتََزِْيِلَِ﴿ِ:به معناى بى نيازى و كفايت است، چنان كه خداى تعالى فرموده «جزاء» كلمه: راغب گفته ِنِْعَِِنَفْسن
ِ وَِِمَوْل ودنِِلَِِوَِِوَلََِهِِِعَنِِْوَالَِنِِيَزِْيِلَِ﴿ِ:فرموده و نيز 1﴾شَيئْا ِِنَفْس  ، و نيز به معناى آن مقابلى كه 2﴾شَيئْا ِِوَالَِِهِِِعَنِِْجَازِ ِه 

 -من او را اين طور جزاء دادم، و يا جزيته بكذا  -جزيته كذا » :گويىكفايت كند، و در ازاء مقابل خود قرار گيرد، آمده، مى
 من
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 .1«شودشود، شر باشد جزايش شر مىفلان چيز جزاء دادم، حال اين چيز خير باشد، جزايش هم خير مىاو را به 

 اشدبدهد فضل او است كه ناشى از محبت خدا به بندگان خود مىپاداشى كه خدا به مؤمنان صالح العمل مى
دهد آنچه را در قيامت به صالحان مى لام غايت است، و منافات نيست ما بين اينكه «ليجزى» در آيه مورد بحث لام در

ى اى نيست، برادهد، و اينكه در عين حال آن را فضل خود خوانده، كه در معنايش مقابلهجزاء خوانده، كه معناى مقابله را مى
ان باينكه درست است كه ثواب آخرت را جزاء، و مقابل اعمال صالح آنان خوانده، ولى اين را هم نبايد فراموش كرد كه صاح

اعمال صالح خودشان و اعمالشان ملك طلق خداى سبحانند، پس چيزى از خود ندارند، تا به خدا بدهند، و مستحق جزاء 
شوند، عبوديت كجا، و مالكيت استحقاق كجا؟ پس هر جزايى هم كه به ايشان داده شود فضلى است كه بدون استحقاق به 

 .ايشان داده شده است
از از شدت فضل و رحمتى كه به بندگان خود دارد، آنان را مالك اعمالشان اعتبار كرده، چيزى كه هست خداى تعالى ب

و در عين اينكه خودش مالك ايشان، و مالك اعمال ايشان است، در برابر اعمالشان حقى برايشان قائل شده و آنان را مستحق 
بل اعمالشان دانسته، و اين حق اعتبارى، خود فضل دهد پاداشى در مقاآن حق خوانده، و بهشت و مقام قربى كه به ايشان مى

 .ديگرى است از خداى سبحان
دارند، و رو به سوى منشا اين فضل محبتى است كه خدا به بندگان خود دارد، چون آنان پروردگار خود را دوست مى

 كنند، لذا خدا هم ايشان را دوستى مىكنند پيرودارند، و فرستادگان او را به آنچه دعوت مىكنند، و دين او را به پا مىاو مى
نْت مِِْإنِِِْق لِْ﴿ِ:دارد، هم چنان كه خودش فرمودهمى بُِّونَِِك  ونِِِالََلَِِّتَ  مِ ِفَاتبَعِ  بْبِْك   .2﴾الََلِّ ِيَ 

دهد اجر و پاداش آنان ناميده، با اينكه در بدين جهت است كه آيه مورد بحث آنچه را كه خدا از ثواب به بندگان مى
معناى مقابله و مبادله هست، و در عين حال آن را فضل هم ( پاداش)و چه فارسى ( اجر)عناى اين كلمه چه در عربى م

خوانده، براى اينكه گفتيم خود آن مقابله و مبادله نيز از فضل خدا است، و منشاش محبتى است كه به بندگان خويش دارد، 
 . «داردچون او كفار را دوست نمىِ﴾اَلْكَافِرِينَ يُحِبُّ لَ إِنَّهُ ﴿» :فرمايدمىلذا در آخر آيه به همين نكته اشاره نموده و 
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ُِ ﴿ِپس از اينجا معلوم شد كه جمله َ بُِِِّلَِِإنَِّ كند، و هم طرف نفى را، و هم طرف اثبات را تعليل مىِ﴾الَكََْفرِِينَِِيَ 
و كفار را از آن محروم كرده، براى اينكه مؤمنين را دوست خدا مؤمنين اهل عمل را به اين فضل اختصاص داده، : فرمايدمى
 .دارددارد، و كفار را دوست نمىمى

 و آثار آن «باد» ياد آورى آيت
ُِِِمِنِِْوَِ﴿ ِ نِِْآياَت

َ
ِيَاحَِِي رْسِلَِِأ ات ِِالَر  َ ِ بَشْ  مِِْوَِِم  ُِِِمِنِِْلِْ ذِيقَك  لكْ ِِلِْجَْرِيَِِوَِِرحََْْتِ مْرِهِِِالَفْ 

َ
واِوَِِبأِ ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ  ِوَِِفَضْلِ

مِْ ونَِِلَعَلَك    ﴾تشَْك ر 
 .وزددهند، چون قبل از آمدن باران باد مىبادها مژده باران مى: منظور از اينكه بادها را مبشر خوانده، اين است كه

مِِْوَِ﴿ ُِِِمِنِِْلِْ ذِيقَك  معناى تعليل است، و نه بر ظاهرش، چون در آن  «مبشرات» اين جمله عطف است بر محلِ﴾رحَْْتَِ
د، و فرستد براى اينكه شما را مژده دهبادها را مى «يرسل الرياح لتبشركم و ليذيقكم من رحمته» :تقدير كلام اين است كه

ها است كه بر وزيدن باد مترتب رساندن انواع نعمت «اذاقه رحمت» براى اينكه از رحمت خود به شما بچشاند، و مراد از
رود، و جو زمين تصفيه ها از بين مىشود، و عفونتها انجام مىوزد عمل تلقيح در گلها و ميوهباد مىشود، چون وقتى مى
 .شودشود، و نعمتهايى ديگر از اين قبيل كه اطلاق جمله، همه را شامل مىمى

لكْ ِِلِْجَْرِيَِِوَِ﴿ مْرِهِِِالَفْ 
َ
ِوَِ﴿ِكشتيها به امر او به حركت در آيندفرستد تا چنين و چنان شود، و نيز يعنى بادها را مىِ﴾بأِ

وا ُِِِمِنِِْلِْبَْتَغ   .، يعنى و تا رزق او را كه از فضل اوست بطلبيد﴾فَضْلِ
مِِْوَِ﴿ ونَِِلَعَلكَ  و تا شايد شكر بگزاريد، اين جمله هدف و نتيجه معنوى فرستادن باد است، هم چنان كه ِ﴾تشَْك ر 

 .ا، و به دست آوردن فضل خدا، نتايج صورى و مادى آن بودهبشارت باد، و چشاندن رحمت، و جريان كشتى
به معناى آن است كه نعمت ولى نعمت را طورى به كار بزنى كه از انعام منعم آن خبر دهد، و يا ثناى او  «شكر» كلمه

 ير كرد بهتعب شود، و به همين جهتبگويى كه چه نعمتها به تو ارزانى داشته است، و هر كدام باشد منطبق با عبادت او مى
رساند، چون نتايج معنوى تخلف پذير است، يعنى ممكن است مردم شكر او را بجا نياورند، و لذا فرمود كه اميد را مى، «لعل»

 .تا شايد شكر بگزاريد، به خلاف نتايج مادى مذكور كه تخلف پذير نيست، باد وقتى وزيد نتايج مذكور را در پى دارد
  



رسَْلْنَِِلقََدِِْوَِ﴿
َ
لِ ِقَبْلكَِِِمِنِِْاأ مِِْقوَْمِهِمِِْإلَِِِر س  واِالَََِّينَِِمِنَِِفَانْتَقَمْنَاِباِلْْيَ نَِاتِِِفَجَاؤ ه  جْرَم 

َ
اِكََنَِِوَِِأ ِنَّصَُِْ ِعَليَْنَاِحَقًّ

ؤْمِنيَِِ   ﴾الَمْ 
 -د گويتا آنجا كه مى -به فتح جيم و سكون راء، به معناى كندن ميوه از درخت است،  «جرم» اصل: گويدراغب مى

يوه صاحب م: كه به معناى اين است كه «أثمر و أتمر و البن» فلانى صاحب جرم شد، مانند: به معناى اين است كه «أجرم» و
اين معناى لغوى ثلاثى و باب افعال كلمه است، و ليكن به عنوان استعاره در ارتكاب هر عمل زشتى . و خرما و شير شد

 .1عرب ديده نشده كه اين كلمه در حق اشخاص دانا و پسنديده استعمال شودشود، و در سراسر كلام استعمال مى
و اين آيه شريفه نظير جمله معترضه است، و گويا بدين منظور آمده كه بيان كند براى مؤمنين حقى بر پروردگارشان 

 ين است كه از مجرمين انتقامدر دنيا و آخرت ياريشان كند، كه يكى از مصاديق يارى او از ايشان ا: هست، و آن اين است كه
 .بگيرد

 :اين حقى است كه از ناحيه خود خداى تعالى براى مؤمنين جعل شده، پس ديگر جا ندارد كسى بر آن اشكال كند كه
 .شودخدا هيچ وقت مقهور و محكوم غير خود نمى

واِالَََِّينَِِمِنَِِفَانْتَقَمْنَا﴿ جْرَم 
َ
يشان پس بعضى از ا: است، و معنايش اين است كهبر سر اين جمله فاى فصيحه  «فاء»ِ﴾أ

ايمان آورده، و بعضى ديگر جرم كردند، در نتيجه ما از مجرمين انتقام گرفتيم، و اين همواره حقى است به عهده ما كه مؤمنين 
قام عنا است كه انترا يارى كنيم، يعنى از عذاب نجات داده و مخالفينشان را هلاك كنيم، و در اين آيه تا حدى اشعار به اين م

 .از مجرمين به خاطر مؤمنين است، چون يكى از مصاديق نصرت آنان است

ر  ﴿ بحث روايتى )رواياتى در ذيل آيه: ه  ادُ  ظ  س   (و برخى ديگر از آيات گذشته ﴾...ا ل ف 

ِِِفِِِالَفَْسَادِ ِظَهَرَِ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل آيه يْدِيِكَسَبَتِِْبمَِاِالََْْحْرِِِوَِِالَبَْ 
َ
فساد  :، نقل كرده كه فرمودند﴾الَناَسِِِأ

شود، و همچنين فساد در دريا كه آنهم با نيامدن باران و هلاك خشكى به نيامدن باران است، كه باعث تباهى حيوانات مى
اران نيايد، ب زندگى جنبندگان دريا به باران بستگى دارد، پس اگر: فرمود( علیه السلام)و نيز امام صادق  جنبندگان درياست،

 .2شود، هم دريا، و اين وقتى است كه گناهان بسيار شودهم خشكى فاسد مى
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 .اين دو روايت از باب تطبيق كلى بر مصداق است، نه اينكه آيه در خصوص نيامدن باران نازل شده باشد: مؤلف
م معناى پرسيد( علیه السلام)از امام صادق : و در روضه كافى به سند خود از ابى الربيع شامى، روايت كرده كه گفت

واِق لِْ﴿ِآيه رضِِِْفِِِسِير 
َ
واِالَْْ ر  منظور از آن اين است كه: در قرآن : ، چيست؟ فرمود﴾قَبْل ِِمِنِِْالَََِّينَِِعََقبَِةِ ِكََنَِِكَيْفَِِفَانْظ 

 .1نظر بيفكنيد، تا ببينيد عاقبت مردم قبل از شما چه بود
سِهِمِِْصَالِْا ِِعَمِلَِِمَنِِْوَِ﴿ِجملهو در مجمع البيان ذيل  نْف 

َ
ونَِِفَلِ علیه )منصور بن حازم، از امام صادق  :گويدمىِ﴾يَمْهَد 

رود، تا آنجا را براى ورود وى عمل صالح قبل از صاحبش به سرعت به سوى بهشت مى: روايت كرده كه فرمود( السلام
 .2كندجارو مىآماده كند، همان طور كه خادم شما براى شما آب و 

دم شني( صلى الله عليه وآله و سلم)من از رسول خدا : و نيز در همان كتاب است كه روايت آمده از ام درداء، كه گفت
شود، كه در قيامت آتش جهنم را از كند مگر آنكه حقى بر خدا ثابت مىهيچ مردى از ناموس برادرش دفاع نمى: فرمودمى

اِكََنَِِوَِ﴿ِتلاوت فرمود:اين آيه را  آنگاهاو رد كند،  ؤْمِنيَِِِنَّصَُِْ ِعَليَْنَاِحَقًّ  .3﴾الَمْ 
 .4انداين روايت را الدر المنثور هم از ابن ابى حاتم، و نيز طبرانى، و ابن مردويه، از ابى الدرداء، نقل كرده: مؤلف
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 [53تا  48آيات (: 30)روم سوره ]

﴿
ِيَاحَِِي رْسِل ِِالَََِّيِالََلِّ  ُِ ِسَحَابا ِِفَت ثيِرِ ِالَر  ط  ُِ ِوَِِيشََاءِ ِكَيْفَِِالَسَمَاءِِِفِِِفَيَبسْ  جِ يَُِِْالَوَْدْقَِِفَتَََىِكسَِفا ِِيَعَْل  ِخِلَلِِِِمِنِِْر 

صَابَِِفَإذَِا
َ
ُِِِأ ِ مِِْإذَِاِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِمَنِِْب ونَِِه  نِِْقَبْلِِِمِنِِْكََنَّ واِإنِِِْو٤٨َِِِيسَْتَبْشِْ 

َ
ُِِِمِنِِْعَليَْهِمِِْي نََْلَِِأ بْلسِِيَِِقَبْلِ ر٤٩ِِِْلمَ  ِفَانْظ 

رضَِِْي حِِِْكَيْفَِِالََلِِِّرحَْْتَِِِآثاَرِِِإلَِِ
َ
حِِِْذَلكَِِِإنَِِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ وَِِوَِِالَمَْوْتَِِلمَ  رسَْلنَْاِلَئنِِِْو٥٠َِِِِقدَِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِه 

َ
ِريِحا ِِأ

وْه ِ
َ
صْفَرًّاِفَرَأ ِِِمِنِِْوالظََلُِِّم  ونَِِبَعْدِه ر  مَِِت سْمِعِ ِلَِِوَِِالَمَْوْتَِِت سْمِعِ ِلَِِفَإنَِّك٥١ََِِِيكَْف  عََءَِِالَصُّ دْبرِِينَِِوَلوَْاِإذَِاِالََُّ نْتَِِمَاِو٥٢َِِِم 

َ
ِأ

مِِِّْبهَِادِِ سْلمِ ونَِِفَه مِِْبآِياَتنَِاِي ؤْمِنِ ِمَنِِْإلَِِِت سْمِعِ ِإنِِِْضَلَلَْهِِمِِْعَنِِْالَعْ   ﴾٥٣ِم 

 ترجمه آيات

فرستد تا ابرها را برانگيزد، و هر طور بخواهد آن را در آسمان بگستراند، و آن را خدا آن كسى است كه بادها را مى
شود، و چون آن را به هر كس از بينى كه از لابلاى آن ابر بيرون مىهاى باران را مىهايى روى هم و متراكم كرده، قطرهقطعه

 (.48)بندگان خود برساند شادمانى كنند 
 (.49)و اگر چه پيش از آنكه باران به ايشان نازل شود نوميد بودند 

كند، اين همان خدا است كه هاى رحمت خدا را ببين، كه چگونه زمين را از پس موات شدنش زنده مىپس نشانه
 (.50)ه همه چيز توانا است زنده كننده مردگان است، و همو ب

 خورم، كه اگر باد سردى بفرستيم كه زراعتهايشان را زرد كند همين كه آن را زرد ببينند،سوگند مى
  



 (.51)ورزند هاى خدا كفر مىيك باره به نعمت
نوانى توانى بشگردانند، تو نمىپس تو غم اينان مخور، كه هر دم بر يك مزاجند چون اينها مردگانند، كه وقتى رو مى

(52.) 
توانى كوران گمراه را از گمراهى به هدايت بكشانى، و به جز كسانى را كه به آيات ما ايمان دارند، و و نيز تو نمى
 (.53)شنوانى تسليم ما هستند نمى

 [استدلل بر توحيد و معاد با ياد آورى انزال باران و ديگر افعال خداى تعالى]بيان آيات 

و يا به  كند،ن فصل از سوره است، كه گفتيم از راه افعال خداى تعالى، بر اصول عقايد استدلال مىاين آيات سومي
 .شمارد، و غرض عمده از آن، احتجاج بر مساله معاد استعبارتى ديگر اسامى افعال خدا را مى

احكام و شرايع است، و  و از آن جا كه عمده انكار و لجاجت مشركين متوجه به معاد است، و انكار آن مايه لغويت
 اش را از تاثير دعوتش در آنان مايوسشود، لذا دنبال احتجاج بر مساله معاد، رسول گرامىدر نتيجه مساله توحيد هم لغو مى

دهد تنها به دعوت كسانى بپردازد كه در نفسشان استعداد ايمان و صلاحيت اسلام و تسليم شدن در برابر نموده، و دستور مى
 .حق باشد
﴿

ِيَاحَِِي رْسِل ِِالَََِّيِالََلِّ  ُِ ِسَحَابا ِِفَت ثيِرِ ِالَر  ط  مِِْإذَِا … يشََاء ِِكَيْفَِِالَسَمَاءِِِفِِِفَيَبْس  ونَِِه   ِ﴾يسَْتَبْشِْ 
بالا  جهت «سماء» و. به معناى ابر است «سحاب» و كلمه. به معناى تحريك و هم به معناى پاشاندن است «اثاره» كلمه

و فتحه  به كسره كاف - «كسف» كلمه. است «سماء» چه بالاى سر آدمى قرار دارد، و سايه بر سرش بيفكندپس هر . را گويند
 به، «خلة» جمع «خلال» و كلمه. به معناى مقدارى از باران است «ودق» و كلمه. به معناى قطعه است «كسفة» جمع -سين 

 .معناى شكاف است
فرستد، و بادها ابرها را به حركت در آورده، و منتشر كه بادها را مىخدا آن كسى است : و معناى آيه اين است كه

يابد، و خدا آنها را كند، و ابرها در جهت جو بالاى سر شما گسترده گشته، هر جور كه خداى سبحان بخواهد بسط مىمى
به  آيد، و چونا بيرون مىبينى كه مقدارى باران از شكاف ابرهكند، سپس مىقطعه قطعه روى هم سوار، و درهم فشرده مى

 دهند، چون مادهشوند، و به يكديگر بشارت مىخواهد، برسد، آن مردم خوشحال مىمردمى كه خدا مى
  



 .حياتشان و حيات حيوانات و گياهان به ايشان رسيده
نِِْقَبْلِِِمِنِِْكََنَّ واِإنِِِْوَِ﴿

َ
ُِِِمِنِِْعَلَيْهِمِِْي نََْلَِِأ بْلسِِيَِِقَبْلِ   ﴾لمَ 

 «ودق» به كلمه «ينزل» و ضمير در. است، و ابلاس به معناى ياس و نوميدى است «ابلاس» از مصدر «مبلسين» كلمه
نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿ِتاكيد جمله «من قبله» كلمه بنابراينو  -1اندبه طورى كه گفته -، «من قبله» همچنين ضمير در كلمه. گرددبر مى

َ
ِأ

فهماندن سرعت دگرگونى دلها از ياس به خوشحالى  -2اندباز به طورى كه گفته -خواهد بود، و فائده اين تاكيد ِ﴾عَليَْهِمِِْي نََْلَِ
نِِْقَبْلِِِمِنِْ﴿ِاست، چون جمله

َ
رسانيد، كه خشكى زدگان قبل از اينكه باران آيد نوميد بودند، بيش از اين نمىِ﴾عَلَيْهِمِِْي نََْلَِِأ
احتمال فاصله زياد را دفع نموده،  «من قبله» ن مدت زيادى قبل از آمدن باران بوده و كلمهو احتمال دارد كه نوميدى آنا

 .رساند در همان يك لحظه قبل نوميد بودندمى
مَاعََقِِِفَكََنَِ﴿ِاز باب تكرار، و به منظور تاكيد است، مانند تكرار در آيه «من قبله» و در كشاف گفته كه جمله مَاِبَتَه  نَه 

َ
ِأ

ينِِِْالَناَرِِِفِِ و معناى تاكيد در دلالت، و معناى تاكيد در قبليت، اين است كه دلالت كند بر اينكه عهد مردم به باران ِ﴾فيِهَاِخَالََِ
طولانى شده بود، چون مدتها بود باران نديده بودند، در نتيجه نوميديشان از باران در دلهايشان محكم و جايگير شده بود، و 

 .3باران را ديدند خوشحالى آن مدت كوتاه به اندازه غم و اندوه آن مدت طولانى بودبدين جهت وقتى 
ل هر چند قب» :گردد، و معناى آيه اين است كهبه ارسال رياح بر مى «من قبله» شده كه ضمير در جمله 4و چه بسا گفته

 . «از فرستادن باران بر آنان و بلكه قبل از برخاستن باد مايوس و نوميد بودند
رِْ﴿ رْضَِِي حِِِْكَيْفَِِالََلِِِّرحَْْتَِِِآثاَرِِِإلَِِِفَانْظ 

َ
حِِِْذَلكَِِِإنَِِِمَوْتهَِاِبَعْدَِِالَْْ وَِِوَِِالَمَْوْتَِِلمَ    ﴾قَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِه 

ده بفهماند بينناى از چيزى است كه بعد از رفتنش بماند، و به هر جمع اثر است، و اثر به معناى باقى مانده «آثار» كلمه
كه قبلا چنين چيزى در اينجا بوده، مانند اثر پا، و اثر ساختمان، ليكن به عنوان استعاره در هر چيزى كه متفرع بر چيز ديگرى 

 شود، استعمال
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 .شودمى
ن عبارت آريزد، ابرهايى كه به وسيله بادها گسترش يافته، و آثار و مراد از رحمت خدا بارانى است كه از ابرها فرو مى

است از هر چيزى كه بر آمدن باران مترتب شود، چون گياه و درخت و ميوه، كه در عين اينكه آثار بارانند آثار حيات يافتن 
 .زمين بعد از مردنش نيز هستند

كه در اين  «كندنظر كن به آثار رحمت خدا، كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده مى» :و لذا در آيه شريفه فرمود
بارت باران را رحمت خدا، و كيفيت زنده كردن زمين بعد از مردنش را آثار آن خوانده، پس زنده شدن زمين بعد از مردنش ع

ها از آثار زنده شدن زمين است، با اينكه خود آنها نيز از آثار رحمت از آثار رحمت خدا است، و نباتات و اشجار و ميوه
 .شوداز خلقت باد و ابر و باران حاصل مىهستند، و تدبير، تدبيرى است الهى، كه 

اشاره است به خداى تعالى، كه داراى رحمتى است كه از آثار آن  «ذلك» كلمهِ﴾الَمَْوْتَِِلمَ حِِِْذَلكَِِِإنَِِ﴿ِو در جمله
به  استرا كه مخصوص اشاره به دور  «ذلك» :باشد، و اگر براى اشاره به خداى تعالى كلمهاحياى زمين بعد از مردنش مى

 .انسان و يا انسان و ساير جانداران است «مردگان -موتى » كار برده، به منظور تعظيم بوده، و مراد از

 كند مردگان را نيز زنده خواهد كردزنده مى( با فرستادن باران)خدايى كه زمين موات را 
كردن زمين موات است، چون در هر و مراد از جمله مذكور فهماندن اين معنا است كه زنده كردن مردگان مثل زنده 

دو مرگ هست، كه عبارت از اين است كه آثار حيات از چيزى سلب شود، و نيز حيات عبارت از اين است كه چيزى بعد از 
ل شود، پس در فصساقط شدن آثار حيات از او دوباره اثر حيات به خود بگيرد، و زمين در فصل بهار داراى اثر حيات مى

 .ين مرده را زنده كرده، و حيات انسان و حيوان نيز مثل حيات زمين است، و چيزى غير از آن نيستبهار خداوند زم
تواند از بين چند چيز مثل هم، يكى را بعد از مردن زنده كند، ديگر چرا بينيم كه خداى تعالى مىخوب، وقتى مى

ا يجوز و حكم الامثال فيم» :با اينكه بنا به قاعده معروفتواند آن چند چيز ديگر را نيز بعد از مردن زنده كند؟ نگوييم كه مى
ن و بينيم زميوقتى مى. «حكم چند چيز مثل هم در يكى كه محقق شده با آنكه محقق نشده يكى است -ما لا يجوز واحد 

 .تواند زنده كندنبات مرده را زنده كرده، بى درنگ بايد قبول كنيم كه حيوان و انسان را هم مى
وَِِوَِ﴿ِو جمله چرا خدا نتواند مردگان را : فرمايداثبات احياى مذكور است، به بيانى ديگر مىِ﴾قَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِه 

زنده كند؟ با اينكه قدرت او عمومى، و غير محدود، و غير متناهى است، و وقتى قدرت غير متناهى شد شامل احياى بعد از 
 .ت مقيد شود و حال آنكه ما آن را مطلق فرض كرديمشود، و گر نه لازم است قدرموت نيز مى

  



رسَْلنَْاِلَئنِِِْوَِ﴿
َ
وْه ِِريِحا ِِأ

َ
صْفَرًّاِفَرَأ ونَِِبَعْدِهِِِمِنِِْلَظَلُّواِم  ر   ِ﴾يكَْف 

شود، پس گردد، البته لفظ نبات در سابق نيامده بود، بلكه معناى آن از سياق استفاده مىبه نبات بر مى «فرأوه» ضمير در
ش اين است، و معناي «لئن» جواب سوگند، و قائم مقام جزاى شرط «لظلوا» گردد، و جملهبه نبات مستفاد از معنا بر مىضمير 

خورم كه اگر باد سردى بفرستيم كه زراعتهايشان و درختهايشان را زرد كند، و ببينند كه روييدنيهايشان است كه سوگند مى
 .ورزندن مىهاى خدا كفرازرد شده، بلا درنگ به نعمت

ور، شود، هنگام نعمت يك جكند به اينكه به سرعت دلهايشان زير و رو مىپس در آيه شريفه مشركين را سرزنش مى
شوند، و چون بعضى از نعمتها شود، بى درنگ خوشحال مىو هنگام نقمت جور ديگر، به محضى كه آثار نعمت نزديك مى

 .شوندى مسلم و روشن را منكر مىهارا از ايشان بگيرد بدون هيچ درنگى نعمت
. باردوقتى زرد رنگ شد ديگر نمى( ابر)گردد، چون سحاب به كلمه سحاب بر مى «فرأوه» اند ضمير درگفته 1بعضى

شود و هم مذكر ليكن هر دو گردد، چون كلمه مذكور هم مرجع ضمير مؤنث مىبر مى «ريح» به كلمه: اندديگر گفته 2بعضى
 .قول بعيد است

سْلمِ ونَِِفَه مِْ … الَمَْوْتَِِت سْمِعِ ِلَِِفَإنَِّكََِ﴿   ﴾م 

اين قدر مشغول اين گونه افراد  :كند، گويا فرمودهشد بيان مىاين جمله علت مطلبى را كه از سياق سابق فهميده مى
د، آورنايمان نمى سست عنصر مشو، و غم بى ايمانيشان را مخور، كه چرا يك دم خوشحال و يك دم مايوسند، و به آيات ما

نها توانى چيزى به ايشان بشنوانى، و هدايتشان كنى، تو، تكنند، چون اينان مردگانى كر و كورند، و تو نمىو در آنها تعقل نمى
ايند، ها تعقل كنند، و تصديق نمكنى كه به آيات ما ايمان داشته باشند، يعنى در اين جهتشنوانى و هدايت مىكسانى را مى

 .كنيمو چون تفسير اين دو آيه در سوره نمل گذشت ديگر تكرار نمى. اين گونه افراد مسلمند پس تنها
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 [60تا  54آيات (: 30)روم سوره ]

﴿
مِِْالَََِّيِالََلِّ  ِِمِنِِْخَلقََك  ِِبَعْدِِِمِنِِْجَعَلَِِث مَِِضَعْف  ِوَِِيشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِِشَيبَْةِ ِوَِِضَعْفا ِِق وَة ِِبَعْدِِِمِنِِْجَعَلَِِث مَِِق وَة ِِضَعْف 

وَِ ومِ ِيوَْمَِِو٥٤َِِِالَقَْدِيرِ ِالَعَْليِمِ ِه  ونَِِي قْسِمِ ِالَسَاعَةِ ِتَق  جْرِم  وت واِالَََِّينَِِقاَلَِِو٥٥َِِِي ؤْفَك ونَِِكََنَّ واِكَذَلكَِِِسَاعَةِ ِغَيْرَِِلَْثِ واِمَاِالَمْ 
 
ِأ

يمَانَِِوَِِالَْعِلْمَِ مِِْوَِِالََْْعْثِِِيوَْمِ ِفَهَذَاِالَْْعَْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلَْثِْت مِِْلقََدِِْالَِْْ نْت مِِْلكَِنَك  ِيَنْفَعِ ِلَِِفَيَوْمَئذِِ ٥٦ِِتَعْلمَ ونَِِلَِِك 
واِالَََِّينَِ مِِْلَِِوَِِمَعْذِرَت ه مِِْظَلَم  بْنَاِلقََدِِْو٥٧َِِِي سْتَعْتَب ونَِِه  رْآنِِِهَذَاِفِِِللِنَاسِِِضََ ولنََِِبآِيةَِ ِجِئْتَه مِِْلئَنِِِْوَِِمَثَلِ ِك  ِِِمِنِِْالَقْ  ِلَْقَ 
واِالَََِّينَِ نْت مِِْإنِِِْكَفَر 

َ
بْطِل ونَِِإلَِِِأ ِلَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِفَاصْب٥٩ِِِِْيَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِق ل وبِِِعَََِِالََلِّ ِيَطْبَعِ ِكَذَلك٥٨َِِِِم 

 ﴾٦٠ِوقنِ ونَِي ِِلَِِالَََِّينَِِيسَْتَخِفَنَكَِ

 ترجمه آيات

خدا آن كسى است كه شما را از ناتوانى آفريد، و از پس ناتوانى نيرو داد، و از پس نيرو دو باره ناتوانى و پيرى آورد، 
 (.54)كند، و او داناى توانا است هر چه بخواهد خلق مى

اند، روش آنان در دنيا هم همين طور نكردهكاران سوگند خورند كه جز ساعتى درنگ روزى كه رستاخير بپا شود، بزه
 (.55)كردند بود كه حق را باطل، و آيات داراى دلالت را بى دلالت وانمود مى

 و كسانى كه علم و ايمان داده شدند، گويند همان طور كه خدا در كتابش خبر داده بود، طول
  



ايد، و اين همان آخرت و روز رستاخير است، اما شما در دنيا به آن علم و ايمان نداشتيد مدت بين دنيا و آخرت را خوابيده
(56.) 

 (.57)در آن روز كسانى كه ستم كردند عذرخواهيشان سودشان ندهد، و ايشان را به دفاع از خود دعوت نكنند 
از نظر )رى، كسانى كه كافرند گويند شما اى براى ايشان بياوايم، و چون آيهبراى مردم در اين قرآن همه جور مثل زده

 (.58)جز مردمى بيهوده كار نيستيد ( ما
 (.59)نهد دانند مهر مىخدا اين چنين بر دل كسانى كه نمى

 (.60)پس تو صبر كن كه وعده خدا درست است، و آن كسان كه يقين ندارند، تو را به سبك سرى وا ندارند 

 بيان آيات

 .يابدآيات سوره است، كه از نظر مضمون نظير آيات قبل است، و سوره با آن خاتمه مى اين آيات فصل چهارم از

ياد آورى مراحل خلقت و حيات انسان و وصف حال مجرمين در قيامت كه به سبب عدم اعتقادشان به 
 پندارندمعاد، بعد از رستاخيز فاصله بين مرگ و بعث خود را ساعتى بيش نمى

﴿
مِِْالَََِّيِالََلِّ  ِِمِنِِْخَلقََك  ِِبَعْدِِِمِنِِْجَعَلَِِث مَِِضَعْف   ِ﴾...شَيبَْةِ ِوَِِضَعْفا ِِق وَة ِِبَعْدِِِمِنِِْجَعَلَِِث مَِِق وَة ِِضَعْف 

دهد، كه و آيه چنين معنى مى. براى ابتداء است «من ضعف» در جمله «من» در مقابل قوت است، و كلمه «ضعف»
ه از به طورى ك -و مصداق اين ضعف . يعنى شما در ابتداى خلقت ضعيف بوديدخدا خلقت شما را از ضعف ابتداء كرد، 

 .اول طفوليت است، هر چند كه ممكن است بر نطفه هم صادق باشد -آيد مقابله بر مى
و مراد از قوت بعد از ضعف، رسيدن طفل است به حد بلوغ، و مراد از ضعف بعد از قوت، دوران پيرى است، و لذا 

ت را نكره آورد، براى اين اس «قوت» و «ضعف» عطف كرد، تا تفسير آن باشد، و اگر( ضعف)را بر آن  «پيرى -شيبة » كلمه
 .كه دلالت كند بر ابهام، و معين نبودن مقدار، چون افراد در آن اختلاف دارند

كرد، و سپس قوت را كند، هم چنان كه ضعف را خواست و خلق خواهد خلق مىيعنى هر چه مىِ﴾يشََاءِ ِمَاِيَُْل ق ِ﴿
ترين اشاره است به اينكه پشت سرهم خواست و خلق كرد، و در آخر ضعف را خواست و خلق كرد، و در اين بيان صريح

 قرار داشتن اين سه حالت، از مقوله خلقت است، و چون اين حالى به حالى كردن انسانها در عين اينكه تدبير است، خلق نيز
  



باشد كه خالق اشياء است، پس ديگر كسى از مشركين نگويد كه اين حالى به حالى كردن ا مىهست، پس اين نيز، فعل خد
 .شود، نه خداانسانها از آنجايى كه از مقوله تدبير است، به اله انسان مربوط مى

وَِِوَِ﴿ِ:كلام را با ذكر دو صفت علم و قدرت خدا پايان داده، فرمود آنگاه  . ﴾الَقَْدِيرِ ِالَْعَليِمِ ِه 
ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ ونَِِي قْسِمِ ِالَسَاعَةِ ِتَق  جْرِم   ﴾ي ؤْفَك ونَِِكََنَّ واِكَذَلكَِِِسَاعَةِ ِغَيْرَِِلَْثِ واِمَاِالَمْ 

ها و براهين خدايى بر وحدانيت او، و نيز بر معاد نمايىاى است براى آيات سابق، كه قدرتاين آيات به منزله دنبالهِ
ى از شود، چون بعد از آنكه مقداراى كه سوره با آن ختم مىئه و زمينه چينى است براى آيهكرد، و نيز به منزله توطرا ذكر مى

آيات و حجتها را بيان نموده، و اشاره فرمود به اينكه مشركين از كسانى نيستند كه انتظار ايمان از ايشان داشته، و يا حتى اميد 
نياوردنشان به خاطر جهلى است كه نسبت به حق دارند، و سخن حق و طمع آن را داشته باشى، خواست بيان كند كه ايمان 

ان بندند، و هيچ عذرى هم كه بدپندارند، و به همين جهت افتراء مىپندارند و آيات صريح الدلالة را بى دلالت مىرا باطل مى
 .متعذر شوند ندارند

چنان در ايشان ادامه دارد، و از ايشان جدا شدنى  ها، و ميلشان از حق به باطل، همو اين افتراها و حالى به حالى شدن
از يك  كنند كه بين مرگ و قيامت غيرشود، خيال مىنيست، تا قيام قيامت، براى اين كه در آن روز هم امر بر ايشان مشتبه مى

 .پنداشتندشد، و آن را باطل مىاند، هم چنان كه هر حقى بر آنان مشتبه مىساعت از روز درنگ نكرده
ومِ ِيوَْمَِِوَِ﴿ِس اين كه فرمودپ ونَِِي قْسِمِ ِالَسَاعَةِ ِتَق  جْرِم  حكايت وضع ايشان است، كه در ِ﴾سَاعَةِ ِغَيْرَِِلَْثِ واِمَاِالَمْ 

 .مساله فاصله بين دنيا و آخرت دچار اشتباه شده، به حدى كه پنداشتند كه اين فاصله ساعتى از يك روز بوده
 شوند، و بر ايشانگرايند، به سوى حق دعوت مىيعنى اين چنين از حق به سوى باطل مىِ﴾ي ؤْفَك ونَِِكََنَّ واِكَذَلكَِِ﴿

 .پندارندشود، مع ذلك آن را باطل و خرافى مىاستدلالها مى
وت واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿

 
يمَانَِِوَِِالَعِْلمَِِْأ   ...﴾الََْْعْثِِِيوَْمِ ِفَهَذَاِالَْْعَْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلَْثِتْ مِِْلقََدِِْالَِْْ

 چون مجرمين به خاطر ﴾سَاعَةِ ِغَيْرَِِلَْثِ واِمَا﴿ :گفتنداين آيه حكايت كلام مؤمنين در رد سخن مجرمين است كه مى
 انستند، ودروحيه مادى، و فرورفتگى كه در نشاه دنيا داشتند، روز قيامت و فاصله آن تا دنيا را محكوم به همان نظام دنيا مى

 سنجيدند، لذابا آن مقياس مى
  



كردند كه هنوز هم در دنيا و يك ساعت مقدار كمى از زمان است، گويا خيال مى «غير از ساعتى درنگ نكردند» :گفتند
 .هستند، چون فهم و شعورشان همين قدر بود

مقدار فاصله بين دنيا و  اند، كه درنگ آنان يك ساعت نبوده، بلكه بهلذا اهل علم و ايمان سخن ايشان را رد كرده
 .كندآن را بيان مى 1﴾ي بْعَث ونَِِيوَْمِِِإلَِِِبرَْزَخنِِوَرَائهِِمِِْمِنِِْوَِ﴿ِاى كه آيهآخرت بوده است، همان فاصله

اهل علم و ايمان نتيجه گرفتند كه اين همان روز قيامت است، و ليكن مجرمين از آنجا كه هميشه در باره قيامت در 
كردند، لذا پنداشتند كه بيش از يك ساعت از ساعتهاى دنيا از مردنشان به امور مادى دنيوى يقين پيدا نمىشك بودند، و جز 

 .نگذشته است
ِمِْلكَِنَكِ ِوَِِالَْْعَْثِِِيوَْمِ ِفَهَذَاِالَْْعَْثِِِيوَْمِِِإلَِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِلَْثِتْ مِِْلقََدِْ﴿ِاين است معناى كلام اهل علم و ايمان كه گفتند

نْت مِْ يعنى شما جاهل و شكاك بوديد، يقين به چنين روز نداشتيد، و به همين جهت امروز امر بر شما مشتبه ِ﴾تَعْلَم ونَِِلَِِك 
 .شده است

وت وا﴿ِشود كه مراد از علم و ايمان در جملهاز اينجا معلوم مى
 
يمَانَِِوَِِالَعِْلمَِِْأ يقين و التزام به مقتضاى يقين است، ِ﴾الَِْْ

به معنى التزام به آنچه يقين اقتضاى آن را دارد  «ايمان» در زبان قرآن عبارت است از يقين به خدا و آيات او، و «علم» اصولاو 
 .كه خود موهبتى است الهى

 2، كتابهاى آسمانى، و يا خصوص قرآن كريم است، و اينكه بعضى﴾الََلِِِّكتَِابِِ﴿ِشود كه مراد ازو نيز از اينجا روشن مى
 الله و قال الذين اوتوا العلم و الايمان فى كتاب» :اند در آيه تقديم و تاخيرى به كار رفته است، و تقدير آيهاز مفسرين گفته

 .باشد صحيح و قابل اعتنا نيستمى «لقد لبثتم الى يوم البعث
مِِْلَِِوَِِمَعْذِرَت ه مِِْظَلَم واِالَََِّينَِِيَنْفَعِ ِلَِِفَيَوْمَئذِِ ﴿  ِ﴾ي سْتَعْتَب ونَِِه 
آن روز  :به معناى از بين بردن عتاب است، و معناى آيه اين است كه «عتبى» به معناى طلب عتبى است، و «استعتاب»

 .خواهند تا عتاب را از خود زايل كنندمعذرت خواهى از ظلم سودى به حالشان ندارد، و از ايشان نمى
بْنَاِلقََدِِْوَِ﴿ رْآنِِِهَذَاِفِِِللِنَاسِِِضََ بْطِل ونَِِإلَِِ … مَثَلِ ِك  ِِِمِنِِْالَقْ    ﴾م 

 اين آيه اشاره است به اينكه اشخاص مورد بحث به روگردانى از حق مبتلا شدند، به
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حدى كه ديگر هر چه مثلها برايشان آورده شود، و هر قدر آن مثلها، حق را به دلها نزديك كند، سودى به حالشان ندارد، 
 .لبهايشان زده شده، و حالت روگردانى جزو طبيعتشان شده استچون مهر بر 

ولَنَِِبآِيةَِ ِجِئْتَه مِِْلَئنِِِْوَِ﴿ِو لذا دنبال اين بيان فرموده واِالَََِّينَِِلَْقَ  نْت مِِْإنِِِْكَفَر 
َ
بْطِل ونَِِإلَِِِأ ايشان يعنى هر آيتى برِ﴾م 

گويند كه روگردان از حق شدند، اى، و اين را بدان جهت مىنياوردهبياورى آنها كه كافر شدند خواهند گفت چيزى جز باطل 
آية ليقولون و لئن جئتهم ب» :توانست به آوردن ضمير كفار اكتفاء نموده، بفرمايددر اين جمله مى. بينندو هر حقى را باطل مى

اين كه منشا و علت اين حرفشان را  را آورده، براى «كفروا» و صله «الذين» ولى به جاى ضمير، كلمه موصول، «...ان انتم
 .زنند به خاطر كفرشان استبيان كند و بفهماند كه اگر اين حرف را مى

  ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَََِّينَِِق ل وبِِِعَََِِالََلِّ ِيَطْبَعِ ِكَذَلكَِِ﴿
جاهلند، و تازه بر  اين است كه در باره خدا و آيات او كه يكى از آنها مساله بعث است «دانندنمى» منظور از جمله

 .ورزندجهل و شك خود اصرار هم مى
 ِ﴾ي وقنِ ونَِِلَِِالَََِّينَِِيسَْتَخِفَنَكَِِلَِِوَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِِفَاصْبِِْ﴿

نْت مِِْإنِِْ﴿ :گويندشوند بساز، و در برابر اينكه مىيعنى به هر عكس العملى كه با تو روبرو مى
َ
بْطِل ونَِِإلَِِِأ ساير  وِ﴾م 

زورگوييهايشان صبر كن، كه وعده خدا حق است و اگر او وعده داده كه ياريت كند، قطعا خواهد كرد، هم چنان كه در آيات 
اِكََنَِِوَِ﴿ِ:قبل نيز فرموده ؤْمِنيَِِِنَّصَُِْ ِعَلَيْنَاِحَقًّ  .، پس كسانى كه يقين به وعده خداى سبحان ندارند، تو را سست نسازند﴾الَمْ 

ارند، خوانى يقين ند، اين است كه به آنچه از آيات بينات كه برايشان مى﴾ي وقنِ ونَِِلَِ﴿ِاند مراد ازگفته 1ىو اينكه بعض
كنند، صحيح نيست، چون همان طور كه گفتيم وعده آخر آيه و اول آن و آن را تكذيب نموده تو را با اباطيل خود اذيت مى

 .يكى است، و آن وعده به نصرت است
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 (31)لقمان سوره

 سوره لقمان مكى است و داراى سى و چهار آيه مى باشد
  
  

 [11تا  1آيات (: 31)لقمان سوره ]

ِي قِيم ونَِِالَََِّين٣َِِِللِمْ حْسِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِه دىِ ٢ِِالَْْكَِيمِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِك١َِِِْالم﴿ِ﴾الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
مِِْوَِِالَزَكََةَِِي ؤْت ونَِِوَِِالَصَلَةَِ مِِْباِلْْخِرَةِِِه  ولئَك٤َِِِِي وقنِ ونَِِه 

 
ولئَكَِِِوَِِرَب هِِمِِْمِنِِْه دىِ ِعَََِِأ

 
مِ ِأ ونَِِه  فْلحِ  ِالَناَسِِِمِنَِِو٥َِِِالَمْ 

زِ ِيَتَخِذَهَاِوَِِعِلمِْ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِِالََْْدِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِْ ولئَكَِِِوا ِه 
 
هِينِِعَذَابنِِلهَ مِِْأ ُِِِت تْلَِِإذَِاِو٦َِِِم  ِعَلَيْ

سْتَكْبِا ِِوَلَِِّآياَت نَا نِِْم 
َ
نَِِيسَْمَعْهَاِلمَِِْكَأ

َ
ُِِِفِِِكَأ نَيْ ذ 

 
ه ِِوَقرْا ِِأ ْ ِ لِْمِ ِبعَِذَاب ِِفَبَشْ 

َ
ِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإن٧َِِِِأ

اِالََلِِِّوَعْدَِِفيِهَاِخَالَِِين٨َِِِالَنَعِيمِِِجَنَات ِ وَِِوَِِحَقًّ لقَِِْوَِِترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِِالَسَمَاوَاتِِِخَلق٩ََِِِالَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِه 
َ
رضِِِْفِِِأ

َ
ِالَْْ

نِِْرَوَاسَِِ
َ
مِِْتمَِيدَِِأ نْزَلْناَِوَِِدَابةَِ ِك  ِِِمِنِِْفيِهَاِبثََِِوَِِبكِ 

َ
نْبَتْنَاِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمنَِِِأ

َ
ِِك  ِِِمِنِِْفيِهَاِفَأ ِالََلِِِّخَلقِْ ِهَذَا١٠ِِِكَرِيمِ ِزَوْج 

ونِِ ر 
َ
ُِِِمِنِِْالَََِّينَِِخَلقََِِذَاِمَاِفَأ ِ ونَّ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِالَظَالمِ ونَِِبلَِِِد   ِ﴾١١ِم 

 ترجمه آيات

 (.1)به نام خدا، كه رحمتى عمومى، و رحمتى خاص مؤمنين دارد، الم 
 (.2( )كتابى كه جايى براى لهو در آن نيست)هاى كتابى است سراسر حكمت، اين آيه

 (.3)كتابى كه هدايت و رحمت براى نيكوكاران است 
  



 (.4)آن كسانى كه نماز گزارند و زكات دهند، و خود به دنياى ديگرى يقين دارند 
 (.5)انند آنان قرين هدايتى از پروردگار خويشند، و آنان خود رستگار

بعضى از مردم گفتار بازيچه را ميخرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا گمراه كنند، و راه خدا را مسخره گيرند، آنان 
 (.6)آور دارند عذابى خفت

شان كر اند، تو گويى گوشهايهاى ما را بر آنان بخوانند، تكبركنان پشت كنند و بروند، گويى آن را نشنيدهو چون آيه
 (.7)ت، اينگونه افراد را به عذابى غم انگيز نويد ده اس

 (.8)اند، بهشتهاى پر از نعمت دارند كسانى كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته كرده( در مقابل)
كه جاودانه در آن متنعم باشند، و اين وعده درست خدا است، كه نه ضعف در او راه دارد، و نه لغو، بلكه نيرومند و 

 (.9)حكيم است 
ها را بدون ستونى كه شما ببينيد بيافريد، و در زمين لنگرها انداخت، تا كه شما را نلرزاند و در آن از همه گونه آسمان

 (.10)جانوران پراكنده كرد، و از آسمان آبى نازل كرديم، و در آن همه گونه گياه خوب رويانديم 
ايد چه چيزى خلق خدا كه شما خدايشان پنداشته اين خلقت خدا است، پس شما هم به من نشان دهيد، غير از

، بلكه علت شرك اين (خودشان اعتراف دارند كه جز خدا خالقى نيست، پس علت شركشان خلقت نيست)اند، كرده
 (.11)ستمكاران اين است كه در ضلالتى آشكار قرار دارند 

 بيان آيات مضامين سوره مباركه لقمان و غرض از نزول آن

دعوت به توحيد و ايقان  -كند به طورى كه آغاز و انجام آن، و نيز سياق تمامى آيات آن اشاره مى -غرض اين سوره 
 .و ايمان به معاد، و عمل به كليات شرايع دين است

از ابتداى سوره پيداست كه در باره بعضى از مشركين نازل شده، كه مردم را از راه خدا و شنيدن قرآن، به وسيله 
ِمِنَِِوَِ﴿ِخواستند مساله خدا و دين را از ياد مردم ببرند، اتفاقا روايت وارده در تفسير آيهبليغاتى دروغ جلوگيرى نموده، مىت

 .گويدنيز همين را مى -به طورى كه خواهيد ديد  -ِ﴾...الََْْدِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِِْالَناَسِِ
شرايع حق را بيان نمايد، و در برابر احاديث سرگرم كننده آنان مقدارى پس اين سوره نازل شد تا اصول عقايد و كليات 

 .از داستان لقمان و مواعظش را ايراد كرده است
نَِِذَلكَِِ﴿ِدر مكه نازل شده، و يكى از آيات بر جسته آن آيه -به شهادت سياقى كه آيات آن دارد  -و اين سوره 

َ
ِلَلَِّاَِِبأِ

وَِ نَِِوَِِالََْْقُِِّه 
َ
ونَِِمَاِأ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ وَِِد   .استِ﴾...الَْْاَطِل ِِه 

  



 ﴾ي وقنِ ونَِ … للِمْ حْسِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِه دىِ ِالَْْكَِيمِِِالَكِْتَابِِِآياَت ِِتلِكَِِْالم﴿

 ه لفظرا ب «كتاب» :هاى قبل گذشت، چيزى كه تذكرش لازم است اين است كهتفسير مفردات اين آيات در سورهِ
كرده، و اين دلالت دارد بر اينكه هيچ لهو الحديثى در آن وجود ندارد، بلكه نقطه ضعف و درزى ندارد كه توصيف  «حكيم»

حْسِنيَِِِرحَْْةَِ ﴿ِو «هدى» سخن باطل و لهو الحديث بخواهد آن را پر كند، و نيز آن را توصيف كرد به دو وصف ا صفت ت ﴾للِْم 
يث رساند، نه مثل لهو الحدكند، و به واقع نيز مىواقع و حق هدايت مى حكيم بودن قرآن را تكميل كند، پس قرآن به سوى

 .رساند، و نيز قرآن رحمت است، نه نقمت تا از نعمت باز بداردكه انسان را از مهمش باز داشته، و به واقعى نمى
ركن مهم عملند، و به دهند، كه دو خوانند و زكات مىمحسنين را توصيف و معرفى نموده به اين كه نماز مى آنگاه

اين كه داراى ايقان به آخرتند، و معلوم است كه يقين به آخرت مستلزم يقين به توحيد و رسالت و همه شرايط و مراحل 
ها كه براى كتاب كرده در مقابل لهو الحديث است، و دارد به كسى كه گوش به لهو تقوى نيز هست، و همه اين توصيف

 .ه اين حقايق گوش كن، نه به لهو الحديثب: گويددهد، مىالحديث مى

 ل ه و  ﴿ نكوهش كسى كه براى اضلال مردم و منصرف ساختن آنان از حقائق و معارف قرآن، به ترويج
 پرداخته استمى ﴾ا لْ  دِيثِ 

مِ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِِالََْْدِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿
وا ِِيَتَخِذَهَاِوَِِعِلْ ز    ...﴾ه 

به معناى هر چيزى است كه آدمى را از مهمش باز بدارد، و لهو الحديث آن سخنى است كه آدمى را از  «لهو» كلمه
، و يا كشاندحق منصرف نموده و به خود مشغول سازد، مانند حكايات خرافى، و داستانهايى كه آدمى را به فساد و فجور مى

 .به شعر و موسيقى و مزمار و ساير آلات لهو كه همه اينها مصاديق لهو الحديث هستنداز قبيل سرگرمى 
مِ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِ﴿

حيح، قرآن كريم، و معارف حق و ص «الله سبيل» مقتضاى سياق اين است كه مراد ازِ﴾عِلْ
ء، و امم گذشته بوده باشد، چون لهو الحديث و خرافات ساخته از اعتقادات، و دستور العملها، و به خصوص داستانهاى انبيا

و پرداخته فكر انسانهاست كه است دست به دست گشته، در درجه اول معارض با اين داستانهاى حق و صحيح است، و در 
 .سازددرجه دوم بنيان ساير معارف حق و صحيح را در انظار مردم سست نموده، و سپس منهدم مى

وا ِِيَتَخِذَهَاِوَِ﴿ِ:فرمايدمعنا جمله بعدى است كه مىمؤيد اين  ز  كند، چون نام خرافات ، يعنى حديث را مسخره مى﴾ه 
 .گردد مردم احاديث واقعى را نيز به سخريه بگيرندشود، و سبب مىنيز حديث است، و همين باعث و هن هر حديثى مى

 ، بدان جهت كه مشتمل برقرآن است، «الله سبيل» پس همان طور كه گفتيم مراد از
  



قصص و معارف است، و گويا مراد كسى كه خريدار لهو الحديث است اين است كه مردم را از قرآن منصرف نموده و گمراه 
نمايد، و قرآن را به سخريه بگيرد به اين كه به مردم بگويد اين نيز حديثى است مانند آن احاديث، و اساطيرى است چون آن 

 .اساطير
مِ ِبغَِيْرِِ﴿ِجمله

است، و در حقيقت وصف ضلالت گمراهان است، نه ضلال گمراه كنندگان،  «يضل» متعلق به كلمهِ﴾عِلْ
ان عذابى خوار ايشِ﴾مُهِين  عَذَاب  لَهُمْ أُولَئِكَ ﴿» كند به اينكهايشان را تهديد مى آنگاههر چند گمراه كنندگان نيز علم ندارند، 

 .مغرور و متكبر بودندچون در دنيا ، «كننده دارند
ُِِِت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ سْتَكْبِا ِِوَلَِِّآياَت نَاِعَليَْ نِِْم 

َ
نَِِيسَْمَعْهَاِلمَِِْكَأ

َ
ُِِِفِِِكَأ نَيْ ذ 

 
 ِ﴾...وَقرْا ِِأ
به معناى بار سنگين است، و مراد  «وقر» كند و كلمهدر اين آيه آن كسى را كه خريدار لهو الحديث بود، توصيف مى

. كنداين است كه گويا چيزى به گوشهايش بسته كه از شنيدن جلوگيرى مى «گويا در دو گوشش وقر است» :فرموداز اينكه 
 . «اصلا اين كلمه كنايه از كرى است» :اندهم گفته 1بعضى

كند، و از آن رو شود، پشت مىو معناى آيه اين است كه چون بر اين خريدار لهو الحديث آيات قرآنى ما قرائت مى
 .ورزد، مثل اينكه اصلا آن را نشنيده باشد، گويى كر است، پس تو او را به عذابى دردناك بشارت دهگرداند و استكبار مىمى

تا  -ليضل » و، «خردمى -يشترى » :برگردانده و فرمودهِ﴾يشَْتََيِِمَنِْ﴿ِدر سياق آيات مورد بحث، هم ضمير مفرد به
ولئَكَِِ﴿» تا رعايت لفظ شده باشد، و هم ضمير جمع برگردانده و فرموده «گيردآن را مى -يتخذها » و، «گمراه كند

 
 -ِ﴾لَهُمْ  أ

ده مجددا چند ضمير مفرد برگرداني آنگاهتا رعايت معنا شده باشد، چون خريدار لهو الحديث يك نفر نيست،  «آنان برايشان
اند، ليكن ممكن است بگوييم اين طور گفته2 شده باشد بعضىتا باز رعايت لفظ  «اذنيه»، «يسمعها»، «ولى»، «عليه» :و فرموده

همه جا ضمير مفرد برگردانيده، و ضمير جمع آيه قبلى به مجموع گمراه كننده و گمراه شده ِ﴾الََْْدِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِْ﴿ِبه
 .برگشته استكه مفرد است  «من» پس ضميرهاى مفرد همه به. گرددكه سياق بر او دلالت دارد بر مى

  ﴾الَْْكَِيمِ ِالَعَْزِيزِ  … الَنعَِيمِِِجَنَات ِِلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإنَِِ﴿

در اين آيه بعد از انذار آن خريدار، و تهديدش به عذاب خوار كننده، و سپس عذاب اليم، رجوع شده است به بشارت 
 بهشت نعيم جاودان، كهمحسنين، و خوشدل ساختن آنان به 
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 .اش حق استخود او وعده داده، و وعده
و چون غرض آن كسى كه خريدار لهو الحديث بوده اين بوده كه امر را بر فريب خوردگانش مشتبه سازد، و بدين 

چه از آيات هاى خودش پنداشته، و آن را خوار شمرده است و هر اى مانند افسانههاى كهنهغرض قرآن را اساطير و افسانه
كند، و اين عمل خوار شمردن خداى سبحان است، لذا در كند، و از پذيرفتنش استكبار مىآن بر او تلاوت شود اعتناء نمى

اِالََلِِِّوَعْدَِ﴿ِوعده به محسنين را با جمله اولااين آيه  تاكيد نمود، و در ثانى خود را به عزت مطلق ستوده، تا بفهماند او ِ﴾حَقًّ
شود، و نيز با حكمت مطلق ستوده، تا بفهماند هيچ باطلى در سخن او نيست، و نه هيچ خرافه شمردن وى خوار نمىبا خوار 

 .و مزاحى
ها و زمين و نبات و حيوان و انسان را، چون كند امر آسمانبراى بار سوم خود را چنين ستوده، كه تدبير مى آنگاه

ِوعده بهشت داده و آن دسته را وعده عذاب دهد، و وعده او حق است، و جملهتواند اين دسته را آفريدگار آنهاست، پس مى
 .، در اين مقام است...﴾ترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿

ِِك  ِِِمِنِْ … ترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿   ﴾كَرِيمِ ِزَوْج 

احتمال دارد قيد توضيحى باشد،  «ترونها» گفتيم كه كلمه 1﴾ترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِِالَسَمَاوَاتِِِرَفَعَِِالَََِّيِالََلِّ ﴿ِدر تفسير آيه
 :و احتمال هم دارد قيد احترازى باشد و معنا چنين باشد كه، «بينيد كه ستون نداردشما آسمانها را مى» و معنا اين باشد كه

 .تا اشعار داشته باشد به اينكه آسمانها ستون دارد، ليكن ديدنى نيست، «كردهخدا آنها را بدون ستونى ديدنى خلق »
لقَِِْوَِ﴿

َ
رضِِِْفِِِأ

َ
نِِْرَوَاسَِِِالَْْ

َ
مِِْتمَِيدَِِأ هاى شامخى در زمين نهاد، تا زمين دچار اضطراب نگشته و شما يعنى كوهِ﴾بكِ 

 .اى مستقيم استها رابطهزلزلهها و را مضطرب نكند، و اين خود اشعار دارد بر اينكه بين كوه
 .اى منتشر كرديعنى در زمين از هر جنبدهِ﴾دَابةَِ ِك  ِِِمِنِِْفيِهَاِبثََِِوَِ﴿
نْزَلْناَِوَِ﴿

َ
نْبَتْنَاِمَاء ِِالَسَمَاءِِِمِنَِِأ

َ
ِِك  ِِِمِنِِْفيِهَاِفَأ ان كه هم)يعنى نازل كرديم از جهت بالاى سر شما آبى، ِ﴾كَرِيمِ ِزَوْج 

 .و رويانديم در آن مقدارى از هر دو جفت نباتى شريف، كه منافع شما در آن است، و برايتان فوايدى دارد ،(باران باشد
 اند، كه بحثدر اين بيان اشاره است به اينكه نباتات نيز مانند حيوانات نر و ماده

  
                                                      

 .2رعد، آيه  1



 .مفصل آن در آياتى كه نظير اين آيه است گذشت
به ( رديمما از آسمان آب نازل ك)، به تكلم با غير (خداوند افكند و منتشر كرد - القى، بث)در اين آيه التفاتى از غيبت 

 .اشاره باشد به اينكه نسبت به اينكار خود يعنى فرستادن آب عنايت بيشترى دارد -اند تا به طورى كه گفته -كار رفته 
ونِِِالََلِِِّخَلْق ِِهَذَا﴿ ر 

َ
ُِِِمِنِِْالَََِّينَِِخَلَقَِِذَاِمَاِفَأ ِ ونَّ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِالَظَالمِ ونَِِبلَِِِد   ِ﴾م 

بعد از آنكه خلقت و تدبير خود را نسبت به آسمانها و زمين و آنچه روى آنهاست به رخ آنان كشيد، و با اين بيان 
خدايان  ،فرمايد كه حال، شما به من نشان دهيدربوبيت و الوهيت خود را اثبات كرد، اينك در اين آيه به ايشان تكليف مى

اند، تا اگر نتوانستند چيزى نشان دهند، وحدانيت خداى تعالى در شما اگر راستى اله و رب هستند، چه چيزى خلق كرده
 .الوهيت و ربوبيت ثابت گردد

ند اند، با اينكه مشركين اعتراف دارو اگر به ايشان تكليف كرده كه به من نشان دهيد خدايانتان چه چيزى خلق كرده
دانند، تنها و تنها تدبير را مستند به آنها تنها از خدا است، و خلقت هيچ موجودى را مستند به آلهه خود نمى كه خلقت

خلقتى را به خدا نسبت داده كه در عين اينكه خلقت است تدبير نيز هست، و از تدبير جدا : دانند، از اين جهت است كهمى
است بايد آنها نيز چون خدا چنين خلقت و تدبيرى داشته باشند، و چون  نيست، پس اگر تدبير عالم به دست خدايان ايشان

 .خلقتى ندارند تدبيرى نيز ندارند، پس هيچ معبودى غير از او نيست، و هيچ ربى سواى او وجود ندارد
به مردم است، چون نوع اين خطابها جز به زبان رسول ( صلى الله عليه وآله و سلم)سياق آيه شريفه خطاب رسول خدا 

 .آيد، و معنا ندارد خدا به مردم بگويد به من نشان دهيددرست در نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

ن   ا ل اِ   مِن   و  ﴿ شان نزول آيه:بحث روايتى )رواياتى در باره ِي م  تْ   و ﴾...ا لْ  دِيثِ  ل ه و   ي ش 
 (لهو الحديث استاينكه غنا 

در باره نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد ِ﴾...الَْْدَِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِدر مجمع البيان گفته آيه
 از هاى ايرانى راكرد و در آن جا اخبار و افسانهالدار بن قصى بن كلاب نازل شد، چون او مردى تاجر بود، به ايران سفر مى

كند، و محمد از عاد و ثمود برايتان تعريف مى: گفتكرد، و به ايشان مىآمد براى قريش تعريف مىگرفت و مىمنابعش مى
 من از

  



 .1(نقل از كلبى)دادند، دادند و به آيات قرآن گوش فرا نمىهاى او را گوش مىرستم و اسفنديار و اكاسره، مردم هم قصه
هم  .المنثور از بيهقى از ابن عباس نيز آمده، و بعيد نيست كه علت نزول همه سوره بوده باشداين معنا در الدر : مؤلف

 .2چنان كه قبلا نيز بدان اشاره شد
روايت كرده كه در معناى لهو ( علیه السلام)و در كتاب معانى الاخبار به سند خود از يحيى بن عباده، از امام صادق 

 .3غناست يكى از مصاديق آن: الحديث فرمود
، و نيز به سندش از وشاء از حضرت 4(علیه السلام)اين معنا در كافى هم به سند وى از مهران از امام صادق : مؤلف

 .6، و نيز به سندش از حسن بن هارون از آن جناب روايت شده است5(علیه السلام)رضا 
من از آن جناب شنيدم : روايت آورده كه گفت( علیه السلام)و در كافى به سند خود از محمد بن مسلم از امام باقر 

ِييشَْتََِِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِاين آيه را خواند: آنگاهغنا از آن گناهانى است كه خدا وعده آتش به مرتكبش داده، فرمود كه مى
وا ِِيَتَخِذَهَاِوَِِعِلمِْ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِِالََْْدِيثِِِلهَْوَِ ز  ولئَكَِِِه 

 
هِينِِعَذَابنِِلهَ مِِْأ  .7﴾م 

زنان  پرسيدم كسب( علیه السلام)و نيز در همان كتاب به سند خود از ابى بصير روايت كرده كه گفت از امام باقر 
شود ها دعوت مىخواند تا مردها دورش جمع شوند حرام است، و اگر براى عروسىاگر مى: آوازخوان چطور است؟ فرمود

 .8﴾الََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِِالََْْدِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ِفرمايد:اين كلام خدا است كه مى عيبى ندارد، و
ه آموختن غنا ب: روايت كرده كه فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)ابو امامه از رسول خدا : و در مجمع البيان گفته
 ، و خدا در تصديق اين فتوى در كتاب خود نازل كرده كه:حلال نيست، و پول آن حرام استزنان، و كنيز مغنيه را فروختن 

 لهَْوَِِيشَْتََيِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿
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 .5، ح 431، ص 6، ج كافى 4
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 .16، ح 433، ص 6، ج فروع كافى 6
 .4، ح 431، ص 6، ج فروع كافى 7
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 .1...﴾الََْْدِيثِِ
صلى الله )اين روايت را الدر المنثور هم از جمع كثيرى از صاحبان كتب حديث از ابى امامه از رسول خدا : مؤلف
 .2روايت كرده است( سلمعليه وآله و 

لهو الحديث عبارت است : روايت شده كه آن جناب فرمود( علیه السلام)و نيز در همان كتاب است كه از امام صادق 
اهيد خوزد اى گروه قريش آيا مىكردند، و ابو جهل فرياد مىاز طعنه و استهزاى حق، همان رفتارى كه ابو جهل و ياران او مى

 گفت:آوردند، مىفرستاد تا كره و خرما مىمى آنگاهچيست؟ ترساند زقومى كه رفيقتان شما را از آن مى خبرتان دهم كه آن
غنا نيز از مصاديق لهو الحديث  :سپس فرمود( علیه السلام)، امام صادق ترسانداين همان زقوم است كه او شما را از آن مى

 .3است
كه در آن  هيچ امتى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنيا، از على بن الحسين 

 .4شودموسيقى باشد پاك و مقدس نشده و نمى
ِمَنِِْاسِِالَنَِِمِنَِِوَِ﴿ِروايت كرده كه در تفسير( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام ابى جعفر 

مِ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْلِْ ضِلَِِالَْْدَِيثِِِلهَْوَِِيشَْتََيِ
اين شخص نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة، يك نفر از : فرمودِ﴾عِلْ

ست، دانبنى عبد الدار بن قصى است، و اين نضر مردى دانا و داراى روايات و احاديث تاريخى بود، و اشعار مردم را نيز مى
 .5گرداندشود رو مىرود، ولى وقتى آيات ما بر او خوانده مىآيه شريفه او را ملامت كرده كه دنبال احاديث لغو مى

 (علیه السلام)و نيز در همان كتاب از پدرش از حسين بن خالد روايت كرده كه گفت از ابو الحسن حضرت رضا 
 آسمان اين طور محبوك: چيست؟ حضرت انگشتان خود را مشبك نموده فرمودِ﴾الَْْ ب كِِِذَاتِِِالَسَمَاءِِِوَِ﴿ِپرسيدم معناى آيه

؟ ﴾ترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿ِفرمايد:، پرسيدم چطور محبوك به زمين است، با اينكه خداى تعالى مىبه زمين است
ا شود ستونى هست ولى آن رمعلوم مى كردم: بله، فرمود: پس عرضِ﴾ترََوْنَهَاِعَمَدِ ِبغَِيْرِِ﴿ِمگر نفرموده الله فرمود: سبحان

 .6بينيدنمى
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 [19تا  12آيات (: 31)سوره القمان ]

نِِِالَْْكِْمَةَِِل قْمَانَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿
َ
ِِِا شْك رِِْأ ُِِِيشَْك رِ ِفَإنَِمَاِيشَْك رِِْمَنِِْوَِِلِلَّ ِو١٢َِِِحَِْيدنِِغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِكَفَرَِِمَنِِْوَِِلِنفَْسِ

ُِِِل قْمَانِ ِقاَلَِِإذِِْ ِ وَِِوَِِلِبنْ ُِ ِه  كَِِإنَِِِباِلَلِِِّت شْْكِِِْلَِِب نََِِياَِيعَِظ  ْ ِ لمْنِِالَشْ  نسَْانَِِوَصَيْنَاِو١٣َِِِعَظِيمنِِلَظ  ُِِِالَِْْ يْ ُِ ِبوَِالََِ ُِ ِحََْلتَْ مُّ
 
ِوَهْنا ِِأ

ِ ِوَِِوَهْنِ ِعَََِ نِِِعََمَيِِِْفِِِفصَِال 
َ
يكَِِْوَِِلِِِا شْك رِِْأ نِِْعَََِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْو١٤َِِِالَمَْصِيرِ ِإلََِِِلوَِالََِ

َ
ُِِِلكََِِليَسَِِْمَاِبِِِت شْْكَِِِأ ِ ِفَلَِِعِلمْنِِب

مَا نْياَِفِِِصَاحِبْه مَاِوَِِت طِعْه  وفا ِِالََُّ نَابَِِمَنِِْسَبيِلَِِاتِبَعِِِْوَِِمَعْر 
َ
مِِْإلََِِِث مَِِإلََِِِأ مِِْمَرجِْع ك  نَب ئِ ك 

 
نْت مِِْبمَِاِفَأ ِب نََِِيا١٥َِِتَعْمَل ونَِِك 

نِِْخَرْدَلِ ِمِنِِْحَبَةِ ِمِثْقَالَِِتكَ ِِإنِِِْإنَِهَا وِِْصَخْرَة ِِفِِِفَتَك 
َ
وِِْالَسَمَاوَاتِِِفِِِأ

َ
رضِِِْفِِِأ

َ
تِِِالَْْ

ْ
ِِالََلَِِّإنَِِِالََلِّ ِبهَِاِيَأ ١٦ِِخَبيِرنِِلطَِيفن

قمِِِِب نََِِياَ
َ
رِِْوَِِالَصَلَةَِِأ م 

ْ
وفِِِأ َُِِوَِِباِلمَْعْر  ْ نْكَرِِِعَنِِِانَِّ صَابكََِِمَاِعَََِِاصِْبِِِْوَِِالَمْ 

َ
ورِِِعَزْمِِِمِنِِْذَلكَِِِإنَِِِأ م 

 
ِرِِْلَِِو١٧َِِِالَْْ ِخَدَكَِِت صَع 

رضِِِْفِِِتَمْشِِِلَِِوَِِللِنَاسِِ
َ
بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِمَرحَا ِِالَْْ َِِيَ  ْتَالِ ِك 

ضِِْوَِِمَشْيكَِِِفِِِاقِصِْدِِْو١٨َِِِورِ فَخِ ِمُ  نْكَرَِِإنَِِِصَوْتكَِِِمِنِِْا غْض 
َ
ِأ

صْوَاتِِ
َ
 ِ﴾١٩ِالََْْمِيرِِِلصََوْت ِِالَْْ

 ترجمه آيات

خدا را سپاس بدار، و هر :( و چون لازمه حكمت شكر منعم است، به او گفتيم)به تحقيق لقمان را حكمت داديم، 
 دود كفرانش به)دارد، و هر كه كفران كند، كس سپاس بدارد به نفع خود سپاس مى

  



چه شكرش )، و نيز ستوده است، (شوداز شكر نكردن خلق متضرر نمى)چون خدا بى نياز است، ( رود،چشم خودش مى
 (.12( )بگزارند و چه كفرانش كنند

به خدا شرك ميار، كه شرك، ستمى است ! اى پسرك من: داد گفتو آن دم كه لقمان به پسر خويش كه پندش مى
 (.13)بزرگ 

ما انسان را در مورد پدر و مادرش، و مخصوصا مادرش، كه با ناتوانى روز افزون حامل وى بوده، و از شير بريدنش 
 (.14)مرا، و پدر و مادرت را سپاس بدار، كه سرانجام به سوى من است : كشد، سفارش كرديم، و گفتيمتا دو سال طول مى

و اگر بكوشند تا چيزى را كه در مورد آن علم ندارى با من شريك كنى اطاعتشان مكن، و در اين دنيا به نيكى همدمشان 
باش، طريق كسى را كه سوى من بازگشته است پيروى كن، كه در آخر بازگشت شما نيز نزد من است، و از اعمالى كه 

 (.15)دهيم ايد خبرتان مىكردهمى
عمل تو هم وزن دانه خردلى، آنهم پنهان در دل سنگى، يا در آسمان يا در زمين باشد، خدا آن را  اگر! اى پسرك من

 (.16)آورد، كه خدا دقيق و كاردان است مى
نماز به پا دار، و امر به معروف و از منكر نهى كن، و بر مصائب خويش صبر كن، كه اين از كارهاى ! اى پسرك من

 (.17)مطلوب است 
ن، از در كبر و نخوت از مردم روى بر مگردان و در زمين چون مردم فرحناك راه مرو، خدا خودپسندان اى پسرك م

 (.18)دارد گردن فراز را دوست نمى
 (.19)ترين آوازها آواز خران است در راه رفتن خويش معتدل باش، و صوت خود ملايم كن، كه نامطبوع

 بيان آيات

به لقمان حكمت داده شد، و چند حكمت نيز از او در اندرز به فرزندش نقل شده، و  در اين آيات اشاره شده به اينكه
در قرآن كريم جز در اين سوره نامى از لقمان نيامده، و اگر در اين سوره آمده، به خاطر تناسبى است كه داستان سراسر 

بل هم قرار دارند، يك فرد انسان آن قدر حكمت او با داستان خريدار لهو الحديث داشته، چون اين دو نفر در دو نقطه مقا
د، و كنشود كه راه خدا را مسخره مىشود، و در مقابل، فرد ديگرى يافت مىدانا و حكيم است كه كلماتش راهنماى همه مى

 .زند، تا لهو الحديثى جمع آورى نمايدبراى گمراه كردن مردم اين در و آن در مى
  



د   و  ﴿ز حكمتى كه خداوند به لقمان داد مقصود از شكر خدا كه عبارت بود ا ان   آت ي ن ا ل ق  م  ة   لُق  م  كِ    ا لْ 
 
 نِ أ

كُر   ِ  اشُ    ﴾...لِِل 
نِِِالَْْكِْمَةَِِل قْمَانَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿

َ
ِِِا شْك رِِْأ   ﴾حَِْيدنِِغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِ … لِلَّ

به معناى معرفت علمى است در حدى كه نافع  -شود به طورى كه از موارد استعمالش فهميده مى - «حكمت» كلمه
 .1باشد، پس حكمت حد وسط بين جهل و جربزه است

نِِ﴿ِدر جمله
َ
ِِِا شْك رِِْأ ر بدو گفتيم ما را شك: در تقدير است، و معنايش اين است كه «قلنا» كلمه: اندگفته 2بعضىِ﴾لِلَّ

مايد خواهد بفرمذكور تفسير حكمت دادن به لقمان است و مى بگزار، ولى ظاهرا احتياجى به اين تقدير نيست، و جمله
چون شكر عبارت است از به كار بردن هر نعمتى در جاى  «خدا را شكر بگزار» :حكمتى كه به لقمان داديم اين بود كه

ل منعم، كه اوخودش، به طورى كه نعمت ولى نعمت را بهتر وانمود كند، و به كار بردن نعمت به اين نحو محتاج است به اين
و سپس نعمتهايش، بدان جهت كه نعمت اوست شناخته شود، سپس كيفيت به كار بردن در محلش، آن طور كه لطف و انعام 
او را بهتر وانمود كند شناخته گردد، پس حكمت دادن به لقمان، لقمان را وادار كرد تا اين مراحل را در شكر طى كند، و در 

 .م امر به شكر نيز هستحقيقت حكمت دادن به او مستلز
نِِ﴿ِدر جمله

َ
ِِِا شْك رِِْأ  :فرمودالتفاتى از تكلم به غيبت به كار رفته، چون قبلا سياق، سياق تكلم با غير بود، و مىِ﴾لِلَّ

 «آتينا» ملهدر ج «ما -نا » و اگر اينطور نفرمود، بدان جهت است كه تعبير به «ان اشكر لنا» اين جا هم بايد فرموده باشد «آتينا»
اش صحيح است، ولى در مساله شكر صحيح نبود، چون با توحيد در از گوينده براى اظهار عظمت از قبال خودش و خدمه

 .شكر تناسب نداشت
ُِِِيشَْك رِ ِفَإنَِمَاِيشَْك رِِْمَنِِْوَِ﴿  ﴾حَِْيدنِِغَنِِ ِالََلَِِّفَإنَِِِكَفَرَِِمَنِِْوَِِلِنفَْسِ

 شود، هم چنان كهفرمايد فايده شكر تنها به خود شاكر عايد مىسازد، و مىخاطرنشان مىاين آيه بى نيازى خدا را ِ
گردد، نه به خدا، چون خدا غنى مطلق است، و احتياج به شكر كسى ندارد، و ضرر كفران هم به خود كفران كننده عايد مى

 .رسانداو ضرر نمىچون حميد و محمود است، چه شكرش بگزارند و چه نگزارند، پس كفران هم به 
 و اگر در شكر تعبير به مضارع كرده، كه دلالت بر استمرار دارد، و در كفر تعبير به

  
                                                      

تفكر، و خلاصه نداشتن مرز و حدى براى فكر، و اين خود يكى از بلاهاى خطرناك چون، جربزه عبارت است از افراط از حد لايق در مساله  1
ى كند، و چه بسا سرانجام كارش در مسائل عقلكند، بلكه امور دقيق و غير مطابق با واقع را استخراج مىاست، چون چنين كسى از حق تجاوز مى

 (.مترجم. )مسائل شرعى به وسواس بيانجامد به الحاد و فساد عقيده، و احيانا جنون سوفسطايى بكشد، و در
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رساند، براى اين است كه شكر وقتى نافع است كه استمرار داشته باشد، ولى كفر با يك بار ماضى كرده، كه تنها يك بار را مى
 .هم ضررش خواهد رسيد

 ه خدا شرك عظيم استاشاره به علت اينكه شرك ب
ُِِِل قْمَانِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ وَِِوَِِلبِنِْ ُِ ِه  كَِِإنَِِِباِلَلِِِّت شْْكِِِْلَِِب نََِِياَِيعَِظ  ْ ِ لمْنِِالَشْ   ﴾عَظِيمنِِلظَ 

شود، چون كه اش مىعظمت هر عملى به عظمت اثر آن است، و عظمت معصيت به عظمت كسى است كه نافرمانىِ
ها نافرمانى خدا است، چون عظمت كبريايى همه از او بزرگترين گناهان و نافرمانى بنابراينمؤاخذه عظيم نيز عظيم است، 

است، و فوق هر عظمت و كبريايى است، چون خدايى است بى شريك، و بزرگترين نافرمانيهاى او اين است كه برايش 
 .شريك قائل شوى

كَِِإنَِِ﴿ ْ ِ لْمنِلَِِالَشْ  در اين جمله عظمت شرك را مقيد به قيدى با مقايسه با ساير گناهان نكرد، تا بفهماند كه ِ﴾عَظِيمنِِظ 
 .عظمت ظلم شرك آن قدر است كه با هيچ گناه ديگرى قابل قياس نيست

نسَْانَِِوَصَيْنَاِوَِ﴿ ُِِِالَِْْ يْ  ﴾الَمَْصِيرِ ِإلََِِ … بوَِالََِ

كه در وسط كلمات لقمان قرار گرفته، و از كلمات او نيست، و اگر در اينجا واقع اى است اين آيه، جمله معترضهِ
شده، براى اين است كه دلالت كند بر وجوب شكر والدين، مانند شكر خدا، بلكه شكر والدين، شكر خدا است، چون منتهى 

 .به سفارش و امر خداى تعالى است، پس شكر پدر و مادر عبادت خدا و شكر اوست
ُِ حََِْ﴿ ُِ ِلَتْ مُّ

 
ِ ِوَِِوَهْنِ ِعَََِِوَهْنا ِِأ ها كه مادر در حمل فرزند، و اى از مشقات و اذيتدر اين جمله پارهِ﴾عََمَيِِِْفِِِفصَِال 

 .كند، ذكر شده تا شنونده را به شكر پدر و مادر و بخصوص مادر وا بداردتربيت او تحمل مى
حال و به معناى صاحب وهن است، ممكن هم هست مفعول به معناى ضعف است، و در آيه شريفه  «وهن» كلمه

به معناى از شير جدا شدن، و شير ندادن به بچه ، «فصال» و كلمه. بوده باشد «تهن وهنا على وهن» مطلق باشد، و تقدير كلام
شود، و در يعنى بعد از تحقق دو سال، آن نيز محقق مى، «از شير گرفتنش در دو سال است» :است، و معناى اينكه فرمود

نش سى ماه حملش و از شير گرفتِ﴾شَهْراً ثَلَاثُونَ فِصَالُهُ وَ حَمْلُهُ وَ﴿» شود، و چون با آيهنتيجه مدت شير دادن دو سال مى
آيد كه كمترين مدت حاملگى زن شش ماه است، كه در بحث روايتى آينده، باز ضميمه شود، اين نكته به دست مى1 «است

 خواهد شدبه اين نكته اشاره 
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 .الله ان شاء
نِِ﴿
َ
يكَِِْوَِِلِِِا شْك رِِْأ است، و معنايش اين است كه وصيت ما همانا امر ِ﴾...وَصَيْنَا﴿ِاين جمله تفسيرِ﴾الَمَْصِيرِ ِإلََِِِلوَِالََِ

 .تاكيد امر به شكر استانذار و ِ﴾الَمَْصِيرِ ِإلََِِ﴿ِبه شكر پدر و مادر بود، هم چنان كه امر به شكر خدا نيز كرديم، و جمله
نِِ﴿ِدر اين جمله نيز التفاتى نظير التفات در جمله

َ
ِِِا شْك رِِْأ  .اش نيز همان نكته استبكار رفته، كه نكتهِ﴾لِلَّ

اگر والدين خواستند براى من چيزى را كه بدان علم ندارى شريك : توضيحى در مورد اينكه فرمود
 بگيرى اطاعتشان مكن

نِِْعَََِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْوَِ﴿
َ
ُِِِلكََِِليَسَِِْمَاِبِِِت شْْكَِِِأ ِ نْت مِْ … ت طِعْه مَاِفَلَِِعِلمْنِِب  ِ﴾تَعْمَل ونَِِك 

 شناسى شريك منيعنى اگر پدر و مادر به تو اصرار كردند كه چيزى را كه علم بدان ندارى و يا حقيقت آن را نمى
مراد از اينكه شريك مفروض حقيقتش نامعلوم است، اين است كه چنين بگيرى، اطاعتشان مكن، و براى من شريكى مگير، و 

زى را شود كه چيگيرد، پس برگشت معنا به اين مىچيزى اصلا وجود ندارد، و مجهول مطلقى است كه علم بدان تعلق نمى
ِ﴿ِ، و چه بسا آيه1كه چيزى نيست شريك من مگير، اين حاصل آن چيزى است كه زمخشرى در كشاف گفته

َ
ئِ ونَِِأ ِالََلَِِّت نبَ 

رْضِِِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِيَعْلمَِ ِلَِِبمَِا
َ
 .كند، يعنى به شريكى كه در همه اين عوالم وجود ندارداين معنا را تاكيد مى2 ﴾الَْْ

ست، و ا «الذى» به معناى «ما» و كلمه «تكفر» در اينجا به معناى «تشرك» اند كلمهديگر از مفسرين گفته 3ولى بعض
معناى آيه اين است كه هر چه پدر و مادر به تو اصرار كردند كه به من كفر بورزى، كفرى كه هيچ دليل و حجتى بر آن نداشته 
باشى، اطاعتشان مكن، مؤيد اين احتمال اين است كه خداى تعالى در كلام مجيدش مكرر سلطان يعنى برهان بر شرك را 

ونَِِمَا﴿ِ:هنفى كرده، از آن جمله مثلا فرمود ُِِِمِنِِْتَعْب د  ِ ونَّ سْمَاء ِِإلَِِِد 
َ
وهَاِأ نْت مِِْسَمَيْت م 

َ
مِِْوَِِأ نْزَلَِِمَاِآباَؤ ك 

َ
لطَِِْمِنِِْبهَِاِالََلِّ ِأ ِ﴾انِ س 

 .و آيات ديگرى نظير آن4
نْيَاِفِِِصَاحِبْه مَاِوَِ﴿ وفا ِِالََُّ نَابَِِمَنِِْسَبيِلَِِاتِبَعِِِْوَِِمَعْر 

َ
 به منزلهاين دو جمله ِ﴾إلََِِِأ
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كرد، و از اطاعت آنان در مورد شرك به خدا نهى خلاصه و توضيحى است از مطالب دو آيه قبل، كه سفارش والدين را مى
 .كردمى

بر انسان واجب است كه در امور دنيوى نه در احكام شرعى كه راه خدا است، با پدر و مادر خود به طور : فرمايدمى
كند، نه به طور ناشايست، و رعايت حال آن دو را نموده، با رفق و نرمى رفتار نمايد، و جفا و پسنديده و متعارف مصاحبت 

بيند تحمل نمايد، چون دنيا بيش از چند روزى گذرا نيست، و خشونت در حقشان روا ندارد، مشقاتى كه از ناحيه آنان مى
ن، كه نبايد به خاطر پدر و مادر از آن چشم پوشيد، بيند قابل تحمل است، بخلاف ديمحروميتهايى كه از ناحيه آن دو مى

چون راه سعادت ابدى است، پس اگر پدر و مادر از آنهايى باشند كه به خدا رجوع دارند، بايد راه آن دو را پيروى كند، و گر 
 .نه راه غير آن دو را، كه با خدا انابه دارند

نَابَِِمَنِِْسَبيِلَِِاتِبَعِِِْوَِ﴿ِشود كه در جملهاز اين بيان روشن مى
َ
اختصارى لطيف بكار رفته، چون در عين ِ﴾إلََِِِأ

فهماند اگر پدر و مادر با خدا بودند، بايد راهشان را پيروى كنى، و گر نه اطاعتشان بر تو واجب نيست، و بايد كوتاهيش مى
 .راه غير آن دو را، يعنى راه كسانى را كه با خدا هستند پيروى نمايى

مِِْإلََِِِث مَِ﴿ مِِْمَرجِْع ك  نَب ئِ ك 
 
نْت مِِْبمَِاِفَأ يعنى اين مطلبى كه گفته شد تكليف و وظيفه دنيايى شما است، و ِ﴾تَعْمَل ونَِِك 

ب كنم، و بر حسكرديد آگاه مىگرديد، آن وقت شما را به حقيقت آنچه مىگذرد كه به سوى من بر مىسپس چيزى نمى
 .م كردهايتان چه خير و چه شر حكم خواهكرده

نْيَاِفِِ﴿ِاز آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه جمله روف مصاحبت به نيكى و مع اول اينكهسه نكته را در بر دارد، ِ﴾الََُّ
يف فهماند تكلكند، و مىتكليف را سبك مى دوم اينكهكند در امور مادى و دنيايى، نه امور دينى و معنوى، را منحصر مى

شمار، و مدتى اندك به دوش شما است، پس تحمل بار خدمت به در چند روزى انگشت مذكور هر چه هم دشوار باشد،
مِِْإلََِِِث مَِ﴿ِفهماند اين كلمه در مقابل جملهمى سوم اينكهآنان شما را خيلى به ستوه نياورد،  جه قرار دارد، و در نتيِ﴾مَرجِْع ك 

 .شود به اينكه آخرت را در نظر داشته باشندسفارش مى
نِِْخَرْدَلِ ِمِنِِْحَبَةِ ِمِثْقَالَِِتكَ ِِإنِِِْإنَِهَاِب نََِِياَ﴿ وِِْصَخْرَة ِِفِِِفَتَك 

َ
وِِْالَسَمَاوَاتِِِفِِِأ

َ
رضِِِْفِِِأ

َ
تِِِالَْْ

ْ
 ﴾...الََلِّ ِبهَِاِيَأ

 گردد، چون، بر مى-كه يا خير است يا شر  -به خصلت  «انها» كه ضمير در 1گويندمىِ
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و مراد از بودن آن در . خبر آن استِ﴾حَبَةِ ِمِثْقَالَِ﴿ِو جمله، «كان» در عين حال همين ضمير اسم آيد، واز سياق چنين بر مى
صخره، پنهان بودن و جايگير بودنش در شكم صخره محكم است، يا در جوف آسمانها يا در دل زمين، و مراد از آوردن آن، 

 .حاضر كردنش براى حساب و جزاست
نقل شد راجع به توحيد و نفى شريك بود، و مضمون آيه مورد بحث فصل ديگرى از  فصل سابق از كلام لقمان كه

ى، ااگر آن خصلتى كه انجام داده! كلام اوست، كه مربوط به معاد و حساب اعمال است، و معنايش اين است كه اى پسرم
اى، و يا در شكم صخره چه خير و چه شر، از خردى و كوچكى همسنگ يك دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و كوچك

در هر مكانى از آسمانها و زمين باشد، خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد، تا بر طبقش جزاء دهد، چون خدا لطيف 
ها احاطه دارد، است، و چيزى در اوج آسمانها و جوف زمين و اعماق دريا از علم او پنهان نيست و علم او به تمامى پنهان

 .نه موجودات با خبر استخبيرى است كه از ك

 خواند« عزم المور»معناى اينكه لقمان بعد از فرزند به صبر بر مصايب صبر را از 
قمِِِِب نََِِياَ﴿

َ
رِِْوَِِالَصَلَةَِِأ م 

ْ
وفِِِأ َُِِوَِِباِلمَْعْر  ْ نْكَرِِِعَنِِِانَِّ صَابكََِِمَاِعَََِِاصِْبِِِْوَِِالَمْ 

َ
ورِِِعَزْمِِِمِنِِْذَلكَِِِإنَِِِأ م 

 
 ِ﴾الَْْ

 .اى از دستورات راجع به عمل و اخلاق پسنديده استاين آيه و آيه بعدش جزو گفتار لقمان و مربوط به پاره
از جمله اعمال، نماز است، كه عمود دين است، و دنبال آن امر به معروف و نهى از منكر است، و از جمله اخلاق 

 .رسدپسنديده صبر در برابر مصائبى است كه به آدمى مى
ورِِِعَزْمِِِمِنِِْذَلكَِِِإنَِِ﴿ِدر جمله «ذلك» و كلمه م 

 
آورده، كه براى  «ذلك» اشاره است به صبر، و اگر اشاره را به لفظِ﴾الَْْ

كه براى نزديك است، براى اين است كه به اهميت آن اشاره كرده باشد، و بلندى مرتبه صبر را رسانده  «هذا» دور است، نه
 .باشد

اند اشاره است به همه مطالب قبلى، كه عبارت است از نماز، امر به معروف، و نهى از از مفسرين گفته 1و اينكه بعضى
منكر، و صبر، صحيح نيست، چون تنها در اين آيه نيست كه صبر به عنوان عزم الامور ستوده شده، بلكه اين مطلب مكرر در 

ورِِِعَزْمِِِلمَِنِِْذَلكَِِِإنَِِِغَفَرَِِوَِِبََِصَِِلمََنِِْوَِ﴿ِ:كلام خداى تعالى آمده، از آن جمله فرموده م 
 
 إنِِْ﴿ :و نيز فرموده2ِ﴾الَْْ
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وا واِوَِِتصَْبِ  ورِِِعَزْمِِِمِنِِْذَلكَِِِفَإنَِِِتَتَق  م 
 
 .1﴾الَْْ

به طورى كه راغب گفته عبارت است از تصميم قلبى بر گذراندن و فيصله دادن به كارى، و اگر صبر را  «عزم» كلمه
حبس نفس از انجام امرى است، از عزم دانسته، از اين جهت است كه عقد قلبى ما دام كه سست نشده، و اين گره كه همان 

دل باز نگشته، انسان بر آن امرى كه بر انجامش تصميم گرفته، و در دل گره زده است، پا بر جا و بر تصميم خود باقى است، 
خواهد كه از آن صرفنظر اش و محافظت بر آن جديت دارد، و نمىىكند، حتما در عقد قلبپس كسى كه بر امرى صبر مى

 .2كند، و اين خود از قدرت و شهامت نفس است
معنايش اين است كه اين از عزيمت خدا، و ايجاب او در امور است، صحيح نيست، و از لفظ : اندگفته 3و اينكه بعضى

 .عبارت است از جزم «هذيل» د كه عزم در لغتانديگر كه گفته 4و همچنين گفتار بعضى. آيه دور است

رِ   ل   و  ﴿ :توضيح سفارشات ديگر لقمان به فرزند ع  ك   تصُ  د   ...﴾للِن اِ   خ 
ِرِِْلَِِوَِ﴿ رْضِِِفِِِتَمْشِِِلَِِوَِِللِنَاسِِِخَدَكَِِت صَع 

َ
بُِِِّلَِِالََلَِِّإنَِِِمَرحَا ِِالَْْ َِِيَ  ْتَالِ ِك 

ورِ ِمُ 
 ِ﴾فَخ 

به معناى گرداندن گردن از نظرها از روى تكبر  «تصعير» به معناى كج بودن گردن، و كلمه «صعر» راغب گفته كلمه
ِرِِْلَِِوَِ﴿ِ:است، هم چنان كه خداى تعالى فرمود به معناى شدت خوشحالى، و  «مرح» كلمه: ، و نيز گفته5﴾للِنَاسِِِخَدَكَِِت صَع 

 .6زياده روى در آن است
روى خود از در تكبر از مردم بر مگردان، و نيز در زمين چون آنان كه بسيار : شود كهچنين مىو بنا به گفته وى معنا 

ين اند، بددارد كسانى را كه دستخوش خيلاء و كبرند، و اگر كبر را خيلاء خواندهخوشحالند راه مرو، كه خدا دوست نمى
بعضى  .فروشدكند، زياد فخر مىى خود خيال مىكند، و چون فضيلت براجهت است كه آدم متكبر خود را بزرگ خيال مى

ِرِِْلَِ﴿ِمعناى: اندديگر در معناى آيه گفته اين است كه در وقت حاجت، گردن خود را از در تذلل و ِ﴾للِنَاسِِِخَدَكَِِت صَع 
 احساس خوارى براى مردم كج مكن، و در مقابل
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فرمايد خدا متكبران سازد، چون در ذيل آيه مىليكن اين معنا با ذيل آيه نمى 1هنگام بى نيازى هم غرور و خيلاء تو را نگيرد
 .داردرا دوست نمى

ضِِْوَِِمَشْيكَِِِفِِِاقِصِْدِِْوَِ﴿ نْكَرَِِإنَِِِصَوْتكَِِِمِنِِْا غْض 
َ
صْوَاتِِِأ

َ
 ﴾الَْْمَِيرِِِلصََوْت ِِالَْْ

به طورى كه راغب گفته به معناى نقصان  «غض» ، و كلمه2در هر چيز به معناى حد اعتدال در آن است «قصد» كلمهِ
در نگاه كردن و صدا كردن است، و بنا به گفته وى غض صوت به معناى آهسته و كوتاه صدا كردن است، و معناى آيه اين 

ها صوت ترين صوتروى را پيش گير، و در صدايت كوتاه و ناقص آن را پيشه ساز، كه ناخوشاست كه در راه رفتنت ميانه
 .3ن است، كه در نهايت بلندى استخرا

 ]رواياتى در باره حقوق والدين و حد اطاعت از ايشان[بحث روايتى 

يكى از  :فرمودشنيدم مى( علیه السلام)بن سنان روايت كرده كه گفت از امام صادق  الله در كافى به سند خود از عبد
خدا، و يكى ايمنى از مكر اوست، و روايت شده كه از هر گناهان كبيره عقوق والدين، و يكى ديگر نوميدى از رحمت 

 .4گناهى بزرگتر شرك به خدا است
بزرگترين حق خدا بر تو اين  :روايت كرده فرموده( علیه السلام)و در كتاب فقيه در حقوقى كه از امام زين العابدين 

ردى خداوند حقى براى تو بر خود واجب است كه او را بپرستى، و چيزى شريكش نسازى كه اگر اينكار را به اخلاص ك
 كند.كند، و آن اين است كه امور دنيا و آخرتت را كفايت مىمى

و نيز فرمود: و اما حق مادرت اين است كه بدانى او تو را طورى حمل كرد كه احدى، احدى را آن طور حمل 
دهد، و او به تو داد، كه احدى به احدى نمىكند، آرى او تو را در داخل شكم خود حمل كرد، و از ميوه قلبش چيزى نمى

با تمامى اعضاى بدنش تو را محافظت نمود، و باك نداشت از اينكه گرسنه و تشنه بماند، بلكه پروايش همه از گرسنگى و 
 تشنگى تو بود، او باك نداشت از اينكه برهنه بماند، همه پروايش از برهنگى تو بود، او هيچ پروايى
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، ولى سعيش اين بود كه بر سر تو سايه بيفكند، او به خاطر تو از خواب خوش صرفنظر كرد، و تو را از گرما نداشت از گرما
توانى از عهده شكر او برآيى، مگر با يارى و سرما حفظ نمود، همه اين تلاشها براى اين است كه تو مال او باشى، و تو نمى

 و توفيق خدا.
و ريشه تو است، چون اگر او نبود تو نبودى، پس هر وقت از خودت چيزى و اما حق پدرت اين است كه بدانى ا

ديدى كه خوشت آمد، بدان كه اصل آن نعمت پدر تو است، پس حمد خدا گوى، و شكر پدر بجاى آر، آن قدر كه با اين 
 .1نعمت برابرى كند، و هيچ نيرويى نيست جز به وسيله خدا

مردى نزد رسول اكرم : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق  و در كافى به سند خود از هشام بن سالم،
به چه كس نيكى كنم؟ فرمود به مادرت، عرضه داشت: سپس به چه  الله عليه وآله و سلم( رفت و گفت: يا رسول الله )صلى

چه كس؟ فرمود به كس؟ فرمود: به مادرت، عرضه داشت: سپس به چه كس؟ فرمود: به مادرت، عرضه داشت: سپس به 
 .2پدرت

به عبد الرحمن بن عمرو بن عاص گذشت، پس عبد الرحمن ( علیه السلام)و در مناقب آمده كه روزى حسين بن على 
خواهد به مردى نظر كند كه محبوبترين اهل زمين است نزد اهل آسمان، به اين شخص نظر كند، كه دارد هر كه مى: گفت

 .امجنگ صفين تا كنون با او همكلام نشده گذرد، هر چند كه من بعد ازمى
دانستى كه من محبوبترين آيا مى: به او فرمود( علیه السلام)پس ابو سعيد خدرى او را نزد آن جناب آورد، حسين 

اهل زمين نزد اهل آسمانم، و با اين حال در صفين شمشير به روى من و پدرم كشيدى؟ به خدا سوگند پدر من بهتر از من 
عليه وآله و سلم( به خود من سفارش  الله س عبد الرحمن عذر خواهى كرد و گفت: آخر چه كنم رسول خدا )صلىپ بود،

نِِْعَََِِجَاهَدَاكَِِإنِِِْوَِ﴿ِمگر كلام خداى را نشنيدى كه فرمود: فرمود كه پدرت را اطاعت كن، حضرت فرمود:
َ
ِامَِِبِِِت شْْكَِِِأ

ُِِِلكََِِلَيسَِْ ِ اى كه فرمود: اطاعت )پدر و عليه وآله و سلم( نشنيده الله و نيز مگر از رسول خدا )صلىِ﴾مَات طِعْهِ ِفَلَِِعِلْمنِِب
مادر و يا هر كس كه اطاعتش واجب است( بايد كه معروف باشد، و اطاعتى كه نافرمانى خدا است معروف و پسنديده 

 .3اى كه هيچ مخلوقى در نافرمانى خدا نبايد اطاعت شودنيست، و نيز مگر نشنيده
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ية لا طاعة لمخلوق فى معص» :آمده كه فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)كوتاه رسول خدا و در كتاب فقيه در ضمن كلمات 
 .اش در صفحه قبل گذشتكه ترجمه 1«الخالق

رهيزيد از بپ: فرمودروايت كرده كه گفت شنيدم مى( علیه السلام)و در كافى به سند خود از ابى بصير از امام باقر 
كنم و سپس از خدا طلب آمرزش اى دارد، ممكن است فكر كنيد كه گناه مىواست كنندهگناهان كوچك، كه آنها هم باز خ

نويسيم به زودى مىِ﴾بِينٍمُ إِمَامٍ فِي أَحْصَيْنَاهُ ءٍشَيْ  كُلَّ وَ آثَارَهُمْ وَ  قَدَّمُوا مَا نَكْتُبُ﴿» فرمايد:كنم، ولى خداى عز و جل مىمى
و  «يمنويسو آنچه اثر از ايشان بجاى مانده، و ما هر چيزى را در كتابى آشكارا مى اند،آنچه به دست خود از پيش فرستاده

نِِْخَرْدَلِ ِمِنِِْحَبَةِ ِمِثْقَالَِِتكَ ِِإنِِِْإنَِهَا﴿ِنيز فرموده: وِِْصَخْرَة ِِفِِِفَتَك 
َ
وِِْالَسَمَاوَاتِِِفِِِأ

َ
رْضِِِفِِِأ

َ
تِِِالَْْ

ْ
ِالََلَِِّإنَِِِالََلِّ ِبهَِاِيَأ

ِ  .اش گذشتكه ترجمه 2﴾خَبيِرنِِلَطِيفن

رِ   ل   و  ﴿ :رواياتى در باره نماز، صبر و پرهيز از گناهان كوچك و راجع به معناى جمله ع  ك   تصُ  د   ﴾للِن اِ   خ 
پرسيدم ( علیه السلام)از امام صادق : و نيز در همان كتاب به سند خود از معاويه بن وهب روايت كرده كه گفت

: دترين چيز است چيست؟ فرموجويند، و نزد خدا محبوببندگان خدا به پروردگار خود تقرب مى بهترين چيزى كه با آن
 .3من بعد از معرفت هيچ چيزى بهتر از اين نماز سراغ ندارم...

رب نماز مايه تق: ، روايت كرده كه فرمود(رضا ع)و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن فضيل، از ابى الحسن 
 .4كار استهر پرهيز

صَابكََِِمَاِعَََِِاصِْبِِِْوَِ﴿ِو در مجمع البيان جمله
َ
هايى كه در اثر امر به معروف و ها و اذيترا تفسير كرده، به مشقتِ﴾أ

 .5نسبت داده( علیه السلام)رسد، و اين تفسير را به على نهى از منكر به انسان مى
ِرِِْلَِِوَِ﴿ِو نيز جمله ، را تفسير كرده به اينكه روى خود را به كلى از مردم مگردان، و از كسى كه ﴾للِنَاسِِِخَدَكَِِت صَع 

نسبت داده ( علیه السلام)گويد از در توهين اعراض مكن، و اين معنا را به ابن عباس، و امام صادق دارد با تو سخن مى
 .6است

 ايوب انصارىو در الدر المنثور است كه طبرانى، و ابن عدى، و ابن مردويه، از ابى 
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ِرِِْلَِِوَِ﴿ِاز معناى جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)شخصى از رسول خدا : روايت كرده كه گفت : رسيدپِ﴾للِنَاسِِِخَدَكَِِت صَع 
 .1اينكه در استهزاء و توهين به اشخاص دهن كجى نموده لوچه آويزان كنى: فرمود

نْكَرَِِإنَِِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله
َ
صْوَاتِِِأ

َ
روايت ( علیه السلام)از امام صادق : گفته كهِ﴾الَْْمَِيرِِِلصََوْت ِِالَْْ

منظور، عطسه كردن به صداى بلند و زشت است، و همچنين اينكه كسى در سخن گفتن صداى خود را به : شده كه فرمود
 .2طور ناخوشايندى بلند كند، مگر اينكه در حال دعا يا قراءت قرآن باشد

همه اين معانى كه گذشت مخصوصا در مساله عاق والدين، روايات بسيار زيادى هست كه به منظور  و در: مؤلف
 .اختصار از نقلش خوددارى كرديم

 اى از كلمات حكمت آميزش در دو فصلگفتارى در داستان لقمان و پاره

 شخصيت و داستان لقمان و حكمت داده شدنش، در روايات -1
ِوَِ﴿ِم خداى تعالى جز در سوره لقمان نيامده، و از داستانهاى او جز آن مقدار كه در آياتفصل اول نام لقمان در كلا

نِِِالَْْكِْمَةَِِل قْمَانَِِآتيَنَْاِلقََدِْ
َ
ِِِا شْك رِِْأ آمده، سخنى نرفته است، ولى در داستانهاى او و كلمات حكمت آميزش روايات ِ﴾...لِلَّ

 .كنيمرا كه با عقل و اعتبار سازگارتر است نقل مىبسيار مختلف رسيده، كه ما بعضى از آنها 
و الحسن اب: در كافى از بعضى راويان اماميه، و سپس بعد از حذف بقيه سند، از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت

ِِِل قْمَانَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ اى هشام خداى تعالى كه فرموده:: به من فرمود( علیه السلام)موسى بن جعفر  منظور از ِ﴾كْمَةَِالَْْ
 .3حكمت فهم و عقل است

يدم شن( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا : نافع از ابن عمر روايت كرده كه گفت: و در مجمع البيان گفته
، خدا را كرد، و يقين خوبى داشتاى بود كه بسيار فكر مىگويم كه لقمان پيغمبر نبود، و ليكن بندهبه حق مى: فرمودمى

 داشت، و خدا هم او را دوست بداشت، و به دادن حكمت به او منت نهاد.دوست مى
  

                                                      
 .166، ص 5، ج الدر المنثور 1
 .320، ص 8، ج مجمع البيان 2
 .16، ص 1، ج اصول كافى 3



خواهى خدا تو را خليفه خود در زمين كند، تا روزى در وسط روز خوابيده بود كه ناگهان ندايى شنيد: اى لقمان! آيا مى
خواهم، و بلاء را كند، عافيت را مىبين مردم به حق حكم كنى؟ لقمان صدا را پاسخ داد كه: اگر پروردگارم مرا مخير 

اى كرده پذيرم، ولى اگر او اراده كرده مرا خليفه كند سمعا و طاعتا، براى اينكه ايمان و يقين دارم كه اگر او چنين ارادهنمى
 دارد.باشد، خودش ياريم نموده و از خطا نگهم مى

لقمان چرا؟ گفت: براى اينكه هيچ تكليفى دشوارتر از پرسيدند: اى  -ديد به طورى كه لقمان ايشان را نمى -ملائكه 
كند، اگر در داورى راه صواب رود اميد نجات دارد، نه يقين به قضاوت و داورى نيست، و ظلم آن را از هر سو احاطه مى

ت ى در آخرآن، ولى اگر راه خطا رود راه بهشت را عوضى رفته است، و اگر انسان در دنيا ذليل و بى اسم و رسم باشد، ول
شريف و آبرومند، بهتر است از اينكه در دنيا شريف و صاحب مقام باشد، ولى در آخرت ذليل و بى مقدار، و كسى كه دنيا 

 رسد.رود، و به آخرت هم نمىرا بر آخرت ترجيح دهد، دنيايش از دست مى
او داده شد، و چون از خواب  ملائكه از منطق نيكوى او تعجب كردند، لقمان به خواب رفت، و در خواب حكمت به

كرد، روزى داوود به او گفت: اى لقمان گفت و او با حكمت خود براى داوود وزارت مىبرخاست به حكمت سخن مى
 .1خوشا به حالت كه حكمت به تو داده شد، و بلاى نبوت هم از تو گردانده شد

 (صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده 
 .2دانيد لقمان چه بوده؟ گفتند: خدا و رسولش داناتر است فرمود: حبشى بودآيا مى: فرمود

از لقمان سراغ ( علیه السلام)از امام صادق : فصل دوم در تفسير قمى به سند خود از حماد روايت كرده كه گفت
آگاه باش كه به خدا سوگند حكمت را كه خدا به او ارزانى داشت چگونه بود؟ فرمود  گرفتم، كه چه كسى بود؟ و حكمتى

به لقمان به خاطر حسب و دودمان و مال و فرزندان و يا درشتى در جسم و زيبايى رخسار ندادند، و ليكن او مردى بود كه 
كرد، مردى ساكت و اضى نبود دورى مىداد و به خاطر خدا از آنچه خدا ردر برابر امر خدا سخت نيرومندى به خرج مى

 فقير احوال بود، نظرى عميق و فكرى طولانى و نظرى تيز داشت، همواره
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ها غنى باشد و هرگز در روز نخوابيد، و هرگز كسى او را در حال بول و يا غايط و يا غسل نديد، خواست تا از عبرتمى
بود، و مواظب حركات و سكنات خويش بود، هرگز از ديدن  بس كه در خودپوشى مراقبت داشت، و نظرش بلند و عميق

ترسيد گناه باشد، و هرگز خشمگين نشد، و با كسى مزاح نكرد، و چون چيزى از منافع يا شنيدن چيزى نخنديد، چون مى
نى و خدا فرزندانمود، زنانى بسيار گرفت، داد اظهار اندوه نمىكرد، و اگر از دست مىشد اظهار شادمانى نمىدنيا عايدش مى

 بسيار به او مرحمت نمود، و ليكن بيشتر آن فرزندان را از دست داد، و بر مرگ احدى از ايشان نگريست.
كارى داشتند نگذشت، مگر آنكه بين آن دو را اصلاح كرد، و از آن دو عبور لقمان هرگز از دو نفر كه نزاع و يا كتك
هرگز سخن نيكو از احدى نشنيد، مگر آنكه تفسيرش را پرسيد، و پرسيد كه نكرد، مگر وقتى كه دوستدار يكديگر شدند، و 

كرد، و به ديدن قاضيان و پادشاهان و اى؟ لقمان بسيار با فقهاء و حكما نشست و برخاست مىاين سخن را از كه شنيده
يشان چنين كارى مبتلاكرد، كه خدا به سرايى مىگفت، و برايشان نوحهرفت، قاضيان را تسليت مىصاحبان منصب مى

نمود، كه چگونه به ملك و سلطنت دل بسته، و از خدا بى خبر كرده، و براى سلاطين و ملوك اظهار دلسوزى و ترحم مى
طريقه  گرفت، و با آنپرسيد، و ياد مىگرفت، و طريقه غلبه بر هواى نفس را از ديگران مىاند، لقمان بسيار عبرت مىشده

جست، و قلب خود را با فكر، و نفس خويش را با عبرت، مداوا در جنگ بود، و از شيطان احتراز مىهمواره با هواى نفس 
كرد مگر به جايى كه برايش اهميت داشته باشد، به اين جهات بود كه خدا حكمتش بداد، و عصمتش كرد، هرگز سفر نمىمى

 ارزانى داشت.
گان كه در نيمه روزى كه مردم به خواب قيلوله رفته بودند، و خداى تبارك و تعالى دستور داد به طوائفى از فرشت

خواهى خدا كه: اى لقمان آيا مى -به طورى كه صداى ايشان را بشنود، ولى اشخاص ايشان را نبيند  -لقمان را ندا دهند 
اعتا، كه سمعا و ط تو را خليفه خود در زمين كند؟ تا فرمانفرماى مردم باشى؟ لقمان گفت: اگر خدا بدين شغل فرمانم دهد

دارد، ولى اگر آموزد، و از خطا نگهم مىكند، و راه نجاتم مىچون اگر او اينكار را از من خواسته باشد، خودش ياريم مى
 كنم.مرا مخير كند من عافيت را اختيار مى

است،  حفظ عصمتها براى ملائكه گفتند: اى لقمان چرا؟ گفت براى اينكه داورى بين مردم در دشوارترين موقعيت
م از كند، ظلماند، و كسى هم كمكش نمىتر و بيشتر است و آدمى بيچاره مىو فتنه و آزمايشش از هر جاى ديگر سخت

 اش مطابقاش رأى و نظريهانجامد، يا اين است كه در داورىاش نموده، كارش به يكى از دو احتمال مىچهار سو احاطه
  



رود ورت جا دارد كه سالم باشد، و احتمال آن هست، و يا اين است كه راه را عوضى مىشود، كه در اين صحق و واقع مى
تر رود و هلاكتش قطعى است، و اگر آدمى در دنيا ذليل و ضعيف باشد آسانكه در اين صورت راه بهشت را عوضى مى

 ديگر كسى كه دنيا را بر آخرت است تا آنكه در دنيا رئيس و آبرومند بوده ولى در آخرت ذليل و ضعيف باشد، از سوى
 رسد.شود، و به آخرت هم نمىترجيح دهد هم در دنيا خاسر و زيانكار است، و هم در آخرت، چون دنيايش تمام مى

ملائكه از حكمت او به شگفت آمده، خداى رحمان نيز منطق او را نيكو دانست، پس همين كه شام شد، و در بستر 
او نازل كرد، به طورى كه از فرق سر تا قدمش را پر كرد، و او خود در خواب بود كه  خوابش آرميد، خدا حكمت را بر

 اى از حكمت بر سراسر وجود او بپوشانيد.خدا پرده و جامعه
آمد، و به حكمت سخن ترين مردم زمانش بود، و در بين مردم مىلقمان از خواب بيدار شد، در حالى كه قاضى

 ساخت.ين مردم منتشر مىگفت، و حكمت خود را در بمى

 اى از مواعظ و حكم آن جنابپاره -2
بعد از آنكه فرمان خلافت به او داده شد، و او نپذيرفت، خداى عز و جل : فرمود( علیه السلام)سپس امام صادق 

د پس به زبان آورملائكه را فرمود تا داوود را به خلافت ندا دهند، داوود پذيرفت بدون اينكه شرطى را كه لقمان كرده بود 
خداى عز و جل خلافت در زمين را به او داد، و چند مرتبه مبتلا به آزمايش شد، و در هر دفعه پايش بطرف خطا لغزيد و 

 خدا او را نگهدارى نموده و از آن انحرافش در گذشت.
، گذاشتر در اختيارش مىها و علوم بسياداد، و مواعظ و حكمترفت، و او را اندرز مىلقمان بسيار بديدن داوود مى

گفت: خوشا به حالت اى لقمان، كه حكمت به تو داده شد، و به بلاى خلافت هم گرفتار نگشتى، و داوود همواره به او مى
 و به داوود خلافت داده شد و به حكم و فتنه گرفتار آمد.

ُِِِل قْمَانِ ِقاَلَِِإذِِِْوَِ﴿ِدر ذيل آيه( علیه السلام)امام صادق  آنگاه ِ وَِِوَِِلِبنْ ُِ ِه  ْكَِِإنَِِِباِلَلِِِّت شْْكِِِْلَِِب نََِِياَِيعَِظ  ِ لمْنِلَِِالَشْ  ِظ 
داد آن قدر كلماتش نافذ بود كه فرزندش در نهايت درجه تاثر قرار را وقتى اندرز مى «بآثار» لقمان پسرش: فرمودِ﴾عَظِيمنِ

 گرفت.مى
تو از آن روزى كه به دنيا افتادى، پشت به ! اى پسرم: اين بود كهاى حماد از جمله مواعظى كه به فرزندش كرد يكى 

شوى، اى كه از آن دور مىتر به تو است، از خانهروى نزديكاى كه دارى به طرف آن مىدنيا و رو به آخرت كردى، و خانه
 اگر چنين كنى از تعليم تو پسرم همواره با علما بنشين، و با دو زانوى خود مزاحمشان شو، ولى با آنان مجادله مكن، كه

  



ورزند، و از دنيا بقدر بلاغ و رفع حاجت بگير، و يك باره ترك آن مگوى، و گر نه سربار جامعه خواهى شد، و در دريغ مى
دنيا آن چنان داخل مشو كه به آخرتت ضرر رساند، آن قدر روزه بگير كه از شهوتت جلوگيرى كند، و آن قدر روزه مگير كه 

 .ازت دارد، زيرا نماز نزد خدا محبوبتر از روزه استاز نماز ب
پسرم دنيا دريايى است عميق، كه دانشمندانى بسيار در آن هلاك شدند، و چون چنين است تو كشتى خود را در اين 

 ، به رحمتاى از تقواى خدا در آن ذخيره كن، اگر نجات يافتىدريا از ايمان بساز، و بادبان آن را از توكل قرار ده، و آذوقه
 .اىاى و اگر هلاك شدى به گناهانت شدهخدا يافته

رساند و تو از آن بهرمند شوى، و معلوم است پسرم اگر طفل صغيرى را در كودكى ادب كنى، تو را در بزرگى سود مى
ستنش كار بورزد، و كسى كه بدان اهتمام بورزد نخست راه بكسى كه براى ادب ارزشى قائل است، نسبت به آن اهتمام مى

شود، و كسى كه سعى و كوشش را در طلب خواهد راه تاديب را بياموزد، سعى و كوشش بسيار مىآموزد و كسى كه مىرا مى
 .دهدخورد، و آن را عادت خود قرار مىآن بسيار كرد قدم قدم به نفع آن بر مى

برى، و هر صاحب رغبتى ت سود مىاى، و از جانشين خودآرى خواهى ديد كه تو خود جانشين گذشتگان خود شده
 .شوداى از صولتت هراسناك مىبندد، كه از ادبت چيزى بياموزد، و هر ترسندهبه تو اميد مى

زنهار، كه به خاطر بدست آوردن و طلب غير علم و ادب، در طلب ادب دچار كسالت نشوى، و اگر در امر دنيا شكست 
، اىو بدان كه اگر طلب علم از تو فوت شود، در امر آخرتت شكست خوردهخوردى، زنهار كه در امر آخرت مغلوب نشوى، 

اى بگذار براى طلب علم، براى اينكه عمر گرانمايه را هيچ چيز چون ترك علم ضايع و در روزها و شبها و ساعتهايت بهره
 .كندنمى

گز با صاحب سلطنتى دشمنى و مبادا كه هرگز با اشخاص لجوج در افتى، و هرگز با مردى فقيه جدال مكن، و هر
مورز، و با هيچ ستمگرى سازگارى و دوستى مكن، و با هيچ فاسقى برادرى مورز، و با هيچ متهمى رفاقت مكن، و علم خود 

 .را مانند پولت گنجينه كن، و بهر كس و ناكس عرضه مدار
انس را داشته باشى باز ترس آن پسرم از خداى عز و جل آن چنان بترس كه اگر در قيامت نيكيهاى همه نيكان جن و 

داشته باشى كه عذابت كند، و از خدا اميد رحمت داشته باش آن چنان كه اگر در روز قيامت تمامى گناهان جن و انس را 
 داشته باشى، باز احتمال و

  



 .اميد اينكه خدا تو را بيامرزد داشته باشى
پدر جان چطور چنين چيزى ممكن است، كه در عين داشتن چنان خوفى، اين چنين اميدى هم  :پسرش به او گفت

پسرم اگر قلب مؤمن را بيرون آرند، در : شود؟ لقمان گفتداشته باشم، و اين دو حالت متضاد در يك دل چگونه جمع مى
ا مقياسى بسنجند، برابر همند، هيچ يك از شود، نورى براى خوف، و نورى براى رجاء و اگر آن دو را بآن دو نور يافت مى

ديگرى حتى به سنگينى يك ذره بيشتر نيست، و كسى كه به خدا ايمان دارد، به گفته او نيز ايمان دارد، و كسى كه به گفته او 
حالات  نكند، و كسى كه به فرمان او عمل نكند، گفتار او را تصديق نكرده، پس ايايمان داشته باشد، به فرمان او عمل مى

 . دل هر يك گواه ديگرى است
 دهد، و كسى كهپس كسى كه به راستى ايمان به خدا داشته باشد، براى خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام مى

كند، از او براى خدا عمل را خالص و خيرخواهانه انجام دهد، براستى ايمان به خدا دارد، و كسى كه خدا را اطاعت مى
ت، و كسى كه از خدا هراسناك باشد او را دوست هم دارد، و كسى كه او را دوست بدارد، اوامرش را هراسناك نيز هس

شود، و كسى كه پيروى خشنودى خدا كند، و كسى كه پيرو اوامر خدا باشد، مستوجب بهشت و رضوان او مىپيروى مى
 .بريم به خدا از غضب اونكند، از غضب او هيچ باكى ندارد، و پناه مى

سرم به دنيا ركون و اعتماد مكن، و دلت را مشغول بدان مدار، چون خداى تعالى هيچ خلقى را خوارتر از دنيا نيافريده، پ
 .1اده؟كاران قرار ندبينى كه بلاى دنيا را عقوبت گنهبينى كه نعيم دنيا را مزد و پاداش مطيعان نكرده، و آيا نمىآيا نمى

 :روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب قرب الاسناد، هارون، از ابن صدقه، از جعفر بن محمد از پدرش 
اينكه خود را در باره چيزى كه : آن چه دستورى است كه جامع همه حكمتهاى تو باشد؟ گفت: شخصى از لقمان پرسيد

يعنى عمر خود را صرف )اند ضايع نكنم، خود من واگذار نموده اند به زحمت نيندازم، و آنچه را كه بهبرايم ضمانت كرده
 .2(اند اهمال نكنماند نسازم، و در باره سعادت آخرتم كه به خود من واگذار نمودهرزقى كه ضامن آن شده
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ايحى نص از جمله: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در بحار از قصص الانبياء به سند خود از جابر از امام باقر 
توانى پسرم اگر در باره مردن شك دارى، خواب را از خودت بردار، و هرگز نمى: كه لقمان به فرزندش كرد، يكى اين است كه

 .توانىچنين كنى، و اگر در باره قيامت شك دارى، بيدارى را از خودت بردار، و هرگز نمى
ت شود، و نيز خواهى دانستو به دست ديگرى اداره مى براى اينكه اگر در اين اندرز من دقت كنى خواهى ديد كه نفس

 .كه خواب به منزله مرگ، و بيدارى بعد از خواب به منزله بعث بعد از مردن است
پسرم زياد نزديكش مشو، كه از آن دور خواهى ماند، و زياد هم دور مشو كه  :لقمان به فرزندش گفت: و نيز فرمود

 (.رو باشا ميانهيعنى در طلب دني)خوار خواهى گشت، 
در مزيتى از مزايا  -دارد، مگر فرزند آدم كه هم افق خود را اى مثل خود را دوست مىپسرم هر جنبنده: و نيز فرموده

همانطور كه بين گرگ ( و گر نه بازارش كساد خواهد شد)دارد، و متاعى كه دارى نزد خواهان آن عرضه بدار، دوست نمى -
ه با قير سر و هر ك( پسرم)شود، گردد، همچنين بين نيكوكار و فاجر دوستى برقرار نمىبرقرار نمىو گوسفند هرگز دوستى 

انسان  چون نفس)گيرد، شود، آميزش با فاجران نيز چنين است، عاقبت از او ياد مىكار پيدا كند، سرانجام به قير آلوده مى
دوست بدارد، عاقبت زبانش به فحاشى باز خواهد شد، و هر هر كس سر و كله زدن و مجادله را ( پسرم)، (خود پذير است

يار زبان ماند، و كسى كه اختشود، و كسى كه همنشينى با بدان كند، سالم نمىكس به جايى ناباب قدم نهد، عاقبت متهم مى
 .شودخود را در كف ندارد، سرانجام پشيمان مى

خود  اى نسبت به خلاقى يك دشمن مگير، پسرم وظيفهپسرم صد دوست بگير، ول: و نيز در اندرز فرزندش فرمود
اى نسبت به خلقت، اما خلاق تو همان دين تو است، و خلق تو عبارت است از طرز رفتارت در بين مردم، دارى، و وظيفه

 .پس مراقب باش خلقت را مبغوض و منفور مردم مسازى و به همين منظور محاسن اخلاق را ياد بگير
باش، ولى فرزند اشرار مباش، فرزندم امانت را بپرداز، تا دنيا و آخرتت سالم بماند، و امين باش كه پسرم بنده اخيار 

 .1شىپرواى از او باترسى، و در قلب بىخدا خائنين را دوست ندارد، پسرم اين طور مباش كه به مردم نشاندهى كه از خدا مى
 روايت( علیه السلام)ام صادق و در كافى به سند خود از يحيى بن عقبه از درى از ام
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پسرم مردم قبل از زمان تو براى فرزندان خود جمع : از جمله مواعظى كه لقمان به فرزندش كرد اين بود كه: كرده كه گفت
بينى كه نه آنچه جمع كرده بودند مانده است، و نه آن فرزندان كه برايشان جمع كردند، آخر مگر نه اين كردند، و الآن تو مى

ات دادند كه در مقابل مزدت بدهند؟ پس عملت اى كارى را انجام دهى، و وعدهاى اجير هستى كه مامور شدهت كه تو بندهاس
 .را مستوفى و كامل انجام بده، تا اجرت را كامل دهند

 چون آن حيوان هر چه. و در اين دنيا چون گوسفندى مباش كه در زراعتى سبز و خرم بيفتد و بچرد تا چاق شود
تر شده است، و ليكن دنيا را به منزله پلى بگير، كه بر روى نهرى زده باشند، كه تو زودتر چاق شود، به كارد قصاب نزديك

از آن بگذرى و رهايش كنى، و ديگر تا ابد به سوى آن برنگردى، پس بايد آن را خراب كنى، نه اينكه تعمير نمايى، چون تو 
 .مامور به تعمير آن نيستى

دان كه تو به زودى و در فردايى نزديك وقتى پيش خداى عز و جل بايستى، از چهار چيز بازخواست خواهى و نيز ب
اش ساختى، و از مالت كه از كجا آوردى و در كجا ات كه در چه راهى تباه كردى، و از عمرت كه در چه فانىشد، از جوانى

ز آنچه از دنيا از كفت رفته غم مخور، چون اندك دنيا دوام و مصرف نمودى، پس خود را آماده كن و جوابى مهيا بساز، و ا
بقاء ندارد، و بسيارش از گزند بلاء ايمن نيست، پس حواست را جمع كن، و سخت در كار خويش بكوش، و پرده از روى 

ل شتاب خود كنار زن، و متعرض رحمت پروردگارت شو، و در دلت همواره توبه را تجديد كن، و در زمان فراغتت در عم
ت حائل هايكن قبل از آن كه مرضها و بلاها به سوى تو روى آورند، و قبل از آنكه ايامت به سر آيد و مرگ بين تو و خواسته

 .1شود
ه لقمان ب: روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در بحار از قصص نقل كرده كه به سند خود از حماد از امام صادق 

آورد، كسالت و بد خلقى و كم صبرى، كه با داشتن اين چند عيب هيچ دوستى با تو دوام نمى زنهار از! پسر جان: پسرش گفت
و همواره در امور خود ملازم وقار و سكينت باش، و نفس خود را بر تحمل زحمات برادران صابر كن، و با همه مردم خوش 

 .خلق باش
دران تفضل نمايى، حسن خلق و روى خوش داشته پسرم اگر مال دنيايى نداشتى كه با آن صله رحم كنى، و بر برا

به آنچه خدا ! نمايند، پسر جاندارند، و فجار از او دورى مىباش، چون كسى كه حسن خلق دارد اخيار او را دوست مى
 قسمت تو كرده قانع باش تا
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ياء مردم است ببر، چون انبزندگى تو با صفا شود، پس اگر خواستى عزت دنيا برايت جمع شود، طمعت را از آنچه در دست 
 .1و صديقين اگر رسيدند به آنچه كه رسيدند به سبب قطع طمعشان بود

 .اخبار در مواعظ لقمان بسيار زياد است، ما به منظور اختصار به همين مقدار اكتفاء كرديم: مؤلف
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 [34تا  20آيات (: 31)لقمان سوره ]

﴿ِ
َ
نَِِترََوْاِلمَِِْأ

َ
مِِْسَخَرَِِالََلَِِّأ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلكَ 

َ
سْبَغَِِوَِِالَْْ

َ
مِِْأ ُِ ِعَليَْك  ِالَناَسِِِمِنَِِوَِِباَطِنَةِ ِوَِِظَاهرَِة ِِنَّعَِمَ

اَدِلِ ِمَنِْ نيِرِ ِكتَِاب ِِلَِِوَِِه دىِ ِلَِِوَِِعِلمِْ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّفِِِي  واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِو٢٠َِِِم  نْزَلَِِمَاِاتِبَعِ 
َ
ُِِِوجََدْنَّاَِمَاِنَّتََبعِِ ِبلَِِْقاَل واِالََلِّ ِأ ِعَليَْ

ِِآباَءنََا
َ
مِِْالَشَيْطَانِ ِكََنَِِلوَِِْوَِِأ وه  ُِ ِي سْلمِِِْمَنِِْو٢١َِِِالَسَعِيرِِِعَذَابِِِإلَِِِيدَْع  وَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِوجَْهَ ْسِننِِه  ِِِاسِْتَمْسَكَِِفَقَدِِِم  رْوَة ِباِلعْ 
ثقَِْ ورِِِعََقبَِةِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِِالَوْ  م 

 
نَّكَِِْفَلَِِكَفَرَِِمَنِِْو٢٢َِِِالَْْ ه ِِيََزْ  فْر  ه مِِْإلَِْنَْاِك  ِبذَِاتِِِعَليِمنِِالََلَِِّإنَِِِعَمِل واِبمَِاِفَن نَب ئِ ه مِِْمَرجِْع 

ورِِ د  ه م٢٣ِِِْالَصُّ مِِْث مَِِقَليِلِ ِن مَت عِ  ِِإلَِِِنَّضَْطَرُّه  ِِعَذَاب  لْْهَ مِِْلَئنِِِْو٢٤َِِِغَليِظ 
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَْْ ِق لِِِالََلِّ ِلَْقَ 

ِِِالََْْمْدِ  مِِْبلَِِْلِلَّ كْثََ ه 
َ
٢٥ِِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِأ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ

َ
وَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْ نَِِلوَِِْو٢٦َِِِالََْْمِيدِ ِالَغَْنُِِِّه 

َ
رضِِِْفِِِمَاِأ

َ
ِمِنِِْالَْْ

قْلمَنِِشَجَرَة ِ
َ
ه ِِالََْْحْرِ ِوَِِأ دُّ ِِِمِنِِْيَم  رِ ِسَبْعَةِ ِبَعْدِه بْح 

َ
مِِْمَا٢٧ِِحَكِيمنِِعَزِيزنِِالََلَِِّإنَِِِالََلِِِّكََمَِاتِ ِنَّفَِدَتِِْمَاِأ مِِْلَِِوَِِخَلقْ ك  ِبَعْث ك 

ِِإلَِِ ٢٨ِِِبصَِيرنِِسَمِيعنِِالََلَِِّإنَِِِوَاحِدَة ِِكَنَفْس 
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَلَيْلِِِفِِِالَنَهَارَِِي ولجِِ ِوَِِالَنهََارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ ِالََلَِِّأ

ِ ِالَقَْمَرَِ جَلِ ِإلَِِِيَرِْيِك 
َ
ِِأ نَِِوَِِم سَمًّّ

َ
نَِِذَلك٢٩َِِِِخَبيِرنِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِالََلَِِّأ

َ
وَِِالََلَِِّبأِ نَِِوَِِالَْْقَُِِّه 

َ
ونَِِمَاِأ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ ِالَْْاَطِل ِِد 

نَِِوَِ
َ
وَِِالََلَِِّأ ٣٠ِِِِالَكَْبيِرِ ِالَعَْلُِِِّه 

َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
لكَِِْأ مِِْالََلِِِّبنِعِْمَتِِِالََْْحْرِِِفِِِتََرِْيِالَفْ  يَِك  ُِِِمِنِِْليِر  ِ ِلكِ  ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِآياَت

ورِ ِصَبَارِ 
للَِِِمَوْجنِِغَشِيَه مِِْإذَِاِو٣١َِِِشَك  ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِكََلظُّ ِينَِِلَِ ِمُ  مِِْفَلَمَاِالََ  ِِِإلَِِِنََاَه  قْتَصِدنِِفَمِنْه مِِْالَبَْ  ِيَحَْدِ ِمَاِوَِِم 
 إلَِِِبآِياَتنَِا

  



ُِّ ورِ ِخَتَارِ ِك 
يُّهَاِيا٣٢َِِكَف 

َ
ِِأ واِالَناَس  مِِْاتَِق  ِِِعَنِِْوَالَِنِِيَزِْيِلَِِيوَْما ِِاخِْشَوْاِوَِِرَبَك  وَِِمَوْل ودنِِلَِِوَِِوَلََِه ِِِعَنِِْجَازِ ِه  ِشَيئْا ِِوَالَِِه

مِ ِفَلَِِحَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِ رَنَّكَ  نْيَاِالََْْيَاةِ ِتَغ  مِِْلَِِوَِِالََُّ رَنَّكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ  ِل ِِوَِِالَسَاعَةِِِعِلْمِ ِعِنْدَه ِِالََلَِِّإن٣٣َِِِِالَْغَر  ِوَِِالَغَْيْثَِِي نَْ 
رحَْامِِِفِِِمَاِيَعْلَمِ 

َ
ِِتدَْريِِمَاِوَِِالَْْ ِِذَاِمَاِنَفْسن ِِتدَْريِِمَاِوَِِغَدا ِِتكَْسِب  ي ِِِنَفْسن

َ
ِِبأِ رْض 

َ
 ﴾٣٤ِخَبيِرنِِعَليِمنِِالََلَِِّإنَِِِتَم وت ِِأ

 ترجمه آيات

بينيد كه خدا هر چه را كه در آسمانها و زمين هست رام شما كرد؟ و نعمتهاى خويش را آشكارا و نهان بر مگر نمى
 (.20)كنند بعضى از مردم بدون علم و هدايت و كتاب، در باره خدا مجادله مى( و باز)شما كامل نمود؟ 

 ، تنها آيينى را كه پدران خود را بر آن(نه) :چيزى را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد، گويند: و چون به آنها گفته شود
نان را به سوى عذاب سوزان دعوتشان كند، باز هم آ( در نتيجه پيروى از پدرانشان)كنيم، حتى اگر شيطان ايم پيروى مىيافته

 (.21)كنند؟ پيروى مى
ارها زده، و عاقبت كهر كس توجه بى شائبه خويش را سوى خدا كند، و نيكوكار باشد، به دستاويز محكمى چنگ 

 (.22)سوى خدا است 
، كه دهيمو هر كه انكار كند انكارش ترا محزون نكند، چون بازگشتشان سوى من است، و ما از اعمالشان خبرشان مى

 (.23)داند ها را مىخدا مكنون سينه
 (.24)اندكى برخوردارشان كنيم، و سپس به سوى عذابى سختشان بكشيم 

خدا، بگو پس ستايش هم خاص خداست، ولى بيشترشان : سمانها و زمين را كى آفريده؟ گوينداگر از آنان بپرسى آ
 (.25)دانند نمى

 (.26)هر چه در آسمانها و زمين هست از خدا است، و خدا همو بى نياز و ستوده است 
اگر آنچه در زمين درخت هست، قلم باشد، و دريا، به كمك آن دريا، هفت درياى ديگر مركب، كلمات خدا تمام 

 (.27)نشود، كه خدا نيرومند و حكيم است 
 (.28)خلق كردن شما، و از نو زنده كردنتان جز به مانند خلق كردن يك تن نيست، چون خدا شنوا و بينا است 

 برد، و آفتاب و ماه را به خدمتبرد، و روز را به شب مىرا به روز مىبينى كه خدا شب مگر نمى
  



 (.29)كنيد آگاه است گرفته، كه هر يك به مدتى معين روان است، و خدا از اعمالى كه مى
 (.30)خوانند باطل است، و خدا والاى بزرگ است چنين است، چون خدا حق است، و آنچه سواى او مى

هاى خويش به شما بنماياند؟ كه در اين براى همه نعمت خدا كشتى به دريا روان است، تا آيهبينى كه به مگر نمى
 (.31)صبرپيشگان سپاسگزار عبرتهاست 

ها، آنان را فرا گيرد، خدا را بخوانند، و دين را خاص او كنند، و چون به خشكيشان برد، تنها و چون موجى بمانند كوه
 (.32)كنند ا را جز عهدشكنان كفران پيشه انكار نمىهاى مشان معتدلند، و آيهبعضى

از پروردگارتان بترسيد، و از روزى كه پدر براى فرزندش كارى نسازد، و فرزند به هيچ وجه كار ساز پدر ! اى مردم
ريبتان ف خود نشود، بيمناك باشيد، كه وعده خدا حق است، زندگى اين دنيا فريبتان ندهد، و شيطان فريبنده، در كار خدا به

 (.33)نكشد 
ردا داند كه فبدرستى علم رستاخيز پيش خدا است، كه باران فرود آورد، و آنچه را در رحمها است بداند، كسى نمى

 (.34)ميرد، اما خدا دانا و آگاه است داند كه در كدام سرزمين مىكند و كسى نمىچه مى

 بيان آيات

برگشته، كه آيات وحدانيت خدا و نداشتن شريك، و ادله آن را ذكر نمود، و بدين در اين آيات به ما قبل داستان لقمان 
ونِِِالََلِِِّخَلقِْ ِهَذَا﴿ِ:جا منتهى شد، كه فرمود ر 

َ
ُِِِمِنِِْالَََِّينَِِخَلقََِِذَاِمَاِفَأ ِ ونَّ بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِالَظَالمِ ونَِِبلَِِِد   .﴾م 

﴿ِ
َ
نَِِترََوْاِلمَِِْأ

َ
مِِْسَخَرَِِالََلَِِّأ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلكَ 

َ
سْبَغَِِوَِِالَْْ

َ
مِِْأ ُِ ِعَليَْك   ﴾باَطِنَةِ ِوَِِظَاهرَِة ِِنَّعَِمَ

ين به مشرك( بينيدآيا نمى)از اين جا به ما قبل داستان لقمان رجوع شده، و همين خود دليل است بر اينكه خطاب ِ
 .است، هر چند كه ذيل آيه اشعار دارد بر عموميت خطاب

ونِِِالََلِِِّخَلْق ِِهَذَا﴿ِ، و متصل است به جمله(صلى الله عليه وآله و سلم)صدر آيه تتمه كلام رسول خدا  بنابراينو  ر 
َ
ِفَأ

ُِِِمِنِِْالَََِّينَِِخَلَقَِِذَاِمَا ِ ونَّ ِ﴿ِو ديگر التفاتى در جملهِ﴾د 
َ
 .نيستِ﴾ترََوْاِلمَِِْأ

ِ﴿ تعالى باشد، آن وقت در جملهو بنا بر تقديرى كه آيه مورد بحث جزو كلام خداى 
َ
يبت التفاتى از سياق غِ﴾ترََوْاِلمَِِْأ

بيِِ ِضَلَلِ ِفِِِالَظَالمِ ونَِِبلَِِ﴿ِدر جمله ، به سياق خطاب، به كار رفته است، و التفات در مثل اين گونه موارد از باب شدت ﴾م 
 يافتن و جد گوينده، و

  



رتى بخشد، و هيچ اشاگمراهى است، كه هيچ راهنمايى سودى به ايشان نمىعصبانيتش از جهل شنوندگان، و اصرارشان بر 
زد، ناگهان روى سخن به خود شود، به همين جهت با اينكه تا كنون در سياق غيبت حرف مىدر حالشان مؤثر واقع نمى

خرگوشى خود بيدار كشد، بلكه از خواب شنوندگان نموده، آنچه كه در معرض ديد و شنوايى ايشان است به رخشان مى
 .گشته، و از غفلت بدر آيند

ِ﴿ِو به هر حال چه اينكه بنا به گفته ما جمله
َ
ونِِ﴿ِمتصل به جملهِ﴾ترََوْاِلمَِِْأ ر 

َ
چه  باشد، و التفاتى در كار نباشد، و ﴾فَأ

تسخير  آن شده باشد، مراد از باشد، و التفاتى از غيبت به خطاب درِ﴾الَظَالمِ ونَِِبلَِِ﴿ِبه گفته ديگران عطف و متصل به جمله
كنيم، بيند، آن نظام و ارتباطى است كه در اجزاى عالم مشاهده مىآسمانها و زمين براى انسان، انسانى كه آسمان و زمين را مى

بينيم كه چگونه سراپاى عالم را در تحت نظامى عام اداره نموده، و انسان را كه اشراف اجزاى اين عالم محسوس است، و مى
فهميم كه خداى تعالى سراپاى عالم را مسخر و محكوم اين نظام كند، پس مىاش را درست كرده و تدبير مىشعور و اراده

 .ترين اجزاى آن است پديد آيد و به كمال برسدكرده، تا انسان كه شريف

ر  ﴿ معناى اينكه فرمود: خ  ا ل كُم   س  اتِ  فِ  م  او  م  ا و   ا لس  ر ضِ  فِ  م 
 ﴾ا لْ  

باشد، به طورى كه فاعل، فعل خود را به اراده خود انجام ندهد، به معناى وادار كردن فاعل به فعلش مى «تسخير» لمهك
كند تا به اراده او بنويسد، و مخدوم و مولى، بلكه به اراده تسخير كننده انجام دهد، همان طور كه نويسنده، قلم را وادار مى

كند تا مطابق دستور و خواست او عمل را انجام دهد، و اسباب مؤثر در عالم هر چه باشد، بنده و خدمتگزار خود را وادار مى
خواهد، و خدا از مجموع آنها نظامى را دهد كه خدا مىبا سببيتى كه هر يك مخصوص به خود دارد، آن كارى را انجام مى

 .خواهد كه با آن عالم انسانى را تدبير كند، و حوائج او را بر آوردمى
جه است، و در نتي «به خاطر شما» لام تعليل غايى است، و معناى آن «لكم» در كلمه «لام» از آنچه گذشت معلوم شد كه

تسخير كننده اين اسباب خدا خواهد بود، نه انسان به خلاف اينكه لام را براى ملك بگيريم كه در آن صورت تسخير كننده 
اند، و پيشرفت انسانها در مرور زمان، و هم چنان كه بعضى احتمال آن را دادهانسان خواهد بود، ولى با مشيت خداى تعالى، 

ِ﴿ِاند، و ليكن اين احتمال با جملهبه خدمت گرفتن اجزاى عالم را در بيشتر مقاصدش، شاهد گفته خود گرفته
َ
َِِأ ِ﴾ترََوْاِمِْل

 .ديگر حاجت به اين سؤال نبودديد، و سازد، چون اگر تسخير كننده خود انسان بود، مسخر خود را مىنمى
سْبَغَِِوَِ﴿

َ
مِِْأ ُِ ِعَليَْك   به معناى سنگ تمام گذاشتن، و  «اسباغ» كلمهِ﴾باَطِنَةِ ِوَِِظَاهرَِة ِِنَّعَِمَ

  



 كلمه. «هاى ظاهرى و باطنى را بر شما تمام كرد، و توسعه دادنعمت» :نيز توسعه دادن است، و معناى جمله اين است كه
و نعمت در اصل لغت به معناى بناى نوع بوده، ولى استعمالش در هر چيزى كه سازگار آدمى است،  جمع نعمت است، «نعم»

 .شودبرد، غلبه كرده است، و بيشتر در اين امور استعمال مىو انسان از آن لذت مى
، اى بدنكه خطاب در آيه به مشركين باشد، حواس ظاهرى، از گوش چشم و اعض بنابراينو مراد از نعمتهاى ظاهرى 

هاى باطنى نعمتهاى غايب از حس است، مانند شعور و اراده و و نيز سلامتى و عافيت و رزق طيب و گوارا، و مراد از نعمت
 .عقل

هاى ظاهرى مذكور به اضافه دين هاى ظاهرى آن نعمتكه خطاب به عموم انسانها باشد مراد از نعمتبنابراينو اما 
 .بخشدهاى محسوسى است كه امور دنيا و آخرت مردم را نظام مىخواهد بود، چون دين نيز از نعمت

هاى باطنى مذكور خواهد بود، به اضافه مقامات معنوى كه تنها از راه هاى باطنى باز همان نعمتو مراد از نعمت
 .گردداخلاص در عمل حاصل مى

 كننددر باره خدا مجادله مى «كتاب منير» و «هدى»، «علم» نكوهش برخى از مردم كه از روى تقليد و بدون
اَدِل ِِمَنِِْالَناَسِِِمِنَِِوَِ﴿ مِ ِبغَِيْرِِِالََلِِِّفِِِي 

نيِرِ ِكتَِاب ِِلَِِوَِِه دىِ ِلَِِوَِِعِلْ  ِ﴾م 
كرد، ىم( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين آيه به سياق سابق برگشت شده، كه خطاب را متوجه شخص رسول خدا 

 «كتاب» و «هدى» و «علم» اى كه بينبحث و مناظره به منظور غلبه يافتن بر خصم است، و مقابلهبه معناى  «مجادله» و كلمه
ت، آيد، و مراد از هدايانداخته، اشاره دارد به اينكه مراد از علم آن حجتهاى عقلى است كه با تحصيل و اكتساب به دست مى

كند، و مراد از كتاب، كتابهاى آسمانى است كه از افاضه مىآن حقايقى است كه خدا از طريق وحى و يا الهام به دل انسان 
شود، و به همين جهت كه مستند به اوست آن را منير و روشنگر توصيف كرد، طريق وحى و نبوت به خدا منتهى و مستند مى

 .و اين سه طريق از طرق علم است كه چهارمى برايش نيست
مردم بدون هيچ يك از اين سه علم در وحدانيت خدا از حيث ربوبيت  بعضى از: شود كهمعناى آيه اين مى بنابراينو 

 .كنند، و هيچ حجت قابل اعتمادى ندارند، تنها و تنها مدركشان تقليد استو الوهيت مجادله مى
واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ نْزَلَِِمَاِاتِبَعِ 

َ
ُِِِوجََدْنَّاَِمَاِنَّتََبعِِ ِبلَِِْقاَل واِالََلِّ ِأ   ...﴾آباَءنََاِعَليَْ

گردد، كه از لحاظ معنا جمع است، هم چنان كه ضمير مفرد در آيه قبلى نيز بر مى «من» ضميرهاى جمع همه به كلمه
 .گشت از لحاظ لفظش، كه مفرد استبر مى «من» به

واِلهَ مِ ِقيِلَِِإذَِاِوَِ﴿ِو اگر در جمله نْزَلَِِمَاِاتِبَعِ 
َ
 آنچه را كه خدافرمود پيروى كنيد ِ﴾الََلِّ ِأ

  



پيروى كنيد كتاب و يا قرآن را، براى اين است كه اشاره كند به اينكه دعوت رسول : توانست بفرمايدنازل كرده، با اينكه مى
داراى حجت و برهان است، نه صرف زورگويى و ادعا، براى اينكه نزول اين كتاب مؤيد ( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

شوند به سوى توحيد، توحيدى كه كتاب بر آن دلالت دارد، كتابى وقتى دعوت مى» :س گويا فرمودهبه حجت نبوت است، پ
 . «گويندكه نزولش از ناحيه خدا قطعى است، در پاسخ چنين و چنان مى

واب ج دهند، ايشان در مقابل با تحكم و زورو به عبارتى ديگر، وقتى حقايق و معارف را با دليل در اختيار آنان قرار مى
ما پدران خود را بر كيش شرك : گوينددهند، بدون اينكه هيچ حجتى بر گفتار خود ارائه دهند، و آن اين است كه مىمى

 .كنيميافتيم، و ايشان را پيروى مى
﴿ِ
َ
مِِْالَشَيْطَانِ ِكََنَِِلوَِِْوَِِأ وه  طان ى در صورتى كه شيكنند حتيعنى آيا پدران خود را پيروى مىِ﴾الَسَعِيرِِِعَذَابِِِإلَِِِيدَْع 

وصليه،  «لو» ، استفهام در آيه انكارى، و كلمهبنابراينايشان را به وسيله اين پيروى به سوى عذاب آتش دعوت كرده باشد؟ و 
ان يعنى آيا پدر «ا يتبعونهم لو لم يدعوهم الشيطان و لو دعاهم؟» :شودو عطف بر محذوف خواهد بود، و تقدير آن چنين مى

 كنند، چه در صورتى كه شيطان ايشان را دعوت نكرده باشد، و چه در صورتى كه دعوت كرده باشد؟ پيروى مىخود را 
شود، كه پيروى وقتى نيكو و بجاست، كه پيروى شدگان بر حق بوده باشند، و اما اگر خود آنان و حاصل كلام اين مى

 اب سعير بكشاند، ديگر اين پيروى به جا و صحيح نيست، چونبر باطل بوده باشند، و پيروى آنان پيروان را به شقاوت و عذ
 .پيروى در پرستش غير از خدا است، و كسى غير از خدا قابل پرستش نيست

ُِ ِي سْلمِِِْمَنِِْوَِ﴿ِ وَِِوَِِالََلِِِّإلَِِِوجَْهَ ْسِننِِه  رْوَةِِِاسِْتَمْسَكَِِفَقَدِِِم  ثقَِِْباِلعْ  ورِِِعََقبَِةِ ِالََلِِِّإلَِِِوَِِالَوْ  م 
 
 ﴾الَْْ

باشد، و در معناى جمله حاليه ضميرى به  «يدعوهم» اين جمله استينافى است و احتمال هم دارد كه حال از مفعولِ
آيا حتى اگر شيطان ايشان را دعوت به فلان و فلان : ايشان برگردد، كه در اين صورت معناى آيه و ما قبلش اين است كه

باشد و روى خود تسليم به سوى خدا كرده باشد نجات يافته، و رستگار است و نيز كرده باشد، در حالى كه هر كس محسن 
 .شود كه همو معبود باشددر حالى كه عاقبت امور به سوى خدا راجع است، پس واجب مى

و  .و اسلام وجه به سوى خدا، به معناى تسليم آن براى اوست، به اين معنا كه انسان با همه وجودش رو به خدا كند
 را پرستش نمايد، و از ما سواى او اعراض كند، و كلمه او

  



اسم فاعل از مصدر احسان است، و احسان به معناى به جا آوردن اعمال صالح است با داشتن يقين به آخرت، هم  «محسن»
دىِ ﴿ِ:فرمايدچنان كه در اول سوره كه مى  :تفسير كرده، فرموده، خودش محسنين را به اين معنا ﴾للِمْ حْسِنيَِِِرحَْْةَِ ِوَِِه 

دهند، و در حالى انند و زكات مىخوكسانى كه نماز مىِ﴾يُوقِنُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ وَ اَلزَّكَاةَ يُؤْتُونَ وَ اَلصَّلَاةَ  يُقِيمُونَ اَلَّذِينَ﴿»
 .نباشدآويزى است كه قابل جدا شدن به معناى دست «عروة الوثقى» و كلمه. «كه به آخرت يقين دارند

و معناى آيه اين است كه هر كس خود را يگانه بداند، و با يقين به معاد عمل صالح انجام دهد، او اهل نجات است، و 
 .سرانجام هلاك نخواهد شد، چون سرانجامش به سوى خدا است، و همو وعده نجات و رستگاريش داده است

ورِِِقبَِةِ عََِِالََلِِِّإلَِِِوَِ﴿ِشود كه جملهاز اين بيان روشن مى م 
 
رْوَةِِِاسِْتَمْسَكَِِفَقَدِِ﴿ ، در مقام تعليل جمله﴾الَْْ ِِْباِلْع  ثقَِْالَ ِ﴾و 

تاويزى گويد براى اين به چنين دساستعاره تمثيلى، از نجات و رستگارى است، مى( دستاويز محكم)باشد، چون اين جمله مى
 .فلاحى را داده استچنگ زده، كه منتهى به خدايى است، كه وعده چنين نجات و 

نَّكَِِْفَلَِِكَفَرَِِمَنِِْوَِ﴿ ه ِِيََزْ  فْر  ِِعَذَاب ِِإلَِِ … ك    ﴾غَليِظ 

ه كند تا اندوه بر او چيره نشود، به اينكدهد و دلخوش مىرا تسليت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اين آيه رسول خدا 
كند، يعنى حقيقت اعمالشان و آثار سوء آن اند آگاهشان مىكردهگردند، و خدا به آنچه مىبالآخره روزى به سوى خدا بر مى

 .گرددكه همان آتش است برايشان هويدا مى
ه مِْ﴿ عِ  مِِْث مَِِقَليِلِ ِن مَت  ِِإلَِِِنَّضَْطَرُّه  ِِعَذَاب  كند، در اين جمله با بيانى ديگر از حقيقت حال كفار پرده بردارى مىِ﴾غَليِظ 

د، هاى آن هستنچه بسا توهم گردد، مادامى كه در دنيا و متنعم به نعمتِ﴾عَمِل واِبمَِاِفَن نَب ئِ ه مِِْه مِْمَرجِْعِ ِإلَِْْنَا﴿ِچون در جمله
رسد، و از قدرت خدا خارجند، بله بعد از آنكه مردند يا مبعوث شدند آن وقت داخل در قدرت خدا دست خدا به ايشان نمى

 .گيردشوند، و خدا با عذاب خود از ايشان انتقام مىمى
فهماند كه كفار در دنيا نيز حتى يك لحظه خارج از تدبير خدا نيستند، و لذا اين جمله اين توهم را دفع نموده و مى

ابى كند، تا با پاى خود به سوى عذكند، چيزى نخواهد گذشت كه مضطر و ناچارشان مىمندشان مىاگر با متاع اندك دنيا بهره
توانند خدا را به ستوه آورند مغلوب و مقهورند، و دائما امر آنان به دست خدا است و نمىپس به هر حال . غليظ روان شوند

 .منديشان، و نه در غير آن حالنه در حال بهره
  



لْْهَ مِِْلَئنِِِْوَِ﴿
َ
رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِمَنِِْسَأ

َ
ول نَِِالَْْ ِِِالََْْمْدِ ِق لِِِالََلِّ ِلَْقَ  مِِْبلَِِْلِلَّ كْثََ ه 

َ
 ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

اين آيه اشاره است به اينكه كفار نيز مانند عموم بشر مفطور بر توحيد، و به آن معترفند، اعتراف ناخودآگاه، براى ِ
اينكه اگر از ايشان سؤال شود چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟ اعتراف خواهند كرد به اينكه خدا عز اسمه آن را آفريده، 

بر و وقتى خالق و مد. وقتى آفريدگار آنها خدا باشد، پس مدبر آنها نيز همو خواهد بود، چون تدبير جدا از خلقت نيستو 
و نيز . دهدگيرد، و به ديگرى توسعه مىدهد، به يكى تنگ مىها را قبض و بسط مىعالم خدا باشند، و آن منعمى كه نعمت

ه او است، پس معبود هم همو است، و شريكى برايش نيست پس ناخودآگاه به آن كسى كه همه ترسها و اميدها از او و ب
 .وحدانيت خدا اعتراف دارند

دهد، تا خدا را بر اين اعتراف ناخودآگاهشان حمد دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)لذا به رسول گرامى خود 
ِِِالََْْمْدِ ِق لِِ﴿ِ:فرمايدگويد، مى كند كه اكثر آنان معناى اعتراف خود را كه خدا خالق است، و اشاره به اين معنا مى آنگاهِ﴾لِلَّ

مِِْبلَِْ﴿ِدانند،لوازم اين اعتراف را نمى كْثََ ه 
َ
دانند، و ليكن آنها هم در برابر ، بله اندكى از ايشان اين معنا را مى﴾يَعْلَم ونَِِلَِِأ

ِوَِ﴿ِ:كنند، هم چنان كه در جاى ديگر در باره اين طائفه فرمودهانكار مى حق خضوع ندارند، و آن را دانسته و با يقين بدان
وا ه مِِْاسِْتَيْقَنَتْهَاِوَِِبهَِاِجَحَد  س  نْف 

َ
 .1﴾أ

احتجاج بر وحدانيت خداى تعالى در الوهيت و ربوبيت، از طريق انحصار ملك حقيقى در او، و غنى و حميد 
 على الطلاق بودنش جل و علا

﴿ِِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ
َ
وَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْ  ِ﴾الَْْمَِيدِ ِالَْغَنُِِِّه 

چون اعترافشان به خالق بودن خداى سبحان مستلزم اثبات يگانگى او در ربوبيت و الوهيت بود، زيرا تدبير و تصرف 
ميت حجت به همان مقدار اكتفاء نمود، و در دست اوست، و اعتراف به خالق بودن او كافى در استلزام مذكور بود لذا در تما

 .را مامور به حمد نمود و قوم را به خاطر غفلتشان جاهل خواند( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
در آيه مورد بحث براى بار دوم از طريق انحصار ملك حقيقى در خدا، احتجاج كرد بر وحدانيت او، چون او  آنگاه

 .ستغنى مطلق، و محمود مطلق ا
بيان اين احتجاج اين است كه خداى تعالى مبدأ تمامى خلائق، و دهنده تمامى كمالات است، پس خود او بايد داراى 
هر چيز باشد كه موجودات محتاج به آنند، پس او غنى على الاطلاق است، چون اگر از جهتى غنى و از جهتى ديگر محتاج 

 .و اين خلف فرض است، زيرا گفتيم كه او دهنده هر كمال استتواند از آن جهت، دهنده كمال باشد باشد، نمى
  

                                                      
 .14نمل، آيه  -. آن را انكار كردند، در حالى كه دلهايشان بدان يقين داشت 1



 افاده كثرت و وسعت خلق و تدبير خداى تعالى
و چون غنى على الاطلاق است، پس آنچه در زمين و آسمانهاست، ملك اوست، پس او مالك على الاطلاق نيز هست، 

ت، شود از آن اوسدبير و تصرفى كه در عالم واقع مىتواند در ملك خود به هر نحو كه بخواهد تصرف كند، پس هر تو مى
چون اگر چيزى از آن تدبيرها از غير او باشد، آن غير نيز به همان مقدار مالك خواهد بود، و حال آنكه گفتيم مالك على 

شود، و از  دهالاطلاق اوست، و چون تدبير و تصرف تنها از خدا است، پس تنها او رب العالمين، و الهى است كه بايد پرستي
 .انعام و احسانش سپاسگزارى گردد

ِِ﴿ِ:اين آن معنايى است كه جمله رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلِلَّ
َ
وَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْ ِِ﴿ِكند، جملهبدان اشاره مىِ﴾الَْغَنُِِِّه  ِمَاِلِلَّ

وَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِحجت بر وحدانيت خدا است، و جملهِ﴾...فِِ  .تعليل مالكيت على الاطلاق اوستِ﴾الَْغَنُِِِّه 
كه به معناى محمود در افعال است، مبدء ديگرى است براى حجت، چون حمد به معناى ثناى در  «حميد» و اما كلمه

مقابل جميل اختيارى است، و هر جميل كه در عالم است ملك خداى سبحان است، پس قهرا ثناهايى هم كه هر جميلى 
گردد، و ثناى خدا است، پس خدا حميد على الاطلاق است، و اگر از اين تدبير متقن و را دارد، به خدا بر مىاستحقاق آن 

جميل كه در عالم است چيزى و مقدارى از آن از غير خدا بود، و آن مقدار هيچ نسبتى و ارتباطى با خدا نداشت، حمد و 
دا، در نتيجه خدا حميد على الاطلاق، و حميد نسبت به هر چيز نه مال خ. شدثناى آن مقدار جميل نيز مال غير خدا مى

 .بود، و حال آنكه فرض كرديم كه او حميد على الاطلاق است، و خلف فرض باطل استنمى
نَِِلوَِِْوَِ﴿

َ
رْضِِِفِِِمَاِأ

َ
قْلَمنِِشَجَرَة ِِمِنِِْالَْْ

َ
ه ِِالَْْحَْرِ ِوَِِأ دُّ رِ ِسَبْعَةِ ِبَعْدِهِِِمِنِِْيَم  بْح 

َ
  ...﴾الََلِِِّكََمَِات ِِنَّفَِدَتِِْمَاِأ

 «لو» است، كه در اين مقام كه سياق، سياق «شجر» واحد «شجرة» باشد، ومى «ما» بيان موصول، «من شجرة» كلمه
هم، مطلق دريا است، و معناى  «بحر» رساند، يعنى هر درختى كه در زمين است، و مراد ازباشد، استغراق و كليت را مىمى

ه ِ﴿ِجمله دُّ رِ ِسَبْعَةِ ِبَعْدِهِِِمِنِِْيَم  بْح 
َ
اين است كه هفت درياى ديگر نظير درياى مفروض آن را كمك كند، و بر آن اضافه ِ﴾أ

 .شود
غت به در ل «كلمة» و اما لفظ. و ظاهرا مراد از عدد هفت افاده تكثير است، نه اينكه اين عدد خصوصيتى داشته باشد

داى گويند، ولى در كلام خمعنايى داشته باشد، و به همين جهت لفظ بى معنا را كلمه نمىمعناى لفظى است كه دلالت بر 
 :تعبير كرده و فرموده «كن» اطلاق شده است، البته هستى افاضه شده به امر او، كه از آن به كلمه «هستى» سبحان بر

  



ه ِِإنَِمَا﴿ مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  ُِ ِوَِ﴿ِ:خوانده و فرموده «كلمة» و نيز حضرت مسيح را 1﴾فَيَك ونِ ِك  لقَْاهَاِكََمَِت 

َ
ِإلَِِِأ

 .2﴾مَرْيَمَِ
پس معناى آيه اين است كه اگر تمامى درختان زمين قلم گردد، و دريا به اضافه هفت درياى ديگر مانند آن مركب 

 بنويسند، آب درياها قبل از تمام شدن كلمات -بعد از تبديل آنها به الفاظ  -فرض شود، و با اين قلم و مركب كلمات خدا را 
 .شود، چون آب درياها هر چه باشد متناهى است، و كلمات خدا نامتناهىخدا تمام مى( مخلوقات)

در مقام تعليل ِ﴾حَكِيمنِِعَزِيزنِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِشود كه در آيه شريفه حذف و اختصارگويى شده، و جملهاز اينجا معلوم مى
پس اين كتابى هم كه ، «زيرا خداى تعالى عزيز است، و چيزى عزيز و قاهر بر او نيست» :است، و معناى آن اين است كه

 .سازدكند، و حكيم است، و به همين جهت تدبير را به غير واگذار نمىگفتيم آنچه را نزد خدا است تمام نمى
براى اينكه اين آيه نيز مانند آيه قبلى دلالت دارد بر اينكه تدبير خلق مخصوص آيه مورد بحث متصل به ما قبل است، 

خداى سبحان است، و نه غير، چيزى كه هست آيه مورد بحث در اين صدد است كه وسعت تدبير خدا، و كثرت اوامر 
يگر ت، كه دريا و هفت درياى دآن قدر اوامرش در خلق و تدبير بسيار اس: فرمايدتكوينى او را در خلق و تدبير برساند، مى

مثل آن اگر مداد شوند، و درختان زمين به صورت قلم در آيند، و بخواهند كلمات او را بنويسند، درياها قبل از تمام شدن 
 .شونداوامر او تمام مى

توضيح اينكه تعليل امكان معاد به اينكه خدا سميع و بصير است متضمن جواب به اين اشكال است كه 
 شوندو نيات بى شمار از افراد بى شمار چگونه ضبط شده مخلوط و مشتبه نمى اعمال

مِِْمَا﴿ مِِْلَِِوَِِخَلقْ ك  ِِإلَِِِبَعْث ك    ﴾بصَِيرنِِسَمِيعنِِالََلَِِّإنَِِِوَاحِدَة ِِكَنَفْس 

شدن خاك اين جمله در مقام بيان امكان معاد است، چون مشركين از اين جهت كه بسيارى مردگان و در هم و برهم 
ديدند كه هيچ امتيازى بين خاك فلان شخص با خاك آن ديگرى نيست، لذا زنده شدن ديدند، و مىآنها با خاك زمين را مى

 .شمردندمردگان را بعيد مى
خلقت و بعث همه شما عينا مانند بعث يك فرد است، همانطور كه » :به همين جهت خداى تعالى در اين آيه فرموده

ى ما ممكن است، بعث افراد در هم و برهم شده نيز مثل آن ممكن است چون هيچ چيزى خدا را از چيز بعث يك فرد برا
 دارد، و بسيارى عددديگر باز نمى
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اله و اگر در آيه مورد بحث با اينكه گفتگو از مس، «آورد، و نسبت به قدرت او يكى با بسيار، مساوى استاو را به ستوه نمى
ضميمه فرمود، براى اين است كه در ضمن سخن بفهماند خلقت و بعث از نظر آسانى و دشوارى  بعث بود، خلقت را هم

 .شوديكسانند، بلكه اصلا فعل خدا متصف به آسانى و دشوارى نمى
باشد، كه منظور از آن، همه مردم مى( شما -كم )شاهد اين معنا اضافه شدن خلق و بعث به ضمير جمع مخاطب 

خلقت همه شما مردم با همه كثرتى كه داريد، و همچنين : همه به يك نفر است، و معنايش اين است كه تشبيه آنگاهاست، و 
بعث شما، مانند خلق و بعث يك نفر است، و شما با همه بسياريتان با يك نفر مساوى هستيد، براى اينكه اگر فرض شود كه 

شود، يعنى از آنجايى كه اشد، لا بد به خاطر جهل دشوار مىبعث همه شما و پاداش و كيفر دادن به اعمال همه شما دشوار ب
داند كدام كار از كدام يك شود، و خدا نمىهر يك نفر از شما هزاران كار نيك و بد دارد، اين كارها با هم مخلوط و مشتبه مى

 ل شماست، و به عبارتىو ليكن بعد از آنكه ثابت شد كه خدا جاهل نيست، چون شنواى اقوال و بيناى اعما. از شما است
زند، پس ديگر مخلوط و مشتبه شدن اعمال شما براى او فرضى ديگر هر چه از شما سر بزند در برابر او، و زير نظر او سر مى

 .است محال
اعتراضى اين است كه مناسب با تعليل براى يكسان بودن . شودبا اين بيان جواب اعتراضى كه به آيه شده، داده مى

ِعَََِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:نيست، بلكه مناسب براى چنين تعليلى اين است كه بفرمايد( سميع و بصير)و يك ميليون نفر به  بعث يك نفر
و يا امثال آن، چون قدرت و قوت و عزت و امثال آن با خلقت و بعث ارتباط ِ﴾عَزِيزنِِقوَِيِ ِالََلَِِّإنَِِ﴿ ، و يا﴾قَدِيرنِِءِ شَِِْك  ِِ

 .بودن «بصير» و «سميع» دارد، نه با
جوابش اين شد كه آيه شريفه در مقام پاسخ به اعتراض و اشكالى است كه در ذهن مشركين بود، و آن اين است كه 

پس اشكال متوجه . گردد، تا جزاء داده شودشود، و مخلوط و مشتبه نمىهزارها عمل از ميليونها نفوس چطور ضبط مى
ئِ ه مِْ﴿ِجمله دهد به اينكه چطور گفتارها و كردارهاى در سه آيه قبل است، كه آيه مورد بحث از آن جواب مىِ﴾عَمِل واِبمَِاِفَن نبَ 

ى از كند، و هيچ گفتار و كرداركند زير نظر و مشاهده او مىشود، با اينكه هر كس هر چه مىميليونها نفوس بر او مشتبه مى
 .نظر او پوشيده نيست

ئِ ه مِْ﴿ِ:فرموددر سه آيه قبل كه مى ورِِِبذَِاتِِِعَليِمنِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:اش فرموددنبالهِ﴾عَمِل واِبمَِاِفَن نَب  د  دا يعنى چون خِ﴾الَصُّ
ِوَِ﴿ِتعليل ملاك در جزاء خوبى و بدى دلهاست، هم چنان كه آيه بنابراينداناست به آنچه كه در دلهاست، و معلوم است كه 

واِإنِِْ مِِْفِِِمَاِت بْد  سِك  نْف 
َ
وِِْأ

َ
 أ

ِ 



وه ِ فْ  مِِْتَ  اَسِبْك  ُِِِيَ  ِ  .رساندهمين معنا را مى 1﴾الََلِّ ِب
شود، اما، اگر آن اشكال را هم بر اساس بسيارى منويات، ، آيه شريفه در هر دو حال جواب از اشكال بالا مىبنابراينو 
ند، آيه كرسد، و اشتباه نمىخلايق مىهاى دلها تصوير كنيم، و بگوييم خداوند چطور به حساب اين همه منويات و نهانى

 . «خدا داناى به منويات استِ﴾اَلصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِيم  اَللَّهَ إِنَّ﴿» :گويدمذكور در پاسخ مى
و اگر اشكالى بر اساس اعمال و اقوال خارجى طرح شود و گفته شود كه خدا چگونه به حساب اين همه اعمال از 

دهد كه خدا شنواى اقوال و بيناى اعمال كند، آن وقت آيه مورد بحث جواب آن را مىاشتباه نمىرسد و اين همه خلايق مى
ونِِِباَل ِِفَمَاِقاَلَِ﴿ِاست، پس اشكال و جوابى كه در آيه مورد بحث آمده نظير اشكال و جوابى است كه در آيه ر  وِالَقْ 

 
ِلَِّالَْْ

هَاِقاَلَِ ِِعِنْدَِِعِلمْ  ِ
ِِفِِِرَب  ِِضِلُِّيَِِلَِِكتَِاب  ِ

 .آمده، دقت بفرماييد 2﴾ينَْسَِِلَِِوَِِرَب 
اند، كه تمام نيست، اگر از خوانندگان كسى بخواهد بدانها از مفسرين از اعتراض مذكور جوابهاى ديگرى داده 3بعضى

 .واقف شود، بايد به تفاسير مفصل مراجعه نمايد

 نظام شب و روزاستشهاد براى علم خدا به اعمال بندگان به تدبير جارى در 
﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
ِ ِالَقَْمَرَِِوَِِالَشَمْسَِِسَخَرَِِوَِِالَليَْلِِِفِِِالَنَهَارَِِي ولجِِ ِوَِِالَنهََارِِِفِِِالَلَيْلَِِي ولجِِ ِالََلَِِّأ جَلِ ِإلَِِِيَرِْيِك 

َ
سَِِأ ِم   ﴾...مًّّ

استشهاد شده است به تدبيرى كه در نظام شب و در اين آيه براى مضمون آيه قبلى، يعنى علم خدا به اعمال بندگان ِ
شود، كه البته فصول سال و نيز روز جارى است، كه گاهى اين طولانى و آن كوتاه، و گاهى اين كوتاه و آن طولانى مى

 .سرزمينهاى مختلف در اين كوتاهى و بلندى شب و روز مؤثرند، اما در هر فصل و در هر منطقه نظام ثابت است
دبيرى كه در آفتاب و ماه، و اختلاف طلوع و غروب آن دو جارى است، و همچنين اختلافى كه بر حسب و همچنين ت

بينيم هر يك از حس در مسير و جريان آن دو است، همه اينها دليل بر تدبيرى است كه خدا در سراسر جهان دارد، چون مى
ر آن نيست، و همه اينها دليل بر علم و اطلاع مدبر آفتاب و ماه نظام دقيقى دارد، كه هيچ خلل و تشويش و اضطرابى د
 .آنهاست، چون برقرار ساختن چنين نظامى دقيق بدون علم محال است
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شب در روز اين است كه شب رو به بلندى بگذارد و بعضى از ساعات روز را اشغال كند، يعنى،  «ايلاج» پس مراد از
روز در شب عكس اين معنا است، و مراد از اينكه  «ايلاج» و مراد از بعضى از ساعات كه قبلا روز بودند جزو خود سازد

هر يك از آفتاب و ماه مسخر و رام شده، تا اجلى مسمى جريان دارند، اين است كه هر وضعى از اوضاعشان تا وقتى : فرمود
 .گردندمعين است، و دوباره به وضع اول بر مى

ا كند در اينكه مدبرش با علم، امر آنهاه است در نظر بگيرد، شكى نمىپس هر كس اين نظام دقيق را كه در آفتاب و م
  .را تدبير كرده، علمى كه آميخته با جهل نيست، نه اينكه خودش تصادفا و اتفاقا چنين نظامى به خود گرفته باشد

نَِِوَِ﴿
َ
َ  أنَ  ﴿ اين جمله عطف است بر موضع جملهِ﴾خَبيِرنِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِالََلَِِّأ لم  ا» :و تقديرش چنين است، ﴾يوُلِجُ  اََلل 

كسى كه نظام شب و روز و آفتاب و ماه  1اندچون به طورى كه گفته، «بما تعملون خبير الله ا لم تر ان» و، «...يولج الله تر ان
 .را ببيند، ممكن نيست از عالم بودن صانع آن به دقايق و اعمال مهم آن غافل بماند

 كنند، از علم به نظامى كه در شب و روز وگيرى علم به آنچه مردم مىگيرى، يعنى نتيجهاين نتيجهليكن به نظر ما 
آفتاب و ماه جارى است، درست نيست، زيرا چنين استنتاجى صرف حدس است، يعنى مردم بايد حدس بزنند كه خدايى 

 چون)ا مشاهده و رؤيت خواندن صحيح نيست، كه داناى به آن نظام است، به اعمال ايشان نيز عالم است، و علم حدسى ر
 (.كند نه از حدساز علم قطعى به رؤيت تعبير مى

د كه اين باش «بينى كه خدا به اعمال شما خبير است؟آيا نمى» و شايد مراد از ديدن خبير بودن خدا به اعمال، در جمله
است دقت كند، خواهد ديد كه اعمال او از چند اگر انسان در نظام و اعمال خودش بدان جهت كه عمل يك فرد انسانى 

شود به اعمالى كه از قواى ظاهرى يعنى حواس پنجگانه بينايى، شنوايى، جهت قابل تقسيم است، از يك جهت تقسيم مى
 .زندشود، و اعمالى كه از قواى باطنى او يعنى قوه مدركه و فعاله سر مىبويايى، چشايى، و لامسه صادر مى

شود به اعمالى كه همه قواى او در آن دخالت دارند، و اعمالى كه بعضى از آن قوا در آن تقسيم مىاز جهت دوم 
 .مؤثرند

 كنند، و اعمالى كه جنبهو از جهت سوم اعمالى كه جنبه جاذبه دارند، و جلب نفع مى
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 .نماينددافعه دارند، و دفع ضرر مى
اش و زند، و اعمالى كه در دوران كودكىفوليت از او سر مىشود به اعمالى كه در طو از جهت چهارم تقسيم مى

 .دهد، و همچنين تقسيماتى ديگراش انجام مىاش، و اعمالى كه در دوران پيرىاعمالى كه در دوران جوانى
ر ام هيابى نفس در انجاگر در ارتباط اين اعمال با يكديگر، و استخدام بعضى از آنها براى بعضى ديگر، و راه آنگاه

يك از آنها در آنجايى كه انجام داده، و سزاوار بوده كه انجام دهد و نيز در حركت انسان با اين كاروان قوى و اعمال به سوى 
هاى ماديت، و موطن و نيز در فرورفتگيش در ورطه. شودها، و آن كمال و سعادتى كه در مال كار مترتب بر آنها مىغايت

 .دن بعضى و هالك شدن بعضى ديگر، تدبر و دقت كندزينت و فتنه و سرانجام ناجى بو
ند، كآرى اگر در اين نظام حيرت انگيز باريك شود، خواهد ديد و ديگر شكى نخواهد كرد در اينكه آنچه كرده و مى
لمى عتقديرى بوده كه خدا مقدرش كرده، و نظامى بوده كه صانع عليم و آفريدگار توانا رديف كرده است، و ديدن اين نظام 

 (.و خدا داناتر است) «كنيد خبير استخدا به آنچه مى» عجيب، ديدن اين معنا است كه
نَِِذَلكَِِ﴿

َ
وَِِالََلَِِّبأِ نَِِوَِِالَْْقَُِِّه 

َ
ونَِِمَاِأ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ نَِِوَِِالَْْاَطِل ِِد 

َ
وَِِالََلَِِّأ  ﴾الَكَْبيِرِ ِالَعَْلُِِِّه 

هر چيز خدا است، و در نتيجه وجود و تدبير امر هر چيز مستند به اوست، و مبدأ : بعد از آنكه خداى سبحان فرمودِ
عود هر چيزى هم به سوى اوست، بدون فرق بين فرد و جمعيت، و بين قليل و كثير، و نيز خاطرنشان كرد كه هيچ چيز از 

يك بيان جامع جمع كرد، و خوانند نيست، اينك تمامى اين مطالب را در تحت خلقت و امر به دست خدايانى كه ايشان مى
نَِِذَلكَِِ﴿ِ:به آنچه تا كنون گفته شده اشاره نموده و فرموده «ذلك» با كلمه

َ
وَِِالََلَِِّبأِ نَِِوَِِالَْْقَُِِّه 

َ
ونَِِمَاِأ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ  ....﴾طِل ِالَْْاَِد 

 بودن او عز اسمه «كبير» و «على» بودن خداى تعالى و «حق» معناى
به  «اطلب» به معناى ثابت است، اما نه از هر جهت، بلكه از جهت ثبوتش، و در مقابل آن كلمه «حق» كلمه: توضيح آن

نَِ﴿ معناى غير ثابت است، از جهت عدم ثبوتش، و جمله
َ
وَِِالََلَِِّبأِ به خاطر ضمير فصلى كه در آن هست، و نيز بخاطر ِ﴾الََْْقُِِّه 

 .رساند، يعنى انحصار مبتداء در خبرانحصار را مى - «حق» هالف و لام آوردن بر سر كلم -معرفه آوردن خبر، 
نَِ﴿ِپس جمله

َ
وَِِالََلَِِّبأِ ن تنها خدا است كه ثابتى است كه با بطلا: فرمايدكند در خدا، و مىثبوت را منحصر مىِ﴾الََْْقُِِّه 

هر تقدير است، پس وجودش آميخته نيست، و به عبارت ديگر ثابت از جميع جهات است، و به عبارت سوم موجود بر 
 مطلق است، يعنى مقيد به هيچ

  



قيد و مشروط به هيچ شرطى نيست، پس وجود او ضرورى و عدمش محال است، به خلاف غير او از موجودات ممكن 
جود شود، پس والوجود، كه وجودشان تقديرى است، يعنى به تقدير و فرضى كه مسبب آن موجود شود آن نيز موجود مى

 .شوند، نه بخودى خود و به ضرورتى از ذات خودمقيد است به وجود سبب آنها، پس به دست آن سبب موجود مىممكنات 
و وقتى حقيقت هر چيز عبارت است از ثبوت آن، پس خداى تعالى كه ثبوتش ضرورى است، به ذات خود حق است، 

 .شوندولى غير او به وسيله او حق مى
 :شودگيرد، و آن طور كه شايد و بايد در آن تامل شود، معلوم مىو وقتى اين معنا مورد دقت قرار 

تمامى موجودات در وجود يافتن، مستند به خداى تعالى هستند، و همچنين نظام عامى كه در عموم آنها، و نيز  اولا
 .الى استنظامهاى جزئى كه در بعضى از آنها يعنى در هر نوعى و فردى از آنها جارى است، همه مستند به خداى تع

كمالات وجودى كه در حقيقت، صفات وجودند، از قبيل علم، قدرت، حيات، سمع، بصر، وحدت، خلق،  ثانياو 
ملك، غنى، حمد، و خبير بودن، چه آنها كه در آيات سابق ذكر شده، و چه آنها كه ذكر نشده، صفاتى است كه قائم به خداى 

ند شود، مانقدرت، و يا صفاتى خارج از ذات اويند، كه از فعل او انتزاع مىتعالى است، كه يا عين ذات اويند، مانند علم و 
 .شوندصفت خالق و رازق و رحيم، كه از خلقت و رزق و رحمت او انتزاع مى

قبول شريك در ذات او، يا در تدبيرش، و نيز هر صفتى كه معناى فقدان و نقص را داشته باشد، از ذات خداى  ثالثاو 
گوييم، مانند ت، يعنى اينگونه اوصاف در او نيست، و به همين جهت آنها را صفات سلبيه خدا مىتعالى مسلوب اس

 .شريكى، تعددناپذيرى، بى جسمى، بى مكانى، بى زمانى، جهل، عجز، بطلان، زوال و امثال آنبى
به )براى اينكه همه اين صفات معناى عدمى دارند، و چون وجود خدا مقيد به قيدى نيست، همين نداشتن قيد عدمى 

 .كند، اطلاق وجود او را اثبات مى(حكم نفى در نفى موجب اثبات است
نَِِوَِ﴿ِو شايد جمله

َ
وَِِالََلَِِّأ خدا  تنزه «العلى» اش افاده كند، چون نام، ثبوت صفات را به هر دو مرحله﴾الَكَْبيِرِ ِالَعَْلُِِِّه 

 .است مجمع همه صفات سلبى است «العلى» كند، پس بدليل اينكهرا از هر چيز كه لايق به ساحت او نيست افاده مى
كند، پس چون كبير است مجمع تمام صفات ثبوتى وسعت او را نسبت به هر كمال وجودى افاده مى «كبير» و كلمه

 .است
  



نَِِذَلكَِِ﴿ِيعنى جمله پس صدر آيه
َ
وَِِالََلَِِّبأِ نَِ﴿ِبرهان بر مضمون ذيل آن، يعنى جملهِ﴾الََْْقُِِّه 

َ
وَِِالََلَِِّأ ِ﴾الَكَْبيِرِ ِالَْعَلُِِِّه 

است، و ذيل آن برهان بر جامعيت خداى تعالى نسبت به صفات ثبوتيه و سلبيه هر دو است، كه بيانش گذشت، پس خدا 
 .است، كه عزيز است نام او «الله» دارنده همه صفات كمال، پس اوذاتى است مستجمع و 

نَِِوَِ﴿ِجمله
َ
ونَِِمَاِأ ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ نَِِذَلكَِِ﴿ِ، از آنجا كه در مقابل جمله﴾الَْْاَطِل ِِد 

َ
وَِِالََلَِِّبأِ است، لذا هر چه در ِ﴾الََْْقُِِّه 

، هيچ انديابد، يعنى خدايانى كه مشركين براى خود اتخاذ كردهباره اين جمله گفته شد، مقابل آن، در آن جمله جريان مى
اى از حقيقت ندارند، و از خلق و تدبير چيزى مستند به آنها نيست، چون شريك در الوهيت و ربوبيت باطل است و بهره

 .شودا نمىحقيقتى در آن نيست و چون به هر تقدير باطل است، پس از خلق و تدبير به هيچ وجه چيزى مستند به آنه
 ذكر شده، و از آنچه گذشت معلوم «كبير» و «على» و «حق» مطلب ديگر اينكه در آيه شريفه از اسماء الحسنى سه اسم

ه قريب از صفات ثبوتيه ك «كبير» از صفات سلبيه، و كلمه «على» به معناى واجب الوجود است، و كلمه «حق» شد كه كلمه
 .است «مستجمع صفات كمال» المعنى با عبارت

﴿ِ
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
لكَِِْأ مِِْالََلِِِّبنِعِْمَتِِِالََْْحْرِِِفِِِتََرِْيِالَفْ  يَِك  ُِِِمِنِِْليِر  ِ  ِ﴾...آياَت

باء سببيت است، و ذكر نعمت از قبيل مقدمه چينى براى آخر آيه است، و در آن ِ﴾الََلِِِّبنِعِْمَتِِ﴿ِدر جمله «باء» حرف
 .تعالى، در برابر نعمتش، براى اينكه شكر منعم واجب استاشاره است به وجوب شكر خداى 

ارت آيد؟ و آن نعمت عببينى كه كشتى در دريا به وسيله نعمت او به حركت در مىو معناى آيه اين است كه آيا نمى
 .است از اسباب حركت، و جريان كشتى، يعنى باد، و رطوبت داشتن آب، و امثال آن

و  طعام «نعمت» باشد، و مراد از «با -مع » اند كه باى مذكور باى تعديه، و يا به معناىدهاز مفسرين احتمال دا 1بعضى
ه كشتى با بارش بينى كآيا نمى: شود كهكنند، بنا بر احتمال دوم معنا چنين مىها بارگيرى مىساير محمولاتى باشد كه كشتى

بينى كه كشتى بارش را در دريا به حركت در آيا نمى: شودآيد؟ و بنا بر احتمال اول چنين مىدر دريا به حركت در مى
 آورد؟مى
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ورِ ِصَبَارِ ِلكِ  ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِو آيه شريفه با جمله
ام يعنى كسى كه در هنگ «صبار» كلمه. تمام شده استِ﴾شَك 

ه طورى بسيار شكرگزار است، و اين تعبير بها يعنى كسى كه در برخورد با نعمت «شكور» كند، وناملايمات بسيار صبر مى
 .كنايه از مؤمن است 1اندكه گفته
للَِِِمَوْجنِِغَشِيَه مِِْإذَِاِوَِ﴿ ْلصِِيَِِالََلَِِّدَعَو اِكََلظُّ ِينَِِلَِ ِمُ  ُِِّ...ِالََ  ورِ ِخَتَارِ ِك 

ِ﴾كَف 
اشته گويند كه عواقب ناگوارى دبه معناى ابرى است سايه افكن، و بيشتر به ابرى ظلة مى «ظلة» راغب گفته كلمه 

ُِ ﴿ِ:باشد، از آن جمله در قرآن فرموده نَ
َ
لةَنِِكَأ لةَِِِيوَْمِِِعَذَاب ِ﴿ِ:و نيز فرمودهِ﴾ظ   .2﴾الَظُّ

كند، دست از همه چيز شسته، فقط اى ابر برايشان احاطه مىو معنايش اين است كه چون موجى در دريا مانند قطعه
 :خواهد بفرمايدطلبند، در حالى كه دين را برايش خالص دارند، و خلاصه مىنجات خود را مى شوند، و از اومتوجه خدا مى

 .پرستى استاين خواندن خدا در آن حال دليل بر اين است كه فطرتشان فطرت توحيد و يگانه
پيمايد يعنى راه مستقيم را مى «قصد» است كه راهبه معناى كسى « مقتصد» كلمهِ ﴾مُقْتَصِد  فَمِنْهُمْ اَلْبَرِّ إِلَى نَجَّاهُمْ فَلَمَّا﴿»

براى  ،بعضى از ايشان -منهم  كرد، و تعبير بهكه مراد از آن راه توحيدى است كه فطرتشان در آن حال بر آن دلالتشان مى
اندك شمردن آنان است، و معنايش اين است كه همين كه خداى سبحان اين گرفتاران دريا را كه خدا را به خلوص 

 .خواندند نجات داد، و به خشكى رساند، اندكى از ايشان مقتصدندمى
ُِِّإلَِِِبآِياَتنَِاِيَحَْدِ ِمَاِوَِ﴿ ورِ ِخَتَارِ ِك 

باشد كه به معناى شدت مكر و مى «ختر» مبالغه است و از ماده «ختار» كلمهِ﴾كَف 
 معنايش اين است كه از آن جمعيت گرفتار در دريا، بيشترشانآيد كه اين عده بيشتر آن مردمند، و حيله است، و از سياق بر مى

 .باز كفران پيشهكند، مگر هر نيرنگآيات ما را انكار كردند، و آيات ما را انكار نمى
يُّهَاِياَ﴿

َ
ِِأ واِالَناَس  مِِْاتَِق  مِِْلَِِوَِِ...ِرَبَك  رَنَّكَ  ورِ ِباِلَلِِِّيَغ    ﴾الَْغَر 

شافى و وافى را بيان نمود، در اين جمله كه خاتمه آن مواعظ است، در بيانى عمومى  ها و مواعظبعد از آنكه حجت
ه اى نيست، كنياز كنندهكند، قيامتى كه هيچ بىهمه را مخاطب قرار داده و به سوى تقوى دعوت و از روز قيامت انذار مى

 .نياز كند، مگر ايمان و تقوىآدمى را بى
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ن كُم   ل   و  ﴿ معناى جمله: غُر  ِ  ي  رُورُ  باِلِل    ﴾ا ل غ 
به اين معنا است كه من رگ  «غررت فلانا» :، و گفته1به معناى بى نيازى و كفايت است «جزاء» كلمه: راغب گفته

ت به معناى غفل «غرار» به معناى غفلت در بيدارى است، و كلمه «غرة» خواستم گرفتم، وخواب او را جستم، و آنچه از او مى
دهد، چه مال باشد، پس غرور به معناى هر چيزى است كه آدمى را فريب مى: گويدتا آنجا كه مى -با چرت و فتور است، 

اين  اند، ورا به شيطان تفسير كرده «غرور» و چه جاه، و چه شهوت، و چه شيطان، چيزى كه هست بعضى از مفسرين كلمه
 فته شدهاند چون در مثل گدهندگان است و بعضى ديگر آن را به دنيا تفسير كردهفريبترين بدان جهت است كه او خبيث

 .2« گذردزند و مىآورد و ضرر مىدنيا غرور مى -الدنيا تغر و تضر و تمر »
 بترسيد و» و او خداى سبحان است،، «اى انسانها بپرهيزيد از پروردگارتان» :شودو بنا به گفته وى معناى آيه اين مى

پدرى از فرزندش، و نه مولودى كفايت كننده و بى نياز » كندكفايت نمى «لا يجزى» و آن روز قيامت است، كه «روزى را
ِلَِفَِ﴿ است، يعنى ثابت است و تخلف ناپذير، «حق» به آمدن قيامت «از والد خويش، كه وعده خدا» چيزى را «كننده است
مِ  رَنَّكَ  نْيَاِالََْْيَاةِ ِتَغ  مِِْلَِِوَِ﴿ِپس زنهار، كه زندگى دنيا با زينت فريبنده خود شما را بفريبدِ﴾الََُّ رَنَّكَ  ورِ الَِِْباِلَلِِِّيَغ  و بطور ِ﴾غَر 

 .اى چه از شؤون زندگى باشد، و چه خصوص شيطان شما را گول نزندكلى بهوش باشيد، كه هيچ فريبنده
ِل ِِوَِِالَسَاعَةِِِعِلْمِ ِعِنْدَه ِِالََلَِِّإنَِِ﴿ رحَْامِِِفِِِمَاِيَعْلمَِ ِوَِِالَْغَيْثَِِي نَْ 

َ
ِِتدَْريِِمَاِوَِِالَْْ ِِذَاِمَاِنَفْسن ِتدَْرِيِمَاِوَِِغَدا ِِتكَْسِب 

ِ ي ِِِنَفْسن
َ
ِِبأِ رضْ 

َ
ِِ﴾خَبيِرنِِعَليِمنِِالََلَِِّإنَِِِتَم وت ِِأ
 .هاى آيه روشن استباشد، و معناى جملهبه معناى باران مى «غيث» كلمه

تفسير اين آيه لازم است گفته شود، اين است كه در اين آيه سه مورد از مواردى كه علم خدا متعلق بدانها چيزى كه در 
است بر شمرده، يكى علم به قيام قيامت، كه از مسائلى است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده، و احدى جز او 

نيز ، «به درستى خدا نزد او است علم به قيامتِ﴾اَلسَّاعَةِ عِلْمُ عِنْدَهُ اَللَّهَ إِنَّ﴿» از تاريخ وقوع آن خبر ندارد، هم چنان كه جمله
 .رسانداين انحصار را مى

دوم مساله فرستادن باران، و سوم علم بدانچه در رحم زنان است، از پسر و دختر، كه خداوند اين دو را نيز به خود 
 .اختصاص داده مگر آنكه خودش تعليم كسى كند
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 خبر است، دو چيز ديگر هم شمرده، كه انسان از آن اطلاعى ندارد، و به خاطر همين از حوادث آينده خود بى و
 تَدْرِي مَا وَ﴿» :هدوم اينك، «آيدداند كه فردا چه به دستش مىهيچ كس نمىِ﴾غَداً تَكْسِبُ ذَا مَا نَفْس   تَدْرِي مَا وَ﴿» :اول اينكه

 . «ميردداند در چه سرزمينى مىو هيچ كس نمىِ﴾تَمُوتُ أَرْضٍ بِأَيِّ نَفْس 
و گويا مراد از تذكر اين دو نكته، يادآورى اين معنا باشد، كه خداى تعالى، عالم به هر كوچك و بزرگ است، حتى 

يد، ندار شود، و خود شما به آن كه مهمترين مساله است علمىداند، كه علمش براى خلق فراهم نمىمثل مساله قيامت را مى
دانيد، و چون چنين است، پس زنهار كه به وى شرك ورزيد، و از اوامرش تمرد كنيد، و از داند و شما نمىپس خدا مى

 .پذيرفتن دعوتش رو گردانيد، و در نتيجه به خاطر نادانى خود هلاك شويد

 و  ﴿ هاى ظاهر و باطن در ذيل آيهچند روايت در بيان مراد از نعمت] بحث روايتى

ب غ   س 
 
ل ي كُم   أ هُ  ع  م  ةا  نعِ  اهرِ   [ ﴾ب اطِن ةا  و   ظ 

من از آقاى خودم موسى بن : در كتاب كمال الدين به سندى كه به حماد بن ابى زياد دارد روايت كرده، كه وى گفت
سْبَغَِِوَِ﴿ِاز آيه( علیه السلام)جعفر 

َ
مِِْأ ُِ ِعَليَْك  نعمت ظاهرى، امام ظاهر، و نعمت پرسيدم، فرمود ِ﴾باَطِنَةِ ِوَِِظَاهرَِة ِِنَّعَِمَ

 .1باطنى، امام غائب است
 .البته اين روايت از باب تطبيق يكى از مصاديق بر كل آيه است، و آيه مدلولش اعم از مورد روايت است: مؤلف

ل ؤابه عنوان س (علیه السلام)مردى نزد امام ابى جعفر : و در تفسير قمى به سند خود از جابر روايت كرده كه گفت
سْبَغَِِوَِ﴿ِآيه

َ
مِِْأ ُِ ِعَليَْك  اما نعمت ظاهرى، رسول خدا )صلى : فرمود( علیه السلام)را تلاوت كرد، امام ِ﴾باَطِنَةِ ِوَِِظَاهرَِة ِِنَّعَِمَ

الله عليه وآله و سلم( و معرفت و توحيدى است كه آن جناب در باره خداى عز و جل آورده، و اما نعمت باطنى ولايت ما 
 .2مودت ما است...اهل بيت و عقد 

 .اين روايت نيز مانند روايت قبلى از باب تطبيق است: مؤلف
سْبَغَِِوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله

َ
مِِْأ من از : و در روايت ضحاك از ابن عباس آمده كه گفت: گفتهِ﴾...عَليَْك 

 پرسيدم معناى اين آيه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
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اى ابن عباس اما آنچه كه ظاهر است اسلام است و آنچه كه خدا آفريده، از خلقت و رزقى كه : فرمودچيست؟ حضرتش 
به تو افاضه كرده، و اما آنچه باطن است اين است كه اعمال زشتت را پوشانده و رسوايت نكرده، اى ابن عباس خداى 

خوانند با ست، اول دعائى كه مؤمنين بعد از او بر او مىنيام، كه از خود او فرمايد: من سه چيز را به مؤمن دادهتعالى مى
 سوم اينكهببخشم، ثلث مالش را براى خودش قرار دادم، تا با آن گناهانش را  دوم اينكهاينكه او ديگر عملى ندارد، و 

تم، حتى ساخزشتش را پوشاندم، و به هيچ يك از آنها رسوايش نكردم، با اينكه اگر يكى از آنها را بر ملا و فاش مى كارهاى
 .1هاكردند، تا چه رسد به غريبهخاندانش او را طرد مى

و ند دقريب به اين مضمون را سيوطى در الدر المنثور به چند طريق از ابن عباس آورده، و اين حديث هم مان: مؤلف
 .2هاى ظاهرى و باطنى بر كلى آن استحديث قبلى از باب تطبيق يكى از مصاديق نعمت

ول رس: روايت كرده كه در حديثى فرمود( علیه السلام)و در توحيد به سند خود از عمر بن اذينة از امام ابى جعفر 
شود، و اينكه خدا آفريدگار اوست متولد مىخدا )صلى الله عليه وآله و سلم( فرموده: هر مولودى با فطرت يعنى معرفت 

و اگر از ايشان ِ﴾هُ اَللَّ لَيَقُولُنَّ اَلْأَرْضَ وَ اَلسَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَهُمْ لَئِنْ وَ﴿» فرمايد:اين همان است كه خداى تعالى مى
 .3«الله بپرسى چه كسى آسمانها و زمين را آفريده هر آينه حتما خواهند گفت

ِ﴿ِتفسير قمى در ذيل آيه و در
َ
نَِِترََِِلمَِِْأ

َ
لكَِِْأ  كه فرمود نقل كرده( علیه السلام)از امام ِ﴾الََلِِِّبنِعِْمَتِِِالَْْحَْرِِِفِِِتََرِْيِالَفْ 

 .4«كنندها در دريا به قدرت خدا حركت مىكشتى»
ورِ ِصَبَارِ ِلكِ  ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِو نيز در همان كتاب در ذيل آيه

ه صبار آن كسى است ك: نقل كرده كه فرمودِ﴾شَك 
 .5گزاردكند، و شكور آن كسى است كه بر همه احوال شكر خدا مىدر برابر فقر و فاقه خويشتن دارى مى

 .6در حديث آمده، كه ايمان دو نيم است، نيمى صبر است، و نيمى شكر: و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته
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 .اين حديث از همين آيه شريفه گرفته شده، كه ما در ذيل آن گفتيم كنايه است از مؤمن: مؤلف
ُِِّإلَِِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل جمله ورِ ِخَتَارِ ِك 

در  ، وباز استبه معناى خداع و نيرنگ «ختار» :معصوم فرمودهِ﴾كَف 
 .1اين وعده، وعده قيامت استمنظور از : فرمودهِ﴾حَقِ ِالََلِِِّوَعْدَِِإنَِِ﴿ِذيل جمله

 كرددر جواب مردى كه از دنيا بدگويى مى( عليه السلام)وصف دنيا از زبان امير المؤمنين 
ون اينكه كند، بدشنيد كه مردى از دنيا بدگويى مى( علیه السلام)و در كتاب ارشاد مفيد نقل كرده كه امير المؤمنين 

اى دنيا ج: آن بگويد پس در پاسخش مطالبى فرمود، كه از آن جمله اين است كهگويد، و چه بايد در باره بفهمد چه مى
نياز كردن راستى است، براى كسى كه با دنيا صادق باشد، و جاى عافيت است براى كسى كه از دنيا چيز بفهمد، و جاى بى

ه، ول وحى اوست، و مصلاى ملائكخويش است، براى كسى كه از آن توشه برگيرد، و نيز دنيا، مسجد انبياى خدا، و محل نز
و تجارتخانه اولياى خدا است، در دنيا رحمت به چنگ آوريد، و در آن بهشت را كسب كنيد، پس اين كى است كه دنيا را 

كند، و به بانگ بلند از فراق و جدايى خبر كند؟ با اينكه خود دنيا ناپايدارى و جدا شدنش از اهل دنيا را اعلام مىمذمت مى
كند، و با اى كه از سرور دارد بشر را به سرور آخرت تشويق مىدهد، با نمونهد، و خودش خبر از مرگ خود مىدهمى

 .دهددارد، و اين ترغيب و تحذيرش را به بهترين بيان صورت مىاى كه از بلاء دارد مردم را از بلاى آخرت بر حذر مىنمونه
خوانى، فريب خورده اين بيان خويشى، عين حال كه آن را فريبگر مى كنى، و درپس هان اى كسى كه دنيا را مذمت مى

او كى تو را فريب داده؟ آيا با بستر مرگ پدرانت؟ و قبور ايشان كه ايشان را كهنه و پوسيده كرد تو را گول زده؟ و يا با افتادن 
د آنان را پرستارى و عيادت كردى، مادرانت در گودال گورها؟ تو مگر يادت نيست كه چقدر با دست خود و به مباشرت خو

آنان التماس  كردى، و ازاى شرح بيماريشان را براى پزشكان بيان مىبه اميد اينكه شايد بهبودى يابند، و چقدر و با چه علاقه
 اى به حالشان داشت، اين وضعگريت فائدهنمودى، نه آن علاقه و حرصت سودى به حال آنان بخشيد، و نه ميانجىدواء مى

، و نه رسدات به جايى مىكه خودت ديدى و دنيا نشان تو داد، بستر مرگ تو را به تو نشان داد، كه در آن روز نيز نه گريه
 .2دوستانت سودى به حالت دارند
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( لامعلیه الس)امام صادق : روايت كرده كه وى گفت( علیه السلام)امام صادق  الله و در خصال از ابى اسامة از ابى عبد
گويد: خواهيد از پنج چيز خبرتان دهم، كه خداى تعالى احدى از خلق خود را به آنها آگاه نساخته؟ مىآيا نمى: فرمود

داند، و به احدى از خلق خود خبر نداده، و خداوند باران عرضه داشتم: بله، فرمود: خداوند تاريخ قطعى قيام قيامت را مى
 داندكند، و هيچ كس نمىداند كه فردا چه چيزى كسب مىداند، و هيچ كس نمىمى ها هستكند، و آنچه در رحمرا نازل مى

 .1داند، و از آنها با خبر استميرد، ولى خدا همه اينها را مىدر چه سرزمينى مى

هُ  ا لِل    إنِ  ﴿ :چند روايت در مورد انحصار علم به چند چيز در خداى تعالى در ذيل آيه ا عِل مُ  عِن د  ةِ ا لس    ﴾...و   ع 

ه رسيده ك( علیه السلام)و ائمه ( صلى الله عليه وآله و سلم)در عين حال روايات بسيار زيادى از رسول خدا : مؤلف
اند، و اين روايات بسيار، روند خبر دادهاين حضرات از آينده حال خود و از زمان مرگشان و اينكه در چه سرزمينى از دنيا مى

شود، كه علم اين پنج امر مخصوص خدا است، و كند، و حاصل مجموع روايات اين مىرا تقييد مىروايت بالا و نظائر آن 
به كسى نداده، مگر آن كس كه خود به وى تعليم نموده است، البته در اين دسته از روايات رواياتى هست كه قبول تقييد 

د اعتناء شود، ليكن به اين روايات نبايپنج مساله آگاه نمىكند، مثلا در آنها آمده كه حتى به تعليم الهى نيز كسى در اين نمى
ود به خاطر شآن قدر زياد است، كه نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد، براى اينكه روايات پيشگوييهاى ائمه و رسول خدا 

 .يك روايت از همه آنها چشم پوشيد
مردى به نام وراث از قبيله بنى مازن بن حفصة : كه گفتو در الدر المنثور است كه ابن منذر، از عكرمه روايت كرده 

اى محمد قيام قيامت چه وقت است؟ تا از اين : آمد، و گفت( صلى الله عليه وآله و سلم)بن قيس غيلان، نزد رسول خدا 
؟، و شودىها نجات يابيم؟ ديگر اينكه قحطى همه جا و همه سرزمينهاى ما را فرا گرفته، چه وقت نعمت فراوان مبدبختى

كند؟ ديگر اينكه امروز فهميدم چه چيزها به دستم آمدم زنم حامله بود، چه وقت پا سبك مىام بيرون مىمن وقتى از قبيله
روم؟ پس آورم؟ و ديگر اينكه من فهميدم در كجا بدنيا آمدم، بفرما ببينم در كجا از دنيا مىآمد، بفرما فردا چه به دست مى

 .2نازل شداين آيه در پاسخ وى 
اين روايت خالى از اشكال نيست، براى اينكه آيه شريفه با فقرات سؤال منطبق نيست، در آيه نيامده كه خدا : مؤلف

 آيد، تا جواب ازداند حمل حامله چه وقت به دنيا مىمى
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 .شودداند چه وقت قحطى بر طرف مىسؤال وراث باشد، و نيز در آيه نيامده كه تنها خدا مى
هيچ چيز از نظر : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب است كه ابن مردويه از على بن ابى طالب 

 .1پيامبرتان مخفى نيست، مگر همان پنج سر غيبى كه آيه آخر سوره لقمان متعرض آن است
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  (32)سوره سجده

 سوره سجده مكى است و سى آيه دارد
  
  

 [14تا  1آيات (: 32)سجده سوره ]

ُِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ١ِِِالمِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ م٢ِِِْالَْعَالمَِيَِِربَ ِِِمِنِِْفيِ
َ
ول ونَِِأ وَِِبلَِِْافِْتَََاه ِِيَق  ِمنِِِْالََْْقُِِّه 

مِِْمَاِقوَْما ِِلِْ نْذِرَِِرَب كَِِ تَاه 
َ
ونَِِلَعَلهَ مِِْقَبْلكَِِِمِنِِْنَّذَِيرِ ِمِنِِْأ رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلقََِِالَََِّيِالََلِّ ٣ِِيَهْتَد 

َ
ِسِتَةِِِفِِِبيَنَْه مَاِمَاِوَِِالَْْ

يَامِ 
َ
ِِاسِْتَوىَِِث مَِِأ مِِْمَاِالَْعَرْشِِِعَََ ُِِِمِنِِْلَك  ِ ونَّ ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْد 

ِِشَفِيع ِِلَ
َ
ونَِِفَلَِِأ مْرَِِي دَب رِِ ٤ِِتَتَذَكَر 

َ
رضِِِْإلَِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِالَْْ

َ
ِالَْْ

جِ ِث مَِ ُِِِيَعْر  ه ِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلَِْْ لفَِِْمقِْدَار 
َ
ونَِِممَِاِسَنَةِ ِأ دُّ حْسَنَِِالَََِّي٦ِِالَرحَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِالَشَهَادَةِِِوَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ِذَلك٥َِِِِتَع 

َ
ِأ

َِ ُِ ِءِ شَِِْك  ِِوَِِخَلقََ
َ
نسَْانِِِخَلْقَِِبدََأ ُِ ِجَعَلَِِث م٧َِِِطِيِ ِمِنِِْالَِْْ لَلةَِ ِمِنِِْنسَْلَ ُِِِنَفَخَِِوَِِسَوَاه ِِث م٨َِِِمَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْس  ُِِِمِنِِْفيِ وحِ ِر 

مِ ِجَعَلَِِوَِ بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلَك 
َ
فْئدَِةَِِوَِِالَْْ

َ
ونَِِمَاِقَليِلِ ِالَْْ ِِقاَل واِو٩َِِِتشَْك ر 

َ
رضِِِْفِِِضَللَنَْاِإذَِاِأ

َ
ِِالَْْ

َ
ق ِِلفَِِِإنَِّاَِأ

ِبلَِِْجَدِيدِ ِخَلْ
مِْ ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه  مِِْق ل١٠ِِِِْكََفرِ  َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  ِ ك  مِِْو  مِِْإلَِِِث مَِِبكِ  ونَِِرَب كِ  ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْو١١َِِِت رجَْع  جْرِم  ِالَمْ 

وا ؤ سِهِمِِْنَّاَكسِ  نَّاَِرَبَنَاِرَب هِِمِِْعِنْدَِِر  بْصَُْ
َ
وقنِ ونَِِإنَِّاَِصَالِْا ِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَاِسَمِعْنَاِوَِِأ َِِلَْتيَنَْاِشِئنَْاِلوَِِْو١٢َِِِم  ِِك  دَاهَاِنَفْس  ِوَِِه 

ِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلَكِنِْ نَِِمِن ِ
َ
مْلَ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جَُْعِيَِِالَناَسِِِوَِِالَِْْ

َ
وق و١٣ِِأ مِِْلقَِاءَِِنسَِيت مِِْبمَِاِافَذ  مِِْإنَِّاَِهَذَاِيوَْمِك  ِوَِِنسَِينَاك 

نْت مِِْبمَِاِالََْ لِِِْعَذَابَِِذ وق وا  ِ﴾١٤ِتَعْمَل ونَِِك 
  



 ترجمه آيات

 (.1)به نام خدايى كه رحمتى عالمگير و رحمتى خاص به مؤمنان دارد الم 
 (.2)نازل كردن اين كتاب كه شكى در آن نيست، از پروردگار جهانيان است 

رسان بلكه آن حق است، و از پروردگار تو است، تا گروهى را كه پيش از تو بيم( نه)مگر گويند آن را تزوير كرده؟ 
 (.3)سويشان نيامده، بيم دهى، شايد هدايت يابند 

هر چه ميان آنهاست به شش روز آفريد، سپس به عرش پرداخت، جز او  خدا آن كسى است كه آسمانها و زمين را با
 (.4)گيريد؟ سرپرست و شفيعى نداريد، چرا پند نمى

اريد، شماش هزار سال از آنهاست كه شما مىدر روزى كه اندازه آنگاهكند، از آسمان گرفته تا زمين تدبير هر كار را مى
 (.5)رود به سوى او بالا مى( همه چيز)

 (.6)اين خدا داناى غيب و شهود، و عزيز و رحيم است 
 (.7)همان كه خلقت همه چيز را نيكو كرده، و خلقت انسان را از گلى آغاز كرد 

 (.8)اى از آب پست قرار داد و نژاد او را از مايه
ا شما چه كم سپاس وى را پرداخت، و از روح خويش در او بدميد، و براى شما گوش و ديدگان و دلها آفريد، ام آنگاه

 (.9! )داريدمى
، (گويند همه بهانه استاينها كه مى)چگونه وقتى در زمين گم شديم، دوباره در خلقتى تازه در خواهيم آمد؟ : گويند

 (.10)بلكه علت واقعى انكارشان اين است كه رفتن به پيشگاه پروردگار خود را منكرند 
 (.11)گيرد، سپس به سوى پروردگارتان بازگشت خواهيد كرد ان را مىاند جانتبگو فرشته مرگ كه بر شما گماشته

روردگار را پ( گويندخواهى ديد كه مى)اند، كاران در پيشگاه پروردگارشان سرها به زير افكندهاگر ببينى وقتى گنه
 (.12)ديديم و شنيديم، ما را بازگردان تا عمل شايسته كنيم، كه ما ديگر به يقين رسيديم 

كرديم، ولى اين سخن از من مقرر شده كه جهنم را از جنيان و آدميان خواستيم همه كس را هدايت عطا مىمىاگر 
 (.13)كنم جملگى پر مى

به سزاى آنكه ديدار اين روزتان را فراموش كرديد، عذاب بكشيد، كه ما نيز به فراموشيتان سپرديم، و به سزاى اعمالى 
 (.14)ل كنيد كرديد عذاب جاويد را تحمكه مى

  



 بيان آيات اجمال مطالبى كه سوره مباركه سجده متضمن است

هايى كه در باره اين دو مساله در غرض اين سوره بيان مبدأ و معاد، و اقامه برهان بر اين مساله است، و نيز دفع شبهه
امتيازى كه دو گروه مؤمنين حقيقى به آيات نمايد، و كند، و در ضمن به مساله نبوت و كتاب نيز اشاره مىدلها خلجان مى

هر  دهد كه از تصوركند، و نيز به دسته اول وعده ثوابى مىخدا، و فاسقان خارج از زى عبوديت، از يكديگر دارند بيان مى
بدى اكند كه عبارت است از عذاب اليم و دهد، و به انتقام شديدى تهديد مىمتصور بيرون است، و به دسته دوم وعيدى مى

تر از آن كه در دنيا به زودى خواهند چشيد، و در آخر، سوره را با تاكيد آن وعيد، و دستور به در قيامت، و عذابى كوچك
 .كندكه تو نيز منتظر باش آن چنان كه آنان منتظرند، ختم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

 1ه، و اين سوره در مكه نازل شده، مگر سه آيه آن كه بعضىاين فهرست و اجمال مطالبى است كه در اين سوره آمد
ِ﴿ اند در مدينه نازل شده است، و آن عبارت است از آيهگفته

َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ  .تا تمامى سه آيهِ﴾فَاسِقا ِِكََنَِِكَمَنِِْم 

مساله مبدأ و معاد را متضمن ايم، فصل اول از آن فهرست را يعنى آنچه در اين فصل از آيات سوره مورد بحث آورده
 .است

ُِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِِالم﴿   ﴾الَعَْالمَِيَِِربَ ِِِمِنِِْفيِ

م مفعول مصدر به معناى اس «تنزيل» بوده، يعنى اين تنزيل كتاب است، و كلمه «هذا تنزيل الكتاب» اين آيه در تقدير
اضافه صفت به موصوف است، و معنايش اين است كه اين همان كتاب است، و اگر مصدر را اضافه به كتاب كرده، از باب 

 .نازل شده است، كه شكى در آن نيست
براعت استهلال به كار رفته، و براعت استهلال اين است كه در ابتداى كتاب يا نامه ِ﴾الَْعَالمَِيَِِرَب ِِِمِنِْ﴿ِدر جمله

 .چه چيزهايى آمده است سخنى گفته شود كه به خواننده بفهماند در كتاب يا نامه
فهماند كه در اين سوره از وحدانيت خدا و معادى كه در جمله مورد بحث نيز اين نكته بكار رفته، و به خواننده مى

 پرست منكر آن است گفتگو شده، چون همانطور كهوثنيت بت
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ها را خدا ربى قائلند، و رب همه آن رب ها قائل به موجودى به نام رب العالمين نيستند، براى هر عالمىمكرر گفتيم، وثنى
 (.گويند، و بسيار هم بزرگتر استخدا منزه و بزرگتر است از آنچه اينان مى)دانند، و مى

مِْ﴿
َ
ول ونَِِأ وَِِبلَِِْافِْتَََاه ِِيَق  مِِْمَاِقوَْما ِِلِْ نْذِرَِِرَب كَِِِمِنِِْالَْْقَُِِّه  تَاه 

َ
  ...﴾قَبْلكَِِِمِنِِْنَّذَِيرِ ِمِنِِْأ

رآن را گويند قبلكه مى: كنددهد، و معنا را چنين مىرا مى «بلكه» به اصطلاح ادبى منقطعه است، كه معناى «ام» كلمه
وَِِبلَِْ﴿ِ:فرمايدسخن آنان را رد نموده، مى آنگاهبه خدا افتراء بسته، و از ناحيه خدا نيست،   ....﴾لِْ نْذِرَِِرَب كَِِِمِنِِْالََْْقُِِّه 

عليه و آله و سلم(، پيامبرى به سويشان فرستاده  الله پيامبر اسلام )صلىمقصود از قومى كه پيش از 
ا﴿ نشده بود ت اهُم   م 

 
ذِير   مِن   أ

ب لكِ   مِن   ن   ﴾ق 
مِِْمَاِقوَْما ِِلِْ نْذِرَِ﴿ تَاه 

َ
اند منظور از اين قوم، قريش است، چون هيچ از مفسرين گفته 1بعضىِ﴾قَبْلكَِِِمِنِِْنَّذَِيرِ ِمِنِِْأ

از آن جناب به سوى قريش گسيل نشده بود، به خلاف اقوام ديگر عرب، كه بعضى از پيغمبران به سوى ايشان پيغمبرى قبل 
 .مبعوث شده بودند، مانند خالد بن سنان عبسى، و حنظله، كه بنا به آنچه در روايات است دو تن از پيغمبران عرب بودند

 عليه وآله و الله صلى)ت، يعنى مردم ما بين عيسى و محمد مراد از قوم مذكور، همه اهل فتر: اندديگر گفته 2بعضى
هاى الهى داشتند، و از آن غرض است، چون در اين فاصله زمانى، مردم از مساله دين و از وظائفى كه در قبال نعمت( سلم

نكه معناى فترت يليكن اين تفسير صحيح نيست، براى ا. كه به خاطر آن خلق شده بودند، يعنى عبادت، به كلى غافل ماندند
ت نامند، و اما مداين است كه مدتى پيغمبر صاحب شريعت و كتاب مبعوث نشده باشد، كه اين مدت را مدت فترت مى

چنين ( لامعلیه الس)قبول نداريم كه ما بين عيسى و محمد  ثانيافترت نيست، و  اولامبعوث نشدن پيامبران بى شريعت، 
 .زمان فاصل بين آن دو پيامبر شش قرن بوده پيامبرانى نيامده باشند، با اينكه

ونَِِلَعَلَه مِْ﴿ هدايت  :توضيح اينكه)غايتى است براى ارسال رسول، اما نه غايتى حتمى، بلكه رجائى و احتمالى،  ﴾يَهْتَد 
شايد : رمودفاست، اما نتيجه احتمالى، و لذا ( عليه وآله و سلم الله صلى)يافتن قوم مذكور نتيجه و غايت رسالت رسول خدا 

كند كه از شدن و نشدن آن بى خبر باشد، و هدايت شوند، و آرزوى مذكور از خدا نيست، چون كسى آرزوى چيزى را مى
 خدا منزه از بى خبرى است، بلكه آرزو قائم به مقام است، و يا قائم به مخاطب است، كه همان
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 .ر نظائر جمله مورد بحث گذشتباشد، و اين مطلب د( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

 استواء خداوند بر عرش كنايه از مقام تدبير موجودات بعد از خلقت آنها است
﴿

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِِالَََِّيِالََلِّ 
َ
ِ … الَْْ

َ
ونَِِفَلَِِأ  ﴾تَتَذَكَر 

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِخَلَقَِ﴿ِتفسير اين آيه در تفسير آيهِ
َ
ِِاسِْتَوىَِِث مَِ  …الَْْ و در آياتى نظير آن گذشت، و نيز  1﴾الَْعَرْشِِِعَََ

در گذشته گفتيم كه تعبير به استواء در عرش كنايه است از مقام تدبير موجودات، و به نظام در آوردن آنها، نظامى عام و 
ش دى كه اين تعبير آمده، دنبالپيوسته، كه حاكم بر همه آنها باشد، و به همين جهت كه كنايه از اين معنا است در اغلب موار

ِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ِ:يكى از تدبيرها را به عنوان نمونه ذكر كرده، مثلا يك جا فرموده ، و در جاى 2﴾الَنهََارَِِالَلَيْلَِِي غْشِِِالَْعَرْشِِِعَََ
ِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ِ:ديگر فرموده مْرَِِي دَب رِِ ِالَْعَرْشِِِعَََ

َ
ِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ :و جاى ديگر فرموده 3﴾الَْْ رضِِِْفِِِيلَجِِ ِمَاِيَعْلمَِ ِالَْعَرْشِِِعَََ

َ
ِ﴾الَْْ

 .5﴾ي رِيدِ ِلمَِاِفَعَالنِِالَمَْجِيدِ ِالَْعَرْشِِِذ و﴿ِ:و نيز فرموده4ِ
و اگر بعد از خلقت آسمانها و زمين، مساله استواء بر عرش را ذكر كرده براى اين است كه سخن در اختصاص ربوبيت 

رستان پخداى يگانه است، و در چنين مقامى صرف استناد خلقت به خداى تعالى، در باطل كردن عقيده بتو الوهيت به 
كه همان ربوبيت  گويند تدبير عالمكافى نبود، چون آنها منكر اين استناد نيستند، بلكه منكر استناد تدبير به خدا هستند، مى

نيز مختص به آن خدايان است، و براى خدا تنها اين ( استحقاق پرستش)بوده باشد، كار خدايان ماست، در نتيجه الوهيت 
لذا لازم بود بعد از مساله خلقت، استواء بر عرش را هم بياورد، چون بين . ماند كه رب آن ارباب و معبود آن معبودهاستمى

اند ر دو را ذكر كرد تا بفهمخلقت و تدبير ملازمه هست، يعنى يكى از ديگرى جدايى پذير نيست، لذا در آيه مورد بحث ه
پديد آرنده موجودات همان كسى است كه مدبر آنها است، پس همو به تنهايى رب و اله است، هم چنان كه به تنهايى خالق 

 .است
اى از و باز به همين جهت در آيه مورد بحث مانند آياتى كه به عنوان شاهد آورديم، بعد از ذكر استواء بر عرش نمونه

ِِاسِْتَوىَِِث مَِ﴿ :را ذكر نموده و فرموده تدبير خدا  مَاِالَْعَرْشِِِعَََ
  

                                                      
 .59فرقان، آيه  1
 .54اعراف، آيه  -. گرداند به شب و روز راسپس بر عرش مستولى شد و پوشيده مى 2
 .3يونس، آيه  -. سپس بر عرش مستولى گشت تا مساله امر را تدبير كند 3
 .4حديد، آيه  -. روددر زمين فرو مىداند كه چه چيزها سپس بر عرش مستولى گشت، او مى 4
 .16و  15بروج، آيه  -. داراى عرشى عظيم الشان است، فعال است هر چه را كه اراده كند 5



مِْ ُِِِمِنِِْلَك  ِ ونَّ ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْد 
 .چون ولايت و شفاعت نيز مانند استواء بر عرش از شؤون تدبير استِ﴾شَفِيع ِِلَ

مِِْمَا﴿ ُِِِمِنِِْلكَ  ِ ونَّ ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْد 
مالك تدبير امر چيزى باشد، و معلوم است به معناى كسى است كه  «ولى» ﴾شَفِيع ِِلَ

كه امور ما و آن شؤونى كه قوام حيات ما به آنهاست قائم به هستى است، و محكوم و در تحت تدبير نظام عامى است كه 
حاكم بر همه هستى است، و نيز محكوم به نظام خاصى است كه خود ما انسانها داريم، و نظام هر چه باشد چه عامش و چه 

از لوازم و خصوصياتى است كه خلقت هر چيزى دارد، و خلقت هم هر چه باشد مستند به خداى تعالى است، پس خاصش 
اوست كه خصوصيات هر موجودى و از آن جمله انسان را داده، و در نتيجه باز همو است كه براى انسان نظامى مخصوص 

د، كنبه امور ما رسيدگى نموده و شؤون ما را تدبير مىبه خودش، و نظامى عام مقرر كرده، پس او مدبر و ولى ماست، كه 
 .همانطور كه ولى هر چيزى است، شريكى برايش نيست

 تحليل معناى شفاعت و اينكه جز خداوند ولى و شفيعى نيست
 عبارت شد از كسى كه منظم به سببى -بنا بر آنچه در مباحث شفاعت در جلد اول از اين كتاب گذشت  - «شفيع» و
شود، و سببيت ناقص را تكميل كند، پس شفاعت عبارت است از تتميم سبب ناقص در تاثيرش، و چون اين معنا را ناقص 

ن شود كه هر يك از اسباب و شرايط عالم، شفيع يكديگرند، چواش اين مىبا اسباب و مسببات خارجى تطبيق كنيم، نتيجه
تند، هر يك از ابر، باران، آفتاب، سايه، و امثال آن شفيع روييدنيها هسكنند، هم چنان كه سببيت يكديگر را در تاثير تكميل مى

 .كندچون هر يك از نامبردگان سببيت ديگرى را تكميل مى
گوييم، وقتى پديد آورنده اسباب، و اجزاى آنها، و ربط دهنده بين آنها، و مسببات، خداى سبحان باشد، پس حال مى

كند، پس شفيع واقعى و حقيقى تنها خدا است، و غير از او شفيعى را تكميل مى خدا شفيع حقيقى است، كه نقص هر سبب
 .نيست

اسماء حسناى  ، گفتيم كه(جلد هشتم)كرديم، قبلا كه پيرامون اسماء حسنى بحث مى: تر اينكهبه بيانى ديگر و دقيق
م  خداى تعالى بدان جهت كه داراى اسهايى بين او و بين خلقش در رساندن فيض به ايشان هستند، مثلاخداى تعالى واسطه

دهد، و بدان جهت كه شافى، معافى، رؤوف و رحيم است بيماران رازق، جواد، غنى، و رحيم است، به خلق خود رزق مى
كند، و همچنين هر فيضى را دهد، و بدان جهت كه شديد البطش، ذو انتقام و عزيز است، ستمكاران را هلاك مىرا شفا مى

 .رساندرساند، به وساطت يكى از اسماء حسنايش مىمىكه به خلق 
  



هيچ چيز از مخلوقات او كه وجودش مركب است نخواهى ديد، مگر آنكه در وجود آن، چند اسم از اسماء  بنابراينو 
حسناى خدا دخالت و وساطت دارند، كه اين چند اسم بعضى ما فوق بعضى، و بعضى در عرض بعضى ديگرند، و هر اسمى 

مى كه اعم از خودش است، مثلا اسم شافى تر است، واسطه است بين آن موجود، و بين آن اساز آن اسماء كه خصوصى
شود، اخص از اسم رؤوف و رحيم است، چون او تنها مربوط به شفاى بيماران است، و آن دوى ديگر هم شامل بيماران مى

تر شود بين مريض، و بين اسم رؤوف و رحيم، باز اسم رحيم خصوصىو هم غير آنان، و به همين جهت اسم شافى واسطه مى
 .شود ميان قدير و بيمار، و به همين منوال ساير اسماءدير است، و به همين جهت واسطه مىاز اسم ق

و اين وساطت در حقيقت تتميم تاثير سبب در مسبب است، و يا به عبارت ديگر نزديك كردن مسبب است به سبب، 
عضى ديگر، با بعضى از اسماى خود، نزد بشود گيريم كه خدا شفيع مىتا تاثير سبب به فعليت برسد، و از اين معنا نتيجه مى

 (.رماييددقت بف)پس صحيح است كه به استعمال حقيقى گفته شود كه خدا شفيع است، و غير از او شفيعى نيست، 

ا﴿ معناى ديگرى كه مفسرين براى جمله: لِ    مِن   دُونهِِ  مِن   ل كُم   م  فيِع   ل   و   و  اند و براى آن قائل شده ﴾ش 
 اندكردهتوجيهاتى 

از آنچه گذشت معلوم و روشن شد كه ديگر هيچ اشكالى در اين اطلاق و استعمال نيست، و جا ندارد كسى اشكال 
شود نزد خودش، چون گفتيم حقيقت اين شفاعت وساطت يكى از صفات كريمه او بين شخص كند كه چطور خدا شفيع مى

ريم ببريم به رحمت او از غضبش و يا پناه مىهمه روزه پناه مىمحتاج، و يكى ديگر از صفات اوست، هم چنان كه خود ما 
دهيم بين خود و بين غضب و عدل او، و اما اين معناى از شفاعت به فضلش از عدلش، و رحمت و فضلش را شفيع قرار مى

 .كه خدا براى كسى نزد غير خودش، شفيع شود البته به هيچ وجه صحيح نيست
 :اندتر رسيده، در تفسير آيه اختلاف كرده و حرفها زدهناى دوم به نظرشان نزديكمفسرين براى اينكه همين مع

مِِْمَا﴿ِدر جمله «دون» كلمه: اندگفته 1بعضى ُِِِمِنِِْلكَ  ِ ونَّ ِِوَِِوَلِّ ِ ِمِنِِْد 
 باشد،مى «نزد -عند » ، به معناى كلمه﴾شَفِيع ِِلَ

براى خدا )ايد شما در اين حال كه از خدا تجاوز كرده: اين استاست، و معناى آيه  «لكم» حال از ضمير «من دونه» و جمله
 .خواهد بفرمايد نزد خدا شفيع و وليى ندارند، ديگر هيچ ولى و شفيعى نداريد، و خلاصه مى(ايدشريك قائل شده
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 لمهكصحيح است، ليكن بودن  «عند» به معناى «دون» ليكن اشكال اين تفسير اين است كه هر چند استعمال كلمه
است، نه نزد خدا، و مفهوم  غير از خدا «به معناى» است، و من دونه «غير» به معناى «دون» در آيه قرينه است بر اينكه «من»

 .بى معنا است «ما لكم عنده» به «من دونه» تجاوز را در تقدير گرفتن و ارجاع كلمه
اى غير به معن «دون» استعمال شده، و كلمه «ناصر» معناىدر آيه شريفه مجازا در  «شفيع» كلمه: اندديگر گفته 1بعضى

حال از ولى است، و معناى آيه اين است كه شما ولى و ناصرى غير از خدا نداريد، اشكال اين  «من دونه» است، و جمله
 .تفسير اين است كه بدون جهت مرتكب اين مجاز شده است

اطلاق شفيع در اينجا از قبيل مشاكله تقديرى است، يعنى روى فرض صحت كلام خصم، نظير : اندديگر گفته 2بعضى
يعان گفتند اينها شفهاى خود مىدر باره بت -كه آيه در مقام انذار ايشان است  -او سخن بگويند، و در مقام ما چون مشركين 

 اجت است، ما هستند، و معتقد بودند كه هر يك از آنها شفيع آنان در يك قسم ح
 .شود كه بر فرض كه معبود، ولى و شفيع شما باشد، ولى شما غير از خدا ولى و شفيعى نداريدمعناى آيه اين مى

 .كه معبود، ولى و شفيع شما باشد، ولى شما غير از خدا ولى و شفيعى نداريد
 گردد، و معناىبه عذاب بر مى «دونهمن » است، ولى ضمير «نزد -عند » به معناى «دون» كلمه: اندديگر گفته 3بعضى

جمله اين است كه براى شما نزد عذاب خدا، وليى نيست، يعنى خويشاوندى كه به دردتان بخورد، و عذاب را از شما 
 .برگرداند، و نيز شفيعى كه سودى به حالتان بخشد نيست

ال رف زدن است علاوه بر اين، اشكدليل حاشكال اين تفسير اين است كه برگرداندن ضمير به عذاب زورگويى و بى
ديگرى كه بر همه وجوهى كه نقل كرديم وارد است، اين است كه صاحبان اين وجوه از اين جهت خود را به زحمت 

اند وقتى خدا شفيع باشد آن كس كه نزد او شفاعت كند كيست؟ و خواننده عزيز متوجه شد كه با اند كه فكر كردهانداخته
 .داى تعالى هم شفيع است و هم شفاعت پذيرتحليلى كه كرديم، خ

﴿ِ
َ
ونَِِفَلَِِأ  متذكرخواهند اين استفهام توبيخى است، توبيخ بر اينكه تا كى مىِ﴾تَتَذَكَر 
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نشوند، و از ادله عقول روى بگردانند، و نفهمند كه ملك و تدبير هر دو از خداى سبحان است، و او يگانه معبود به حق است، 
 .و شفيعى ندارند، و شفاعتى كه براى آلهه خود قائلند خيالى بيش نيست و غير از او ولى

ب رُِ ﴿ توضيح مفاد آيه: ر   يدُ  م 
اءِ  مِن   ا لْ   م  ر ضِ  إلِ   ا لس 

ع رُجُ  ثُم   ا لْ   ن   ي و م   فِ  إلَِ  هِ  ي  ارُهُ  كَ  د  ل ف   مِق 
 
ن ة   أ ا س  ون   مِم   ﴾ت عُدُّ

مْرَِِي دَب رِِ ﴿
َ
رضِِِْإلَِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِالَْْ

َ
جِ ِث مَِِالَْْ ُِِِيَعْر  ه ِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلَِْْ لفَِِْمِقْدَار 

َ
ونَِِمِمَاِسَنَةِ ِأ دُّ  ِ﴾تَع 

تدبير امر موجودات قائم به خداى سبحان است، و اين خود قرينه است : اين آيه تتميم بيان اين معنا است كه فرمود
 .شان است، نه امر در مقابل نهىدر آيه،  «امر» بر اينكه مراد از كلمه

است كه به معناى دنباله و عقب چيزى است، و تدبير اين است كه  «دبر» از تدبير است، و تدبير از ماده «يدبر» و كلمه
ه اينكه كند بچيزى را پشت سر چيزى قرار دهى، و يا دستورى را به دنبال ديگر قرار دهى، و در آيه مورد بحث برگشت مى

ى وجود حوادث يكى پس از ديگرى را مانند سلسله زنجيرى كه پشت سرهم و متصل ما بين آسمان و زمين باشد خداى تعال
ُِ ِعِنْدَنَّاَِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ:دهد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودقرار مى ِ ِمَاِوَِِخَزَائنِ  لِ  و نيز 1ِِ﴾مَعْل ومِ ِبقَِدَرِ ِإلَِِِنَّ نَْ 

َِِإنَِّاَ﴿ِ:فرمود  .2﴾بقَِدَرِ ِخَلقَْنَاه ِِءِ شَِِْك 
جِ ِث مَِ﴿ ُِِِيَعْر  مْرَِِي دَب رِِ ﴿ِاين جمله از اين جهت كه بعد از جملهِ﴾إلَِْْ

َ
رْضِِِإلَِِِالَسَمَاءِِِمِنَِِالَْْ

َ
قرار گرفته، خالى از ِ﴾الَْْ

الى كه كند، در حاست كه او تدبير امر مىمعناى تنزيل را متضمن است، و معنايش اين  «يدبر» اين اشعار نيست، كه كلمه
نازل كننده است، و يا او نازل كننده است در حالى كه مدبر است، از آسمان تا زمين را، و بعيد نيست منظور از اين امر همان 

نَِ﴿ِامرى باشد كه در آيه وْحَِِوَِِيوَْمَيِِِْفِِِسَمَاوَات ِِسَبْعَِِفَقَضَاه 
َ
مْرَهَاِسَمَاءِ ِك  ِِِفِِِأ

َ
 .آمده است3ِ﴾أ

جِ ِث مَِ﴿ِو در جمله ُِِِيَعْر  شود، اشعار است به اينكه مراد از سماء مقام قربى است كه زمام همه امور بدانجا منتهى مىِ﴾إلَِْْ
 كند ازتدبير امر مى» :اى از نواحى عالم جسمانى است، براى اينكه قبلا فرمودنه آسمان كه به معناى جهت بالا و يا ناحيه

 آنگاه «آسمان تا زمين
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شود عروج به سوى او از همان طريقى است كه از آن نازل شده، و پس معلوم مى، «كندسپس به سوى او عروج مى» :فرمود
در آيه غير از علوى كه به تعبير سماء آمده و پايينى كه از آن به ارض تعبير كرده، و نزول و عروج چيز ديگرى نيامده پس 

فهماند كه مراد از سماء، مقام حضور است، كه تدبير امر از آن مقام صادر ماء و عروج به سوى خدا را مىقهرا نزول از س
و يا مراد اين است كه موطن و محل تدبير امور زمينى، آسمان است، و خدا كه محيط به هر چيز است تدبير زمين . شودمى

وْحَِِوَِ﴿ِتر است، چون جملهفهم نزديك كند، كه البته اين معناى دوم بهرا از آن موطن نازل مى
َ
مْرَهَاِسَمَاءِ ِك  ِِِفِِِأ

َ
ن با آِ﴾أ

 .سازگارتر است
ه ِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِ﴿ لفَِِْمِقْدَار 

َ
ونَِِمِمَاِسَنَةِ ِأ دُّ معنايش چه به احتمال اول و چه دوم اين است كه خداى تعالى تدبير ِ﴾تَع 
مقدار حركت و حوادث زمينى تطبيق شود با هزار سال از سالهايى كه شما ساكنان دهد كه اگر با مذكور را در ظرفى انجام مى

 .شماريم بيشتر از عمر خود زمين نيستگردد، چون مسلم است كه روز، شب، ماه و سالى كه ما مىشماريد برابر مىزمين مى

، ناگزير مراد از آن، ظرفى و چون مراد از سماى عالم، قرب و حضور است، و اين عالم از حيطه زمان بيرون است
 .شماريم خواهد شدخواهد بود كه اگر با مقدار حركت و حوادث زمينى تطبيق شود هزار سال از سالهايى كه ما مى

و اما اينكه اين مقدار آيا مقدار نزول و مكث و عروج است يا مقدار نزول و عروج رويهم است، بدون مكث، و يا 
جِ يَِ﴿ِقيد باشد براى «فى يوم» كه كلمهبنابراينيا تنها مقدار خود عروج است، البته  مقدار هر يك از اين دو است، و ُِِِعْر  ِ﴾إلَِْْ
جِ ﴿ِبه تنهايى، احتمالاتى است كه آيه وحِ ِوَِِالَمَْلَئكَِةِ ِتَعْر  ُِِِالَرُّ ه ِِكََنَِِيوَْمِ ِفِِِإلَِْْ لفَِِْخََسِْيَِِمقِْدَار 

َ
مؤيد احتمال اخير 1 ِ﴾سَنَةِ ِأ

 .كندچون مدت مذكور را تنها مدت عروج معرفى مىاست، 
بنا بر فرضى كه ظرف هزار سال قيد عروج باشد، آيا منظور از عروج، مطلق عروج حوادث به سوى خدا است،  آنگاه

يا تنها عروج آنها در روز قيامت است، و مقدار هزار سال هم طول مدت قيامت است، و اگر در آيه سوره معارج مقدار آن را 
ه خاطر كفرشان مشقت بيشترى بكشند، ممكن هم هست بگوييم پنجاه هزار سال خوانده، چون مربوط به كفار است، تا ب

 .مقدار هزار سال مربوط به يكى از مواقف روز قيامت است، و مقدار پنجاه هزار سال مقدار و طول مدت پنجاه موقف است
 از اين هم كه بگذريم احتمالات ديگرى در خصوص هزار سال است، كه آيا تحديدى
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مِِْيوََدُِّ﴿ِزياد جلوه دادن مدت است، هم چنان كه در آيه است حقيقى، و يا مراد صرف ه  حَد 
َ
لفَِِْي عَمَرِ ِلوَِِْأ

َ
نيز منظور  1﴾سَنَةِ ِأ

دارند بسيار زياد عمر كنند، نه خصوص عدد هزار، ليكن اين احتمال از سياق خواهد بفرمايد دوست مىهمين است، يعنى مى
 .آيه بعيد است

سازد، و ليكن از همه كند، و با همه آنها مىآيه شريفه احتمالهاى زيادى را تحمل مىبه طورى كه ملاحظه فرموديد 
جِ ِث مَِ﴿ِقيد باشد براى «فى يوم» تر به ذهن اين است كه كلمهآنها نزديك ُِِِيَعْر  و مراد از روز عروج امر، يكى از پنجاه ِ﴾إلَِْْ

 (.و خدا داناتر است)موقف از مواقف روز قيامت باشد 
 ﴾الَرحَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِالَشَهَادَةِِِوَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ِذَلكَِِ﴿

 .گانه در آن، با اين مقام ظاهر استتفسير مفردات اين آيه گذشت، و مناسبت اسماى سهِ

ن  ﴿ اشاره به حقيقت حسن و بيان اينكه خلقت و حسن متلازمند س  ح 
 
هُ  ء  ش    كُ   أ ل ق  اتى و زشتى و بدى ذ ﴾خ 

 مخلوقات نيست
حْسَنَِِالَََِّي﴿

َ
َِِأ ُِ ِءِ شَِِْك    ﴾خَلقََ

عبارت است از هر چيزى كه بهجت آورد و انسان به سوى آن رغبت كند، و اين حالت  «حسن» كلمه: گويدراغب مى
فس از نظر هواى ن اينكهدوم سه قسم است، يكى اينكه چيزى مستحسن از جهت عقل باشد، يعنى عقل آن را نيكو بداند، 

 .گانه انسانالبته اين تقسيمى است براى زيبايى از نظر ادراكات سه. 2نيكو باشد، سوم از نظر حسى زيبا و نيكو باشد
و حقيقت حسن عبارت است از سازگارى اجزاى هر چيز نسبت بهم، و سازگارى همه اجزاء با غرض و غايتى كه 

زيبايى روى به معناى جور بودن و سازگار بودن اجزاى صورت از چشم و ابرو و بينى و ، بنابراينخارج از ذات آن است، 
دهان و غيره است، و حسن عدالت سازگاريش با غرضى است كه از اجتماع مدنى منظور است، و آن به اين است كه در 

 .جامعه هر صاحب حقى به حق خود برسد، و همچنين است حسن هر چيز ديگر
ياء كه هر يك داراى اجزايى موافق و مناسب با يكديگر است، و اينكه مجموع آن اجزاء مجهز به دقت در خلقت اش

ر از آن توسايل رسيدن آن موجود به كمال و سعادت خويش است، و اينكه اين مجهز بودنش به نحوى است كه بهتر و كامل
 تر وبراى خودش داراى حسنى است، كه تمام دهد كه هر يك از موجودات فى نفسه وتصور ندارد، اين معنا را دست مى
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 .شودتر از آن براى آن موجود تصور نمىكامل
بينيم موجودى زشت و ناپسند است، براى يكى از دو علت است، يا براى اين است كه آن موجود داراى و اما اينكه مى

الم و زناى زناكار، كه ظلم بدان جهت كه اش مستند به آن عدم است، مانند ظلم ظعنوان عدمى است، كه بدى و ناپسندى
كند زشت است، و زنا بدان جهت كه عمل فعلى از افعال است زشت نيست، بلكه بدان جهت كه حقى را معدوم و باطل مى

خارجى است و هزاران شرايط دست بدست هم داده تا آن عمل صورت خارجى بگيرد زشت نيست، چون صورت خارجى 
اش بدين جهت است كه مخالف نهى شرعى، و يا مخالف نكاح مشترك است، بلكه زشتىآن با صورت خارجى عمل 

 .مصلحت اجتماعى است
شود، كنيم، و از راه مقايسه است كه زشتى و بدى عارضش مىاش مىو يا براى اين است كه با موجودى ديگر مقايسه

د است، گوييم بكنيم، مىاش مىتى با خربزه مقايسهخودش نه زشتى دارد و نه بدى، ولى وق( هندوانه ابو جهل)مثلا حنظل 
ى گردد، بدى و زشتشود، و عقرب كه در مقايسه با انسان زشت و بد مىو يا مثلا خار كه در مقايسه با گل زشت و بد مى

است، كه  تگوييم بد و ناگوار و زشاش به چيز ديگر و سپس قياسش با طبيعت خودمان مىذاتى آنها نيست، بلكه با مقايسه
 . گردداين زشتى و بدى نيز در حقيقت به همان زشتى به معناى اول بر مى

شود، به دليل اينكه خداى پس به هر حال هيچ موجودى بدان جهت كه موجود و مخلوق است متصف به بدى نمى
لق خدايى كه هر چيزى را نيكو خِ﴾هُخَلَقَ ءٍشَيْ كُلَّ أَحْسَنَ اَلَّذِي﴿» :تعالى خلقت هر موجودى را نيكو خوانده و فرموده

ضميمه كنيم، اين نتيجه به دست 1 ﴾ءِ شَِِْك  ِِِخَالقِِ ِالََلِّ ﴿ِ:كه اگر اين فرمايش خدا را با فرمايش ديگرش كه فرموده، «كرده
 .خلقت ملازم با حسن است، پس هر مخلوقى بدان جهت كه مخلوق است حسن و نيكو است اولاآيد كه مى

اش مخلوق نيست، نه خودش، كه هر زشت و بدى كه تصور كنيم مخلوق خدا نيست، البته بدى و زشتى ثانياو 
پس معصيت و نافرمانى و گناهان از آن جهت كه گناه و زشت و بدند مخلوق خدا نيستند، و بديها همه . توضيحش گذشت

 .آيداز ناحيه قياس پديد مى

  و  ﴿ :مراد از انسان در جمله
 
أ ل ق   ب د  انِ  خ  ن س  ِ

 ﴾طِي   مِن   ا لْ 
ِِوَِ﴿

َ
نسَْانِِِخَلْقَِِبدََأ  ِ﴾طِيِ ِمِنِِْالَِْْ

 مراد از انسان فرد فرد آدميان نيست، تا بگويى خلقت فرد فرد از گل نبوده، بلكه مراد
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ى خلاصه تمامشوند، و مبدأ پيدايش اين نوع گل بوده، كه همه افراد منتهى به وى مى: خواهد بفرمايدنوع آدمى است، مى
اند اند كه او از گل خلق شده، چون فرزندانش از راه تناسل و تولد از پدر و مادر پديد آمدهافراد اين نوع از فردى پديد آمده

 .است( علیه السلام)و مراد از آن فردى كه از گل خلق شده آدم و حوا 
ُِ ِجَعَلَِِث مَِ﴿ِ:فرمايددليل گفتار ما اين است كه دنبال جمله مورد بحث مى لَلةَِ ِمِنِِْنسَْلَ پس ، يعنى س﴾مَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْس 

فهماند كه منظور از مبدأ خلقت انسان، همان اولين فردى است كه از گل نسل او را از آبى بى مقدار خلق كرد، و اين تعبير مى
 ه خدا ابتداى انسانهاى مخلوق از آب بىاند، تا معنا چنين شود كخلق شده، نه فرد فرد انسانها، كه از آبى بى مقدار خلق شده

سپس همان انسان را سلاله  -ثم جعله سلاله من ماء مهين » :زيرا اگر مراد اين بود جا داشت بفرمايد. مقدار را، از گل قرار داد
ن جدا شدو ديگر حاجت به ذكر نسل نبود، چون كلمه نسل به معناى ولادت و ، «اى كرد از آبى خوار و بى مقدارو خلاصه

فهماند كه مراد از انسان نوع است، كه ابتداى به خوبى مى «نسل» و بين «بدء خلق» فرزند از پدر و مادر است، و مقابله بين
 (.دقت بفرماييد)خلقتش از گل، و نسلش از آب مهين است 

ُِ ِجَعَلَِِث مَِ﴿ لَلةَِ ِمِنِِْنسَْلَ اى است برگزيده و خلاصه 1مجمع البيان گفتهبطورى كه در  «سلالة» كلمهِ﴾مَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْس 
است  «ونه» از «مهين» و كلمه. شوداند، چون از صلب او گرفته مىكه از چيزى ديگر گرفته شود، و نطفه مرد را سلالة گفته

خداوند سپس : رساند، و معناى جمله اين است كهبعديت زمانى را مى «ثم» و كلمه. كه به معناى ضعف و حقارت است
 .اى از آبى ضعيف يا حقير قرار دادولادت انسان را از طريق جدا شدن و ولادت از خلاصه

ُِِِنَفَخَِِوَِِسَوَاه ِِث مَِ﴿ ُِِِمِنِِْفيِ وحِ  ِ﴾ر 
ُِِِنَفَخَِ﴿ِو در جمله. به معناى تصوير و هم تتميم عمل است «تسويه» ُِِِمِنِِْفيِ وحِ ست، گويى شده ااستعاره و كنايه ﴾ر 

لمه دمد و اضافه كگرداند، و احيانا آن را در غير خود مىكشد و بر مىشده به دم زدن و نفسى كه آدمى مىيعنى روح تشبيه 
باشد، مى «ثم نفخ فيه من روح شريف و منسوب اليه» گردد اضافه تشريفى است، و معنايشروح به ضميرى كه به خدا بر مى

 .يديعنى سپس خدا از روحى شريف و منسوب به خودش در او دم
مِ ِجَعَلَِِوَِ﴿ بْصَارَِِوَِِالَسَمْعَِِلكَ 

َ
فْئدَِةَِِوَِِالَْْ

َ
ونَِِمَاِقَليِل ِِالَْْ  ِ﴾تشَْك ر 

 در اين جمله به نعمت ادراكهاى حسى، يعنى چشم و گوش، و ادراكهاى فكرى يعنى
  

                                                      
 .327، ص 8، ج مجمع البيان 1



 .شود، و هم كلى و عقلى راقلب منت نهاده است، كه هم ادراكهاى جزئى و خيالى را شامل مى
﴿

ونَِِمَاِقَليِلِ  گزاريد، اما بسيار اندك، و اين خود اعتراضى است كه به جاى توبيخ و سرزنش يعنى شكر مىِ﴾تشَْك ر 
جمله حاليه است، و معناى آن اين است كه خدا براى شما چشم و گوش قرار داد، : انداز مفسرين گفته 1به كار رفته، بعضى

هر حال چه به گفته ما و چه به گفته آن مفسر، آيه شريفه در سياق گلايه و توبيخ گزاريد و به در حالى كه شما كم شكر مى
 .خواهد بدين وسيله مردم را به شكر وا بدارداست، و مى

سپس او را تكميل كرد، و از روح خود » :فرموداش مىقبل از آيه مورد بحث انسان غايب فرض شده بود، و درباره
 «و برايتان چشم، گوش و دل قرار داد» :فرمايدحث ناگهان روى سخن متوجه انسان شده، مىو در جمله مورد ب «در او دميد

اين التفات از غيبت به خطاب جمع، براى اين است كه انعام الهى را كه شامل همه هست، تسجيل كند، تا به شكر خدا وادار 
 .شوند، چون مردم در اين باره يا قاصرند و يا مقصر

 استبعاد معاد، و جواب به آنسخن كفار در مقام 
ِِقاَل واِوَِ﴿

َ
رضِِِْفِِِضَلَلنَْاِإذَِاِأ

َ
ِِالَْْ

َ
مِِْبلَِِْجَدِيدِ ِخَلقِْ ِلفَِِِإنَِّاَِأ ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه   ِ﴾كََفرِ 

از  2كند، كه جز استبعاد اساسى ندارد، مراد از گم شدن در زمين به قول بعضىاين آيه، دليل منكرين قيامت را نقل مى
ديگر  3يعنى نعمت ضايع گشت، بعضى «ضلت النعمة» :گويندمفسرين ضايع شدن و ناپديد شدن است، هم چنان كه مى

و به هر حال، مراد كفار اين است كه آيا وقتى مرديم، و اجزاى بدنمان متلاشى  «به معناى غايب و گم شدن است» :اندگفته
ديگر اجزاى بدنمان از يكديگر تميز داده نشد، و چيزى از ما باقى نماند كه گشت، و خاكش در زمين گم شد، به طورى كه 

 گرديم؟ شويم و به همان صورت اول كه داشتيم بر مىدوباره خلق شويم، آيا دوباره خلق مى
 .و معلوم است كه استفهامشان انكارى است، و مرادشان از خلقت جديد همان مساله بعث و معاد است

مِِْبلَِْ﴿ِجمله ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه  ويا گ «...آيا اگر در زمين گم شويم» :گفتنداعراض از سخن ايشان است، كه مىِ﴾كََفرِ 
كفار منكر خلقت جديد و قدرت ما بر آن نيستند، و بهانه ديگرى هم ندارند، بلكه تنها علت اين انكارشان اين است : فرموده

 و چون برگشت كلامشان به اين معنا بوده، پاسخشان را طورى داده كه دلالت به. دكه رجوع به سوى ما و لقاى ما را منكرن
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مِِْق لِْ﴿ِ:رجوع كند، و آن اين است كه َِِالَََِّيِالَمَْوْتِِِمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  ِ ك  مِِْو   .﴾بكِ 
مِِْق لِْ﴿ َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلَك ِِيَتَوَفَاك  ِ ك  مِِْو  مِِْإلَِِِث مَِِبكِ  ونَِِرَب كِ   ِ﴾ت رجَْع 

به معناى اين است كه چيزى را به طور كامل دريافت كنى، مانند توفى حق، و توفى قرض از بدهكار،  «توفى» كلمه
 .كه معنايش تا دينار آخر حق و طلب را گرفتن است

ض روح و قب اين است كه موكل به ميراندن «موكل به شماست ﴾اَلْمَوْتِ مَلَكُ﴿» معناى: انداز مفسرين گفته 1بعضى
 .شماست، ولى آيه شريفه مطلق است، و ظاهر اطلاقش اين است كه موكل بر اعم از ميراندن باشد

سَِِيَتَوَفَِِّالََلِّ ﴿ِو اگر در اين آيه قبض روح و توفى را به ملك الموت و در آيه نْف 
َ
به خدا نسبت داده، 2ِ﴾مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ

مِ ِجَاءَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ِو در آيه حَدَك 
َ
ُِ ِالَمَْوْت ِِأ ل نَاِتوََفَتْ مِ ِالَََِّينَِ﴿ِبه فرستادگان، و در آيه3ِ﴾ر س  سِهِمِِْظَالمِِِِّالَمَْلَئكَِةِ ِتَتَوَفَاه  نْف 

َ
4 ﴾أ

به ملائكه نسبت داده، به خاطر اختلاف مراتب اسباب است، سبب نزديكتر به ميت ملائكه هستند، كه از طرف ملك الموت 
شوند، و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است، كه ما فوق آنان است، و امر خداى تعالى را نخست او اجراء فرستاده مى

دهد، خداى تعالى هم ما فوق همه آنان و محيط بر آنان، سبب اعلاى ميراندن و مسبب الاسباب كند، و به ايشان دستور مىمى
گوييم دهيم و مىسازيم، نظير عمل كتابت است كه هم به قلم نسبت مىاست، و اگر بخواهيم اين جريان را با مثلى مجسم 

گوييم دست فلانى به نوشتن روان است، و هم به انسان دهيم و مىنويسد، و هم به دست و انگشتان نسبت مىقلم خوب مى
 .نويسدگوييم فلانى خوب مىدهيم و مىنسبت مى
مِِْإلَِِِث مَِ﴿ ونَِِرَب كِ  وع همان است كه در آيه قبلى از آن به لقاى خدا تعبير كرده بود، و موطن و جاى آن اين رجِ﴾ت رجَْع 

ى و بعديت كرد، كه تراخ «ثم» روز قيامت است، كه بايد بعد از توفى و مردن انجام شود، و براى فهماندن اين بعديت تعبير به
 .رساندرا مى

خواستند شويم، و مىگفتند ما بعد از مردن در زمين گم مىو به هر تقدير اين آيه پاسخى است از احتجاج كفار كه مى
ميراند جواب از دليل اين حرف را دليل بر نبودن معاد بگيرند، و معلوم است كه صرف اين كه ملك الموت انسانها را مى

 ماندشود، باقى مىايشان نمى
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مِِْإلَِِِث مَِ﴿ِجمله ونَِِرَب كِ  ن و كلام الهى منزه از اي بى دليل، در مقابل ادعاى با دليل كفار،و اين هم ادعايى است ِ﴾ت رجَْع 
 .گونه احتجاج است

 بيان اينكه مرگ انسان نابودى او نيست با توضيحى راجع به تجرد نفس
گوييم خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور داده كه در پاسخ از استبعاد ايشان به ايشان بگو كه حقيقت لذا مى
شويد، بلكه ملك الموت شما را بدون اينكه چيزى از نابود شدن انسان نيست، و شما انسانها در زمين گم نمى مرگ بطلان و

تان ، و ارواح شما را از بدنهاي(رساندچون گفتيم كلمه توفى گرفتن بطور كامل را مى)گيرد، شما كم شود، بطور كامل مى
 .كندنهايتان قطع مىكشد، به اين معنا كه علاقه شما را از بدبيرون مى

و يك عمر )خطاب به او است،  «شما» و چون تمام حقيقت شما ارواح شماست، پس شما يعنى همان كسى كه كلمه
شود و از حالى به حالى شود، آنچه گم مىايد، و چيزى از شما گم نمى، بعد از مردن هم محفوظ و زنده(گفتيد من و شمامى

دائما در تحول و دستخوش تغيير بود، بدنهاى شما بود نه شما، و شما بعد از مردن بدنها  يابد، و از اول خلقتشتغيير مى
 .1مانيد، تا به سوى پروردگارتان مبعوث گشته و دوباره به بدنهايتان برگرديدمحفوظ مى

ستبعاد باشد، و يا ها اشود، چه دليل آنان را طورى تقرير كنيم كه تنبا اين بيان دليل كفار بر نبودن معاد به كلى باطل مى
شود، ود مىبدن بعد از متلاشى شدن شخصيتش نيز ناب: طورى تقرير كنيم كه به صورت برهانى فلسفى در آيد، يعنى بگوييم

رود، و اگر بخواهد دوباره موجود شود اعاده يعنى آن خصوصياتى كه به خاطر آن، اين بدن زيد فرزند عمرو بود از بين مى
 .د، و آن هم محال استآيمعدوم لازم مى

كند، چون گفتيم حقيقت انسان عبارت است از جان اين صورت برهانى سخن كفار است، و آيه شريفه آن را باطل مى
كنيم، و روح آدمى غير از بدن اوست، و بدن در وجودش و از آن حكايت مى «تو -من » و روح و نفس او، كه با كلمه

گردد، بلكه در حيطه قدرت خداى تعالى محفوظ شود و معدوم نمىمردن متلاشى نمىشخصيتش تابع روح است، و روح با 
است، تا روزى كه اجازه بازگشت به بدن يافته و به سوى پروردگارش براى حساب و جزاء بر گردد، و با همان خصوصياتى 

 .كه خداى سبحان از آن خبر داده مبعوث شود
  

                                                      
شود بعد از آنكه رشد كرد و به حد بلوغ رسيد دهان خود را روى هم چنان كه اگر ديده باشيد كرم معروف به خاكشير كه در لجنزارها پيدا مى 1

كند با اين تر از آن پرواز مىزار و پاكتر از لجنقالب كرمى در آمده به فضايى وسيع اى از جلد قبلى يعنىآب باز نموده و خود به صورت پشه
 (.مترجم. )تفاوت كه روح در بدن آدمى و محدود به آن نيست بلكه متعلق و وابسته به آن است



مِِْق لِْ﴿ِآيه اول اينكه پس از آنچه گذشت دو مطلب روشن گرديد، ِ﴿ِمتصل است به آيهِ﴾...يَتَوَفَاك 
َ
ِفِِِضَلَلْنَاِإذَِاِأ

رضِِْ
َ
 .كند، و پاسخى است كه اشكال كفار را باطل، و شبهه آنان را در باره معاد دفع مى...﴾الَْْ

تعبير هست  اى كه در ايناند، و متوجه نكتهرا به معناى مطلق ميراندن گرفته «توفى» ليكن بعضى از مفسرين كه كلمه
اند كه عقل اند، و توجيهى كردهاند و در تفسير آيه دچار اشكال شده، و در توجيه اتصال آن به آيه قبل دست و پا كردهنشده

 .1پسنددسليم پذيراى آن نيست و آن را نمى
غير از  فهماند كه نفسد و مىكنترين آيات قرآنى است كه دلالت بر تجرد نفس مىاين آيه از روشن دوم اينكهنكته 

 .بدن است، نه جزو آن است، و نه حالى از حالات آن
ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ جْرِم  واِالَمْ  ؤ سِهِمِِْنَّاَكسِ  نَّاَِرَبَنَاِرَب هِِمِِْعِنْدَِِر  بْصَُْ

َ
وقنِ ونَِِإنَِّاَِصَالِْا ِِنَعْمَلِِْفَارجِْعْنَاِسَمِعْنَاِوَِِأ  ِ﴾م 

خصوص منكرين معاد  -به قرينه ذيل آيه  -به معناى سر به پايين انداختن است و مراد از مجرمين  «نكس رؤس»
اگر ببينى مجرمين : دهد كهاست، و به همين جهت لام در آن خالى از معناى عهد نيست، در نتيجه اين معنا را به آيه مى

ِ﴿ِ:گفتندمذكور و معهود را، كه منكر معاد بودند و مى
َ
رْضِِِفِِِضَلَلْنَاِإذَِاِأ

َ
 ...اند، چگونه سر به پايين انداخته...﴾الَْْ

ِملهبه اين منظور است كه در مقابل جمله قبلى يعنى ج، «نزد پروردگارشانِ﴾رَبِّهِمْ عِنْدَ﴿» و اگر از قيامت تعبير كرد به
مِِْبلَِْ﴿ ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه  همانهايى كه به لقاى پروردگارشان كافر بودند، در موقفى از لقاى  :قرار گيرد، و چنين معنا دهدِ﴾كََفرِ 

 .پروردگارشان قرار خواهند گرفت، كه ديگر نتوانند لقاء را انكار كنند
ايم، پروردگارا ديديم و شنيديم، پس ما را برگردان كه عمل صالح كنيم، زيرا داراى ايمان و يقين شده: گويندو اينكه مى

شود كه نجات تنها در ايمان و عمل صالح كه در آن روز حق برايشان آشكارا گشته، و اين معنا منكشف مىبه خاطر اين است 
كنند تا عمل صالح را نيز تامين نمايند، تا سبب نجاتشان كه گفتيم است، ايمان برايشان حاصل شده، درخواست رجوع مى

 .دو جزء است تمام و كامل بشود
ديدى، كه چگونه سرها نزد پروردگارشان را مى الله شد كه همين مجرمين منكر لقاءمىو معناى آيه اين است كه چه 

ارا با دو پروردگ: گوينداند، كه موقف خوارى و ذلت و پشيمانى است، مىقرار گرفته الله بزير افكنده و در موقفى از لقاء
 چشم خود ديديم و با دو گوشمان
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 .ا برگردان تا عمل صالح هم انجام بدهيم، چون يقين برايمان حاصل شدحق را شنيديم و تسليم شديم، پس ما ر
بينى كه منكر لقاى خدايند، اگر فردايشان را ببينى خواهى ديد كه و خلاصه معنا اين است كه تو امروز آنان را مى

ند، كنكرش هستند اعتراف مىاند، و به آنچه امروز منشان كرده و سرها از شرم به زير افكندهخوارى و ذلت از هر سو احاطه
 .نمايند كه بدين جا برگردند، ولى هرگز برنخواهند گشتو درخواست مى

َِِلَْتيَنَْاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ ِِك  دَاهَاِنَفْس  جَُْعِيَِِالَناَسِِِوَِ … ه 
َ
 ﴾أ

 كه مخصوص وخواستيم به هر كس چه مؤمن و چه كافر هدايتش را ارزانى بداريم، يعنى آن هدايتى يعنى اگر مىِ
 .داديممناسب شخص اوست بدهيم مى

البته منظور اين نيست كه همه را مجبور به هدايت كنيم، بلكه منظور اين است كه كافران را نيز مانند مؤمنين هدايت 
 د، چونكنيم، تا به اختيار و اراده خود داراى هدايت شوند، همانطور كه مؤمنين با اختيار و اراده خود داراى هدايت شدنمى

 .شوداگر پاى جبر در ميان آيد تكليف در دنيا و جزاء در آخرت به كلى باطل مى
ِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلَكِنِِْوَِ﴿ نَِِمِن ِ

َ
مْلَ
َ
نَةِِِمِنَِِجَهَنَمَِِلَْ جَُْعِيَِِالَناَسِِِوَِِالَِْْ

َ
يعنى ليكن اينطور نخواستيم، چون در اين ميان ِ﴾أ

 .من رانده شده، قضايى حتمى، و آن اين است كه جهنم را از جن و انس پر كنمقضايى است كه از سابق از ناحيه 
ِِ﴿ِ:و اين قضاى حتمى سابق، همان است كه بعد از امتناع ابليس از سجده بر آدم، و سوگندش كه گفت ِكَِفَبعِِزَت

غْوِيَنَه مِْ
 
جُْعَِيَِِلَْ

َ
ق ول ِِالََْْقَِِوَِِالَْْقُِّفَِ﴿ :فرموده1ِ﴾الَمْ خْلصَِيَِِمِنْه مِ ِعِبَادَكَِِإلَِِِأ

َ
نَِِأ

َ
مْلَ
َ
ِمِنْه مِِْتبَعَِكَِِممَِنِِْوَِِمِنْكَِِجَهَنَمَِِلَْ

جَُْعِيَِ
َ
 .2﴾أ

و لازمه اين قضاء اين است كه به خاطر ظلمشان و فسقشان و خروجشان از زى عبوديت هدايتشان نكند، هم چنان 
، و نيز آياتى 4﴾الَفَْاسِقِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلِّ ِوَِ﴿ِ:و نيز فرموده3ِ﴾الَظَالمِِيَِِالَقَْوْمَِِيَهْدِيِلَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:كه باز خودش فرموده

 .ديگر
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وق وا﴿ مِِْلقَِاءَِِنسَِيت مِِْبمَِاِفَذ  مِِْإنَِّاَِهَذَاِيوَْمِك   ِ﴾...نسَِينَاك 
ِِالَقَْوْل ِِحَقَِِلكَِنِِْوَِ﴿ِگيرى از جملهاين جمله تفريع و نتيجه است، يعنى چون چنين قضايى رانده شده، پس ِ﴾مِن ِ

ود از شبه معناى محو شدن صورت ذهنى چيزى است از مركز و نيروى ذاكره، و گاهى كنايه مى «نسيان» و كلمه... بچشيد
 .بى اعتنايى به امرى مهم، و همين معناى كنايى مورد نظر آيه است

قضاى حتمى رانده شده كه پيروان ابليس عذاب را بچشند، پس شما نيز عذاب را و معناى آيه اين است كه وقتى 
بچشيد، به خاطر اينكه به لقاى چنين روزى بى اعتنايى كرديد، آن قدر كه حتى آن را انكار نموديد و عمل صالحى انجام 

 .اعتناييميعنى به سعادت و نجات شما بىنداديد، كه امروز پاداش نيكى بگيريد، چون ما نيز امروز به آنچه براى شما مهم است 
نْت مِِْبمَِاِالََْ لِِِْعَذَابَِِذ وق واِوَِ﴿ِجمله  فهماند چشيدن عذابتاكيد و توضيح همان بيان سابق است، و مىِ﴾تَعْمَل ونَِِك 

 مال زشتى است، همان اع(آخرت)اعتناييتان به لقاى امروز كه شما را بدان مامور نموديم، چشيدن عذاب دائمى است، و بى
 .كرديدكه مى

 ...(رواياتى در باره توفى ملك الموت و)بحث روايتى 

سوره سجده در مكه نازل شده، مگر سه آيه آن : در الدر المنثور است كه نحاس، از ابن عباس، روايت كرده كه گفت
ِ﴿ِكه از آيه

َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ  .1شروع شده استِ﴾م 

عزائم : اند كه گفتروايت كرده( علیه السلام)و نيز در همان كتاب آمده كه سعيد بن منصور، و ابن ابى شيبه از على 
 .2«﴾خَلَقَ اَلَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اِقْرَأْ﴿الم تنزيل، حم تنزيل، نجم، » چهار است،( هاى واجب قرآنسجده)

 اَلَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اِقْرَأْ﴿» عزائم چهار است،: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب خصال از امام صادق 
 .3«نجم، تنزيل سجده، حم سجده ،﴾خَلَقَ

 عليه صلى الله)رسول خدا : اند كه گفتباز در الدر المنثور است كه احمد، و طبرانى، از شريد بن سويد، روايت كرده
 بلند گرفته، به وىمردى را ديد كه دامن خود را ( وآله و سلم
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عليه وآله و سلم( من مبتلا به كژى پايم، دامن خود بلند  الله )صلى الله دامنت را جمع كن، عرضه داشت: يا رسولفرمود 
 .1ام كه پيدا نباشد. فرمود: دامنت را جمع كن كه تمامى خلقهاى خدا نيكو استكرده

ِالََلِّ ﴿ِ:فرمايداز كلام خداى عز و جل پرسيد، كه مى( السلامعلیه )و در كتاب فقيه آمده كه شخصى از امام صادق 
سَِِيَتَوَفَِّ نْف 

َ
مِِْق لِْ﴿ِ:فرمايدو در جاى ديگر مى2ِ﴾مَوْتهَِاِحِيَِِالَْْ َِِالَََِّيِالَمَْوتِِِْمَلكَ ِِيَتَوَفَاك  ِ ك  مِِْو  ، و در جاى ديگر 3﴾بكِ 

مِ ِالَََِّينَِ﴿ِ:فرمايدمى مِ ِالَََِّينَِ﴿ِ:فرمايدو نيز جاى ديگر مى4ِ﴾طَي بِيَِِِالَمَْلَئكَِةِ ِتَتَوَفَاه  سِهِمِِْظَالمِِِِّالَمَْلَئكَِةِ ِتَتَوَفَاه  نْف 
َ
و 5 ِ﴾أ

ُِ ﴿ِ:فرمايدجاى ديگر مى ل نَاِتوََفَتْ واِالَََِّينَِِيَتَوَفَِِّإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ِ:فرمايد، و نيز مى6﴾ر س  با اينكه در يك 7 ِ﴾الَمَْلَئكَِةِ ِكَفَر 
ميرند، اين چگونه ممكن است كه ملائكه، و يا ملك داند مىساعت در دنيا هزاران نفر كه عددشان را جز خدا كسى نمى

 الموت در آن واحد به قبض روح همه اينها برسد؟ 
خداى تبارك و تعالى براى ملك الموت كاركنان و ياورانى از ملائكه قرار داده، : در جواب فرمود( علیه السلام)امام 

كنند، و فرستد، پس هم ملائكه قبض روح مىكه او نسبت به آن اعوان به منزله فرمانده است، و هر يك را به ماموريتى مى
 .8گيردخدا آن ارواح را از ملك الموت مى آنگاههم خود ملك الموت، 

رسول  :اند كه فرمودالمنثور است كه ابن ابى حاتم، و ابو الشيخ، از ابى جعفر محمد بن على روايت كردهو در الدر 
خدا )صلى الله عليه وآله و سلم( به مردى از انصار وارد شد تا او را عيادت كند، ديد كه ملك الموت بالاى سر وى نشسته، 

او مردى با ايمان است، ملك الموت عرضه داشت: اى محمد )صلى پرسيد اى ملك الموت نسبت به رفيق ما مدارا كن، كه 
 كنم.الله عليه وآله و سلم( مژده كه من نسبت به هر مؤمنى مدارا مى

 اى محمد )صلى الله عليه وآله و سلم( بدان كه من بعد از آن كه روح آدميان را
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سوگند كه من هيچ گناهى ندارم، چون مامورم، و من بار گويم به خدا ايستم، و مىاى گوشه خانه مىكنم، لحظهقبض مى
گردم، الحذر الحذر، و خداى تعالى هيچ اهل بيتى و كلوخى و مويى و كركى در ديگر، و بار ديگر به اين خانواده بر مى

 گذرانم.خشكى و دريا خلق نكرده، مگر آنكه من در هر شبانه روز پنج نوبت آنها را از نظر مى
ير آنان و كبيرشان از خودشان آشناترم، و به خدا سوگند اى محمد من قادر نيستم كه حتى جان يك حتى من به صغ

 .1پشه را قبض كنم، مگر وقتى كه خداى تعالى مرا دستور قبض آن را بدهد
َِِلَْتيَنَْاِشِئنَْاِلوَِِْوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه ِِك  دَاهَاِنَفْس  م همه يعنى اگر بخواهي: فرمود( علیه السلام)معصوم ِ﴾ه 

 .2توانيمرا معصوم از گناه كنيم، مى
مقام عصمت منافاتى با اختيار ندارد، و به همين جهت بين مضمون اين روايت و آنچه در تفسير آيه گفتيم : مؤلف

 .منافاتى نيست

 گفتارى در پيدايش انسان اولى بررسى آنچه در قرآن در اين باره آمده است

سوره نساء گفتارى در اين معنا گذشت، و گفتار ما در اينجا به منزله تكميل همان بحث است، در آنجا گفتيم  در تفسير
ناسل ، از طريق ت-كه ما افرادى از ايشانيم  - كه آيات كريمه قرآن ظاهر قريب به صريح است در اينكه بشر موجود امروزى

آن شوهر را آدم معرفى كرده، و نيز صريح است در اينكه اين اولين فرد  شوند به يك زن و شوهر معين، كه قرآن ناممنتهى مى
خلق  -اند، بلكه از خاك يا گل يا لايه يا زمين، به اختلاف تعبيرات قرآن بشر و همسرش از هيچ پدر و مادرى متولد نشده

 .اندشده
كه هست ظهور آيات در اين معنا به حد كنند، چيزى اين آن معنايى است كه آيات با ظهور قوى خود، آن را افاده مى

رسد، و نص در اين معنا نيست، تا نشود آن را تاويل كرد، از سوى ديگر، مساله از ضروريات دين هم نيست، صراحت نمى
تا منكر آن مرتد از دين باشد، بله ممكن است اين معنا را از ضروريات قرآن دانست، كه نسل حاضر بشر منتهى به مردى به 

 .دم استنام آ
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و اما آدم كيست؟ آيا مقصود از اين كلمه، آدم نوعى است؟ يعنى طبيعت انسانيت كه در همه افراد وجود دارد؟ و يا 
اند؟ و يا فردى از جنس انسان است كه نامش آدم است؟، هاى انسانهاى امروز بودهعده معدودى از افراد بشر است كه ريشه

 .معلوم نيست
نوع انسان باشد آيا اين فرد متولد از نوعى ديگر از حيوانات مثلا ميمون بوده، و از طريق تطور  كه فردى ازبنابراينو 

يا  تر، بوجود آمده؟انواع و پيدايش فردى كاملتر از فردى كامل، و فردى كامل از فردى ناقص، و همچنين ناقصى از ناقص
يك جفت انسان غير كامل و غير مجهز به جهاز تعقل، متولد  آنكه فرد نامبرده انسانى كامل و داراى كمال فكر بوده، كه از

 شده است، و مبدأ ظهور و پيدايش نوع انسانهاى مجهز به تعقل و قابل تكليف شده؟ 
كه بشر موجود در عصر حاضر نوع كاملى از انسان باشد كه هر فرد آن منتهى شود به انسان اول، كه او نيز فردى كامل 

و از طريق تطور از نوع ديگرى از انسان متولد شده، كه آن نوع ناقص و فاقد عقل بوده، و همچنين آن بوده به نام آدم، كه ا
نوع نيز منتهى شود به نوعى ديگر، و اين سير قهقرى در انواع حيوانات ادامه داشته باشد، تا در آخر منتهى شود به بسيطترين 

 .شدتر باترين حيوان، كه از هر حيوان ديگر ناقصو ساده
سيم، تا ترى برو به عكس اگر از آن حيوان ناقص و ساده شروع كنيم، لا يزال از ناقصى به كاملى، و از كاملى به كامل

منتهى شويم به انسان، اما انسان بدون تعقل، و سپس از آن حيوان منتقل شويم به انسان كامل، كه تمامى اين انواع همه در 
ى انسان اى كه گفتيم، جد اعلاو از يكدگر متولد شده باشند، بطورى كه آن حيوان سادهيك سلسله قرار داشته، و بهم متصل 

 .امروزى باشد
و يا آنكه سلسله توالد و تناسلى كه فعلا در بين ما انسانها هست، پس از رسيدن به آدم و همسرش منقطع شود، و آدم 

شده باشند، هيچ يك از اين چند صورت ضرورى دين اسلام و همسرش از زمين تكون يافته باشند، و از مادر و پدرى متولد ن
 .و قرآن كريم نيست

آيد كه نسل حاضر بشر منتهى به و به هر تقدير ظاهر آيات قرآنى همين صورت اخير است، يعنى از ظاهر قرآن بر مى
 .اندشود، و آدم و همسرش از پدر و مادرى متولد نشده، بلكه از زمين تكون يافتهآدم و همسرش مى

چيزى كه هست آيات قرآنى بيان نكرده كه چگونه آدم از زمين خلق شد، آيا در خلقت او علل و عوامل خارق العاده 
دست داشته؟ و آيا خلقتش به تكوين الهى آنى بوده، بدون اينكه مدتى طول كشيده باشد پس جسد ساخته شده از گل، مبدل 

 به بدنى معمولى و عادى و
  



شده؟ و يا آنكه در زمانهايى طولانى اين دگرگونى صورت گرفته، و استعدادهايى يكى پس از ديگرى در  داراى روح انسانى
او تبدل يافته، و نيز صورتهايى يكى پس از ديگرى به خود گرفته، تا آنكه استعدادش براى گرفتن روح انسانى به حد كمال 

ظير نطفه در رحم علل و شرايطى يكى پس از ديگرى در او اثر آن روح در او دميده شده است، و كوتاه سخن ن آنگاهرسيده، 
 .كرده است؟ هيچ يك از اين احتمالات در قرآن كريم نيامده

ُِ ِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِِّعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ِشود آيهاى كه در باره خلقت آدم در قرآن ديده مىترين آيهتنها روشن ِخَلقََ
ِِمِنِْ نِِْلَِ ِقاَلَِِث مَِِت رَاب  است، چون اين آيه شريفه در پاسخ از احتجاج مسيحيان بر پسر بدون عيسى براى خدا 1ِ﴾فَيَك ونِ ِك 

كردند به اينكه او بدون پدرى از جنس انسانى، به دنيا آمده، و حال آنكه هر كس به دنيا بيايد نازل شده، مسيحيان احتجاج مى
مانند ( ه السلامعلی)صفت عيسى : فرمايدبايد خدا باشد، آيه شريفه در پاسخ آنان مىشود، پس پدر عيسى از پدرى متولد مى

صفت آدم است، كه خداى تعالى او را از خاك زمين خلق كرد، بدون اينكه پدرى داشته باشد، كه از نطفه او متولد شود، پس 
 .گويند آدم پسر خدا استچرا مسيحيان نمى

تهى شدن خلقت آدم به خاك باشد، همانطور كه همه جانداران متولد از نطفه نيز و اگر مراد از خلقت از خاك، من
صفت عيسى كه پدر ندارد مانند صفت آدم : شود كهشود، در اين صورت معناى آيه چنين مىخلقتشان منتهى به زمين مى

 .شود، هم چنان كه همه مردم نيز چنيننداست كه خلقتش منتهى به خاك مى
در اين صورت ديگر آدم خصوصيتى ندارد، تا به خاطر آن عيساى بدون پدر را با وى مقايسه كنند،  و معلوم است كه

 .شودشود، يعنى احتجاج عليه نصارى و پاسخ به دليل آنان نمىو در نتيجه آيه شريفه بى معنا مى
ر دهد، همه بامثال آن خبر مى گردد كه تمامى آيات قرآنى كه از خلقت آدم از تراب، و يا گل يابا اين بيان روشن مى

فهماند كه خلقت او آنى، و بدون گذشت زمان، و بدون پدر و مادر بوده، و گرنه همانطور كند، يعنى مىمدعاى ما دلالت مى
ماند، كه تنها خلقت او را به رخ ما بكشد، و بفرمايد من او را از خاك يا گل خلق كه گفتيم ديگر براى آدم خصوصيتى نمى

 .شودام، چون در اين صورت تمامى حيوانات و انسانها نيز خلقتشان به گل و خاك منتهى مىكرده
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ِ﴿ِ:پس اگر فرموده ِ
ِِوَِ﴿ِ:فرمايدو يا مى1ِ﴾طِيِ ِمِنِِْبشََْا ِِخَالقِنِِإنِ 

َ
نسَْانِِِخَلْقَِِبدََأ  .2﴾طِيِ ِمِنِِْالَِْْ

 .ساير جانداران فرق داشته استهمه دلالت دارد بر اينكه خلقت آدم با خلقت ساير افراد بشر و 

 نظريات و فرضيات مختلف در اين باره، از آن جمله فرضيه تطور انواع
مراد از آدم، آدم نوعى، يعنى جنس و طبيعت انسان خارجى است، كه در همه افراد هست، : اندگفته 3و اما اينكه بعضى

اين است كه افراد اين نوع زياد شده چون قيود زيادى منضم به آن نه آدم شخصى، و مراد از اينكه افراد انسان بنى آدم هستند 
گشته، و داستان داخل شدن آدم در بهشت، و سپس بيرون شدنش به اغواى شيطان، و نافرمانى كردن او، يك تمثيل تخيلى 

 تى دنبال هواى نفساست، تا بفهماند اين نوع از جانداران فى نفسه چه مكانتى دارد، و چقدر مقرب درگاه خدا است، و وق
 .آيدكند، تا چه پايه پايين مىگيرد، و ابليس را اطاعت مىرا مى

مِِْالَََِّي﴿ سازد، از قبيل آيهسخنى است كه با آيه سابق و ظواهر بسيارى از آيات قرآنى نمى ِِمِنِِْخَلقََك  ِاحِدَة ِوَِِنَفْس 
مَاِبثََِِوَِِزَوجَْهَاِمِنْهَاِخَلقََِِوَِ  .4﴾نسَِاء ِِوَِِثيِرا ِكَِِرجَِال ِِمِنْه 

ماند، و از آدم نوعى باشد، ديگر محلى براى فرض همسر براى او باقى نمى( يك تن)چون اگر مراد از نفس واحد 
رساند خدا او و همسرش را در بهشت داخل كرد، و آن دو با خوردن از آن درخت، خدا را قبيل اين آيه است، آياتى كه مى

 .نافرمانى كردند
اند مراد، آدم نوعى است، چيست؟ اصل اين حرف ناشى از اعتقاد به قديم بايد ببينيم منشا اين كه گفته و به هر حال

بودن زمين، و انواع موجودات اصلى آن، و از آن جمله انسان است، كه قهرا افراد اين انواع اصلى، از دو طرف گذشته و آينده 
اند، و تا ابد نيز خواهند بود، و اصول علمى اين دعوى را بطور قطع باطل غير متناهى خواهند بود، يعنى از ازل انسانها بوده

 .كندمى
شود به چند تن انسان، كه هر يك داراى رنگ مخصوصى نسل حاضر بشر منتهى مى: اندو اما اينكه بعضى گفته

 اند، يكى سرخ پوست، ديگرى زرد پوست، سومى سفيدبوده
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شود به چهار زن و شوهر، و يا آنكه بعضى از اين نژادها نژاد فعلى بشر منتهى مىپوست، چهارمى سياه پوست، و چهار 
 .انداند، مانند نژاد سرخ و زرد، كه در آمريكا و استراليا پديد آمدهقديمى، و بعضى ديگر بعدها پيدا شده

را منتهى  بشر حاضر اين سخن نيز باطل است، براى اينكه تمامى آيات قرآنى كه متعرض آغاز خلقت بشر است، نسل
داند، حال چه اينكه مراد از آدم را، آدم شخصى بگيريم، و چه آدم نوعى و طبيعت آدم، و اما چهار زن به يك زن و شوهر مى

 .سازداى است كه به هيچ وجه آيات قرآنى با آن نمىو شوهر فرضيه
، مبنى بر اين است كه اين چهار نژاد سفيد و باشدعلاوه بر اين، چهار جفت بودن كه مبدأ پيدايش چهار نژاد بشر مى

سياه و سرخ و زرد با هم تباين داشته باشند، و چهار نوع جداگانه باشند، تا مثلا نژاد سياه منتهى به منشاى شود غير منشا و 
هرگز  ، و جداييشانهاى زمين از ازل از يكديگر جدا بوده باشندو يا قاره. مبدأ پيدايش نژاد سفيد و همچنين آن دو نژاد ديگر

 .هاى بالا در امروز روشن، و بلكه نزديك به بديهى شده استمسبوق به عدم نبوده باشد، و بطلان اين نيز مانند فرضيه
ها شود به يك جفت و يا چند جفت انسان، كه اين جفتنسل حاضر بشر منتهى مى: و اما اين فرضيه كه كسى بگويد

تر بوده، مانند ميمون، همانطور ند، كه آن حيوان از ساير حيوانات به مرز انسانيت نزديكااز يك نوع حيوان ديگر جدا شده
ويند، نيز گآيد، كه اين تطور را در اصطلاح صاحبان فرضيه جهش مىكه گاهى از فردى كامل فردى كاملتر و نابغه پديد مى

 .سازدبا آيات قرآن نمى
صريح در اين بودند كه مبدأ پيدايش نسل انسان يك جفت انسان بوده، كه براى اينكه آياتى كه در سابق ذكر كرديم، 

 .اند، و از هيچ جاندارى متولد نشدندخود آن دو، نسل كسى نبوده
اند از اثبات آن قاصر است، كه به زودى در پاسخ به فرضيه علاوه بر اين، دليل علمى هم كه بر مدعاى خود اقامه كرده

 .كنيمىبعدى به قصور آن اشاره م
شود به يك جفت انسان مثل خود، يعنى كامل و داراى عقل، كه آن فرضيه ديگر اين است كه نسل حاضر منتهى مى

 نگاهآيك جفت با جهش و تطور از نوعى ديگر از انسان كه از نظر ظاهر انسان بودند، ولى فاقد كمال فكرى بودند، پيدا شده، 
نسل تكامل نيافته منقرض شد، و دو نفر انسان تكامل يافته باقى ماند، كه نسل حاضر به حكم تنازع در بقاء، و انتخاب اصلح، 

 .از آن دو فرد تكامل يافته است
  



ِعِنْدَِِعِيسَِِمَثَلَِِإنَِِ﴿ِشود آن را تحميل بر قرآن كرد، چون آيهاين فرضيه نيز با آيات قرآنى سازگار نيست، و نمى
ُِ ِآدَمَِِكَمَثَلِِِالََلِِّ ِِمِنِِْخَلقََ نِِْلَِ ِقاَلَِِث مَِِت رَاب  ، به همان بيانى كه گذشت، و نيز آيات ديگرى كه همين معنا را ﴾فَيَك ونِ ِك 
 .داندرساند، آن را باطل مىمى

قاصر است،  اند، از اثباتشاى كه براى اثبات آن اقامه كردهاى بيش نيست، و ادلهعلاوه بر اين، اين گفتار صرف فرضيه
هاى يافت شده در حفريات، كه دلالت هاى حيوان و فسيلباشد از تشريح تطبيقى و جنينكه ماخوذ مىو شواهدى است 

كند بر اينكه صفاتى كه در انواع حيوانات و نيز اعضاى آنهاست به تدريج، و همچنين اصل پيدايش آنها به تدريج صورت مى
ترى با رين حيوان پيدا شده، و سپس حيوانات تكامل يافتهتگرفته است، به اين معنا كه در آغاز خلقت زمين، نخست ساده

ا در آخر اند، تترى به خود گرفتهترى و پيچيدهاند، و همچنين به تدريج تركيبات بيشترى و محكمجهش به وجود آمده
 . ترين حيوانات، يعنى انسان پديد آمدهكامل

د، و ليكن صرفنظر از اينكه گفتيم اين فرضيه را كنشناسى بر آن دلالت مىاين آن مطلبى است كه شواهد زيست
توان بر قرآن كريم تحميل كرد، از نظر علمى نيز دليل مذكور قانع كننده و اثبات كننده آن نيست، زيرا صرف پيدايش نوع نمى

بول براى ق كامل از حيث تجهيزات، بعد از نوع ناقص، در مدتهاى طولانى، بيش از اين دلالت ندارد كه سير تكاملى ماده
صورتهاى مختلف حيوانى به تدريج بوده است، پس او بعد از پذيرش صورت ناقص نوع حيوانى استعداد قبول حيات كاملا 

 .انسانى را پيدا كرده، و بعد از پذيرش صورت موجوداتى پست به صورت موجوداتى شريف در آمده است
اند، رد، و اما اينكه موجودات كامل از ناقص متولد شدهشناسى بر آن دلالت دااين نهايت چيزى است كه ادله زيست

گويد كه حيوانات كامل از حيوانات ناقص منشعب كند، و نمىدليل مزبور آن را اثبات نمى -شناسان است كه ادعاى زيست -
با همه شناسى شده، و بين همه آنها و در آخر ميان انسان و ميمون خويشاوندى است، و اين بحث يعنى بحث زيست

موشكافيها و طول مدتش تا كنون براى نمونه به هيچ فرد از نوع كاملى برنخورده، كه از نوع ديگرى متولد شده باشد، البته به 
 .طورى كه خود تولد را مشاهده كنيم نه دو فرد كامل شبيه بهم را

ونى در يك نوع است، كه دهد بر دگرگونى تدريجى، هر چه هست دگرگاند كه شهادت مىو آنچه تا كنون يافته
شود، ولى از نوعيتش به نوعيت ديگر منتقل نشده است، و تا كنون به اين معنا همواره از صفتى به صفتى ديگر منتقل مى

 اند كه مثلا برنخورده
  



نوع  ،ميمونى حيوان غير ميمون و كاملترى شود، و مدعى همين است كه انواع در سير تكاملى جاى خود را به يكديگر داده
 .شودناقص بدل به نوع كامل مى

شود انكار كرد، تنها اين مقدار است كه نشاه زندگى از نظر كمال و نقص و شرافت و توان پذيرفت، و نمىآنچه مى
ت كه به تر زندگى حيواناتى اسپستى داراى مراتبى مختلف است، و اعلى مراتب زندگى، زندگى انسانى است، و از آن پايين

ى تر از زندگى انسان قرار دارد كه هر يك به زندگتر است و همچنين حيوانات ديگرى كه در مراتب پايينان شبيهزندگى انس
 .ترى قرار دارندانسان نزديكترند در مرتبه عالى

تر از آن است صورت گرفته، هيچ دليلى و اما اينكه اين اختلاف مراتب از راه هر نوعى به نوع همسايه خود كه كامل
 .توان تطور را نتيجه گرفتكار نيست، كه آن را افاده كند، و از اختلاف مراتب زندگى نمىدر 

اى است حدسى، كه اساس علوم طبيعى امروز توان از آن حدس غير يقينى زد، پس فرضيه تطور انواع، فرضيهبله مى
ه كند، و هموارعلم هيچ وقت توقف نمىاى قوى جاى آن را بگيرد، چون را تشكيل داده، كه ممكن است روز ديگر فرضيه

 .رو به پيشرفت، و دامنه مباحث علمى رو به گسترش است

 بيان عدم دللت آياتى كه احيانا براى تاييد فرضيه تطور انواع بدانها استشهاد شده است بر صحت اين فرضيه
ِآلَِِوَِِنَّ وحا ِِوَِِدَمَِآِاصِْطَفَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ شريفهو چه بسا بعضى از اهل بحث براى اثبات فرضيه مزبور استدلال كنند به آيه 

ِِعِمْرَانَِِآلَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِ  .1﴾الَعَْالمَِيَِِعَََ
به معناى انتخاب و برگزيدن نخبه هر چيزى است، و اين برگزيدن وقتى صحيح است كه فرد  «اصطفاء» به اين بيان كه

ح دهد، و بر ديگران ترجي. كننده آن فرد را از بين ساير افراد انتخاب كندبرگزيده شده در بين جماعتى باشد، تا انتخاب 
 .همانطور كه نوح را از بين مردم زمانش، و آل ابراهيم و آل عمران را از بين مردم معاصرشان برگزيد

ا انتخاب كند، و و لازمه اين حرف اين است كه در زمان آدم نيز افرادى چون آدم بوده باشند، تا خدا از بين آنان آدم ر
اند، تواند باشد، بلكه بشر اولى بوده، كه مجهز به جهاز عقل نبودهمجهز به عقل سازد، و آن افراد غير از بشر اولى چيزى نمى

و خدا آدم را از بين آنان برگزيد، و مجهز به عقل كرد، و در نتيجه آدم با جهش خدايى از يك نوع جنبنده به نوعى ديگر 
ل او زياد نس آنگاهمرتبه انسان اولى وحشى و بى عقل، به مرتبه انسان مجهز به عقل كامل منتقل گشت، و  منتقل شد و از

 .شده، و نسل انسان اولى و ناقص، رو به نقصان نهاد، تا منقرض گشت
  

                                                      
 .33آل عمران، آيه  -. خداوند برگزيد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان 1



مام ها، كه بر تكند، يعنى بر عالمدارد، افاده عموم مى «الف و لام» كه «عالمين» اند از اينكه كلمهو ليكن غفلت كرده
بشر تا روز قيامت صادق است، پس آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهيم بر تمامى معاصرين خود و آيندگان از بشر اصطفاء 

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِو برگزيده شدند، همانطور كه عالمين در آيه
َ
مانعى كند با اين حال چه افاده عموم مى1ِ﴾للِْعَالمَِيَِِرحَْْةَِ ِإلَِِِأ

دارد كه بگوييم آدم نيز مانند ساير نامبردگان برترى بر همه بشر دارد، چيزى كه هست ساير نامبردگان بر معاصرين خود و 
 .آيندگان، برگزيده شدند، ولى آدم بر آيندگان برگزيده شده است

ه مقام ارد كه آدم وقتى بگوييم چه مانعى دو بر فرض هم كه بگوييد اصطفاء، بايد حتما از بين معاصرين باشد، مى
اصطفاء رسيده باشد، كه فرزندانى داشته، و از بين آنان برگزيده شده باشد، چون در آيه دلالتى نيست بر اينكه از اول خلقتش 

 .و قبل از فرزنددار شدنش به اين مقام رسيده باشد
، -د گويكه مستدل هم همين را مى - علاوه بر اين اگر اصطفاء آدم، و برگزيده شدنش از بين انسانهاى اولى باشد،

دار بودنش اصطفاء شد، و داشتن عقل گويد آدم به خاطر عقلشود، چون مستدل مىاين اصطفاء براى آدم فضيلتى نمى
اختصاص به آدم نداشت، فرزندان او نيز عقل داشتند، پس تمامى بنى آدم نسبت به انسانهاى اولى اصطفاء دارند، و اينكه در 

 .فاء را تنها به آدم نسبت داده، تخصيص بدون مخصص استآيه اصط
مِِْلقََدِِْوَِ﴿ِو نيز چه بسا استدلال كرده باشند به آيه مِِْث مَِِخَلقَْنَاك  واِللِْمَلَئكَِةِِِق لْنَاِث مَِِصَوَرْنَّاَك  د   .2﴾لِْدَمَِِا سْج 

و در آيه شريفه . 3بعدش زمانى فاصله شده باشدشود كه بين ما قبل و ما در جايى استعمال مى «ثم» به اين بيان كه كلمه
رساند بين آن دو فاصله زمانى بوده، پس انسان قبل از خلقت آدم وجود داشته فاصله شده، كه مى «ثم» بين تصوير، و خلقت

 .و پس از انسان آدم وجود يافت، و ملائكه مامور به سجده بر وى شدند
  

                                                      
 .107انبياء، آيه  -. ان رحمت براى همه عالمهاتو را نفرستاديم مگر به عنو 1
 .11_ اعراف، آيه .ما نخست شما را خلق و سپس تصوير كرديم، آن گاه به ملائكه گفتيم كه به آدم سجده كنيد 2
ني زيد و جاء: ييمجاءني زيد ثم عمرو، معنايش اين است زيد بديدنم آمد، و پس از مدتى عمرو آمد، به خلاف اينكه بگو: گوييممثلا وقتى مى 3

 .مترجم. فهماند كه زيد و عمرو به ديدنم آمدندرساند، و تنها مىعمرو، كه آن فاصله زمانى را نمى



نها آيد، و در بسيارى از موارد تهمه جا براى افاده تاخير زمانى نمى «ثم» ليكن اين استدلال صحيح نيست، زيرا كلمه
رساند، و حتى در كلام خداى تعالى بسيارى اوقات تنها براى اين منظور آمده، علاوه بر اين آيه شريفه ترتيب كلامى را مى

 .ان اشاره نموديماصلا معناى ديگرى هم دارد، كه ما در ذيل خود آن آيه در جلد هشتم اين كتاب بد
ِِوَِ﴿ِباز چه بسا استدلال شده است براى اثبات فرضيه مذكور به آيه

َ
نسَْانِِِخَلْقَِِبدََأ ُِ نسَِِْجَعَلَِِث مَِِطِيِ ِمِنِِْالَِْْ ِمِنِِْلَ

لَلةَِ  ُِِِنَفَخَِِوَِِسَوَاه ِِث مَِِمَهِيِ ِمَاءِ ِمِنِِْس  ُِِِمِنِِْفيِ وحِ  .1﴾ر 
فرمايد كه خلقت اولى بشر از خاك بوده، خاكى متعرض آغاز خلقت بشر است، و مىبه اين بيان كه آيه اولى از آنها 

له كند كه آخرين مرحكه مبدأ مشترك پيدايش همه افراد است، و آيه سوم مساله صورتگرى و نفخ روح در آدم را بيان مى
فاصله زمانى معتنا بهى در بين اين دو فهماند كه عطف كرده، مى «ثم» تكامل انسانى است، و چون اين دو مرحله را با كلمه

 .مرحله بوده
شده، تا هر نوعى به نوع بالاتر خود تطور پيدا كند، و اين زمان متوسط همان زمانى است كه بين ساير انواع فاصله مى

ه، بين آن دمثلا اگر بين ميمون تا انسان اولى بى شعور يك ميليون سال فاصله ش)و با اين تطور تدريجى انسان كامل شود، 
نكره  به خاطر اينكه «سلالة» مخصوصا از كلمه( مترجم. انسان و انسان داراى شعور نيز، يك ميليون سال فاصله شده است

 .تر درست شدهاى از نوع ناقصشود كه هر نوع كاملترى از سلالهكند، فهميده مىاست، و دلالت بر عموم مى
و چون آيات در مقام بيان ظهور و  «بدء» عطف شده به جمله «م سويهث» اين استدلال نيز درست نيست، زيرا جمله

پيدايش نوع انسانى از راه خلقت است، و اينكه ابتداى خلقت انسان كه همان خلقت آدم باشد از گل بوده، و سپس مبدل 
له دانش به وسياى از آب مخصوص تا فرزندانش پديد آيند، و سپس خلقت اين نوع يعنى خود آدم و فرزنشده به سلاله

 .صورتگرى و نفخ روح پايان پذيرفت
ُِ ِجَعَلَِِث مَِ﴿ و اين معناى صحيحى است كه قابل انطباق با لفظ آيه است، و لازم نيست كه ما جمله ِمِنِِْلَلةَِ سِ ِمِنِِْنسَْلَ

مستلزم  نيز هيچ «سلالة» را بر انواع متوسط بين خلقت از گل و بين تسويه و نفخ روح بگيريم، و نكره بودنِ﴾مَهِيِ ِمَاءِ 
 ايد كه نكرهعموميت نيست، چون اگر شنيده

  
                                                      

اى از آبى خوار قرار داد، و سپس او را تسويه و صورتگرى نموده و از روح خود در را از گل آغاز كرد، سپس نسل او را از چكيده انسانخلقت  1
 .9-7آيات  سجده، -. او بدميد



 .رساند، در جايى است كه در سياق نفى باشد، نه سياق اثبات، و سياق آيه مورد بحث، سياق اثبات استعموميت را مى
اند، كه بيانش كردهالبته براى اثبات فرضيه تطور به آيات ديگرى از قرآن كه مربوط به خلقت انسان است استدلال 

شود، و حاجتى به نقل آنها و اطاله كلام به جواب نظير بيانهايى است كه گذشت، و جوابش هم از جوابهاى گذشته معلوم مى
 .از آنها نيست

  



 [30تا  15آيات (: 32)سجده سوره ]

واِإذَِاِالَََِّينَِِبآِياَتنَِاِي ؤْمِنِ ِإنَِمَا﴿ رِ  واِبهَِاِذ ك  جَدا ِِخَرُّ واِوَِِس  مِِْوَِِرَب هِِمِِْبِِمَْدِِِسَبَح  ونَِِلَِِه  ن وب ه مِِْتَتَجَاف١٥َِِِيسَْتَكْبِ  ِج 
ونَِِالَمَْضَاجِعِِِعَنِِ مِِْممَِاِوَِِطَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِرَبهَ مِِْيدَْع  ونَِِرَزقَْنَاه  ِِتَعْلمَِ ِفَل١٦َِِِي نْفِق  خْفَِِِمَاِنَفْسن

 
ِ ِق رَةِِِمِنِِْلهَ مِِْأ عْي 

َ
ِجَزَاء ِِأ

١٧ِِِيَعْمَل ونَِِكََنَّ واِبمَِا
َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ونَِِلَِِفَاسِقا ِِكََنَِِكَمَنِِْم  مَا١٨ِِيسَْتَو 

َ
ِجَنَاتِ ِفَلَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ

وىَِ
ْ
ل ِِالَمَْأ مَاِو١٩َِِِيَعْمَل ونَِِكََنَّ واِبمَِاِنَّ ز 

َ
واِالَََِّينَِِأ مِ ِفَسَق  وَاه 

ْ
مََاِالَناَرِ ِفَمَأ واِكَ  رَاد 

َ
نِِْأ

َ
واِأ واِمِنْهَاِيَُرْ ج  عِيد 

 
ِلهَ مِِْقيِلَِِوَِِفيِهَاِأ

نْت مِِْالَََِّيِالَناَرِِِعَذَابَِِذ وق وا ُِِِك  ِ ب ونَِِب ِ دْنَِِالَعَْذَابِِِمِنَِِلَن ذِيقَنَه مِِْو٢٠َِِِِت كَذ 
َ
ونَِِالَْْ كْبَِِِالَعَْذَابِِِد 

َ
ونَِِلَعَلهَ مِِْالَْْ ٢١ِِيرَجِْع 

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ
َ
رَِِِممَِنِِْأ ُِِِبآِياَتِِِذ ك  ِ مَِِرَب 

عْرَضَِِث 
َ
جْرمِِيَِِمِنَِِإنَِّاَِعَنْهَاِأ نْتَقِم ونَِِالَمْ  وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْو٢٢َِِِم  نِِْفَلَِِالَكِْتَابَِِم  ِتكَ 

ُِِِمِنِِْمرِْيَةِ ِفِِ ِ دىِ ِجَعَلْنَاه ِِوَِِلقَِائ ئمَِةِ ِمِنْه مِِْجَعَلْنَاِو٢٣َِِِائيِلَِإسَِِِِْلِْنَِِِه 
َ
ونَِِأ مْرِنَّاَِيَهْد 

َ
واِلمََاِبأِ ِي وقنِ ونَِِبآِياَتنَِاِكََنَّ واِوَِِصَبَ 

وَِِرَبَكَِِإن٢٤َِِِ ُِِِكََنَّ واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَفْصِل ِِه  ونَِِفيِ ٢٥ِِِيَُتَْلفِ 
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْلهَ مِِْيَهْدِِِلمَِِْوَِِأ

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ ر  ِالَقْ 

ونَِ ِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِمَسَاكنِهِِمِِْفِِِيَمْش 
َ
ونَِِفَلَِِأ ٢٦ِِِيسَْمَع 

َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
وقِ ِأ رضِِِْإلَِِِالَمَْاءَِِنسَ 

َ
زِِِالَْْ ُِِِفَن خْرِجِ ِالَْْ ر  ِ ِزَرعَْ ِِب

ل ِ ك 
ْ
ُِ ِتَأ ه مِِْمِنْ نْعَام 

َ
ه مِِْوَِِأ س  نْف 

َ
ِِأ

َ
ونَِِفَلَِِأ ول ونَِِو٢٧َِِِي بْصُِ  نْت مِِْإنِِِْالَفَْتْحِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق  ِيَنْفَعِ ِلَِِالَفَْتْحِِِيوَْمَِِق ل٢٨ِِِْصَادِقيَِِِك 

واِالَََِّينَِ مِِْلَِِوَِِإيِمَان ه مِِْكَفَر  ونَِِه  عْرض٢٩ِِِِْي نْظَر 
َ
ونَِِإنَِه مِِْانِْتَظِرِِْوَِِعَنْه مِِْفَأ نْتَظِر   ِ﴾٣٠ِم 

  



 ترجمه آيات

كنان بيفتند، و به ستايش پروردگارشان به آيات ما فقط آن كسانى ايمان دارند كه چون بدان اندرزشان دهند سجده
 (.15)تسبيح گويند، بدون اينكه تكبر بورزند 

اق زيشان كرديم انفخوانند، و از آنچه روكنند، پروردگارشان را با بيم و اميد مىپهلوهايشان را از رختخوابها دور مى
 (.16)كنند مى

 (.17)اند اند چه مسرتها براى ايشان نهان كردهكردههيچ كس نداند به سزاى آن عملها كه مى
 (.18)آنكه مؤمن است با آنكه عصيان پيشه است چگونه همانند و يكسانند 

اش اعمال صالح، منزلگاه پر نعمت در اند، به پاد، اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده(هرگز نيستند)
 (.19)بهشت ابد يابند 

اند، جايشان جهنم است، و هر وقت بخواهند از آن برون شوند، بدان جا بازشان گردانند اما كسانى كه عصيان ورزيده
 (.20)كرديد بچشيد عذاب جهنمى را كه تكذيبش مى: و گويند

 (.21)چشانيم، شايد باز گردند آنها مىما عذاب نزديك را زودتر از عذاب بزرگ به 
گرداند، كيست؟ ما به يقين از هاى پروردگارش پندش دهند از آن روى برمىستمگرتر از آن كس كه چون به آيه

 (.22)گيريم كاران انتقام مىتبه
 .(23)موسى را آن كتاب داديم، از ديدار او به شك مباش، و آن را براى بنى اسرائيل هدايتى كرديم 

 (.24)كردند هاى ما يقين داشتند، به فرمان ما هدايت مىو از آنان پيشوايانى كرديم، كه چون صبور بودند و به آيه
 (.25)كند اند ميانشان حكم مىپروردگارت روز رستاخيز در مورد چيزهايى كه در آن اختلاف داشته

ى كه زنند، و بدرست؟ كه اينان در مسكنهايشان گام مىايماند كه پيش از آنان چه نسلهايى را هلاك كردهمگر ندانسته
 (.26)شنوند؟ در اين هلاك پيشينيان عبرتهاست، چرا نمى

ز از آوريم، كه حيواناتشان و خودشان نيرانيم و با آن روئيدنى پديد مىبينند كه ما اين آب را به زمين باير مىمگر نمى
 (.27)بينند؟ خورند، چرا نمىآن مى

 (.28)رسد؟ گوييد پيروزى موعودتان كى مىگر راست مىگويند ا
 (.29)روز پيروزى، كافران را ايمان آوردنشان سود ندهد، و مهلتشان ندهند 

  



 (.30)از آنان روى بگردان و منتظر باش كه آنها نيز منتظرند 

 بيان آيات معرفى مؤمنين از نظر اوصاف و اعمال

 گذارد، و آثار و لوازم هر يكحقيقت معناى ايمان، و بين فاسقان و ظالمان فرق مىاين آيات بين مؤمنين واقعى و به 
دهد كه منتظر باشد تا فتح و اش را دستور مىكند، و رسول گرامىرا بيان نموده سپس ظالمان را به عذاب دنيا تهديد مى

 .شودسوره مورد بحث ختم مى آنگاهپيروزى فرا رسد، 
واِإذَِاِالَََِّينَِِياَتنَِابآِِي ؤْمِنِ ِإنَِمَا﴿ رِ  واِبهَِاِذ ك  جَدا ِِخَرُّ واِوَِِس  مِِْوَِِرَب هِِمِِْبِِمَْدِِِسَبَح  ونَِِلَِِه   ﴾يسَْتَكْبِ 

ورزند، بعد از آنكه مقدارى در باره كفار و منكرين معاد سخن گفت، كه اينان در دنيا از ايمان و عمل صالح استكبار مىِ
كند به بيان خصوصيات افرادى كه به پروردگار خود ايمان دارند، كه وقتى حق را به شروع مىاينك در اين فصل از آيات 

 .شوديادشان بياورند، و پند و اندرزشان دهند، دلهايشان در برابر آن خاضع مى
يش اين است كه كند، و معنا، ايمان به حقيقت معناى كلمه را منحصر در آنان مى﴾بآِياَتنَِاِي ؤْمِنِ ِإنَِمَا﴿ِپس جمله

 .علامت آمادگى براى ايمان حقيقى چنين و چنان است
واِإذَِاِالَََِّينَِ﴿ِو جمله رِ  واِبهَِاِذ ك  جَدا ِِخَرُّ اى از اوصاف و رفتار مؤمنين است، اما آنچه مربوط به اوصاف ، بيان پاره﴾س 

او  از خضوع در برابر آن مقام و تسبيح و حمدايشان است، اين است كه نسبت به مقام ربوبيت پروردگارشان تذلل دارند، و 
واِإذَِا﴿ ورزند،استكبار نمى رِ   كه دلالت بر وحدانيت او در ربوبيت و الوهيت دارد -يعنى وقتى به آيات پروردگارشان ِ﴾بهَِاِذ ك 

و عمل صالح است به شوند، و همچنين لوازم ربوبيت او را كه همان مساله معاد و دعوت نبى به سوى ايمان تذكر داده مى -
وا﴿ِيادشان بياورند جَدا ِِخَرُّ خود  آيند تا تذلل و استكانتافتند، و به حالت سجده براى خدا در مى، بى اختيار به زمين مى﴾س 

واِوَِ﴿.را اظهار كنند  .دارند، و او را توأم با ثناى جميل از هر نقصى منزه مى﴾رَب هِِمِِْبِِمَْدِِِسَبَح 
ح و تحميد هر چند مربوط به افعال است، ليكن در عين حال مظاهر همان صفات مؤمنين است، و اين سجده و تسبي

يعنى صفت تذلل و خضوعشان در برابر مقام ربوبيت و الوهيت، و به همين جهت دنبال اين سه عمل با اينكه از مقوله عمل 
مِِْوَِ﴿ِبودند صفتى آورد كه ملازم آنهاست، و آن اين است كه ونَِِلَِِه   .كننددر حالى كه استكبار نمىِ﴾يسَْتَكْبِ 

  



ن وب ه مِِْتَتَجَاف﴿ ونَِِالَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج  مِِْمِمَاِوَِِطَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِرَبَه مِِْيدَْع  ونَِِرَزقَْنَاه    ﴾ي نْفِق 
 .اوصافاين آيه معرف مؤمنين است از نظر اعمالشان، هم چنان كه آيه قبلى معرف ايشان بود از نظر 

ن وب ه مِِْتَتَجَافَِ﴿ِجمله بنابراينو  ت، به معناى اجتناب و دورى اس «تجافى» ، با در نظر گرفتن اينكه﴾الَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج 
جمع مضجع به معناى رختخواب و محل استراحت است، كنايه  «مضاجع» جمع جنب به معنى پهلو است و «جنوب» و

 .پردازندكنند، و به عبادت خدا مىترك مى شود از اينكه مؤمنين خواب خود رامى
ونَِ﴿ ند، كناست، و مراد اين است كه از بستر دورى مى «جنوبهم» اين جمله حال از ضمير درِ﴾طَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِرَبَه مِِْيدَْع 

ا افتاده، خدا ردر حالى كه مشغول به دعاى پروردگارشانند، در دل شب، آن هنگامى كه چشمها به خواب و بدنها بى حركت 
خوانند، اما نه تنها از خوف، تا نوميدى از رحمت خدا بر آنان مسلط شود، و نه تنها به طمع رحمت، تا از غضب و مكر مى

، تا كنندخوانند، و در دعاى خود ادب عبوديت را بيشتر رعايت مىخدا ايمن باشند، بلكه هم از ترس و هم به طمع، او را مى
آورد، و اين تجافى از بستر و دعا، با نوافل شبانه و نماز شب، منطبق كه هدايت براى آدمى پديد مى در خواست آن حوائجى

 .است

مِِْمِمَاِوَِ﴿ ونَِِرَزقَْنَاه  اين جمله يك عمل ديگرى از مؤمنين واقعى را يادآور شده، و آن اين است كه براى خدا ِ ﴾ي نْفِق 
 .كنندو در راه او انفاق مى

ا ن ف سر  ت ع ل مُ  ف لا  ﴿ مؤمنين به پاداشى ما فوق علم و تصور همگانبشارت به  فِ   م  خ 
ُ
ِ  مِن   ل هُم   أ ة يُ   قُر  ع 

 
 ﴾أ

ِِتَعْلمَِ ِفَلَِ﴿ خْفَِِِمَاِنَفْسن
 
ِ ِق رَةِِِمِنِِْلهَ مِِْأ عْي 

َ
 ِ﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِبمَِاِجَزَاء ِِأ

به خاطر آن اوصاف و اعمالى كه دارند خداوند : فرمايددارند، مىاين جمله تفريع اوصاف و اعمالى است كه مؤمنين 
 .چنين ثوابى برايشان فراهم كرده

داند، رساند، يعنى هيچ كس نمىكه نكره است و در سياق نفى قرار گرفته عموميت را مى «نفس» در اين جمله كلمه
ها آن قدر بزرگ و براى اين است كه بفهماند آن نعمت، «اعينهم» كرده، نه به «اعين» را اضافه به كلمه «قرة» و اگر كلمه

شود، بلكه هر صاحب چشمى كه آن را ببيند چشمش كننده است، كه تنها يك چشم و دو چشم از ديدنش روشن نمىخيره
 .گرددروشن مى

 احبداند كه خدا چه نعمتهايى كه مايه روشنى ديده هر صو معنايش اين است كه هيچ نفسى از نفوس بشر نمى
ها ما فوق اى است در قبال اعمال نيكى كه در دنيا كردند پنهان نموده، و اين ندانستنشان به خاطر اين است كه آن نعمتديده

 .علم و تصور ايشان است
  



﴿ِ
َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ونَِِلَِِفَاسِقا ِِكََنَِِكَمَنِِْم    ﴾يسَْتَو 
نفس، نسبت به هر چيزى كه ايمان به آن تعلق گرفته، و  عبارت است از سكون و آرامش علمى خاصى در «ايمان»

لازمه اين آرامش التزام عملى نسبت به آن چيزى است كه به آن ايمان دارد، حال اگر كسى اين التزام را نداشته باشد، و بر 
فسقت » :ندگويبه معناى بيرون شدن است، وقتى مى «فسق» خلاف ايمانش عمل كند، چنين كسى را فاسق گويند، چون كلمه

 .كه خرما از پوست خود بيرون شده باشد، كه برگشت معنايش بيرون شدن از زى بندگى است «التمرة
كند، تا تاكيد برابرى دو طائفه را نفى مى «لا يستوون» و استفهامى كه در آيه شريفه شده استفهام انكارى است، و جمله

 .همان استفهام انكارى باشد
مَا﴿
َ
وىَِِجَنَات ِِفَلَه مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ

ْ
ل ِِالَمَْأ  ﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِبمَِاِنَّ ز 

 و «ن» به ضمه «نزل» و كلمه. به معناى مكانى است كه انسان در آن منزل كند و مسكن خود قرار دهد «ماوى» كلمهِ
شود آماده شود، مانند طعام و آب، ولى از معناى لغوى آن مى اىبه معناى هر چيزى است كه براى شخصى كه وارد خانه «ز»

 .گويند و بقيه الفاظ آيه روشن استاى هم نزل مىتجاوز شده، به هر عطيه
مَاِوَِ﴿

َ
واِالَََِّينَِِأ مِ ِفَسَق  وَاه 

ْ
نْت مِْ … الَناَرِ ِفَمَأ ُِِِك  ِ ب ونَِِب ِ  ﴾ت كَذ 

 است كه جاودانه در آتش باشند، و به همين جهت دنبالش فرمودآتش، ماواى ايشان است اين : لازمه اينكه فرمود
 . «وندشهر چه بخواهند از آن بيرون شوند به سوى آن برگردانده مىِ﴾فِيهَا أُعِيدُوا مِنْهَا يَخْرُجُوا أَنْ أَرَادُوا كُلَّمَا﴿»

نْت مِِْالَََِّيِالَناَرِِِعَذَابَِِذ وق واِلهَ مِِْقيِلَِِوَِ﴿ِ:و اينكه فرمود ُِِِك  ِ ب ونَِِب ِ ، دليل بر اين است كه مراد از فاسقان، منكرين ﴾ت كَذ 
كنند، براى شماتت ايشان است، چون خود ايشان همواره در معادند، و اينكه منكرين معاد را در داخل آتش چنين خطابى مى

 .كردند، كه چرا شما به قيامت نديده ايمان داريددنيا مؤمنين را شماتت مى
دْنَِِالَعَْذَابِِِمِنَِِلَن ذِيقَنَه مِِْوَِ﴿

َ
ونَِِالَْْ كْبَِِِالَعَْذَابِِِد 

َ
ونَِِلعََلهَ مِِْالَْْ  ﴾يرَجِْع 

در اين آيه شريفه نتيجه چشاندنشان عذاب دنيا را اميد بازگشت قرار داده، و اين بازگشتى كه آرزويش كرده همان ِ
عذاب دنيا خواهد بود، كه خداوند برايشان نازل  «أدنى» د از عذاببازگشت به خدا، يعنى توبه و انابه است، در نتيجه مرا

 كرد، تا زهر چشمى بگيرد، و از عذاب بزرگ قيامت بترساند، و در نتيجه قبل از رسيدن عذاب استيصال توبه كنند، و بنا بر
  



 .هم عذاب قيامت خواهد بود «اكبر» اين مراد از عذاب
خورم كه به زودى از عذاب ادنى يعنى عذاب نزديكتر، از عذاب قيامت چيزى از و معناى آيه اين است كه سوگند مى

چشانيم، باشد، كه قبل از عذاب روز قيامت به سوى ما قبيل قحطى و مرض و جنگ و خونريزى و امثال آن به ايشان مى
 .برگردند، و از شرك و لجبازيشان توبه نمايند

ا را عذاب نزديكتر خواند، و عذاب قيامت را عذاب بزرگتر، با اينكه جا اگر عذاب دني: انداز مفسرين گفته 1بعضى
داشت عذاب دنيا را در مقابل عذاب بزرگتر قيامت، عذاب كوچكتر بخواند، براى اين است كه مقام، مقام تهديد و تخويف 

د، و به همين علت عذاب تر خوانبود، و در چنين مقامى مناسب نبود عذاب را كوچكتر بخواند، لذا آن را عذاب نزديك
 .قيامت را هم در مقابل عذاب نزديكتر دنيا عذاب دورتر نخواند، چون با مقام تهديد مناسب نبود

ظْلمَِ ِمَنِِْوَِ﴿
َ
رَِِِممَِنِِْأ ُِِِبآِياَتِِِذ ك  ِ مَِِرَب 

عْرَضَِِث 
َ
جْرمِِيَِِمِنَِِإنَِّاَِعَنْهَاِأ نْتَقِم ونَِِالَمْ    ﴾م 

علت  فرمايد به اينعلت مطالب قبل يعنى چشاندن عذاب ادنى قبل از عذاب اكبر است، مىگويا اين آيه در مقام بيان 
د، پس كردنكنيم كه مرتكب شديدترين ظلم شدند، و آن اين است كه از آيات ما بعد از تذكر اعراض مىايشان را عذاب مى

 .اينان مجرمينند، و خدا از مجرمين انتقام خواهد گرفت
ظْلَمِ ِمَنِِْوَِ﴿ِپس جمله

َ
ِمنَِِِإنَِّاَ﴿ِجمله آنگاه، تعليل عذاب است به اينكه شديدترين ظلم را مرتكب شدند، ...﴾أ

جْرمِِيَِ نْتَقِم ونَِِالَمْ  تعليل عذاب ظالمان است، به اينكه چون مجرمند، و عذاب هم انتقام از مجرمين است، و خدا هم ِ﴾م 
 .انتقام گيرنده از مجرمين است

وسَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ نِِْفَلَِِالَكِْتَابَِِم  ُِِِمِنِِْمرِْيَةِ ِفِِِتكَ  ِ ائيِلَِِلِْنَِِِه دىِ ِجَعَلْنَاه ِِوَِِلقَِائ   ﴾إسَِِْ
 .به معناى شك و بدگمانى است «مرية» و كلمه. تورات است، «الكتاب» مراد از

د   و  ﴿ در آيه «بلقائه» وجوه مختلف در باره مراد از ي ة   فِ  ت كُن   ف لا   ا ل كِت اب   مُوس   آت ي ن ا ل ق  ائهِِ  مِن   مِر    ﴾...لقِ 
ضمير به : اندگفته 2اند، بعضىو نيز در معناى كلمه مزبور اختلاف كرده، «لقائه» مفسرين در مرجع ضمير در كلمه

ست، يعنى ا «فلا تكن فى مرية من لقائك موسى» و مفعول كلمه، لقاء است، و تقدير كلام. گرددبرمى( علیه السلام)موسى 
 شب -به طورى كه در روايات هم آمده  -( صلى الله عليه وآله و سلم)شك نكن در ديدارت با موسى، چون رسول خدا 
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معراج موسى را ديدار كرد، پس در نتيجه اگر سوره مورد بحث، بعد از معراج نازل شده باشد، آيه شريفه يادآورى خاطرات 
اى از خدا به آن جناب است كه به زودى موسى را خواهى اج نازل شده باشد وعدهشب معراج است، و اگر قبل از شب معر

 .ديد
گردد، ولى معناى آيه اين است كه شك مكن در اينكه روز قيامت موسى ضمير به موسى برمى: اندديگر گفته 1بعضى

 .بينىرا مى
است يعنى  «تكن فى مرية من لقاء موسى الكتابفلا » گردد، و تقدير كلامضمير به كتاب برمى: اندديگر گفته 2بعضى

 «من لقاء الكتاب اياك» و يا «من لقائك الكتاب» ديگر تقدير را3 شك مكن در اينكه موسى كتاب را خواهد ديد، بعضى
ك مباش در ش :شك مكن از اينكه كتاب را خواهى ديد، و بنا به تقدير دوم: شوداند، كه بنا به تقدير اول معنا چنين مىگرفته

 .از اينكه كتاب تو را خواهد ديد
 :گردد كه موسى از دست قومش ديد، و معناى آيه اين است كهاى برمىضمير به آزار و شكنجه: اندديگر گفته 4بعضى

تو در شك مباش از ديدن اذيت، همانطور كه موسى آن را از قومش بديد، ليكن خواننده عزيز توجه دارد كه طبع و سليقه 
 .تواند اتصال آيه را به ما قبلش حفظ كندپذيرد، علاوه بر اين، اين وجوه نمىهيچ يك از اين وجوه را نمىسالم 

به خداى تعالى  «لقائه» گوييم ممكن است ضميراين است كه مى -و خدا داناتر است  -رسد اما آنچه به نظر ما مى
اين عنايت كه روز بعث روزى است كه همه در برابر خدا قرار برگردد، و مراد از لقاى خدا مساله بعث و قيامت باشد، به 

ه ما شاهد و مؤيد اين معنايى ك. حجابى بين آنان و بين پروردگارشان نيست -بطورى كه گذشت  -گيرند، در حالى كه مى
مِِْبلَِْ﴿ِبراى لقاء كرديم، اين است كه قبلا هم در جمله ونَِِرَب هِِمِِْبلِقَِاءِِِه   از لقاى پروردگارشان به ميان آورده، وگفتگو ِ﴾كََفرِ 

وا﴿ِسپس در جمله ؤ سِهِمِِْنَّاَكسِ  ، نيز از سرافكندگى كفار در برابر پروردگارشان كه آن نيز در معناى لقاء است ﴾رَب هِِمِِْعِنْدَِِر 
 .سخن گفت

مساله  يم، پس تو در بارهما به موسى هم كتاب داديم همانطور كه به تو داد: شود كهدر نتيجه معناى آيه شريفه اين مى
 .گويد در شك مباش كه اين شك مستلزم شك در قرآن استبعث كه قرآن از آن سخن مى

 و اين تاييد حقانيت قرآن به وسيله نزول تورات، تنها در اين آيه نيامده، بلكه در چند جا
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دىِ ِجَعَلْنَاه ِِوَِ﴿ِ:فرمايداز قرآن خاطرنشان شده، و نيز مؤيد اين معنا جمله بعد است كه مى ائيِلَِِلِْنَِِِه  ِنْه مِْمِِِجَعَلْنَاِوَِِإسَِِْ
ئمَِةِ 
َ
ونَِِأ مْرِنَّاَِيَهْد 

َ
 ....﴾بأِ

ممكن هم هست مراد از لقاى خدا، دل بريدن از هر چيز به سوى خدا تعالى باشد، هنگام وحى قرآن، و يا بعضى از 
ِ:فرمود، در آيه شريفه به صدر سوره برگشت شده، كه مىبنابراينشود، و آن، هم چنان كه از روايات نيز اين معنا استفاده مى

ُِِِرَيْبَِِلَِِالَكِْتَابِِِتنَْْيِل ِ﴿ ين وجه را ، بيشتر ا﴾ي وقنِ ونَِِبآِياَتنَِاِكََنَّ واِوَِ﴿ِ:فرمايد، و ذيل آيه بعد كه مى﴾الَْعَالمَِيَِِربَ ِِِمِنِِْفيِ
آنان كه پيشوايان هدايت بودند به آيات ما يقين داشتند، پس تو هم با شك در مساله : فرمايدكند، چون در آن مىتاييد مى

 (.و به هر حال خدا داناتر است)قيامت، در قرآن شك مكن، 
ائيِلَِِلِْنَِِِه دىِ ِجَعَلْنَاه ِِوَِ﴿ به  مصدر «هدى» كلمه بنابراينيعنى ما تورات را هادى بنى اسرائيل قرار داديم، و ِ﴾إسَِِْ

 گوييم فلانى عين سخاوتمثل اينكه در فارسى مى)معناى اسم فاعل، و يا به معناى خود مصدر آمده، ولى به عنوان مبالغه 
 (.است

ئمَِةِ ِمِنْه مِِْجَعَلنَْاِوَِ﴿
َ
ونَِِأ مْرِنَّاَِيَهْد 

َ
واِلمََاِبأِ  ِ﴾ي وقنِ ونَِِبآِياَتنَِاِكََنَّ واِوَِِصَبَ 

اسرائيل را پيشوايان قرار داديم، تا مردم را به امر ما هدايت كنند و وقتى ايشان را به امامت و يعنى ما بعضى از بنى 
 .پيشوايى هدايت نصب كرديم، كه در دين صبر كردند، و قبلا هم به آيات ما يقين داشتند

ِِقاَلَِ﴿ِدر تفسير آيه ِ
مِْجَِِوَِ﴿ِو نيز در تفسير آيه1ِِ﴾إمَِاما ِِللِنَاسِِِجَاعِل كَِِإنِ  ئمَِةِ ِعَلْنَاه 

َ
ونَِِأ مْرِنَّاَِيَهْد 

َ
و نيز در 2ِِ﴾بأِ

 .مواردى ديگر كه مناسب بوده بحثهايى پيرامون مساله امامت، و اينكه هدايت امام به امر خدا چه معنايى دارد گذرانديم
ود را پيروان خاين دو آيه از رحمت گسترده به وسيله تورات متضمن اين است كه تورات فى نفسه هدايت است، و 

كند، آن چنان كه در دامن تربيت خود افرادى را بار آورد، كه در پيشرفتگى و لياقت به حدى رسيدند به سوى حق هدايت مى
ى كردند، پس تورات كتاب پر بركتكه خدا براى امامتشان برگزيد، و آنان را به مقامى رسانيد كه مردم را به امر او هدايت مى

 .، و نيز بعد از عمل كردناست براى عمل كردن
وَِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ ُِِِكََنَّ واِفيِمَاِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَفْصِل ِِه  ونَِِفيِ   ﴾يَُْتَلفِ 

 منظور از اين اختلاف، اختلاف مردم در دين است، و اين اختلاف را به راه نينداختند
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كه در چند جا از كلامش به اين معنا اشاره نموده، از آن جمله كردند، هم چنان مگر از باب ستم، ستمى كه به يكديگر مى
ائيِلَِِبنَِِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ِ:فرموده واِفَمَا  …الَكِْتَابَِِإسَِِْ مِ ِمَاِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِاخِْتَلفَ   .1﴾بيَنَْه مِِْبَغْيا ِِالَْعِلمِْ ِجَاءهَ 

و داورى بين حق و باطل، و محق و مبطل است، و بقيه الفاظ آيه روشن  قضاءِ﴾بيَنَْه مِِْيَفْصِل ِ﴿ِ، مراد از جملهبنابراينو 
 .است

﴿ِ
َ
هْلكَْنَاِكَمِِْلهَ مِِْيَهْدِِِلمَِِْوَِِأ

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ ر  ونَِِالَقْ    ...﴾مَسَاكنِهِِمِِْفِِِيَمْش 

آيا براى آنان روشن نشد : فرمودهكند به چيزى كه از كلام حذف شده، گويا در اول آيه، جمله را عطف مى «او» كلمه
كه چه و چه و آيا برايشان روشن نگرديد كه چقدر از قرون گذشته و ما قبل ايشان را كه اينان سرگرم قدم زدن در محل آنان 

باشند هلاك كرديم؟ كلمه هدايت در آيه شريفه به معناى بيان كردن و يا به همان معناى راهنمايى است، ولى متضمن مى
 «الى» تى بابايسمتعدى شده، و اگر متضمن معناى بيان نبود مى «ل» بينيم كه با حرفبيان كردن نيز هست، چون مىمعناى 

 .متعدى شود
هْلكَْنَاِكَمِْ﴿

َ
ونِِِمِنَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْأ ر  اين جمله اشاره به فاعل هدايت، و قائم مقام آن است، چون همين اهلاك  -ِ﴾الَقْ 

بايد نسل حاضر را هدايت كند، و معناى آيه اين است: آيا برايشان بيان و هدايت نكرد، كثرت هاى گذشته است كه امت
ِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ِروند؟هاى گذشته را، در حالى كه اينان در مساكن آنان راه مىاهلاك ما امت

َ
ونَِِفَلَِِأ  در اينِ﴾يسَْمَع 

شنيدن مواعظى است كه آدمى را به اطاعت حق و قبول آن  «سمع» مراد از شنوند، وها هست، آيا باز هم نمىسرگذشتها آيت
 .وا بدارد
﴿ِ
َ
نَاِيرََوْاِلمَِِْوَِِأ

َ
وقِ ِأ رْضِِِإلَِِِالَمَْاءَِِنسَ 

َ
زِِِالَْْ ُِِِفَن خْرِجِ ِالَْْ ر  ِ ل ِِزَرعَْ ِِب ك 

ْ
ُِ ِتَأ ه مِِْمِنْ نْعَام 

َ
ه مِِْوَِِأ س  نْف 

َ
 ﴾...أ

. است «ساق، يسوق» به معناى وادار كردن كسى است به راه رفتن، و از ماده «سوق» در مجمع البيان گفته اصل كلمهِ
در اصل مصدر بوده،  «زرع» و كلمه 2زمين خشكى را گويند كه به خاطر نيامدن باران بدون گياه باشد «جرز» و نيز گفته كلمه

 و مراد از آن در اينجا
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 .است( زراعت)مزروع 
دهد كه بر حسن تدبير او نسبت به موجودات و مخصوصا سبحان را تذكر مىاين آيه يكى ديگر از آيات خداى 

كند، و مراد از سوق آب به سوى زمين خالى از گياه، راندن ابرهاى حامل موجودات زنده از قبيل چارپايان و انسان دلالت مى
 .باران به سوى آن سرزمين است

شود، چارپايانى كه رع، و تغذى انسان و چارپايان تامين مىپس، از نزول باران از ابر، حيات زمين، و بيرون شدن ز
 .خداوند آنها را رام انسانها كرده، تا براى رسيدن به مقاصد حيات خود تربيتشان كنند

ِ﴿ِجمله
َ
ونَِِفَلَِأِ صاص بينند، و اگر خصوص آيت باران را اختتنبيه و توبيخ كفار است، كه چرا اين آيات را نمىِ﴾ي بْصُِ 

هاى گذشته را اختصاص به شنيدن، براى اين است كه علم به هلاكت اقوام داد، و آيت سابق، يعنى اهلاك امت به ديدن
و اما علم به راندن ابرها به اين . شودگذشته از راه شنيدن تاريخ و اخبار گذشتگان است، كه به وسيله گوش حاصل مى

مرده، و تغذى انسانها و چارپايان از آن زراعت، از راه ديدن  هاىسرزمين و آن سرزمين، و بيرون آوردن زراعت از زمين
 .شودحاصل مى

قُولوُن   و  ﴿ در آيه: «فتح» مقصود از ا م ت   ي  ذ  ت حُ  ه    ﴾...ا ل ف 
ول ونَِِوَِ﴿ مِِْلَِِوَِ … الَفَْتْحِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق  ونَِِه    ﴾ي نْظَر 

فتح » شودىو وقتى گفته م -گويد تا آنجا كه مى -به معناى برداشتن قفل و حل اشكال است،  «فتح» كلمه: راغب گفته
ِوَِِبيَنَْنَاِحِْافِْتَِِرَبَنَا﴿ِمعنايش اين است كه فلانى فلان كار را حل كرد، و گره از آن برداشت، هم چنان كه در آيه «القضية فتحا

نْتَِِوَِِباِلَْْق ِِِقوَْمِنَاِبيََِْ
َ
 .1به همين معنا استِ﴾الَفَْاتَِيَِِِخَيْرِ ِأ

در آيات سابق نيز مطالبى گذشت كه فتح به معناى فصل و حل بر آنها صادق است، يكى فصل بين مردم در روز 
وَِِرَبكََِِإنَِِ﴿ِ:قيامت است، كه در باره آن فرمود از  و يا انتقامتر، و دوم، چشاندن عذاب نزديكِ﴾الَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِبيَنَْه مِِْيَفْصِل ِِه 

 .انداز مفسرين فتح را به روز قيامت تفسير كرده 2مجرمين در دنيا است، كه معناى فتح بر آن نيز صادق است، و لذا بعضى
رر در گوييد؟ همان مطلبى است كه مكاين فتح چه وقت است اگر راست مى :اند، معناى كلام كفار كه گفتهبنابراينو 

نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِّ﴿ :اندكه گفته قرآن از ايشان حكايت شده،  .وييد؟گاين وعده چه وقت است اگر راست مىِ﴾صَادِقيَِِِك 
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اند، چون در آن روز مشركين كه كشته شدند، از ايمان، بعد از مفسرين آيه را به فتح در جنگ بدر تفسير كرده 1بعضى
ه آمده با آن اند، ولى جوابى كه در آيمفسرين آيه را به فتح مكه تفسير كردهو بعضى از . مند نگشتنداز كشته شدن خود بهره

بگو روز فتح، ديگر ايمان آوردن كفار سودى به حالشان ندارد، و ديگر مهلت داده : سازد، چون در جواب فرمودنمى
 .آورد، ايمانش سود داشتشوند، و حال آنكه اگر كافرى در روز فتح مكه ايمان مىنمى

آوردند، بدين جهت سود نداشت كه معاند حق بودند، و بارها با رسول خدا آنكه كسى بگويد اگر هم ايمان مى مگر
ها كردند، و معلوم است كه ايمان چنين اشخاصى جنگيدند، و در خاموش كردن نور حق كوشش( صلى الله عليه وآله و سلم)

ست كه در دلشان وارد شده باشد، و دلهايشان را اصلاح كرده باشد، ايمان واقعى نيست، بلكه نفاق و دورويى است، ايمانى ني
 .شونداى جز ايمان ندارند، و به همين جهت مهلت داده نمىدر چنين وقتى چاره

و امت باشد، كه در آخر الزمان ( صلى الله عليه وآله و سلم)ممكن هم هست كه مراد از فتح، قضاى ما بين رسول خدا 
مَةِ ِلكِ  ِِِوَِ﴿ِر جملههمانطور كه در تفسي

 
ولنِِأ  .شودگذشت، عملى مى2 ﴾رسَ 

كردند در آمدن فتح، و حال آنكه اين فتح سودى به و به هر حال مراد از اين دو آيه اين است كه مشركين عجله مى
د، بخشصاحبش نمىحال كفار ندارد، هر چند كه در آن روز ايمان بياورند، چون آن روز، روزى است كه ايمان احدى نفعى به 

 .دهدو عذاب مهلتشان نمى
عْرضِِْ﴿
َ
ونَِِإنَِه مِِْانِْتَظِرِِْوَِِعَنْه مِِْفَأ نْتَظِر   ِ﴾م 

كند به اينكه از كفار اعراض كند، و منتظر فتح باشد، امر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)در اين جمله به رسول خدا 
بودند،  (صلى الله عليه وآله و سلم)ظر مرگ و يا كشته شدن رسول خدا باشند، چون كفار منتهم چنان كه كفار منتظر آن مى

كاره از بين برود، پس او هم منتظر باشد، هم چنان كه اش به آخر نرسد و نيمهو كوتاه سخن، اينكه منتظر بودند دعوت حقه
 .آنان منتظرند، تا خدا حق را بر باطل و محق را بر مبطل غلبه دهد

 .آيد كه مراد از فتح، فتح دنيوى استاز اين سياق بر مى

اف  ﴿ رواياتى در ذيل آيه]بحث روايتى  نِ  جُنُوبُهُم   ت ت ج  اجِعِ  ع  فِ   ام   ن ف سر  ت ع ل مُ  ف لا  ﴿ و ﴾ا ل م ض  خ 
ُ
 أ

ةِ  مِن   ل هُم   يُ   قرُ  ع 
 
 [ ﴾...أ

 خدارسول : در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده كه گفت
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ن وب ه مِِْتَتَجَافَِ﴿ِدر معناى آيه( صلى الله عليه وآله و سلم) اينان كسانى هستند كه قبل از عشاء : ، فرمود﴾الَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج 
اب بر كردند، مبادا خوخوابند، خداى تعالى ثنايشان گفته، از آن به بعد صحابه از رفتن در بستر خواب خوددارى مىنمى

ها به خواب نرفته، و بزرگسالان كسل نشده كند، پس وقت عشاء عبارت است از آن هنگامى كه هنوز بچهچشم آنان غلبه 
 .1باشند

اين روايت را الدر المنثور به چند طريق ديگر كه بعضى سندش تمام و بعضى ناتمام است نقل كرده، و صدر : مؤلف
در ذيل همين آيه آورده، چيزى كه هست ( علیه السلام)صادق  در امالى به سند خود از امام - الله رحمه -آن را شيخ طوسى 

 .2خواندندخوابيدند، مگر اينكه نماز عشاء را مىصحابه ديگر نمى: عبارتش چنين است
هم خواهى تو را خبر دمى: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سليمان بن خالد از امام باقر 

و بلندى مقام اسلام؟ عرضه داشتم: بله، فدايت شوم، فرمود: اصل آن نماز، و فرعش زكات، و مقام بلندش از اصل و فرع 
  جهاد است.
دهم، عرضه داشتم: بفرماييد، فدايت شوم، فرمود: روزه سپر از فرمود: اگر بخواهى تو را از ابواب خير خبر مى آنگاه

ِافَِتَتَجَِ﴿ِاين آيه را تلاوت فرمود: آنگاهدر دل شب ياد آورنده خدا است، آتش دوزخ، و صدقه از بين برنده خطايا، و نماز 
ن وب ه مِْ  .3﴾الَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج 

و در مجمع  4(علیه السلام)اين معنا را برقى نيز در محاسن به سند خود از على بن عبد العزيز از امام صادق : مؤلف
از ترمذى و  6و در الدر المنثور5 (عليه وآله و سلم الله صلى)البيان از واحدى به سند خود از معاذ بن جبل، از رسول خدا 

 .اندروايت كرده( عليه وآله و سلم الله صلى)نسايى و ابن ماجه، و ديگران از معاذ از رسول خدا 
اله مس( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا : روايت كرده كه گفت و در الدر المنثور است كه ابن جرير از مجاهد

ِ:گفت، ديدگانش پر از اشك شد، بطورى كه اشك از ديدگانش فرو ريخت، و همى خوانددارى را براى ما مىزندهشب
ن وب ه مِِْتَتَجَافَِ﴿  .7﴾الَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج 
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وى حديث را صحيح دانسته  -و نيز در همان كتاب آمده كه ابن ابى شيبه، احمد، مسلم، طبرانى، ابن جرير، و حاكم 
فت اند، كه گو ابن مردويه، و محمد بن نصر در كتاب صلاة، از طريق ابى صخر، از ابى حازم از سهل بن سعد، روايت كرده -

، صحبت گفتنشسته بوديم، و ايشان اوصاف بهشت را برايمان مى( ه و سلمعليه وآل الله صلى)در جمعى كه نزد رسول خدا 
بدين جا كشيد كه در بهشت نعمتهايى هست كه نه هيچ چشمى ديده و نه هيچ گوشى شنيده و نه به قلب كسى خطور كرده، 

ن وب ه مِِْتَتَجَافَِ﴿ :اش تلاوت كرداين آيه را تا آخر آيه بعدى آنگاه  .1﴾الَمَْضَاجِعِِِعَنِِِج 
راى اى نيست مگر آنكه ثوابى بهيچ حسنه: روايت شده كه فرمود( علیه السلام)از امام صادق : و در مجمع البيان گفته

ِآن بيان شده، مگر نماز شب، كه خداى عز و جل ثواب آن را بيان نكرده و به خاطر عظمتى كه داشته، همين قدر فرموده:
ِِتَعْلمَِ ِفَلَِ﴿  .2﴾...نَفْسن

رايم ب( علیه السلام)پدرم از عبد الرحمن بن ابى نجران، از عاصم بن حميد، از امام صادق : و در تفسير قمى آمده كه
زند مگر آنكه در قرآن ثوابى برايش معين شده، جز نماز شب هيچ عمل نيكى از بنده خدا سر نمى: حديث كرد، كه فرمود

ن وب ه مِِْتَتَجَافَِ﴿ِبس كه ثوابش عظيم بوده، همين قدر فرموده: كه خداى عز و جل ثوابى برايش بيان نكرده. ِالَمَْضَاجِعِِِنِِعَِِج 
ونَِ مِِْمِمَاِوَِِطَمَعا ِِوَِِخَوْفا ِِرَبَه مِِْيدَْع  ونَِِرَزقَْنَاه   .﴾يَعْمَل ونَِ … ي نْفِق 

شود خداوند فرمود: خداى عز و جل براى بندگان مؤمنش در هر جمعه كرامتى دارد، چون روز جمعه مى آنگاه
رد، و از باى آن جامه را به باغ بهشتى آن بنده مىكند، كه با او دو جامه است، فرشتهاش روانه مىاى به سوى بندهفرشته

پرسد مگر بهتر از اين نعمتها كه خواهند، از همسران خود مىمىخواهد، خادمان از صاحب باغ اجازه دربان اجازه ورود مى
گويند: اى آقا و مولاى ما، به آن خدايى كه اين دارم نعمت ديگرى وجود دارد كه اين فرشته برايم آورده؟ همسرانش مى

 يكى از آن دو جامه را ايم، پس بنده مؤمناى آورده كه از آن زيباتر چيزى نديدهبهشت را بر تو مباح كرده سوگند، هديه
رر شود، تا به مكان مقكند مگر آنكه از نور آن دو جامه روشن مىكند، به هيچ چيز عبور نمىلنگ، و ديگرى را سردوشى مى

 برسد.
ه او كند، چون بهمين كه به آن قرارگاه رسيد، و با ساير مؤمنان در آنجا گرد آمدند، پروردگارشان برايشان تجلى مى

 افتند،د، يعنى به رحمت او، بى اختيار به سجده مىكنننظر مى
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كند كه سرها از سجده بر داريد، اين جا ديگر جاى سجده نيست، و امروز روز عبادت نيست، من پروردگارشان خطاب مى
، نيستاى گويند:پروردگارا آخر هيچ چيزى بهتر از اين كه به ما دادهاز شما زحمت هر عملى و عبادتى را برداشتم، مى

ن فرمايد: شما هفتاد برابر آنچه داريد نيز نزد ماى، مىاش به سجده نيفتيم؟( به ما بهشت ارزانى داشته)چگونه به شكرانه
 داريد.

يْنَاِوَِ﴿ شود، و اين است معناى جملهپس مؤمن در هر روز جمعه آنچه دارد هفتاد برابر مى كه مربوط است ِ﴾مَزِيدنِِلَََ
 توانيد در شب و روز جمعهشب آن روز، شبى بسيار بزرگ، و روزش روزى بسيار تابناك است، تا مىبه روز جمعه، آرى، 

 يد.عليه وآله و سلم( درود بفرست الله تسبيح و تهليل و تكبير و ثناى خداى عز و جل بگوييد، و به رسول خدا )صلى
نش سازد، تا به همسراكند، مگر آنكه روشنش مىرود و به هيچ چيز عبور نمىفرمود: پس مؤمن از آن قرارگاه مى آنگاه

گويند: به آن خدايى كه اين بهشت را در اختيارمان گذاشت، اى مولاى ما، هرگز تو را زيباتر از اين رسد، همسرانش مىمى
ايم بگو، رگويد: من به نور پروردگارم نظر كردم، تا آنجا كه گفت: عرضه داشتم: فدايت شوم، باز هم بايم، مىساعت نديده

فرمود: خداى تعالى بهشتى را به دست خود آفريد، كه هيچ چشمى آن را نديده، و احدى از آن خبر ندارد، همه روزه صبح 
دهد كه بوى خوشت را زيادتر كن، و نسيمت را جانفزاتر ساز، اين است كند، و به آن فرمان مىدرب آن بهشت را باز مى

ِِتَعْلمَِ ِفَلَِ﴿ِه:اش فرمودكه خداى عز و جل در باره خْفَِِِمَاِنَفْسن
 
ِ ِق رَةِِِمِنِِْلهَ مِِْأ عْي 

َ
 .1﴾يَعْمَل ونَِِكََنَّ واِبمَِاِجَزَاء ِِأ

كنند، همان است كه در چون به او نظر مى: كند، كه منظور از اينكه گفتذيل روايت صدرش را تفسير مى: مؤلف
جزو روايت نيست، بلكه تفسيرى است كه  «يعنى به رحمت او» من به نور پروردگارم نظر كردم، و اما جمله: ذيلش فرمود

 .راوى خودش براى آن جمله كرده
مؤمنى  كسى كه: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)بن ميمون قداح، از امام صادق  الله و در كافى به سند خود از عبد

آخرت دارد، نه هيچ ملكى مقرب، و نه هيچ  داند كه چه اجرى دررا طعام دهد تا سير شود، هيچ كس از خلق خدا نمى
 .2پيغمبرى مرسل، مگر خود رب العالمين

 ﴿ چند روايت در ذيل آيه
 
ن   أ م  ن   ف  مِناا  كَ  ن   مُؤ  م  ن   ك  ن هُم  ﴿ و ﴾...ف اسِقاا  كَ  ذُِيق  ابِ  مِن   ل  ذ  د ن   ا ل ع 

  ﴾...ا لْ  
ِ﴿ِكه در ذيل آيه: آمده( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايتى از ابى الجارود از امام باقر 

َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ِكََنَِِكَمَنِِْم 

ونَِِلَِِفَاسِقا ِ على بن ابى طالب )علیه السلام( و وليد بن عقبة بن ابى معيط با هم مشاجره كردند، فاسق، يعنى : فرمودِ﴾يسَْتَو 
ترم، قدمام از نيزه تو تيزتر، و در صف تيراندازان ثابتگفت به خدا سوگند زبان من از تو گوياتر، نيزهوليد بن عقبه، مىهمان 

 على
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ِ﴿ِ)علیه السلام( فرمود ساكت باش، تو تنها فاسقى و بس، پس خداى تعالى اين آيه را نازل كرد:
َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ِمَنِْكَِِم 

ونَِِلَِِفَاسِقا ِِكََنَِ  .1﴾يسَْتَو 
از كتاب اغانى و  3و نيز سيوطى در الدر المنثور 2اين روايت را صاحب مجمع البيان از واحدى از ابن عباس: مؤلف

واحدى و ابن عدى و ابن مردويه و خطيب و ابن عساكر از ابن عباس، و نيز از ابن اسحاق و ابن جرير از عطاء بن يسار، و 
 .از ابن عباس نقل كرده، و نيز از ابن ابى حاتم از ابن ابى ليلى، نظير آن را روايت كرده از ابن ابى حاتم از اسدى

اى از اطرافيان در حديثى كه راجع به احتجاج آن جناب با عده( علیه السلام)و در كتاب احتجاج از حسن بن على 
كنم، ات با على ملامت نمىرا به خاطر دشمنى اما تو اى وليد بن عقبه، به خدا سوگند من تو: معاويه است، آمده كه فرمود

ترين ات هشتاد تازيانه زد، و پدرت را هم در جنگ بدر با دست خود به سختگسارىزيرا آن جناب تو را به خاطر مى
 وگويى؟ با اينكه خدا او را در ده آيه از قرآن مؤمن خوانده پرسم چگونه او را ناسزا مىوجهى بكشت، ولى فقط از تو مى

ِ﴿ِتو را در قرآن فاسق معرفى كرده و فرموده:
َ
ؤْمِنا ِِكََنَِِفَمَنِِْأ ونَِِلَِِفَاسِقا ِِكََنَِِكَمَنِِْم   .4﴾يسَْتَو 

ِمن از عبادة بن صامت، از آيه: ابن مردويه، از ابن ادريس خولانى، روايت كرده كه گفت: و در الدر المنثور است كه
دْنَِِالَْعَذَابِِِمِنَِِلَن ذِيقَنَه مِِْوَِ﴿

َ
كْبَِِِالَعَْذَابِِِد ونَِِالَْْ

َ
ه علي الله صلى)من معناى اين آيه را از رسول خدا : پرسيدم، گفتِ﴾الَْْ

منظور از عذاب نزديكتر، مصائب و بيماريها و دشواريهاست، كه به سوى اسرافگران در دنيا  :پرسيدم، فرمود( وآله و سلم
ايم و نه بيمار عذاب ادناى ما چيست؟ )ما كه نه مصيبت ديده الله رسولآورد، نه عذاب آخرت، عرضه داشتم: يا روى مى

 .5ايم(، فرمود: عذاب ادناى شما زكات و طهارت استايم و نه گرفتارى سختى ديدهشده
عذاب أدنى دابه و دجال : آمده كه فرمودند( علیه السلام)در روايت از امام باقر و امام صادق : و در مجمع البيان گفته
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  (33)سوره احزاب

 سوره احزاب مدنى است، و هفتاد و سه آيه دارد
  
  

 [8تا  1آيات (: 33)حزاب سوره ا]

يُّهَاِياَ الَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿
َ
نَافقِِيَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِت طِعِِِلَِِوَِِالََلَِِّاتِقَِِِالَنبَُِِِّأ ِو١َِِِحَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالَمْ 

ِِتوََكَِِّْو٢َِِِخَبيِرا ِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِرَب كَِِِمِنِِْإلَِْكَِِْي وحَِِمَاِاتِبَعِِْ لِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِمَا٣ِِوَكيِل ِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِالََلِِِّعَََ
ِلرِجَ 

ُِِِفِِِقَلْبَيِِِْمِنِْ زِِْجَعَلَِِمَاِوَِِجَوْفِ
َ
مِ أ ونَِِالَلَئيِِوَاجَك  مِِْمِنْه نَِِت ظَاهرِ  مَهَاتكِ 

 
مِِْجَعَلَِِمَاِوَِِأ دْعِيَاءكَ 

َ
مِِْأ بْنَاءكَ 

َ
مِِْأ ِذَلكِ 

مِْ مِِْقوَْل ك  فْوَاهكِ 
َ
ول ِِالََلِّ ِوَِِبأِ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق  م٤ِِِْالَسَبيِلَِِيَهْدِيِه  وه  وَِِلِْباَئهِِمِِْا دْع  ِِه  قْسَط 

َ
واِلمَِِْفَإنِِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ مِِْتَعْلَم  ِآباَءَه 

مِْ ِينِِِفِِِفَإخِْوَانَّ ك  مِِْوَِِالََ  مِِْليَسَِِْوَِِمَوَالِْك  نَاحنِِعَليَْك  ت مِِْفيِمَاِج 
ْ
خْطَأ

َ
ُِِِأ ِ مِِْتَعَمَدَتِِْمَاِلكَِنِِْوَِِب ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِق ل وب ك  ِغَف 

وْلَِِّالَنب٥َُِِِِّرحَِيما ِ
َ
ؤْمِنيَِِِأ سِهِمِِْمِنِِْباِلمْ  نْف 

َ
ُِ ِوَِِأ زْوَاج 

َ
مَهَات ه مِِْأ

 
ول واِوَِِأ

 
رحَْامِِِأ

َ
ه مِِْالَْْ وْلَِِّبَعْض 

َ
ِِأ ِنَِمِِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِببَِعْض 

ؤْمِنيَِِ هَاجِرِينَِِوَِِالَمْ  نِِْإلَِِِالَمْ 
َ
مِِْإلَِِِتَفْعَل واِأ وْلِْاَئكِ 

َ
وفا ِِأ ورا ِِالَكِْتَابِِِفِِِذَلكَِِِكََنَِِمَعْر  خَذْنَّاَِإذِِِْو٦َِِِمَسْط 

َ
ِالَنبَيِ يَِِِمِنَِِأ

ِِمِنِِْوَِِمِنْكَِِوَِِمِيثَاقَه مِْ خَذْنَّاَِوَِِمَرْيَمَِِابِنِِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهيِمَِِوَِِنَّ وح 
َ
ِعَنِِْالَصَادِقيَِِِليِسَْئَل٧َِِِغَليِظا ِِمِيثَاقا ِِمِنْه مِِْأ

عَدَِِوَِِصِدْقهِِمِْ
َ
لِْما ِِعَذَابا ِِللِكََْفرِِينَِِأ

َ
 ِ﴾٨ِأ

 ترجمه آيات

 گير، و نيز رحمتى خاص مؤمنان دارد، اى پيغمبر از خدا بترس، وبه نام خدايى كه رحمتى عالم
  



 (.1)اطاعت كافران و منافقين مكن، كه خدا دانا و فرزانه است 
 (.2)كنيد همواره با خبر است شود پيروى كن، كه خدا به آنچه كه مىو آنچه از ناحيه پروردگارت به تو وحى مى

 (.3)و بر خدا توكل كن، كه خدا براى توكل و اعتماد كافى است 
گوييد پشت تو پشت مادرم و مى)كنيد خدا براى يك نفر دو قلب در جوفش ننهاده، و خدا همسرانى را كه ظهار مى

د، ولى تراشيخنانى است كه شما از پيش خود مىهايتان را پسرانتان نكرده، اين سمادر شما نكرده، و خدا پسر خوانده( باد
 (.4)كند گويد، و به سوى راه، هدايت مىخدا حق مى

تر است، و به فرضى كه پدر آنان را ها را به نام پدرانشان صدا بزنيد، كه اين نزد خدا به عدالت نزديكپسر خوانده
ايد شما ايشان بزنيد، و خدا در آنچه كه تا كنون اشتباه كردهشناسيد، برادر دينى خطابشان كنيد، و يا به عنوان دوست صدنمى

 (.5)كند، و خدا همواره آمرزنده و رحيم است شويد مؤاخذه مىكند، و ليكن آنچه را عمدا مرتكب مىرا مؤاخذه نمى
دم بر بعضى مقپيغمبر اسلام از خود مؤمنين نسبت به آنان اختياردارتر است، و همسران وى مادران ايشانند، و ارحام 

رسد، مگر آنكه بخواهيد با وصيت مقدارى بعضى ديگرند، تا كسى از ارحامش وارثى دارد، ارث او به مؤمنين و مهاجرين نمى
 (.6)از ارث خود براى آنان، احسانى به آنان كرده باشيد، اين حكم در لوح محفوظ هم نوشته شده است 

نيز از تو پيمانت را گرفتيم، و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم،  و چون از پيامبران پيمانشان را بستانديم، و
 (.7)شان ميثاق غليظى بستانديم و از همه

 (.8)تا از راستگويان بخواهم كه راستى باطنى خود را اظهار كنند، و خدا براى كافران عذابى دردناك آماده كرده است 

 بيان آيات

معارف، احكام، قصص، عبرتها، و مواعظى چند، و از آن جمله مشتمل است بر داستان اين سوره مشتمل است بر 
ت هايى اسدهد به اينكه از سورهاى هم به داستان يهوديان بنى قريظه دارد، و سياق آيات آن شهادت مىجنگ خندق، و اشاره
 .كه در مدينه نازل شده

ا ي ا﴿ اشاره به زمينه نزول آيه: ه  يُّ
 
فرِيِن   تطُِعِ  ل   و   ا لِل    اتِ قِ  ا ل بُِّ  أ   ﴾...ا ل مُن افقِيِ   و   ا ل كَ 

يُّهَاِياَ﴿
َ
نَافقِِيَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِت طِعِِِلَِِوَِِالََلَِِّاتِقَِِِالَنبَُِِِّأ   ﴾حَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالَمْ 

 مامور شده به تقواى از خدا، و در آن( و سلمصلى الله عليه وآله )در اين آيه رسول خدا 
  



 .چينى شده براى نهى بعدى، يعنى نهى از اطاعت كافرين و منافقينزمينه
در اين سياق، كه سياق نفى است، بين كفار و منافقين جمع شده، و هر دو را ذكر كرده، و از اطاعت هر دو نهى فرموده، 

اند كه مورد رضاى خداى خواستهچيزى مى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا  شود كه كفار از رسولاز اين معنا كشف مى
د كه خواستنكردند، و از آن جناب به اصرار مىسبحان نبوده، منافقين هم كه در صف مسلمانان بودند، كفار را تاييد مى

د بر خلاف آن حكم رانده بوده، و پيشنهاد كفار را بپذيرد، و آن پيشنهاد، امرى بوده كه خداى سبحان به علم و حكمت خو
 .وحى الهى هم بر خلاف آن نازل شده بود

رفته كه اسباب ظاهرى بر خلاف آن مساعدت نكند، و شود كه آن امر، امر مهمى بوده، كه بيم آن مىو نيز كشف مى
( لمى الله عليه وآله و سصل)بر عكس، بر وفق آن كمك كند، مگر آنكه خدا بخواهد جلو آن اسباب را بگيرد، لذا رسول خدا 

مامور شده از اجابت كفار نسبت به خواهششان خوددارى كند، و آنچه به او وحى شده متابعت نمايد، و از كسى نهراسيده و 
 .بر خدا توكل كند

ى اى از صناديد و رؤساشود، چون در آن روايت آمده كه عدهبا اين بيان روايتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مى
امان خواستند، و درخواست ( صلى الله عليه وآله و سلم)قريش، بعد از داستان جنگ احد به مدينه آمدند، و از رسول خدا 

اشته باشند، اين اش كارى ندپرستى ايشان كارى نداشته باشد، ايشان هم با او و يكتاپرستىكردند كه آن جناب با ايشان و بت
هم از اجابت خواسته آنان ( صلى الله عليه وآله و سلم)شد كه نبايد دعوت ايشان را اجابت كنى، و رسول خدا ها نازل آيه

 .جريانش در بحث روايتى آينده خواهد آمد الله خوددارى نمود، كه ان شاء
ه نيز وجه تعقيب آيه مورد بحث ب وِ﴾حَكِيما ِِعَليِما ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِ:با بيانى كه گذشت وجه اينكه چرا دنبال آيه فرمود

 .شوددو آيه بعد معلوم و روشن مى
  ﴾خَبيِرا ِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِرَب كَِِِمِنِِْإلَِْكَِِْي وحَِِمَاِاتِبَعِِِْوَِ﴿

به وى  بايد از همه آنچه كه( عليه وآله و سلم الله صلى)اين آيه شريفه در حد خود عموميت دارد، چون رسول خدا 
را امر  (عليه وآله و سلم الله صلى)شود پيروى كند، و ليكن از جهت اينكه در سياق نهى قرار گرفته، و رسول خدا وحى مى

كند به پيروى آنچه به وى وحى شده، لذا مخصوص به مساله پيشنهادى كفار و منافقين است، كه نتيجه پيروى آن اين مى
 .ر استكنيد با خبخدا به آنچه مى: طبق خواسته آنان، به دليل اينكه دنبالش فرموداست كه بر طبق آن عمل كند، نه بر 

  



ِِتوََكَِِّْوَِ﴿  ﴾وَكيِلِ ِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِالََلِِِّعَََ

بر امر به  كنداين آيه مانند آيه سابق با اينكه فى حد نفسه عام است، ليكن به خاطر وقوعش در سياق نهى دلالت مىِ
در خصوص عمل به امر خدا و وحى او، و نيز اشعار دارد بر اينكه امر مزبور مطلب مهمى است، كه از نظر توكل بر خدا 

شود مگر كند، و هر دلى كه باشد دچار وحشت و دل واپسى مىاسباب ظاهرى عمل به آن محذور دارد و درد سر ايجاد مى
 .كندسببى است كه هيچ سبب مخالفى بر او غلبه نمى آنكه كسى در عمل به آن توكل به خداى سبحان كند، كه او يگانه

ا﴿ معناى جمله: ع ل   م  ُ  ج  ِ  مِن   لرِ جُل   ا لِل  و فهِِ  فِ  ق ل ب ي   و ارتباط آن با قبل و بعد ﴾ج 
لِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِمَا﴿

ُِِِفِِِقَلبَْيِِِْمِنِِْلرِجَ   ِ﴾جَوْفِ
اعتقاد متنافى و دو رأى متناقض جمع كند، اگر دو اعتقاد اين جمله كنايه است از اينكه ممكن نيست كسى بين دو 

متنافى ديديم بايد بدانيم كه دو قلب به آن دو معتقد است، يعنى دو فرد مخالف هر يك به يكى از آن دو اعتقاد دارند، و 
خدا در جوف كسى ِ﴾فِهِجَوْ فِي قَلْبَيْنِ مِنْ لِرَجُلٍ اَللَّهُ جَعَلَ مَا﴿» :ممكن نيست يك فرد به هر دو معتقد باشد، و اينكه فرمود

ل وب ِِتَعْمَِِّلَكِنِِْوَِ﴿ِمنظور از آن بيشتر بيان كردن است، هم چنان كه در جمله «دو قلب ننهاده ورِِِفِِِالَتَِِِّالَقْ  د  نيز اين 1 ﴾الَصُّ
 .زيادى آمده

ه و پسرگيرى را ك «ظهار» الغاى مسالهاى است كه چينى و مقدمهجمله مورد بحث زمينه: انداز مفسرين گفته 2بعضى
اينكه به همسرت بگويى پشت تو چون پشت مادرم است، و با اين سخن او )كند تعليل نمايد، براى اينكه ظهار بعدا بيان مى

جمع بين دو متنافى است، يعنى زوجيت و مادرى، و همچنين فرزند ديگران را فرزند خود خواندن دو ( را بر خود حرام كنى
لِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِمَا﴿ِ:شوندمتنافى است، كه در يك قلب جمع نمى

ُِِِفِِِقَلْبَيِِِْمِنِِْلرِجَ   .﴾جَوْفِ
را ( وآله و سلم صلى الله عليه)ولى به نظر ما بعيد نيست كه بگوييم آيه شريفه تعليل مطلب قبل است، كه رسول خدا 

فرمود، جمله مورد بحث اين امر و نهى شود امر مىبه وى وحى مى كرد و به پيروى آنچهاز اطاعت كفار و منافقين نهى مى
فرمايد اطاعت خدا با اطاعت كفار و منافقين تنافى دارد، چون قبول ولايت خدا و ولايت آنان متنافى كند و مىرا تعليل مى

لِ ِالََلِّ ِجَعَلَِِمَا﴿ِشوداست، مثل توحيد و شرك، كه در يك قلب جمع نمى
ُِِِفِِِقَلْبَيِِِْمِنِِْلرِجَ   .﴾جَوْفِ

  
                                                      

 .46حج، آيه  -. ها استشود دلهايى كه در سينهليكن كور مى 1
 .520، ص 3، ج تفسير كشاف 2



 فرزند خواندگى -و دعاء و تبنى  «ظهار» الغاء رسم و سنت
مِ ِجَعَلَِِمَاِوَِ﴿ زْوَاجَك 

َ
ونَِِالَلَئيِِأ مِِْمِنْه نَِِت ظَاهرِ  مَهَاتكِ 

 
  ﴾أ

طلاقشان خواست او را طلاق دهد يك نوع آمد، و مىدر جاهليت، رسم بود وقتى مرد از دست همسرش به خشم مى
پشت تو چون پشت مادرم است، و يا بگويد بر من باد كه پشت تو را چون پشت مادرم بدانم، و اين عمل : اين بود كه بگويد

 .دانستند كه اسلام آن را لغو كردناميدند و يك نوع طلاق مىمى «ظهار» را
شت ظهار كنيد، و بگوييد پشت تو چون پمفاد آيه اين است كه خداى تعالى همسران شما را به صرف اينكه  بنابراينو 

دهد، و چون قرار نداده، پس هيچ اثرى براى اين كلام نيست، و شارع اسلام آن را معتبر مادرم است، مادر شما قرار نمى
 .نشمرده
مِِْجَعَلَِِمَاِوَِ﴿ دْعِيَاءكَ 

َ
مِِْأ بْنَاءكَ 

َ
 ِ﴾أ

در بينشان دائر و معمول  «تبنى» و «دعاء» جاهليت اين عملجمع دعى، به معناى پسر خوانده است، و در  «ادعياء» كلمه
 خواندند، احكامهاى مترقى آن روز، مانند روم و فارس كه وقتى كودكى را پسر خود مىبوده است، و همچنين در بين امت
رد، مچون پدر خوانده مىدانستند، و كردند، يعنى اگر دختر بود ازدواج با او را حرام مىفرزند صلبى را در حق او اجراء مى

كردند، و اسلام اين دادند، و همچنين ساير احكام پدر و فرزندى را در باره او اجراء مىبه او نيز مانند ساير فرزندان ارث مى
 .عمل را نيز لغو كرد

داده ن شما قرار نايد، فرزندامفاد آيه اين است كه خداى تعالى آن كسانى را كه شما آنها را فرزند خود خوانده بنابراين
 .تا احكام فرزندان صلبى در حق آنان نيز جارى باشد

مِْ﴿ِ مِِْذَلكِ  مِِْقوَْل ك  فْوَاهكِ 
َ
ول ِِالََلِّ ِوَِِبأِ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق    ﴾الَسَبيِلَِِيَهْدِيِه 

ر است، كه البته ظهودر اين آيه اشاره به مساله ظهار، و فرزندخواندگى، و يا تنها اشاره به مساله دومى  «ذلكم» كلمه
 .كندتر است، مؤيدش هم اين است كه در آيه بعدى تنها حكم فرزندخواندگى را بيان مىآيه در احتمال دومى روشن

مِْ﴿ِ:و اينكه فرمود مِِْقوَْل ك  فْوَاهِك 
َ
نى دهيد، سخاينكه شما فرزند ديگرى را به خود نسبت مى: معنايش اين استِ﴾بأِ

گوييد، و جز اين اثرى ندارد، و اين تعبير كنايه است از بى اثر بودن اين سخن، هم چنان كه در مىهاى خود است كه با دهان
وَِِكََمَِةنِِإنَِهَاِكَََِ﴿ِآيه  .نيز كنايه از بيهودگى آن سخن است1ِ﴾قاَئلِ هَاِه 

ول ِِالََلِّ ِوَِ﴿ وَِِوَِِالََْْقَِِيَق   ازمعناى حق بودن قول خدا اين است كه او ِ﴾الَسَبيِلَِِيَهْدِيِه 
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لحت شود، و مصدهد كه واقع و حقيقت مطابق آن است، و اگر حكم و فرمانى براند، آثارش بر آن مترتب مىچيزى خبر مى
 .واقعى مطابق آن است

خير و سعادت  كند كهاش به راه، اين است كه هر كس را هدايت كند، بر آن راه حقى وادارش مىو معناى راهنمايى
در آن است، و در اين دو جمله اشاره است به اينكه وقتى سخن شما بيهوده و بى اثر است، و سخن خدا همواره با اثر و 

 .مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگيريد
مِْ﴿ وه  وَِِلِْباَئهِِمِِْا دْع  ِِه  قْسَط 

َ
ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ … الََلِِِّعِنْدَِِأ   ﴾رحَِيما ِِغَف 

خواهيد پسر خوانده خود را وقتى مى :لام اختصاص است، و معناى آيه اين است كه «لآبائهم» در كلمه «لام» حرف
د اى پسر و بگويي)معرفى و يا صدا كنيد، طورى صدا بزنيد كه مخصوص پدرانشان شوند، يعنى به پدرشان نسبت دهيد 

 (.فلانى، و نگوييد پسرم
وَِ﴿ ِِه  قْسَط 

َ
شود، و معناى جمله اين است فهميده مى «ادعوهم» گردد كه ازبه مصدرى بر مى «هو» ضميرِ﴾الََلِِِّعِنْدَِِأ

تر است، و نظير اين آيه در برگشتن ضمير به مصدر مفهوم از جمله كه خواندنتان آنان را به نام پدرانشان، به عدالت نزديك
وَِِاعِْدِل وا﴿ِآيه قْرَب ِِه 

َ
 .باشدمى1 ﴾للِتَقْوىَِِأ

 .است، كه به معناى عدالت است «قسط» صيغه تفضيل از ماده «اقسط» و كلمه
زنيد به پدرانشان نسبت دهيد، براى اينكه نسبت دادن به هايتان را وقتى صدا مىو معناى آيه اين است كه پسر خوانده

 .تر در نزد خدا استپدرانشان، عادلانه
واِلمَِِْفَإنِِْ﴿ مِِْتَعْلمَ  مِِْآباَءهَ  ِينِِِفِِِفَإخِْوَانَّ ك  مِِْوَِِالََ  كه  اين است «علم نداشتن به پدران پسرخواندگان» مراد ازِ﴾مَوَالِْك 

اگر  :به معناى اولياء است، و معناى آيه اين است كه «موالى» و كلمه. پدران ايشان را با اسم و رسم و خصوصيات نشناسند
به غير پدرانشان نسبت ندهيد، بلكه آنان را برادر خطاب كنيد، ( هنگام صدا زدن)شناسيد را نمىپدران پسرخواندگان خود 

 .و يا به اعتبار ولايت دينى ولى خود بخوانيد
مِِْلَيسَِِْوَِ﴿ نَاحنِِعَلَيْك  ت مِِْفيِمَاِج 

ْ
خْطَأ

َ
ُِِِأ ِ مِِْتَعَمَدَتِِْمَاِلكَِنِِْوَِِب مواردى كه يعنى گناهى بر شما نيست در ِ﴾ق ل وب ك 

اشتباها و يا از روى فراموشى ايشان را به غير پدرانشان نسبت دهيد، و ليكن در مواردى كه دلهايتان آگاه است، و عمدا اين 
 معنااين  -كنيد، گناهكاريد كار را مى

  
                                                      

 .8مائده، آيه  -. تر استعدالت كنيد كه آن عمل به تقوى نزديك 1



و  -ود شچنين مىبگيريم، و اما اگر مصدر بگيريم معنايش  «آنچه» را موصوله، و به معناى «ما» در صورتى است كه كلمه
ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿ِليكن در تعمد دلهايتان گناه هست، و جمله  .مربوط به موارد اشتباه و خطا استِ﴾رحَِيما ِِغَف 

و ل   ا ل بُِّ ﴿ توضيح مفاد و مراد از اينكه فرمود:
 
ن فُسِهِم   مِن   باِل مُؤ مِنيِ   أ

 
اجُهُ  و   أ ز و 

 
اتُهُم   أ ه  م 

ُ
 ﴾أ

وْلَِِّالَنبَُِِّ﴿
َ
ؤْمِنيَِِِأ سِهِمِِْمِنِِْباِلمْ  نْف 

َ
ُِ ِوَِِأ زْوَاج 

َ
مَهَات ه مِِْأ

 
 ِ﴾أ

ه مؤمنين ب( عليه وآله و سلم الله صلى)أولى بودن رسول خدا » ، معناىبنابراينيعنى خود مؤمنين، و ، «انفس مؤمنين»
اين است كه آن جناب اختياردارتر نسبت به مؤمنين است از خود مؤمنين، و معناى اولويت اين است كه فرد  «از خود مؤمنين

 و حفظ منافع خودش، بايد منافع رسول( عليه وآله و سلم الله صلى)مسلمان هر جا امر را دائر ديد بين حفظ منافع رسول خدا 
 .را مقدم بدارد( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 

شود كه مؤمن هر حق و منافعى كه براى خودش قائل است، اگر حفظ جان خويش است معناى آيه اين مى بنابراينو 
و اگر دوست داشتن خودش است، و اگر براى خود حرمتى قائل است، و اگر استجابت دعوت است، و اگر به كار بردن اراده 

مقدم بر او است، يعنى هر جا كه امر دائر شد بين حفظ ( سلمعليه وآله و  الله صلى)خويش است، هر چه باشد، رسول خدا 
، (معليه وآله و سل الله صلى)، يا جان خودش، يا بين دوست داشتن رسول خدا (عليه وآله و سلم الله صلى)جان رسول خدا 

جانب خود  را بر( عليه وآله و سلم الله صلى)يا دوست داشتن خودش، و همچنين ساير موارد ديگر، جانب رسول خدا 
 .ترجيح دهد

در مخاطره قرار گيرد، يك فرد مسلمان ( عليه وآله و سلم الله صلى)در نتيجه، اگر در هنگام خطر، جان رسول خدا 
 .موظف است كه با جان خود سپر بلاى آن جناب شود و خود را فدايش كند

أولى و اختياردارتر است، و اينكه گفتيم ( معليه وآله و سل الله صلى)و همچنين در تمامى امور دنيا و دين، رسول خدا 
وْلَِِّالَنبَُِِّ﴿ِدر تمامى امور دنيا و دين، به خاطر اطلاقى است كه در جمله

َ
ؤْمِنيَِِِأ سِهِمِِْمِنِِْباِلمْ  نْف 

َ
 .هستِ﴾أ

مؤمنين مراد اولويت آن جناب در دعوت است، يعنى وقتى آن جناب : اندگفته 1شود اينكه بعضىاز اينجا روشن مى
را به چيزى دعوت كرد، و نفس مؤمنين ايشان را به چيز ديگر، واجب است دعوت او را اطاعت كنند و دعوت نفس خود را 

واِوَِ﴿ِگويد كه آيهعصيان كنند، در نتيجه آيه مورد بحث همان را مى طِيع 
َ
ولَِِأ رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿و آيه2 ﴾الَرَس 

َ
ولِ ِمِنِِْأ  لِْ طَاعَِِإلَِِِرسَ 
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و آياتى ديگر نظير آن، در مقام بيان آن است، تفسير ضعيفى است براى اينكه گفتيم آيه مطلق است، و همه  1ِ﴾الََلِِِّبإِذِْنِِ
 .شودشؤون دنيايى و دينى را شامل مى

مراد نافذتر بودن حكم آن جناب نسبت به حكمى كه مؤمنين عليه يكديگر : 2اندو همچنين آن تفسير ديگر كه گفته
وا﴿ِباشد هم چنان كه در آيهكنند، مىمى مِِْعَََِِفَسَل مِ  سِك  نْف 

َ
منظور سلام كردن به يكديگر است، پس به گفته اين مفسرين  3ِ﴾أ

وق بر مؤمنين ولايت دارد، ولايتى كه ف( عليه وآله و سلم الله صلى)برگشت معناى آيه مورد بحث به اين است كه رسول خدا 
ؤْمِن ونَِِوَِ﴿ِر است، كه آيهولايت آنان نسبت به يكديگ ؤْمِنَات ِِوَِِالَمْ  ه مِِْالَمْ  وْلِْاَءِ ِبَعْض 

َ
ِِأ بر آن دلالت دارد اين قول نيز  4﴾بَعْض 

 .ضعيف است براى اينكه سياق با آن مساعد نيست
ُِ ِوَِ﴿ زْوَاج 

َ
مَهَات ه مِِْأ

 
مادران امتند، حكمى است شرعى و مخصوص ( عليه وآله و سلم الله صلى)اينكه زنان رسول خدا ِ﴾أ

به آن جناب، و معنايش اين است كه همانطور كه احترام مادر، بر هر مسلمان واجب، و ازدواج با او حرام است، همچنين 
بر همه آنان واجب، و ازدواج با آنان بر همه حرام است، و در آيات ( عليه وآله و سلم الله صلى)احترام همسران رسول خدا 

نِِْلَِِوَِ﴿ِفرمايدعد به مساله حرمت نكاح با آنان تصريح نموده و مىب
َ
واِأ ُِ ِتَنْكِح  زْوَاجَ

َ
بَدا ِِبَعْدِهِِِمِنِِْأ

َ
 .﴾أ

به مادران، تشبيه در بعضى از آثار مادرى است، نه همه ( عليه وآله و سلم الله صلى)پس تشبيه همسران رسول خدا 
برد، و فرزند از او ارث حرمت نكاح، آثار ديگرى نيز دارد، از فرزند خود ارث مىآنها، چون مادر به غير از وجوب احترام و 

شود ازدواج كرد، چون خواهر مادرى برد، و نظر كردن به روى او جائز است، و با دخترانى كه از شوهر ديگر دارد نمىمى
واهرانش خاله انسان است، ولى همسران آدمى است، و نيز پدر و مادر مادر، جد و جده آدمى است، و برادرانش دايى، و خ

 .به غير از آن دو حكم، احكام ديگر مادرى را ندارند( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
ول واِوَِ﴿

 
رحَْامِِِأ

َ
ه مِِْالَْْ وْلَِِّبَعْض 

َ
ِِأ ؤْمِنيَِِِمِنَِِالََلِِِّكتَِابِِِفِِِببَِعْض  هَاجِرِينَِِوَِِالَمْ  ورا ِ … الَمْ    ﴾مَسْط 

 جمع رحم است، كه همان عضوى از زنان است كه نطفه شوهر را در «ارحام» كلمه
  

                                                      
 .64نساء، آيه  -. هيچ رسولى نفرستاديم مگر براى آنكه به اذن خدا اطاعت شود 1
 .138، ص 7، ج روح البيان 2
 .61نور، آيه  -. پس به خودتان سلام كنيد 3
 .71برائت، آيه  -. مردان و زنان مؤمن بعضى بر بعض ديگر ولايت دارند 4



دهد، تا به صورت جنين در آمده، و سپس متولد شود، و چون قرابتهاى نسبى بالأخره منتهى به يك رحم خود جاى مى
 .انداند، و دارندگان نسبت را ذى رحم خواندهشود، بدين مناسبت خويشاوندان نسبى را رحم گفتهمى

ديگر از يك)صاحبان رحم بعضى اولى بر بعض ديگرند، اولويت در توارث : و مراد از اولويت در اين جمله كه فرمود
ؤْمِنيَِِِمِنَِ﴿ِاست، و منظور از كتاب خدا، يا لوح محفوظ است، و يا قرآن، و يا سوره قرآن، و جمله( ارث بردن ِوَِِالَمْ 
هَاجِرِينَِ  .سانى را كه صاحبان رحم از آنان اولى به ارثندكند آن ك، بيان مى﴾الَمْ 

و مراد از مؤمنين، مؤمنين غير مهاجر است، و معناى آيه اين است كه صاحبان رحم بعضيشان اولى به بعض ديگر از 
بردند، و اين اولويت در كتاب خدا است، و مهاجرين، و سائر مؤمنين هستند كه به ملاك برادرى دينى از يكديگر ارث مى

ؤْمِنيَِِِمِنَِ﴿ِه بسا احتمال داده شود كه جملهچ هَاجِرِينَِِوَِِالَمْ  ، بيان صاحبان رحم باشد، كه در اين صورت معنا چنين ﴾الَمْ 
 .صاحبان رحم از مهاجرين و غير مهاجرين بعضى اولى از بعضى ديگرند: شودمى

كه كسانى كه به خاطر حفظ دينشان از وطن شد و آن اين بود اين آيه ناسخ حكمى است كه در صدر اسلام اجراء مى
ر ارث كردند، در بين خود از يكديگپوشيدند، و يا صرفا به خاطر دين با يكديگر دوستى مىو آنچه در وطن داشتند چشم مى

 .برنداز اين به بعد تنها خويشاوندان از يكديگر ارث مى: بردند، آيه مورد بحث اين حكم را نسخ كرد، و فرمودمى
نِِْإلَِِ﴿ِدر جمله «الا» هكلم

َ
مِِْإلَِِِتَفْعَل واِأ وْلِْاَئكِ 

َ
وفا ِِأ نس استثنايى است كه مستثنى از ج)استثناء منقطع است، ِ﴾مَعْر 

و مراد از فعل معروف نسبت به اولياء، اين است كه چيزى از مال را براى آنان وصيت كنى، كه در شرع ( مستثنى منه نباشد
 .كمتر از آن تحديد شدهاسلام به ثلث مال و 

ورا ِِالَكِْتَابِِِفِِِذَلكَِِِكََنَِ﴿ يعنى حكم فعل معروف، و وصيت كردن به چيزى از مال، در لوح محفوظ يا در  ،﴾مَسْط 
 .قرآن و يا در سوره نوشته شده

 مراد از ميثاقى كه خداوند از پيامبران گرفت -الغاء سنت توارث غير ارحام از يكديگر 
خَذْنَّاَِإذِِِْوَِ﴿

َ
ِِمِنِِْوَِِمِنْكَِِوَِِمِيثَاقَه مِِْالَنَبيِ يَِِِمِنَِِأ خَذْنَّاَِوَِِمَرْيَمَِِابِنِِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِوَِِنَّ وح 

َ
ِمِيثَاقا ِِمِنْه مِِْأ

  ﴾غَليِظا ِ
اص به ايشان ق خگردد، خود دليل است بر اينكه مراد از ميثاق انبياء، ميثااضافه ميثاق به ضميرى كه به انبياء بر مى

وت فهماند، كه ميثاق پيغمبران ميثاقى است كه با صفت نباست، هم چنان كه بردن نام پيغمبران به لفظ انبياء اين معنا را مى
خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ِآنان ارتباط دارد، و غير از آن ميثاقى است كه از عموم بشر گرفته و آيه

َ
ه ورهِِمِِْمِنِِْآدَمَِِبنَِِِمِنِِْرَبُّكَِِأ يَِتَهِ ِظ  ر   مِْذ 

ِ 



مِِْوَِ شْهَدَه 
َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
ِِأ

َ
ِِأ مِِْلسَْت   .دهداز آن خبر مى1 ﴾بلََِِقاَل واِبرَِب كِ 

خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ِ:و مساله ميثاق گرفتن از انبياء در جاى ديگر نيز آمده، و فرموده
َ
مِِْلمََاِالَنَبيِ يَِِِمِيثَاقَِِالََلِّ ِأ ِنِْمِِِآتيَتْ ك 

مِِْث مَِِحِكْمَةِ ِوَِِكتَِاب ِ ولنِِجَاءكَ  قنِِرسَ  ِ صَد  مِِْلمَِاِم  َِِمَعَك  ُِِِلَْ ؤْمِن  ِ ُِ ِوَِِب نََّ ِِقاَلَِِلَْنَْصُ  
َ
قْرَرْت مِِْأ
َ
خَذْت مِِْوَِِأ

َ
مِِْعَََِِأ ِإصِِِْيِذَلكِ 

قْرَرْنَّاَِقاَل وا
َ
 .2﴾أ

يم و تنها به طورى كه گفت آيه مورد بحث هر چند بيان نكرده كه آن عهد و ميثاقى كه از انبياء گرفته شده چيست،
اى دارد به اينكه عهد مزبور چيزيست مربوط به پست نبوت، ليكن ممكن است از آيه ديگرى كه از سوره آل عمران اشاره

ِهَذِهِِِإنَِِ﴿ِنقل كرديم استفاده كرد كه آن ميثاق عبارت است از وحدت كلمه در دين و اختلاف نكردن در آن، هم چنان كه آيه
مَت كِ 

 
مَةِ ِمِْأ

 
نَاِوَِِوَاحِدَة ِِأ

َ
مِِْأ ونِِِرَبُّك  عَِ﴿ِو آيه3ِ﴾فَاعْب د  مِِْشَََ ِينِِِمِنَِِلَك  ُِِِوَصَِِّمَاِالََ  ِ وحَْيْنَاِالَََِّيِوَِِنَّ وحا ِِب

َ
ِمَاِوَِِإلَِْكَِِْأ

ُِِِوَصَيْنَا ِ نِِْعِيسَِِوَِِم وسَِِوَِِإبِرَْاهِيمَِِب
َ
قيِم واِأ

َ
ِينَِِأ ُِِِتَتَفَرَق واِلَِِوَِِالََ   .نيز بدان اشاره نموده است4 ِ﴾فيِ

از بين همه آنان پنج نفر را با اسم ذكر كرده، و  آنگاهرا به لفظ عام آورد، تا شامل همه شود،  «نبيين» در آيه مورد بحث
از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى بن مريم، و معناى عطف اين پنج نفر به عموم : به عموم انبياء عطف كرده، فرموده

نبياء اين است كه ايشان را به خاطر خصوصياتى كه دارند از بين انبياء بيرون كرده و به خصوص ذكر نموده است، پس گويا ا
 .و چون از شما پنج نفر و از ساير انبياء ميثاق گرفتيم، چنين و چنان شد: فرموده

ظيم ظيم و احترام ايشان است، چون شانى عو اگر به اين اسلوب، اين پنج نفر را اختصاص به ذكر داد، تنها به منظور تع
 و مقامى رفيع داشتند، براى اينكه اولو العزم و صاحب

  
                                                      

 :شتشان ذريه ايشان را بگرفت، و ايشان را گواه عليه خودشان كرد، كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتندو چون پروردگارت از بنى آدم از پ 1
 .172اعراف، آيه  -. آرى

ان دو چون خدا ميثاق انبياء از ايشان بگرفت كه وقتى كه كتابى و حكمتى به شما دادم و رسولى ديگر آن را كه نزد شما است تصديق كرد بايد ب 2
 .81ان، آيه آل عمر -. بياوريد و آن را يارى كنيد، آن گاه پرسيد آيا قرار كرديد و تحمل اين تكليف را پذيرفتيد؟ گفتند آرى اقرار داريم ايمان

 .92انبياء، آيه  -. اين است دين شما كه دينى است واحد، و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد 3
 ،براى شما از دين همان را تشريع كرد كه نوح را بدان سفارش فرمود، و آنچه به تو وحى كرديم، و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم 4

 .13شورى، آيه  -. اين است كه دين را بپا داريد، و در آن اختلاف مكنيد



شريعت و داراى كتاب بودند، و به همين ملاك بود كه چهار نفر از ايشان را به ترتيب عصرشان ذكر كرد، ولى رسول خدا 
آن جناب از لحاظ عصر آخرين ايشان بود، براى اينكه آن جناب را بر آنان مقدم داشت، با اينكه ( عليه وآله و سلم الله صلى)

 .برترى و شرافت و تقدم بر همه آنان دارد
خَذْنَّاَِوَِ﴿

َ
پيمان مزبور بسيار غليظ و  :خواهد بفرمايداين جمله تاكيد ميثاق مذكور است، مىِ﴾غَليِظا ِِمِيثَاقا ِِمِنْه مِِْأ

نَّاَِجَاءَِِلمََاِوَِ﴿ِمحكم بود، نظير آيه مْر 
َ
ودا ِِنََيَْنَاِأ ُِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِه  مِِْوَِِمِنَاِبرِحَْْةَِ ِمَعَ ِِمِنِِْنََيَْنَاه  ِِعَذَاب   .1﴾غَليِظ 

عَدَِِوَِِصِدْقهِِمِِْعَنِِْالَصَادِقيَِِِليِسَْئَلَِ﴿
َ
لِْما ِِعَذَابا ِِللِكََْفرِِينَِِأ

َ
  ﴾أ

خَذْنَّاَِإذِِِْوَِ﴿ِهر حال متعلق به محذوفى است كه جملهلام تعليل، و يا لام غايت است، و در  «ليسئل» لام در
َ
 بر آنِ﴾أ

خداوند اگر اين كار را كرد، و از انبياء : بر همان محذوف عطف شده، تقدير كلام اين است كه «و أعد» دلالت دارد، و جمله
ك آماده براى كفار عذابى دردناپيمان گرفت، براى اين است كه زمينه فراهم شود، تا از راستگويان از راستيشان بپرسد، و 

 .كند
 و عذابى دردناك براى كفار: و براى كفار عذابى دردناك آماده كند، فرموده: چيزى كه هست به جاى اينكه بفرمايد

آماده كرده، و اين بدان علت است كه كسى نپندارد كه عذاب كفار علت غايى گرفتن پيمان است، بلكه جهنمى شدن آنان، و 
 .احيه خودشان است، و اين خود آنان بودند كه خلف پيمان كردندنقصشان از ن

 اندگفته «تا از راستى راستگويان بپرسد» :وجوهى كه در باره مراد از اينكه فرمود
انبياء، و مقصود از  «صادقين» مقصود از: اندگفته 2و اما اينكه از راستى راستگويان بپرسد چه معنايى دارد؟ بعضى

شان چه كارها كردند؟ و گويا مفسر نامبرده اين پرسند كه امتآنان، اين است كه روز قيامت از ايشان مىپرسش از راستى 
لَِِالََلِّ ِيَمَْعِ ِيوَْمَِ﴿ِمعنا را از آيه ول ِِالَرُّس  جِبْت مِِْذَاِمَاِفَيَق 

 
 .ستفاده كرده ا3ِ﴾أ

 تنها انبياء، بلكه هرمراد، سؤال از مطلق راستگويان است، نه : اندديگر گفته 4بعضى
  

                                                      
 .58هود، آيه  -. ند، به رحمت خود از عذابى غليظ نجات داديمهمين كه امر ما بيامد، هود و آنهايى كه با او ايمان آورده بود 1
 .155، ص 21، ج روح المعانى 2
 .109مائده، آيه  - .پرسد مردم دعوت شما را چگونه اجابت كردندكند و مىروزى كه خداوند رسولان را جمع مى 3
 .88، ص 5، ج مجموعه من التفاسير 4



 .اش سخنى گفته باشندراستگوى در توحيد خدا، و عدالت او و شرايع او، و مراد از راستى آنان، هر چيزى است كه در باره
و حاصل )مراد از سؤال از صادقان، صادقان در سخن، و مراد از صدقشان صدق در عملشان است، : اندديگر گفته 1بعضى

 ( پرسند آيا اعمالشان هم مطابق اقوالشان راست بوده يا نه؟از هر راستگويى مىمعنايش اين است كه 
مراد، پرسش از صادقان است، از آن هدفها و منظورهايى كه در دل از راستگوييهاى خود پنهان داشتند، : اندديگر گفته 2بعضى

بطورى  اند، واز اين قبيل توجيهات براى آيه كردهبوده يا چيز ديگر؟ و ( رضاى خدا) الله آيا منظورشان از راستگوييها وجه
 .كنيد هيچ يك از آنها دلچسب نيستكه ملاحظه مى

ئ ل  ﴿ :بيان اينكه مراد از راستى در جمله ادقِيِ   ليِ س  ن   ا لص  قهِِم   ع  انطباق پيمان الهى در عالم ذر با كردار  ﴾صِد 
 و عمل در اين عالم است

انسان را بر خلاف آن ِ﴾صِدْقهِِمِِْعَنِِْالَصَادِقيَِِِليِسَْئَلَِ﴿ِد اين است كه دقت در مفاد جملهرسو اما آنچه به نظر ما مى
 «اشنيازىاز بى نيازى پرسيدم از بى -سئلت الغنى عن غناه » :شود، چون فرق است بين اينكه بگوييمتوجيهات رهنمون مى

از فلانى از مالش سؤال كردم، و يا از فلانى از علمش پرسيدم، اين دو و يا از عالم از علمش سؤال كردم، و بين اينكه بگوييم 
، اين رسدكند، و جلوتر از معانى ديگر به ذهن مىقسم عبارت مفادشان يكى نيست، آنچه از عبارت اول به ذهن تبادر مى

عبارت دوم به ذهن تبادر  است كه من از شخص غنى خواستم تا غنايش را اظهار كند، و يا علمش را بنماياند، و آنچه از
كند كه من از او خواستم تا مرا از مال و يا علم خود خبر دهد، آيا مال و يا علم دارد يا نه؟ و يا از او خواستم تا برايم مى

 داند؟ تعريف كند، چقدر مال دارد؟ و از مال چه چيزهايى دارد، و يا چه چيزهايى مى
صدقشان، اين است كه صدق باطنى خود را اظهار كنند، و در مرحله گفتار و و به هر حال معناى سؤال از صادقان از 

چون عمل صالح مساوى است با تطابق گفتار و كردار با صدق )كردار آن را نمايش دهند، و خلاصه در دنيا عمل صالح كنند، 
 (.باطنى

 رى متوجه ايشان سازد، كه با مقتضاىهاى دينى را طوشود كه تكليفپس مراد از سؤال از صادقان از صدق آنان اين مى
 .ميثاق سازگار و منطبق باشد، تا در نتيجه آن صدق كه در بطون دلها نهفته است، در گفتار و كردار ظهور و جلوه كند

 شود كه اخذ ميثاق در دنيا نبوده، بلكه قبلو البته معلوم است كه جاى اين ظهور دنيا است، نه آخرت، و نيز معلوم مى
فهماند كه خداى تعالى قبل از آنكه انسانها را به نشاه دنيا نيز بر آن دلالت دارد، و مى «ذر» ا بوده، هم چنان كه آياتاز دني

 بياورد، پيمانهايى از ايشان
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خَذَِِإذِِِْوَِ﴿ِ:فرمايدبگرفت، از آن جمله مى
َ
ه ورهِِمِِْمِنِِْآدَمَِِبنَِِِمِنِِْرَبُّكَِِأ يَِتَه مِِْظ  ر  مِِْوَِِذ  شْهَدَه 

َ
سِهِمِِْعَََِِأ نْف 

َ
ِِأ

َ
مِِْلسَْت ِِأ ِبرَِب كِ 

 .اش گذشتكه ترجمه1 ﴾بلََِِقاَل وا
دهند، چيزى كه هست اخذ ميثاق از انبياء، و كوتاه سخن اينكه دو آيه مورد بحث از آياتى است كه از عالم ذر خبر مى

كند، يان مىاند بصادقى بر ميثاقى كه از وى گرفته و ترتب شان آنان و اعمالشان بر طبق ميثاق را در ضمن ترتب صدق هر
تر بگويم در دو آيه مورد بحث سخنى صريح از عالم ذر به ميان نيامده، تنها در آيه اولى فرموده از انبياء ميثاقى محكم ساده)

زلى و كردارشان از ميثاق ا گرفتيم، و در آيه دومى فرموده تا از صادقان بخواهد كه صدق خود را نشان دهند، تا در دنيا گفتار
 (.حكايت كند و آن را نشان دهد

لام اند، بلكه عنوانى كلى يعنى صادقان مورد كمورد گفتار قرار نگرفته( علیه السلام)و چون در آيه دوم خصوص انبياء 
غليظ گرفتيم،  ما از انبياء ميثاقى: اند، لذا سرانجام كفار را هم با اينكه از انبياء نيستند بيان فرموده، پس گويا فرمودهواقع شده

مبنى بر اينكه بر دين واحد متفق الكلمه باشند و همان را تبليغ كنند، تا در نتيجه خداى تعالى با تكليف و هدايت خود از 
مين هصادقان بخواهد كه عمل و گفتارشان نمايانگر آن ميثاق باشد، از ايشان صدق در اعتقاد و عمل را مطالبه كند، انبياء هم 

 .كار را كردند، و خداوند پاداشى براى آنان مقدر فرمود، و براى كافران عذابى دردناك آماده كرده
 «يمو چون گرفتِ﴾أَخَذْنَا إِذْ وَ﴿» شود كه چرا در دو آيه مورد بحث التفات به كار رفته، در آيه اولاز اينجا معلوم مى

يثاق نكته اين التفات اين است كه م «تا خدا بازخواست كند -ليسئل » سياق، سياق متكلم بود ولى در آيه دومى غايب شد
عبارت است از پيمان بر پرستش او به تنهايى و شرك نورزيدن بر او، و اين هر چند كه با وساطت ملائكه صورت گرفته، و 

ا عذاب كند، و كافران ربه كار رفته، ولى در حقيقت آن كسى كه از صادقان مطالبه صدق مى «گرفتيم» به همين جهت كلمه
 (.دقت بفرماييد)تا همه مردم تنها او را بپرستند  «تا مطالبه كند» كند، تنها خدا است، لذا در آيه دوم فرمودمى

ا ي ا﴿ شان نزول آيه:رواياتى در باره]بحث روايتى  ه  يُّ
 
ا﴿ آيه: و ﴾...ا لِل    اتِ قِ  ا ل بُِّ  أ  ع ل  ج   م 

د عِي اء كُم  
 
ب ن اء كُم   أ

 
 [ ﴾أ

يُّهَاِياَ﴿ِدر مجمع البيان ذيل آيه
َ
 اين آيات در باره ابى سفيان: گفتهِ﴾الََلَِِّاتِقَِِِالَنبَُِِِّأ
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ليه ع الله صلى)بن حرب، و عكرمة بن ابى جهل، و ابى الاعور سلمى، نازل شده، كه وقتى جنگ احد تمام شد، از رسول خدا 
ا بوسيله ميزبان خود از رسول خد آنگاهبن ابى وارد شدند، و  الله سپس به مدينه آمده بر عبدامان گرفتند، و ( وآله و سلم

بن  للها رخصت خواستند تا با آن جناب گفتگو كنند، بعد از كسب اجازه به اتفاق ميزبان و عبد( عليه وآله و سلم الله صلى)
 «لات» تو دست از خدايان ما بردار، و! و گفتند اى محمدسعيد بن ابى سرح، و طعمة بن أبيرق، به خدمت آن جناب رفتند، 

كنند كسى را كه آنها را بپرستد، ما نيز را ناسزا مگو، و چون ما معتقد باش كه اين خدايان شفاعت مى «منات» و «عزى» و
عمر بن خطاب گران آمد، ( عليه وآله و سلم الله صلى)داريم، اين سخن سخت بر رسول خدا دست از پروردگار تو برمى

ام، ناگزير دستور داد تا از آخر من به ايشان امان داده: اجازه بده تا هم اكنون گردنشان را بزنيم، فرمود الله يا رسول: گفت
بو ادر اين باره نازل شد، كه مراد از كافرين كفار اهل مكه ِ﴾الَكََْفرِِينَِِت طِعِِِلَِِوَِ﴿ِآيه: گويدمى آنگاهمدينه بيرونشان كنند، 

نَافقِِيَِِوَِ﴿ِسفيان و ابو اعور سلمى و عكرمه است، و مراد از  .1باشدابن ابى، و ابن سعيد، و طعمه مىِ﴾الَمْ 
اجمال اين داستان را سيوطى هم در الدر المنثور از ابن جرير از ابن عباس روايت كرده، البته روايات ديگرى : مؤلف

 .2آيات بيگانه بودند، از نقل آنها صرفنظر كرديمدر شان نزول آيه مزبور هست كه چون از سياق 
مِِْجَعَلَِِمَاِوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه دْعِيَاءكَ 

َ
مِِْأ بْنَاءكَ 

َ
پدرم از ابن ابى عمير، از جميل، از امام : گويدمىِ﴾أ

يه وآله و عل الله )صلىسبب نزول اين آيه اين بود كه وقتى رسول خدا : برايم حديث كرد، كه فرمود( علیه السلام)صادق 
سلم( با خديجه دختر خويلد ازدواج كرد، به منظور تجارت از مكه به عكاظ رفت و در آنجا زيد را ديد كه در معرض 
فروش قرار گرفته، او را جوانى زيرك و تيزهوش و عفيف يافت، پس وى را خريدارى كرد، و همين كه به نبوت رسيد، 

 .عليه وآله و سلم( الله گفتند: مولى محمد )صلىزيد مسلمان شد، از آن روز مردم به وى مىزيد را به اسلام دعوت نمود، و 
از سوى ديگر وقتى حارثة بن شراحيل كلبى از سرگذشت پسرش زيد خبردار شد، به مكه آمد )تا فرزندش را از 

اى( : اى ابو طالب! پسر من )در حادثهمولايش خريده آزاد كند(، و حارثه مردى محترم و بزرگ بود، نزد ابو طالب آمده گفت
 ام كه دست بهاسير شده، و شنيده
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ا كنم( به ايشان پيشنهاد كنى يا پسرم را بفروشد، و يات افتاده، )از تو خواهش مىدست بفروش رفته، تا به دست برادرزاده
 عوض آن غلامى ديگر بگيرد، و يا آزادش كند.

واهد خعليه وآله و سلم( صحبت كرد، حضرت فرمود: من او را آزاد كردم هر جا مى الله ابو طالب با رسول خدا )صلى
برود، حارثه برخاست و دست زيد را گرفت و گفت: پسر بر خيز و به شرافت و حسب و آبروى سابقت برگرد، زيد گفت: 

گفت: آيا دست از شرافت و دودمان شوم، حارثه عليه وآله و سلم( جدا نمى الله ام از رسول خدا )صلىبه هيچ وجه تا زنده
ليه ع الله ام از رسول خدا )صلىشوى؟ زيد مجددا گفت به هيچ وجه و تا چندى كه زندهدارى، و برده قريش مىخود بر مى

شوم، پدرش خشم كرده گفت اى گروه قريش شاهد باشيد كه من از او بيزارى جستم و او ديگر پسر وآله و سلم( جدا نمى
عليه وآله و سلم( به حاضران خطاب كرد كه شاهد باشيد، زيد پسر من است، از من ارث  الله ول خدا )صلىمن نيست، رس

عليه وآله و سلم( او  الله و رسول خدا )صلى «ابن محمد» گفتند:برم. از آن روز مردم به زيد مىبرد، و من از او ارث مىمى
 د.گذاشته بو «زيد محبت» داشت، و نامش رارا دوست مى

عليه وآله و سلم( به مدينه مهاجرت فرمود، زينب دختر جحش را به ازدواج زيد  الله بعد از آنكه رسول خدا )صلى
عليه وآله و سلم( رفت، آن جناب به منزل وى رفت تا از او خبر بگيرد،  الله درآورد، روزى دير به خدمت رسول خدا )صلى
اييد، سكنند( عطر جامد خود را مى)سنگى كه ادويه را با آن نرم مى «فهر» او در آن هنگام زينب وسط اطاق خود نشسته، و ب

عليه وآله و سلم( درب را باز كرد تا از زينب خبر بگيرد، ناگهان چشمش به زينب كه زنى زيبا بود  الله رسول خدا )صلى
حْسَنِ ِالََلِّ ِفَتَبَارَكَِ﴿ بيفتاد و گفت: منزه است خدا آفريدگار نور و

َ
ه و سپس به منزل خود برگشت، در حالى كِ﴾القِِيَِالَََِِْأ

 به ياد زيبايى او بود.
 زيد به منزل آمد، زينب جريان را به شوهرش گفت: زيد گفت: آيا ميل دارى تو را طلاق دهم تا رسول خدا )صلى

سلم(  عليه وآله و الله ترسم تو طلاقم بدهى، و رسول خدا )صلىعليه وآله و سلم( با تو ازدواج كند؟ زينب گفت: مى الله
عليه وآله و سلم( رفت و عرضه داشت: پدر و مادرم فدايت، زينب  الله هم با من ازدواج نكند، زيد نزد رسول خدا )صلى

ل دارى من او را طلاق دهم تا شما با او ازدواج كنيد؟ فرمود: نه، برو و از جريانى به اين صورت برايم تعريف كرد، آيا مي
مْسِكِْ﴿ خدا بترس، و همسرت را نگهدار، خداى تعالى اين جريان را حكايت كرده و فرمود

َ
ِوَِِالََلَِِّاتِقَِِِوَِِزَوجَْكَِِعَليَْكَِِأ

فِِْ ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِِفِِِتَ  بْدِي حَقُِِّالََلِّ ِوَِِسَِالَناَِتََشَِِْوَِِم 
َ
نِِْأ

َ
مْرِ ِكََنَِِوَِ ...ِزَوجَْنَاكَهَاِوَطَرا ِِمِنْهَاِزَيْدنِِقضََِِفَلمََاِتََشَْاه ِِأ

َ
ِأ

ول ِِالََلِِّ  ب را به ازدواج آن جناب درآورد.پس خداى تعالى در بالاى عرش خود زينِ﴾مَفْع 
  



ر گيرد، خداى تعالى دوقت خودش همسر پسرش زيد را مىكند، آن منافقين گفتند: زنان پسران ما را بر ما حرام مى
مِِْجَعَلَِِمَاِوَِ﴿ پاسخ آنان فرمود: دْعِيَاءكَ 

َ
مِِْأ بْنَاءكَ 

َ
 .1﴾الَسَبيِلَِِيَهْدِيِ...ِأ

 .2سيوطى قريب به اين مضمون را با مختصرى اختلاف در الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده: مؤلف
 صلى)رسول خدا : اند كه گفتالدر المنثور است كه احمد و ابو داوود و ابن مردويه، از جابر روايت كردهو نيز در 

ى به هر مؤمنم از خود او، پس هر مردى از دنيا برود، و قرضى بگذارد، آن قرض به اولامن : فرمودمى( عليه وآله و سلم الله
 .3د، از آن ورثه اوستعهده من است، و هر كس بميرد و مالى از خود بگذار

 .در اين معنا روايات ديگرى از طريق شيعه و اهل سنت رسيده: مؤلف

ليه ع)فرمود هر كه را من موليم على ( سلم عليه و آله و الله صلى)چند روايت حاكى از اينكه پيامبر 
ل   ا ل بُِّ ﴿ :مول است در ذيل جمله( السلام و 

 
ن فُسِهِم   مِن   باِل مُؤ منِيِ   أ

 
  ﴾أ

( السلام علیه)من با على : اند كه گفتو در همان كتاب است كه ابن ابى شيبه و احمد و نسايى، از بريده روايت كرده
 الله ىصل)در جنگ يمن شركت داشتم، و از او جفايى ديدم، پس همين كه به مدينه برگشته، شرفياب محضر رسول خدا 

 :جناب از على بدگويى كردم و عيب گرفتم، ديدم كه رنگ آن جناب دگرگون شد، و فرمودشدم، نزد آن ( عليه وآله و سلم
فرمود: پس هر كه من مولاى اويم، على  الله اى بريده مگر من اولى به مؤمنين از خود آنان نيستم؟ عرض كردم: بله يا رسول

 .4مولاى اوست
نيدم از رسول خدا ش: رده كه در ضمن حديثى طولانى گفتو در احتجاج از عبد اللَّه بن جعفر بن ابى طالب روايت ك

يم به او از خود او، تو اولى هستى به او از خودش، و اولامن به مؤمنين اولى هستم از خود آنان، هر كس من : فرمودكه مى
 .5اين سخن را خطاب به على كه در خانه در مقابل حضرت بود فرمود

خود از جعفر از آن جناب نقل كرده، و احاديث در اين معنا از طريق شيعه و اين روايت را كافى هم به سند : مؤلف
 .6سنى از حد شمار بيرون است

 (علیه السلام)به امام صادق : و در كافى به سند خود از حنان روايت كرده كه گفت
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رسد، مگر همان كه ان نمىهيچ سهمى از ارث به ايش: برند؟ فرمودچه حقى از آدم مى( بردگان)موالى : عرضه داشتم كه
نِِْإلَِِ﴿ قرآن فرمود:

َ
مِِْإلَِِِتَفْعَل واِأ وْلِْاَئكِ 

َ
وفا ِِأ  .1﴾مَعْر 

آله صلى الله عليه و)شخصى از رسول خدا : و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 .2آدم بين روح و جسد بود آن وقت كهچه وقت از تو پيمان گرفتند؟ فرمود : پرسيد( و سلم

اين روايت با همين لفظ و عبارت به چند طريق مختلف از آن جناب نقل شده، و معنايش اين است كه ميثاقى : مؤلف
 .اى قبل از نشاه دنيا بودكه گرفته شد، در نشاه
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 [27تا  9آيات (: 33)حزاب سوره ا]

يُّهَاِياَ﴿
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ر  مِِْاللِّنَّعِْمَةَِِا ذْك  مِِْإذِِِْعَلَيْك  ن ودنِِجَاءتَْك  رسَْلْنَاِج 

َ
ن ودا ِِوَِِريِحا ِِعَليَْهِمِِْفَأ ِكََنَِِوَِِترََوْهَاِلمَِِْج 

مِِْإذ٩ِِِِْبصَِيرا ِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِاللّ مِِْمِنِِْجَاؤ ك  سْفَلَِِمِنِِْوَِِفَوْقكِ 
َ
مِِْأ بْصَارِ ِزَاغَتِِِإذِِِْوَِِمِنْك 

َ
ل وب ِِبلَغََتِِِوَِِالَْْ ِوَِِالََْْنَاجِرَِِالَقْ 

نُّونَِ ن ونَّاَِباِلَلِِِّتَظ  نَالك١٠َِِِِالَظُّ ؤْمِن ونَِِا بْت لَِِِه  لزِْل واِوَِِالَمْ  ولِ ِإذِِِْو١١َِِِشَدِيدا ِِزلِزَْال ِِز  ونَِِيَق  نَافقِ  ِِق ل وبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ  ِمَرَضن
ِ ِوَِِاللِّوَعَدَنَّاَِمَا ول  ورا ِِإلَِِِرسَ  ر  هْلَِِياَِمِنْه مِِْطَائفَِةنِِقاَلتَِِْإذِِِْو١٢َِِِغ 

َ
قَامَِِلَِِيثََْبَِِِأ مِِْم  واِلكَ  ذنِِ ِوَِِفَارجِْع 

ْ
ِمِنْه مِ ِفَرِيقنِِيسَْتَأ

ول ونَِِالَنبََِِ ونَِِإنِِِْبعَِوْرَة ِِهَِِِمَاِوَِِعَوْرَةنِِب ي وتَنَاِإنَِِِيَق  خِلتَِِْلوَِِْو١٣َِِِفرَِارا ِِإلَِِِي رِيد  قْطَارهَِاِمِنِِْعَليَْهِمِِْد 
َ
ئلِ واِث مَِِأ ِالَفِْتْنَةَِِس 

واِكََنَّ واِلقََدِِْو١٤َِِِيسَِيرا ِِإلَِِِبهَِاِتلََبَث واِمَاِوَِِلَْتوَهَْا ُّونَِِلَِِقَبْل ِِمِنِِْاللِّعََهَد  دْباَرَِِي وَل
َ
ل ِِاللِّعَهْدِ ِكََنَِِوَِِالَْْ ِلَنِِْق ل١٥ِِِْمَسْؤ 

مِ  وِِِالَمَْوْتِِِمِنَِِفَرَرْت مِِْإنِِِْالَفِْرَارِ ِيَنْفَعَك 
َ
ونَِِلَِِإذِا ِِوَِِالَقَْتْلِِِأ مِِْالَََِّيِذَاِمَنِِْق ل١٦ِِِْقلَيِلِ ِإلَِِِت مَتَع  رَادَِِإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَعْصِم ك 

َ
ِأ

مِْ وءا ِِبكِ  وِِْس 
َ
رَادَِِأ

َ
مِِْأ ونَِِلَِِوَِِرحَْْةَِ ِبكِ  عَو قِيَِِِالََلِّ ِيَعْلَمِ ِقد١٧َِِِْنَّصَِيرا ِِلَِِوَِِوَلًِّْاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهَ مِِْيَِد  مِِْالَمْ  ِالَقَْائلِيَِِِوَِِمِنْك 

ت ونَِِلَِِوَِِإلَِْْنَاِهَل مَِِلِِْخْوَانَّهِِمِْ
ْ
سَِِيَأ

ْ
شِحَةِ ١٨ِِقَليِل ِِإلَِِِالَْْأَ

َ
مِِْأ ِِجَاءَِِفَإذَِاِعَلَيْك  يْتَه مِِْالََْوَْف 

َ
ونَِِرَأ ر  ورِ ِإلَِْكَِِْيَنْظ  عِِْتدَ 

َ
ِي ن ه مِْأ

ُِِِي غْشَِِكََلََِّي ِِذَهَبَِِفَإذَِاِالَمَْوتِِِْمِنَِِعَليَْ وك مِِْالََْوَْف  لسِْنَةِ ِسَلقَ 
َ
شِحَةِ ِحِدَادِ ِبأِ

َ
ِِأ ولئَكَِِِالََْيَْرِِِعَََ

 
حْبَطَِِي ؤْمِن واِلمَِِْأ

َ
ِلَلِّ اَِِفَأ

عْمَالهَ مِْ
َ
ِِذَلكَِِِكََنَِِوَِِأ حْزَابَِِيََسَْب ون١٩َِِِيسَِيرا ِِالََلِِِّعَََ

َ
تِِِإنِِِْوَِِيذَْهَب واِلمَِِْالَْْ

ْ
حْزَاب ِِيَأ

َ
واِالَْْ نَه مِِْلوَِِْيوََدُّ

َ
ونَِِأ عْرَابِِِفِِِباَد 

َ
ِالَْْ

مِِْعَنِِْيسَْئَل ونَِ نْبَائكِ 
َ
 ِأ

  



مِِْكََنَّ واِلوَِِْوَِ مِِْكََنَِِلقََد٢٠ِِِْقَليِلِ ِإلَِِِقاَتلَ واِمَاِفيِك  ولِِِفِِِلكَ  سْوَةنِِالََلِِِّرسَ 
 
واِكََنَِِلمَِنِِْحَسَنَةنِِأ ِوَِِالَْْخِرَِِالَْْوَْمَِِوَِِالََلَِِّيرَجْ 

ِِلمََاِو٢١َِِِكَثيِرا ِِالََلَِِّذَكَرَِ
َ
ؤْمِن ونَِِرَأ حْزَابَِِالَمْ 

َ
ِ ِوَِِالََلِّ ِوَعَدَنَّاَِمَاِهَذَاِقاَل واِالَْْ ول  ِ ِوَِِالََلِّ ِصَدَقَِِوَِِرسَ  ول  مِِْمَاِوَِِرسَ  ِإلَِِِزَادَه 

ؤْمِنيَِِِمِن٢٢َِِِتسَْليِما ِِوَِِإيِمَانَّا ِ واِمَاِصَدَق واِرجَِالنِِالَمْ  ُِِِالََلَِِّعََهَد  ُِ ِقضََِِمَنِِْفَمِنْه مِِْعَلَيْ ِبدََل واِمَاِوَِِينَتَْظِرِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِنََبَْ
بَِِوَِِبصِِدْقهِِمِِْالَصَادِقيَِِِالََلِّ ِلَِْجْزِي٢٣َِِِتَبْدِيلِ  نَافقِِيَِِي عَذ ِ وِِْشَاءَِِإنِِِْالَمْ 

َ
ورا ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِعَليَْهِمِِْيَت وبَِِأ ِرَدَِِو٢٤َِِِرحَِيما ِِغَف 

واِالَََِّينَِِالََلِّ  ؤْمِنيَِِِالََلِّ ِكَفَِِوَِِخَيْرا ِِيَنَال واِلمَِِْبغَِيْظِهِمِِْكَفَر  نْزَلَِِو٢٥َِِِعَزِيزا ِِقوَِيًّاِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَقِْتَالَِِالَمْ 
َ
مِِْنَِالَََِّيِأ وه  ِظَاهَر 

هْلِِِمِنِْ
َ
ونَِِوَِِتَقْت ل ونَِِفَرِيقا ِِالَرُّعْبَِِق ل وبهِِمِ ِفِِِقذََفَِِوَِِصَيَاصِيهِمِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِأ سِِ 

ْ
مِِْو٢٦َِِِفَرِيقا ِِتَأ وْرَثكَ 

َ
رْضَه مِِْأ

َ
مِِْوَِِأ ِدِياَرهَ 

مْوَالهَ مِِْوَِ
َ
رْضا ِِوَِِأ

َ
هَاِلمَِِْأ  ِ﴾٢٧ِقَدِيرا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِتَطَؤ 

 ترجمه آيات

ايد نعمتى را كه خدا به شما ارزانى داشته به ياد آوريد و فراموش مكنيد روزى را كه لشكرها اى كسانى كه ايمان آورده
 (.9)كنيد بينا است ديديد بر شما فرستاديم، و خدا به آنچه شما مىبه سويتان آمدند، ما، بادى و لشكرى كه نمى

تر شما بيامدند، آن روزى كه چشمها از ترس خيره، و دلها به گلوگاه رسيد، و در هنگامى كه از نقطه بالا و از پايين
 (.10)باره خدا به پندارها افتاديد 

 (.11)در آن هنگام بود كه مؤمنين آزمايش شدند، و سخت متزلزل گشتند 
 (.12)ش جز فريبى به ما وعده ندادند خدا و رسول: همان روزى كه منافقان و بيماردلان گفتند

از  اى از ايشانديگر جاى درنگ برايتان نيست، برگرديد، وعده! اى اهل مدينه: اى از ايشان گفتندروزى كه طائفه
هاى ما در و بام محكمى ندارد، در حالى كه چنين نبود، و منظورى پيامبر اجازه برگشتن گرفتند، به اين بهانه كه گفتند خانه

 (.13)فرار نداشتند  جز
هايشان درآيند، و بخواهند كه اينان دست از دين بردارند، جز به شهادت اينكه اگر دشمن از هر سو بر آنان در خانه

 (.14)گردند اندكى بدون درنگ از دين بر مى
  



 (.15)واهد كرد در حالى كه قبلا با خدا عهد بستند كه پشت به خدا و دين نكنند، و خدا از عهد خود بازخواست خ
 (.16)بگو به فرضى هم كه از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد، تازه جز اندكى زندگى نخواهيد كرد 

بگو آن كيست كه شما را از خدا اگر بدى شما را بخواهد نگه بدارد؟ و يا جلو رحمت او را اگر رحمت شما را بخواهد 
 (.17)يافت  بگيرد؟ نه، به غير خدا ولى و ياورى براى خود نخواهند

نزد  :شناسد چه كسانى از شما امروز و فردا كردند، و چه كسانى بودند كه به برادران خود گفتندو بدانند كه خدا مى
 (.18)شوند ما بياييد، و به جنگ نرويد، اينها جز اندكى به جنگ حاضر نمى

بينى كه آيد، ايشان را مىس به ميان مىورزند، به شهادت اينكه وقتى پاى ترآنان نسبت به جان خود بر شما بخل مى
د، با زبانهايى شوچرخد، ولى چون ترس تمام مىهايشان مىكنند مانند كسى كه به غشوه مرگ افتاده، حدقهوقتى به تو نگاه مى

اند، و خدا هم اعمال نيكشان را بى اجر كرده، و اين زنند، و در خير رساندن بخيلند، ايشان ايمان نياوردهتيز به شما طعن مى
 (.19)براى خدا آسان است 

دارند اى كاش به باديه رفته بودند، و از آنجا جوياى اند، و اگر هم برگردند، دوست مىپنداشتند احزاب هنوز نرفته
 (.20)كنند شدند، و به فرضى هم در ميان شما باشند، جز اندكى قتال نمىاخبار شما مى

ى به خوبى تاسى كنيد، و اين وظيفه هر كس( صلى الله عليه وآله و سلم)توانستيد به رسول خدا در حالى كه شما مى
 (.21)كند است كه اميد به خدا و روز جزا دارد، و بسيار ياد خدا مى

خدا و رسولش راست  اى است كه خدا و رسولش به ما داد، واين همان وعده: و چون مؤمنان احزاب را ديدند، گفتند
 (.22)اى نگرفتند گفتند، و از ديدن احزاب جز بيشتر شدن ايمان و تسليم، بهره

ى ديگر شان از دنيا رفتند، و بعضبعضى از مؤمنان مردانى هستند كه بر هر چه با خدا عهد بستند وفا كردند، پس بعضى
 (.23)منتظرند و هيچ چيز را تبديل نكردند 

پاداش صدقشان را دهد و منافقان را اگر خواست عذاب كند، و يا بر آنان توبه كند، كه خدا آمرزنده تا خدا به صادقان، 
 (.24)رحيم است 

و خدا آنان را كه كافر شدند، به غيظشان برگردانيد، به هيچ خيرى نرسيدند، و خدا زحمت جنگ را هم از مؤمنان 
 (.25)برداشت، و خدا همواره توانا و عزيز است 

اى از ايشان را هايشان بيرون كرد، و ترس در دلهايشان بيفكند، عدهياران كتابى ايشان را كه كمكشان كردند از قلعهو 
 (.26)كشتيد، و جمعى ديگر را اسير كرديد 

 اد،هايشان، و اموالشان، و زمينى را كه تا امروز در آن قدم ننهاده بوديد، همه را به شما ارث دو سرزمين ايشان، و خانه
 (.27)و خدا همواره بر هر چيزى توانا است 

  



 (خندق)بيان آيات بيان آيات مربوط به داستان جنگ احزاب 

در اين آيات، داستان جنگ خندق، و به دنبالش سرگذشت بنى قريظه را آورده، و وجه اتصالش به ما قبل اين است 
 .است شكنى گفتگو شدهكه در اين آيات نيز در باره حفظ عهد و پيمان

يُّهَاِياَ﴿
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ر  مِِْالََلِِِّنَّعِْمَةَِِا ذْك  مِِْإذِِِْعَلَيْك  ن ودنِِجَاءتَْك    ﴾بصَِيرا ِ … ج 

كند كه در ايام جنگ خندق چه نعمتها به ايشان ارزانى داشت، ايشان را يارى، و شر اين آيه مؤمنين را يادآورى مى
با اينكه لشكريانى مجهز، و از شعوب و قبائل گوناگون بودند، از غطفان، از قريش،  لشكر مشركين را از ايشان برگردانيد،

احابيش، كنانه، يهوديان بنى قريظه، بنى النضير جمع كثيرى آن لشكر را تشكيل داده بودند، و مسلمانان را از بالا و پايين 
 .شان كردندو فرشتگانى فرستاد تا بيچارهاحاطه كرده بودند، با اين حال خداى تعالى باد را بر آنان مسلط كرد، 

مِْ﴿ ظرف است براى نعمت، يا براى ثبوت آن، «اذ جاءتكم» در جمله «اذ» كلمه ن ودنِِجَاءتَْك  ، لشكرهايى از هر طائفه ﴾ج 
نعمت آن  اين جمله بيان «فارسلنا» به سر وقتتان آمدند، لشكرى از غطفان، لشكرى از قريش، و لشكريانى از ساير قبائل،

بر  «فاء» است، و آن عبارت است از فرستادن باد كه متفرع بر آمدن لشكريان است، و چون متفرع بر آمدن آنها است، حرف
، فرستاديم بر آنان بادى، كه مراد از آن، باد صبا است، چون نسيمى سرد در شبهايى زمستانى ﴾ريِحا ِِعَلَيْهِمِْ﴿ِسر جمله آورد،

ن ودا ِِوَِ﴿ِبوده،  ديديد، و آن ملائكه بودند كه براى بيچاره كردن لشكر كفر آمدند،لشكرهايى كه شما ايشان را نمىِ﴾رَوْهَاتَِِلمَِِْج 
 . «كنيد بيناستو خدا به آنچه مىِ﴾بَصِيراً تَعْمَلُونَ بِمَا اَللَّهُ كَانَ وَ﴿»

مِِْإذِِْ﴿ مِِْمِنِِْجَاؤ ك  سْفَلَِِمِنِِْوَِِفَوْقكِ 
َ
مِِْأ   ...﴾مِنْك 

لشكرى كه از بالاى سر مسلمانان يعنى از طرف مشرق مدينه آمدند، قبيله غطفان، و يهوديان بنى قريظه، و بنى نضير 
بودند، و لشكرى كه از پايين مسلمانان آمدند، يعنى از طرف غرب مدينه آمدند، قريش و هم پيمانان آنان از احابيش و كنانه 

مِِْإذِِْ﴿ِجمله بنابراينبودند، و  مِِْمِنِِْجَاؤ ك  سْفَلَِِمِنِِْوَِِفَوْقكِ 
َ
مِِْأ مِِْإذِِْ﴿ِعطف بيان است براى جملهِ﴾مِنْك  ن ودنِِجَاءتَْك   .﴾ج 

بْصَارِ ِزَاغَتِِِإذِِْ﴿ِو جمله
َ
ل وب ِِبلََغَتِِِوَِِالَْْ مِِْإذِِْ﴿ِعطف بيان ديگرى است براى جملهِ﴾الََْْنَاجِرَِِالَقْ  ، و ...﴾جَاءتَْك 

 كه به معناى كجى ديد چشم ـاز زيغ بصر است،  «زاغت» كلمه
  



 .ها است، كه به معناى جوف حلقوم استاست، و مراد از قلوب جانها و مراد از حناجر، حنجره
و اين دو وصف يعنى كجى چشم، و رسيدن جانها به گلو، كنايه است از كمال چيرگى ترس بر آدمى، و مسلمانان در 

دهد، و جان به گلوگاه ادند، كه در آن حال چشم تعادل خود را از دست مىآن روز آن قدر ترسيدند كه به حال جان دادن افت
 .رسدمى

نُّونَِِوَِ﴿ ن ونَّاَِباِلَلِِِّتَظ  يعنى منافقين و كسانى كه بيمار دل بودند، آن روز در باره خدا گمانها كردند، بعضى از آنها ِ﴾الَظُّ
رود و اثرى از بزودى اسلام از بين مى: شوند، بعضى ديگر گفتندكنند، و بر مدينه مسلط مىكفار به زودى غلبه مى: گفتند

ل زدند، خدا و رسول او مسلمانان را گو: گيرد، بعضى ديگر گفتندجاهليت دو باره جان مى: ماند، بعضى ديگر گفتنددين نمى
 .و از اين قبيل پندارهاى باطل

ده لشكر انبوه دشمن و سخن حكايت ترس و بهانه تراشى منافقان و بيمار دلن بعد از مشاه
 هايشان در جهت تضعيف روحيه مؤمنينپراكنى

نَالكَِِ﴿ ؤْمِن ونَِِا بْت لَِِِه  لزِْل واِوَِِالَمْ    ﴾شَدِيدا ِِزلِزَْال ِِز 
كه اسم اشاره است و مخصوص اشاره به دور است، دور از جهت زمان، و يا دور از جهت مكان، در  «هنالك» كلمه

 لمهرسيد، و كزمان آمدن آن لشكرها، كه براى مسلمانان مشكلى بود كه حل آن بسيار دور به نظر مىاينجا اشاره است به 
به معناى قوت است، چيزى كه هست موارد استعمال شديد  «شدة» به معناى اضطراب، و «زلزال» به معناى امتحان، و «ابتلاء»

است، و غالب موارد استعمال قوى به طورى كه و قوى مختلف است، چون غالب موارد استعمال شديد در محسوسات 
 .شودشود، ولى شديد گفته نمىاند در غير محسوسات است، و به همين جهت به خداى تعالى قوى گفته مىگفته

 .و معناى آيه اين است كه در آن زمان سخت، مؤمنين امتحان شدند، و از ترس دچار اضطرابى سخت گشتند
ول ِِإذِِِْوَِ﴿ ونَِِيَق  نَافقِ  ِِق ل وبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ  ِ ِوَِِالََلِّ ِوَعَدَنَّاَِمَاِمَرَضن ول  ورا ِِإلَِِِرسَ  ر   ِ﴾غ 

اند، و اين دسته غير منافقين هستند كه منظور از آنهايى كه در دلهايشان مرض دارند افراد ضعيف الايمان از مؤمنين
ا رسول ر( صلى الله عليه وآله و سلم)دارند و اگر منافقين، پيغمبر اكرم ن مىاظهار اسلام نموده و كفر باطنى خود را پنها

 .دانستند، باز براى همين است كه اظهار اسلام كنندخواندند، با اينكه در باطن او را پيامبر نمى
به معناى اين است كه كسى آدمى را به شرى وادار كند كه به صورت خير باشد، و اين عمل او را غرور  «غرور» كلمه

 خوانند، و عمل ما را كه فريب او را خورده و آنمى( فريب)
  



اين است كه من رگ خواب  «غررت فلانا» :معناى اينكه بگوييم: خوانند، راغب گفتهمى «اغترار» ايمعمل را مرتكب شده
در  به كسره غين، به معناى غفلت «غرة» خواستم برسم، و كلمهلانى را يافتم، و توانستم فريبش دهم، و به آنچه از او مىف

 .1بيدارى است
اى كه منافقين آن را فريبى از خدا و رسول خواندند، به قرينه مقام، وعده فتح و غلبه اسلام بر همه اديان است، و وعده

 صلى الله عليه)و اين وعده در كلام خداى تعالى مكرر آمده، هم چنان كه در روايات هم آمده كه منافقين گفته بودند محمد 
كند، با اينكه ما جرأت نداريم در خانه خود تا كسرى و قيصر را براى ما فتح مىدهد كه شهرهاى به ما وعده مى( وآله و سلم

  !!مستراح برويم؟
هْلَِِياَِمِنْه مِِْطَائفَِةنِِقاَلتَِِْإذِِِْوَِ﴿

َ
قَامَِِلَِِيثََْبَِِِأ مِِْم  واِلكَ    ﴾فَارجِْع 

خواندند، بعد از آنكه رسول خدا نام قديمى مدينه طيبه است، قبل از ظهور اسلام اين شهر را يثرب مى «يثرب» كلمه
نهادند، و سپس كلمه رسول را از آن حذف  «مدينة الرسول» به اين شهر هجرت كردند نامش را( صلى الله عليه وآله و سلم)

 .كرده و به مدينه مشهور گرديد
ايد ام نداريد، و ناگزير ببه ضمه ميم به معناى اقامه است، و اينكه گفتند اى اهل مدينه شما در اين جا مق «مقام» و كلمه

آوريد، و برگرديد، معنايش اين است كه ديگر معنا ندارد در اين جا اقامت كنيد، چون در مقابل لشكرهاى مشركين تاب نمى
 .ناگزير بايد برگرديد

خداى تعالى بعد از حكايت اين كلام از منافقين، كلام يك دسته ديگر را هم حكايت كرده، و بر كلام اول عطف 
ذنِِ ِوَِ﴿ِموده، و فرمودهن

ْ
 «النبى» ، يعنى يك دسته از منافقين و كسانى كه در دل بيمارى سستى ايمان دارند،﴾مِنْه مِ ِفَرِيقنِِيسَْتَأ

ِإنَِِ﴿ :گويندو در هنگام اجازه خواستن مى «يقولون» خواهند،اجازه مراجعت مى( صلى الله عليه وآله و سلم)از رسول خدا 
ِإنِِِْبعَِوْرَة ِِهَِِِمَاِوَِ﴿ِهاى ما، در و ديوار درستى ندارد، و ايمن از آمدن دزد و حمله دشمن نيستيم،، يعنى خانه﴾عَوْرَةنِِب ي وتَنَا
ونَِ هايشان بدون در و ديوار نيست، و از اين حرف جز فرار از جهاد منظورى گويند و خانه، يعنى دروغ مى﴾فرَِارا ِِإلَِِِي رِيد 

 .ندارند
خِلتَِِْلوَِِْوَِ﴿ قْطَارهَِاِمِنِِْعَلَيْهِمِِْد 

َ
ئلِ واِث مَِِأ  ِ﴾يسَِيرا ِِإلَِِِبهَِاِتلََبَث واِمَاِوَِِلَْتوَهَْاِالَفِْتْنَةَِِس 

ِگردد، و معناى جملهبرمى «بيوت» به كلمه «دخلت» ضميرهاى جمع همه به منافقين و بيماردلان، و ضمير در فعل
خِلتَِْ﴿  اگر لشكريان مشركين: كهاين است ِ﴾عَلَيْهِمِِْد 
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ه جمع قطر به معناى ناحي «اقطار» كنند، و كلمهها شوند، در حالى كه دخول بر آنان نيز باشد، جز اندكى درنگ نمىداخل خانه
 و جانب است، و مراد از فتنه به قرينه مقام، برگشتن از دين، و مراد از درخواست آن، درخواست از ايشان است، و كلمه

 .ه معناى درنگ كردن استب «تلبث»
ها باشند، هاى ايشان شوند، و آنان در خانهو معناى آيه اين است كه اگر لشكرهاى مشركين از اطراف، داخل خانه

همان  كنند مگرپذيرند، و جز اندكى از زمان درنگ نمىاز ايشان بخواهند كه از دين برگردند، حتما پيشنهاد آنان را مى آنگاه
كفار طول كشيده باشد، و منظور اين است كه اين عده تا آنجا پايدارى در دين دارند، كه آسايش و منافعشان  قدر كه پيشنهاد

نند، و بدون كاز بين نرود، و اما اگر با هجوم دشمن منافعشان در خطر بيفتد، و يا پاى جنگ پيش بيايد، ديگر پايدارى نمى
 .گردنددرنگ از دين برمى

واعََِِكََنَّ واِلقََدِِْوَِ﴿ ُّونَِِلَِِقَبْل ِِمِنِِْالََلَِِّهَد  دْباَرَِِي وَل
َ
ل ِِالََلِِِّعَهْدِ ِكََنَِِوَِِالَْْ  ِ﴾مَسْؤ 

ُّونَِِلَِ﴿ِلام قسم است، و معناى «لقد» لام در دْباَرَِِي وَل
َ
و  گريزند،اين است كه پشت به دشمن نكرده از جنگ نمىِ﴾الَْْ

بودند، و بعيد نيست كه مراد از عهد آنان از سابق، بيعتى باشد كه بر مساله ايمان اين جمله بيان آن عهدى است كه قبلا كرده 
اند، و يكى از احكام دينى كه آن جناب آورده مساله جهاد و به خدا و رسولش، و دينى كه آن جناب آورده با آن جناب كرده

 .حرمت فرار از جنگ است، و معناى آيه روشن است
مِ ِلَنِِْق لِْ﴿ وِِِالَمَْوتِِِْمِنَِِفَرَرْت مِِْإنِِِْالَفِْرَارِ ِيَنْفَعَك 

َ
ونَِِلَِِإذِا ِِوَِِالَقَْتْلِِِأ  ِ﴾قلَيِلِ ِإلَِِِت مَتَع 

ينكه هر مانيد، براى ايعنى بگو اگر از مرگ و يا قتل فرار كنيد، اين فرار سودى به حالتان ندارد، و جز اندكى زنده نمى
ار از شود، پس فرعين و حتمى دارد، كه حتى يك ساعت عقب و جلو نمىكشى اجلى مكسى بايد روزى بميرد، و هر نفس

 .جنگ در تاخير اجل هيچ اثرى ندارد
ونَِِلَِِإذِا ِِوَِ﴿ يعنى به فرضى هم كه فرار از جنگ در تاخير اجل شما مؤثر باشد، تازه چقدر زندگى ِ﴾قَليِلِ ِإلَِِِت مَتَع 

 .شودزندگى بسيار اندك، و يا در زمانى اندك است، چون بالآخره تمام مى منديتان ازكنيد؟ در چنين فرضى تازه بهرهمى
مِِْالَََِّيِذَاِمَنِِْق لِْ﴿ رَادَِِإنِِِْالََلِِِّمِنَِِيَعْصِم ك 

َ
مِِْأ وءا ِِبكِ  وِِْس 

َ
رَادَِِأ

َ
مِِْأ ونَِِلَِِوَِِرحَْْةَِ ِبكِ  ونِِِمِنِِْلهَ مِِْيَِد  ِلَِِوَِِوَلًِّْاِالََلِِِّد 

 ِ﴾نَّصَِيرا ِ
داد كه زندگى انسان مدت و اجلى معين دارد، كه با آن تقدير، ديگر فرار از جنگ هيچ منافقين را هشدار مىآيه قبلى 

 دهد كه خير و شر همهسودى ندارد، و در اين آيه تذكرشان مى
  



گر اراده خدا ا شود، و هيچ كس آدمى را ازتابع اراده خدا است، و بس، و هيچ سببى از اسباب، از نفوذ اراده خدا جلوگير نمى
ل كند كه انسان توكل به خدا نموده و امور را محودارد، پس حزم و احتياط اين را اقتضاء مىبه شر تعلق گرفته باشد نگه نمى

 .به او كند
اند و دلهايشان مشغول و از آنجا كه منافقين و بيماردلان به خاطر مرضى كه دارند، و يا كفرى كه در دل پنهان كرده

خداى تعالى كه تا كنون به رسول گرامى خود دستور داده بود با ايشان صحبت كند، در اين جا خودش صحبت بدانست، 
ونَِِلَِِوَِ﴿ِكرده، و فرموده  .يابندايشان غير از خدا ولى و ياورى براى خود نمىِ﴾نَّصَِيرا ِِلَِِوَِِوَلًِّْاِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْلهَ مِِْيَِد 

عَو قِيَِِِالََلِّ ِيَعْلمَِ ِقَدِْ﴿  ﴾يسَِيرا ِِ...ِمِْمِنْكِ ِالَمْ 

م فعلى اس «هلم» اسم فاعل از تعويق است كه به معناى منصرف كردن و تاخير انداختن است، و كلمه «معوقين» كلمهِ
 «باس» دهد، و چون اسم فعل است تثنيه و جمع ندارد، اين البته در لغت حجاز چنين است، و كلمهرا مى «بيا» است كه معناى

 مِنَ  هِعَلَيْ يُغْشىَ كَالَّذِي﴿» جمع شحيح است، كه به معناى بخيل است، و جمله «اشحة» به معناى شدت و جنگ و كلمه
به معناى كسى است كه غشوه مرگ او را گرفته باشد، و در نتيجه مشاعر خود را از دست داده و چشمانش در  «﴾اَلْمَوْتِ

 و معناى دو آيه اين. به معناى زدن و طعنه است -به فتحه سين و سكون لام  - «سلق» حدقه بگردش درآمده باشد، و كلمه
دارند، و آن منافقينى را كه از شركت شناسد آن كسان از شما را كه مردم را از شركت در جهاد بازمىخدا مى: است كه

اييد نزد ما و گويند بيو يا به بيماردلان مىكنند، و نيز آن منافقين را كه به برادران منافق خود مسلمانان در جهاد جلوگيرى مى
 .دارندبه جهاد نرويد، و خود كمتر در جهاد شركت نموده و از شما مسلمانان جان خود را دريغ مى

كنند، اما نگاهى بدون اراده، و بينى كه از ترس به تو نگاه مىور شد، ايشان را مىو همين كه آتش جنگ شعله
گردد، و همين كه ترس از بين رفت، شما را ندارد، و مانند چشمان شخص محتضر در حدقه مىچشمانشان در حدقه كنترل 

 .ورزندزنند، در حالى كه از آن خيرى كه به شما رسيده ناراحتند، و بدان بخل مىبا زبانهايى تيزتر از شمشير مى
معنا كه ايمان در دلهايشان جايگير نشده، هر چند اند، به اين ايمان نياورده -كه نشانيهايشان را داديم  -اينگونه افراد 

 .كنند پس خداوند اعمال آنان را بى اجر نموده و اين كار براى خدا آسان استكه در زبان آن را اظهار مى
حْزَابَِِيََسَْب ونَِ﴿

َ
 ِ﴾...يذَْهَب واِلمَِِْالَْْ

 و)اند دهفرار نكر -لشكر دشمن  -كنند كه احزاب يعنى از شدت ترس هنوز گمان مى
  



و اگر احزاب بعد از ( متحد شده بودند( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر آنها را احزاب خواند چون همگى عليه رسول خدا 
دارند اى كاش از مدينه بيرون شويم، و در باديه منزل بگيريم، و از رفتن از مدينه بار ديگر برگردند، اين منافقين دوست مى

مِِْعَنِِْيسَْئَل ونَِ﴿ِبه دست آوريم، كه از بين رفتند يا نه،آنجا خبر مسلمين را  نْبَائكِ 
َ
ِاز آنجا اخبار شما را به دست آورند،ِ﴾أ

مِِْكََنَّ واِلوَِِْوَِ﴿ ر اندكى، پس كنند مگقتال نمىِ﴾قلَيِلِ ِإلَِِِقاَتلَ واِمَا﴿ِو به فرضى كه به باديه نروند، و در بين شما بمانند،ِ﴾فيِك 
 .شما فايده زيادى براى شما ندارد، چون قتال آنان خدمت قابل توجهى نيست بودن منافقين با

د  ﴿ مقصود از اينكه فرمود: ن   ل ق  ِ  ر سُولِ  فِ  ل كُم   كَ  و ةر  ا لِل  س 
ُ
ن ةر  أ س   ...﴾ح 

مِِْكََنَِِلقََدِْ﴿ ولِِِفِِِلَك  سْوَةنِِالََلِِِّرسَ 
 
واِكََنَِِلمَِنِِْحَسَنَةنِِأ  ﴾كَثيِرا ِِالََلَِِّذَكَرَِِوَِِالَْْخِرَِِالَْْوَْمَِِوَِِالََلَِِّيرَجْ 

ولِِفِِ﴿ِبه معناى اقتداء و پيروى است، و معناى «أسوة» كلمهِ آله صلى الله عليه و)يعنى در مورد رسول خدا ِ﴾الََلِِِّرسَ 
 فِي مْ لَكُ﴿» تعبير كرد بهعبارت است از پيروى او، و اگر ، (صلى الله عليه وآله و سلم)، و اسوه در مورد رسول خدا (و سلم
كه استقرار و استمرار در گذشته را افاده  «تاسى داريد( صلى الله عليه وآله و سلم)شما در مورد رسول خدا ِ﴾اَللَّهِ رَسُولِ

 .كند، براى اين است كه اشاره كند به اينكه اين وظيفه هميشه ثابت است، و شما هميشه بايد به آن جناب تاسى كنيدمى
و ايمان آوردن شما، اين ، (صلى الله عليه وآله و سلم)و معناى آيه اين است كه يكى از احكام رسالت رسول خدا 

كند، هايى تحمل مىبينيد كه او در راه خدا چه مشقتاست كه به او تاسى كنيد، هم در گفتارش و هم در رفتارش، و شما مى
 .كند، شما نيز بايد از او پيروى كنيدجهاد مىو چگونه در جنگها حاضر شده، آن طور كه بايد 

مِِْكََنَِِلقََدِْ﴿ِاگر كسى بپرسد حقيقت معناى آيه: در تفسير كشاف گفته ولِِِفِِِلكَ  سْوَةنِِالََلِِِّرسَ 
 
چيست؟ البته ِ﴾حَسَنَةنِِأ

 خود آن اول اينكهگوييم دو احتمال هست، به ضمه همزه قراءت شده، در جواب مى «اسوة» با در نظر گرفتن اينكه كلمه
اى حسنه و نيكو است، يعنى بهترين رهبر و مؤتسى يعنى مقتدى به است، و اين تعبير نظير تعبير زير است، كه جناب اسوه

بگوييم خود آن جناب اسوه  دوم اينكهگويى بيست من آهن، يعنى اين كلاه بيست من آهن است، در باره كلاهخود مى
لكه در او صفتى است كه جا دارد مردم به وى در آن صفت اقتداء كنند، و آن عبارت است از مواساة، يعنى اينكه نيست، ب

 و. 1داندخود را برتر از مردم نمى
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 .وجه اول قريب به همان معنايى است كه ما بيان كرديم
واِكََنَِِلمَِنِْ﴿ِدر جمله  بدل است از ضمير خطاب در «كسى كه -من » كلمهِ﴾كَثيِرا ِِالََلَِِّذَكَرَِِوَِِالَْْخِرَِِالَْْوَْمَِِوَِِالََلَِِّيرَجْ 

ه هر كسى كه اى است كصفت حميده و پاكيزه( صلى الله عليه وآله و سلم)تا دلالت كند بر اينكه تاسى به رسول خدا  «لكم»
ت ايمان شوند كه متصف به حقيقشود، بلكه كسانى به اين صفت پسنديده متصف مىمؤمن ناميده شود بدان متصف نمى

باشند، و معلوم است كه چنين كسانى اميدشان همه به خدا است، و هدف و همشان همه و همه خانه آخرت است، چون دل 
كنند، و با اين حال بسيار به ياد خدا دهند و در نتيجه عمل صالح مىدر گرو خدا دارند، و به زندگى آخرت اهميت مى

 صلى الله عليه وآله و)مانند، و نتيجه اين توجه دائمى، تاسى به رسول خدا پروردگار خود غافل نمى باشند و هرگز ازمى
 .است، در گفتار و كردار( سلم

ان و يا صفتى است براى آن، و منظورش «حسنة» صله است براى كلمهِ﴾...كََنَِِلمَِنِْ﴿ِجمله: اندبعضى از مفسرين گفته
 .بدل از ضمير خطاب نگيرند، ولى برگشت هر سه وجه به يكى استرا  «من» اين بوده كه كلمه

 ...افزون گشتن ايمان، وفا و استوارى بر عهد و: وصف حال مؤمنين بعد از ديدن لشكريان احزاب
ِِلمََاِوَِ﴿

َ
ؤْمِن ونَِِرَأ حْزَابَِِالَمْ 

َ
ِ ِوَِِالََلِّ ِوَعَدَنَّاَِمَاِهَذَاِقاَل واِالَْْ ول  ِ ِوَِِالََلِّ ِصَدَقَِِوَِِرسَ  ول    ﴾رسَ 

ن همان گويند اياند، مىبينند كه پيرامون مدينه اتراق كردهاين آيه وصف حال مؤمنين است كه وقتى لشكرها را مى
گويند، و اين عكس العمل آنان براى اين است كه اى است كه خدا و رسولش به ما داده، و خدا و رسولش راست مىوعده

به خلاف آن عكس العملى كه منافقين و بيماردلان از . اند، و خدا و رسولش را تصديق دارندشد يافتهدر ايمان خود بينا، و ر
ؤمنين شود كه مراد از مخود نشان دادند، آنها وقتى لشكرها ديدند به شك افتاده و سخنان زشتى گفتند، از همين جا معلوم مى

 .آوردندآن افرادى هستند كه با خلوص به خدا و رسول ايمان 
ِ ِوَِِالََلِّ ِوَعَدَنَّاَِمَاِهَذَاِقاَل وا﴿ ول  اشاره است به آنچه ديدند، منهاى ساير خصوصيات، هم چنان كه در  «هذا» كلمهِ﴾رسَ 

ىِفَلَمَا﴿ِآيه
َ
ِِهَذَاِقاَلَِِباَزغَِةِ ِالَشَمْسَِِرَأ ِ

 .صرفا اشاره است به همين معنا «هذا» كلمه1ِ﴾رَب 
 عبارت بود از اينكه رسول خدا -2به قول بعضى -اى كه به آن اشاره كردند و وعده
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 دهند، و به همين جهت وقتى احزابقبلا فرموده بود به زودى احزاب عليه ايشان پشت بهم مى( صلى الله عليه وآله و سلم)
 .را ديدند فهميدند اين همان است كه آن جناب وعده داده بود

( صلى الله عليه وآله و سلم)منظور از وعده مزبور آيه سوره بقره است، كه قبلا از رسول خدا : اندديگر گفته 1بعضى
مِْ﴿ِ:شنيده بودند

َ
نِِْحَسِبْت مِِْأ

َ
ل واِأ مِِْلمََاِوَِِالََْْنَةَِِتدَْخ  تكِ 

ْ
مِِْمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِمَثَل ِِيَأ سَاءِ ِمَسَتْه مِ ِقَبْلكِ 

ْ
اءِ ِوَِِالَْْأَ ِلزِْل وازِ ِوَِِالَضَََ

ولَِِحَتَِّ ول ِِيَق  ُِ ِآمَن واِالَََِّينَِِوَِِالَرَس  لَِِالََلِِِّنَّصَُِْ ِمَتَِِّمَعَ
َ
ِِالََلِِِّنَّصََُِِْإنَِِِأ دانستند كه به زودى گرفتار مصائبى و مى2ِ﴾قرَِيبن

ن احزاب شود و چوىشوند، كه انبياء و مؤمنين گذشته بدان گرفتار شده، و در نتيجه دلهايشان دچار اضطراب و وحشت ممى
 .كندرا ديدند يقين كردند كه اين همان وعده موعود است، و خدا به زودى ياريشان داده و بر دشمن پيروزشان مى

اند، و حق مطلب اين است كه بين آن دو جمع كنيم، چون در اين دو وجهى است كه در باره وعده مذكور در آيه گفته
ِ ِوَِِالََلِّ ِوَعَدَنَّاَِمَاِهَذَا﴿ِ:اند، و هم به رسول او، و گفتنددادهآيه شريفه وعده را هم به خدا نسبت  ول   .﴾رسَ 

ِ ِوَِِالََلِّ ِصَدَقَِِوَِ﴿ِجمله ول  مِِْمَاِوَِ﴿ِشهادتى است از ايشان بر صدق وعده،ِ﴾رسَ  ، يعنى ديدن ﴾تسَْليِما ِِوَِِإيِمَانَّا ِِإلَِِِزَادَه 
و رسولش، و تسليم در برابر امر خدا، و يارى كردن دين خدا، و جهاد در راه او  احزاب در آنان زياد نكرد، مگر ايمان به خدا

 .را
ؤْمِنيَِِِمِنَِ﴿ واِمَاِصَدَق واِرجَِالنِِالَمْ  ُِِِالََلَِِّعََهَد  ُِ ِقضََِِمَنِِْفَمِنْه مِِْعَليَْ  ِ﴾تَبْدِيلِ ِبدََل واِمَاِوَِِينَتَْظِرِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِنََبَْ

 «ضى نحبهفلان ق» شودبه معناى نذرى است كه محكوم به وجوب باشد، مثلا وقتى گفته مى «نحب» راغب گفته كلمه
ُِ ِقضََِِمَنِِْفَمِنْه مِْ﴿ِمعنايش اين است كه فلانى به نذر خود وفا كرد، و در قرآن آمده منظور  كه البتهِ﴾ينَْتَظِرِ ِمَنِِْمِنْه مِِْوَِِنََبَْ

ى فلان استوف» گويندو يا مى «فلانى اجلش را به سر رساند -فلان قضى اجله » :گوينداز آن، مردن است، هم چنان كه مى
ا فلانى حاجتش را از دني -فلان قضى من الدنيا حاجته » :گويندو يا مى «فلانى رزق خود را تا به آخر دريافت كرد -اكله 

 .3«برآورد
واِمَاِصَدَق وا﴿ ُِِِالََلَِِّعََهَد  عهد كرده بودند ( صلى الله عليه وآله و سلم)يعنى صدق خود را در آنچه با رسول خدا ِ﴾عَليَْ

 به ثبوت رساندند، و آن عهد اين بود كه هر وقت به دشمن
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برخوردند فرار نكنند، شاهد اينكه مراد از عهد اين است، محاذاتى است كه آيه مورد بحث با آيه سابق دارد، كه در باره 
قبلا با خدا عهد كرده بودند ِ﴾اَلْأَدْبَارَ يُوَلُّونَ لَ قَبْلُ مِنْ اَللَّهَ عَاهَدُوا كَانُوا لَقَدْ وَ﴿» :فرمودبيماردلان سست ايمان مىمنافقين و 

ن مخاطرى منافقين در چني: اى كه قبلا فرموده بود كههم چنان كه همين محاذات بين آيه سابق و آيه «كه پشت به دشمن نكنند
 .افتادند، و تسليم امر خدا نشدند، نيز برقرار است به شك
ُِ ِقضََِِمَنِِْفَمِنْه مِْ﴿ يعنى بعضى از مؤمنين در جنگ اجلشان به سر رسيد، يا مردند، و يا در راه خدا كشته شدند، ِ﴾نََبَْ

 .و بعضى منتظر رسيدن اجل خود هستند، و از قول خود و عهدى كه بسته بودند هيچ چيز را تبديل نكردند

بَِِوَِِبصِِدْقهِِمِِْالَصَادِقيَِِِالََلِّ ِلَِْجْزِيَِ﴿ نَافقِِيَِِي عَذ ِ وِِْشَاءَِِإنِِِْالَمْ 
َ
ورا ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِعَلَيْهِمِِْيَت وبَِِأ  .﴾رحَِيما ِِغَف 

ن منافقيلام در اول آيه، لام غايت است، چون مضمون آيه غايت و نتيجه براى همه نامبردگان در آيات قبل است، چه 
 .و چه مؤمنين

در  «اءب» اند، كه قبلا هم سخن از صدق ايشان بود، و حرفمراد از صادقين مؤمنينِ﴾بصِِدْقهِِمِِْالَصَادِقيَِِِالََلِّ ِلَِْجْزِيَِ﴿
ؤمنينى مدهد، كه نتيجه عمل منافقين و مؤمنين اين شد كه خداى تعالى باى سببيت است، و آيه چنين معنا مى «بصدقهم» جمله

 .را كه به عهد خود وفا كردند، به سبب وفايشان پاداش دهد
بَِِوَِ﴿ نَافقِِيَِِي عَذ ِ وِِْشَاءَِِإنِِِْالَمْ 

َ
يعنى و منافقين را اگر خواست عذاب كند، كه معلوم است اين در ِ﴾عَليَْهِمِِْيَت وبَِِأ

 .برگرداند، كه خدا آمرزنده و رحيم است صورتى است كه توبه نكنند، و يا اگر توبه كردند نظر رحمت خود را به ايشان

 شودشود گناه مقدمه سعادت و آمرزش مىاشاره به اينكه بسا مى
 كند، نكته لطيفى هست، و آن اين است كه چه بسادر اين آيه از جهت اينكه غايت رفتار منافقين و مؤمنين را بيان مى

از آن جهت كه گناهند، بلكه از اين جهت كه نفس آدمى را از ممكن است گناهان، مقدمه سعادت و آمرزش شوند، البته نه 
كشانند، كه مايه وحشت نفس شده، و در نتيجه نفس سرانجام شوم گناه را لمس نموده، متنبه ظلمت و شقاوت به جايى مى

قتى ه در چنين وشود، و معلوم است كگردد، و با برگشتنش همه گناهان از او دور مىشود و به سوى پروردگار خود برمىمى
 .آمرزدگردد، و او را مىخدا هم به سوى او برمى

واِالَََِّينَِِالََلِّ ِرَدَِِوَِ﴿ ؤْمِنيَِِِالََلِّ ِكَفَِِوَِِخَيْرا ِِيَنَال واِلمَِِْبغَِيْظِهِمِِْكَفَر    ﴾عَزِيزا ِِقوَِيًّاِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَقِْتَالَِِالَمْ 
 آن آرزوهايى است كه «خير» و مراد از به معناى اندوه و خشم است، «غيظ» كلمه

  



ليه وآله صلى الله ع)پنداشتند، و آن عبارت بود از غلبه بر مسلمانان، و از بين بردن رسول خدا كفار آن را براى خود خير مى
 (.و سلم

يدند، ى نرسو معناى آيه اين است كه خداى تعالى كفار را به اندوه و خشمشان برگردانيد، در حالى كه به هيچ آرزوي
و خداوند كارى كرد كه مؤمنين هيچ احتياجى به قتال و جنگ پيدا نكردند، و خدا قوى بر اراده خويش، و عزيزى است كه 

 .شودهرگز مغلوب نمى
نْزَلَِِوَِ﴿

َ
مِِْالَََِّينَِِأ وه  هْلِِِمِنِِْظَاهَر 

َ
 ﴾قَدِيرا ِ … صَيَاصِيهِمِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِأ

است، كه به معناى  «صيصية» جمع «صياصى» كه به معناى معاونت و يارى است، واست،  «مظاهر» از «ظاهروهم»ِ
كن بود با اينكه مم)ها، شود، و شايد تعبير به انزال از قلعهقلعه بسيار محكمى است، كه با آن از حمله دشمن جلوگيرى مى

 بالاى برجها و ديوارهاى قلعه بر دشمنان خود ، بدين جهت باشد كه اهل كتاب از(هايشان بيرون كرديمبفرمايد آنها را از قلعه
 .شدندكردند مشرف مىكه در بيرون قلعه ايشان را محاصره مى

نْزَلَِِوَِ﴿ِو معناى آيه اين است كه
َ
مِِْالَََِّينَِِأ وه  ند، كردخداوند آنهايى را هم كه مشركين را عليه مسلمانان يارى مىِ﴾ظَاهَر 

هْلِِِمِنِْ﴿ِيعنى بنى قريظه را كه
َ
 د،هايشان پايين آوراز بالاى قلعهِ﴾صَيَاصِيهِمِِْمِنِْ﴿ِاز اهل كتاب و يهودى بودند،ِ﴾الَكِْتَابِِِأ

اى را كه همان مردان جنگى دشمن باشند عدهِ﴾تَقْت ل ونَِِفَرِيقا ِ﴿ِترس را در دلهايشان،ِ﴾الَرُّعْبَِِق ل وبهِِمِ ِفِِ﴿ و افكند «و قذف»
ونَِِوَِ﴿ِبكشتيد، سِِ 

ْ
مِِْوَِ﴿ِو جمعى كه عبارت بودند از زنان و كودكان دشمن را اسير كرديدِ﴾فَرِيقا ِِتَأ وْرَثكَ 

َ
رْضَه مِِْأ

َ
مِِْوَِِأ ِدِياَرهَ 

مْوَالهَ مِِْوَِ
َ
رْضا ِِوَِِأ

َ
هَاِلمَِِْأ ها و اموال آنان، و سرزمينى را كه تا آن روز بعد از كشته شدن و اسارت آنان، اراضى و خانهِ﴾تَطَؤ 

 .ننهاده بوديد به ملك شما درآوردقدم در آن 
و منظور از اين سرزمين، سرزمين خيبر، و يا آن اراضى است كه خداوند بدون جنگ نصيب مسلمانان كرد، و اما اينكه 

مقصود هر زمينى است كه تا روز قيامت به دست مسلمانان فتح شود، و يا خصوص زمين مكه، و يا زمين : اندبعضى گفته
 .1سازدتفسيرى است كه سياق دو آيه مورد بحث با آن نمى روم و فارس است،

 .معنايش روشن استِ﴾قَدِيرا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿ِو اما جمله
*** 
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 للها داستان اجتماع قبائل مختلف عرب براى جنگ با پيامبر )صلى]بحث روايتى 
 [عليه و آله و سلم( و وقايع جنگ احزاب: حفر خندق و...

 :اندنويسان گفتهدر مجمع البيان آمده كه محمد بن كعب قرظى، و ديگران از تاريخ
اى از يهوديان كه يكى از آنان سلام بن ابى الحقيق، و يكى ديگر حيى يكى از حوادث جنگ خندق اين بود كه عده

ود، به مكه تبعيدشان كرده ب( صلى الله عليه وآله و سلم)نى النضير يعنى آنهايى كه رسول خدا بن اخطب بود با جماعتى از ب
كنيم، ما در مدينه به شما كمك مى: نموده، گفتند( صلى الله عليه وآله و سلم)رفتند، و قريش را دعوت به جنگ با رسول خدا 

 .تا مسلمانان را مستاصل نماييم
آيا دين ما بهتر است يا دين محمد؟  :شما بگوييد، «تورات» ا اهل كتابيد آنهم كتاب اولشم: قريش به يهوديان گفتند

ِ﴿ِگفتند البته دين شما بهتر است، و شما به حق نزديكتر از اوييد، كه آيه شريفه
َ
وت واِالَََِّينَِِإلَِِِترََِِلمَِِْأ

 
ِالَكِْتَابِِِمِنَِِيبا ِنَّصَِِِأ

وتِِِوَِِباِلِْْبْتِِِي ؤْمِن ونَِ ول ونَِِوَِِالَطَاغ  ينَِِيَق  واِللََِِّ لءَِِِكَفَر  هْدىَِِهَؤ 
َ
ِكَفَِِوَِ﴿ِ:فرمايدتا آنجا كه مى1ِ﴾سَبيِلِ ِآمَن واِالَََِّينَِِمِنَِِأ

 .در باره همين جريان نازل شدِ﴾سَعِيرا ِِبِِهََنَمَِ
استقبال نموده، براى جنگ با و قريش از اين سخن يهوديان سخت خوشحال شده، و دعوت آنان را با آغوش باز 

 .مسلمانان به جمع عده و عده پرداختند
صلى الله )يهوديان نامبرده از مكه بيرون شده مستقيما به غطفان رفتند و مردم آنجا را نيز به جنگ با رسول خدا  آنگاه

 هم چنان كه اهل مكه نيز با ما دردعوت نمودند، و گفتند كه اگر شما بپذيريد ما نيز با شما خواهيم بود، ( عليه وآله و سلم
 .آنان نيز دعوتشان را اجابت كردند. اين باره بيعت كردند

چيزى نگذشت كه قريش به سردارى ابو سفيان پسر حرب از مكه و غطفان بسركردگى عيينة بن حصين بن حذيفة 
در  در جمعى از قبيله اشجع، به حركت بن بدر، در تيره فزاره، و حارث بن عوف، در قبيله بنى مرة، و مسعر بن جبلة اشجعى

اى به هم سوگندانى كه در بنى اسد داشتند نوشتند، و از بين آن قبيله جمعى اش، نامهآمدند، و غطفان علاوه بر اين چند قبيله
 .به سركردگى طليحه به راه افتادند، چون دو قبيله اسد و غطفان هم سوگند بودند

  
                                                      

تر زديكناى از علم كتاب داشتند، به جبت و طاغوت ايمان آوردند، و به كفار گفتند مذهب شما به هدايت بينى كسانى را كه مختصر بهرهآيا نمى 1
 .51نساء، آيه  -. از مذهب آنهايى است كه ايمان آوردند



از قبيله بنى سليم نامه نوشته، و آنان به سركردگى ابو الأعور سلمى به مدد قريش از سوى ديگر قريش هم به جمعى 
 .شتافتند

از جريان با خبر شد، خندقى در اطراف مدينه حفر كرد، و آن كسى ( صلى الله عليه وآله و سلم)همين كه رسول خدا 
 اسلام گرويده، و اين اولين جنگ از جنگهاى اسلامىكه چنين پيشنهادى به آن جناب كرده بود سلمان فارسى بود، كه تازه به 

عرضه  (صلى الله عليه وآله و سلم)كرد، و اين وقتى بود كه وى آزاد شده بود، به رسول خدا بود كه سلمان در آن شركت مى
، رسول يمكنشويم، پيرامون خود خندقى حفر مى، ما وقتى در بلاد خود يعنى بلاد فارس محاصره مىالله يا رسول: داشت
 .پيشنهادش را پذيرفته، با مسلمانان سرگرم حفر آن شدند، و خندقى محكم بساختند( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

كند، جريانى است كه آن را ابو از جمله حوادثى كه در هنگام حفر خندق پيش آمد، و دلالت بر نبوت آن جناب مى
نقل  پدرم از پدرش برايم: گويدبن عمرو بن عوف مزنى، نقل كرده، او مى الله حافظ، به سند خود از كثير بن عبد الله عبد

در سالى كه جنگ احزاب پيش آمد نقشه حفر خندق را طرح كرد، و آن اين ( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد كه رسول خدا 
دند، صار بر سر سلمان فارسى اختلاف كررا به ده نفر واگذار كرد، مهاجرين و ان( تقريبا بيست متر)طور بود كه هر چهل ذراع 

الله  صلى)و چون سلمان مردى قوى و نيرومند بود، انصار گفتند سلمان از ماست، و مهاجرين گفتند از ماست، رسول خدا 
 .سلمان از ما اهل بيت است: فرمود( عليه وآله و سلم

ن يمان، و نعمان بن مقرن، و شش نفر از من، و سلمان، و حذيفة ب: گويدناقل حديث يعنى عمرو بن عوف مى آنگاه
انصار چهل ذراع را معين نموده حفر كرديم، تا آن جا كه از ريگ گذشته به رگه خاك رسيديم، در آنجا خداى تعالى از شكم 

اى بسيار بزرگ، و سفيد و گرد، نمودار كرد، كه هر چه كلنگ زديم كلنگها از كار افتاد، و آن صخره تكان خندق صخره
ا رها كنيد، دهد آن رجريان را بگو، يا دستور مى( صلى الله عليه وآله و سلم)رد، به سلمان گفتيم برو بالا و به رسول خدا نخو

اى كه آن جناب به ما داده دهد، چون ما دوست نداريم از نقشهچون چيزى به كف خندق نمانده، و يا دستور ديگرى مى
قرار  اىكه در آن ساعت در قبه( صلى الله عليه وآله و سلم)تخطى كنيم، سلمان از خندق بالا آمده، جريان را به رسول خدا 

سنگى گرد و سفيد در خندق نمايان شده كه (! صلى الله عليه وآله و سلم) الله يا رسول: داشت باز گفت، و عرضه داشت
ى ما را شكست، و خود كمترين تكانى نخورد، و حتى خراشى هم بر نداشت، نه كم و نه زياد، حال هر چه همه آلات آهن

 .فرمايى عمل كنيمدستور مى
  



ى به سنگ اباتفاق سلمان به داخل خندق پايين آمد، و كلنگ را گرفته ضربه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 
ست، كه دو طرف مدينه از نور آن روشن شد، به طورى كه گويى چراغى در دل شبى اى برخافرود آورد، و از سنگ جرقه

تكبيرى گفت كه در همه جنگها در هنگام فتح و ( صلى الله عليه وآله و سلم)بسيار تاريك روشن كرده باشند، رسول خدا 
گر از سنگ دوم ضربتى زد، و برقى ديكرد، دنبال تكبير آن جناب همه مسلمانان تكبير گفتند، بار پيروزى به زبان جارى مى

 .برخاست، بار سوم نيز ضربتى زد، و برقى ديگر برخاست
ه اما اولى نويدى بود مبنى بر اينك: بينيم؟ فرمودپدر و مادرم فدايت، اين برقها چيست كه مى: سلمان عرضه داشت

داد كه خداوند شام و مغرب را برايم فتح خداى عز و جل به زودى يمن را براى من فتح خواهد كرد، و اما دومى نويد مى
كند، مسلمانان بسيار خوشحال شدند، و حمد كند، و اما سومى نويدى بود كه خداى تعالى بزودى مشرق را برايم فتح مىمى

 خدا بر اين وعده راست بگفتند.
بودند، وقتى لشكرها احزاب يكى پس از ديگرى رسيدند، از مسلمانان آنان كه مؤمن واقعى : گويدراوى سپس مى

اى است كه خدا و رسول او به ما دادند و خدا و رسول راست گفتند، و آنان كه ايمان واقعى اين همان وعده: بديدند گفتند
گويد دهد، به شما مىهاى پوچى مىكنيد از اينكه اين مرد به شما چه وعدههيچ تعجب نمى :نداشتند، و منافق بودند، گفتند

قصرهاى حيره و مدائن را ديدم، و به زودى اين بلاد براى شما فتح خواهد شد، آن وقت شما را واميدارد كه از من از مدينه، 
 !! ترس دشمن دور خود خندق بكنيد، و شما هم از ترس جرأت نداريد به قضاء حاجت برويد؟

حافظ آن را به سند خود از عبد  الله يكى ديگر از دلائل نبوت كه در اين جنگ رخ داد، جريانى است كه باز ابو عبد
انصارى شنيدم كه  الله ايمن مخزومى برايم نقل كرد كه من از جابر بن عبد :الواحد بن ايمن مخزومى، آورده، كه گفت

عرضه  (صلى الله عليه وآله و سلم)در ايام جنگ خندق روزى به يك رگه بزرگ سنگى برخورديم، و به رسول خدا : گفتمى
از  برخاست و بدانجا آمد، در حالى كه آنگاهخندق كوهى سنگى است، فرمود آب به آن بپاشيد تا بيايم، داشتيم در مسير 

فت، و ضربتى بر آن گ الله شدت گرسنگى شالى به شكم خود بسته بود، پس كلنگ و يا بيل را به دست گرفته و سه بار بسم
 .فرود آورد كه آن كوه سنگى مبدل به تلى از ريگ شد

آيا  :اجازه بده تا سرى به خانه بزنم، بعد از كسب اجازه به خانه آمدم، و از همسرم پرسيدم الله يا رسول: تمعرضه داش
 هيچ طعامى در خانه داريم؟ گفت تنها صاعى جو و يك

  



ادم، و د ماده بز داريم، دستور دادم جو را دستاس و خمير كند و من نيز ماده بز را سر بريده و پوستش را كندم، و به همسرم
شدم، ساعتى در خدمتش نشستم، و دوباره اجازه گرفته به خانه ( صلى الله عليه وآله و سلم)خود شرفياب حضور رسول خدا 

 صلى الله عليه وآله و) الله آمدم، ديدم خمير و گوشت درست شده، باز نزد آن حضرت برگشتم و عرضه داشتم يا رسول
چقدر : رمودف( صلى الله عليه وآله و سلم)ايم شما با دو نفر از اصحاب تشريف بياوريد، رسول خدا ما طعامى تهيه كرده( سلم

يك من جو، و يك ماده بز، پس آن جناب به تمامى مسلمانان خطاب كرد كه برخيزيد برويم : اى؟ عرضه داشتمغذا تهيه كرده
اند، و با خود گفتم خدايا اين همه جمعيت كجا؟ و يك من دمنزل جابر، من از خجالت به حالى افتادم كه جز خدا كسى نمى

 نان جو و يك ماده بز كجا؟ 
لمانان تمامى مس( صلى الله عليه وآله و سلم)شويم، رسول خدا پس به خانه رفتم، و جريان را گفتم، كه الآن رسوا مى

س هيچ پ: دند و من جواب دادم، زن گفتبله پرسي: آيا از تو پرسيدند كه طعامت چقدر است؟ گفتم: آورد، زن گفترا مى
اى كه چقدر تهيه دارى؟ از گفته زن اندوه شديدى كه داشتم غم مخور كه خدا و رسول خود به وضع داناترند، چون تو گفته

 .برطرف شد
 و وارد خانه شد، و به همسرم گفت تو تنها چونه به تنور بزن،( صلى الله عليه وآله و سلم)در همين بين رسول خدا 

آله صلى الله عليه و)شد به رسول خدا زد، و چون پخته مىگرفت، و به تنور مىگوشت را به من واگذار، زن مرتب چونه مى
داد، و اين وضع ريخت، و به اين و آن مىكرد، و آبگوشت روى آن مىداد، و آن جناب آنها را در ظرفى تريد مىمى( و سلم

 .ردم سير شدند، در آخر، تنور و ديگ پرتر از اولش بودرا هم چنان ادامه داد، تا تمامى م
خودت بخور، و به همسايگان هديه بده، و ما : به همسر جابر فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم) رسول خدا آنگاه

 .1خورديم و به تمامى اقوام و همسايگان هديه داديم
از حفر خندق فارغ شد، لشكر قريش ( عليه وآله و سلمصلى الله )همين كه رسول خدا : اندراويان احاديث گفته

رسيده، بين كوه جرف و جنگل لشكرگاه كردند، و عده آنان با هم سوگندان و تابعانى كه از بنى كنانه و اهل تهامه با خود 
دا كردند، رسول خآورده بودند ده هزار نفر بودند، از سوى ديگر قبيله غطفان با تابعين خود از اهل نجد در كنار احد منزل 

 با مسلمانان از شهر خارج شدند تا وضع را رسيدگى كنند، و صلاح در( صلى الله عليه وآله و سلم)
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 عليه صلى الله)اين ديدند كه در دامنه كوه سلع لشكرگاه بسازند، و مجموع نفرات مسلمانان سه هزار نفر بودند، رسول خدا 
، در حالى كه خندق بين او و لشكر كفر فاصله بود، و دستور داد تا زنان و كودكان پشت آن كوه را لشكرگاه كرد( وآله و سلم

 .هاى مدينه متحصن شونددر قلعه
پس دشمن خدا، حيى بن اخطب نضيرى به نزد كعب بن اسد قرظى رئيس بنى قريظه رفت، كه او را همراه خود سازد، 

معاهده صلح و ترك خصومت دارد، و به همين جهت وقتى ( سلم صلى الله عليه وآله و)غافل از اينكه كعب با رسول خدا 
صداى حيى بن اخطب را شنيد درب قلعه را به روى او بست، ابن اخطب اجازه دخول خواست، ولى كعب حاضر نشد در 

دانم تو ىمواى بر تو اى حيى، چرا باز كنم، با اينكه : اى كعب در برويم باز كن، گفت: را به رويش بگشايد، حيى فرياد كرد
و من با محمد پيمان دارم، و هرگز حاضر نيستم براى خاطر تو پيمان خود را بشكنم، چون من از او جز . مردى شوم هستى

را نخواهم  من اينكار: واى بر تو در برويم بگشاى تا برايت تعريف كنم، گفت: وفاى به عهد و راستى نديدم، كعب گفت
از آشت را بخورم در برويم باز نكردى؟ و با اين سخن كعب را به خشم آورد، و  از ترس اينكه قاشقى: كرد، حيى گفت

برو برايت كران آمن عزت دنيا را برايت آوردم، من دريايى بى! واى بر تو اى كعب: ناگزير كرد در را باز كند، پس حيى گفت
 اند كه تا محمد راآوردم، با من پيمان بسته ام، من قريش را با همه رهبرانش، و غطفان را با همه سرانش، برايتتهيه ديده

ولى به خدا سوگند يك عمر ذلت برايم آوردى، و يك آسمان ابر بى : مستاصل و نابود نكنند دست برندارند، كعب گفت
را م اى، ابرى كه آبش را جاى ديگر ريخته، و براى من فقط رعد و برق تو خالى دارد، برو وگر برايم تهيه ديدهباران و فريب

 .امبندم، چون از او جز صدق و وفا چيزى نديدهبا محمد بگذار، من هرگز عليه او عهدى نمى
اين مشاجره هم چنان ادامه يافت، و حيى مثل كسى كه بخواهد طناب در بينى شتر بيندازد، و شتر امتناع ورزد، و سر 

ا بفريبد، اما با اين عهد و ميثاق كه اگر قريش و غطفان خود را بالا گيرد، تلاش همى كرد، تا آنكه بالآخره موفق شده كعب ر
نتوانستند به محمد دست بيابند، حيى وى را با خود به قلعه خود ببرد، تا هر چه بر سر خودش آمد بر سر وى نيز بيايد، با 

را شكست، و از آن عهد و آن سوابق كه با رسول خدا ( صلى الله عليه وآله و سلم)اين شرط كعب عهد خود با رسول خدا 
 .داشت بيزارى جست( صلى الله عليه وآله و سلم)

رسيد، آن حضرت سعد بن معاذ بن نعمان بن ( صلى الله عليه وآله و سلم)و چون خبر عهدشكنى وى به رسول خدا 
ة بود به اتفاق سعد بن عباده كه يكى از بنى ساعدامرء القيس كه يكى از بنى عبد الاشهل، و او در آن روز رئيس قبيله اوس 

 بن كعب بن خزرج و
  



بن رواحه و خوات بن جبير را نزد وى فرستاد، كه ببينند اين خبر كه به ما رسيده  الله رئيس خزرج در آن ايام بود، و نيز عبد
ا دچار وهن ت)به مسلمانان نگوييد صحيح است يا نه، در صورتى كه صحيح بود، و كعب عهد ما را شكسته بود، در مراجعت 

، بلكه تنها به من بگوييد، آنهم با كنايه، كه مردم بو نبرند، و اگر دروغ بود، و كعب هم چنان بر پيمان خود (و سستى نشوند
 .وفادار بود، خبرش را علنى در بين مردم انتشار دهيد

و آنان هم به قبيله بنى قريظه رفته و با كعب رئيس قبيله تماس گرفتند، و ديدند كه انحراف بنى قريظه از رسول خدا 
ن اند، و مردم قبيله صريحا به فرستادگان آبيش از آن مقدارى است كه به اطلاع آن جناب رسانده( صلى الله عليه وآله و سلم)

ا و محمد نيست، سعد بن عباده به ايشان بد و بيراه گفت، و آنها به وى گفتند، و سعد هيچ عهد و پيمانى بين م: جناب گفتند
يعنى جوابشان )تر از بد و بيراه گفتن است، اين حرفها را ول كن، زيرا بين ما و ايشان رابطه سخت: بن معاذ بن ابن عباده گفت

 (.را بايد با لبه شمشير داد
د كه و اين دو اسم نام دو نفر بو «عضل و القاره» :آمده به كنايه گفتند( وآله و سلم صلى الله عليه)نزد رسول خدا  آنگاه

به سركردگى خبيب بن عدى نيرنگ كرده  (صلى الله عليه وآله و سلم)در واقعه رجيع با چند نفر از اصحاب رسول خدا 
 اكبر، اى گروه مسلمانان شما را مژده باد. الله :فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا  -بودند، 

شان كردند، به طورى كه مؤمنين در اين هنگام بلا و ترس بر مسلمانان چيره گشت، و دشمنان از بالا و پايين احاطه
 .در دل خيالها كردند، و منافقين نفاق خود را به زبان اظهار كردند

 با او( عليه السلام)قابله امير المؤمنين آغاز درگيرى و به ميدان آمدن عمر و بن عبد ود و م
و مشركين بيست و چند شب در برابر يكديگر قرار گرفتند، بدون اينكه جنگى ( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

انداختند، و بعد از اين چند روز، چند نفر از سواره نظامهاى لشكر دشمن به كنند، مگر گاهگاهى كه به صف يكديگر تير مى
يدان آمدند، و آن عده عبارت بودند از عمرو بن عبد ود، برادر بنى عامر بن لوى، و عكرمة بن ابى جهل، و ضرار بن خطاب، م

اده جنگ باشيد، آم: ، كه بر اسب سوار شده و به صف بنى كنانه عبور كرده، و گفتندالله و هبيرة بن ابى وهب، و نوفل بن عبد
 ورند؟ كه بزودى خواهيد ديد چه كسانى دلا

ن به خدا سوگند اي: به سرعت و با غرور و به صف مسلمانان نهادند، همين كه نزديك خندق رسيدند، گفتند آنگاه
را پيدا كنند، و  ترين نقطهاى است كه تا كنون در عرب سابقه نداشته، ناگزير از اول تا به آخر خندق رفتند تا تنگنقشه نقشه

همين كار را كردند، چند نفر از خندق گذشته، و در فاصله بين خندق و سلع را جولانگاه خود با اسب از آن عبور نمايند، و 
 كردند،

  



با چند نفر از مسلمانان رفتند، و از عبور بقيه لشكر دشمن از آن نقطه جلوگيرى كردند، در ( علیه السلام)على بن ابى طالب 
 .و همراهانش روبرو شدند( علیه السلام)ود با على آنجا سوارگان دشمن كه يكى از آنها عمرو بن عبد ود ب

عمرو بن عبد ود يگانه جنگجوى شجاع قريش بود، قبلا هم در جنگ بدر شركت جسته بود، و چون زخمهاى سنگينى 
برداشته بود نتوانست در جنگ احد شركت كند، و در اين جنگ شركت كرد، و با پاى خود به قتلگاه خود آمد، اين مرد با 

هاى بدر، در محلى ناميدند، چون روزى از روزها در نزديكىكرد، و او را فارس و دلاور يليل مىمرد جنگى برابرى مىهزار 
ايى شما همگى برويد، من خود به تنه: ناميدند، با راهزنان قبيله بنى بكر مصادف شد، به رفقايش گفتكه آن را يليل مى

قرار گرفت، و نگذاشت كه به بدر برسند، از آن روز او را فارس يليل خواندند، حريف اينها هستم، پس در برابر صف بنى بكر 
براى اينكه در آن روز به همراهان خود گفت شما همگى كنار برويد، و خود به تنهايى به صف بنى بكر حمله كرد، و نگذاشت 

ود، و اولين كسى كه از خندق پريد همين ب «مذاد» و در مدينه اين محلى كه خندق را در آن حفر كردند نامش. به بدر بروند
 :، و در شان او گفتندعمرو و همراهانش بودند

 جزع المذاد و كان فارس يليل   ***  فارس  عمرو بن عبد كان اول
 .اى بود كه از مذاد گذشت، و همو بود كه در واقعه يليل يكه سوار بوديعنى عمرو پسر عبد اولين سواره

ه در حالى ك( علیه السلام)كرد، على عمرو بن عبد ود آن روز با بانگ بلند مبارزه طلب مىابن اسحاق نوشته كه 
 الله صلى)مرا نامزدش كن، رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: روپوشى از آهن داشت، برخاست و گفت

نگ زد، كه كيست با من هماوردى كند؟ و آيا در بين اين مرد عمرو است، بنشين، بار ديگر عمرو با: فرمود( عليه وآله و سلم
چه شد  :گفتشما هيچ مردى نيست كه با من دست و پنجه نرم كند؟ و براى اين كه مسلمانان را سرزنش و مسخره كند مى

انم، رسد؟ پس بياييد تا من شما را به آن بهشت برسگفتيد هر كس در راه دين كشته شود به آن بهشت مىآن بهشتى كه مى
باز )ن، مرا نامزدش ك( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: برخاست و عرضه داشت( علیه السلام)در اين نوبت باز على 

 (.حضرت اجازه نداد
 :بار سوم عمرو بن عبد ود اين رجز را خواند

 هل من مبارزبجمعكم    ***  و لقد بححت عن النداء 
  



 موقف البطل المناجز   ***  و وقفت اذ جبن المشجع 
 الفتى خير الغرائز   ***   ان السماحة و الشجاعة فى

و . زدم صداى خود را خشن ساختم، و كسى پاسخم نگفت( هل من مبارز)من از بس رو در روى جمع شما فرياد 
شوند، با كمال جرأت ايستاده، آماده جنگم، راستى وحشت مىمن هم چنان در موقفى كه شجاعان هم در آن موقف دچار 

 .ها استكه سخاوت و شجاعت در جوانمرد بهترين غريزه
رو آخر او عم: اين بار نيز از بين صف مسلمين على برخاست، و اجازه خواست، كه به نبرد او برود، حضرت فرمود

 .و آن جناب به سويش شتافت اش داد،هر چند كه عمرو باشد، پس اجازه: است، عرضه داشت
 :خواندرفت اين رجز را مىوقتى به طرف عمرو مى( علیه السلام)على : گويدابن اسحاق مى

 مجيب صوتك غير عاجز   ***  لا تعجلن فقد أتاك 
 و الصدق منجى كل فائز   ***  ذو نية و بصيرة 

 عليك نائحة الجنائز   ***  انى لأرجو ان اقيم 
 ذكرها عند الهزاهز   ***   يبقىمن ضربة نجلاء 

شود، مردى كه نيتى پاك و صادق دارد، و يعنى عجله مكن، كه پاسخگوى فريادت مردى آمد كه هرگز زبون نمى
در اينجا غرور به خود راه نداد همچون )بخشد، من اميدوارم داراى بصيرت است، و صدق است كه هر رستگارى را نجات مى

ان را سراينوحه( كنم، بلكه فرمود اميدوارم كه چنين كنمفراموش نكرد، و نفرمود من چنين و چنان مىدلاوران ديگر خدا را 
، در همه اشسرايى در مرگت برانگيزم، آنهم با ضربتى كوبنده، كه اثر و خاطرهخوانند، به نوحهها نوحه مىكه دنبال جنازه

 .جنگها باقى بماند
سر عبد پ: من على هستم، پرسيد: تو كيستى؟ فرمود: اين رجز را شنيد، پرسيدعمرو وقتى از زير آن روپوش آهنى 

آمد كه ىغير از تو كسى م! اى برادر زاده: پسر ابى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافم، عمرو گفت: منافى؟ فرمود
 .بود، از قبيل عموهايت، چون من از ريختن خون تو كراهت دارمسالدارتر از تو مى

و ليكن به خدا سوگند من هيچ كراهتى از ريختن خون تو ندارم، عمرو از شنيدن اين پاسخ : فرمود( علیه السلام)على 
سخت خشمناك شد، و از اسب فرود آمد و شمشير خود را از غلاف كشيد، شمشيرى چون شعله آتش و با خشم به طرف 

 ور شد، علىعلى حمله
  



با سپر خود به استقبالش رفت، و عمرو شمشير خود را بر سپر او فرود آورد و دو نيمش كرد، و از شكاف آن ( علیه السلام)
 .شمشير خود را بر رگ گردن او فرود آورد، و به زمينش انداخت( علیه السلام)فرق سر آن جناب را هم شكافت، و على 
ا با شمشير قطع كرد، و او به پشت به زمين افتاد، و در پاهاى عمرو ر (علیه السلام)و در روايت حذيفه آمده كه على 

دانستند كدام يك از آن دو نفر پيروزند، تا آن كه صداى على اين گير و دار غبار غليظى برخاست و هيچ يك از دو لشكر نمى
سوى گرد  كه به به آن خدايى كه جانم در دست اوست على او را كشت، و اولين كسى: به تكبير بلند شد، رسول خدا فرمود

ت، پس عمرو را كش( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: و غبار دويد عمر بن خطاب بود، كه رفت، و برگشت و گفت
آورد، در حالى كه رويش از شكرانه اين ( عليه وآله و سلم الله صلى)على سر از بدن عمرو جدا نمود و نزد رسول خدا 

 .درخشيدموفقيت چون ماه مى
اى على بشارت باد تو را كه اگر عمل : به وى فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)پس رسول خدا : گويدذيفه مىح

اى هتر است، براى اينكه هيچ خانامروز تو در يك كفه ميزان، و عمل تمامى امت در كفه ديگر گذاشته شود، عمل تو سنگين
هاى اسلام نماند، اى از خانهرا در آن وارد كرد، هم چنان كه هيچ خانه هاى شرك نماند، مگر آنكه مرگ عمرو خوارىاز خانه

 .مگر آنكه با كشته شدن عمرو عزت در آن داخل گرديد
كرده  بن مسعود، روايت الله و از حاكم ابو القاسم نيز آمده كه به سند خود از سفيان ثورى، از زبيد ثانى، از مرة، از عبد

 . «المؤمنين القتال بعلى الله و كفى» :خواندوى آيه را چنين مى: كه گفت
همراهان عمرو، بعد از مرگ وى فرار كردند، و از خندق پريدند، و مسلمين به دنبالشان شتافتند، نوفل بن عبد العزى 

ايين پرا ديدند كه در داخل خندق افتاده او را سنگ باران كردند، نوفل به ايشان گفت كشتن از اين بهتر است، يكى از شما 
تى كه به ترقوه با ضرب( علیه السلام)گويد على بيايد، تا با او بجنگم، زبير بن عوام پايين رفت، و او را كشت، ابن اسحاق مى

 .او وارد آورد به قتلش رسانيد، و ضربتش آن چنان شديد بود كه نيزه فرو رفت، و از آنجا بيرون آمد
پيام دادند كه مردار عمرو را به ده هزار به ما بفروش، رسول ( آله و سلمعليه و الله صلى)مشركين به رسول خدا  آنگاه

علیه )خوريم، و در اين هنگام على فروشى رزق نمىمردار او مال شما، و ما از مرده: فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
 :خوانيداشعارى سرود، كه چند بيت آن را مى( السلام

  



 و نصرت رب محمد بصواب   ***   أيهنصر الحجارة من سفاهة ر
 كالجذع بين دكادك و رواب   ***   فضربته و تركته متجدلا

 كنت المقطر بزنى أثوابى   ***   و عففت عن اثوابه لو اننى
 الله صلى)يعنى او راه سفاهت پيمود، و به يارى بتهاى سنگى برخاست، و من راه صواب رفتم، و پروردگار محمد 

ى اش را چون تنه درخت خرما در ميان پسترا يارى كردم، در نتيجه با يك ضربت كارش را بساختم و جيفه( عليه وآله و سلم
م اگر او دانستاش طمع نكردم، و از آن چشم پوشيدم، با اينكه مىهاى جنگىو بلنديها روى زمين گذاشتم و رفتم، و به جامه

 .بردهاى مرا مىجامه كشت،يافت، و مرا مىبر من دست مى
ستادم، اين را بگير كه من فر: حنان بن قيس عرفه تيرى به سوى سعد بن معاذ انداخت، و بانگ زد: گويدابن اسحاق مى

سعد را پاره كرد، و سعد او را نفرين كرد، و گفت خدا رويت را با آتش ( شاهرگ دست)ام، تير، رگ اكحل و من ابن عرفه
ترين اى، مرا هم باقى بدار، تا به جهادى قيام كنم، كه محبوبالها اگر از جنگ قريش چيزى باقى گذاشتهآشنا سازد، و بار 

جهاد در نظرم باشد، و خلاصه با مردمى كه پيامبر تو را اذيت كردند، و او را تكذيب نموده و از وطنش بيرون نمودند، آن 
اى، همين بريده شدن رگ اكحلم را شهادت ما و ايشان باقى نگذاشتهخواهد جنگ كنم، و اگر ديگر جنگى بين طور كه دلم مى

 .قرار ده، و مرا نميران، تا آنكه چشمم را از بنى قريظه روشن كنى

جاد تفرقه براى اي( عليه و آله و سلم الله صلى)نيرنگى كه يكى از مؤمنان بعد از اجازه گرفتن از پيامبر 
 بين دشمنان به كار برد

 آمده عرضه داشت يا رسول( عليه وآله و سلم الله صلى)نعيم بن مسعود اشجعى به خدمت رسول خدا : گويدمى آنگاه
 فرمايىام كه هيچ يك از اقوام و آشنايانم از مسلمان شدنم خبر ندارند، حال هر دستورى مىمن در حالى مسلمان شده! الله

لو از هر طريق بتوانى ج: تم نيرنگ بزنم، آن حضرت فرمودانجام دهم، و با لشكر دشمن به عنوان اينكه من نيز مشرك هس
 .توانى، چون جنگ خدعه و نيرنگ است، و ممكن است يك نفر با نيرنگ كار يك لشكر كندپيشرفت كفار را بگيرى مى

 من دوست شمايم، و به خدا سوگند: نعيم بن مسعود بعد از اين كسب اجازه نزد بنى قريظه رفت، و به ايشان گفت
رس محمد شهر شماست، و اموال و فرزندان و زنان شما در دست( يثرب)با قريش و غطفان فرق داريد، چون مدينه  شما

اند و به شما قرار دارد، و اما قريش و غطفان خانه و زندگى ايشان جاى ديگر است، آنها آمده( عليه وآله و سلم الله صلى)
غنيمت شمرده، و اگر فرصتى نيافتند، و شكست خوردند به شهر و ديار خود  اند، اگر فرصتى به دست آورند، آن راوارد شده

 گذارند، و شماگردند، و شما را در زير چنگال دشمنتان تنها مىبر مى
  



دانيد كه حريف او نيستيد، پس بياييد و از قريش و غطفان گروگان بگيريد، آنهم بزرگان ايشان را گرو بگيريد، هم خوب مى
 .اى به دست آورده باشيد كه شما را تنها نگذارند، بنى قريظه اين رأى را پسنديدندوسيله وثيقهتا به اين 

ما اى گروه قريش ش: از سوى ديگر به طرف لشكر قريش روانه شد، و نزد ابو سفيان و اشراف قريش رفت و گفت
ام شما را با نصيحتى خيرخواهى كنم، به نك آمدهدانيد، ايام را از محمد و دين او مىواقفيد كه من دوستدار شمايم، و فاصله
دانيد هيچ مى :گوييم، و تو در نزد ما متهم نيستى، گفتمطمئن باش كه به احدى نمى: شرط آنكه به احدى اظهار نكنيد، گفتند

عليه وآله  الله ىلص)اند؟ و نزد محمد كه بنى قريظه از اينكه پيمان خود را با محمد شكستند، و به شما پيوستند پشيمان شده
خواهيم بزرگان لشكر دشمن را گرفته به دست تو دهيم، تا اند، كه براى اينكه تو از ما راضى شوى مىپيام فرستاده( و سلم

گردنهايشان را بزنى، و بعد از آن همواره با تو باشيم، تا لشكر دشمن را از اين سرزمين بيرون برانيم، و او قبول كرده، پس 
د، اگر بنى قريظه نزد شما آمدند، و چند نفر از شما را به عنوان رهن خواستند، قبول نكنيد، حتى يك نفر هم به هوشيار باشي

 .ايشان ندهيد، و زنهار از ايشان بر حذر باشيد
از آن جا برخاسته نزد بنى غطفان رفت، و گفت اى مردم، من يكى از شمايم، و همان حرفهايى را كه به قريش زده 

 .يشان زدبود به ا
فردا صبح كه روز شنبه و ماه شوال و سال پنجم هجرت بود، ابو سفيان عكرمة بن ابى جهل با چند نفر ديگر از قريش 

اى گروه يهود آذوقه گوشتى ما تمام شد، و ما در اينجا از خانه و زندگى خود : گويدرا نزد بنى قريظه فرستاد كه ابو سفيان مى
 .ها بيرون شويد، تا با محمد بجنگيميد قوا كنيم، از قلعهتوانيم تجددور هستيم و نمى

دانيم، و گذشته از اين اصلا ما حاضر امروز روز شنبه است، كه ما يهوديان هيچ كارى را جائز نمى: يهوديان گفتند
ز اين دهيد، كه انيستيم در جنگ با محمد با شما شركت كنيم، مگر آنكه از مردان سرشناس خود چند نفر را به ما گروگان 

 .شهر نرويد، و ما را تنها نگذاريد، تا كار محمد را يكسره كنيد
ناگزير كسى نزد بنى قريظه فرستاد  :به خدا سوگند نعيم درست گفت: ابو سفيان وقتى اين پيام يهوديان را شنيد گفت

ر قلعه خود بنشينيد، يهوديان هم خواهيد دخواهيد در جنگ شركت كنيد و مىدهيم، مىكه احدى را به شما گروگان نمى
مگر وقتى  كنيم،به خدا قسم نعيم درست گفت، در پاسخ قريش پيام دادند كه به خدا سوگند با شما شركت نمى: گفتند

 در شبهاى زمستانى آنگاهگروگان بدهيد، و خداوند به اين وسيله اتحاد بين لشكر را بهم زد، 
  



 .مسلط نمود و همه را از صحنه جنگ مجبور به فرار ساختآن روز بادى بسيار سرد بر لشكر كفر 
به خدا سوگند در ايام خندق آن قدر در فشار بوديم كه جز خدا : حذيفة بن اليمان گفت: گويدمحمد بن كعب مى

( و سلم عليه وآله الله صلى)تواند از مقدار خستگى و گرسنگى و ترس ما آگاه شود، شبى از آن شبها رسول خدا كسى نمى
آيا كسى هست برود و خبرى از اين قوم براى ما بياورد و در عوض رفيق : برخاست، و مقدارى نماز گزاشته سپس فرمود

 من در بهشت باشد؟ 
و چون شدت ترس و خستگى و گرسنگى به احدى اجازه پاسخ نداد، ناگزير مرا صدا زد، : حذيفه سپس اضافه كرد

برى از برو و خ: ، فرمود(عليه وآله و سلم الله صلى) الله بله يا رسول: رضه داشتماى جز پذيرفتن نداشتم، عو من كه چاره
آنجا باد  در( با كمال تعجب)اين قوم براى ما بياور، و هيچ كارى مكن تا برگردى، من به طرف لشكرگاه دشمن رفتم، ديدم 

ته، اى برايشان باقى گذاشكرده، نه خيمهشان سردى و لشكرى از طرف خدا به لشكر دشمن مسلط شده، آن چنان كه بيچاره
 .تواند روى اجاق قرار گيردو نه بنايى، و نه آتشى و نه ديگى مى

هر  !اش بيرون آمد، فرياد زد اى گروه قريشديدم، ناگهان ابو سفيان از خيمههمان طور كه ايستاده بودم و وضع را مى
تى كردم و از كسى دساز يكديگر پرسيدند تو كيستى؟ من پيش كس رفيق بغل دستى خود را بشناسد، مردم در تاريكى شب

 .من فلانيم: كه در طرف راستم ايستاده بود پرسيدم تو كيستى؟ گفت
به خدا ديگر اين جا جاى ماندن ! ابو سفيان به منزلگاه خود رفت، و دو باره برگشت، و صدا زد اى گروه قريش آنگاه

ركبهاى ما هلاك شدند، و بنى قريظه هم با ما بى وفايى كردند، اين باد سرد هم چيزى نيست، براى اينكه همه چهار پايان و م
به عجله سوار بر مركب خود شد، آن قدر  آنگاهگيرد، براى ما باقى نگذاشت، و با آن هيچ چيزى در جاى خود قرار نمى

 .عجول بود كه بند از پاى مركب باز نكرد، و بعد از سوار شدن باز كرد
من با خود گفتم چه خوب است همين الان او را با تير از پاى در آورم، و اين دشمن خدا را بكشم، كه اگر : گويدمى

ام، پس زه كمان خود را بستم و تير در كمان گذاشتم، همين كه خواستم رها كنم، و او را اين كار را بكنم كار بزرگى كرده
 هيچ كارى صورت مده، تا برگردى، ناگزير: افتادم، كه فرمود( و سلم عليه وآله الله صلى)بكشم به ياد دستور رسول خدا 

 كمان را به حال اول برگردانده، نزد رسول خدا برگشتم، ديدم هم چنان مشغول نماز است،
  



همين كه صداى پاى مرا شنيد، ميان دو پاى خود را باز كرد، و من بين دو پايش پنهان شدم، و مقدارى از پتويى كه به خود 
چه خبر؟ من جريان را به عرض : پرسيد آنگاهپيچيده بود رويم انداخت، و با همين حال ركوع و سجده را به جا آورد، 

 .رساندم
ديگر از اين به بعد كفار به ما  :رسول خدا بعد از پايان يافتن احزاب فرمود: و از سليمان بن صرد نقل شده كه گفت

جنگيم، و همين طور هم شد، و بعد از احزاب ديگر قريش هوس جنگيدن نكرد، و مىحمله نخواهند كرد، بلكه ما با ايشان 
 .1رسول خدا با ايشان جنگيد، تا آنكه مكه را فتح كرد

اين جريان را صاحب مجمع البيان، مرحوم طبرسى نقل كرده، كه ما خلاصه آن را در اين جا آورديم، و مرحوم : مؤلف
 .3اى در اين قصه نقل كرده استآورده، و سيوطى در الدر المنثور روايات متفرقه در تفسير خود قريب همان را 2قمى

 ...خاتمه جنگ احزاب و روانه شدن سپاه اسلام به سوى بنى قريظه و محاصره آنان و
 :بن كعب بن مالك، از پدرش مالك، نقل كرده كه گفت الله زهرى از عبد الرحمن بن عبد: و نيز در مجمع البيان گفته

از جنگ خندق برگشت، و ابزار جنگ را به زمين گذاشت، و استحمام كرد، ( عليه وآله و سلم الله صلى)وقتى رسول خدا 
بينيم لباس جنگ را از خود جدا جبرئيل برايش نمودار شد، و گفت در انجام جهاد هيچ عذرى باقى نگذاشتى، حال مى

 .ايمكنى، و حال آنكه ما نكندهمى
از شدت ناراحتى از جاى پريد، و فورا خود را به مردم رسانيد، كه نماز عصر ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

را نخوانند، مگر بعد از آنكه بنى قريظه را محاصره كرده باشند، مردم مجددا لباس جنگ به تن كردند، و هنوز به قلعه بنى 
ن رسول خدا ايم، چوما گناهى نكرده: بگو مگو كردند، بعضى گفتندقريظه نرسيده بودند كه آفتاب غروب كرد، و مردم با هم 

به ما فرمود نماز عصر را نخوانيد مگر بعد از آنكه به قلعه بنى قريظه برسيد، و ما امر او را اطاعت ( عليه وآله و سلم الله صلى)
ه ، نماز خود را خواندند، تا در انجام وظيفكرديم، بعضى ديگر به احتمال اينكه دستور آن جناب منافاتى با نماز خواندن ندارد

مخالفت احتمالى هم نكرده باشند، ولى بعضى ديگر نخواندند، تا نمازشان قضاء شد، و بعد از غروب آفتاب كه به قلعه 
 هيچ يك از دو طايفه را( عليه وآله و سلم الله صلى)رسيدند نمازشان را قضاء كردند، و رسول خدا 
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 .ملامت نفرمود
را به عنوان مقدمه جلو ( علیه السلام)على بن ابى طالب ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا : گويدعروه مى

علیه )فرستاد، و لواء جنگ را به دستش داد، و فرمود، همه جا پيش برو، تا لشكر را جلو قلعه بنى قريظه پياده كنى، على 
ار كه از تيره اى از انصبه دنبالش براه افتاد، در بين راه به عده( عليه وآله و سلم الله صلى)از پيش براند، و رسول خدا ( السلام

بنى غنم بودند برخورد، كه منتظر رسيدن آن جناب بودند، و چون آن جناب را ديدند خيال كردند كه آن حضرت از دور به 
ت، در بى سوار بر قاطرى ابلق از اين جا گذشدحيه كل: ايشان فرمود ساعتى قبل لشكر از اين جا عبور كرد؟ در پاسخ گفتند
ند او را او دحيه كلبى نبود، بلكه جبرئيل بود، كه خداو: حالى كه پتويى از ابريشم بر پشت قاطر انداخته بود، حضرت فرمود

 .مامور بنى قريظه كرده، تا ايشان را متزلزل كند، و دلهايشان را پر از ترس سازد
هم چنان برفت تا به قلعه بنى قريظه رسيد، در آن جا از مردم قلعه، ناسزاها به رسول ( علیه السلام)على : گويندمى

ه را بديد، و عرض( عليه وآله و سلم الله صلى)شنيد، پس برگشت تا در راه رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
 . دقلعه بياييد، و به اين مردم ناپاك نزديك شوي سزاوار نيست شما نزديك( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: داشت

عليه  الله صلى) الله بله يا رسول :اى؟ عرضه داشتمثل اينكه از آنان سخنان زشت نسبت به من شنيده: حضرت فرمود
دا خ به محضى كه مرا ببينند ديگر از آن سخنان نخواهند گفت، پس به اتفاق نزديك قلعه آمدند، رسول: فرمود( وآله و سلم

اى برادران مردمى كه به صورت ميمون و خوك مسخ شدند، آيا خدا خوارتان كرد، و  :فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)
 .اى ابا القاسم تو مردى نادان نبودى: بلا بر شما نازل فرمود؟ يهوديان بنى قريظه گفتند

محاصره كرد، تا به ستوه آمدند، و خدا ترس را بيست و پنج شب آنان را ( عليه وآله و سلم الله صلى)پس رسول خدا 
ا مردم بنى ب( بزرگ خيبريان)بر دلهايشان مسلط فرمود، تصادفا بعد از آنكه قريش و غطفان فرار كردند، حيى بن اخطب 

گردد، مىناز پيرامون قلعه بر ( عليه وآله و سلم الله صلى)قريظه داخل قلعه ايشان شده بود، و چون يقين كردند كه رسول خدا 
، و من يكى بينيد به شما روى آوردهاى گروه يهود بلايى است كه مى: تا آنكه با ايشان نبرد كند، كعب بن اسد به ايشان گفت

 .كنم، هر يك را صلاح ديديد عملى كنيداز سه كار را به شما پيشنهاد مى
اى همه شما روشن نيم، و دين او را بپذيريم، بربياييد با اين مرد بيعت ك اول اينكه: پرسيدند، بگو ببينيم چيست؟ گفت

 شده كه او پيغمبرى است مرسل، و همان شخصى است
  



شود، و هم دين خدا ايد، اگر اين كار را بكنيم، هم جان و مال و زنانمان محفوظ مىكه در كتاب آسمانى خود نامش را يافته
 .ايمرا پذيرفته

 .يم شد، و آن را با دينى ديگر معاوضه نخواهيم نمودما هرگز از دين تورات جدا نخواه: گفتند
پذيريد، بياييد فرزندان و زنان خود را به دست خود بكشيم، و سپس با محمد اگر آن پيشنهاد را نمى دوم اينكه: گفت

گر كشته د حكم كند، انبرد كنيم، و حتى اموال خود را نيز نابود كنيم، تا بعد از ما چيزى از ما باقى نماند، تا خدا بين ما و محم
ايم، چون نه زنى داريم، و نه فرزندى و نه مالى، و اگر غلبه كرديم تهيه زن و فرزند آسان شديم بدون دل واپسى كشته شده

 گويى اين يك مشت بيچاره را بكشيم؟ آن وقت ديگر چه خيرى در زندگى بدون آنان هست؟ مى: است، گفتند
ب دانند كه ما در اين شياييد همين امشب كه شب شنبه است، و محمد و يارانش مىپذيريد باگر اين را هم نمى: گفت

ريم؟ و آيا حرمت شب شنبه خود را از بين بب: جنگيم، از اين غفلت آنان استفاده نموده به ايشان شبيخون بزنيم، گفتندنمى
شدند، و مسخ شدند ما نيز دچار شويم؟ نه، هرگز همان كارى را كه گذشتگان ما كردند بكنيم، و به آن بلاى كه ميدانى دچار 

هستيد،  عجب مردم بى عقلى: كنيم، كعب بن اسد وقتى ديد هيچ يك از پيشنهادهايش پذيرفته نشد، گفتاين كار را نمى
 .ايدايد حتى يك روز هم در خود حزم و احتياط نداشتهكنم از آن روز كه به دنيا آمدهخيال مى

در پاسخ بنى قريظه كه پيشنهاد كردند يك نفر را حكم قرار ( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا رسول : گويدزهرى مى
توانيد حكم خود كنيد، بنى قريظه سعد بن معاذ را اختيار كردند، رسول هر يك از اصحاب مرا كه خواستيد مى: دهد، فرمود

اسلحه دارند در قبه آن جناب جمع كنند، و سپس  قبول كرد، و دستور داد تا هر چه( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
عليه وآله  الله صلى)رسول خدا  آنگاهدستهايشان را از پشت بستند، و به يكديگر پيوستند و در خانه اسامه باز داشت كردند، 

ان كشته ايشهبا اين يهوديان چه كنيم؟ عرضه داشت جنگى: دستور داد سعد بن معاذ را بياورند، وقتى آمد، پرسيد( و سلم
شوند، و ذرارى و زنانشان اسير گردند، و اموالشان به عنوان غنيمت تقسيم شود، و ملك و باغاتشان تنها بين مهاجرين تقسيم 

 .به انصار گفت كه اين جا وطن شما است، و شما ملك و باغ داريد و مهاجران ندارند آنگاهشود، 
 بين ما و آنان به حكم: ، و فرمودتكبير گفت( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

  



به حكمى داورى كردى كه خدا از بالاى هفت رقيع : ، و در بعضى روايات آمده كه فرمودخداى عز و جل داورى كردى
 رانده، و رقيع به معناى آسمان دنيا است.

فر بودند اند ششصد نكه گفتهكه به طورى  -دستور داد مقاتلان ايشان را ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا  آنگاه
در موقعى  :چهار صد و پنجاه نفر كشته و هفتصد و پنجاه نفر اسير شدند، و در روايت آمده كه: اندها گفتهكشتند، بعضى -

بينى با ما ، به كعب بن اسد گفتند هيچ مى(عليه وآله و سلم الله صلى)بردند نزد رسول خدا كه بنى قريظه را دست بسته مى
زنيد؟ چرا قبلا به راهنماييهاى من اعتناء نكرديد؟ اى كاش حالا كه بيچاره شديد اين حرف را مى: كنند؟ كعب گفتىچه م

پرسيديد، به خدا سوگند دعوت كننده ما دست بردار كرديد، و چاره كار خود را از خيرخواهان مىهمه جا اين پرسش را مى
 .رودگشت، چون به خدا قسم با پاى خود به قتلگاهش مىنيست، و هر يك از شما برود ديگر بر نخواهد 

اى آوردند، در حالى كه حله( عليه وآله و سلم الله صلى)در اين هنگام حيى بن اخطب دشمن خدا را نزد رسول خدا 
فاختى در بر داشت، و آن را از هر طرف پاره پاره كرده بود، و مانند جاى انگشت سوراخ كرده بود، تا كسى آن را از تنش 

و را ديد، ا( عليه وآله و سلم الله صلى)بيرون نكند، و دستهايش با طناب به گردنش بسته شده بود، همين كه رسول خدا 
ن بينم، و ايهيچ ملامتى در دشمنى با تو ندارم، و خلاصه تقصيرى در خود نمىآگاه باش كه به خدا سوگند من : فرمود

اى مردم از آنچه خدا براى بنى اسرائيل مقدر : فرمود آنگاهبيچارگى تو از اين جهت است كه خواستى خدا را بيچاره كنى، 
ست و نش آنگاهته، و مقدر كرده، كرده ناراحت نشويد، اين همان سرنوشت و تقديرى است كه خدا عليه بنى اسرائيل نوش

 .سر از بدن او جدا كردند
اى بعد از اعدام جنگجويان عهدشكن بنى قريظه، زنان و كودكان و اموال ايشان را در بين مسلمانان تقسيم كرد، و عده

ريدارى و سلاح خاز اسراى ايشان را به اتفاق سعد بن زيد انصارى به نجد فرستاد، تا به فروش برساند، و با پول آن اسب 
 .كند

او ( لمعليه وآله و س الله صلى)گويند وقتى كار بنى قريظه خاتمه يافت، زخم سعد بن معاذ باز شد، و رسول خدا مى
 (.اش بپردازندتا به معالجه)اى كه در مسجد برايش زده بودند برگردانيد، را به خيمه

بنده  آمد، و پرسيد اين( عليه وآله و سلم الله صلى)سول خدا در همين موقع جبرئيل نزد ر: گويدمى الله جابر بن عبد
صالح كيست كه در اين خيمه از دنيا رفته، درهاى آسمان برايش باز شده، و عرش به جنب و جوش در آمده؟ رسول خدا 

 به مسجد( عليه وآله و سلم الله صلى)
  



 .1آمد، ديد سعد بن معاذ از دنيا رفته است
اين داستان را قمى در تفسير خود به طور مفصل آورده، و در آن آمده كه كعب ابن اسد را در حالى كه دستهايش : مؤلف

عب آيا اى ك: نظرش به وى افتاد، فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)را به گردنش بسته بودند آوردند، همين كه رسول خدا 
شما آمده بود سودى به حالت نبخشيد؟ با اينكه او وقتى نزد شما آمد  وصيت ابن الحواس آن خاخام هوشيار كه از شام نزد

گفت من از عيش و نوش و زندگى فراخ شام صرفنظر كردم، و به اين سرزمين اخمو كه غير از چند دانه خرما چيزى ندارد 
رت شود، و بدين سرزمين مهاجىام، براى اينكه به ديدار پيغمبرى نايل شوم كه در مكه مبعوث مام، و به آن قناعت كردهآمده
 شود، و در چشمش سرخى، و در بيناى نان و خرما قانع است، و به الاغ بى پالان سوار مىكند، پيغمبرى است كه با پارهمى

گيرد، و هيچ باكى از احدى از شما ندارد، سلطنتش تا جايى كه اش مىاش مهر نبوت است، شمشيرش را به شانهدو شانه
 ! يابد؟اده از پا درآيند گسترش مىسواره و پي

چرا اى محمد همه اينها كه گفتى درست است، ولى چكنم كه از سرزنش يهود پروا داشتم، ترسيدم : كعب گفت
كردم، ولى من چون عمرى به دين يهود آوردم، و تصديقت مىبگويند كعب از كشته شدن ترسيد، و گر نه به تو ايمان مى

بياييد : دفرمو( عليه وآله و سلم الله صلى)گى كردم، بهتر است به همان دين نيز بميرم، رسول خدا بودم و به همين دين زند
 .2گردنش را بزنيد، مامورين آمدند، و گردنش را زدند

باز در همان كتاب آمده كه آن جناب يهوديان بنى قريظه را در مدت سه روز در سردى صبح و شام اعدام كرد و مكرر 
گوارا به ايشان بچشانيد و غذاى پاكيزه به ايشان بدهيد، و با اسيرانشان نيكى كنيد، تا آنكه همه را به قتل رسانيد آب : فرمودمى

نْزَلَِِوَِ﴿ِ:و اين آيه نازل شد
َ
مِِْالَََِّينَِِأ وه  هْلِِِمِنِِْظَاهَر 

َ
 .3﴾قَدِيرا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ  …صَيَاصِيهِمِِْمِنِِْالَكِْتَابِِِأ

رده روايت ك( علیه السلام)و در مجمع البيان آمده كه ابو القاسم حسكانى، از عمرو بن ثابت، از ابى اسحاق، از على 
واِمَاِصَدَق واِرجَِالنِ﴿ِآيه: كه فرمود ُِِِالََلَِِّعََهَد  در باره ما نازل شد، و به خدا سوگند ماييم، و من به هيچ وجه آنچه نازل ِ﴾عَليَْ

 .4كنممعنا نمىشده بر خلاف 
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 [35تا  28آيات (: 33)حزاب سوره ا]

يُّهَاِياَ﴿
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
َِِإنِِِْلِْ نْت  نْيَاِالََْْيَاةَِِت ردِْنَِِك  نَِِفَتَعَاليََِِْزيِنَتَهَاِوَِِالََُّ مَت عِْك 

 
نَِِوَِِأ سَِ حِْك 

 
احا ِِأ ٢٨ِِجَُِيلِ ِسََِ

َِِإنِِِْوَِ نْت  ولَِ ِوَِِالََلَِِّت ردِْنَِِك  عَدَِِالََلَِِّفَإنَِِِالَْْخِرَةَِِالَََارَِِوَِِرسَ 
َ
نَِِللِمْ حْسِنَاتِِِأ جْرا ِِمِنْك 

َ
تِِِمَنِِْالَنبَِ ِِِنسَِاءَِِيا٢٩َِِعَظِيما ِِأ

ْ
ِيَأ

نَِ بَي نَِةِ ِبفَِاحِشَةِ ِمِنْك  ِِذَلكَِِِكََنَِِوَِِضِعْفَيِِِْالَْعَذَاب ِِلهََاِي ضَاعَفِِْم  نَِِيَقْن تِِْمَنِِْو٣٠َِِِِيسَِيرا ِِالََلِِِّعَََ ِِِمِنْك  ولِِِِوَِِلِلَّ ِوَِِرسَ 
جْرَهَاِنَّ ؤْتهَِاِصَالِْا ِِتَعْمَلِْ

َ
عْتَدْنَّاَِوَِِمَرَتيَِِِْأ

َ
َِِالَنبَِ ِِِنسَِاءَِِيا٣١َِِكَرِيما ِِرِزْقا ِِلهََاِأ حَدِ ِلسَْت 

َ
َِِإنِِِِالَن سَِاءِِِمِنَِِكَأ ِنَِتََضَْعِِْفَلَِِاتَِقَيْت 

ُِِِفِِِالَََِّيِفَيَطْمَعَِِباِلقَْوْلِِ لبِْ
ِِقَ وفا ِِقوَْل ِِق لنَِِْوَِِمَرَضن نَِِفِِِقرَْنَِِو٣٢َِِِمَعْر  ولَِِّالَْْاَهلِيَِةِِِتبََُّجَِِتبََجَْنَِِلَِِوَِِب ي وتكِ 

 
قمِْنَِِوَِِالَْْ

َ
ِأ

طِعْنَِِوَِِالَزَكََةَِِآتيَِِِوَِِالَصَلَةَِ
َ
ولَِ ِوَِِالََلَِِّأ مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَاِرسَ  هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 

َ
ِو٣٣َِِِتَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

رْنَِ نَِِفِِِي تْلَِِمَاِا ذْك  سْلمِِيَِِإن٣٤َِِِِخَبيِرا ِِلطَِيفا ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْكِْمَةِِِوَِِالََلِِِّآياَتِِِمِنِِْب ي وتكِ  سْلمَِاتِِِوَِِالَمْ  ؤْمِنيَِِِوَِِالَمْ  ِالَمْ 
ؤْمِنَاتِِِوَِ ِوَِِالََْاَشِعَاتِِِوَِِالََْاَشِعِيَِِوَِِالَصَابرَِاتِِِوَِِالَصَابرِِينَِِوَِِالَصَادِقاَتِِِوَِِالَصَادِقيَِِِوَِِالَقَْانَّتَِاتِِِوَِِالَقَْانَّتِيَِِِوَِِالَمْ 

قيَِِ ِ تَصَد  قاَتِِِوَِِالَمْ  ِ تَصَد  وجَه مِِْالَْْاَفظِِيَِِوَِِالَصَائمَِاتِِِوَِِالَصَائمِِيَِِوَِِالَمْ  ِلََّاكرَِاتِِاَِِوَِِكَثيِرا ِِالََلَِِّالَََّاكرِِينَِِوَِِالَْْاَفظَِاتِِِوَِِف ر 
عَدَِ
َ
جْرا ِِوَِِمَغْفِرَة ِِلهَ مِِْالََلِّ ِأ

َ
 ِ﴾٣٥ِعَظِيما ِِأ

  



 ترجمه آيات

خواهيد، بياييد تا چيزى از دنيا به شما بدهم، و رهايتان آن را مى به همسرانت بگو اگر زندگى دنيا و زينت! اى پيامبر
 (.28)كنم، طلاقى نيكو و بى سر و صدا 

خواهيد، بدانيد كه خدا براى نيكوكاران از شما اجرى عظيم تهيه ديده است و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مى
(29.) 

ن انجام دهد، عذابش دو چندان خواهد بود، و اين بر خدا آسان هر يك از شما كه عمل زشتى روش! اى زنان پيامبر
 (.30)است 

شود، و ما برايش و هر يك از شما براى خدا و رسولش مطيع شود، و عمل صالح كند، اجر او نيز دو چندان داده مى
 (.31)ايم رزقى آبرومند فراهم كرده

 ته اگر تقوى پيشه سازيد، پس در سخن دلربايى مكنيد، كهشما مثل احدى از ساير زنان نيستيد، الب! اى زنان پيامبر
 (.32)بيمار دل به طمع بيفتد، و سخن نيكو گوييد 

هاى خود بنشينيد، و چون زنان جاهليت نخست خود نمايى نكنيد، و نماز بپا داريد، و زكات دهيد، و خدا و در خانه
كند  داند پاكتانرا از شما اهل بيت ببرد، و آن طور كه خود مى و رسولش را اطاعت كنيد، خدا جز اين منظور ندارد كه پليدى

(33.) 
شود به ياد آوريد، كه خدا همواره داراى لطف و با خبر هاى شما از آيات خدا و حكمت كه تلاوت مىو آنچه در خانه

 (.34)است 
، و زنان عابد، مردان راستگو، و بدرستى كه مردان مسلمان، و زنان مسلمان و مردان مؤمن، و زنان مؤمن، مردان عابد

دهند، مردان و زنانى كه زنان راستگو، مردان صابر و زنان صابر، مردان خاشع، و زنان خاشع، مردان و زنانى كه صدقه مى
اد گويند، و يكنند، مردان و زنانى كه خدا را بسيار ذكر مىگيرند، مردان و زنانى كه شهوت و فرج خود را حفظ مىروزه مى

 (.35)كنند، خداوند برايشان آمرزشى و اجرى عظيم آماده كرده است مى

 (معليه و آله و سل الله صلى) الله بيان آيات بيان آيات مربوط به همسران رسول

به ايشان تذكر دهد كه از دنيا و  اولااست كه ( عليه وآله و سلم الله صلى)اين آيات مربوط به همسران رسول خدا 
 اى ندارند، البته اين درزينت آن جز عفت و رزق كفاف بهره

  



صورتى است كه بخواهند همسر او باشند، و گرنه مانند ساير مردمند، و سپس ايشان را خطاب كند كه متوجه باشند در چه 
ند، چه شدايدى را بايد تحمل كنند، پس اگر از خدا بترس اند، و به خاطر افتخارى كه نصيبشان شدهموقفى دشوار قرار گرفته

 .دهد، و اگر هم عمل زشتى كنند، عذابشان نزد خدا دو چندان خواهد بودخداوند اجر دو چندانشان مى
كند به عفت، و اينكه ملازم خانه خود باشند، و چون ساير زنان خود را به نامحرم نشان ندهند، ايشان را امر مى آنگاه

شود از آيات قرآنى و حكمت آسمانى ياد كنند، هايشان نازل و تلاوت مىاز بگزارند، و زكات دهند، و از آنچه در خانهو نم
 .دهدو در آخر، عموم صالحان از مردان و زنان را وعده مغفرت و اجر عظيم مى

هاى به دنيا و زينتاگر دل  -بين جدايى از او ( عليه و آله و سلم الله صلى)مخير بودن همسران پيامبر 
 طلبنداگر خدا و رسول و دار آخرت را مى -هاى زندگى در خانه او يا تحمل سختى -اند آن بسته

يُّهَاِياَ﴿
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
جْرا ِ … لِْ

َ
  ﴾عَظِيما ِِأ

و  يا از بعضى ايشان سخنى( عليه وآله و سلم الله صلى)سياق اين دو آيه اشاره دارد به اينكه گويا از زنان رسول خدا 
آله عليه و الله صلى)اند، و در خانه رسول خدا كرده بر اينكه از زندگى مادى خود راضى نبودهيا عملى سرزده كه دلالت مى

اند و از وضع زندگى خود شكايت كرده( عليه وآله و سلم الله صلى)گذشته، و نزد رسول خدا به ايشان سخت مى( و سلم
 .مندشان كنداند كه كمى در زندگى ايشان توسعه دهد، و از زينت زندگى مادى بهرههپيشنهاد كرد

دنبال اين جريان خدا اين آيات را فرستاده، و به پيغمبرش دستور داده كه ايشان را بين ماندن و رفتن مخير كند، يا 
ى بسازند، چيزى كه هست اين معنا را چنين خواهد زندگى كنند، و يا بمانند و با همين زندگبروند و هر جورى كه دلشان مى

خواهيد و اگر خدا و رسول و دار آخرت را مى .خواهيد، بياييد تا رهايتان كنمتعبير كرد، كه اگر حيات دنيا و زينت آن را مى
 :آيد كهبايد با وضع موجود بسازيد، و از اين تعبير بر مى

ز هر نعمتى بهره بگيرى و به آن سرگرم شوى، با همسرى رسول جمع بين وسعت در عيش دنيا، و صفاى آن، كه ا اولا
 .شوندو زندگى در خانه او ممكن نيست، و اين دو با هم جمع نمى( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 

كند بر اينكه هر يك از دو طرف تخيير مقيد به مقابل ديگرش است، و مراد از اراده حيات دنيا و زينت دلالت مى ثانيا
اين است كه انسان دنيا و زينت آن را اصل و هدف قرار دهد، چه اينكه آخرت را هم در نظر بگيرد يا نه، و مراد از اراده  آن،

حيات آخرت نيز اين است كه آدمى آن را هدف و اصل قرار دهد، و دلش همواره متعلق بدان باشد، چه اينكه حيات دنياييش 
 ى عيش نائل بشود، يا آنكه از لذائذ مادى به كلىهم توسعه داشته باشد، و به زينت و صفا

  



 .بى بهره باشد
مطلب ديگر اينكه جزاء يعنى نتيجه اختيار كردن يكى از اين دو طرف ترديد مختلف است، اگر حيات دنيا و زينت آن 

ن نتيجه و جزايش اياز همسرى او صرفنظر نمايند، ( عليه وآله و سلم الله صلى)را اختيار كنند، يعنى همسران رسول خدا 
مندشان سازد و اما بر فرضى كه به همسرى آن جناب باقى است كه آن جناب ايشان را طلاق دهد، و هم از مال دنيا بهره
اش اجر عظيمى است در نزد خدا، اما نه به طور مطلق، بلكه بمانند و آخرت را بر حيات دنيا و زينت آن ترجيح دهند نتيجه

 .مل صالح هم بكنندبه شرطى كه احسان و ع

است و هيچ حسب و نسب ديگرى از آن جمله همسرى پيامبر  «تقوى» تنها ملاك سعادت و كرامت
 ملاك نيست -( عليه و آله و سلم الله صلى)

اجر عظيم داشته باشد، و خدا براى هر ( عليه وآله و سلم الله صلى)پس چنين نيست كه صرف همسرى رسول خدا 
ود كرامتى و حرمتى قائل باشد، بلكه كرامت و احترام براى همسرى توأم با احسان و تقوى است، كس كه همسر آن جناب ش

ِ:فرمايدكند، آن را مقيد به تقوى نموده و مىبينيم وقتى براى بار دوم علو مقام ايشان را ذكر مىو به همين جهت است كه مى
﴿َِ حَدِ ِلسَْت 

َ
َِِإنِِِِالَن سَِاءِِِمِنَِِكَأ  .﴾اتَِقَيْت 

ِ:ده، و فرمودهكر( عليه وآله و سلم الله صلى)و اين تقييد نظير تقييدى است كه نسبت به كرامت اصحاب رسول خدا 
﴿

َمَدنِ ول ِِم  ُِ ِالَََِّينَِِوَِِالََلِِِّرسَ  شِدَاءِ ِمَعَ
َ
ِِأ فَارِِِعَََ

مِِْبيَنَْه مِِْر حَْاَء ِِالَكْ  كَعا ِِترََاه  جَدا ِِر  ِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِالََلِّ ِوَعَدَِ … س 
جْرا ِِوَِِمَغْفِرَة ِِمِنْه مِِْالَصَالِْاَتِِ

َ
 (صلى الله عليه وآله و سلم)شود همه كسانى كه صحابى رسول خدا ، پس معلوم مى1﴾عَظِيما ِِأ

ابى پس اگر از يك نفر صح)اند، بودند مشمول اين وعده نيستند، بلكه تنها شامل آن عده است كه ايمان و عمل صالح داشته
 را كفاره آن حساب( صلى الله عليه وآله و سلم)توانيم صحبت با رسول خدا انحراف و گناه و ظلمى سرزده باشد، ما نمى

 (.كنيم
مِِْإنَِِ﴿ِ:و كوتاه سخن اينكه اطلاق جمله كْرَمَك 

َ
مِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ تْقَاك 

َ
به  شود، و هم چنانبا اين حرفها تقييد نمى2ِ﴾أ

 .قوت خود باقى است، و به حكم اطلاق آن حسب و نسب و يا هيچ سببى ديگر ملاك كرامت نزد خدا نخواهد بود
يُّهَاِياَ﴿ِپس اينكه فرمود

َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
 دستور به آن جناب است كه اين دو آيه راِ﴾لِْ
  

                                                      
فرستاده خدا، و آنان كه با وى ايمان آوردند، در جهاد عليه كفار بسيار سختند، و در بين خود دل رحمند، و ( صلى الله عليه وآله و سلم)محمد  1

اند مغفرت و اجر عظيمى ند و عمل صالح كردهاخداوند همين اصحاب را كه ايمان آورده...بينى ايشان را كه همواره يا در ركوعند يا سجودمى
 .29فتح، آيه .وعده داده است
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ر شان را بپردازد، و اگول را اختيار كردند، طلاقشان داده، مهريهاش اين است كه اگر شق ابه همسران خود ابلاغ كند، و لازمه
 .شق دوم يعنى خدا و رسول و خانه آخرت را اختيار كردند، بر همسرى خود باقيشان بدارد

َِِإنِِْ﴿ نْت  نْيَاِالََْْيَاةَِِت ردِْنَِِك  ، و است از اختيار دنيااراده حيات دنيا و زينت آن به قرينه مقابله، كنايه ِ﴾زيِنَتَهَاِوَِِالََُّ
 .دلدادگى به تمتعات آن، و روى آوردن بدان، و روى گرداندن از آخرت

نَِِفَتَعَاليََِْ﴿ مَت عِْك 
 
نَِِوَِِأ سَِ حِْك 

 
احا ِِأ  ﴾جَُِيلِ ِسََِ

در اصل براى اين وضع شده كه هر وقت در مكانى بلند قرار داشتى، و خواستى كسى  «تعال» كلمه: در كشاف گفته 
تر قرار دارد صدا بزنى، و بگويى بيا، اين كلمه را بكار ببرى، و ليكن در اثر كثرت استعمال، كار آن به كه در مكانى پايينرا 

ه آمدن با پا نيست، بلك، «تعالين» شود، چه مكان بلند، و چه پست، و معناى كلمهجايى رسيده كه در همه جا استعمال مى
ز ، يعنى بياييد با اراده و اختيارتان يكى ا(گوييم بياييد فلان كار را انجام دهيمم مىدر فارسى ه)روى آوردن بكارى است، 

ند، و يا آيد تا با من مخاصمه كفلانى دارد مى: گوييمدو پيشنهادم را عملى كنيد، نه اينكه با پاى خود بياييد، هم چنان كه مى
آيد، رفت و د كند، كه در اين موارد هيچ يك از كلمات مىفلانى رفت در باره من حرف بزند، و يا برخاست تا مرا تهدي

 .1برخاست به معناى لغوى خود استعمال نشده بلكه همه آنها كنايه است
 دهد مالى به او بدهد كه با آن زندگى كند، و كلمهو تمتيع عبارت است از اينكه وقتى يكى از ايشان را طلاق مى

اح جميل به اين معنا است كه بدون خصومت و مشاجره و بد و بيراه گفتن او را به معناى رها كردن است، و سر «تسريح»
 .طلاق دهد

اند، و ليكن حق مطلب اين است كه هايى از نظر فقه هست، كه مفسرين آن را ايراد كردهدر اين آيه شريفه بحث
 است، و هيچ دليلى( عليه وآله و سلم الله صلى)احكامى كه در اين آيه آمده شخصى است، و مربوط به شخص رسول خدا 

از جهت لفظ در آيه نيست، كه دلالت كند بر اينكه شامل غير از آن جناب نيز هست، و تفصيل همين مطلب در كتب فقهى 
 .آمده

َِِإنِِِْوَِ﴿ نْت  ولَِ ِوَِِالََلَِِّت ردِْنَِِك  َِِإنِِْ﴿ِه و جملهدر سابق گذشت كه مقابله بين اين جملِ﴾الَْْخِرَةَِِالَََارَِِوَِِرسَ  نْت  ِردِْنَِت ِِك 
نْيَاِالََْْيَاةَِ  كند به، هر يك از دو كلام را مقيد مى...﴾زيِنَتَهَاِوَِِالََُّ
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و اگر طاعت خدا و رسول، و سعادت )شود مخالف آن ديگرى، و نبودن آن، و در نتيجه معناى جمله مورد بحث چنين مى
جهت در مقابل تنگى و سختى زندگى صبر كرديد، و نيز محروميت از زينت زندگى خانه آخرت را اختيار كرديد، و به همين 
كه به طورى كه ديديد مقيد شد، به مخالف مضمون جمله ديگر، و در عين ( شوددنيا را تحمل نموديد، چنين و چنان مى

ر كنند، در برابر تنگى معيشت صب باقى بمانند و( عليه وآله و سلم الله صلى)حال كنايه است از اينكه در همسرى رسول خدا 
 .چون اگر جز اين بود، صحيح نبود كه قيد احسان را هم در آن اجر موعود شرط كند، و اين خود روشن است

و همسرى او را اختيار كرديد، ( عليه وآله و سلم الله صلى)و اگر بقاء نزد رسول خدا : شود كهپس معناى آيه اين مى
يد، خداوند برايتان اجرى عظيم آماده كرده، اما به شرطى كه نيكو كار باشيد، و خلاصه علاوه بر و بر تنگى زندگى صبر نمود

اين گزينش، يعنى گزينش خدا و رسول و خانه آخرت، در عمل هم نيكو كار باشيد، چه اگر به صرف اين گزينش اكتفاء 
ايد، و هم در آخرت، و هر دو را از لذائذ آن محروم ماندهايد و از نموده و در عمل نيكو كار نباشيد، هم در دنيا زيانكار شده

 .ايددست داده
تِِِمَنِِْالَنبَِ ِِِنسَِاءَِِياَ﴿

ْ
نَِِيَأ بَي نَِةِ ِبفَِاحِشَةِ ِمِنْك    ...﴾ضِعْفَيِِِْالَعَْذَاب ِِلهََاِي ضَاعَفِِْم 

باره همسران او داشت، عدول نموده،  در( عليه وآله و سلم الله صلى)در اين آيه از خطابى كه قبلا به خود رسول خدا 
روى سخن را متوجه خود آنان كرده، تا تكليفى را كه متوجه ايشان است مسجل و مؤكد كند، و اين آيه و آيه بعدش به نحوى 

عَدَِِالََلَِِّفَإنَِِ﴿ِتقرير و توضيح جمله
َ
حْسِنَاتِِِأ نَِِللِمْ  جْرا ِِمِنْك 

َ
چگونه  دهد، كهآن را توضيح مىباشد، و هم اثباتا مىِ﴾عَظِيما ِِأ

 .اجرى عظيم داريد، و هم نفيا كه چرا غير از محسنات از شما آن اجر عظيم را ندارند
به معناى  «هر يك از شما كه گناهى آشكار مرتكب شودِ﴾مُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ مِنْكُنَّ يَأْتِ مَنْ﴿» در جمله «فاحشة» كلمه

افتراء،  (عليه وآله و سلم الله صلى)عملى است كه در زشتى و شناعت به نهايت رسيده باشد، مانند آزار دادن به رسول خدا 
 .اش براى همه روشن باشدبه معناى آشكار است، يعنى گناهى كه زشتى «مبينة» غيبت، و امثال اينها، و كلمه

 «ضعفين» شود، در حالى كه مضاعف هم باشد، ويعنى عذاب براى او دو چندان مىِ﴾ضِعْفَيِِِْالَْعَذَاب ِِلهََاِي ضَاعَفِْ﴿
جْرَهَاِنَّ ؤْتهَِا﴿ِ:به معناى دو مثل است و مؤيد آن اين است كه در طرف ثواب فرموده

َ
دهيم، و ، اجرش را دو بار مى﴾مَرَتيَِِِْأ

از  مراد از مضاعفه عذاب ضعفين، اين است كه چنين همسرى: اندديگر نبايد به گفتار بعضى اعتناء كرد كه گفته بنابراين
 سه بار عذاب دارد، به اين بيان كه مضاعفه عذاب به معناى( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

  



 .گرددسه برابر مى زياد شدن عذاب است، و چون بر اين عذاب دو برابر افزوده شود مجموع
ِِذَلكَِِِكََنَِِوَِ﴿ِآيه شريفه با جمله ختم شده، تا اشاره كند به اينكه صرف همسرى پيغمبر جلوگير عذاب ِ﴾يسَِيرا ِِالََلِِِّعَََ

شود، هيچ ملاكى براى احترام نيست مگر تقوى، و همسرى پيغمبر وقتى اثر نيك دارد كه توأم با تقوى باشد، دو چندان نمى
 .با معصيت اثرى جز دورتر شدن، و وبال بيشتر آوردن نداردو اما 

در برابر عمل خوب و بد خود پاداش و كيفر دو برابر دارند ( عليه و آله و سلم الله صلى)همسران پيامبر 
 دقت و مواظبت بيشترى داشته باشند( عليه و آله و سلم الله صلى)و بايد در اطاعت خدا و رسول 

نَِِيَقْن تِِْمَنِِْوَِ﴿ ِِِمِنْك  ولِِِِوَِِلِلَّ جْرَهَاِنَّ ؤْتهَِاِصَالِْا ِِتَعْمَلِِْوَِِرسَ 
َ
  ...﴾مَرَتيَِِِْأ

ديگر به معناى ملازمت و  3به معناى اطاعت است، بعضى: اندگفته 2و بعضى 1به معناى خضوع است «قنوت» كلمه
 .كردن است، و رزق كريم مصداق بارزش بهشت استبه معناى تهيه  «اعتاد» اند، و كلمهمداومت در اطاعت و خضوع گرفته

براى خدا و رسول او خاضع ( عليه وآله و سلم الله صلى)و معناى آيه اين است كه هر يك از شما همسران رسول خدا 
دهيم، يعنى دو برابر شود، و يا ملازم اطاعت و خضوع براى خدا و رسول باشد، و عمل صالح كند، اجرش را دو باره مى

 .كنيمهيم، و برايش رزقى كريم، يعنى بهشت آماده مىدمى
رفته، تا  به كار( كنيمو آماده مى -دهيم مى)به تكلم با غير ( و اين براى خدا آسان است)در اين آيه التفاتى از غيبت 

سياق غيبت قبلى كه چنين افرادى به درگاه خدا نزديكند، و خدا برايشان احترام قائل است، هم چنان كه : اعلام بدارد
شوند، از خدا دورند، و خدا هيچ ارزشى برايشان قائل نيست، و همسرى فهماند كه آنهايى كه مرتكب فاحشه مبينه مىمى

 .كمترين اثرى برايشان ندارد( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
َِِالَنبَِ ِِِنسَِاءَِِياَ﴿ حَدِ ِلسَْت 

َ
َِاتَِِِإنِِِِالَن سَِاءِِِمِنَِِكَأ ُِِِفِِِالَََِّيِفَيَطْمَعَِِباِلقَْوْلِِِتََضَْعْنَِِفَلَِِقَيْت  بِ

ِِقلَْ  ِ﴾مَرَضن
به خرج  شما با ساير زنان برابر نيستيد اگر تقوى: فرمايدكند، و مىاين آيه برابرى زنان پيغمبر با ساير زنان را نفى مى
ند، كاى از كارها امر مىاى از كارها نهى، و به پارهاز پاره آنگاهبرد، دهيد، و مقام آنها را به همان شرطى كه گفته شد بالا مى

 ا كلمهفرمايد شما مثل ساير زنان نيستيد، بامر و نهيى كه متفرع بر برابر نبودن آنان با ساير زنان است، چون بعد از آنكه مى
 و چون)د، آن امر و نهى را متفرع بر آن نموده، فرموده، پس در سخن خضوع نكني «پس -فاء »
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زنان  ، با اينكه اين امور بين...هاى خود بنشينيد، و كرشمه و ناز مكنيد، و در خانه(ساير زنان آهنگ صدا را فريبنده نسازيد
 .پيغمبر و ساير زنان مشترك است

ف را بر تكاليخواهد اين براى تاكيد است، و مى «شما مثل ساير زنان نيستيد» فهميم كه آوردن جملهپس از اينجا مى
فرمايد شما چون مثل ديگران نيستيد، واجب است در امتثال اين تكاليف كوشش و رعايت بيشترى آنان تاكيد كند، و گويا مى

 .بكنيد، و در دين خدا بيشتر از ساير زنان احتياط به خرج دهيد
ان دو ت كه پاداش و كيفرشتر و شديدتر است، اين اسمؤيد و بلكه دليل بر اينكه تكليف همسران آن جناب سخت

چندان است، همان طور كه ديديد آيه قبلى آن را مضاعف خواند، و معقول نيست تكليف از همه يكسان باشد، ولى كيفر و 
پاداش از بعضى مضاعف، پس اگر كيفر و پاداش بعضى مضاعف بود، بايد بفهميم كه تكليف آنان مؤكد، و مسئووليتشان 

 .تر استسنگين
ُِِِفِِِالَََِّيِفَيَطْمَعَِِباِلقَْوْلِِِضَعْنَِتََِِْفَلَِ﴿ لبِْ

ِِقَ  صلى)بعد از آنكه علو مقام، و رفعت منزلت همسران رسول خدا ِ﴾مَرَضن
را به خاطر انتسابشان به آن جناب بيان نموده، اين علو مقامشان را مشروط به تقوى نموده، و فرموده ( عليه وآله و سلم الله

در اين  نيست، بلكه به خاطر تقوى است، اينك( عليه وآله و سلم الله صلى)كه فضيلت آنان به خاطر اتصالشان به رسول خدا 
كلام به معناى اين است كه در برابر مردان آهنگ سخن گفتن را كند، و خضوع در جمله ايشان را از خضوع در كلام نهى مى

نازك و لطيف كنند، تا دل او را دچار ريبه، و خيالهاى شيطانى نموده، شهوتش را بر انگيزانند، و در نتيجه آن مردى كه در 
ى آدمى را از ميل به سودل بيمار است به طمع بيفتد، و منظور از بيمارى دل، نداشتن نيروى ايمان است، آن نيرويى كه 

 دارد.شهوات باز مى
وفا ِِقوَْل ِِق لْنَِِوَِ﴿ ا آن ر( نه هر عرفى)يعنى سخن معمول و مستقيم بگوييد، سخنى كه شرع و عرف اسلامى ِ﴾مَعْر 

لاوه ع نه اينكه كرشمه و ناز را بر آن اضافه كنى، تا شنونده)پسنديده دارد، و آن سخنى است كه تنها مدلول خود را برساند، 
 (.بر درك مدلول آن دچار ريبه هم بشود

نَِِفِِِقرَْنَِِوَِ﴿ ولَِِّالَْْاَهِليَِةِِِتبََُّجَِِتبََجَْنَِِلَِِوَِِب ي وتكِ 
 
طِعْنَِِوَِ … الَْْ

َ
ولَِ ِوَِِالََلَِِّأ   ﴾رسَ 

 بوده، كه يكى از دو تا «اقررن» است، كه به معناى پا بر جا شدن است، و اصل اين كلمه «قر» امر از ماده «قرن» كلمه
ها باشد، و به معناى اجتماع، و كنايه از ثابت ماندن در خانه «قار، يقار» آن حذف شده است، ممكن هم هست از ماده «راء»

 مراد اين باشد كه اى
  



 .هاى خود بيرون نياييداز خانه! زنان پيغمبر
 ور كه برج قلعه براى همه هويدا است، و كلمهبه معناى ظاهر شدن در برابر مردم است، همان ط «تبرج» و كلمه

اند گفته 1به معناى جاهليت قبل از بعثت است، پس در نتيجه مراد از آن، جاهليت قديم است، و اينكه بعضى «جاهلية اولى»
اند آنان كه گفتهزمان داوود و سليمان است، و يا گفتار : 2اندمراد از آن دوران هشتصد ساله ما بين آدم و نوح است، و يا گفته

است، اقوالى ( عليهما الله صلوات)زمان فترت بين عيسى و محمد  3اندزمان ولادت ابراهيم است، و يا گفتار آنان كه گفته
 .است بدون دليل

قمِْنَِِوَِ﴿
َ
طِعْنَِِوَِِالَزَكََةَِِآتيَِِِوَِِالَصَلَةَِِأ

َ
ولَِ ِوَِِالََلَِِّأ دينى را امتثال كنند، و اگر از دهد كه اوامر اين آيه دستور مىِ﴾رسَ 

بين همه اوامر فقط نماز و زكات را ذكر نمود، براى اين است كه اين دو دستور ركن عبادت، و معاملات است، و بعد از ذكر 
 .و خدا و رسولش را اطاعت كنيد: اين دو به طور جامع فرمود

به اين است كه آنچه با ولايتى كه دارد امر  و طاعت خدا عبارت است از امتثال تكاليف شرعى او، و اطاعت رسولش
وْلَِِّالَنبَُِِّ﴿ِكند، امتثال شود، چون امر و نهى او نيز از ناحيه خدا جعل شده، خدا او را به حكمو نهى مى

َ
ؤْمِنيَِِِأ ِمِنِِْباِلمْ 

سِهِمِْ نْف 
َ
 .ولى مؤمنين كرده، و فرمان او را فرمان خود خوانده4ِ﴾أ

مِ ِلِْ ذْهبَِِِلَلِّ اَِِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
 ِ﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالََْْيْتِِِأ

فهماند كه خدا خواسته كه رجس و پليدى را تنها از اهل رساند، و مىدر آيه انحصار خواست خدا را مى «انما» كلمه
هْلَِ﴿ِبيت دور كند، و به آنان عصمت دهد، و كلمه

َ
اينكه صرفا براى اختصاص باشد، تا غير از اهل خانه داخل چه  ﴾الََْْيْتِِِأ

بوده باشد، على اى حال  «اى اهل بيت» در حكم نشوند، و چه اينكه اين كلمه نوعى مدح باشد، و چه اينكه نداء، و به معناى
در  كسانى كه مخاطباى است مختص به آنان، و دلالت دارد بر اينكه دور كردن رجس و پليدى از آنان، و تطهيرشان، مساله

 .هستند «از شما -عنكم » كلمه
در آيه شريفه در حقيقت دو قصر و انحصار بكار رفته، يكى انحصار اراده و خواست خدا در بردن و دور  بنابراين

 .كردن پليدى و تطهير اهل بيت، دوم انحصار اين عصمت و دورى از پليدى در اهل بيت
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ه ل  ﴿
 
ُ  يرُيِدُ ﴿ و مخاطب آيه ﴾ا لْ  ي تِ  أ ن كُمُ  لَِذُ هبِ   ا لِل  ه ل   ا لر جِ س   ع 

 
كُم   و   ا لْ  ي تِ  أ ِر  ه  هِيراا  يُط   چه كسانى هستند؟ ﴾ت ط 

حال بايد ديد اهل بيت چه كسانى هستند؟ بطور مسلم فقط زنان آن جناب اهل بيت او نيستند، براى اينكه هيچگاه 
بلكه اگر فقط همسران اهل بيت بودند،  «از شما -عنكم » ، و به زنان گفتصحيح نيست ضمير مردان را به زنان ارجاع داد

: اندديگر گفته 1، يا بايد گفت مخاطب همسران پيامبر و ديگران هستند هم چنان كه بعضىبنابراين، «عنكن» :فرمودبايد مى
ه ِِإنِِْ﴿ِمراد از اهل البيت، اهل بيت الحرام است، كه در آيه وْلِْاَؤ 

َ
ونَِِإلَِِِأ تَق  : اندديگر گفته 2آنان را متقى خوانده، و بعضىِ﴾الَمْ 

همه آن كسانى است كه در عرف جزو : اندگفته 3است، و بعضى( عليه وآله و سلم الله صلى)مراد اهل مسجد رسول خدا 
عقيل، آل جعفر، و روند، چه همسرانش، و چه خويشاوندان و نزديكانش، يعنى آل عباس، آل خاندان آن جناب به شمار مى

و همسران اوست، و شايد آنچه به عكرمه ( عليه وآله و سلم الله صلى)مراد خود رسول خدا : اندديگر گفته 4آل على، و بعضى
 .است (عليه وآله و سلم الله صلى)مراد تنها و تنها همسران رسول خدا : انداند همين باشد، چون آنها گفتهو عروه نسبت داده

 «از شما -عنكم » غير از همسران آن جناب هستند و خطاب در: اندديگر گفته 5مخاطب هم چنان كه بعضىتا اينكه 
 .است، يعنى آل عباس، آل على، آل عقيل، و آل جعفر( عليه وآله و سلم الله صلى)متوجه اقرباى رسول خدا 

و اجتناب از نواهى، و امتثال اوامر است،  و به هر حال، مراد از بردن رجس و تطهير اهل بيت تنها همان تقواى دينى،
واهد سود خبرد، و نمىمعناى آيه اين است كه خداى تعالى از اين تكاليف دينى كه متوجه شما كرده سودى نمى بنابراينو 

ِلِْجَْعَلَِِالََلِّ ِي رِيدِ ِمَا﴿ِآيه شريفه در حد آيه بنابراينخواهد شما را پاك كند، و پليدى را از شما دور سازد، و ببرد، بلكه مى
مِْ ِِمِنِِْعَلَيْك  ُِ ِلِْ تمَِِِوَِِلِْ طَه ِرَك مِِْي رِيدِ ِلَكِنِِْوَِِحَرَج  مِِْنَّعِْمَتَ  باشد، و اگر معنا اين باشد، آن وقتمى6 ﴾عَلَيْك 

  
                                                      

 .16، ص 22، ج روح المعانى 1
 .13، ص 2، ج روح المعانى 2
 .14، ص 22، ج روح المعانى 3
 .13، ص 22، ج روح المعانى 4
 .14، ص 22، ج روح المعانى 5
 .6مائده، آيه  -. خواهد پاكتان سازد، و نعمت خود را بر شما تمام كندخواهد بيهوده بار شما را سنگين كند، بلكه مىخدا نمى 6



يرا منافات دارد، زسازد، چون اين معنا با اختصاص آيه به اهل بيت آيه شريفه، با هيچ يك از چند معنايى كه گذشت نمى
خواهد، نه براى خصوص اهل بيت، و حال آنكه خدا اين گونه تطهير را براى عموم مسلمانان و مكلفين باحكام دين مى

 .رساند، كه انحصار دوم تطهير اهل بيت استگفتيم آيه شريفه دو انحصار را مى
كامل است، و معناى آيه اين است كه اين  و اگر بگويى مراد از بردن رجس، و تطهير كردن، همانا تقواى شديد و
تان داديم، براى اين نيست كه خود ما از آن تشديدى كه در تكاليف متوجه شما كرديم، و در برابر اجر دو چندان هم وعده

 .خواهيم پليدى را دور نموده و تطهيرتان كنيمسودى ببريم، بلكه براى اين است كه مى
( عليه وآله و سلم الله صلى)شده، و هم عموميت خطاب به همسران رسول خدا  و در اين معنا هم اختصاص رعايت

 «عنكم» و به ديگران، چيزى كه هست در اول، خطاب را متوجه خصوص همسران آن جناب نمود، و در آخر يعنى در كلمه
 .متوجه عموم

 ، و اگر بگويى خطاب متوجهليكن اين حرف هم صحيح نيست، براى اينكه در آخر، خطاب متوجه غير از ايشان شده
اين نيز باطل است، براى اينكه غير از همسران شريك در تشديد تكليف : گوييمهمه است چه همسران و چه غير آنان، مى

ه عليه وآل الله صلى)اگر به شما همسران رسول خدا : نبودند، و اجر دو چندان هم ندارند، و معنا ندارد خداى تعالى بفرمايد
يف دشوارترى كرديم، براى اين است كه خواستيم عموم مسلمانان و شما را پاك نموده و پليدى را از همه دور تكال( و سلم

 .كنيم
و خود رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى)چرا جايز نباشد كه خطاب متوجه همسران رسول خدا : خواهى گفت

مسرانش هم مانند تكاليف ه( عليه وآله و سلم الله صلى)باشد، با اينكه تكليف خود رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى)
نبايد همسران آن جناب را با خود آن جناب مقايسه كرد، چون آن جناب مؤيد به داشتن : گوييمشديد است؟ در پاسخ مى

م، و ، تا بفرمايد تكليف تو را تشديد كرديآيدعصمت خدايى است، و اين موهبتى است كه با عمل و اكتساب به دست نمى
اجرت را مضاعف نموديم، تا پاكت كنيم، چون معناى اين حرف اين است كه تشديد تكليف، و دو چندان كردن اجر مقدمه 

اند كه خطاب متوجه و يا سبب است براى بدست آمدن عصمت، و به همين جهت هيچ يك از مفسرين اين احتمال را نداده
و اگر ما آن را جزو اقوال ذكر كرديم، به عنوان اين است . و همسرانش باشد و بس( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

مراد خصوص همسران آن : اندكه اين هم يك احتمال است، و خواستيم با ايراد اين احتمال نظريه آن مفسرينى كه گفته
 جناب

  



 .مفسرين اين احتمال را هم دادهكسى از : است تصحيح كنيم، نه اينكه بگوييم
خواهد به طور مطلق، و و اگر مراد بردن رجس و پاك كردن، به اراده خدا باشد، و در نتيجه مراد اين باشد كه خدا مى

خدا كه  اى است ازبدون هيچ قيدى شما را تطهير كند، نه از راه توجيه تكاليف، و نه از راه تكليف شديد، بلكه اراده مطلقه
اك و از پليديها دور باشيد، چون اهل بيت پيغمبريد، در اين صورت معناى آيه منافى با آن شرطى است كه كرامت آنان شما پ

مشروط بدان شد، و آن عبارت بود از تقوى، حال چه اينكه مراد از اراده، اراده تشريعى باشد، و چه تكوينى، هر يك باشد با 
 .طلقه نيستشود اراده مسازد، پس معلوم مىشرط نمى

ه ل  ﴿ اثبات اينكه مراد از
 
پيغمبر، على، فاطمه، حسن و حسين )و مخاطب آيه تطهير، خمسه طيبه  ﴾ا لْ  ي تِ  أ

 هستند( عليهم السلام
شود، چه در آن روايت آمده كه آيه شريفه با اين بيانى كه گذشت آن رواياتى كه در شان نزول آيه وارد شده تاييد مى

نازل شده است، و احدى در ( علیه السلام)و على و فاطمه و حسن و حسين ( عليه وآله و سلم الله صلى)در شان رسول خدا 
 .اين فضيلت با آنان شركت ندارد

و اين روايات بسيار زياد، و بيش از هفتاد حديث است، كه بيشتر آنها از طرق اهل سنت است، و اهل سنت آنها را از 
ابى سعيد خدرى، سعد، وائلة بن الاسقع، ابى الحمراء، ابن عباس، ثوبان غلام آزاد شده  طرق بسيارى، از ام سلمه، عايشه،

ق نقل كه تقريبا از چهل طري( علیه السلام)بن جعفر، على، و حسن بن على  الله عبد( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
 .اندكرده

، و از ام سلمه، ابى ذر، ابى (علیه السلام)صادق و امام رضا و شيعه آن را از حضرت على، امام سجاد، امام باقر، امام 
 .اندليلى، ابى الاسود دؤلى، عمرو بن ميمون اودى، و سعد بن ابى وقاص، بيش از سى طريق نقل كرده

ول آيه نيز مشم( علیه السلام)اين روايات بيش از اين دلالت ندارد كه على و فاطمه و حسنين : حال اگر كسى بگويد
هستند، و اين منافات ندارد با اينكه همسران رسول خدا نيز مشمول آن باشند، چون آيه شريفه در سياق خطاب به آنان قرار 

 .گرفته
ده روايت ش -كه آيه در خانه او نازل شده  -بسيارى از اين روايات و بخصوص آنچه از ام سلمه : گوييمدر پاسخ مى

 (عليه وآله و سلم الله صلى)همان پنج تن است، و شامل همسران رسول خدا  است، تصريح دارد بر اينكه آيه مخصوص
 .روايات مزبور كه بعضى از آنها داراى سندى صحيح هستند، از نظر خواننده خواهد گذشت الله نيست، كه ان شاء

يح قدر هم صحاش با صريح قرآن طرح شود، چون روايت هر آن روايات بايد به خاطر ناسازگارى: و اگر كسى بگويد
 باشد، وقتى پذيرفته است كه با نص صريح قرآن منافات نداشته

  



باشد، و روايات مذكور مخالف قرآن است، براى اينكه آيه مورد بحث دنبال آياتى قرار دارد كه خطاب در همه آنها به همسران 
 .يشان باشداست، پس بايد خطاب در اين آيه نيز به ا( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

همه حرفها در همين است، كه آيا آيه مورد بحث متصل به آن آيات، و تتمه آنها است يا نه؟ چون : گوييمدر پاسخ مى
فرمايد آيه مورد بحث به تنهايى، و در يك واقعه جداگانه نازل شده، و رواياتى كه بدان اشاره شد، همين را منكر است، و مى

، يك روايت هم وجود ندارد، كه بگويد آيه شريفه دنبال آيات مربوط به همسران رسول خدا حتى در بين اين هفتاد روايت
ورد اند آيه ماند، حتى آنها هم كه گفتهنازل شده، و حتى احدى هم از مفسرين اين حرف را نزده( عليه وآله و سلم الله صلى)

آيه در ضمن : اند كهنند عكرمه و عروه، نگفتهاست، ما( عليه وآله و سلم الله صلى)بحث مخصوص همسران رسول خدا 
 .آيات نازل شده

 و متصل به( عليه وآله و سلم الله صلى)پس آيه مورد بحث از جهت نزول جزو آيات مربوط به همسران رسول خدا 
عد از اند، و يا بدنبال آن آيات قرارش داده( عليه وآله و سلم الله صلى)آن نيست، حال يا اين است كه به دستور رسول خدا 

ن اند، مؤيد اين احتمال اياصحاب در هنگام تاليف آيات قرآنى در آنجا نوشته( عليه وآله و سلم الله صلى)رحلت رسول خدا 
نَِِفِِِقرَْنَِِوَِ﴿ِاست كه اگر آيه مورد بحث كه در حال حاضر جزو آيه است، از آن حذف شود، و فرض كنيم كه ِ﴾ب ي وتكِ 

كمال اتصال و انسجام را دارد، و اتصالش بهم  «و اذكرن» :فرمايدنيست، آيه مزبور با آيه بعدش كه مىاصلا جزو آن 
 .خوردنمى

واِالَََِّينَِِيئَسَِِِالَْْوَْمَِ﴿ِشود جمله مورد بحث نسبت به آيه قبل و بعدش نظير آيهپس معلوم مى است كه در 1ِ﴾كَفَر 
چرا  :شمارد، كه در جلد پنجم اين كتاب در سوره مائده گفتيم كهحرام است مىوسط آياتى قرار گرفته كه آنچه خوردنش 

 .آيه مزبور در وسط آن آيات قرار گرفته، و اين بى نظمى از كجا ناشى شده است
هْلَِ﴿ِبنا بر آنچه گفته شد، كلمه

َ
در عرف قرآن اسم خاص است كه هر جا ذكر شود، منظور از آن، اين پنج ِ﴾الََْْيْتِِِأ

شود، و على و فاطمه و حسنين ع، و بر هيچ كس ديگر اطلاق نمى( عليه وآله و سلم الله صلى)هستند، يعنى رسول خدا تن 
هر چند كه از خويشاوندان و اقرباى آن جناب باشد، البته اين معنا، معنايى است كه قرآن كريم لفظ مذكور را بدان اختصاص 

 ر بر خويشاوندان نيز اطلاقداده، و گر نه به حسب عرف عام، كلمه مزبو
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 .شودمى
صفتى است از ماده رجاست، يعنى پليدى، و قذارت، و پليدى و قذارت  -به كسره را، و سكون جيم  - «رجس» كلمه

نمايد، و نيز هياتى است در ظاهر موجود پليد، كه باز هياتى است در نفس آدمى، كه آدمى را وادار به اجتناب و نفرت مى
نمايد اولى مانند پليدى رذائل، دومى مانند پليدى خوك، هم چنان كه قرآن كريم اين لفظ را در هر دو نفرت مىآدمى از آن 

وِْ﴿ِ:معنا اطلاق كرده، در باره پليدى ظاهرى فرموده
َ
ُِ ِخِنْيِرِ ِلَْْمَِِأ ِِفَإنََِّ و هم در پليديهاى معنوى، مانند شرك و كفر 1ِ﴾رجِْسن

مَاِوَِ﴿ِ:فرموده و اعمال ناشايست به كار برده و
َ
ِِق ل وبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِأ مِِْوَِِمَات واِوَِِرجِْسِهِمِِْإلَِِِرجِْسا ِِفَزَادَتْه مِِْمَرَضن وِه  ، 2﴾نَِكََفرِ 

نِِْي ردِِِْمَنِِْوَِ﴿ِ:و نيز فرموده
َ
ُِ ِأ نَمَاِحَرجَا ِِضَي قِا ِِصَدْرَه ِِيَعَْلِِْي ضِلَ

َ
ِِالَر جِْسَِِالََلِّ ِيَعَْل ِِكَذَلكَِِِالَسَمَاءِِِفِِِيصََعَدِ ِكَأ ِلََِّينَِاَِِعَََ

 .3﴾ي ؤْمِن ونَِِلَِ
و اين كلمه به هر معنا كه باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراكى نفسانى، و اثرى شعورى، كه از علاقه و بستگى 

ستگى به كه به خاطر دل بانسان پليد، يعنى انسانى )گوييم شود، وقتى مىقلب به اعتقادى باطل، يا عملى زشت حاصل مى
 (.عقايد باطل، يا عمل باطل دلش دچار پليدى شده است

از اعتقاد و عمل باطل و ملازم ( عليهم السلام)توضيح اينكه مفاد آيه تطهير معصوم بودن اهل بيت 
 بودن با اعتقاد و عمل حق، به اراده تكوينى خداوند است

كه  شودرساند، معنايش اين مىيفه الف و لام دارد، كه جنس را مىو با در نظر گرفتن اينكه كلمه رجس در آيه شر
خواهد تمامى انواع پليديها، و هياتهاى خبيثه، و رذيله، را از نفس شما ببرد، هياتهايى كه اعتقاد حق، و عمل حق را خدا مى

 اى در نفس كه انسانورت علميهشود، و آن عبارت است از صاى با عصمت الهى منطبق مىگيرد، و چنين ازالهاز انسان مى
 .كند، پس آيه شريفه يكى از ادله عصمت اهل بيت استرا از هر باطلى، چه عقايد و چه اعمال حفظ مى

براى اينكه قبلا گفتيم اگر مراد از آيه، چنين معنايى نباشد، بلكه مراد از آن تقوى و يا تشديد در تكاليف باشد، ديگر 
 داشت، خدا از همه بندگانش اختصاصى به اهل بيت نخواهد

  
                                                      

 .145انعام، آيه  -. يا گوشت خوك كه پليد است 1
 .125توبه، آيه  -. ميرند در حالى كه كافرندافزايد، و مىو آنهايى كه در دل بيمارند، قرآن پليدى ديگرى بر پليديهايشان مى 2
كند، به طورى كه پذيرفتن حق برايش چون رفتن به آسمان غير ممكن باشد، و كسى كه خدا بخواهد گمراهش كند، دلش را تنگ و ناپذيرا مى 3

 .125انعام، آيه  -. سازدآورند مسلط مىخدا اين چنين پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى



است، و  (عليه وآله و سلم الله صلى)خواهد، نه تنها از اهل بيت، و نيز گفتيم كه يكى از اهل بيت خود رسول خدا تقوى مى
 .با اينكه آن جناب معصوم است، ديگر معنا ندارد كه خدا از او تقوى بخواهد

 مراد از بردن رجس، عصمت: عصمت اهل بيت كنيم، و بگوييماى جز اين نيست كه آيه شريفه را حمل بر پس چاره
كه با مصدر تطهير تاكيد شده، زايل ساختن اثر ِ﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِْ﴿ از اعتقاد و عمل باطل است، و مراد از تطهير در جمله

ت عبارت شد، از اينكه رجس به وسيله وارد كردن مقابل آن است، و آن عبارت است از اعتقاد به حق، پس تطهير اهل بي
خواهد چنين خدا مى)ايشان را مجهز به ادراك حق كند، حق در اعتقاد، و حق در عمل، و آن وقت مراد از اراده اين معنا، 

شود، چون قبلا هم گفتيم اراده تشريعى را كه منشا تكاليف دينى و منشا متوجه ساختن آن تكاليف ، نيز اراده تكوينى مى(كند
 چون گفتيم اراده تشريعى را نسبت به تمام مردم دارد نه تنها نسبت به اهل)ست، اصلا با اين مقام سازگار نيست، به مكلفين ا

 (.بيت
پس معناى آيه اين شد كه خداى سبحان مستمرا و دائما اراده دارد شما را به اين موهبت يعنى موهبت عصمت 

زشت را از شما اهل بيت ببرد، و در جاى آن عصمتى بياورد كه حتى اختصاص دهد به اين طريق كه اعتقاد باطل و اثر عمل 
 .اثرى از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دلهايتان باقى نگذارد

رْنَِِوَِ﴿ نَِِفِِِي تْلَِِمَاِا ذْك    ﴾خَبيِرا ِِلطَِيفا ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالَْْكِْمَةِِِوَِِالََلِِِّآياَتِِِمِنِِْب ي وتكِ 
معناى مقابل فراموشى باشد، كه همان ياد آورى است، چون اين معنا مناسب ، «ذكر» آيد كه مراد ازمىاز ظاهر سياق بر 

تاكيد و تشديدى است كه در آيات شده است پس در نتيجه اين آيه به منزله سفارش و وصيتى است بعد از وصيت به امتثال 
نَِِفِِ﴿ِتكاليف كه قبلا متوجه ايشان كرده است، و در كلمه د امتثال فهماند مردم بايچون مى)تاكيدى ديگر است، ِ﴾ب ي وتكِ 

 .(شود، اوامر خدا را فراموش كنيدهايتان نازل مىامر خدا را از شما ياد بگيرند، آن وقت سزاوار نيست شما كه قرآن در خانه
شود، خدا و حكمت تلاوت مى هايتان از آياتو معناى آيه اين است كه شما زنان پيغمبر بايد آنچه را كه در خانه

 .حفظ كنيد، و همواره به خاطرتان بوده باشد، تا از آن غافل نمانيد، و از خط سيرى كه خدا برايتان معين كرده تجاوز مكنيد
 مراد از ذكر، شكر خدا است، و: اند كهاين است معناى آيه، نه آنكه ديگران گفته

  



شود، چون اين هايى قرار داد كه در آن قرآن و سنت خوانده مىكه شما را در خانهمعناى آيه اين است كه خدا را شكر كنيد، 
 .دور استِ﴾خَبيِرا ِِلَطِيفا ِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِمعنا از سياق آيه و بخصوص با در نظر گرفتن جمله

سْلمِِيَِِإنَِِ﴿ ؤْمِنيَِِِوَِِالَمْ سْلمَِاتِِِوَِِالَمْ  ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  جْرا ِ … الَمْ 
َ
 ِ﴾عَظِيما ِِأ

يُِِّياَ﴿ِشريعت مقدسه اسلام در كرامت و حرمت اشخاص از نظر دين دارى فرقى بين زن و مرد نگذاشته، و در آيه
َ
ِهَاأ

ِ مِِْإنَِّاَِالَناَس  نْثَِِوَِِذَكَرِ ِمِنِِْخَلقَْنَاك 
 
مِِْوَِِأ وبا ِِجَعَلنَْاك  ع  مِِْإنَِِِلِْعََارَف واِقَبَائلَِِِوَِِش  كْرَمَك 

َ
مِِْالََلِِِّعِنْدَِِأ تْقَاك 

َ
، به طور 1﴾أ

ِ﴿ِنمايد، و در آيهاجمال به اين حقيقت اشاره مى ِ
ن 
َ
ضِيعِ ِلَِِأ

 
مِِْعََملِِ ِعَمَلَِِأ وِِْذَكَرِ ِمِنِِْمِنْك 

َ
نْثَِِأ

 
، به آن تصريح، و سپس 2﴾أ

 .در آيه مورد بحث با صراحت بيشترى آن را بيان كرده است

ايمان و اشاره به اينكه در شريعت اسلام از نظر حرمت و كرامت بين زن و اشاره به فرق بين اسلام و 
 مرد فرق نيست

سْلمِِيَِِإنَِِ﴿ِاى كه در جملهپس مقابله سْلمَِاتِِِوَِِالَمْ  ؤْمِنيَِِِوَِِالَمْ  ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  فهماند بين اسلام و ايمان انداخته، مىِ﴾الَمْ 
ِتِِقاَلَِ﴿ِاى كه بفهماند آن نوع تفاوت چيست؟ آيهوعى فرق بين آن دو هست، و آن آيهكه اين دو با هم تفاوت دارند، و ن

عْرَاب ِ
َ
عْرَاب ِِقاَلتَِِ﴿ِ:گذرداست، كه اينك همه آن از نظر خواننده مىِ﴾آمَنَاِالَْْ

َ
سْلَمْنَاِق ول واِلَكِنِِْوَِِت ؤْمِن واِلمَِِْق لِِْآمَنَاِالَْْ

َ
ِأ

لِِِلمََاِوَِ يمَانِ ِيدَْخ  مِِْفِِِالَِْْ ؤْمِن ونَِِإنَِمَاِ...ِق ل وبكِ  ولِِِِوَِِباِلَلِِِّآمَن واِالَََِّينَِِالَمْ  واِوَِِيرَْتاَب واِلمَِِْث مَِِرسَ  مْوَالهِِمِِْجَاهَد 
َ
نْفِ ِوَِِبأِ

َ
ِسِهِمِْأ

اسلام به معناى تسليم دين شدن از نظر عمل است، و عمل هم مربوط به جوارح و اعضاى  اولافهماند ، كه مى3﴾الََلِِِّسَبيِلِِِفِِ
اينكه گفتيم ايمان امرى است قلبى، عبارت است از اعتقاد باطنى، به  ثانياظاهرى بدن است، و ايمان امرى است قلبى، و 

 .طورى كه آثار آن اعتقاد در اعمال ظاهرى و بدنى نيز ظاهر شود
بارت شد از تسليم عملى براى دين، به اينكه همه تكاليف آن را بياورى، و آنچه از آن نهى كرده ترك پس اسلام ع

 مردان و زنانى هستند كه اين «مسلمات» و «مسلمون» كنى، و
  

                                                      
ترين شما قوىترين شما نزد خدا با تتان كرديم، تا يكديگر را بشناسيد، بدرستى گرامىاى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم، و قبيله قبيله 1

 .13حجرات، آيه  -. است
 .519آل عمران، آيه  -. كنم، چه مرد باشد و چه زنمن اجر هيچ يك از عمل كنندگان شما را ضايع نمى 2
ا آنجا ت -. ايد، و ليكن بگوييد اسلام آورديم، چون هنوز ايمان در دلهايتان وارد نشدهايم، بگو هنوز ايمان نياوردهاعراب گفتند ما ايمان آورده 3

ر ل و جان خود دتنها و تنها مؤمنين آن كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده، و بعد از آن ديگر شك نكردند، و با ما -فرمايد كه مى
 .15و  14، آيه حجرات - .راه خدا جهاد نمودند



ه باشند، بمردان و زنانى هستند كه دين خدا را در دل خود جاى داده  «مؤمنات» و «مؤمنين» طور تسليم دين شده باشند، و اما
كنى، پيداست كه اين شخص در دل به خدا ايمان دارد، پس هر مؤمنى مسلمان هست، طورى كه وقتى به اعمال آنان نگاه مى

 .ولى هر مسلمانى مؤمن نيست
تيجه ناند به معناى ملازمت در اطاعت و خضوع است، و در به طورى كه گفته «قنوت» كلمهِ﴾الَقَْانَّتَِاتِِِوَِِالَقَْانَّتِيَِِِوَِ﴿

 .معناى دو كلمه مورد بحث مردان و زنانى است كه ملازم اطاعت خدا، و همواره در برابر او خاضعند
به معناى هر فعل و قولى است كه مطابق با واقع باشد، و مرد و زن با ايمان  «صدق» كلمهِ﴾الَصَادِقاَتِِِوَِِالَصَادِقيَِِِوَِ﴿

 .كنندگويند، و هم خلف وعده نمىگفتار راست مىدارى صادقند، و هم در هم در ادعاى دين
اعت، كنند، و هم در هنگام اطاينان كسانى هستند كه هم در هنگام مصيبت و بلاء، صبر مىِ﴾الَصَابرَِاتِِِوَِِالَصَابرِِينَِِوَِ﴿

 .و هم آنجا كه گناهى پيش آمده، در ترك آن صابرند
 «وعخض» به معناى خوارى و تذلل باطنى و قلبى است، هم چنان كه كلمه «خشوع» كلمهِ﴾الََْاَشِعَاتِِِوَِِالََْاَشِعِيَِِوَِ﴿

 .به معناى تذلل ظاهرى، و با اعضاى بدن است
قيَِِِوَِ﴿ ِ تَصَد  قاَتِِِوَِِالَمْ  ِ تَصَد  به معناى خرج كردن مال است در راه خدا، كه يكى از مصاديق آن  «صدقة» كلمهِ﴾الَمْ 

 .زكات واجب است

وجَه مِِْالَْْاَفظِِيَِِوَِ﴿ِهاى واجب و مستحبّ هر دو است،روزه «صوم» مراد ازِ﴾الَصَائمَِاتِِِوَِِالَصَائمِِيَِِوَِ﴿ ِوَِِف ر 
 .بندندكنند، و آن را در غير آنچه خدا حلال كرده به كار نمىيعنى كسانى كه فروج خود را حفظ مىِ﴾الَْْاَفظَِاتِِ
به خاطر اينكه معلوم بوده حذف شده  «الله» كه كلمه «الله و الذاكرات» يعنىِ﴾الَََّاكرَِاتِِِوَِِكَثيِرا ِِالََلَِِّالَََّاكرِِينَِِوَِ﴿

 .كنند، هم با زبان و هم با قلب، و اين ذكر شامل نماز و حج نيز هستيعنى، و كسانى كه ذكر خدا را بسيار مى
عَدَِ﴿
َ
جْرا ِِوَِِمَغْفِرَة ِِلهَ مِِْالََلِّ ِأ

َ
  ﴾عَظِيما ِِأ

 .نكره آمدن مغفرت و اجر، به منظور تعظيم آن است

 بحث روايتى

يُّهَاِياَ﴿ِدر تفسير قمى در ذيل آيه
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
 آمده كه سبب نزول اين آيهِ﴾لِْ

  



قيق ابى الحهاى آل از جنگ خيبر برگشت، و در آن جنگ گنجينه( عليه وآله و سلم الله صلى)اين بود كه چون رسول خدا 
تور خداى بر طبق دس: ها را به ما بده، حضرتش فرمودنصيب مسلمانان شد، همسرانش به آن جناب عرضه داشتند اين گنجينه

ق اى كه اگر ما را طلا، همسران از وى در خشم شدند، و گفتند تو چنان گمان كردهتعالى در بين همه مسلمانان تقسيم كردم
 شود كه ما را بگيرد؟ ك همسر كفو پيدا نمىدهى ديگر در همه فاميل ما ي

كند،  گيرىاش غيرت كرد، و به آن جناب دستور داد از ايشان كنارهخداى تعالى از اين سخن ايشان براى رسول گرامى
آن  اگيرى نموده و در مشربه ام ابراهيم منزل گزيد، تبيست و نه روز از ايشان كناره( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

يُّهَاِياَ﴿ِآيه آنگاهكه يك نوبت حيض ديدند، و پاك شدند، 
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
جْرا ِ … لِْ

َ
را فرستاد، كه در آن همسران ِ﴾عَظِيما ِِأ

 .را مخير كرد بين باقى ماندن بر همسرى آن جناب، و بين طلاق گرفتن( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
 كنم، دنبال اومن خدا و رسول را اختيار مى: در بين همسران برخاست ام سلمه بود، عرضه داشتو اولين كسى كه 

را  از در آشتى معانقه كردند، و كلام ام سلمه( عليه وآله و سلم الله صلى)ساير همسران يكى يكى برخاستند، و با رسول خدا 
 .1همى گفتند

اولين كسى كه برخاست و گفت من خدا : ايت شده، و در آن آمدهقريب به اين معنا از طرق اهل سنت نيز رو: مؤلف
 .2و رسولش را اختيار كردم عايشه بود

 (عليه و آله و سلم الله صلى)رواياتى در ذيل آيات مربوط به همسران پيامبر 
دختر جحش زينب : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كافى به سند خود از داوود بن سرحان از امام صادق 

 للها گفت: رسول خدا پنداشتند اگر ما را طلاق دهد شوهر براى ما قحطى است، و اين در هنگامى بود كه رسول خدا )صلى
گيرى كرده بود، وقتى زينب اين حرف را زد، خداى تعالى جبرئيل را نزد عليه وآله و سلم( بيست و نه روز از آنان كناره

زْوَاجِكَِِق لِْ﴿ِسلم( فرستاد، و گفت: عليه وآله و الله رسول خدا )صلى
َ
ما خدا و رسول او را و  پس همسران گفتند:ِ﴾...لِْ

 .3خانه آخرت را برگزيديم
از آن جناب اين : روايت كرده كه گفت( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از عيص بن قاسم، از امام صادق 

شود گزيند، آيا به صرف اين گزينش جدا مىكند، و همسرش جدايى را مىمساله را پرسيدم كه مردى همسر خود را مخير مى
 نه، اين حكم: يا نه؟ فرمود

  
                                                      

 .192، ص 2، ج تفسير قمى 1
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عليه وآله و سلم( بود، كه از ناحيه خدا مامور شد همسرانش را مخير كند، و او هم از  الله تنها مخصوص رسول خدا )صلى
م( عليه وآله و سل الله كردند رسول خدا )صلىيى را اختيار مىباب امتثال امر خدا اين كار را كرد، تازه اگر همسرانش جدا

ِق لِْ﴿ِشود، خداى تعالى هم به مساله طلاق تصريح كرده، و فرموده:داد، و صرف اختيار زنان طلاق نمىطلاقشان مى
زْوَاجِكَِ

َ
َِِإنِِِْلِْ نْت  نْيَاِالَْْيََاةَِِت ردِْنَِِك  نَِِفَتَعَاليََِِْزيِنَتَهَاِوَِِالََُّ مَت عِْك 

 
نَِِوَِِأ سَِ حِْك 

 
احا ِِأ  .1﴾جَُِيلِ ِسََِ

رسول خدا : و در مجمع البيان آمده كه واحدى به سند خود از سعيد بن جبير، از ابن عباس روايت كرده كه گفت
وآله و ه علي الله صلى)نشسته بودند با هم مشاجره كردند و رسول خدا ( دختر عمر)با حفصه ( عليه وآله و سلم الله صلى)

 .آرى: ميل دارى مردى بين من و تو حكم شود؟ حفصه عرضه داشت: پرسيد( سلم
عليه  الله ىصل) الله يا رسول: حرف بزن، حفصه گفت: پس كسى را فرستاد نزد عمر، عمر وقتى آمد به دخترش گفت

 محكم به صورت دخترش تو سخن بگو، ولى غير از حق چيزى مگو، عمر چون اين بشنيد، دست بلند كرد و( وآله و سلم
دست نگه دار، پس عمر به : به عمر فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا . زد، و اين سيلى را دو باره تكراركرد

گويد، به آن خدايى كه او را به حق جز حق نمى( عليه وآله و سلم الله صلى)اى دشمن خدا، رسول خدا : دخترش گفت
عليه  الله صلى)زدم تا بميرى، رسول خدا داشتم، آن قدر مىحضر او نبود دست خود را نگه نمىمبعوث كرده، اگر احترام م

اى كه داشت رفت، و تا يك ماه با احدى از همسرانش نياميخت، و در همان غرفه صبحانه برخاست و به بالا خانه( وآله و سلم
 .2خورد، پس خداى تعالى اين آيات را فرو فرستادو شام مى

عليه وآله و سلم( با پانزده زن  الله رسول خدا )صلى: روايت شده كه فرموده( علیه السلام)و در خصال از امام صادق 
ازدواج كرد، و با سيزده نفر از آنان در آميخت، و چون از دنيا رفت نه نفر از آنان همسرش بودند، و اما آن دو نفرى كه آن 

بود، و ديگرى سنا، و اما آن سيزده نفرى كه با ايشان بياميخت، اول خديجه دختر جناب با ايشان آميزش نكرد، يكى عمرة 
خويلد بود، و بعد از او با سوده دختر زمعه ازدواج كرد، و سپس با ام سلمه كه نامش هند، و دختر ابى اميه بود، و سپس با 

 نببا حفصه دختر عمر، و سپس با زي آنگاهعايشه دختر ابى بكر، و  الله ام عبد
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با ام حبيب رملة دختر ابى سفيان، و بعد از او  آنگاهدختر خزيمة بن حارث ام المساكين، و بعد از او با زينب دختر جحش، 
با جويريه دختر حارث، و بعد از او با صفيه دختر حيى بن  آنگاهبا ميمونه دختر حارث، و سپس با زينب دختر عميس، 

 عليه وآله و سلم( بخشيد خوله دختر حكيم سلمى بود. الله اخطب، و آنكه خود را به رسول خدا )صلى
و آن جناب علاوه بر اين همسران، دو كنيز داشت، يكى ماريه قبطيه، و ديگرى ريحانه خندفيه، كه با آنان نيز معامله 

 كرد.كرد، يعنى شبهاى خود را بين همسران و اين دو كنيز تقسيم مىن آزاد را مىهمسرا
و آن نه نفرى كه در هنگام رحلت آن جناب همسرش بودند، عبارت بودند از عايشه، حفصه، ام سلمه، زينب دختر 

م خديجه، و بعد از او ا جحش، ميمونه دختر حارث، ام حبيب دختر ابو سفيان، جويريه، سوده، صفيه، كه از همه فاضلتر
 .1سلمه و سپس ميمونه بود

تِِِمَنِِْالَنبَِ ِِِنسَِاءَِِياَ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل آيه
ْ
نَِِيَأ آمده كه محمد بن ابى عمير، از ابراهيم بن عبد ِ﴾...مِنْك 

كرده، كه مردى در حضورش روايت ( علیه السلام)بن الحسين، از پدرش، از على بن الحسين  الله الحميد، از على بن عبد
ما سزاوارتريم به اينكه آنچه خدا در : شما از اهل بيتى هستيد كه خدا شما را آمرزيده، امام سجاد غضب كرد و فرمود: گفت

عليه وآله و سلم( عملى كرد در باره ما عملى كند، ما معتقديم كه نيكو كار از ما را دو برابر  الله همسران رسول خدا )صلى
ايم، دست از عبادت برداريم، و هر اى )كه چون آمرزيده شده، و بد كار از ما را دو برابر عذاب، نه آنكه تو پنداشتهاجر داد

 .2كارى خواستيم بكنيم(
ولَِِّةِِالَْْاَهِليَِِِتبََُّجَِِتبََجَْنَِِلَِِوَِ﴿ِدر ذيل آيه( علیه السلام)و در تفسير قمى روايتى با سند از امام صادق از پدرش 

 
ِ﴾الَْْ

 .3بعد از جاهليت اول، جاهليت ديگرى نيز خواهد آمد: آورده، و آن اين است كه حضرت فرمود
 .اى جالب و لطيف را از آيه شريفه استفاده كردهاين روايت نكته: مؤلف

ه فاطمه ب( معليه وآله و سل الله صلى)رسول خدا : و در الدر المنثور است كه طبرانى از ام سلمه روايت كرده كه گفت
 فاطمه همسرت و دو پسرانت را نزدم حاضر كن،: فرمود
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عبايى بافت فدك بر سر ايشان انداخت، و دست خود ( عليه وآله و سلم الله صلى)ايشان را به خانه ما آورد، پس رسول خدا 
پس  -و در نقلى ديگر آمده اينهايند آل محمد  -اينهايند اهل محمد، ! بار الها: را روى سر همگى آنان گذاشت، و گفت

: دگويصلوات و بركات خود را بر آل محمد قرار ده، همانطور كه بر آل ابراهيم قرار دادى، و تو حميد و مجيدى، ام سلمه مى
: و فرمود يد،عبا را از دستم كش( عليه وآله و سلم الله صلى)پس من عبا را بلند كردم كه من نيز جزو آنان باشم، رسول خدا 

 .1تو عاقبت بخير هستى
بن احمد بن حنبل، از پدرش احمد، و او به سند خود از ام  الله اين روايت را صاحب غاية المرام هم از عبد: مؤلف

 .سلمه نقل كرده است

 الله صلى)كه در زير كساى پيامبر ( عليهم السلام)روايات متعدد در باره نزول آيه تطهير در باره پنج تن 
 جمع شده بودند( عليه و آله و سلم

مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ آيه: كه ابن مردويه، از ام سلمه روايت كرده كه گفت: و در همان كتاب است ِالَر جِْسَِِعَنْك 
هْلَِ
َ
يل، ميكائيل، على، فاطمه، حسن، و در خانه من نازل شد، و در خانه هفت نفر بودند، جبرئِ﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

؟ فرمود آيا من از اهل بيت نيستم( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: حسين، و من كه دم در ايستاده بودم، عرضه داشتم
 .2تو عاقبت بخيرى، تو از همسران پيغمبرى

باز در همان كتاب است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، و ابن مردويه همگى از ام سلمه همسر 
 در خانه او عبايى بافت( عليه وآله و سلم الله صلى)اند كه رسول خدا روايت كرده( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

كه فاطمه از در درآمد، در حالى كه ظرفى غذا با خود آورده بود، رسول خدا خيبر به روى خود كشيده، و خوابيده بود، 
فاطمه برگشت و ايشان را با خود بياورد، در همان بين كه داشتند  همسرت و دو پسرانت حسن و حسين را صدا بزن، :فرمود

مِ عَنِِْلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِ:خوردند اين آيه نازل شدآن غذا را مى هْلَِِالَر جِْسَِِك 
َ
 .﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

دست خود را از زير  آنگاهاى كه داشت بر سر آنان كشيد، زيادى جامه( عليه وآله و سلم الله صلى)پس رسول خدا 
هستند، پس پليدى را از بار الها اينها اهل بيت من، و خاصگان من :كسا بيرون آورد، به آسمان اشاره كرد، و عرضه داشت

 .ايشان ببر، و تطهيرشان كن، و اين كلام را سه بار تكرار كرد
هم من( عليه وآله و سلم الله صلى) الله يا رسول: من سر خود را در زير جامه بردم، و عرضه داشتم: گويدام سلمه مى

 .3تو عاقبت بخيرى: با شمايم، حضرت دو بار فرمود
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پسر احمد بن حنبل، به سه طريق از ام سلمه نقل كرده، و همچنين  الله صاحب غاية المرام از عبداين حديث را : مؤلف
 .تفسير ثعلبى نيز آن را روايت كرده است

روزى كه نوبت ام سلمه : و در همان كتاب است كه ابن مردويه، و خطيب، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت
ِلَلِّ اَِِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِدر خانه او قرار داشت، جبرئيل بر آن جناب نازل شد، و آيه( وآله و سلمعليه  الله صلى)بود، و رسول خدا 

مِ ِلِْ ذْهبَِِ هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
يه صلى الله عل)رسول خدا : گويدرا نازل كرد، ابى سعيد سپس مىِ﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالََْْيْتِِِأ

على و فاطمه را خواست، بعد از آنكه نزدش حاضر شدند، ايشان را به خود چسبانيد، و  حسن و حسين و( وآله و سلم
، بار الها اينان اهل بيت منند: گفت آنگاهاى رويشان افكند، و اين در حالى بود كه ام سلمه در پشت پرده قرار داشت، جامه

يز با ايشان آيا من ن! اى پيغمبر خدا: كن، ام سلمه گفت دانى پاكشانپروردگارا پليدى را از ايشان ببر، و آن طور كه خودت مى
 .1تو جاى خود دارى، و عاقبتت بخير است: هستم؟ حضرت فرمود

ول خدا رس: باز در آن كتاب آمده كه ابن جرير، و ابن ابى حاتم، و طبرانى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت
مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ آيه: فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى) هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 

َ
نج در باره پِ﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

 .2نفر نازل شد، من، على، فاطمه، حسن و حسين
 .اين روايت را صاحب غاية المرام نيز از تفسير ثعلبى نقل كرده: مؤلف

وى نيز حديث را )، و ابن جرير، ابن منذر، و حاكم (وى حديث را صحيح دانسته)و نيز در آن كتاب آمده كه ترمذى 
ِالََلِّ ِرِيدِ ي ِِإنَِمَا﴿ِاند كه گفت آيه، و ابن مردويه، و بيهقى، در سنن خود، از چند طريق از ام سلمه روايت كرده(صحيح دانسته

مِ ِلِْ ذْهبَِِ هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
نازل شد، و آن روز در خانه من فاطمه، على، حسن و حسين، بودند، كه  در خانه منِ﴾الََْْيْتِِِأ

را از  خدايا اينهايند اهل بيت من، پس پليدى: گفت آنگاهايشان را با عبايى پوشانيد ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
 .3ايشان ببر، و پاكشان گردان

و چهارمين حديث متفق عليه از احاديث بخارى و مسلم،  شصت: و در غاية المرام از حميدى روايت كرده كه گفت
 صلى)دا روزى صبح رسول خ: از مسند عايشه، از مصعب بن شيبه، از صفيه دختر شيبه، از عايشه اين حديث است كه گفت

ام حسن از اطاق بيرون شد در حالى كه بر تن خود مرط مرحل از مو و رنگ سياه داشت، در اين هنگ( عليه وآله و سلم الله
 بن
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او را داخل جامه برد، پس از او حسين آمد، او را هم ( عليه وآله و سلم الله صلى)وارد شد، رسول خدا ( علیه السلام)على 
ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِ:فرمود آنگاهداخل كرد، سپس فاطمه آمد، او را هم درون برد، در آخر على آمد، او را نيز داخل برد، 

مِ  هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
 .﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

 .اين حديث به طرق مختلفه از عايشه روايت شده: مؤلف

عليه )مدتى را هر صبح به در خانه على ( عليه و آله و سلم الله صلى) الله رواياتى در باره اينكه رسول
 فرمودكرد و آيه تطهير را تلاوت مىآمد و ايشان را اهل البيت خطاب مىمى( السلام

با فاطمه ( علیه السلام)چون على  :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه، از ابى سعيد خدرى روايت كرده كه گفت
به در خانه او آمد، و گفت، سلام بر شما اهل بيت، و ( عليه وآله و سلم الله صلى)ازدواج كرد، چهل روز صبح رسول خدا 

مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِو بركات او، وقت نماز است، خدا رحمتتان كند، رحمت خدا هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
ِي طَه ِرَك مِِْوَِِالََْْيْتِِِأ

 .1من در جنگم، با كسى كه با شما بجنگد، و آشتى و دوستم با كسى كه با شما آشتى و دوست باشدِ﴾تَطْهِيرا ِ
ما نه ماه همه روزه شاهد اين جريان : ست كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفتو نيز در همان كتاب ا

سلام بر شما اهل بيت و : هنگام هر نمازى به در خانه فاطمه آمد، و گفت( عليه وآله و سلم الله صلى)بوديم، كه رسول خدا 
مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ رحمت خدا و بركات او هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 

َ
 .2﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالَْْيَْتِِِأ

ماه  من شش: و نيز اين روايت را الدر المنثور از طبرانى، از ابى الحمراء نقل كرده، اما به اين عبارت كه گفت: مؤلف
و  . ﴾...الََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِ:گفتآمد، و مىرا ديدم كه به در خانه على و فاطمه مى( عليه وآله و سلم الله صلى)تمام رسول خدا 

حفظ  (عليه وآله و سلم الله صلى)من از رسول خدا : نيز از ابن جرير، و ابن مردويه، از ابى الحمراء نقل كرده كه چنين گفت
انه به در خكردم، درست هشت ماه در مدينه بر آن جناب گذشت، كه حتى يك روز براى نماز صبح بيرون نشد مگر آنكه 

 .3...﴾لِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِنماز نماز: گفتگذاشت، و سپس مىآمد، و دست خود را بر دو طرف در مىعلى مى
، و ابن جرير، ابن منذر، طبرانى، (وى حديث را حسن شمرد)و نيز همين روايت را از ابن ابى شيبه، احمد و ترمذى، 

عليه  الله صلى)رسول خدا : و ابن مردويه، از انس نقل كرده كه عبارتش چنين است كه(. ستهوى آن را صحيح دان)و حاكم 
نماز اى اهل بيت، نماز، : گفتگذشت و مىشد، به در خانه فاطمه مىهمواره وقتى براى نماز صبح بيرون مى( وآله و سلم

مِ ِلِْ ذْهبَِِِالََلِّ ِي رِيدِ ِإنَِمَا﴿ِكه هْلَِِالَر جِْسَِِعَنْك 
َ
 .4﴾تَطْهِيرا ِِي طَه ِرَك مِِْوَِِالََْْيْتِِِأ
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روايات در اين معانى از طرق اهل سنت، و همچنين از طرق شيعه بسيار زياد است، هر كس بخواهد بدان : مؤلف
هل او فارسى آن روايات در كتاب على در كتب )اطلاع يابد، بايد به كتاب غاية المرام بحرانى، و كتاب عبقات مراجعه كند، 

 (.سنت به قلم مترجم آمده
داخل شديم بر زيد بن ارقم، : و در غاية المرام از حموينى، و او به سند خود از يزيد بن حيان، روايت كرده كه گفت

آگاه باشيد كه من در بين شما امت اسلام : ما را خطاب كرد، و فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)روزى رسول خدا : او گفت
شود، و هر روم، يكى كتاب خداى عز و جل است، كه هر كس آن را پيروى كند هدايت مىگذارم، و مىنبها مىدو چيز گرا

آورم در باره اهل بيتم، و اين كلمه ، من خدا را به ياد شما مىكه آن را پشت سر اندازد، در ضلالت است، و سپس اهل بيتم
 را سه بار تكرار كرد.

همسران آن ( عليه و آله و سلم الله صلى) الله از اهل بيت رسول چند روايت متضمن اينكه مقصود
 حضرت نيستند

 چه كسانى بودند؟ آيا همسرانش بودند؟( عليه وآله و سلم الله صلى)اهل بيت رسول خدا : ما از زيد بن ارقم پرسيديم
ست، يعنى آل على، آل عباس، آل نه، اهل بيت او، دودمان اويند، كه بعد از آن جناب صدقه خوردن بر آنان حرام ا: گفت

 .جعفر، و آل عقيل
ل خدا رسو: و نيز در همان كتاب از صحيح مسلم، به سند خود از يزيد بن حيان از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت

 للها گذارم، يكى كتاب خدا است، كه حبلمن در بين شما دو چيز گرانبها و سنگين مى» :فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)
 :يديمپرس «است و هر كس آن را پيروى كند بر طريق هدايت، و هر كس تركش گويد بر ضلالت است، و دومى اهل بيتم

نه، به خدا قسم، همسر آدمى چند صباحى با آدمى است، و چون طلاقش دهند : اهل بيت او كيست؟ همسران اويند؟ گفت
و  اهل او، و عصبه( عليه وآله و سلم الله صلى)د، اهل بيت رسول خدا شوگردد، و دو باره بيگانه مىبه خانه پدرش بر مى

 .1خويشاوندان اويند، كه بعد از او صدقه برايشان حرام است
ند گويشود، مىدر اين روايت كلمه بيت به نسب تفسير شده، هم چنان كه عرفا هم بر اين معنا اطلاق مى: مؤلف

عرب، و ليكن روايات سابق كه از ام سلمه و غير او نقل شد، با اين معنا سازگار  هاىبيوتات عرب، يعنى خاندانها و تيره
 .تفسير شده( علیه السلام)نيست، براى اينكه در آن روايت اهل بيت تنها به على، فاطمه، و حسنين 

وقتى اسماء بنت عميس با شوهرش جعفر بن ابى طالب از حبشه : مقاتل بن حيان گفته: گويدو در مجمع البيان مى
  الله صلى)برگشت، داخل شد در بين همسران رسول خدا 
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 .نه: و پرسيد آيا چيزى از قرآن در باره مهاجرين به حبشه نازل شد؟ گفتند (عليه وآله و سلم
مثل  (عليه وآله و سلم الله صلى) الله رسوليا : آمد و عرضه داشت( عليه وآله و سلم الله صلى)پس نزد رسول خدا 

براى  :چطور مگر؟ گفت: پرسيد( عليه وآله و سلم الله صلى)اينكه جنس زن هميشه بايد محروم و در زيان باشد، رسول خدا 
سْلمِِيَِِإنَِِ﴿ِاند، بعد از اين جريان آيهاند، زنان ياد نشدهاينكه آن طور كه مردان در قرآن كريم به نيكى ياد شده ِوَِِالَمْ 

سْلمَِاتِِ  .1نازل گرديدِ﴾...الَمْ 
 .در رواياتى ديگر آمده كه اين شكوه را ام سلمه كرد: مؤلف
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 [40تا  36آيات (: 33)حزاب سوره ا]

ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِاِم  ول  مْرا ِِرسَ 
َ
نِِْأ

َ
ونَِِأ ةِ ِلهَ مِ ِيكَ  مْرهِِمِِْمِنِِْالََْيَِرَ

َ
ولَِ ِوَِِالََلَِِّيَعْصِِِمَنِِْوَِِأ ِرسَ 

بيِنا ِِضَلَل ِِضَلَِِفَقَدِْ ول ِِإذِِِْو٣٦َِِِم  نْعَمَِِللََِِّيِتَق 
َ
ُِِِالََلِّ ِأ نْعَمْتَِِوَِِعَليَْ

َ
ُِِِأ مْسِكِِْعَليَْ

َ
فِِِْوَِِالََلَِِّاتِقَِِِوَِِزَوجَْكَِِعَليَْكَِِأ ِفِِِتَ 

ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِ بْدِي حَقُِِّالََلِّ ِوَِِالَناَسَِِتََشَِِْوَِِم 
َ
نِِْأ

َ
ونَِِلَِِلكَِِِْزَوجَْنَاكَهَاِوَطَرا ِِمِنْهَاِزَيْدنِِقضََِِفَلَمَاِتََشَْاه ِِأ ِِيكَ  ِعَََ

ؤْمِنيَِِ زْوَاجِِِفِِِحَرَجنِِالَمْ 
َ
دْعِيَائهِِمِِْأ

َ
مْرِ ِكََنَِِوَِِوَطَرا ِِمِنْه نَِِقضََوْاِإذَِاِأ

َ
ول ِِالََلِِِّأ ِِكََنَِِمَا٣٧ِِمَفْع  ِِمِنِِْالَنبَِ ِِِعَََ ِفَرَضَِِفيِمَاِحَرَج 

نَةَِِلَِ ِالََلِّ  مْرِ ِكََنَِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِفِِِالََلِِِّس 
َ
ورا ِِقَدَرا ِِالََلِِِّأ ونَِِالَََِّين٣٨َِِِمَقْد  ُِ ِوَِِالََلِِِّرسَِالتَِِِي بَل غِ  ِيَُشَْوْنَِِلَِِوَِِيَُشَْوْنََّ

حَدا ِ
َ
َمَدنِِكََنَِِمَا٣٩ِِحَسِيبا ِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِالََلَِِّإلَِِِأ بَاِم 

َ
حَدِ ِأ

َ
مِِْمِنِِْأ ولَِِلَكِنِِْوَِِرجَِالكِ  ِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَنبَيِ يَِِِخَاتَمَِِوَِِالََلِِِّرسَ 

ل ِِ  ِ﴾٤٠ِعَليِما ِِءِ شَِِْبكِ 

 ترجمه آيات

هيچ مرد مؤمن و زن مؤمن را سزاوار نيست كه وقتى خدا و رسولش امرى را صادر فرمودند، باز هم در امور خود، 
 (.36)خود را صاحب اختيار بدانند، و هر كس خدا و رسولش را نافرمانى كند، به ضلالتى آشكار گمراه شده است 

 همسرت را بر: به او احسان كردى گفتىبه ياد آور كه به آن كس كه خدا به او نعمت داد، و تو نيز 
  



دانستى، كه سر انجام و بر حسب تقدير الهى او همسرش را با اينكه تو از پيش مى)خلاف ميلت نگه دار، و از خدا بترس، 
دانستى خدا بالآخره آشكارش خواهد كرد، از ترس مردم تو آنچه در دل داشتى، و مى( دهد و تو بايد آن را بگيرىطلاق مى

پنهان كردى، و خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسى، پس همين كه زيد بهره خود از آن زن گرفت، و طلاقش داد، ما او 
د، شوند دچار زحمت نشونهاى خود وقتى مطلقه مىرا به همسرى تو در آورديم، تا ديگر مؤمنان نسبت به همسر پسر خوانده

 (.37)نجام شدنى است و آن را حرام نپندارند، و امر خدا سرا
بر پيغمبر اسلام هيچ حرجى در خصوص عملى كه خدا بر شخص او واجب كرده نيست، اين سنتى است از خدا كه 

 (.38)هاى قبل نيز جارى بوده، و امر خدا اندازه دار و سنجيده است در امت
 ترسند، و خدا براى حسابرسىز خدا نمىترسند، و از احدى به جكنند، و از او مىكسانى كه رسالتهاى خدا را ابلاغ مى

 (.39)كافى است 
محمد پدر احدى از مردان فعلى شما نيست، بلكه فرستاده خدا و خاتم پيغمبران است، و خدا به هر چيزى دانا است 

(40.) 

ا و  ﴿ بيان آيات توضيح معناى آيه ن   م  مِن   كَ 
مِن ة   ل   و   لمُِؤ  ُ  ق ض   إذِ ا مُؤ  راا  ر سُولُُ  و   ا لِل  م 

 
ان و بي ﴾...أ

 در اين آيه( عليه و آله و سلم الله صلى)مراد از قضاى خدا و رسول 

ول ِِإذِِِْوَِ﴿ِاين آيات يعنى آيه نْعَمَِِللََِِّيِتَق 
َ
ُِِِالََلِّ ِأ ل ِِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿تا آيه ِ﴾عَليَْ در باره داستان ازدواج ِ﴾عَليِما ِِءِ شَِِْبكِ 

ه او را ب( عليه وآله و سلم الله صلى)با همسر زيد است همان زيدى كه رسول خدا ( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:فرمايدعنوان فرزند خود پذيرفته بود، و بعيد نيست كه آيه اولى هم كه مى ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  قدمه از باب مِ﴾...م 

 .و توطئه براى آيات بعدش باشد
ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِاِم  ول  مْرا ِِرسَ 

َ
نِِْأ

َ
ونَِِأ ةِ ِلهَ مِ ِيكَ  مْرهِِمِِْمِنِِْالََْيَِرَ

َ
 ﴾...أ

دهد بر اينكه مراد از قضاء، قضاء تشريعى، و گذراندن قانون است، نه قضاء تكوينى، پس مراد از سياق، شهادت مىِ
اى كه مربوط به اعمال بندگان است مقرر داشته، و بدان وسيله در شؤونات شرعى او است كه در هر مسالهقضاى خدا، حكم 

 .كندنمايد، و البته اين احكام را به وسيله يكى از فرستادگان خود بيان مىآنان دخل و تصرف مى
سول او به خاطر ولايتى كه خدا و اما قضاى رسول او، به معناى دومى از قضاء است، و آن عبارت است از اينكه ر

 برايش قرار داده، در شانى از شؤون بندگان، دخل و تصرف كند،
  



وْلَِِّالَنبَُِِّ﴿ِهم چنان كه امثال آيه
َ
ؤْمِنيَِِِأ سِهِمِِْمِنِِْباِلمْ  نْف 

َ
از اين ولايت كه خدا براى رسول گرامى اسلام قرار داده خبر ِ﴾أ

 .دهدمى
قضاى خدا نيز هست، چون خدا قرار دهنده ( عليه وآله و سلم الله صلى)و به حكم آيه مذكور، قضاى رسول خدا 

 .ولايت براى رسول خويش است، و او است كه امر رسول را در بندگانش نافذ كرده
ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِا﴿ِو سياق جمله ول  مْرا ِِرسَ 

َ
مورد قضاى خدا دانسته و هم مورد قضاى ، از آنجايى كه يك مساله را هم ﴾أ

دهد بر اينكه مراد از قضاء، تصرف در شانى از شؤون مردم است، نه ، شهادت مى(عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
نين جاعل و قانونگذار قوا( عليه وآله و سلم الله صلى)آرى رسول خدا )جعل حكم تشريعى كه مختص به خداى تعالى است، 

نيست، اين شان مختص به خدا است، و رسول او، تنها بيان كننده وحى او است، پس معلوم شد كه مراد از قضاى رسول، دين 
 (.تصرف در شؤون مردم است

ؤْمِنِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ  يعنى صحيح و سزاوار نيست از مؤمنين و مؤمنات، و چنين حقى ندارند، كه در كار ِ﴾م 
ِ ِوَِِالََلِّ ِقضََِِإذَِا﴿ داشته باشند كه هر كارى خواستند بكنند و جملهخود اختيار  ول  مْرا ِِرسَ 

َ
ود ظرف است، براى اينكه فرمِ﴾أ

 .اختيار ندارند، يعنى در موردى اختيار ندارند، كه خدا و رسول در آن مورد امرى و دستورى داشته باشند
مِ ﴿ِو ضمير جمع در جمله ةِ ِلهَ  مْرهِِمِِْمِنِِْالََْيَِرَ

َ
گردد، و مراد از آن دو كلمه، همه مؤمنين و ، به مؤمن و مؤمنه بر مى﴾أ

را اضافه  «من امرهم» بلكه كلمه، «ان يكون لهم الخيرة فيه» :اند، و اگر نفرمودمؤمنات هستند، چون در سياق نفى قرار گرفته
نبود، براى اين است كه بفهماند منشا توهم اينكه اختيار را آورده بود، و حاجتى به ذكر دومى  «امرا» كرد با اينكه قبلا كلمه

با اينكه كار، كار خود ايشان  :فرمايددارند، اين است كه امر، امر ايشان، و كار، كار ايشان است، و اين توهم را رد نموده مى
 .است، در عين حال اختيارى در آن ندارند

ندارند در جايى كه خدا و رسول او در كارى از كارهاى ايشان  احدى از مؤمنين و مؤمنات حق: و معناى آيه اين است
كنند، خود ايشان باز خود را صاحب اختيار بدانند، و فكر كنند كه آخر كار مال ماست، و منسوب به ما، و امرى دخالت مى

 و حكم خدا و رسول اواز امور زندگى ماست، چرا اختيار نداشته باشيم؟ آن وقت چيزى را اختيار كنند، كه مخالف اختيار 
 .باشد، بلكه بر همه آنان واجب است پيرو خواست خدا و رسول باشند، و از خواست خود صرفنظر كنند

 و اين آيه شريفه هر چند عموميت دارد، و همه مواردى را كه خدا و رسول حكمى
  



قرار دارد، كه داستان ازدواج رسول خدا  شود، اما به خاطر اينكه در سياق آيات بعدىبر خلاف خواسته مردم دارند شامل مى
تان توان گفت به منزله مقدمه براى بيان همين داسكند، مىاش زيد را بيان مىبا همسر پسر خوانده( عليه وآله و سلم الله صلى)

د هكردند، كه داستانش در بحث روايتى اين فصل خواخواهد به كسانى كه به آن جناب اعتراض و سرزنش مىاست، و مى
 .كند مداخله كنيدتوانيد در آنچه خدا و رسول حكم مىآمد، پاسخ دهد، كه اين مساله ربطى به شما ندارد، و شما نمى

ِي ت قُولُ  إذِ   و  ﴿ توضيح آيه: م   للَِّ  ن ع 
 
ُ  أ ل ي هِ  ا لِل  م ت   و   ع  ن ع 

 
ل ي هِ  أ ليه و ع الله صلى)كه راجع به ازدواج پيامبر  ﴾...ع 

 و اشاره به اشتباه مفسرين در اين باره. باشداش مىهمسر پسر خوانده با( آله و سلم
ول ِِإذِِِْوَِ﴿ نْعَمَِِللََِِّيِتَق 

َ
ُِِِالََلِّ ِأ نْعَمْتَِِوَِِعَلَيْ

َ
ُِِِأ مْسِكِِْعَليَْ

َ
مْرِ ِكََنَِِوَِ … الََلَِِّاتِقَِِِوَِِزَوجَْكَِِعَلَيْكَِِأ

َ
ول ِِالََلِِِّأ   ﴾مَفْع 

آله صلى الله عليه و)اند، زيد بن حارثه است، كه قبلا برده رسول خدا به وى انعام كردهاين كسى كه خدا و رسول او 
له صلى الله عليه وآ)بود، سپس آن جناب آزادش كرد و او را فرزند خود گرفت، و اين يك انعامى بود كه رسول خدا ( و سلم
را همسر او كرد، حالا آمده نزد رسول  -زينب دختر جحش  -به وى كرد، انعام ديگرش اين بود كه دختر عمه خود ( و سلم

او را از اين كار نهى ( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، كه اگر صلاح بدانيد من او را طلاق دهم، رسول خدا خدا مشورت مى
ج كرد، و اين آيه در با او ازدوا( صلى الله عليه وآله و سلم)كند، ولى سرانجام زيد همسرش را طلاق داد، و رسول خدا مى

 .بيان اين قصه نازل شد
نْعَمَِ﴿ِ، منظور ازبنابراين

َ
ُِِِالََلِّ ِأ نعمت هدايت است كه خدا به زيد ارزانى داشت، و او را كه يك مشرك زاده ِ﴾عَلَيْ

نْعَمْتَِ﴿ِبود، به سوى ايمان هدايت نمود، و نيز محبت او را در دل پيامبرش افكند، و منظور از جمله
َ
ُِِِأ  احسانى استِ﴾عَلَيْ

مْسِكِْ﴿ِاى بود، آزاد ساخت، و به فرزندى خود پذيرفت، و جملهكه پيغمبر به وى كرد، و او را كه برده
َ
ِوَِِزَوجَْكَِِعَليَْكَِِأ

لاق ط همسرت را طلاق مده، و اين كنايه خالى از اين اشاره نيست، كه زيد اصرار داشته او را كنايه است از اينكهِ﴾الََلَِِّاتِقَِِ
 .دهد

فِِِْوَِ﴿ ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِِفِِِتَ  بْدِي ِتََشَِِْوَِ﴿ِكنى كه خدا ظاهر كننده آن استيعنى تو در دلت مطلبى را پنهان مىِ﴾م 
حَقُِِّالََلِّ ِوَِِالَناَسَِ

َ
نِِْأ

َ
ونَِِالَََِّينَِ﴿ِاز ذيل آيات يعنى جملهِ﴾تََشَْاه ِِأ ُِ ِوَِِالََلِِِّرسَِالتَِِِي بَل غِ  حَدا ِِيَُشَْوْنَِِلَِِوَِِيَُشَْوْنََّ

َ
، ﴾لَلَِّاَِِإلَِِِأ

ترسيده، بلكه ترسش راجع به خدا آيد كه ترس از مردم در جمله مورد بحث، اين نبوده كه آن جناب از جان خود مىبر مى
ترس را در دل پنهان  ترسيد مردم به خاطر ازدواجش با همسر زيد او را سرزنش كنند، و اينو مربوط به دين او بوده، و مى

ترسيده اگر اظهارش كند، مردم او را سرزنش كنند، و بيماردلان هو و جنجال به راه بيندازند، كه چرا داشته، چون مىمى
 اى، و در نتيجه ايمانهمسر پسرت را گرفته

  



چون در حقيقت ترس  كنيد ترس مشروعى بوده، نه مذموم،عوام مردم هم سست شود، و اين ترس به طورى كه ملاحظه مى
حَقُِِّالََلِّ ِوَِِالَناَسَِِتََشَِِْوَِ﴿ِجمله. براى خداى سبحان بوده است

َ
نِِْأ

َ
هم كه ظاهرش نوعى عتاب است، كه از مردم ِ﴾تََشَْاه ِِأ

ترسى؟ با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسى در حقيقت، و بر خلاف ظاهرش، عتاب از يك نوع ترس از خدا مى
خواهد آن جناب را از اين صورت ترس از خدا نهى نموده و به صورتى است، و اين ترس از خدا از طريق مردم است، مى

اى، ديگر هدايت كند، و آن اين است كه در ترس از خدا مردم را دخالت مده، مستقيما از خدا بترس، و آنچه در دل پنهان كرده
 .كندون خدا آن را آشكار مىكه همان ترس باشد، از مردم پنهان مكن، چ

ُ  و   ا ل ا    تَ  ش   و  ﴿ بيان اينكه جمله قُّ  ا لِل  ح 
 
ن   أ

 
اهُ  أ  متضمن تاييد و انتصار آن جناب است ﴾تَ  ش 

و اين خود شاهد خوبى است بر اينكه خداى تعالى بر پيامبر خود واجب كرده بوده كه بايد با همسر زيد، پسر 
توانند تا به اين وسيله همه بفهمند كه همسر پسر خوانده محرم انسان نيست، و ساير مسلمانان نيز مىاش ازدواج كند، خوانده

 داشت، چوناين معنا را در دل پنهان مى( عليه وآله و سلم الله صلى)هايشان ازدواج كنند، رسول خدا با همسر پسر خوانده
يُّهَاِياَ﴿ تاب او را امنيت داد، نظير امنيتى كه در آيهترسيد، خداى تعالى با اين عاز اثر سوء آن در مردم مى

َ
ولِ ِأ ِمَاِل غِِْبَِِالَرَس 

نْزِلَِ
 
كَِِالََلِّ ِوَِ  …رَب كَِِِمِنِِْإلَِْكَِِْأ  .داد1ِ﴾الَناَسِِِمِنَِِيَعْصِم 

حَقُِِّالََلِّ ِوَِِالَناَسَِِتََشَِِْوَِ﴿ِپس ظاهر عتابى كه از جمله
َ
نِِْأ

َ
خواهد آن شود، اين است كه مىاستفاده مىِ﴾تََشَْاه ِِأ

ِِِعَنْكَِِالََلِّ ِعَفَا﴿ِجناب را نصرت و تاييد كند تا جبران طعن طاعنان بيمار دل را بكند، نظير آنچه در تفسير آيه ذنَِّتَِِْمَِل
َ
ِلهَ مِِْأ

 .گذشت2 ﴾الَكََْذِبيَِِِتَعْلمََِِوَِِصَدَق واِالَََِّينَِِلكََِِيتََبَيََِِحَتَِّ
دلالت دارد بر اينكه منظور از آيه مورد بحث تاييد و انتصار آن جناب است، كه به صورت عتاب اى كه يكى از ادله

رفنظر همين كه زيد از همسرش ص -ِ﴾زَوَّجْنَاكَهَا وَطَراً مِنْهَا زَيْد  قَضىَ فَلَمَّا﴿» :آمده، اين است كه بعد از آن جمله فرموده
و از اين تعبير به خوبى پيداست كه گويى ازدواج با زينب از اراده و اختيار رسول ، «آوريمكرد، ما او را به ازدواج تو در مى

كارهاى ِ﴾مَفْعُولً اَللَّهِ أَمْرُ كَانَ وَ﴿» خارج بوده، و خدا اينكار را كرده، دليل دومش جمله( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 
 .ر خدا دانستهباشد، كه باز داستان ازدواج را كامى «خدا انجام شدنى است
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فِِِْوَِ﴿ِ:فرمودگيرى از مطالب قبل است، كه مىنتيجهِ﴾زَوجَْنَاكَهَاِوَطَرا ِِمِنْهَاِزَيْدنِِقضََِِفَلمََا﴿ِپس جمله ِنَفْسِكَِِفِِِتَ 
ُِِِالََلِّ ِمَا بْدِي د، سازآشكار مىاى و حاصل مجموع آن دو اين است كه چنانچه قبلا گفتيم، خدا آنچه را تو پنهان كرده)، ﴾م 

 . آوريمپس به زودى بعد از آنكه زيد او را طلاق داد به ازدواج تو در مى
ونَِِلَِِلكَِِْ﴿ خوابگى با او، و جملهمندى از وى، و همو تعبير قضاى وطر، كنايه است از بهره ِِيكَ  ؤْمِنيَِِِعَََ ِرَجنِحَِِالَمْ 

زْوَاجِِِفِِ
َ
دْعِيَائهِِمِِْأ

َ
ه ما اينك: فرمايدتعليل ازدواج مورد بحث، و بيان مصلحت اين حكم است، مىِ﴾وَطَرا ِِنَِمِنْهِ ِقضََوْاِإذَِاِأ

آوريم، و اين عمل را حلال و جايز كرديم، علتش اين است كه خواستيم مؤمنين در خصوص زينب را به ازدواج تو در مى
پسر  توانند با همسراندر فشار نباشند، آنها نيز مىهايشان، بعد از آنكه بهره خود را گرفتند، ازدواج با همسران پسر خوانده

 .خوانده خود ازدواج كنند
داشته همين حكم بوده، و در دل پنهان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)شود كه آنچه رسول خدا از اينجا روشن مى

ه آن طورى ك( عليه وآله و سلم صلى الله)شود اين عمل قبلا براى آن جناب واجب شده بود، نه اينكه رسول خدا معلوم مى
 .كردهاند عاشق زينب شده باشد، و عشق خود را پنهان كرده باشد، بلكه وجوب اين عمل را پنهان مىاز مفسرين گفته 1بعضى

بر ( مصلى الله عليه وآله و سل)مفسرين در اثر اين اشتباه به حيص و بيص افتاده و در مقام توجيه عشق رسول خدا 
ه او هم بشر بوده، و عشق هم يك حالت جبلى و فطرى است، كه هيچ بشرى از آن مستثنى نيست، غافل از اينكه اند، كآمده
يت الهى قاهر اند، و حال آنكه نيروى ترببا اين توجيه نيروى تربيت الهى را از نيروى جبلت و طبيعت بشرى كمتر دانسته اولا

يگر معنا ندارد كه آن جناب را عتاب كند، كه چرا عشق خودت را پنهان در چنين فرضى د ثانيابر هر نيروى ديگر است، و 
كردى، و چرا نكردى؟ و رسوايى شود كه تو بايد عشق خود را نسبت به زن مردم اظهار مىاى، چون معنايش اين مىكرده

نان بزند، و به ياد آ تر است، چون از يك فرد عادى پسنديده نيست كه دنبال ناموس مردم حرفىاين حرف از آفتاب روشن
 (.صلى الله عليه وآله و سلم)باشد، و براى بچنگ آوردن آنان تثبيت كند، تا چه رسد به خاتم انبياء 

ِِكََنَِِمَا﴿ ِِمِنِِْالَنبَِ ِِِعَََ ورا ِِ...ِلَِ ِالََلِّ ِفَرَضَِِفيِمَاِحَرَج   ِ﴾مَقْد 
 فلانى فلان مقدار: گويندبه معناى تعيين و سهم دادن است، وقتى مى «فرض» كلمه
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كلمه فرض، در خصوص آيه مورد : انداز علماء گفته 1را براى فلان كس فرض كرده، يعنى معين كرده و سهم داده، بعضى
 :به معناى به زحمت افتادن و در تنگنا بودن است، و مراد از اينكه فرمود «حرج» بحث، به معناى اباحه و تجويز است، و كلمه

 .نيست، نفى علت تنگنايى است، و آن علت عبارت است از منع خدا از انجام آنچه برايش معين شده پيغمبر در تنگنا
و معناى اين آيه اين است كه پيغمبر در آنچه خدا برايش معين كرده، و يا برايش اباحه نمود، در منع نيست، تا در 

 .تنگنا قرار گيرد
نَةَِ﴿ِدر جمله «سنة» كلمه اسمى است كه در جاى مصدر به كار رفته، و در نتيجه مفعول ِ﴾قَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِفِِِالََلِِِّس 

انبياى گذشته، ِ﴾قَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِ﴿ِو مراد از، «ذلك سنة الله سن» :مطلقى است براى فعل مقدر، و تقدير آن چنين است
ن گذشتگانى كه هماِ﴾اَللَّهِ رِسَالَتِ يُبَلِّغُونَ اَلَّذِينَ﴿» :فرمايدمى و رسولان قبل از آن جناب است، به قرينه اينكه بعدش

 . «كردندرسالتهاى خدا را ابلاغ مى
مْرِ ِكََنَِِوَِ﴿

َ
ورا ِِقدََرا ِِالََلِِِّأ كند، يعنى خدا از ناحيه خود براى هر فردى چيزى را كه سازگار حال اوست مقدر مىِ﴾مَقْد 

اند، همان چيزهايى كه براى ساير مردم مباح است، برايشان مقدر كرده استثناء نشده، و ممنوع نگشتهو انبياء هم از آنچه خدا 
اى از آن مقدرات ممنوع و محروم از پاره( صلى الله عليه وآله و سلم)براى ايشان نيز مباح است، بدون اينكه رسول خدا 

 .باشد
ونَِِالَََِّينَِ﴿ ُِ ِوَِِالََلِِِّرسَِالتَِِِي بَل غِ  حَدا ِِيَُشَْوْنَِِلَِِوَِِيَُشَْوْنََّ

َ
 ِ﴾...الََلَِِّإلَِِِأ

ى در به معناى تاثر مخصوص «خشية» است، و كلمهِ﴾قَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِ﴿ِبيانگر موصول قبلى، يعنى «الذين» كلمه
ويند، شود خشيت بگقلب مىدهد، و اى بسا به آن چيزى هم كه سبب تاثر قلب است، كه از برخورد با ناملايمات دست مى

رسند، نه از غير تو انبياء از خدا مى «ترسيدم فلانى با من فلان كار را بكندمى -خشيت ان يفعل بى فلان كذا » :مثلا بگويند
 .خدا، براى اينكه در نظر آنان هيچ مؤثرى در عالم نيست مگر خدا

ود ولى شنسبت داده مى( عليهم السلام)و اينكه خوف به انبياء  «خشيت» و «خوف» اشاره به فرقى بين
 خشيت از غير خدا از آنان نفى شده

است، زيرا كلمه خوف به معناى توقع و احتمال دادن پيش آمد مكروهى است، ولى  «خوف» و اين كلمه غير از كلمه
ت و امرى معناى حال كلمه خشيت همان طور كه گفتيم به معناى تاثر قلب از چنين احتمالى است، و خلاصه كلمه خشيت به

 توان نسبت داد،است قلبى، و كلمه خوف به معناى امرى است عملى، و به همين جهت خوف را به انبياء هم مى
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بينيم با اينكه خشيت از غير خدا را از ايشان نفى توان به ايشان نسبت داد، در قرآن هم مىولى خشيت از غير خدا را نمى
مِِْفَفَرَرْت ِ﴿ِ:نقل فرموده كه گفت( علیه السلام)داده، مثلا از موسى  كرده، نسبت خوف را به ايشان مِِْلمََاِمِنْك  و 1ِ﴾خِفْت ك 

البته اين معنايى كه براى دو 2ِ﴾خِيَانَّةَِ ِقوَْمِ ِمِنِِْتََاَفَنَِِإمَِاِوَِ﴿ِ:فرموده( عليه وآله و سلم الله صلى)در خصوص رسول خدا 
اين دو كلمه است، و منافات ندارد كه گاهى ببينيم با آن دو معامله مترادف كنند، كلمه خوف و خشيت گفتيم، معناى اصلى 

 .و هر دو را به يك معنا استعمال نمايند
ا در آيد كه تنهاز آنچه گذشت روشن شد كه خشيت بطور كلى از انبياء نفى شده، هر چند كه از ظاهر سياق بر مى

، علاوه بر اينكه تمام افعال انبياء مانند اقوالشان، جنبه تبليغ را دارد، و فعل شوندتبليغ رسالت دچار خشيت از غير خدا نمى
 رساند كه در مقام تبليغآنان عينا مانند قولشان براى مردم حجت، و بيانگر وظائف خدايى است، پس اگر ظاهر سياق مى

 .شودمىرسالت از غير خدا خشيت ندارند، تمامى حركات و سكنات و اقوال ايشان را شامل 
خدا براى محاسب بودن و به حساب آوردن اعمال كوچك و بزرگ  «محاسبا» يعنى «حسيبا»ِ﴾حَسِيبا ِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِ﴿

 .شما كافى است، پس واجب است كه از او خشيت داشته باشيد، و از غير او دچار خشيت نشويد
َمَدنِِكََنَِِمَا﴿ بَاِم 

َ
حَدِ ِأ

َ
مِِْمِنِِْأ ولَِِلكَِنِِْوَِِرجَِالكِ    ...﴾الَنَبيِ يَِِِخَاتَمَِِوَِِالََلِِِّرسَ 

( ه و سلمعليه وآل الله صلى)شكى نيست در اينكه آيه شريفه در اين مقام است كه اعتراضى را كه مردم به رسول خدا 
اش را گرفت؟ جواب گويد، و حاصل آن اين است كه رسول گرامى ما پدر هيچ يك از كردند كه چرا همسر پسر خوانده

ِدر خطاب بنابراينردان موجود و فعلى شما نيست، تا ازدواجش با همسر يكى از شما، ازدواج با همسر پسرش باشد، و م
مِِْمِنِْ﴿ به مردم موجود در زمان نزول آيه است، و مراد از رجال، مقابل زنان و فرزندان است، و نفى پدرى، نفى ِ﴾رجَِالكِ 

اند، نه نفى تشريعى، و جمله مورد بحث، هيچ بويى از صلب او متولد نشده تكوينى است، يعنى هيچ يك از مردان شما از
 .تشريع ندارد

و معنايش اين است كه محمد پدر احدى از اين مردان كه همان مردان شما باشند نيست، تا آنكه ازدواجش با همسر 
كى از همين مردان شماست، پس ازدواج يكى از آنان، بعد از جدايى، ازدواج با همسر فرزندش باشد، و زيد بن حارثه هم ي

  الله صلى)رسول خدا 
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باشد، و اما اينكه آن جناب با همسر او، بعد از آنكه همسر خود را طلاق داد، ازدواج با همسر پسرش نمى (عليه وآله و سلم
شود، چون خدا پسر وى را پسر خود خواند، صرف خواندن بوده، و هيچ اثرى از آثار پدر و فرزندى بر آن مترتب نمى

 .داندهاى شما را فرزند شما نمىخوانده
البته اگر به قول بعضى طيب و طاهر لقب  -و اما قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم چهار پسرى كه خدا به آن جناب داد 

صادق نيست،  قشانفرزندان حقيقى او بودند، ليكن قبل از رسيدن به حد بلوغ از دنيا رفتند، و كلمه رجال در ح -قاسم نباشد 
تا مورد نقض آيه واقع شوند، و همچنين حسن و حسين كه دو فرزندان آن جناب بودند، آن دو نيز طفل بودند، و تا رسول 

 .در دنيا بود به حد رشد نرسيدند، و مشمول كلمه رجال واقع نشدند( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
ضاء ندارد بر اينكه آن جناب پدر قاسم، طيب، طاهر، و ابراهيم، و از آنچه گذشت روشن شد كه آيه شريفه هيچ اقت

همچنين حسن، و حسين، نباشد، براى اينكه گفتيم آيه در خصوص رجال موجود در زمان نزول آيه و همه آن كسانى است 
 .كه در آن روز صفت مردى را واجد بودند، و نامبردگان هيچ يك واجد اين صفت نبودند

به معناى هر چيزى است كه با آن، چيزى را مهر  -به فتحه تاء  - «خاتم» كلمهِ﴾الَنَبيِ يَِِِخَاتَمَِِوَِِالََلِِِّولَِرسَِ ِلَكِنِِْوَِ﴿
ِ﴾ي يَِِالَنبَِِِخَاتَمَِ﴿ِكنند، مانند طابع، و قالب كه به معناى چيزى است كه با آن چيزى را طبع نموده، يا قالب زنند، و مراد از

 .كه نبوت با او ختم شده، و بعد از او ديگر نبوتى نخواهد بودبودن آن جناب، اين است 

تى رسول عبارت از كسى است كه حامل رسال: در گذشته توجه فرموديد كه معناى رسالت و نبوت چه بود، و گفتيم كه
از خداى تعالى به سوى مردم باشد، و نبى آن كسى است كه حامل خبرى از غيب باشد و آن غيب عبارت از دين و حقايق 

 نباشد، رسالتى هم( عليه وآله و سلم الله صلى)آن است، و لازمه اين حرف اين است كه وقتى نبوتى بعد از رسول خدا 
د، چون رسالت، خود يكى از اخبار و انباى غيب است، وقتى بنا باشد انباى غيب منقطع شود، و ديگر نبوتى و نخواهد بو

 .نبيى نباشد، قهرا رسالتى هم نخواهد بود
خاتم النبيين باشد، خاتم الرسل هم خواهد ( عليه وآله و سلم الله صلى)شود كه وقتى رسول خدا از اين جا روشن مى

 .بود
آيه اشاره به اين حقيقت نيز هست كه ارتباط آن جناب به شما مردم، ارتباط رسالت و نبوت است، و آنچه و در اين 

 .كند به امر خداى سبحان استاو مى
ل ِِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿  يعنى آنچه خدا براى شما بيان كرده، به علم خود ِ﴾عَليِما ِِءِ شَِِْبكِ 

  



 .بيان كرده است

ليه و ع الله صلى)رواياتى پيرامون آيات مربوط به ازدواج پيامبر )بحث روايتى 
 (با همسر مطلقه زيد بن حارثه( آله و سلم

زينب  (عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا : در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت
 حسب و نسب من آبرومندتر، و بهتر: گفتكرد، و مىول نمىدختر جحش را براى زيد بن حارثه خواستگارى كرد، و او قب

ِوَِ﴿ِلذا آيه شريفه نازل شد كه: از حسب و نسب اوست، و اين حرف را بر حسب طبيعت تندى كه داشت با خشونت گفت
ؤْمِنِ ِكََنَِِمَا ؤْمِنَةِ ِلَِِوَِِلمِ   .1...﴾م 

 .در اين معنا رواياتى ديگر نيز هست: مؤلف
 اين آيه در شان ام كلثوم، دختر عقبة بن ابى: است كه ابن ابى حاتم از ابن زيد روايت كرده كه گفتو در همان كتاب 

( عليه وآله و سلم الله صلى)معيط نازل شده، وى اولين زنى بوده كه در راه خدا مهاجرت كرد، و خود را به رسول خدا 
بن حارثه تزويج كرد، و او و برادرش خشمناك شده، و ام  او را به زيد( عليه وآله و سلم الله صلى)بخشيد، و رسول خدا 

خواستيم، او ما را به غلامش تزويج كرد، و آيه شريفه در را مى( عليه وآله و سلم الله صلى)كلثوم گفت ما خود رسول خدا 
 .2پاسخ او نازل شد

 .تر است تا به سبب نزولاين دو روايت به تطبيق شبيه: مؤلف
با مامون، و علماى اديان آمده كه امام در پاسخ سؤالات على ( علیه السلام)جلس حضرت رضا و در عيون در باب م

 ، و كلام خداى(عليه وآله و سلم الله صلى)اما محمد : بن جهم، از آياتى كه در بدو نظر مخالف عصمت انبياء است فرمود
فِِِْوَِ﴿ِفرمايدعز و جل در باره او كه مى ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِِفِِِتَ  بْدِي حَقُِِّالََلِّ ِوَِِالَناَسَِِتََشَِِْوَِِم 

َ
نِِْأ

َ
آن  با عصمتِ﴾تََشَْاه ِِأ

ند كشود كه خداوند اسماى همسرانى كه آن جناب با ايشان ازدواج مىجناب منافات ندارد، براى اينكه از اين آيه معلوم مى
در آخرتش را، و نيز فرموده كه اينها مادران مؤمنين هستند و قبلا برايش نام برده، هم همسران در دنيايش را، و هم همسران 

يكى از همسرانى كه برايش نام برده بود، زنى بوده بنام زينب دختر جحش، و او در آن روزها همسر زيد بن حارثه بود، و آن 
 جناب اين معنا را
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ويد گدر باره زن مردم مى: كسى از منافقين نگويدكرد، تا آيد، از مردم پنهان مىبه زودى در ازدواجش در مى( زينب)كه وى 
از  تو: ترسيد، اين آيه به وى خاطر نشان كرد كههمسر من است، و جزو مادران مؤمنين است، و چون از جنجال منافقين مى

 .1...ترسى، با اينكه خدا سزاوارتر است به اينكه از او بترسى، يعنى در دل از او بترسىمردم مى
به اين مضمون نيز در همان كتاب از آن جناب، در پاسخ از سؤال مامون در خصوص عصمت انبياء قريب : مؤلف

 .2آمده
فِِِْوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِِفِِِتَ  بْدِي داشته، آنچه در دل پنهان مى: اندآمده كه بعضى گفتهِ﴾م 

بود كه زينب به زودى يكى از همسران او خواهد شد، و زيد او را طلاق خواهد داد، پس اين بوده كه خدا به وى اعلام كرده 
همسرت را نگه دار، خداى : خواهم زينب را طلاق گويم، حضرت به وى فرمودمى: وقتى زيد نزدش آمد، و عرضه داشت

واهد اعلام كرده بودم كه او همسر تو خ فرمايد: چرا گفتى همسرت را نگه دار، با اينكه به توسبحان در آيه شريفه به وى مى
 .3بود؟، اين معنا از على بن الحسين )علیه السلام( نيز روايت شده

و در الدر المنثور است كه احمد، عبد بن حميد، بخارى، ترمذى، ابن منذر، حاكم، ابن مردويه، و بيهقى در سنن خود 
 آمد، و از زينب همسرش شكايت( صلى الله عليه وآله و سلم)ل خدا زيد بن حارثه نزد رسو: اند، كه گفتاز انس روايت كرده

از خدا بترس و همسرت را داشته باش، دنبال اين جريان : مكرر به او فرمود( صلى الله عليه وآله و سلم)كرد، رسول خدا 
فِِِْوَِ﴿ِ:اين آيه نازل شد ُِِِالََلِّ ِمَاِنَفْسِكَِِفِِِتَ  بْدِي  .﴾م 

 كرد، جاچيزى از وحى خدا را حاشا و كتمان مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اگر رسول خدا : اضافه كرد آنگاهانس 
و چون نكرد بايد بفهميم هيچ يك از آيات خدا، و حتى يك كلمه از آنها را كتمان نكرد و )داشت اين آيه را كتمان كند، 

 .4...ناگفته نگذاشت
ار زياد است، هر چند كه بسيارى از آنها خالى از شبهه نيست، و در اين گونه روايات در مساله مورد بحث بسي: مؤلف

اى كه در ازدواج در ازدواج با هيچ يك از همسرانش آن وليمه( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا : بعضى از آنها آمده كه
 با زينب داد تهيه نديد،
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زينب به ساير زنان رسول خدا  :داد، باز در آنها آمده كهچون در ازدواج با زينب گوسفند كشت، و به مردم نان و گوشت 
آله صلى الله عليه و)جد او و جد رسول خدا  اول اينكهباليد، فروخت، و به سه چيز مىفخر مى( صلى الله عليه وآله و سلم)

خدا  هدوم اينكبود، ( سلمصلى الله عليه وآله و )يكى بود، چون مادر زينب اميمه دختر عبد المطلب، عمه رسول خدا ( و سلم
 .1خواستگارى وى جبرئيل بود سوم اينكهوى را به ازدواج آن جناب در آورد، 

ولَِِلكَِنِِْوَِ﴿ِو در مجمع البيان در ذيل جمله از  الله روايت صحيح از جابر بن عبد: گفتهِ﴾الَنَبيِ يَِِِخَاتَمَِِوَِِالََلِِِّرسَ 
آن را  اى بسازد، ومثل من در بين انبياء، مثل مردى است كه خانه: رسيده، كه فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 

تكميل نموده و آرايش هم بدهد، ولى جاى يك آجر را خالى بگذارد، كه هر كس وارد آن خانه شود، آن جاى آجر توى 
بش كرده، و من تا وقتى مبعوث ذوقش بزند، و بگويد: همه جاى اين خانه خوب است، اما حيف كه اين جاى آجر بد تركي

نشده بودم، آن جاى خالى در بناى نبوت بودم، همين كه مبعوث شدم، بناى نبوت به تمام و كمال رسيد، اين روايت را 
 .2اندبخارى و مسلم نيز در كتاب صحيح خود آورده

بر، مانند ابى سعيد، و ابى هريرة، اين معنا را غير آن دو، يعنى ترمذى، نسايى، احمد، و ابن مردويه، از غير جا: مؤلف
 .اندنيز روايت كرده

من به  :از ابى عبد الرحمن سلمى روايت كرده كه گفت «مصاحف» و در الدر المنثور است كه ابن الانبارى، در كتاب
انم، ايشعلى بن ابى طالب عبور كرد، و ديد كه من مشغول خواندن براى ( تا حفظ كنند)دادم، حسن و حسين قرآن ياد مى

  .3به فتحه تاءِ﴾الَنَبيِ يَِِِخَاتَمَِِوَِ﴿ براى آنان بخوان: فرمود
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 [48تا  41آيات (: 33)حزاب سوره ا]

يُّهَاِياَ﴿
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ر  وه ِِو٤١َِِِكَثيِرا ِِذِكْرا ِِالََلَِِّا ذْك  صِيلِ ِوَِِب كْرَة ِِسَب حِ 

َ
و٤٢َِِِأ ِِالَََِّيِه  ِ

مِِْي صَل  ُِ ِوَِِعَلَيْك  ِمَلَئكَِت 
مِْ ل مَاتِِِمِنَِِلِْ خْرجَِك  ؤْمِنيَِِِكََنَِِوَِِالَنُّورِِِإلَِِِالَظُّ ُِ ِيوَْمَِِتََيَِت ه م٤٣ِِِْرحَِيما ِِباِلمْ  عَدَِِوَِِسَلَمنِِيلَقَْوْنََّ

َ
جْرا ِِلهَ مِِْأ

َ
ِيا٤٤َِِكَرِيما ِِأ

يُّهَا
َ
رسَْلنَْاكَِِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
ا ِِوَِِشَاهدِا ِِأ ِ بَشْ  ُِِِالََلِِِّإلَِِِدَاعِيا ِِو٤٥َِِِنَّذَِيرا ِِوَِِم  ِ اجا ِِوَِِبإِذِْنَّ نيِرا ِِسَِِ ِِِو٤٦َِِِم  ِ ؤْمِنيَِِِبشَْ  نَِِالَمْ 

َ
ِمِنَِِلهَ مِِْبأِ

نَافقِِيَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِت طِعِِِلَِِو٤٧َِِِكَبيِرا ِِفَضْلِ ِالََلِِّ مِِْدَعِِْوَِِالَمْ  ذَاه 
َ
ِِتوََكَِِّْوَِِأ  ﴾٤٨ِوَكيِل ِِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِالََلِِِّعَََ

 ترجمه آيات

 (.41)ياد آوريد خدا را، ياد بسيار ! ايداى كسانى كه ايمان آورده
 (.42)و صبح و شام تسبيحش بگوييد 
ها به سوى نور در آورد، و خدا به مؤمنان فرستد، و نيز ملائكه او، تا شما را از ظلمتاوست كسى كه بر شما درود مى

 (.43)مهربان است 
 (.44)حيتشان در روزى كه او را ديدار كنند سلام است، براى ايشان اجرى محترمانه فراهم كرده است ت

 (.45)اى پيامبر اسلام ما تو را شاهد بر امت، و نويدبخش و زنهارده آنان قرار داديم 
 (.46)و قرارت داديم كه دعوت كننده به اذن خدا، و چراغى نور بخش باشى 

  



 (.47)و مؤمنان را مژده بده كه از ناحيه خدا فضلى بس بزرگ دارند 
 (.48)و كافران و منافقان را اطاعت مكن، و آزارشان را واگذار كن و بر خدا توكل كن، و خدا براى اعتماد كافى است 

 بيان آيات

لله صلى ا)دهد، و رسول خدا اين آيات مؤمنين را به ذكر و تسبيح دعوت نموده و به ايشان بشارت و وعده جميل مى
دهد كه به مؤمنين بشارت دهد، و كفار و منافقين را را با صفات كريم خود خطاب نموده و به او دستور مى( عليه وآله و سلم

اطاعت نكند، احتمال اين نيز هست، كه گفتار در باره مؤمنين در ايامى و گفتار در باره كفار و منافقين در ايامى ديگر نازل 
 .ده باشدش

ب حُِوهُ ﴿ اند و وجه اينكه فرمود:معنى و مراد از ذكر و تسبيحى كه مؤمنان بدان امر شده ر ةا  س  صِيلاا  و   بكُ 
 
  ﴾أ

يُّهَاِياَ﴿
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ر    ﴾كَثيِرا ِِذِكْرا ِِالََلَِِّا ذْك 

به معناى به ياد داشتن است، و آن عبارت است از اينكه آدمى نيروى ادراك خود را  «نسيان» در مقابل «ذكر» كلمه
متوجه ياد شده كند، حالا يا به اينكه نام آن را ببرد، و يا صفات او را به زبان جارى كند، خلاصه چيزى به زبان بگويد، كه 

  (تر از آن اين است كه در قلب به ياد او باشىهمو گر نه مصداق م)حكايت از آن مذكور كند، اين يكى از مصاديق ذكر است، 
وه ِِوَِ﴿ صِيلِ ِوَِِب كْرَة ِِسَب حِ 

َ
 ِ﴾أ

به معناى منزه داشتن است، و اين كلمه نيز مانند كلمه ذكر بستگى به لفظ ندارد، هر چند تسبيح به لفظ  «تسبيح» كلمه
 (.تر استسويداى دل از آن مهمو گرنه تسبيح در )نيز يكى از مصاديق آن است  الله يعنى گفتن سبحان

 «بكره» به معناى آخر روز و بعد از عصر است، و اگر تسبيح را مقيد به «اصيل» به معناى اول روز و كلمه «بكرة» كلمه
در  شود، وكرده، براى اين است كه اين دو هنگام، هنگام تحول احوال افق است، در صبح، افق تاريك روشن مى «اصيل» و

گذارد، و اين تغيير و دگرگونى مناسب با اين است كه خداى را منزه از تغير و تحول، و رو به تاريكى مىغروب دوباره 
ونَِي ِ﴿ِمعرض دگرگونى بودن بدانيم، ممكن هم هست دو كلمه بكرة و اصيل كنايه باشد از دوام، مانند شب و روز در آيه ِسَب حِ 

 .1﴾الَنَهَارِِِوَِِباِللَيْلِِِلَِ 
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 كننددرود فرستادن خدا بر بندگان كه بسيار ياد خدا مى مقصود از
وَِ﴿ ِِالَََِّيِه  ِ

مِِْي صَل  ُِ ِوَِِعَليَْك  مِِْمَلَئكَِت  ل مَاتِِِمِنَِِلِْ خْرجَِك   ِ﴾الَنُّورِِِإلَِِِالَظُّ
 انعطاف است، چيزى كه هست اين -شود به طورى كه از موارد استعمال آن فهميده مى - «صلاة» معناى جامع كلمه

: اندگفته 1شود، و به همين جهت بعضىشود مختلف مىمعناى جامع به خاطر اختلاف مواردى كه به آن نسبت داده مى
صلات از خدا به معناى رحمت، و از ملائكه به معناى استغفار، و از مردم دعا است، ليكن اين را نيز بايد دانست كه هر چند 

هر رحمت، بلكه رحمت خاصى كه ذخيره آخرت براى خصوص مؤمنين است، صلات از خدا به معناى رحمت است، اما نه 
شود، و بدين جهت است كه به دنبال جمله مورد بحث علت صلوات و سعادت آخرتى آنان و فلاح ابديشان، مترتب بر آن مى

مِْ﴿ِ:فرستادن خداى تعالى را چنين بيان كرده ل مَاتِِِمِنَِِلِْ خْرجَِك  ؤْمِنيَِِِكََنَِِوَِِالَنُّورِِِإلَِِِالَظُّ فرستد، صلوات مىِ﴾رحَِيما ِِباِلمْ 
 .ها به سوى نور بيرون آورد، چون او همواره نسبت به مؤمنين رحيم استتا شما را از تاريكى

اين نكته را نيز بايد دانست كه خداى تعالى در كلام خود همواره ياد خود مر بندگان را مترتب كرده بر ياد بندگان مر 
ونِِ﴿ِ:رمودهاو را، و ف ر  مِِْفَاذْك  ركْ  ذْك 

َ
هم چنان كه فراموش كردن بندگان وى را، باعث فراموشى خدا مر بندگان را دانسته، 2ِ﴾أ

وا﴿ِ:و فرموده ، يكى از مصاديق ياد آورى خدا بندگان خود را، همانا درود فرستادن او بر آنان است، و اين 3﴾فَنسَِيَه مِِْالََلَِِّنسَ 
اگر خدا را بسيار ياد كنند،  :است به رحمت، كه مترتب شده بر ياد بندگان خداى خود را، چون فرمودخود يادآورى ايشان 

 .سازدكند، و از ظلمتها دورشان مىفرستد، و غرق نورشان مىو او را صبح و شام تسبيح گويند، خدا هم بسيار بر آنان درود مى
ل آيه ، در مقام تعلي...فرستدكسى است كه صلوات بر شما مىهمه اينها را بدان جهت گفتيم كه معلوم شود جمله او 

رساند، ايد خدا را بسيار ياد كنيد، و اين تعليل همان قاعده كلى قبل را مىاى كسانى كه ايمان آورده: فرمودقبل است، كه مى
ند، و از ظلمتها به سوى نور كفهماند كه اگر شما خدا را زياد ياد كنيد، خدا هم به رحمت خود زياد شما را ياد مىو مى

شود كه مراد از ظلمتها، ظلمتهاى فراموش كردن خدا، و غفلت از او است، و مراد سازد، و از اين معنا استفاده مىبيرونتان مى
 .از نور نور ذكر خدا است

ؤْمِنيَِِِكََنَِِوَِ﴿  و كان بكم رحيما » در اينجا با اينكه جا داشت بفرمايدِ﴾رحَِيما ِِباِلمْ 
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چون قبلا نام مؤمنين ذكر شده بود، ولى اين طور نفرمود، بلكه نام مؤمنين را دو باره تكرار كرد، تا  «و او به شما مهربان است
 .دلالت كند بر اينكه سبب رحمت خدا همانا صفت ايمان ايشان است

ُِ ِيوَْمَِِتََيَِت ه مِْ﴿ عَدَِِوَِِسَلَمنِِيلَقَْوْنََّ
َ
جْرا ِِلهَ مِِْأ

َ
 ِ﴾كَرِيما ِِأ

مصدرى است كه به مفعول خود اضافه شده است، و معنايش اين است كه  «تحيتهم» آيد كه كلمهاز ظاهر سياق بر مى
كنند از ناحيه او و از ناحيه ملائكه او، به ايشان شوند، يعنى روزى كه پروردگارشان را ملاقات مىايشان تحيت گفته مى
ايشان در روز لقاى خدا در امنيت و سلامتى هستند، و هيچ مكروهى و عذابى به شود، به اين معنا كه تحيت و سلام گفته مى

 .رسدايشان نمى
عَدَِِوَِ﴿

َ
جْرا ِِلهَ مِِْأ

َ
 .يعنى اجرى بسيار بزرگ و آبرومند براى ايشان آماده كرده استِ﴾كَرِيما ِِأ

 (عليه و آله و سلم الله صلى)بودن پيامبر گرامى  «سراج منير» و «شاهد» اشاره به معناى
يُّهَاِياَ﴿

َ
رسَْلْنَاكَِِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
ا ِِوَِِشَاهِدا ِِأ ِ بَشْ   ِ﴾نَّذَِيرا ِِوَِِم 

هَدَاءَِِلِْكَ ونَّ وا﴿ِ، در تفسير آيه(صلى الله عليه وآله و سلم)معناى شاهد بودن رسول خدا  ِِش  ونَِِوَِِالَناَسِِِعَََ ول ِاَِِيكَ  ِلرَس 
مِْ لى ص)و در آيات ديگرى كه مساله شهادت آن جناب را متعرض است، بيان كرده و گفتيم كه رسول خدا  1﴾شَهِيدا ِِعَلَيْك 

 كند، وكنند او تحمل نموده روز قيامت آن را اداء مىدر دنيا شاهد بر اعمال امت است، و آنچه امت مى( الله عليه وآله و سلم
 .جناب شاهد شاهدان است كه بعد از او امامان شاهد امت هستند، و آن: نيز گفتيم

بودن او اين است كه مؤمنين مطيع خدا و رسول را به ثواب خدا و بهشت بشارت، و كفار  «نذير» و «مبشر» و معناى
 .دهدعاصى را به عذاب خدا و آتش او انذار مى

ُِِِالََلِِِّإلَِِِدَاعِيا ِِوَِ﴿ ِ اجا ِِوَِِبإِذِْنَّ نيِرا ِِسَِِ  ِ﴾م 
همان دعوت مردم است به سوى ايمان به خداى يگانه، كه لازمه آن ايمان به دين خدا دعوت آن جناب به سوى خدا 

 .است، و اگر دعوت آن جناب را مقيد به اذن خدا كرد، بدان جهت است كه به مساله بعثت و نبوت او اشاره كند
ه سعادت خود و به راه بودنش به اين است، كه آن جناب را طورى قرار داد كه مردم به وسيله او ب «سراج منير» و

: اندگفته 2، تعبير مزبور از باب استعاره است، و اينكه بعضىبنابرايننجاتشان از ظلمتهاى شقاوت و گمراهى هدايت شوند، و 
 قرآن است،، «سراج منير» مراد از
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 .انداست، بيهوده خود را به زحمت انداخته «صاحب سراجى منير -ذا سراج منير » و تقدير آيه
ِِِوَِ﴿ ِ ؤْمِنيَِِِبشَْ  نَِِالَمْ 

َ
  ﴾كَبيِرا ِِفَضْلِ ِالََلِِِّمِنَِِلهَ مِِْبأِ

ِ:به معناى عطا كردن بدون استحقاق گيرنده است، و در جاى ديگر عطاى خود را توصيف كرده و فرموده «فضل» كلمه
ُِ ِباِلْْسََنَةِِِجَاءَِِمَنِْ﴿ مْثَالهَِاِعَشِْْ ِفَلَ

َ
نَِِمَاِلهَ مِْ﴿ :، و نيز فرموده1﴾أ يْنَاِوَِِفيِهَاِيشََاؤ  ، كه در اين دو آيه بيان كرده كه 2﴾مَزِيدنِِلَََ

 گيرد، و اينگيرد، و بيشترش در مقابل عملى قرار نمىدهد، كه يك مقدارش در مقابل عمل قرار مىاو از ثواب آن قدر مى
 .اجر زيادى مخصوص آخرت استهمان فضل است، و در آيه شريفه هيچ دليلى نيست بر اينكه دلالت كند كه اين 

نَافقِِيَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِت طِعِِِلَِِوَِ﴿ مِِْدَعِِْوَِِالَمْ  ذَاه 
َ
ِِتوََكَِِّْوَِِأ  ِ﴾...الََلِِِّعَََ

 .معناى اطاعت كافران و منافقان در اول سوره گذشت
مِِْدَعِِْوَِ﴿ ذَاه 

َ
برميا، و خود را مشغول بدان مساز، گيرى آن رسانند رها كن، و در مقام پىيعنى آنچه به تو آزار مىِ﴾أ

ِِتوََكَِِّْوَِ﴿ِدليل بر اينكه معنايش اين است كه ما گفتيم، جمله  است، يعنى تو خود را در دفع آزار آنان مستقل ندان،ِ﴾الََلِِِّعَََ
 .بلكه خدا را وكيل خود در اين دفع بدان، و خدا براى وكالت كافى است

ا ي ا﴿ لت ذكر خدا در ذيل آيه:رواياتى در باره فضي]بحث روايتى  ه  يُّ
 
ِين   أ نُو ا لَّ   اذُ كُرُوا اآم 

راا  ا لِل    ثيِراا  ذكِ   [﴾ك 

: هيچ چيزى در عالم نيست مگر روايت كرده كه گفت( علیه السلام)در كافى به سند خود از ابن قداح، از امام صادق 
شود، مگر ذكر خدا كه هيچ حدى برايش نيست، كه بگويى مىاى دارد، كه وقتى بدان حد رسيد تمام آنكه حد و اندازه

وقتى از اين حد گذشت ديگر ذكر خدا خوب نيست، خداى عز و جل واجباتى را واجب كرد كه هر كس آن واجبات را 
بجا آرد حدش را آورده، مثلا ماه مبارك رمضان حد روزه واجب، و حج خانه خدا، حد آن است، هر كس آن ماه را روزه 

ارد، و حج واجب را بجا بياورد، حدش را آورده، اما ذكر خدا چنين نيست، چون خدا به اندك آن راضى نيست، و براى بد
يُّهَاِياَ﴿ زيادش هم حدى معين نكرده، امام )علیه السلام( سپس اين آيه را تلاوت كرد:

َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ر  ِيرا ِكَثِِِذِكْرا ِِالََلَِِّا ذْك 

 ِوَِ
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وه ِ صِيلِ ِوَِِب كْرَة ِِسَب حِ 
َ
 بينيد در اين آيه براى ذكر، حدى معين نفرموده.به طورى كه مى: مجددا فرمود ،﴾أ

م، خوردديدم كه مشغول ذكر است، با او غذا مىزدم، و مىفرمود: پدرم كثير الذكر بود بارها من با او قدم مى آنگاه
داشت، و من بارها گفت مع ذلك سخن با مردم او را از ذكر خدا باز نمىديدم مشغول ذكر است، با مردم سخن مىمى
 . «الله  اله الالا» گويد:ديدم كه زبانش به سقف دهانش متصل است مىمى

كرد به كرد، و وادارمان مىساخت به گفتن ذكر، تا آفتاب طلوع مىكرد، و وادارمان مىو نيز بارها ما را جمع مى
 توانيم قرآن بخوانيم و هر كدام از خواندن قرآن عاجزيم، ذكر بگوييم.اينكه هر كدام مى

شود، و ملائكه در آن خانه حاضر، و شيطانها دور يار مىاى كه ذكر خدا در آن بسيار شود، بركتش بسآرى آن خانه
اى كه در آن قرآن گردند، و آن خانه براى اهل آسمانها آن چنان درخشنده است كه ستارگان براى اهل زمين، و خانهمى

آن حاضر خوانده نشود، و ذكر خدا در آن نشود، بركتش كم است، و ملائكه از آن خانه گريزان، و در عوض شيطانها در 
 شوند.مى

خواهيد شما را به بهترين اعمال خبر دهم؟ عملى كه از نظر مى عليه وآله و سلم( هم فرمود: آيا الله رسول خدا )صلى
برد، و از هر عملى ديگر نزد سلطان شما، و مالكتان بالا بردن درجه شما از همه اعمال مؤثرتر است، و درجه شما را بالاتر مى

يشان را با دشمن خود بجنگيد، شما ا تر است، و از درهم و دينار برايتان بهتر، و حتى از اين هم برايتان بهتر است كهپاكيزه
 بكشيد و ايشان شما را بكشند؟ اصحاب عرضه داشتند: بله، بفرماييد، فرمود: بسيار ذكر خداى عز و جل گفتن است.

عليه وآله و سلم( آمد و عرضه  الله امام صادق )علیه السلام( اضافه كردند كه مردى نزد رسول خدا )صلى آنگاه
 گويد.جد كيست؟ فرمود آن كس كه بيشتر ذكر مىداشت: بهترين اهل مس

ِِْلَِِوَِ﴿ِاند، و در معناى آيهو نيز رسول خدا فرمود: به هر كس زبانى ذكرگو داده شد، خير دنيا و آخرتش داده ِتَمْن 
 .1دهى زياد مشمار، و به نظرت جلوه نكندفرمود: آنچه از عمل خير كه براى خدا انجام مىِ﴾تسَْتَكْثَِِ 

 (نام بقيه رجال حديث را انداخته)همان كتاب به سند خود از ابى المعزاء و در 
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هر كس خدا را در نهان ذكر گويد، خدا را ذكر بسيار گفته، چون : فرمود( علیه السلام)امير المؤمنين : روايت كرده كه گفت
 و خداى تعالى در باره ايشان فرموده:رفتند، به ياد خدا نبودند، گفتند، و چون به خلوت مىمنافقين علنى ذكر خدا مى

 .1«گويندكنند، و خدا را جز اندكى ذكر نمىبا مردم ريا مىِ﴾قَلِيلًا إِلَّ اَللَّهَ يَذْكُرُونَ لَ وَ اَلنَّاسَ يُرَاؤُنَ﴿»
مرده، ش چون آيه شريفه ذكر علنى را اندك)اى كه امام از آيه شريفه كرده، استفاده لطيفى است، اين استفاده: مؤلف

 (.شود كه ذكر سرى ذكر كثير استكه مفهومش اين مى
تر از هيچ بلايى براى مؤمن سخت :فرمود( علیه السلام)امام صادق : و در خصال از زيد شحام روايت كرده كه گفت

 اين سه بلاء نيست، كه از سه نعمت محروم شود شخصى.
خدا به او روزى كرده، دوم انصاف دادن و خود را جاى پرسيد: آن سه نعمت چيست؟ فرمود: يارى مسلمان با آنچه 

  اله الاو الحمد للَّه و لا الله ديگران فرض كردن، و سوم زياد خدا را ذكر كردن، البته منظور من از ذكر بسيار گفتن، سبحان
از حلال  مندىستفاده و بهرهاكبر تنها نيست، هر چند كه آنهم ذكر خدا است، و ليكن منظور من ذكر خدا در هنگام ا الله و الله

 .2او، و باز ذكر خدا در هنگام برخورد به حرام او است
اند كه گفت شخصى از رسول خدا و در الدر المنثور است كه احمد، ترمذى، بيهقى، از ابى سعيد خدرى روايت كرده

كه  آنان: لاترى نزد خدا دارند؟ فرمودكدام يك از بندگان خدا در روز قيامت درجه با: پرسيد( عليه وآله و سلم الله صلى)
عليه وآله و سلم( حتى از جهاد كنندگان در راه خدا هم  الله )صلى الله گويند. من عرضه داشتم: يا رسولذكر خدا بسيار مى

گويند، حتى از مجاهدى هم كه با شمشير خود جهاد كند، تا شمشيرش بشكند، و خود بالاترند؟ فرمود: آنها كه ذكر خدا مى
 .3غرق خون شود، بالاترند

 روايت كرده كه( علیه السلام) بن حسن، از پدرش، از جدش حسن بن على الله و در كتاب علل به سند خود از عبد
عليه وآله و سلم( آمدند، از همه عالمترشان مسائلى از آن جناب پرسيد، از  الله اى يهودى نزد رسول خدا )صلىعده: فرمود

 جمله مسائلى كه پرسيد اين بود، كه چرا تو را محمد، احمد، ابو القاسم، بشير، نذير، و داعى، ناميدند؟ آن حضرت فرمود:
 خوانم، و اما نذيرممرا داعى خواندند، چون من مردم را به دين پروردگار عز و جل خود مىاما 

  
                                                      

 .2، ح 501، ص 2، ج اصول كافى 1
 .130، ح 128، ص 1، ج خصال 2
 .205، ص 5، ج الدر المنثور 3



دهم، اما بشيرم ناميدند، براى اينكه هر كس خواندند، چون كسانى را كه از اطاعتم سر بر چينند از آتش دوزخ انذار مى
 .1دهم... تا آخراطاعتم كند من او را به بهشت مژده مى

يُّهَاِياَ﴿ِقمى در ذيل آيه و در تفسير
َ
رسَْلْنَاكَِِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
مِِْدَعِِْوَِ … أ ذَاه 

َ
ِِتوََكَِِّْوَِِأ از معصوم ِ﴾وَكيِلِ ِباِلَلِِِّكَفَِِوَِِالََلِِِّعَََ

 .2اين آيه در مكه و پنج سال قبل از هجرت نازل شد: نقل كرده كه فرمود
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 [62تا  49آيات (: 33)حزاب سوره ا]

يُّهَاِياَ﴿
َ
ؤْمِنَاتِِِنَّكََحْت مِ ِإذَِاِآمَن واِالَََِّينَِِأ نَِِث مَِِالَمْ  نِِْقَبْلِِِمِنِِْطَلقَْت م وه 

َ
نَِِأ وه  مِِْفَمَاِتَمَسُّ ونَهَاِعِدَة ِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِلكَ  ِتَعْتَدُّ

نَِ وه  نَِِوَِِفَمَت عِ  وه  احا ِِسَِ حِ  يُّهَاِيا٤٩َِِجَُِيلِ ِسََِ
َ
حْلَلْنَاِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
زْوَاجَكَِِلكََِِأ

َ
نَِِآتَيْتَِِالَلَتِِِأ ورهَ  ج 

 
ِيمَِين كَِِمَلكََتِِْمَاِوَِِأ

فَاءَِِمِمَا
َ
ة ِِوَِِمَعَكَِِهَاجَرْنَِِالَلَتِِِخَالتَكَِِِبَنَاتِِِوَِِخَالكَِِِبَنَاتِِِوَِِعَمَاتكَِِِبَنَاتِِِوَِِعَم ِكَِِبَنَاتِِِوَِِعَليَْكَِِالََلِّ ِأ

َ
ؤْمِنَةِ ِامِْرأَ ِم 

رَادَِِإنِِِْللِنَبِ ِِِنَفْسَهَاِوَهَبَتِِْإنِِْ
َ
نِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ونِِِمِنِِْلكََِِخَالصَِةِ ِيسَْتَنْكِحَهَاِأ ؤْمِنيَِِِد  ِِفِِِعَليَْهِمِِْفَرَضْنَاِمَاِعَلمِْنَاِقدَِِْالَمْ 

َ
ِزْوَاجِهِمِْأ

يْمَان ه مِِْمَلكََتِِْمَاِوَِ
َ
ونَِِلكَِيْلَِِأ ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِحَرَجنِِعَليَْكَِِيكَ  ِمَنِِْإلَِْكَِِْت ؤْويِِوَِِمِنْه نَِِتشََاء ِِمَنِِْت رْج٥٠ِِِِِرحَِيما ِِغَف 

نَاحَِِفَلَِِعَزَلتَِِْمِمَنِِْابِْتَغَيْتَِِمَنِِِوَِِتشََاءِ  دْنَِِذَلكَِِِعَليَْكَِِج 
َ
نِِْأ

َ
عْي ن ه نَِِتَقَرَِِأ

َ
ُّه نَِِآتيَتَْه نَِِبمَِاِيرَْضَيَِِْوَِِيََزَْنَِِلَِِوَِِأ ِالََلِّ ِوَِِكَ 

مِِْفِِِمَاِيَعْلَمِ  نِِْلَِِوَِِبَعْدِ ِمِنِِْالَن سَِاء ِِلكََِِيََلُِِِّل٥١َِِِحَليِما ِِعَليِما ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِق ل وبكِ 
َ
ِِمِنِِْبهِِنَِِتَبَدَلَِِأ زْوَاج 

َ
عْجَبَكَِِلوَِِْوَِِأ

َ
ِأ

سْن ه نَِ يُّهَاِيا٥٢َِِرَقيِبا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِيمَِين كَِِمَلكََتِِْمَاِإلَِِِح 
َ
ل واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ نِِْإلَِِِالَنبَِ ِِِب ي وتَِِتدَْخ 

َ
ِي ؤْذَنَِِأ

مِْ عِيت مِِْإذَِاِلكَِنِِْوَِِإنَِّاَه ِِنَّاَظِرِينَِِغَيْرَِِطَعَامِ ِإلَِِِلَك  ل واِد  واِطَعِمْت مِِْفَإذَِاِفَادْخ  نسِِيَِِلَِِوَِِفَانَّتْشَِْ 
ْ
سْتَأ ِمِْذَلكِِ ِإنَِِِلَِْدِيث ِِم 

مِِْفَيسَْتَحْيِِِالَنبََِِِي ؤْذيِِكََنَِ نَِِإذَِاِوَِِالََْْق ِِِمِنَِِيسَْتَحْيِِِلَِِالََلِّ ِوَِِمِنْك  لْْ م وه 
َ
نَِِمَتَاعَ ِِسَأ ِِوَرَاءِِِمِنِِْفَسْئَل وه  مِْذَِِحِجَاب  ِلكِ 

طْهَرِ 
َ
مِِْأ ل وبكِ  مِِْكََنَِِمَاِوَِِق ل وبهِِنَِِوَِِلقِ  نِِْلكَ 

َ
واِأ ولَِِت ؤْذ  نِِْلَِِوَِِالََلِِِّرسَ 

َ
واِأ ُِ ِتَنْكِح  زْوَاجَ

َ
بَدا ِِبَعْدِهِِِمِنِِْأ

َ
مِِْإنَِِِأ ِعِنْدَِِكََنَِِذَلكِ 

واِإن٥٣ِِِِْعَظِيما ِِالََلِِّ  ِت بْد 
  



وِِْشَيئْا ِ
َ
وه ِِأ فْ  ل ِِِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِِتَ  نَاحَِِل٥٤َِِِعَليِما ِِءِ شَِِْبكِ  بْنَائهِِنَِِلَِِوَِِآباَئهِِنَِِفِِِعَلَيْهِنَِِج 

َ
بْنَاءِِِلَِِوَِِإخِْوَانَّهِِنَِِلَِِوَِِأ

َ
ِأ

بْنَاءِِِلَِِوَِِإخِْوَانَّهِِنَِ
َ
خَوَاتهِِنَِِأ

َ
يْمَان ه نَِِمَلكََتِِْمَاِلَِِوَِِنسَِائهِِنَِِلَِِوَِِأ

َ
ِالََلَِِّإن٥٥َِِِِشَهِيدا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتِقَِيَِِوَِِأ

ُِ ِوَِ ِِي صَلُّونَِِمَلَئكَِتَ يُّهَاِياَِالَنبَِ ِِِعَََ
َ
ُِِِصَلُّواِآمَن واِالَََِّينَِِأ واِوَِِعَليَْ ولَِ ِوَِِالََلَِِّي ؤْذ ونَِِالَََِّينَِِإن٥٦َِِِِتسَْليِما ِِسَل مِ  ِالََلِّ ِلَعَنَه مِ ِرسَ 

نْيَاِفِِ عَِِوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالََُّ
َ
هِينا ِِعَذَابا ِِلهَ مِِْدَِأ ؤْمِنيَِِِي ؤْذ ونَِِالَََِّينَِِو٥٧َِِِم  ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  ِا ِب هْتَانَِّاحِْتَمَل واِفَقَدِِِاكِْتسََب واِمَاِبغَِيْرِِِالَمْ 

بيِنا ِِإثِمْا ِِوَِ يُّهَاِيا٥٨َِِم 
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ؤْمِنيَِِِنسَِاءِِِوَِِبَنَاتكَِِِوَِِلِْ دْنَِِذَلكَِِِجَلَبيِبهِِنَِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِي دْنَّيَِِِالَمْ 

َ
نِِْأ

َ
ِنَِي عْرَفِِْأ

ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِي ؤْذَيْنَِِفَلَِ ُِِِلمَِِْلَئن٥٩ِِِِْرحَِيما ِِغَف  ونَِِينَتَْ نَافقِ  ِِق ل وبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ  ونَِِوَِِمَرَضن رجِْف  ِغْرِيَنَكَِلَن ِِالَمَْدِينَةِِِفِِِالَمْ 
ونَّكََِِلَِِث مَِِبهِِمِْ اَوِر 

ونَّي٦٠َِِِِِقَليِلِ ِإلَِِِفيِهَاِي  يْنَمَاِمَلْع 
َ
واِأ واِث قِف  خِذ 

 
لِ واِوَِِأ ت  نَة٦١َِِِتَقْتيِلِ ِق  ِقَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِفِِِالََلِِِّس 

نَةِِِتََِدَِِلَنِِْوَِ  ِ﴾٦٢ِتَبْدِيلِ ِالََلِِِّلسِ 

 ترجمه آيات

ايد، ايد، چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طلاقشان داديد، اگر قبل از نزديكى طلاق دادهاى كسانى كه ايمان آورده
ه صورتى توانيد ب، مى(اگر بناى سازش نيست)توانيد با آنان ازدواج كنيد، و لازم نيست عده طلاق شما را نگه دارند، پس مى

 (.49)خوش طلاق دهيد 
اى، و چه آنها كه كنيز تو هستند، و ما همسرانت را برايت حلال كرديم، چه آنها كه حق شان را داده! اسلاماى پيامبر 

و هايت، كه با تخدا به عنوان غنيمت نصيبت كرده، و نيز دختران عمو، و نيز دختران عمه، و دختران دايى، و دختران خاله
ن مؤمن اگر خودش را به پيغمبر ببخشد، و پيغمبر هم بخواهد با او مهاجرت كردند، همه را برايت حلال كرديم، و نيز ز

دانيم چه احكامى در باره همسران مؤمنين و ازدواج كند، تنها اين نكاح بدون مهر براى اوست، نه همه مؤمنين، ما مى
 (.50) ايم، تا در اين باره حرجى بر تو نباشد، و خدا همواره آمرزنده رحيم استكنيزهايشان واجب كرده

توانى پيشنهاد ازدواجش توانى قبول پيشنهاد را تاخير اندازى، و هر يك را بخواهى مىاز آنان هر يك را بخواهى مى
 توانى بگيرى، اين به خوشنودى آنان، واى مىرا بپذيرى، و آن را هم كه قبلا طلاق گفته

  



راضى شوند، نزديكتر است، و خدا آنچه در دلهاى شماست اى اينكه اندوهناك نشوند، و اينكه به همه آنچه به آنان داده
 (.51)داند، و خدا داناى شكيبا است مى

بعد از آنچه برايت شمرديم، ديگر هيچ زنى برايت حلال نيست، و نيز حلال نيست كه همسرانت را به همسرى ديگر 
 (.52)مراقب بوده است مبدل كنى، هر چند كه از كمال وى خوشت آيد، مگر كنيزان، و خدا بر هر چيز 

هاى پيغمبر در نياييد، مگر آنكه شما را به طعامى دعوت كنند، به شرطى كه به به خانه! اى كسانى كه ايمان آورديد
انتظار طعام زودتر نرويد، بلكه وقتى شما را خواندند، داخل شويد، و چون طعام خورديد، متفرق گرديد، و آن جا را محل 

كشد، كشد، ولى خدا از بيان حق خجالت نمىكند، او از شما خجالت مىه اين، پيغمبر را ناراحت مىانس و گفتگو مكنيد، ك
پرسيد، از پشت پرده بپرسيد، اين براى طهارت دل شما و دل آنان بهتر است، و شما حق و چون از همسران او چيزى مى

د از مرگش با همسران او ازدواج نماييد، اين كار تا ابد را اذيت كنيد، و بع( عليه وآله و سلم الله صلى)نداريد رسول خدا 
 (.53)ممنوع است، چون نزد خدا كارى عظيم است 

 (.54)چه آنكه چيزى را اظهار كنيد، و چه پنهان داريد، خدا به هر چيزى دانا است 
ن، فرزندان، هيچ حرجى براى همسران در خصوص نامبردگان زير نيست، يعنى لازم نيست خود را در برابر پدرا

برادران، و برادرزادگان، پسران خواهران، زنان ايشان و كنيزانى كه دارند بپوشانند، و بايد كه از خدا بترسند، كه خدا همواره 
 (.55)بر هر چيزى شاهد و ناظر است 

رستيد، و ات بفايد بر او صلوفرستند، شما هم اى كسانى كه ايمان آوردهخدا و فرشتگان او بر پيامبر اسلام درود مى
 (.56)آن طور كه بايد تسليم شويد 

كنند، در دنيا و آخرت لعنت كرده، و عذابى خوار كننده براى ايشان خدا آن كسانى را كه او و پيامبرش را اذيت مى
 (.57)مهيا نموده 

 (.58) شوندكنند، مرتكب بهتان و گناهى بزرگ مىو كسانى كه مؤمنين و زنان مؤمن را بدون جرم اذيت مى
به همسرانت، و دخترانت و زنان مؤمنين، بگو تا جلباب خود پيش بكشند، بدين وسيله بهتر معلوم ! هان اى پيامبر

 (.59)بينند، و خدا همواره آمرزنده رحيم است شود كه زن مسلمانند، در نتيجه اذيت نمىمى
ز مدتى كنيم، تا ديگر جد، تو را عليه آنان مامور مىآلودكنندگان جو مدينه، دست بر ندارناگر منافقان و بيماردلان و گل

 (.60)كوتاه در مجاورتت نمانند 
 (.61)در حالى كه ملعون و رانده باشند، به طورى كه هر جا ديده شوند كشته شوند 

  



 (.62)سنت خدا در اقوام گذشته و قبل از اين نيز همين بود، و تو هرگز سنت خدا را دگرگون نخواهى ديد 

 صلى)بيان آيات بيان آيات مربوط به نكاح و طلاق كه بعضى مخصوص پيامبر 
 و برخى راجع به همه مسلمانان است( عليه و آله و سلم الله

 و( عليه وآله و سلم الله صلى)اين آيات احكام متفرقى را متضمن است كه بعضى از آنها مخصوص رسول خدا 
 .مسلمانان استهمسران او، و بعضى ديگر مربوط به عموم 

يُّهَاِياَ﴿
َ
ؤْمِنَاتِِِنَّكََحْت مِ ِإذَِاِآمَن واِالَََِّينَِِأ نَِِث مَِِالَمْ  نِِْقَبْلِِِمِنِِْطَلقَْت م وه 

َ
نَِِأ وه  مِِْفَمَاِتَمَسُّ ونَهَاِعِدَة ِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِلكَ  ِتَعْتَدُّ

نَِ وه  نَِِوَِِفَمَت عِ  وه  احا ِِسَِ حِ   ﴾جَُِيلِ ِسََِ

و . به معناى دخول و انجام دادن عمل زناشويى است «مس» زنان، عقد كردن آنان است، و كلمه «نكاح» منظور ازِ
، «ميلتسريح به ج» اين است كه چيزى از مال به ايشان بدهند، كه مناسب حال و شان ايشان باشد، و كلمه «متعوهن» منظور از

 .به معناى اين است كه بدون نزاع و خصومت طلاق دهند
دهيد، بعد از آنكه با ايشان عقد ازدواج وقتى زنان را طلاق مى! ايداى كسانى كه ايمان آورده: آيه اين است كهو معناى 

ايد، و قبل از اينكه عمل زناشويى با ايشان انجام داده باشيد، ديگر لازم نيست زن مطلقه شما عده نگه دارد، و بر شما بسته
 .مندشان كنيدلاق دهيد، و در ثانى با چيزى از مال بهرهبدون خشونت و خصومت ط اولاواجب است كه 

اين آيه مطلق است، و آن موردى را كه مهر براى زن معين كرده باشند، و نيز موردى را كه معين نكرده باشند شامل 
و هم به چيزى فرمايد هم بايد مهر بدهيد، اند، و مىشود آنجا را هم كه مهر معين كردهاست، و خلاصه به اطلاقش شامل مى

 .مندشان كنيداز مال بهره
نَِِإنِِِْوَِ﴿ِچون هر دو صورت را شامل بود، آيه نِِْقَبْلِِِمِنِِْطَلقَْت م وه 

َ
نَِِأ وه  ِِفَرِيضَةِ ِلهَ نَِِفَرَضْت مِِْقَدِِْوَِِتَمَسُّ ِمَاِفَنصِْف 

ه و چون زنان را قبل از آنك: فرمايدمزبور مىكند، كه مهريه معين نكرده باشند، چون آيه آن را مقيد به صورتى مى 1﴾فَرَضْت مِْ
 نگاهآبرند، ايد، تنها نصف مهر را مىعمل زناشويى انجام داده باشيد طلاق دهيد، در صورتى كه مهر براى ايشان معين كرده

 .شود كه مهر معين نكرده باشندآيه مورد بحث در جايى حجت مى
يُّهَاِياَ﴿

َ
حْللَنَْاِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
زْوَاجَكَِِلكََِِأ

َ
نَِِآتَيْتَِِالَلَتِِِأ ورهَ  ج 

 
 ﴾...أ

 بيان( عليه وآله و سلم الله صلى)خداى سبحان در اين آيه شريفه براى رسول خدا ِ
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زْوَاجَكَِ﴿ِ:اند، طايفه اولام هفت طايفهكند از زنان آنچه من حلال كردهمى
َ
نَِِآتَيْتَِِالَلَتِِِأ ورهَ  ج 

 
ها مهريه «اجور» مراد ازكه ِ﴾أ

فَاءَِِمِمَاِيمَِين كَِِمَلكََتِِْمَاِوَِ﴿ِ:است، طايفه دوم
َ
يعنى كنيزانى كه به عنوان غنيمت و در جنگها خدا در اختيار ِ﴾عَليَْكَِِالََلِّ ِأ

نمود ، «ردعنوان غنيمت نصيب تو كآنچه خدا به ِ﴾عَلَيْكَ اَللَّهُ أَفَاءَ مِمَّا﴿» را مقيد به( كنيز) «ملك يمين» شما قرار داد، و اگر
 .اىهمسرانى كه مهرشان را داده :صرفا به منظور توضيح بود، نه احتراز، نظير تقييدى كه در ازدواج كرد، و فرمود

ِكَِِبَنَاتِِِوَِ﴿ِتوان با آنان ازدواج كرد،سوم و چهارمين طايفه از زنانى كه حلالند، يعنى مى  ردختِ﴾عَمَاتكَِِِبَنَاتِِِوَِِعَم 
 .منظور از اين دو طايفه زنان قريشند: انداز مفسرين گفته 1هايند، بعضىعموها و دختر عمه

اند از مفسرين گفته 2اند، بعضىدختران دايى و دختران خالهِ﴾خَالتَكَِِِبَنَاتِِِوَِِخَالكَِِِبَنَاتِِِوَِ﴿ِ:پنجم و ششمين طايفه
 -فته به طورى كه در مجمع البيان گ - «اندآنهايى كه با تو هجرت كردهِ﴾مَعَكَ هَاجَرْنَ اَللاَّتِي﴿» يعنى زنان بنى زهره، و قيد

مربوط به قبل از تحليل غير مهاجرات و نسخ آيه مورد بحث است، يعنى مربوط به ايامى است كه ازدواج آن جناب با غير 
تو حلالند كه با تو هجرت كرده باشند، و گر زنان نامبرده به شرطى بر : زنان هجرت كرده حلال نبوده، لذا در اين آيه فرموده

 .نه ازدواج تو با آنان حرام است
ة ِِوَِ﴿ِ:توانسته با آنان ازدواج كندهفتم از زنانى كه آن جناب مى

َ
ؤْمِنَةِ ِامِْرأَ رَادَِِإنِِِْللِنَبِ ِِِنَفْسَهَاِوَهَبَتِِْإنِِِْم 

َ
نِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ِأ

ببخشد و آن جناب هم بخواهد با او ( عليه وآله و سلم الله صلى)خود را به رسول خدا اى است كه زن مؤمنهِ﴾يسَْتَنْكِحَهَا
ازدواج كند، كه خداوند چنين زنى را كه بخواهد بدون مهريه خود را در اختيار آن جناب بگذارد، براى آن جناب حلال كرده 

ونِِِمِنِِْلكََِِخَالصَِةِ ﴿ِ.تواند با او ازدواج كنداست، اگر بخواهد مى ؤْمِنيَِِِد   يعنى -دارد كه اين حكم اين جمله اعلام مىِ﴾الَمْ 
حلال شدن زنى براى مردى بصرف اينكه خود را به او ببخشد، از خصايصى است كه مختص به آن جناب است، و در مؤمنين 

زْوَاجِهِمِِْفِِِعَليَْهِمِِْفَرَضْنَاِمَاِعَلمِْنَاِقَدِْ﴿ِجريان ندارد،
َ
يْمَان ه مِِْمَلكََتِِْمَاِوَِِأ

َ
 كند واين جمله حكم اختصاص را تقرير مىِ﴾أ

 .دانيم كه چه زنى و چه كنيزى بر آنان حلال شدآنچه براى مؤمنين حلال و فرض كرديم مى: فرمايدمى
ونَِِلكَِيْلَِ﴿ حْلَلْنَاِإنَِّاَ﴿ :فرموداين جمله حكمى را كه در صدر آيه بود، و مىِ﴾حَرَجنِِعَليَْكَِِيكَ 

َ
كند، تعليل مىِ﴾لكََِِأ

 ممكن هم هست تعليل ذيل آيه باشد، و بفهماند كه چرا اين
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رسد، به خاطر اينكه مضمون آيه بيان رحمتهاى الهى نسبت تر به نظر مىحكم مخصوص تو است، ولى احتمال اول روشن
 .ختم شد «رحيم» و «غفور» به آن جناب، و تنزيه ساحت مقدس او بود، و آيه با دو كلمه

 ِ﴾...تشََاءِ ِمَنِِْإلَِْكَِِْت ؤْويِِوَِِمِنْه نَِِتشََاء ِِمَنِِْت رْجِِ﴿
است، كه به معناى تاخير و دور كردن است، و در اينجا كنايه است از رد و نپذيرفتن،  «ارجاء» از مصدر «ترجى» كلمه

كنايه است از پذيرفتن و به خود نزديك آيد، و اين نيز است، كه به معناى اسكان دادن در مكان مى «ايواء» از «تؤوى» و كلمه
 .كردن

در  مخير است( عليه وآله و سلم الله صلى)سياق آيات دلالت دارد بر اينكه مراد از اين كلام اين است كه رسول خدا 
 .قبول و يا رد آن زنى كه خود را به وى بخشيده

نَاحَِِفَلَِِعَزَلتَِِْممَِنِِْابِْتَغَيْتَِِمَنِِِوَِ﴿ به معناى طلب است، و معناى جمله اين است كه اگر  «ابتغاء» كلمهِ﴾عَلَيْكَِِج 
توانى بپذيرى، يكى از آنهايى كه بعد از آنكه خود را به تو بخشيد رد كردى، دو باره خواستى بپذيرى منعى بر تو نيست، مى

 .شوىنه گناهى دارد، و نه سرزنش مى
 تواند اصلا خودتقسيم بين همسران، و اينكه آن جناب مىو ممكن هم هست جمله مورد بحث اشاره باشد به مساله 

تواند اين را در بين همسرانش تقسيم نكند، و مقيد نسازد كه هر شب به خانه يكى برود، و به فرضى هم كه تقسيم كرد، مى
ا يكى آنكه اصلا بتقسيم را به هم بزند، و يا نوبت كسى را كه مؤخر است مقدم، و آن كس را كه مقدم است مؤخر كند، و يا 

ِوَِ﴿ِاز همسران متاركه كند، و قسمتى به او ندهد، و يا اگر متاركه كرده، دو باره او را به خود نزديك كند، و اين معنا با جمله
نَاحَِِفَلَِِعَزَلتَِِْمِمَنِِْابِْتَغَيْتَِِمَنِِ دْنَِِذَلكَِِِعَليَْكَِِج 

َ
 :اين است كهسازد، چون حاصل آن تر است، و بهتر مىنزديكِ﴾...أ

 توانى، و هيچ حرجى بر تو نيست، و بلكه اين بهتراگر همسرى را كه قبلا كنار زده بودى، دو باره بخواهى نزديك سازى، مى
اى، تر است به اينكه چشمشان روشن شود، يعنى خوشحال شوند، و راضى گردند به آنچه تو در اختيارشان قرار دادهو نزديك

اى به اميد اى خوشحال، و آنكه عقب انداختهداند، چون آنكه قسمتش را پيش انداختهاست مىو خدا آنچه در دلهاى شم
 .نشيند كه قسمتش جلو بيفتدروزى مى
است در عقوبت آنان عجله  «حليم» داند، و چونيعنى خدا مصالح بندگان خود را مىِ﴾حَليِما ِِعَليِما ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿

 .كندنمى
 مختلف ديگرى هست كه آنچه ما گفتيم با سياق آيه، و سياق آياتدر اين آيه اقوال 

  



زودى آن  كند، و بهرسيده، همين معنا را تاييد مى( علیه السلام)سابق بر آن سازگارتر است، رواياتى هم كه از ائمه اهل بيت 
 .روايات از نظر خواننده خواهد گذشت

نِِْلَِِوَِِبَعْدِ ِمِنِِْالَن سَِاءِ ِلكََِِيََلُِِِّلَِ﴿
َ
ِِمِنِِْبهِِنَِِتَبَدَلَِِأ زْوَاج 

َ
عْجَبَكَِِلوَِِْوَِِأ

َ
سْن ه نَِِأ  ِ﴾...ح 

ظاهر آيه به فرضى كه مستقل از ما قبل باشد، و اتصال بدان نداشته باشد، اين است كه زنان را بر آن جناب حرام 
جايز نيست زنان را عوض كنى، : فرمودكند، مگر آن زنى كه آن جناب مختارش كند، و آن زن خدا را اختيار كند، اين كه مى

 .خود مؤيد اين احتمال است
حْللَْنَاِإنَِّاَ﴿ِ:فرمايدو ليكن اگر فرض شود كه متصل به ما قبل است كه مى

َ
، در اين صورت مفادش تحريم ...﴾لكََِِأ

 .اى است كه قبلا شمردماسواى شش طايفه
ر مَِتِْ﴿ِكه مراد از آيه شريفه تحريم آن زنانى است كه در آيه آمده( علیه السلام)و در بعضى روايات از ائمه اهل بيت  ِح 

مِْ مِِْعَلَيْك  مَهَات ك 
 
مِِْوَِِأ  .اندنام برده شده 1﴾بَنَات ك 

بعد از زنانى است كه خدا و رسول را برگزيدند، كه ِ﴾بَعْدِ ِمِنِِْالَن سَِاءِ ِلكََِِيََلُِِِّلَِ﴿ِپس معناى كلمه بعد در جمله
حْلَلنَْاِإنَِّاَ﴿ِاند، و يا بعد از آنان كه در آيهنامبردههمان نه زن 

َ
باشد، و يا بعد از زنان حلالى كه برايت برايت شمرديم مىِ﴾لكََِِأ

 .معين كرديم، كه بنا به احتمال سوم مقصود زنان محرم خواهد بود
نِِْلَِِوَِ﴿

َ
ِِمِنِِْبهِِنَِِتَبَدَلَِِأ زْوَاج 

َ
از همسرانت را طلاق گفته و به جاى آنان همسرانى توانى بعضى يعنى و ديگر نمىِ﴾أ

َِِيََلُِِِّلَِ﴿ِ:فرموديعنى مگر كنيزكان، و اين استثناء از صدر آيه است، كه مىِ﴾يمَِين كَِِمَلكََتِِْمَاِإلَِِ﴿ِديگر بگيرى  .﴾الَن سَِاءِ ِكَِل

و منظور از آن تحذير، و زنهار دادن مردم است از  معناى اين جمله روشن است،ِ﴾رَقيِبا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِالََلِّ ِكََنَِِوَِ﴿
 .مخالفت
يُّهَاِياَ﴿

َ
ل واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ نِِْإلَِِِالَنبَِ ِِِب ي وتَِِتدَْخ 

َ
مِِْي ؤْذَنَِِأ   ﴾الََْْق ِِِمِنَِ … لكَ 

ت معنايش اين اسِ﴾إنَِّاَه ِِنَّاَظِرِينَِِغَيْرَِ﴿ متعلق است به اذن، و جمله «الى طعام» استثناء از نهى است، و جمله «الا» كلمه
كه منتظر ورود ظرف طعام نباشيد، و خلاصه زياد مزاحم او نشويد، كه به انتظار رسيدن طعام زودتر از موعد حاضر شويد، 

شويد وقتى دعوت مىِ﴾رُوافَانْتَشِ طَعِمْتُمْ فَإِذَا فَادْخُلُوا دُعِيتُمْ إِذَا لَكِنْ وَ﴿» جمله. و در نتيجه وقت بيشترى از او تلف كنيد
 اين «، و وقتى غذا خورديد متفرق شويد(نه قبل از موعد)اش بشويد داخل خانه
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عطف است  «و منزل او را محل انس و گفت و شنود قرار ندهيدِ﴾لِحَدِيثٍ مُسْتَأْنِسِينَ لَ وَ﴿» كند، و جملهوظيفه را بيان مى
فهماند، نه قبل از طعام به انتظار اى است بعد از جمله حاليه ديگر، كه مجموعا مىو جمله حاليهِ﴾إنَِّاَه ِِنَّاَظِرِينَِِغَيْرَِ﴿ِبر جمله

 .رسيدن طعام در آنجا بنشينيد، و نه بعد از صرف طعام جا خوش كرده و منزل او را محل انس و نقالى قرار دهيد
كند از شما رم مىاين عمل شما هميشه باعث اذيت پيغمبر است، و او شِ﴾مِنْكُمْ فَيَسْتَحْيِي اَلنَّبِيَّ يُؤْذِي كَانَ ذَلِكُمْ إِنَّ﴿»

رمايد علتش اين فكند، و مىدر منزل وى زياد ننشينيد، تعليل مى: فرموداين جمله نهى قبلى را كه مى «كه بگويد بيرون شويد
 مِنَ  سْتَحْيِييَ لَ اَللَّهُ وَ﴿» اضا كند بيرون شويد،است كه اين عمل شما مايه اذيت پيغمبر است و او از شما شرم دارد، كه تق

و حق در اينجا همان خاطر نشان ساختن، و اعلام اين معنا است، كه پيغمبر از طرز  «كندو خدا از بيان حق شرم نمىِ﴾اَلْحَقِّ
 .شود، و نيز حق عبارت است از همان ادب لايقى كه قبلا به مردم ياد دادرفتار شما ناراحت مى

 ندملاقات كن( عليه و آله و سلم الله صلى)دستور به مسلمانان كه از وراى حجاب با همسران پيامبر 
نَِِإذَِاِوَِ﴿ لْْ م وه 

َ
نَِِمَتَاعَ ِِسَأ ِِوَرَاءِِِمِنِِْفَسْئَل وه  مِِْحِجَاب  طْهَرِ ِذَلكِ 

َ
مِِْأ ل وبكِ    ﴾ق ل وبهِِنَِِوَِِلقِ 

گردد، و در خواست متاع از ايشان، كنايه است بر مى( عليه وآله و سلم الله صلى)به همسران رسول خدا  «هن» ضمير
از اينكه مردم با ايشان در باره حوائجى كه دارند سؤال كنند، و معنايش اين است كه اگر به خاطر حاجتى كه برايتان پيش 

مِْ﴿ِآمده، ناگزير شديد با يكى از همسران آن جناب صحبتى بكنيد، از پس پرده صحبت كنيد، طْهَرِ ِذَلكِ 
َ
مِِْأ ل وبكِ  ِوَِِلقِ 

د، براى اينكه وقتى از پشت پرده با ايشان صحبت كني: فرمايدكند، و مىاين جمله مصلحت حكم مزبور را بيان مىِ﴾ق ل وبهِِنَِ
 .داردشود، و در نتيجه اين رويه، دلهايتان را پاكتر نگه مىدلهايتان دچار وسوسه نمى

مِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ نِِْلكَ 
َ
واِأ ولَِِت ؤْذ  نِِْلَِِوَِِالََلِِِّرسَ 

َ
واِأ ُِ ِتَنْكِح  زْوَاجَ

َ
بَدا ِِبَعْدِهِِِمِنِِْأ

َ
  ...﴾أ

 چه آنها كه در خصوص -را با مخالفت كردن دستوراتش ( عليه وآله و سلم الله صلى)سزد كه رسول خدا شما را نمى
نيست كه شما بعد از در گذشت او با يكى از همسرانش او را اذيت كنيد، و نيز سزاوار  -همسرانش داده، و چه غير آنها 

 .ازدواج كنيد، چون اين عمل نزد خدا جرمى است بزرگ
گيريم، و اند كه بعد از در گذشت او همسرانش را مىدر اين آيه اشعارى هست به اينكه گويا بعضى از مسلمانان گفته

 .هم بودهبه طورى كه در بحث روايتى آينده خواهيد خواند، همين طور 
  



واِإنِِْ﴿ وِِْشَيئْا ِِت بْد 
َ
وه ِِأ فْ  ل ِِِكََنَِِالََلَِِّفَإنَِِِتَ   ﴾عَليِما ِِءِ شَِِْبكِ 

اند، ردهكمعناى اين آيه روشن است، و در حقيقت تنبيهى است با لحن تهديد عليه كسانى كه آن جناب را اذيت مىِ
 .خواهيم كرداند كه پس از وى با فلان همسرش ازدواج گفتهو يا مى
نَاحَِِلَِ﴿   ...﴾آباَئهِِنَِِفِِِعَلَيْهِنَِِج 

گردد، و در حقيقت آيه شريفه در معناى استثنايى است از عموميت باز به همسران آن جناب بر مى «عليهن» ضمير
، و برادران، فرزنداناينكه گفتيم مسلمانها بايد از پس حجاب با ايشان گفتگو كنند، شامل پدران، : فرمايدحكم حجاب، مى

توانند بدون حجاب با آنان گفتگو كنند شود، نامبردگان مىبرادر زادگان، خواهر زادگان، و خلاصه محرمهاى ايشان نمى
اگر عموها و داييهاى آنان را نام نبرد، براى اين است كه ممكن بود عموى يكى از زنان رسول : انداز مفسرين گفته 1بعضى
بعد از گفتگوى با او برود، و براى پسرش تعريف كند، كه برادر زاده و يا خواهرزاده من ( يه وآله و سلمعل الله صلى)خدا 

 .فلانى چنين و چنان است
زنان ايشان، اشاره دارد به اينكه مراد از زنان ايشان : و نيز زنان قوم و خويش ايشان را نيز استثناء كرده، و اينكه فرموده

وِْ﴿ِايشان است كه ايمان داشته باشند، نه كفار، هم چنان كه در تفسير كلمه تنها آن زنان از فاميل
َ
نيز اين معنا خاطر 2ِ﴾نسَِائهِِنَِِأ

 .اند، كنيزان و غلامان خود ايشان استنشان شده، و نيز از كسانى كه استثناء شده
در اين جمله حكم مذكور تاكيد شده، و بخصوص از جهت التفاتى  -ِ﴾شَهِيدا ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِكََنَِِالََلَِِّإنَِِِالََلَِِّاتِقَِيَِِوَِ﴿

كه از غيبت به خطاب شده، و با اينكه سياق قبل از اين جمله زنان را غايب گرفته بود، در اين جمله خطاب به خود ايشان 
 .خوردتر به چشم مىاين تاكيد روشن «از خدا بترسيدِ﴾اَللَّهَ اِتَّقِينَ وَ﴿» كرده، كه
ُِ ِوَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ ِِي صَلُّونَِِمَلَئكَِتَ يُّهَاِياَِالَنبَِ ِِِعَََ

َ
ُِِِصَلُّواِآمَن واِالَََِّينَِِأ واِوَِِعَليَْ  ﴾تسَْليِما ِِسَل مِ 

در اصل به معناى انعطاف بوده، و صلات خدا بر پيغمبر به معناى انعطاف او به وى است،  «صلاة» قبلا گفتيم كه كلمهِ
 رحمتش، البته انعطافى مطلق، چون در آيه شريفهبه وسيله 
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صلات را مقيد به قيدى نكرده، و همچنين صلات ملائكه او بر آن جناب، انعطاف ايشان است بر وى، به اينكه او را تزكيه 
 .نموده و برايش استغفار كنند، و صلات مؤمنين بر او انعطاف ايشان است به وسيله درخواست رحمت براى او

اينكه قبل از امر به مؤمنين كه بر او صلوات بفرستيد، نخست صلات خود و ملائكه خود را ذكر كرده، دلالتى و در 
هست بر اينكه صلوات مؤمنين بر آن جناب به پيروى خداى سبحان، و متابعت ملائكه اوست، و اين خود نهى آينده را تاكيد 

 .كندمى
يده، در اينكه طريق صلوات فرستادن مؤمنين بر آن جناب، اين است از طريق شيعه و سنى هم روايت بسيار زياد رس

 .كه از خدا بخواهند بر او و آل او صلوات بفرستد

 را در دنيا و آخرت لعنت كرده است( عليه و آله و سلم الله صلى)معناى اينكه خدا آزار دهندگان پيامبر 
ولَِ ِوَِِالََلَِِّي ؤْذ ونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ نْيَاِفِِِالََلِّ ِنَه مِ لَعَِِرسَ  عَدَِِوَِِالَْْخِرَةِِِوَِِالََُّ

َ
هِينا ِِعَذَابا ِِلهَ مِِْأ  ِ﴾م 

دانيم كه خداى تعالى منزه است از اينكه كسى او را بيازارد، و يا هر چيزى كه بويى از نقص و خوارى داشته همه مى
فهميم را در اذيت شدن با رسولش شريك كرده مى بينيم كه خداباشد به ساحت او راه يابد، پس اگر در آيه مورد بحث مى

كه خواسته است از رسول خود احترام كرده باشد، و نيز اشاره كند به اينكه هر كس قصد سويى نسبت به رسول كند، در 
حقيقت نسبت به خدا هم كرده، چون رسول بدان جهت كه رسول است، هدفى جز خدا ندارد، پس هر كس او را قصد كند، 

 .خير و چه به سوء، خدا را قصد كرده استچه به 
در  را اذيت كنند، به لعنت( عليه وآله و سلم الله صلى)آيند كه رسول خدا در آيه مورد بحث افرادى كه در صدد بر مى

به معناى دور كردن از رحمت است، و چون رحمت مخصوص به مؤمنين، عبارت  «لعنت» اند، ودنيا و آخرت وعده داده شده
از هدايت به سوى عقايد حق، و ايمان حقيقى و بدنبال آن عمل صالح، در نتيجه دورى از رحمت در دنيا، به معناى است 

مِْ﴿ِمحروميت او از اين هدايت است، و اين محروم ساختن جنبه كيفر دارد، و در نتيجه همان طبع قلوبى است كه در آيه ِلَعَنَاه 
فْرهِِمِِْالََلِّ ِلَعَنَه مِ ِلكَِنِِْوَِ﴿ِو آيه1ِ﴾قاَسِيَةِ ِق ل وبَه مِِْجَعَلْنَاِوَِ ولئَكَِِ﴿ِو آيه2 ﴾قلَيِلِ ِإلَِِِي ؤْمِن ونَِِفَلَِِبكِ 

 
ِالََلِّ ِلعََنَه مِ ِالَََِّينَِِأ

صَمَه مِْ
َ
عْمَِِّوَِِفَأ

َ
مِِْأ بْصَارهَ 

َ
 .به آن اشاره نموده، و آيه شريفه مورد بحث با اين آيات منطبق است3 ﴾أ
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ِ:لعنت در دنيا، و اما لعنت در آخرت به معناى دور كردن از رحمت قرب است، كه باز در جاى ديگر فرمودهاين معناى 
وب ونَِِيوَْمَئذِِ ِرَب هِِمِِْعَنِِْإنَِه مِِْكَََِ﴿  .1﴾لمََحْج 

ا تهديد ردر دنيا و آخرت اين ( عليه وآله و سلم الله صلى)در آيه مورد بحث بعد از لعنت آزار كنندگان رسول خدا 
و اگر عذابشان را به وصف خوار كننده توصيف . كرده كه براى آنان و براى آخرتشان عذابى خوار كننده تهيه كرده است

كردند، در مقابل اين كرده، بدان جهت است كه تلافى استكبار آنان باشد، چون اينان در دنيا، خدا و رسول را اهانت مى
 .د بودرفتارشان عذابشان خوار كننده خواه

 خواند «اثم مبين» و «بهتان» وجه اينكه آزار مؤمنين را
ؤْمِنيَِِِي ؤْذ ونَِِالَََِّينَِِوَِ﴿ ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  بيِنا ِِإثِمْا ِِوَِِب هْتَانَّا ِِاحِْتَمَل واِفَقَدِِِاكِْتسََب واِمَاِبغَِيْرِِِالَمْ   ﴾م 

قصيرى كرده بدون اينكه ت ﴾اِكْتَسَبُوا مَا بِغَيْرِ﴿» كرده به قيددر اين آيه ايذاء مؤمنين و مؤمنات را در گناه بودن، مقيد ِ
و اين براى آن است كه شامل صورت قصاص و حد شرعى، و تعزير نشود، چون ايذاى مؤمنين و مؤمنات، در اين  «باشند

شرع اجازه داده تا چند صورت گناه نيست، زيرا خود شارع اجازه داده، تا مظلوم از ظالم خود قصاص بگيرد، و به حاكم 
 .بعضى از گنهكاران را حد بزند، و بعضى ديگر را تنبيه كند

 بهتان و اثم مبين( و زير بار و بال رفتن)و اما در غير اين چند صورت خداى تعالى آزار مؤمنين و مؤمنات را احتمال 
ى مؤمنين را بهتان خوانده، وجهش و بهتان عبارت است از دروغ بستن به كسى در پيش روى خود او، و اگر ايذا. خوانده

اين است كه آزار دهنده مؤمنين حتما پيش خودش علتى براى اين كار درست كرده، علتى كه از نظر او جرم است، مثلا پيش 
كند، در حالى كه در واقع جرمى فلانى چرا چنين گفت؟ و چرا چنين كرد؟ گفته و كرده او را جرم حساب مى: خودش گفته
 .همان دروغ بستن، و نسبت جرم به بى گناهى دادن است، و گفتيم كه اين طور نسبت دادن بهتان است نيست، و اين

و اگر آن را اثم مبين خواند، بدين جهت است كه گناه بودن افتراء و بهتان، از چيزهايى است كه عقل انسان آن را درك 
 .آن صادر شود كند، و احتياجى ندارد به اينكه از ناحيه شرع نهيى در موردمى

يُّهَاِياَ﴿
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ؤْمِنيَِِِنسَِاءِِِوَِِبَنَاتكَِِِوَِِلِْ   ...﴾جَلَبيِبهِِنَِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِي دْنَّيَِِِالَمْ 

 اى است سرتاسرى كه تمامى بدن راجمع جلباب است، و آن جامه «جلابيب» كلمه
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پيش بكشند مقدارى از » شود، و منظور از جملهصورت و سر را ساتر مىپوشاند، و يا روسرى مخصوصى است كه مى
 .هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشداين است كه آن را طورى بپوشند كه زير گلو و سينه، «جلباب خود را

دْنَِِذَلكَِِ﴿
َ
نِِْأ

َ
اهل عفت و حجاب و صلاح و يعنى پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اينكه ِ﴾ي ؤْذَيْنَِِفَلَِِي عْرَفْنَِِأ

رض شوند، يعنى اهل فسق و فجور متعتر است، در نتيجه وقتى به اين عنوان شناخته شدند، ديگر اذيت نمىسدادند نزديك
 .گردندآنان نمى

تر بودن ايشان به مسلمان بودن و آزاد بودن را اين پوشيدگى، نزديك: انداز مفسرين در معناى آن گفته 1بعضى
اند، چون زنان غير مسلمان، و نيز كنيزان در آن دوره حجاب نداشتند، و حجاب علامت زنان مسلمان بود، و در شناسمى

پنداشت كه ايشان كنيز و يا غير مسلمانند، و از ملت يهود و نصارى شد، و حتى كسى نمىنتيجه كسى متعرض آنان نمى
 .تر استهستند ليكن معناى اول به ذهن نزديك

قين و بيمار دلن و شايعه پراكنان به اخراج از شهر و مهدور ساختن خونشان، اگر از فساد تهديد مناف
 دست نكشند

ُِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ ونَِِينَتَْ نَافقِ  ِِق ل وبهِِمِِْفِِِالَََِّينَِِوَِِالَمْ  ونَِِوَِِمَرَضن رجِْف    ...﴾بهِِمِِْلَن غْرِيَنَكَِِالَمَْدِينَةِِِفِِِالَمْ 
 است، و «ارجاف» جمع اسم فاعل از «مرجفون» امتناع از عملى و ترك كردن آن است، و كلمه به معناى «انتهاء» كلمه

هاى نامشروع بردن است، و يا حد اقل مردم را دچار اضطراب كردن به معناى اشاعه باطل، و در سايه آن استفاده «ارجاف»
 .است

 .كسى است به انجام عملىبه معناى تحريك  «اغراء» است، و «اغراء» از «لنغرينك» و كلمه
خورم، اگر منافقين و بيماردلان دست از فساد انگيزى بر ندارند، و كسانى كه سوگند مى: و معناى آيه اين است كه

آلود اغراض شيطانى خود را بدست آورند، و يا حد اقل دهند، تا از آب گلاخبار و شايعات دروغى در بين مردم انتشار مى
كنيم تا عليه ايشان قيام كنى، و نگذارى در مدينه در جوارت ره و اضطراب پديد آورند، تو را مامور مىدر بين مسلمانان دله

زندگى كنند، بلكه از اين شهر بيرونشان كنى، و جز مدتى كم مهلتشان ندهى، و منظور از اين مدت كم فاصله بين مامور 
 .شدن، و ماموريت را انجام دادن است

ونَّيَِِ﴿ يْنَِِمَلْع 
َ
واِمَاأ واِث قِف  خِذ 

 
لِ واِوَِِأ ت   ﴾تَقْتيِلِ ِق 

 است، كه به معناى ادراك، و ظفر «ثقف» مجهول ماضى از ماده «ثقفوا» كلمهِ
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جموع كند، و حاصل ميافتن به چيزى است، و جمله مورد بحث حاليه است، كه حال منافقين و آن دو طايفه ديگر را بيان مى
شورانيم، در شود كه اگر سه طايفه مذكور دست از فساد برندارند، تو را عليه آنان مىاين حال و آن صاحب حال، اين مى

 .حالى كه اين سه طايفه هر جا كه يافت شوند ملعون باشند، و خونشان براى همه مسلمانان هدر باشد
نَةَِ﴿ نَةِِِتََِدَِِلنَِِْوَِِقَبْل ِِمِنِِْخَلوَْاِالَََِّينَِِفِِِالََلِِِّس    ﴾تَبْدِيلِ ِالََلِِِّلسِ 

 .به معناى طريقه معمول و رايج است، كه به طبع خود غالبا يا دائما جارى باشد «سنة» كلمه
اين عذاب و نكالى كه به منافقين و آن دو طايفه ديگر وعده داديم و گفتيم كه تبعيدشان : فرمايدخداى سبحان مى

امتهاى پيشين نيز جارى ساخته، هر وقت قومى به راه فساد  سازيم، سنتى است از خدا كه دركنيم و خونشان را هدر مىمى
شى هاى نامشروع، در بين مردم اضطراب افكنده، تا در طغيان و سركانگيزى و ايجاد فتنه افتادند، و خواستند تا بمنظور استفاده

 فت، پس در شما امت همانبى مانع باشند، ما آنان را به همين طريق گرفتيم، و تو هرگز دگرگونى در سنت خدا نخواهى يا
 .شود كه در امتهاى قبل از شما جارى شدجارى مى

 [چند روايت در باره احكام و آداب طلاق]بحث روايتى 

ِروايت كرد كه در ذيل كلام خداى عز و جل( علیه السلام)در كتاب فقيه آمده كه عمرو بن شمر، از جابر، از امام باقر 
نَِِث مَِ﴿ نِِْقَبْلِِِمِنِِْطَلقَْت م وه 

َ
نَِِأ وه  مِِْفَمَاِتَمَسُّ ونَهَاِعِدَة ِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِلكَ  نَِِتَعْتَدُّ وه  نَِِوَِِفَمَت عِ  وه  احا ِِسَِ حِ   :فرمودهِ﴾جَُِيلِ ِسََِ

توانيد به ايشان نيكى كنيد، چون زن طلاق گرفته با نكبت، وحشت، اندوه معنايش اين است كه تا آن جا كه مى «متعوهن»
گردد، و چون خدا خودش كريم و با حياء است، اهل كرامت و حياء را دوست شماتت دشمنان، به خانه خود بر مى بزرگ، و

 .1ترين شما كسى است كه نسبت به همسر خود كرامت و بزرگوارى بيشترى داشته باشددارد، و گرامىمى
كرده، كه در پاسخ اين مساله كه مردى همسرش روايت ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق 

اگر مهرش را معين كرده، نصف آن را بايد بدهد، و اگر : را قبل از آنكه عمل زناشويى با وى انجام دهد طلاق داده، فرمود
 معين نشده، بايد به مقدار پولى
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 .1مند سازددهند، او را بهرهكه معمولا به مثل چنين زنى مى
 -اين معنا بسيار است، و همه آنها بر اين اساس صحيح است كه همانطور كه در تفسير آيه گفتيم  روايات در: مؤلف

 .آيه شريفه با آيه سوره بقره تخصيص خورده باشد

ان و احكام مربوط به همسر( عليه و آله و سلم الله صلى)رواياتى در ذيل آيات مربوط به ازدواج پيامبر 
 (و سلم عليه و آله الله صلى)آن جناب 

علیه )مردى نزد على بن الحسين  :و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از حبيب بن ثابت روايت كرده كه گفت
آمد، و از او در باره شخصى سؤال كرد كه گفته است اگر من با فلان زن ازدواج كنم او خود بخود مطلقه باشد، حال ( السلام
اين سخن او هيچ اثرى ندارد، چون طلاق بعد از ازدواج است، و قبل از ازدواج اثرى : فرمودتواند با او ازدواج كند؟ آيا مى

يُّهَاِياَ﴿ِاين آيه را تلاوت فرمود: آنگاهندارد، 
َ
ؤْمِنَاتِِِنَّكََحْت مِ ِإذَِاِآمَن واِالَََِّينَِِأ نَِِث مَِِالَمْ   .2﴾طَلقَْت م وه 

 .3حبيب بن ثابت از آن جناب نقل كردهاين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از : مؤلف
( عليه وآله و سلم الله صلى)و نيز در الدر المنثور است كه ابن ماجه، و ابن مردويه، از مسور بن مخرمه، از رسول خدا 

 .4طلاق قبل از نكاح، و آزاد كردن برده قبل از مالك شدن وى، باطل است و اثرى ندارد: اند كه فرمودروايت كرده
 .5مثل اين را از جابر و عايشه از آن جناب روايت كرده: مؤلف

يُّهَاِياَ﴿ِروايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر 
َ
ِِإنَِّاَِالَنبَُِِِّأ

َ
ِحْلَلنَْاأ

زْوَاجَكَِِلكََِ
َ
حلال كرد؟ ( عليه وآله و سلم الله صلى)خداوند چند همسر را براى رسول خدا : در پاسخ كسى كه پرسيدِ﴾أ

 .6توانست بگيردخواست مىهر چه مى: فرمودند
از آن جناب پرسيدم كه : كه گفت 7روايت كرده( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از حلبى، از امام صادق 

نِِْلَِِوَِِبَعْدِ ِمِنِِْالَن سَِاء ِِلكََِِيََلُِِِّلَِ﴿ِمعناى آيه
َ
ِِمِنِِْبهِِنَِِتَبَدَلَِِأ زْوَاج 

َ
 ِ﴾أ
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خواست زن بگيرد، از دختران عموها عليه وآله و سلم( جايز بود كه هر قدر مى الله براى رسول خدا )صلى: چيست؟ فرمود
 .1ها، با داشتن زنانى كه با خود او مهاجرت كردندها و دختران خالهها، و دختران دايىو عمه

ند، ، بدون مهر ازدواج ك(البته بعد از طلاق يا بعد از مرگ شوهرشان)همسران مؤمنين و نيز حلال بود براى او اينكه با 
بخشيد، و اين از خصايص آن جناب بود، و بر ساير مسلمانان و اين جنبه بخشش و هبه را داشت، كه زنى خود را به او مى

رآن در همان است كه ق( عليه وآله و سلم الله صلى)اين خصيصه رسول خدا . توانند بدون مهر زن بگيرندجايز نيست و نمى
ة ِِوَِ﴿ِجمله

َ
ؤْمِنَةِ ِامِْرأَ  .كندبدان اشاره مىِ﴾للِنَبِ ِِِنَفْسَهَاِوَهَبَتِِْإنِِِْم 

و در الدر المنثور است كه ابن سعد، ابن ابى شيبه، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، و طبرانى، از على بن الحسين 
ة ِِوَِ﴿ِاند، كه در ذيل جملهيت كردهروا( علیه السلام)

َ
ؤْمِنَةِ ِامِْرأَ ام شريك ازدى نازل شد، كه خود اين جمله در باره: فرمودِ﴾م 

 .2عليه وآله و سلم( بخشيد الله را به رسول خدا )صلى
 كه وىروايت شده كه نام آن زن خوله دختر حكيم بوده، و نيز آمده كه ليلى دختر حطيم بوده، و نيز آمده : مؤلف

 .انداند كه خود را به آن جناب بخشيدهميمونه بود، و ظاهرا زنانى چند بوده
ل زنى از انصار نزد رسو: روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)با ذكر سند، از محمد بن قيس، از ابى جعفر  3و در كافى

عليه وآله و سلم( هر چند رسم نيست كه  الله عليه وآله و سلم( آمد، و عرضه داشت: يا رسول خدا )صلى الله خدا )صلى
ام، زن به خواستگارى شوهر رود، ولى من از آن جايى كه زنى رسيده هستم، و سالها است كه شوهر ندارم، و فرزند دار نشده

 وبخشم، در صورتى كه قبول كنى، آيا شما ميل دارى مرا بگيرى؟ اگر حاجتى به من داشته باشى، من خود را به تو مى
 عليه وآله و سلم( روى خوش به او نشان داد، و دعاى خير كرد. الله رسول خدا )صلى

فرمود: اى خواهر انصار، خدا از ناحيه رسول خود به همه شما جزاى خير دهد، مردان شما مرا يارى كردند، و  آنگاه
 زنانشان به من رغبت نمودند، حفصه )دختر عمر و همسر آن
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 چقدر حياى تو كم است، و چقدر پر رو و بى اختيارى در مقابل مردان، رسول خدا )صلىجناب( به آن زن گفت: 
عليه  للها عليه وآله و سلم( فرمود: اى حفصه دست از او بردار كه او از تو بهتر است، براى اينكه او به رسول خدا )صلى الله

 گيرى.كنى، و از او عيب مىوآله و سلم( رغبت كرده، و تو او را سرزنش مى
به آن زن فرمود: برگرد، خدا رحمتت كند، برگرد كه خدا بهشتش را بر تو واجب كرد، به همين جهت كه در  آنگاه

 .الله من رغبت كردى و دوستدار من شدى، و مرا خوشحال ساختى، به زودى خبر من به تو خواهد رسيد ان شاء
ة ِِوَِ﴿ِدنبال اين ماجرا بود كه آيه

َ
ؤْمِنَةِ ِامِْرأَ رَادَِِإنِِِْللِنَبِ ِِِنَفْسَهَاِوَهَبَتِِْإنِِِْم 

َ
نِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ِمِنِِْلكََِِخَالصَِةِ ِيسَْتَنْكِحَهَاِأ

ونِِ ؤْمِنيَِِِد  امام فرمود: خدا با اين پيامش اين عمل را كه زنى خود را به پيامبر هبه كند براى آن جناب  آنگاهنازل شد، ِ﴾الَمْ 
 .1نكردحلال كرد، ولى براى غير او حلال 

بخشيد،  (عليه وآله و سلم الله صلى)وقتى آن زن خود را به رسول خدا : اند كهو در مجمع البيان گفته بعضى گفته
 چقدر خدا موافق ميل: بخشند؟ پس اين آيه نازل شد، و عايشه گفتزنان را چه شده كه خود را بدون مهر مى: عايشه گفت
تو هم اگر خدا را اطاعت كنى، به ميل و خواهش تو هم : فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)كند؟ رسول خدا تو عمل مى

 .2كندعمل مى
از امام ابى جعفر، و امام صادق ِ﴾تشََاءِ ِمَنِِْإلَِْكَِِْت ؤْويِِوَِِمِنْه نَِِتشََاء ِِمَنِِْت رجِِْ﴿ِو نيز در مجمع البيان در ذيل جمله

ش كرد در حقيقت طلاقعليه وآله و سلم( ارجاء مى الله يك را كه رسول خدا )صلىهر : نقل كرده كه فرمودند( علیه السلام)
 .3داد نگهش داشته بودداده بود، و هر يك را كه منزل مى

ِنِْمِِِالَن سَِاء ِِلكََِِيََلُِِِّلَِ﴿ِروايت كرده كه در ذيل آيه( علیه السلام)و در كافى به سند خود از حضرمى، از ابى جعفر 
ر مَِتِْ﴿ِمنظور اين است كه: بعد از آنكه در آيه: فرمودِ﴾بَعْدِ  مِِْح  مِِْعَلَيْك  مَهَات ك 

 
مِِْوَِِأ مِِْوَِِبَنَات ك  خَوَات ك 

َ
مِِْوَِِأ ِوَِِعَمَات ك 

مِْ  .اى از زنان حرام شدند ديگر بر تو حلال نيست كه با يكى از آنان ازدواج كنىعدهِ﴾...خَالَت ك 
گويند، بايد زنانى كه بر شما حلال است بر آن جناب حلال نباشد، چون كه مردم مىچون اگر معناى آيه آن طور بود 

 توانيد زن خود را عوض كنيد، يكى را طلاق داده يكىشما مى
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 عليه وآله و سلم( جايز نباشد؟ پس معناى الله ديگر را بگيريد، آن وقت چگونه ممكن است اين عمل براى رسول خدا )صلى
گويند، بلكه خداى عز و جل براى پيامبرش حلال كرده كه هر زنى را خواست بگيرد، تنها آنهايى ردم مىآيه آن نيست كه م

 .1را كه در آيه سوره نساء نام برده بر او و همه مسلمانان حرام كرده است
كه  ايت كرده،و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، ابن منذر، و ابن ابى حاتم، از طريق على بن زيد، از حسن رو

نِِْلَِِوَِ﴿ِدر ذيل جمله
َ
ِِمِنِِْبهِِنَِِتَبَدَلَِِأ زْوَاج 

َ
خداى تعالى در اين آيه زنان را بر آن جناب حرام كرد، مگر همان  :گفته استِ﴾أ

 .نه نفرى كه تا روز رحلتش داشت
خواست جناب اگر مىآن  :گفتم، فرمود( علیه السلام)من اين شنيده خود را، به على بن الحسين : گويدعلى مى

توانست غير از آن نه نفر، زنان ديگرى را بگيرد. و در روايت عبد بن حميد به اين عبارت آمده: آن جناب باز هم مى
 .2توانست غير از آن نه نفر زنان ديگر بگيردمى

يُّهَاِياَ﴿ِ:اما اينكه خداى عز و جل فرموده: و در تفسير قمى است كه فرمود
َ
ل واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ ِإلَِِِالَنبَِ ِِِب ي وتَِِتدَْخ 

نِْ
َ
مِِْي ؤْذَنَِِأ با زينب دختر جحش ازدواج كرد، ( عليه وآله و سلم الله صلى)سبب نزولش اين بود كه چون رسول خدا ِ﴾لَك 

ردن غذا اى درست كرد و اصحابش را به آن وليمه دعوت كرد، و اصحاب بعد از خوداشت، پس وليمهو او را دوست مى
خواست ميهمانان خانه را براى او و همسرش خلوت داشتند بنشينند، و با هم گفتگو كنند، و آن جناب دلش مىدوست مى

هاى رسول نشويد، مگر بعد از داخل خانه! ايداى كسانى كه ايمان آورده: كنند، پس خداى عز و جل اين آيه را فرستاد كه
شدند، و اين آيه اين كار را منع كرد، و نيز گفتگو كردن با بلا بدون اجازه هم داخل مىآنكه به شما اجازه داده شود، چون ق

 .3همسران آن جناب را بدون پرده و حائل منع نمود
 .4تفصيل اين قصه به چند طريق مختلف از انس روايت شده: مؤلف

 صلى)حجاب همسران رسول خدا  :و در الدر المنثور است كه ابن سعد، از صالح بن كيسان، روايت كرده كه گفت
 در ذى القعده سال پنجم از هجرت( عليه وآله و سلم الله
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 .1نازل شد
اين حديث را ابن سعد، از انس نيز روايت كرده، و در آن آمده كه سال پنجم همان سالى است كه رسول خدا : مؤلف

 .با زينب ازدواج كرد( عليه وآله و سلم الله صلى)
مِِْكََنَِِمَاِوَِ﴿ِدر ذيل آيهو نيز در آن كتاب  نِِْلكَ 

َ
ا به م: آمده كه ابن ابى حاتم از سدى روايت كرده كه گفتِ﴾ت ؤْذ واِأ

كند، آن وقت بعد از ما زنان ما را محمد ما را از گرفتن دختر عموهايمان منع مى: گفته الله چنين رسيده، كه طلحة بن عبيد
 .2اش نازل شدگيريم، پس آيه مورد بحث در بارهزنان او را بعد از او مىكنيم تا او بميرد، ما هم صبر مى! گيرد؟مى

حه، منظور طل: در اينكه آيه مذكور در باره اين قصه نازل شده، چند روايت رسيده، كه در بعضى از آنها آمده كه: مؤلف
 .عايشه، و ام سلمه بوده

و  (عليه و آله و سلم الله صلى)امبر چند روايت در باره معناى صلوات خدا و ملائكه و مؤمنين بر پي
 كيفيت صلوات فرستادن بر آن حضرت

روايتى نقل شده كه در ضمن حديثى كه ( علیه السلام)و در كتاب ثواب الاعمال از ابى المعزا از حضرت ابى الحسن 
( عليه وآله و سلم الله صلى)از آن جناب سؤال شد معناى صلوات خدا و صلات ملائكه و صلات مؤمن بر رسول خدا 

صلات خدا، رحمت خدا است، و صلات ملائكه، تزكيه ايشان وى راست، و صلات مؤمن دعايشان براى : چيست؟ فرموده
 .3او است

 :آمده كه فرمود( چهار صد)در ضمن حديث معروف به اربع مائة ( علیه السلام)و در كتاب خصال، از امير المؤمنين 
فرستيد كه خداى تعالى دعاى شما را هنگامى كه نام محمد را ببريد، و حق او را رعايت كنيد، صلوات را بر محمد و آل او ب

ُِ ِوَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ خوانيدكند، پس وقتى مىمستجاب مى ِِي صَلُّونَِِمَلَئكَِتَ چه در نماز آن را بخوانيد، و چه در غير نماز، ِ﴾الَنبَِ ِِِعَََ
 .4صلوات را بفرستيد

عبد الرزاق، ابن ابى شيبه، احمد، عبد بن حميد، بخارى، مسلم، ابو داوود، ترمذى، نسايى، : المنثور است كهو در الدر 
: يدپرس( عليه وآله و سلم الله صلى)مردى از رسول خدا : ابن ماجه، و ابن مردويه، از كعب بن عجره، روايت كرده كه گفت

اللهم صل على محمد » بگو: ماييد ببينم صلوات را چگونه بفرستيم؟ فرمودما سلام كردن به تو را فهميديم كه چگونه است، بفر
 و على آل محمد كما صليت على آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و على
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 .1«آل محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد
 «لآ» آورده، كه همه دلالت دارند بر اينكه بايدسيوطى در الدر المنثور غير از اين حديث هجده حديث ديگر : مؤلف

و اين روايات را صاحبان سنن، و جوامع  اللهم صل على محمد و آل محمد: را نيز در صلات اضافه نمود، يعنى بايد گفت
و از آن جمله ابن عباس، طلحه، ابو سعيد خدرى، اب( عليه وآله و سلم الله صلى)اى از صحابه رسول خدا حديث، از عده

 .2اند، و اما روايات شيعه از حد شمار بيرون استنقل كرده( علیه السلام)هريرة، ابو مسعود، كعب بن عجره، و على 
 رسول خدا )صلى: اند كه فرمودروايت كرده( علیه السلام)و در آن كتاب است كه احمد و ترمذى از حسين بن على 

 .3عليه وآله و سلم( فرمود: بخيل كسى است كه نام من نزد او برده شود، و صلوات نفرستد الله

دو روايت در ذيل آيه مربوط به حجاب زنان و در ذيل آيه متضمن تهديد منافقان و بيمار دلن و شايعه 
 پراكنان

يُّهَاِياَ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه
َ
زْوَاجِكَِِق لِِْالَنبَُِِِّأ

َ
ؤْمِنيَِِِنسَِاءِِِوَِِبَنَاتكَِِِوَِِلِْ ِ﴾بهِِنَِجَلَبيِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِي دْنَّيَِِِالَمْ 

 شدند تا به مسجد آيند، و دنبالسبب نزول اين آيه چنين بود، كه زنان از خانه بيرون مى: از معصوم نقل كرده كه فرموده
دند، آمشد، و زنان براى نماز مغرب و عشاء بيرون مىعليه وآله و سلم( نماز بخوانند، و چون شب مى الله رسول خدا )صلى

 .4شدند، خداى تعالى اين آيه را نازل فرمودنشستند، و متعرض ايشان مىجوانان سر راه آنان مى
و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، عبد بن حميد، ابو داود، ابن منذر، ابن ابى حاتم، و ابن مردويه، از ام سلمه 

ه ها بيرون شدند كنازل شد، زنان انصار طورى از خانهِ﴾جَلَبيِبهِِنَِِمِنِِْعَلَيْهِنَِِي دْنَّيَِِ﴿ِوقتى آيه: اند كه گفتهروايت كرد
 .5اى سياه به خود پوشانده بودند كه سراپايشان گرفته بودگويى كلاغ سياهند، چون كيسه

ُِِِلمَِِْلَئنِِْ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه ونَِِينَْتَ نَافقِ  اين آيه در باره مردمى از  :از معصوم نقل كرده كه فرمودهِ﴾الَمْ 
د، و زدنعليه وآله و سلم( زخم زبان مى الله كردند، و همواره به رسول خدا )صلىمنافقين نازل شد كه در مدينه زندگى مى

دادند كه باز هم مرگ و اسيرى، و مسلمانان اندوهناك خواست به جنگى برود، در بين مسلمانان انتشار مىچون آن جناب مى
 كردند، خداى تعالى در اين آيه تا جملهعليه وآله و سلم( شكايت مى الله شدند، و نزد رسول خدا )صلىمى
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 دستور داد جز اندكى از ايشان همگى را از مدينه بيرون كند. «لاالا قلي» 
ونَّيَِِ﴿ يْنَمَاِمَلْع 

َ
واِأ واِث قِف  خِذ 

 
: رمودآمده كه ف( علیه السلام)و در روايت ابى الجارود از ابى جعفر . ﴾تَقْتيِلِ ِق ت لِ واِوَِِأ

 .1لعنت بعد از لعنتاين است كه به فرمان خدا واجب شده است بر آنان  «ملعونين» معناى
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 [73تا  63آيات (: 33)حزاب سوره ا]

ِِيسَْئَل كَِ﴿ هَاِإنَِمَاِق لِِْالَسَاعَةِِِعَنِِِالَناَس  ونِ ِالَسَاعَةَِِلَعَلَِِي دْريِكَِِمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِعِلمْ  ِلَعَنَِِالََلَِِّإن٦٣َِِِِقرَِيبا ِِتكَ 
عَدَِِوَِِالَكََْفرِِينَِ

َ
بَدا ِِفيِهَاِخَالَِِين٦٤َِِِسَعِيرا ِِلهَ مِِْأ

َ
ونَِِلَِِأ ِِيوَْم٦٥َِِِنَّصَِيرا ِِلَِِوَِِوَلًِّْاِيَدِ  ه مِِْت قَلبَ  وه  ول ونَِِالَناَرِِِفِِِو ج  ِياَِيَق 

طَعْنَاِلَْْتَنَا
َ
طَعْنَاِوَِِالََلَِِّأ

َ
ولَِِأ طَعْنَاِإنَِّاَِرَبَنَاِقاَل واِو٦٦َِِِالَرسَ 

َ
بَاَءنََاِوَِِسَادَتَنَاِأ ضَلُّونَّاَِك 

َ
ِمِنَِِضِعْفَيِِِْآتهِِمِِْرَبَنَا٦٧ِِالَسَبيِلَِِفَأ

يُّهَاِيا٦٨َِِكَبيِرا ِِلَعْنا ِِالِْعَنْه مِِْوَِِالَْعَذَابِِ
َ
ونَّ واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ ه ِِم وسِآذَوْاِكََلََِّينَِِتكَ 

َ
ِالََلِِِّعِنْدَِِكََنَِِوَِِقاَل واِممَِاِالََلِّ ِفَبََأ

يُّهَاِيا٦٩َِِوجَِيها ِ
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ مِِْي صْلح٧٠ِِِِْسَدِيدا ِِقوَْل ِِق ول واِوَِِالََلَِِّاتَِق  مِِْلَك  عْمَالكَ 

َ
مِِْيَغْفِرِِْوَِِأ مِِْلَك  نَّ وبَك  ِي طِعِِِمَنِِْوَِِذ 

ولَِ ِوَِِالََلَِّ مَانَّةََِِعَرَضْنَاِإنَِّا٧١َِِعَظِيما ِِفَوْزا ِِفَازَِِفَقَدِِْرسَ 
َ
ِِالَْْ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِعَََ

َ
بَالِِِوَِِالَْْ بَيَِِْالَِْْ

َ
نِِْفَأ

َ
شْفَقْنَِِوَِِيََمِْلنَْهَاِأ

َ
ِأ

نسَْانِ ِحََْلَهَاِوَِِمِنْهَا ُِ ِالَِْْ َ ب٧٢َِِِجَه ول ِِظَل وما ِِكََنَِِإنَِّ نَافقِِيَِِالََلِّ ِلِْ عَذ ِ نَافقَِاتِِِوَِِالَمْ  شِْْكيَِِِوَِِالَمْ  شِْْكََتِِِوَِِالَمْ  ِلَلِّ اَِِيَت وبَِِوَِِالَمْ 
ِ ؤْمِنيَِِِعَََ ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَمْ   ِ﴾٧٣ِرحَِيما ِِغَف 

 ترجمه آيات

 (.63)دانى شايد قيامت نزديك باشد پرسند، بگو علم آن تنها نزد خدا است، و تو چه مىمردم از تو از قيامت مى
  



 (.64)به درستى خدا كافران را لعنت كرده، و براى آنها عذابى سوزان تهيه ديده است 
 (.65) در حالى كه جاودان در آن باشند، و سرپرستى و ياورى نيابند

اى كاش خدا را اطاعت كرده بوديم، اى كاش پيغمبر را اطاعت : روزى كه رويهايشان در آتش دگرگون شود، و بگويند
 (.66)كرده بوديم 

 (.67)ما بزرگان و سالخوردگان خود را اطاعت كرديم، و آنها ما را گمراه كردند ! پروردگارا: و گفتند
 (.68)پس عذابشان را دو برابر كن، و به لعنتى بزرگ لعنتشان فرما ! پروردگارا

ند را از آنچه آنان گفت همانند كسانى نباشيد كه موسى را اذيت كردند، و خدا موسى! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده
 (.69)تبرئه كرد، و او نزد خدا آبرويى داشت 

 (.70)از خدا بترسيد و سخن سنجيده بگوييد ! ايدهان اى كسانى كه ايمان آورده
تا خدا اعمالتان را به سودتان اصلاح كند، و گناهانتان را برايتان بيامرزد، و هر كس خدا و رسولش را اطاعت كند 

 (.71)ارى عظيمى رستگار شده است مسلما به رستگ
ها عرضه كرديم، پس آنها از تحمل آن امتناع كردند، و ترسيدند، و انسان آن ما آن امانت را بر آسمانها و زمين و كوه

 (.72)را حمل كرد، چون انسان ستم پيشه و جاهل بود 
مؤمنين و زنان با ايمان ببخشايد، و خدا تا خدا منافقان و زنان منافق و مشركان و زنان مشرك را عذاب نموده و بر 

 (.73)همواره آمرزنده رحيم است 

 بيان آيات

اى از آنچه بر سر كفار خواهد آمد، و عذابهايى كه گويد، و پارهاين آيات در باره ساعت، يعنى قيامت، سخن مى
ه دهد بشان مىقى بگويند، و وعدهدهد به اينكه سخن سنجيده و منطكند، و مؤمنين را دستور مىخواهند ديد، بيان مى

 .كندهايى جميل، و در آخر، سوره را با ذكر مساله امانت ختم مىوعده
ِِيسَْئَل كَِ﴿ هَاِإنَِمَاِق لِِْالَسَاعَةِِِعَنِِِالَناَس  ونِ ِالَسَاعَةَِِلَعَلَِِي دْريِكَِِمَاِوَِِالََلِِِّعِنْدَِِعِلمْ   ِ﴾قرَِيبا ِِتكَ 

عبير پرسند، ولى از تكند كه از چه چيز آن مىپرسند، و ديگر بيان نمىمردم از قيامت مى: فرمايدآيه شريفه تنها مى
ت يا خواستند بفهمند آيا قيامت نزديك اسآيد كه مراد پرسش كنندگان تاريخ وقوع قيامت است، مىقيامت به ساعت بر مى

 (صلى الله عليه وآله و سلم)دور، و رسول خدا 
  



من از آن اطلاعى ندارم، و نه تنها من اطلاع ندارم بلكه جز خدا احدى اطلاع : در پاسخ ايشان بگويد دهد كهرا دستور مى
 .ندارد، و اين جواب تنها جوابى است كه در همه جاى قرآن در مواردى كه از تاريخ قيامت سؤال شده به كار رفته است

ونِ ِالَسَاعَةَِِلعََلَِِي دْريِكَِِمَاِوَِ﴿ اين جمله ابهام در . دانى، اى بسا كه تاريخ آن خيلى نزديك باشده مىچِ﴾قرَِيبا ِِتكَ 
ست، و نيز در اين مساله مانند ساير مردم ا( عليه وآله و سلم الله صلى)كند، تا بهتر بفهماند كه رسول خدا مساله را بيشتر مى

 .قيامت از آن اسرارى نيست كه خدا به وى گفته، و از مردم پنهان كرده باشد
عَدَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِلعََنَِِالََلَِِّنَِإِِ﴿

َ
 ِ﴾سَعِيرا ِِلهَ مِِْأ

 هو كلم. از اعداد است، كه به معناى تهيه ديدن است «اعد» و كلمه. لعن كفار به معناى دور كردن آنان از رحمت است
 .ور است، و بقيه الفاظ آيه روشن استبه معناى آتش شعله «سعير»

بَدا ِِفيِهَاِخَالَِِينَِ﴿
َ
ونَِِلَِِأ   ﴾نَّصَِيرا ِِلَِِوَِِوَلًِّْاِيَدِ 

ولى هر كس عبارت است از كسى كه تمامى كارهاى او را انجام دهد، و آن : اين است كه «نصير» و «ولى» فرق بين
اى از ولى كلمه نصير به معناى آن كسى است كه در كارهاى وى او را كمك كند، و گوشه. كس خودش به كلى كنار باشد

 .شود هم صاحب كار دخالت داشته باشد، و هم نصير اورا بعهده گيرد، و در كارى كه انجام مىكارهاى او 
قيه ب. دهد، اما نصير قسمتى از آن راخود را انجام مى «مولى عليه» ولى عبارت است از كسى كه همه كارهاى بنابراين

 .الفاظ آيه روشن است

 به اينكه ما بزرگان خود را پيروى كرديم و گمراه شديموصف حال كافران در عذاب قيامت و عذر آوردنشان 
ِِيوَْمَِ﴿ ه مِِْت قَلبَ  وه  ول ونَِِالَناَرِِِفِِِو ج  طَعْنَاِلَْْتَنَاِياَِيَق 

َ
طَعْنَاِوَِِالََلَِِّأ

َ
ولَِِأ  ﴾الَرسَ 

اب در آخر كباى زرد، سپس سياه و تقلب وجوه در آتش، به معناى زير و رو شدن، و حال به حال گشتن است، لحظهِ
شوند، و ممكن است مراد از آن جابجا كردن كفار در آتش باشد، چون جابجا كردن، در بهتر سوختن مؤثر است، هم چنان مى

 .كنند تا زودتر برشته شودكه كباب را روى آتش جابجا مى
طَعْنَاِلَْْتَنَاِياَ﴿ِجمله

َ
طَعْنَاِوَِِالََلَِِّأ

َ
ولَِِأ : كنندزنند، و آرزو مىاز باب حسرت و ندامت مى سخنى است كه كفارِ﴾الَرَس 
 .كردنداى كاش خدا و رسول را اطاعت مى

طَعْنَاِإنَِّاَِرَبَنَاِقاَل واِوَِ﴿
َ
بَاَءنََاِوَِِسَادَتَنَاِأ ضَلُّونَّاَِك 

َ
 ِ﴾الَسَبيِلَِِفَأ

ست به معناى مالك بزرگى ا: به طورى كه صاحب مجمع البيان گفته «سيد» است، و كلمه( آقا)جمع سيد  «سادة» كلمه
 يعنى جمعيت، «سواد اعظم» كه تدبير امور شهر و

  



جمع كبير است، و شايد مراد از آن بزرگسالان باشد كه معمولا عامه مردم از آنان  «كبراء» بسيارى را عهده دار باشد، و كلمه
 .1نمايندرا نيز پيروى مى كنند، بزرگسالانكنند، چون مردم همانطور كه بزرگ قوم را اطاعت مىتقليد مى
  ﴾كَبيِرا ِِلَعْنا ِِالِْعَنْه مِِْوَِِالَعَْذَابِِِمِنَِِضِعْفَيِِِْآتهِِمِِْرَبَنَا﴿

اند كه بزرگانشان را دو برابر است، و اگر عامه مردم از خدا در خواست كرده( دو مانند)به معناى مثلان  «ضعفان» كلمه
خودشان گمراه بودند، و هم ديگران را گمراه كردند، و به همين جهت در  عذاب كند، براى اين است كه بزرگان قوم هم

 .كنند كه ايشان را به لعنتى بزرگ لعنت كندخواست مى
يُّهَاِياَ﴿

َ
ونَّ واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ ه ِِم وسَِِآذَوْاِكََلََِّينَِِتكَ 

َ
 ﴾ا ِوجَِيهِالََلِِِّعِنْدَِِكََنَِِوَِِقاَل واِمِمَاِالََلِّ ِفَبََأ

فرمايد از اينكه مانند بعضى از بنى اسرائيل باشند، و با پيغمبرشان عملى انجام دهند كه در اين آيه مؤمنين را نهى مىِ
 .آنان انجام دادند، يعنى پيغمبرشان را اذيت كنند

نهى است، ولى و مراد از اين اذيت مطلق آزارهاى زبانى، و يا عملى نيست، گرچه مطلق آزار پيامبران حرام و مورد 
 مراد آزار از ناحيه تهمت و افتراء است، چون اين اذيت است «اش كردخدا تبرئهِ﴾اَللَّهُ فَبَرَّأَهُ﴿» در خصوص آيه به قرينه جمله

 .كه رفع آن محتاج به تبرئه خدايى است
شان چه موده كه آزارسكوت كرد، و نفر( علیه السلام)و شايد علت اينكه از بيان آزار بنى اسرائيل نسبت به موسى 

بنى اسرائيل اين تهمت را به موسى زدند، كه وى آنچه مردان دارند ندارد، : بوده، مضمون آن حديث را تاييد كند، كه فرمود
 .و خدا هم موسى را از اين تهمت تبرئه كرد، و به زودى حديث مزبور از نظر خواننده عزيز خواهد گذشت

ن اند ايو اينكه تهمتى كه به وى زدند چه بوده؟ بهترين وجهى كه ذكر كردهو اما در خصوص رسول گرامى اسلام، 
است كه آيه شريفه اشاره است به تهمتهايى كه به آن جناب در خصوص داستان زيد و زينب زدند، و بعيد نيست كه چنين 

ليه وآله ع الله صلى)ل خدا باشد، چون در روايات بسيارى كه در اين قصه وارد شده، مطالبى است كه با قداست ساحت رسو
 .مناسبت ندارند( و سلم

 يعنى او نزد خدا صاحب جاه و آبرو، و مقام و منزلت بود، و ﴾وجَِيها ِِالََلِِِّعِنْدَِِكََنَِِوَِ﴿
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 مايد كه چرا خدانكند، و بيان مىاين جمله علاوه بر اينكه به طور اجمال مشتمل بر تبرئه موسى است، تبرئه را نيز تعليل مى
 .كرداو را تبرئه كرده، و اين آيه و آيه بعدش نوعى اتصال به آيه قبل دارد، كه از ايذاى پيغمبر نهى مى

يُّهَاِياَ﴿
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ  ِ﴾سَدِيدا ِِقوَْل ِِق ول واِوَِِالََلَِِّاتَِق 
، قول سديد، عبارت بنابرايناست، كه به معناى اصابت رأى، و داشتن رشاد است، و  «سداد» از ماده «سديد» كلمه

ر چينى و امثال آن، غياش چون سخناست از كلامى كه هم مطابق با واقع باشد، و هم لغو نباشد، و يا اگر فايده دارد، فايده
گويد مطمئن باشد، و نيز گفتار خود را بيازمايد، كه لغو و يا مايه پس بر مؤمن لازم است كه به راستى آنچه مى. مشروع نباشد

 .افساد نباشد

 آورد «قول سديد» توضيحى در باره اينكه صلاح اعمال و غفران ذنوب را نتيجه و فرع بر
مِِْي صْلحِِْ﴿ مِِْلَك  عْمَالكَ 

َ
مِِْيَغْفِرِِْوَِِأ مِِْلَك  نَّ وبكَ  ولَِ ِوَِِالََلَِِّي طِعِِِمَنِِْوَِِذ    ﴾عَظِيما ِِفَوْزا ِِفَازَِِفَقَدِِْرسَ 

قول سديد بگوييد، تا اعمالتان صالح گردد، : نتيجه قول سديد دانسته، و فرمودهرا  «مغفرت ذنوب» و «اصلاح اعمال»
و گناهانتان آمرزيده شود، و اين بدان جهت است كه وقتى نفس آدمى عادت كرد به راستى، و به قول سديد، و به هيچ وجه 

قتى شود، و وآن برخيزد از او شنيده نمى زند، و سخن لغو، و يا سخنى كه فساد ازآن را ترك نكرد، ديگر دروغ از او سر نمى
شود، اين صفت در نفس رسوخ يافت، بالطبع از فحشاء و منكر، و سخن لغو دور گشته، در چنين وقتى اعمال انسان صالح مى

گردد، و همين پشيمانى توبه ها پشيمان مىخورد، و از كردهو بالطبع از عمرى كه در گناهان مهلك صرف كرده، دريغ مى
 .ستا

و وقتى توبه كرد، و خدا هم در ما بقى عمر از ارتكاب گناهان مهلك محافظتش فرمود، ديگر گناهان كوچك خيلى 
ِب واتََتَْنِِِإنِِْ﴿ِآمرزيم،هايتان را مىخطرى نيست، چون خود خدا وعده داده كه اگر از گناهان كبيره اجتناب كنيد، ما صغيره

ُِ ِت نْهَوْنَِِمَاِكَبَائرَِِ ِرِِْعَنْ مِِْنَّ كَف  مِِْعَنْك  و در نتيجه ملازمت قول سديد انسان را به سوى صلاح اعمال كشانيده، 1 ﴾سَي ئَِاتكِ 
 .شودو به اذن خدا به آمرزش گناهان منتهى مى

ولَِ ِوَِِالََلَِِّي طِعِِِمَنِِْوَِ﴿ اعمال صالح را اى است جميل به كسانى كه همه اين جمله وعدهِ ﴾عَظِيما ِِفَوْزا ِِفَازَِِفَقَدِِْرسَ 
 .بجا آورند و از همه گناهان اجتناب كنند، چون فوز عظيم را مترتب بر طاعت خدا و رسول كرده
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با اين آيه، سوره احزاب در حقيقت تمام شده است، چون مساله اطاعت خدا و رسول، كلام جامعى است كه همه 
 .ى به منزله متمم براى آيه مورد بحث استشود، و دو آيه بعداحكام سابق از واجبات و محرمات را شامل مى

مَانَّةََِِعَرَضْنَاِإنَِّاَ﴿
َ
ِِالَْْ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِعَََ

َ
بَالِِِوَِِالَْْ بَيَِِْالَِْْ

َ
نِِْفَأ

َ
شْفَقْنَِِوَِِيََمِْلنَْهَاِأ

َ
نسَْانِ ِحَْلََهَاِوَِِمِنْهَاِأ ُِ ِالَِْْ َ ِكََنَِِإنَِّ

ورا ِ … جَه ول ِِظَل وما ِ  ِ﴾رحَِيما ِِغَف 
به معناى چيزى است كه نزد غير وديعه بسپارند، تا او آن را براى سپارنده حفظ كند، و سپس  -هر چه باشد  -امانت 

به وى برگرداند، و در آيه مورد بحث امانت عبارت است از چيزى كه خداى تعالى آن را به انسان به وديعه سپرده، تا انسان 
 .نگه بدارد، و سپس به صاحبش يعنى خداى سبحان برگرداند آن را براى خدا حفظ كند، و سالم و مستقيم

ها از پذيرفتن آن سرباز زدند و ها و زمين و كوهاحتمالت مختلف در باره مراد از امانتى كه آسمان
 انسان آن را پذيرفت و منشا انقسام او به مؤمن، مشرك و منافق شد

بَِ﴿ِو اما اينكه اين امانت چيست؟ از جمله نَافقِِيَِِالََلِّ ِلِْ عَذ ِ نَافقَِاتِِِوَِِالَمْ  آيد كه امانت مذكور چيزى بر مىِ﴾...الَمْ 
شود، در نتيجه حاملين آن امانت به سه طائفه تقسيم است كه نفاق و شرك و ايمان هر سه بر حمل آن امانت مترتب مى

 .شوند، چون كيفيت حمل آنان مختلف استمى
انت مذكور امرى است مربوط به دين حق، كه دارنده آن متصف به ايمان، و فاقد آن فهميم كه ناگزير اماز اين جا مى

 .شودكند، ولى در واقع فاقد آن است، متصف به نفاق مىمتصف به شرك، و آن كس كه ادعاى آن را مى
عبارت ديگر،  حال آيا اين امر عبارت است از اعتقاد حق، و شهادت بر توحيد خدا، و يا مجموع عقايد و اعمال؟ و به

امر مزبور عبارت است از صرف اعتقاد به همه عقايد دين حق، با قطع نظر از عمل به لوازم آن؟ و يا اينكه عبارت از داشتن 
ها نيست بلكه عبارت است از آن كمالى كه از ناحيه داشتن آن عقايد به ضميمه عمل به آن، و يا آنكه هيچ يك از اين احتمال

 .شودى انسان حاصل مىيكى از آن امور برا
مان و زمين فرمايد آساز اين احتمالها احتمال اولى كه توحيد است ممكن نيست منظور باشد، براى اينكه آيه شريفه مى

ها و تمامى موجودات، ها از حمل آن امانت مضايقه كردند، و حال آنكه به حكم صريح قرآن آسمانها و زمين و كوهو كوه
و در آيه مورد 1 ِ﴾بِِمَْدِهِِِي سَب حِِ ِإلَِِِءِ شَِِْمِنِِْإنِِِْوَِ﴿ِ:گويند، هم چنان كه فرمودهو به حمد او تسبيح مى خدا را يگانه دانسته،

 شود امانتفرمايد آسمانها و زمين از پذيرفتن آن امانت سرباز زدند، پس معلوم مىبحث مى
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 .مذكور توحيد خدا نيست
امانت پذيرش دين حق به طور تفصيل است، نيز صحيح نيست، براى اينكه آيه  و اما احتمال دوم كه بگوييم مراد از

فرمايد انسانها به طور مطلق، يعنى چه خوبشان و چه بدشان آن را حمل كردند، و پذيرفتند، و معلوم است كه بيشتر شريفه مى
آن نداشته باشد حمل آن را هم نكرده، و اصلا اى از ايمان به دين حق امتناع ورزيدند، و كسى كه ايمان به انسانها در هر دوره
 .اطلاعى از آن ندارد

تواند منظور از امانت باشد، چون احتمال سوم اين بود به طور شود كه احتمال سوم هم نمىبا اين بيان روشن مى
 .مفصل در عمل متلبس به دين حق باشد و معلوم است كه تمامى انسانها اين طور دين دار نبوده و نيستند

تواند مراد از امانت باشد، براى اينكه آسمانها و زمين و ساير موجودات با اعتراف به توحيد احتمال چهارم هم نمى
 .فرمايد آسمانها و زمين اين امانت را نپذيرفتندخدا، و اتصافشان به اين اعتراف كمال مزبور را دارند، و آيه شريفه مى

تلبس و اتصاف به كمالى باشد كه از ناحيه اعتقاد به حقانيت همه عقايد، و علم  و اما اين احتمال كه مراد از آن امانت
شود، نيز صحيح نيست، چون همانطور كه گفتيم امانت مذكور چيزى است كه هم نفاق مترتب بر آن به دين حق حاصل مى

ود، و شعملى دين مترتب نمى شود، و هم شرك، و هم ايمان، و اين سه بر صرف اعتقاد به حقانيت تكاليف اعتقادى ومى
آورد، التزام به اين عقايد، و تلبس در عمل آورد، و نه شقاوتى، آنچه سعادت و شقاوت مىصرف اين اعتقاد نه سعادتى مى

 .به آن تكاليف است، نه صرف عقيده به حقانيت آنها

مقصود از حمل انسان بيان اينكه مراد از اين امانت وليت الهى و كمال در اعتقاد و عمل حق است و 
 باشددارا بودن صلاحيت و استعداد مى

ماند احتمال ششم، و آن اين است كه مراد از امانت مزبور كمالى باشد كه از ناگزير از بين همه احتمالات باقى مى
ضيض ماده حناحيه تلبس و داشتن اعتقادات حق، و نيز تلبس به اعمال صالح، و سلوك طريقه كمال حاصل شود به اينكه از 

اند توبه اوج اخلاص ارتقاء پيدا كند و خداوند انسان حامل آن امانت را براى خود خالص كند، اين است آن احتمالى كه مى
از سويى . مراد از امانت باشد، چون در اين كمال هيچ موجودى نه آسمان، و نه زمين، و نه غير آن دو، شريك انسان نيست

لى امور اوست، و جز ولايت الهى هيچ موجودى از آسمان و زمين در امور او دخالت ندارد، ديگر چنين كسى تنها خدا متو
 .چون خدا او را براى خود خالص كرده

 پس مراد از امانت عبارت شد از ولايت الهى، و مراد از عرضه داشتن اين ولايت بر
  



 اگر ولايت الهى را با وضع: معناى آيه اين است كه و. آسمانها و زمين، و ساير موجودات مقايسه اين ولايت با وضع آنهاست
تواند حامل آن باشد، و معناى امتناع آسمانها و زمين مقايسه كنى، خواهى ديد كه اينها تاب حمل آن را ندارند و تنها انسان مى

ى در س آن هست، ولآسمانها و زمين، و پذيرفتن و حمل آن به وسيله انسان اين است كه در انسان استعداد و صلاحيت تلب
 .آسمانها و زمين نيست

ار ها با اينكه از نظر حجم بسيتوان آيه را بر آن منطبق كرد، و گفت آسمانها و زمين و كوهاين است آن معنايى كه مى
مل ابزرگ، و از نظر سنگينى بسيار ثقيل و از نظر نيرو بسيار نيرومند هستند، ليكن با اين حال استعداد آن را ندارند كه ح

 .ولايت الهى شوند، و مراد از امتناعشان از حمل اين امانت، و اشفاقشان از آن، همين نداشتن استعداد است
و ليكن انسان ظلوم و جهول نه از حمل آن امتناع ورزيد، و نه از سنگينى آن و خطر عظيمش اشفاق كرد و به هراس 

اين سبب شد كه انسان كه يك حقيقت و نوع است، به سه قسم اش قبولش كرد، و افتاد، بلكه با همه سنگينى و خطرناكى
 .ها داراى اين سه قسم نباشند، بلكه همه مطيع و مؤمن باشندمنافق و مشرك و مؤمن منقسم شود، و آسمان و زمين و كوه

 پاسخ به اين پرسش كه چرا خداى حكيم و عليم چنين بار سنگينى را بر انسان ظلوم و جهول بار كرد
خدا با اينكه حكيم و عليم است، چرا چنين بار سنگينى را كه حملش از قدرت : اينجا ممكن است بپرسى كهدر 

دانست انسان نيز تاب تحمل آن را ندارد، و قبول آسمانها و زمين بيرون است بر انسان ظلوم و جهول حمل كرد؟ با اينكه مى
صيت او را مغرور و غافل ساخته، و به او مهلت نداده كه به كردنش به خاطر ظلوم و جهول بودنش بوده، و اين دو خصو

اى واگذار ماند كه سرپرستى و ولايت بر مردم يك كشور را به ديوانهعواقب اين كار بينديشد، و اين در حقيقت مثل اين مى
پسندند،  اين كار را نمىكنيم، خود ديوانه هيچ حرفى ندارد، اما حرف نداشتنش براى اين است كه ديوانه است، و گر نه، عقلا

 .شوندو در باره ديوانه دچار اشفاق و دلسوزى مى
ظلوم و جهول بودن انسان، هر چند كه به وجهى عيب و ملاك ملامت و عتاب، و خرده گيرى : گوييمدر پاسخ مى

 صف به ظلم واست، و ليكن، عين همين ظلم و جهل انسان مصحح حمل امانت و ولايت الهى است، براى اينكه كسى مت
 گويند، چون متصفشود كه شانش اين است كه متصف به عدل و علم باشد، و گر نه چرا به كوه ظالم و جاهل نمىجهل مى

كنند، به خاطر اينكه متصف به عدل و علم شود، و همچنين آسمانها و زمين جهل و ظلم را حمل نمىبه عدالت و علم نمى
 .خاطر اينكه شان و استعداد علم و عدالت را دارد، ظلوم و جهول نيز هستشوند، به خلاف انسان كه به نمى

  



ه حامل شود كو امانت مذكور در آيه كه گفتيم عبارت است از ولايت الهى، و كمال صفت عبوديت، وقتى حاصل مى
دو  سى كه متصف به اينآن، علم و ايمان به خدا داشته، و نيز عمل صالح را كه عبارت ديگر عدالت است، داشته باشد، و ك

صفت بشود، يعنى ممكن باشد كه به او بگوييم عالم و عادل، قهرا ممكن هم هست گفته شود، جاهل و ظالم، و چون علم و 
ه اش بعدالت انسان موهبتى است كه خدا به او داده، و اما خود او فى حد نفسه جاهل و ظالم است، پس همين اتصاف ذاتى

انسان بار اين امانت را به دوش كشيد، چون : ده كه امانت الهى را حمل كند، و در حقش گفته شودظلم و جهل، مجوز اين ش
 .دقت بفرماييد -ظلوم و جهول بود 

نسَْانَِِخَلقَْنَاِلقََدِْ﴿ِمعناى دو آيه شريفه به وجهى نظير معناى آيه بنابراينو  حْسَنِِِفِِِالَِْْ
َ
ِِرَدَدْنَّاَه ِِث مَِِتَقْوِيمِ ِأ

َ
ِسْفَلَِأ

جْرنِِفَلهَ مِِْالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِإلَِِِسَافلِيَِِ
َ
 1﴾مَمْن ونِ ِغَيْرِ ِأ

است، چون آيه اولى مورد بحث نظير آيه اولى از اين سه آيه است، و آيه دومى مورد بحث نظير دو آيه دوم و سوم از 
 .آيات سوره التين است

مَانَّةََِِعَرَضْنَاِإنَِّاَ﴿ِپس جمله
َ
ما ولايت الهى و استكمال به حقايق دين حق را، چه علم به آن : معنايش اين است كهِ﴾الَْْ

حقايق، و چه عمل بدانها را، بر آسمانها و زمين عرضه كرديم، و معناى عرضه كردن آن، اين است كه ما يك يك موجودات 
 .را نداشتند، به جز انسانرا با آن سنجيديم، و قياس كرديم، هيچ يك استعداد پذيرفتن آن 

﴿ِ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِعَََ
َ
بَالِِِوَِِالَْْ يعنى اين موجودات بسيار بزرگ، با اينكه از نظر خلقت بسيار بزرگتر از انسانند، ِ﴾الَِْْ

رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِلََلَْق ِ﴿ِفرمايداستعداد پذيرفتن آن را نداشتند، همانطور كه خداوند مى
َ
كْبَِ ِالَْْ

َ
فابين » 2﴾الَناَسِِِخَلْقِِِمِنِِْأ

پس امتناع كردند از اينكه آن را حمل كنند، و از حمل آن اشفاق و اظهار ناراحتى كردند، چون  «ان يحملنها و اشفقن منها
مشتمل بر صلاحيت تلبس به آن نبودند و اگر از قبول آن تعبير به حمل كرد، براى اشاره به اين نكته است كه امانت مذكور 

 .شان قادر به پذيرفتن آن نيستندها با همه بزرگىآن قدر سنگين است كه آسمانها و زمين و كوه
نسَْانِ ِحََْلَهَاِوَِ﴿ ِيعنى انسان با همه كوچكى حجمش صلاحيت و آمادگى پذيرفتن آن را داشت، و آن را پذيرفت، ﴾الَِْْ

﴿
 ُِ َ  نفس، يعنى چون او ستمگر به ﴾جَه ول ِِظَل وما ِِكََنَِِإنَِّ
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داند كه اگر به اين امانت خيانت كند عاقبت وخيمى به دنبال خويش، و جاهل به آثار و عواقب وخيم اين امانت است، او نمى
 .دارد، و آن هلاكت دايمى اوست

انسان به خودى خود فاقد علم و عدالت بود، ولى قابليت آن را داشت كه خدا آن دو را : تر چون كهو به معنايى دقيق
 .وى افاضه كند، و در نتيجه از حضيض ظلم و جهل به اوج عدالت و علم ارتقاء پيدا كندبه 

دو وصف از ظلم و جهلند، و كسى را ظلوم و جهول گويند كه ظلم و جهل در او امكان  «جهول» و «ظلوم» و دو كلمه
اوصافى هستند، براى حيوانى داشته باشد، هم چنان كه به قول فخر رازى اسب چموش، و چارپاى چموش، و آب طهور، 

 .1گويندكه امكان چموشى، و آبى كه امكان طهور بودن را داشته باشد، و به همين جهت به سنگ و كلوخ، چموش نمى
هر  و به. «دو كلمه مورد بحث به معناى مبالغه در ظلم و جهل را افاده كنند» -به قول بعضى ديگر  -ممكن هم هست 

و خلاصه فرق بين اين وجه و )ست باشد، و چه غير از او، معناى آيه مستقيم و معلوم است، حال چه معناى فخر رازى در
داديم و در اين وجه خالى بودن انسان از علم و عدالت وجه قبلى اين است كه در وجه قبلى استعداد انسان را ملاك قرار مى

 (.را ملاك قرار داديم، مترجم
بَِ﴿ نَافقِِِِالََلِّ ِلِْ عَذ ِ نَافقَِاتِِِوَِِيَِالَمْ  لام غايت است، كه  «ليعذب» در جمله «لام» حرف ﴾الَمْ شِْْكََتِِِوَِِالَمْ شِْْكيَِِِوَِِالَمْ 

عاقبت اين حمل اين است كه خدا منافقين و منافقات و مشركين و مشركات را عذاب كند، چون : دهدبه آيه چنين معنا مى
شوند كنند، و اين همان نفاق است، آرى كمتر يافت مىاظهار صلاح و امانت مىكنند غالبا كسانى كه به اين امانت خيانت مى

كه به خيانت خود تظاهر كنند، و اى بسا اعتبار همين معنا باعث شده كه قبل از مشركين و مشركات منافقين و منافقات را 
 .ذكر كند
ِِالََلِّ ِيَت وبَِِوَِ﴿ ؤْمِنيَِِِعَََ ؤْمِنَاتِِِوَِِالَمْ  ورا ِِالََلِّ ِكََنَِِوَِِالَمْ  در نتيجه  «يعذب» اين جمله عطف است بر جمله ﴾رحَِيما ِِغَف 

معنايش اين است كه عاقبت اين حمل، علاوه بر عذاب منافقين و منافقات، اين شد كه خدا بر مؤمنين و مؤمنات توبه كند، 
به وى ايمان بياورند، و خيانت نكنند، ها و توبه خدا رجوع و بازگشت او به بندگان خود به رحمت است، پس وقتى انسان

شود، كه او ولى مؤمنين است، پس ايشان را به سوى خود گردد، و متولى امورشان مىخداوند به رحمت خود به آنان بر مى
 شان راشان و جهلهدايت نموده و ظلم
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 .كه او آمرزنده و رحيم است آرايد،پوشاند، و به جاى ظلم و جهل آنان را به زيور علم نافع و عمل صالح مىمى
چرا امانت را به معناى تكليف كه همان دين حق باشد نگيريم؟ و كلمه حمل را به معناى : ممكن است كسى بگويد

ا به معناى ر «عرض» را به معناى نداشتن آن استعداد، و كلمه «امتناع -اباء » استعداد و صلاحيت تكليف معنا نكنيم، و كلمه
زمين و جبال با آن تكليف نگيريم؟ و چه مانعى دارد آيه را اين طور معنا كنيم، با اينكه اگر اين طور هم  مقايسه آسمانها و

 معنا كنيم همه مطالبى كه در بيان آيه گفته شد با اين معنا نيز منطبق است؟ 
ت الهى به ولايبله، ممكن است، و ليكن اشكالى كه هست، اين است كه تكليف مقدمه رسيدن : گوييمدر جواب مى

و رسيدن به صفت كمال بندگى است پس آنچه در حقيقت عرضه شده و مورد نظر است ولايت الهى و كمال بندگى است، 
 .نه اين كه مقدمه براى مطلوب باشد

بَِ﴿ِاى كه در اين آيه به كار رفته، التفاتى است كه در جملهنكته ى تعالى ابه كار رفته، چون اول آيه خدِ﴾الََلِّ ِلِْ عَذ ِ
تا آنكه خدا : ما امانت را عرضه كرديم، و در اين جمله خود را غايب حساب كرده، و فرموده: متكلم حساب شده، و فرموده

 عذاب كند، و اين التفات براى اين است كه دلالت كند بر اينكه عواقب امور به سوى خداى سبحان است، چون خداى سبحان
 .است «اللَّه»

توب على و ي» :ممكن بود ضمير به جاى اسم ظاهر به كار رود، يعنى بفرمايدِ﴾الََلِّ ِيَت وبَِِوَِ﴿ِدر جملهنكته ديگر اينكه 
ولى در اين جمله براى بار دوم اسم جلاله را آورد، و اين براى اين است كه اشعار كند بر اينكه خداوند  «المؤمنين و المؤمنات

 .اهتمام را دارددر حق مؤمنين و مؤمنات كمال عنايت و 

ن ا إنِ ا﴿ اقوال مختلف مفسرين در تفسير آيه: ر ض  ان ة   ع  م 
 و مراد از امانت و عرض آن ﴾...ا لْ  

 .مفسرين در تفسير امانت مذكور در آيه، اقوال مختلفى دارند
 شود، و مخالفتششود بنده خدا داخل بهشت مراد از آن تكليف است، كه اطاعت آن باعث مى» :اندگفته 1مثلا بعضى

شود داخل جهنم شود، و مراد از عرض تكليف بر آسمانها و زمين و جبال، سنجيدن آن با استعداد آنهاست، و مراد باعث مى
از امتناع آسمانها و زمين و جبال، از حمل تكليف، و اشفاقشان از آن، عبارت است از استعداد نداشتن براى پذيرفتن آن و 

 تكليف را، اين است كه وى استعداد آن را داشت، و تعبير عرضه ومراد از حمل انسان آن 
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 . «حمل و امتناع، همه از باب تمثيل است
 . «مراد از امانت، عقلى است كه ملاك تكليف، مناط ثواب و عقاب است» :اندديگر گفته 1بعضى
 .است «الله لا اله الا» مراد از آن قول: اندديگر گفته 2بعضى
مراد از آن اعضاى بدن، از چشم، گوش، دست، پا، عورت و زبان است، كه بر آدمى واجب است » :اندگفته 3بعضى

 . «اين امانتها را حفظ نموده و جز در مواردى كه خدا راضى است به كار نگيرد
 . «مراد از آن امانتهاى مردم، و وفاى به عهد ايشان است» :اندديگر گفته 4بعضى
مراد از آن معرفت خدا، و لوازم آن است، و اين وجه از همه وجوه به حق نزديكتر است، و » :اندديگر گفته 5بعضى

 . «برگشتش به همان وجهى است كه ما ذكر كرديم
: اينكه 6اين اقوالى بود كه در معناى امانت گفته بودند، و همچنين در معناى عرض امانت اقوال مختلفى دارند، يكى

است، جز اينكه مراد از آسمانها و زمين و جبال، اهل آسمان و زمين و جبال، و ملائكه ساكن  عرض به معناى حقيقى كلمه
خداوند براى ملائكه بيان كرد كه خيانت به اين امانت گناه بزرگى است، و به همين جهت ملائكه از حمل آن . در آنهاست

 .امتناع ورزيدند، ولى به انسان عرضه شد و امتناع نورزيد
عرضه امانت، به همان معناى حقيقى كلمه است به اين بيان كه خدا وقتى جرم آسمانها و زمين و : ر اينكهديگ 7يكى

ام، و براى هر كس كه اطاعتم كند بهشتى من واجباتى واجب كرده :ها را آفريد، فهمى هم در آنها قرار داد، و به آنها فرمودكوه
ن ما حاضريم رام و مسخر باشيم براى آ: ها گفتندام، آسمانها و زمين و كوهو براى هر كس كه نافرمانيم كند آتشى خلق كرده

خواهيم، و نه آن آتش را، و چون غرضى كه بدان غرض خلقمان نمودى، اما تاب تحمل واجبات را نداريم، نه آن ثواب را مى
خود، و جهول به وخامت عاقبت نوبت به خلقت بشر رسيد، همين كه عرضه به وى شد، قبول كرد، چون او ظلوم به نفس 

 .كار بود
سوم در معناى عرضه، اين است كه به معناى معارضه، و مقابله باشد، و حاصل كلام اين باشد كه ما مقابله كرديم  8وجه

 ها، و ديديم كهبين اين امانت و بين آسمانها و زمين و كوه
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 .تر بوداين امانت سنگين
اگر ما فرض كنيم آسمانها و : ه جارى مجراى فرض باشد، و معناى آيه اين باشد كهكلام در آيه شريف اينكه 1چهارم

امانت خود را به آنها عرضه بداريم، هر آينه از تحمل آن امتناع خواهند ورزيد،  آنگاهها فهم و شعور داشته باشند، زمين و كوه
 .ول بودن آن را تحمل كردو از اقدام به اينكار خواهند ترسيد، و ليكن انسان به علت ظلوم و جه

و ليكن اگر بار ديگر به توجيهى كه ما براى آيه كرديم، مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه هيچ يك از اين وجوه خالى از 
 .جهات ضعف نيست، پس غفلت مورز

روايات و اقوالى در باره مقصود از اذيت بنى اسرائيل به موسى ]بحث روايتى 
ِين   ت كُونوُا ل  ﴿ )عليه السلام( در ذيل آيه: لَّ   [...﴾مُوس   آذ و ا كَ 

 خدا هيچ: روايت كرده، كه در حديثى فرمود( علیه السلام)در كافى به سند خود از محمد بن سالم، از ابى جعفر 
عَدَِِوَِِالَكََْفرِِينَِِلعََنَِِالََلَِِّإنَِِ﴿ِكند، چون خودش فرموده:مؤمنى را لعنت نمى

َ
بَدا ِِفيِهَاِخَالَِِينَِِسَعِيرا ِِلهَ مِِْأ

َ
ونَِِلَِِأ ِلًِّْاوَِِيَِد 

 .2﴾نَّصَِيرا ِِلَِِوَِ
گفتند: مى بنى اسرائيل: روايت كرده، كه فرمود( علیه السلام)و در تفسير قمى به سند خود از ابى بصير، از امام صادق 

موسى همواره بدن خود را در محلى نشست، كه آنچه مردان دارند موسى ندارد، و اين تهمت از اين نظر بهتر در دلها مى
شست كه احدى او را نبيند، اين بود تا آنكه روزى موسى كنار نهرى جامه خود را كند، و روى سنگى گذاشت، و مشغول مى

شستشو شد خداوند سنگ را فرمود: تا از موسى دور شود، و موسى مجبور شود به تعقيب آن برود و در نتيجه بنى اسرائيل 
 گفتند تهمت بوده، پسرا ببينند، و بدانند كه آن سخن تهمت است، و همين طور هم شد، و فهميدند آنچه مى همه عورت او

يُّهَاِياَ﴿ِفرمايد:اين آيه در اين باره است كه مى
َ
ونَّ واِلَِِآمَن واِالَََِّينَِِأ  .3...﴾م وسَِِآذَوْاِكََلََِّينَِِتكَ 

 :اندين آيه و اينكه منظور از اذيت بنى اسرائيل چيست؟ اقوالى گفتهو در مجمع البيان آمده كه مفسرين در تفسير ا
 موسى و هارون به بالاى كوه رفته بودند، و در همانجا هارون مرد، اول اينكه

  
                                                      

 .374، ص 8، ج مجمع البيان 1
 .18، س 31، ص 2، ج اصول كافى 2
 .197، ص 2، ج تفسير قمى 3



اى، خدا به ملائكه دستور داد، جنازه هارون را برداشته، به يك يك بنى اسرائيل تو او را كشته: بنى اسرائيل به موسى گفتند
 (.نقل از على و ابن عباس)نشان دهند، و بگويند كه او به مرگ خود مرده است، و بدين وسيله موسى را تبرئه كرد 

ى او داد كه كساى انجام مىموسى مردى بسيار با حياء و پوشيده، و همواره شستشوى بدن خود را در نقطه دوم اينكه
بد عيبى نظير پيسى و جذام در بدن او هست، كه اين قدر خود را از ما پنهان اسرائيل به گمان افتادند، كه لا را نبيند، بنى

دارد، ناگزير روزى براى شستشو به نقطه خلوتى رفته بود، و جامه خود را روى سنگى نهاده مشغول آب تنى بود، كه مى
رود، موسى لخت و عريان سنگ را تعقيب كرد، و بنى اسرائيل همه ديدند كه بدن او از سنگ جامه را برداشته مى ناگهان ديد

از ابى  بدون سند نقل)گفتند تبرئه كرد، اش مىتر است، و خدا وى را از آنچه در بارهتر، و پاكيزههر بدنى ديگر بى عيب
 .1(هريره

 .2هم از ابن مسعود، و روايت دومى را از انس، و ابن عباس نقل كردهروايت اولى را الدر المنثور : مؤلف
هرگز نشد كه : و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن مردويه، از سهل بن سعد ساعدى، روايت كرده كه گفت

يُّهَاِياَ﴿ِنوبتى بر اين منبر بنشيند، و آيه( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول خدا 
َ
واِآمَن واِالَََِّينَِِأ ِ﴾سَدِيدا ِِقوَْل ِِاق ول وِوَِِالََلَِِّاتَِق 

 .3را تلاوت نكند
 .4قريب به اين مضمون را از عايشه و ابى موسى اشعرى و عروه نيز نقل كرده: مؤلف

مساله سپس اداء امانت است كه هر كس اهل امانت نباشد، زيانكار و خائب است، چون : و در نهج البلاغه فرموده
هاى بلند كه ديگر بلندتر و بزرگتر از هاى گسترده، و كوهامانت آن قدر اهميت دارد كه خدا آن را بر آسمانهاى مبنيه، و زمين

ها و آنها نيست عرضه كرد، پس اگر بنا بود به ملاك داشتن طول و عرض و قوت و عزت چيزى از اشفاق امتناع بورزد كوه
تر از و ليكن از عقوبت آن ترسيدند، و به عقل آنها رسيد چيزى كه به عقل انسان كه ضعيفورزيدند آسمانها و زمين مى

 .5آنهاست نرسيد، چون انسان ظلوم و جهول بوده است

دو روايت در باره امانتى كه خدا عرضه كرد و توضيحى در باره اينكه مقصود از آن امانت، وليت امير 
 است( عليه السلام)المؤمنين 

روايت كرده، كه در ذيل كلام خداى ( علیه السلام)كافى به سند خود از اسحاق بن عمار، از مردى، از امام صادق و در 
مَانَّةََِِعَرَضْنَاِإنَِّاَ﴿ِ:عز و جل

َ
 اين امانت: ، فرموده...﴾الَْْ

  
                                                      

 .372، ص 8، ج مجمع البيان 1
 .223و ص  224، ص 5، ج الدر المنثور 2
 .224، ص 5، ج الدر المنثور 3
 .224، ص 5، ج الدر المنثور 4
 .317، ص 199، خطبه نهج البلاغه صبحى الصالح 5



 .1عبارت است از ولايت امير مؤمنين )علیه السلام(
، آن ولايتى است كه اولين نفر از اين امت كه بدان رسيد امير (السلامعلیه )منظور از ولايت امير المؤمنين : مؤلف

ود، عبارت ب( علیه السلام)بود، و آن ولايت كه اولين كسى كه از امت اسلام فتح بابش را كرد على ( علیه السلام)المؤمنين 
اين از راه مجاهده و عبادت خالصانه  دار امور او شود، واست از اينكه آدمى به جايى از تكامل برسد، كه خداى سبحان عهده

 .آيدبه دست مى
ه آيد كمنظور از ولايت اين است، نه ولايت به معناى محبت و يا امامت، هر چند كه از ظاهر بعضى از روايات بر مى

يز امامت ناند تطبيق كلى بر مصداق كنند، و بگويند محبت على، و به معناى محبت و يا امامت است، ولى آن روايات خواسته
 .او، هر دو از مصاديق ولايت است
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  (34)سوره سبا

 آيه دارد 54سوره سبا مكى است و 
  
  

 [9تا  1آيات (: 34)سوره سبإ ]

ِِِالَْْمَْدِ ِالَرحَِيمِِِالَرحََْْنِِِالََلِِِّبسِْمِِ﴿ رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَِ ِالَََِّيِلِلَّ
َ
وَِِوَِِالَْْخِرَةِِِفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ِوَِِالَْْ ِمِ الَْْكَِيِه 

رضِِِْفِِِيلَجِِ ِمَاِيَعْلمَِ ١ِِالََْبَيِرِ 
َ
جِ ِمَاِوَِِالَْْ جِ ِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِينَِْْل ِِمَاِوَِِمِنْهَاِيَُرْ  وَِِوَِِفيِهَاِيَعْر  ورِ ِالَرحَِيمِ ِه  ِقاَلَِِو٢َِِِالَْغَف 

واِالَََِّينَِ تيِنَاِلَِِكَفَر 
ْ
ِِوَِِبلََِِق لِِْالَسَاعَةِ ِتَأ ِ

مِِْرَب  تيِنََك 
ْ
ُِ ِيَعْز ب ِِلَِِالَغَْيْبِِِعََلمِِِِلَْأَ ِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَرَة ِِمِثْقَال ِِعَنْ

رضِِْ
َ
صْغَرِ ِلَِِوَِِالَْْ

َ
كْبَِ ِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
ِِفِِِإلَِِِأ بيِِ ِكتَِاب  ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلَِْجْزِي٣َِِِم 

 
ِمَغْفِرَةنِِلهَ مِِْأ

عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِسَعَوْاِالَََِّينَِِو٤َِِِكَرِيمنِِرِزْقنِِوَِ ولئَكَِِِم 
 
لِْمنِِرجِْزِ ِمِنِِْعَذَابنِِلهَ مِِْأ

َ
وت واِالَََِّينَِِيرََىِو٥َِِِأ

 
نْزِلَِِالَََِّيِالَْعِلْمَِِأ

 
ِأ

وَِِرَب كَِِِمِنِِْإلَِْْكَِ اطِِِإلَِِِيَهْدِيِوَِِالََْْقَِِه  واِالَََِّينَِِقاَلَِِو٦َِِِالَْْمَِيدِِِالَْعَزِيزِِِصَِِ مِِْهَلِِْكَفَر  لُّك  لِ ِعَََِِنَّدَ 
مِِْرجَ  ِإذَِاِي نَب ئِ ك 

ز قِْت مِْ َِِم  مَزَقِ ِك  مِِْم  ق ِِلفَِِِإنَِّكَ 
فْتََى٧َِِِجَدِيدِ ِخَلْ

َ
ِِأ مِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ُِِِأ ِ ِوَِِالَعَْذَابِِِفِِِباِلْْخِرَةِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِبلَِِِجِنَةنِِب

٨ِِِالََْْعِيدِِِالَضَلَلِِ
َ
يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِإلَِِِيرََوْاِفَلمَِِْأ

َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِخَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

َ
ِِإنِِِْالَْْ

ْ
رضَِِْبهِِمِ ِنََسِْفِِْنشََأ

َ
وِِْالَْْ

َ
ِن سْقِطِِْأ

ِِعَبْدِ ِلكِ  ِِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِِالَسَمَاءِِِنَِمِِِكسَِفا ِِعَلَيْهِمِْ نيِب   ِ﴾٩ِم 

 ترجمه آيات

 به نام خدايى كه رحمتى شامل، و رحمتى خاص نيكان دارد، سپاس آن خدايى را كه ملك آنچه
  



 (.1)در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست، و سپاس براى اوست، در آخرت نيز، و او حكيم و خبير است 
گردد، و آنچه كه به آيد، و آنچه كه از آسمان نازل مىشود، و آنچه كه از زمين بيرون مىآنچه كه در زمين دفن مى

 (.2)داند، و او رحيم و آمرزنده است رود، همه را مىآسمان بالا مى
به طور قطع  وردگار سوگند كهآيد، و به پرچرا مى: آيد، بگوقيامتى به سر وقت ما نمى: كسانى كه كفر ورزيدند گفتند

اى در همه آسمانها و زمين از او پوشيده نيست، و نه به سراغتان خواهد آمد، و او عالم غيب است، كه حتى به سنگينى ذره
 (.3)كوچكتر از آن ذره، و نه بزرگتر از آن، مگر آنكه در كتاب مبين ثبت است 

 (.4)اش دهد، اينان آمرزشى و رزقى آبرومندانه دارند كنند پادتا آنان كه ايمان آورده عملهاى صالح مى
 (.5)كنند عذابى پليد و دردناك دارند و در مقابل، كسانى كه به منظور جلوگيرى از پيشرفت آيات ما تلاش مى

زيز عبينند، حقى كه به سوى صراط اند، آنچه را كه از ناحيه پروردگارت به تو نازل شده حق مىآنان كه علم داده شده
 (.6)كند نمايى مىحميد راه

خواهيد شما را به مردى رهنمون شويم كه خبر آورده كه چون شما پس از مرگ آيا مى: و آنان كه كفر ورزيدند گفتند
 (.7)آييد پاره پاره شديد دو باره به خلقت جديدى در مى

آن است، و نه اين، بلكه كسانى كه به  چنين دروغى به خدا افتراء بسته، و يا آنكه دچار جنون شده است، ليكن نه
 (.8)اند آخرت ايمان ندارند در عذاب و ضلالتى بعيد قرار گرفته

بينيد آنچه را كه پيش روى ايشان و پشت سرشان از آسمان و زمين است، كه اگر بخواهيم زمين را در زير مگر نمى
سوى خدا  اى كه بهدر همين مطلب آيتى است براى هر بنده كوبيم،اى از آسمان بر سرشان مىشكافيم، و يا پارهپايشان مى

 (.9)برگشت دارد 

 ]موضوعاتى كه در سوره مباركه سبا از آن بحث شده[بيان آيات 

ر كسانى بعد از بيان آنها كيف. كندگانه اعتقادات، يعنى توحيد و نبوت و قيامت بحث مىاين سوره پيرامون اصول سه
ند، يك كها را دفع مىهاى مختلف آن شبههاز راه آنگاهكنند، بيان نموده، القاى شبهه در باره آنها مى را كه منكر آنهايند، و يا

 ورزد، ـو از بين اين سه اصول بيشتر به مساله قيامت اهتمام مى. بار از راه حكمت و موعظه، بار ديگر از راه مجادله
  



 .شودچند بار ديگر هم متعرض آن مىكند، و تا آخر سوره هم در اول كلام آن را ذكر مى

 استدلل بر بعث و جزا با استناد به عموميت ملك، و كمال علم خداى تعالى
﴿

ِِِالََْْمْدِ  رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَِ ِالَََِّيِلِلَّ
َ
 ﴾...الَْْ

نگذارد، يعنى به حجت و برهانى اشاره مطلوب در اين آيه بيان بعث و جزاء است، بيانى كه ديگر جاى شكى باقى ِ
كند كه خصم را ساكت نموده ديگر نتواند سخنى بگويد، و اساسى كه اين حجت بر آن بنا شده دو چيز است، اول مساله 

 تواند هر رقم تصرفىعموميت ملك خداى تعالى است نسبت به تمامى موجودات، و به تمامى جهات آنها، به طورى كه مى
 (.توانيم مثلا چشم خود را در آوريمبخلاف مالكيت ما، كه از هر جهت نيست، و نمى)نها بكند، در هر يك از آ

 .تواند هر قسم تصرفى بكند، خلق كند، رزق دهد، بميراند، دو باره زنده كند، پاداش و كيفر دهدولى خدا مى
هات است، و علمش آميخته با جهل اساس دوم برهان، كمال علم خدا است به اشياء كه علم او به اشياء از جميع ج

توانست هر كه را بخواهد اعاده خلقت دهد، و بر تمامى اعمال شود، چون اگر جز اين بود نمىنيست، و دستخوش زوال نمى
 .خير و شرش پاداش و كيفر دهد

آيه دوم اشاره  امر اول از دو امر مزبور مورد اشاره آيه اولى سوره است، يعنى همان آيه مورد بحث، و امر دوم را
 .شود، كه دو آيه اول سوره مقدمه است براى آيه سوم و چهارمكند، و از همين جا روشن مىمى

ِِِالََْْمْدِ ﴿ِپس آيه رضِِِْفِِِمَاِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِمَاِلَِ ِالَََِّيِلِلَّ
َ
گويد، خدا را بر ملك عام و منبسط بر همه عالمش ثنا مىِ﴾الَْْ

 .تواند در هر چيز و به هر نحو كه بخواهد تصرف كندبه اينكه او مىكند و اشاره مى
اگر حمد را اختصاص داد به ظرف آخرت، براى اين است كه جمله اولى متضمن حمد خدا  ِ﴾الَْْخِرَةِِِفِِِالَْْمَْدِ ِلَِ ِوَِ﴿

ِِت بَدَل ِِيوَْمَِ﴿ِآيهدر دنيا بود، چون نظام محسوس در آسمانها و زمين نظام دنيوى است، به دليل اين كه در  رضْ 
َ
رضِِْاَِِغَيْرَِِالَْْ

َ
ِلْْ

 .نظام آخرتى آسمانها و زمين را غير از نظام دنيوى آنها دانسته است1ِ﴾الَسَمَاوَات ِِوَِ
وَِِوَِ﴿  دهد، يكى حكيم، و ديگرى خبير، تااين جمله آيه را با دو نام از نامهاى كريم خدا خاتمه مى ِ﴾الََْبَيِرِ ِالَْْكَِيمِ ِه 

 دلالت كند بر اينكه تصرف خدا در نظام دنيا، و در
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دنبال آن پديد آوردن نظام آخرت، همه بر اساس حكمت و خبرويت است، پس با حكمتش آخرت را بعد از دنيا قرار داد، 
ِ:مودهفرگشت، هم چنان كه خودش شد، و نيكو كار از بد كار متمايز نمىداد، خلقت دنيا لغو و عبث مىچون اگر قرار نمى

رضَِِْوَِِالَسَمَاءَِِخَلقَْنَاِمَاِوَِ﴿
َ
مَاِمَاِوَِِالَْْ مِْ﴿: فرمايدتا آنجا كه باز مى1﴾باَطِلِ ِبيَنَْه 

َ
ِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِنََعَْل ِِأ

فْسِدِينَِ رضِِِْفِِِكََلمْ 
َ
مِِْالَْْ

َ
تَقِيَِِنََعَْل ِِأ جَارِِِالَمْ 

 .2﴾كََلفْ 
كند، در حالى كه احدى را از قلم نينداخته باشد، و هر نفسى را به خبرويتش ايشان را بعد از مردن محشور مىو با 

 .دهدآنچه كسب كرده جزاء مى
گرفته شده، كه به معناى اطلاع داشتن از جزئيات امور  «خبر» يكى از اسماء حسناى خدا است، كه از ماده «خبير» كلمه

ى خبير رود، ولتر از عليم است، چون عليم در جزئيات و كليات هر دو به كار مىخبير خصوصى: توان گفتپس مى. است
 .رودتنها در جزئيات به كار مى

رضِِِْفِِِيلَجِِ ِمَاِيَعْلَمِ ﴿
َ
جِ ِمَاِوَِِالَْْ جِ ِمَاِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِينَْْلِِ ِمَاِوَِِمِنْهَاِيَُرْ    ﴾فيِهَاِيَعْر 

از  «يعرج» و كلمه. است، كه به معناى فرو رفتن، و بر خلاف خارج شدن است «ولوج» مضارع از ماده «يلج» كلمه
دهد، نزول يعنى پايين آمدن، و عروج يعنى بالا رفتن، و اينكه فرمود خدا علم دارد عروج است، كه معناى مقابل نزول را مى

ت رود، گويا كنايه اسآيد، و به آسمان بالا مىفرو مى شود، و آنچه از آسمانرود، و از زمين بيرون مىبه آنچه در زمين فرو مى
وَِِوَِ﴿ِدهد، و آيه شريفه با دو كلمهاز علم خدا به حركت هر صاحب حركتى، و آنچه انجام مى ورِ ِالَرحَِيمِ ِه   ختم شده وِ﴾الَْغَف 

 .است كه ايمان داشته باشندگويا در اين جمله اشاره است به اينكه خدا رحمتى دارد ثابت، و مغفرتى كه خاص اقوامى 
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ تيِنَاِلَِِكَفَر 

ْ
ِِوَِِبلََِِق لِِْالَسَاعَةِ ِتَأ ِ

مِِْرَب  تيِنََك 
ْ
ِِفِِ … الَغَْيْبِِِعََلمِِِِلَْأَ بيِِ ِكتَِاب    ﴾م 

كشد، چون با عموميت ملك خدا و علمش به همه موجودات جايى در اين آيه انكار منكرين معاد را به رخ ايشان مى
براى شك و ترديد در آمدن آن نيست، تا چه رسد به اينكه به ضرس قاطع آن را انكار كنند، و به همين جهت به رسول گرامى 

 (عليه وآله و سلم الله صلى)
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امت شما به طور آرى به پروردگارم سوگند، قيِ﴾لَتَأْتِيَنَّكُمْ رَبِّي وَ بَلىَ ﴿» :خود دستور داده كه به سخن ايشان جواب گويد، كه
 . «قطع و مسلم خواهد آمد

اند بدنهاى مردگان همه با هم مخلوط گشته، و صورتها تغيير و و چون علت عمده انكار ايشان اين بوده كه فكر كرده
ن حال شود، با ايچند صباح ديگر چيز ديگر مىتبدل يافته، خاكى كه ديروز يك انسان بود، امروز خاك و فردا، خشت، و 

ِبِِالَغَْيِِْعََلمِِِ﴿ِچگونه ممكن است بار ديگر همان انسان به همان خصوصيات موجود شود؟ لذا براى دفع اين توهم، در جمله
ُِ ِيَعْز ب ِِلَِ رْضِِِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَرَة ِِمِثْقَال ِِعَنْ

َ
هيچ محلى براى استبعاد نيست، براى اينكه خداى تعالى : فرموده كهِ﴾الَْْ

مه در ه( معلق در فضا)عالم به غيب است، و كوچكترين موجود از علم او دور نيست، حتى چيزى به سنگينى يك ذره 
دى آسمانها و زمين از علم او پنهان نيست، و با اين حال براى او چه اشكالى دارد كه ذرات وجودى زيد را با ذرات وجو

  عمرو اشتباه نكند؟
صْغَرِ ِلَِِوَِ﴿

َ
كْبَِ ِلَِِوَِِذَلكَِِِمِنِِْأ

َ
ِِفِِِإلَِِِأ بيِِ ِكتَِاب  دهد تا اين جمله علم خدا را به تمامى موجودات تعميم مىِ﴾م 

اشاره  بداناى كه در اين آيه نكته. داندداند، كوچكتر از آن و بزرگتر را هم مىكسى نپندارد تنها موجودات نظير ذره را مى
ند و انسان و هر شوكرده، اين است كه اشياء هر چه باشند در كتاب مبين خدا ثبوتى دارند، كه دستخوش تغيير و تبديل نمى

اش از هم متلاشى گردد، و به كلى آثارش از صفحه روزگار محو و نابود شود، باز هم موجود ديگر هر چند اجزاى دنيوى
و ما در سوره انعام و در مواردى ديگر . ، چون همين نابودى در كتاب مبين بودى و ثبوتى دارداش براى خدا كارى ندارداعاده

 .ايمپيرامون كتاب مبين بحثهايى كرده
ولئَكَِِِالَصَالِْاَتِِِعَمِل واِوَِِآمَن واِالَََِّينَِِلَِْجْزِيَِ﴿

 
 ِ﴾كَرِيمنِِرِزْقنِِوَِِمَغْفِرَةنِِلهَ مِِْأ

يك ِ﴾كَرِيمنِِرِزْقنِِوَِِمَغْفِرَةنِِلهَ مِْ﴿ِو در جمله. «لتاتينكم» تعليل است، و متعلق است به جملهلام  «ليجزى» لام در جمله
وَِِوَِ﴿ِنوع محاذات با جمله قبلى ورِ ِالَرحَِيمِ ِه   .هستِ﴾الَْغَف 

و  ايمانگويد براى اين است كه خداى سبحان افراد با دهد و مىو اين آيه يكى از دو سبب قيام قيامت را شرح مى
و سبب دومى قيام . داراى عمل صالح را به مغفرت و رزق كريم كه عبارت است از بهشت و آنچه در آن است جزاء دهد

عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِسَعَوْاِالَََِّينَِِوَِ﴿ِقيامت را جمله  .كندبدان اشاره مىِ﴾...م 
عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِسَعَوْاِالَََِّينَِِوَِ﴿ ولئَكَِِِم 

 
لِْمنِِرجِْزِ ِمِنِِْعَذَابنِِلهَ مِِْأ

َ
 ِ﴾أ

 مبالغه در اعجاز «معاجز» به معناى دويدن، يا دوندگى است، و كلمه «سعى» كلمه
  



اند به معناى مسابقه است، و اساس اين كلام بر استعاره به كنايه است گويا آيات خدا را مسافتى فرض گفته 1است، و بعضى
كنند، تا بلكه بتوانند خدا را به ستوه بياورند، و بر او غلبه كنند، و در آن مسافت، سعى و دوندگى مى كرده، كه افراد نامبرده

اى به معناى پليدى است، و شايد مراد از آن اعمال زشت باشد، كه در اين صورت آيه شريفه اشاره «رجس» مانند «رجز» كلمه
: اندگفته «رجز» ديگر در معناى 2بعضى. مل آنان سبب عذاب اليم آنان شدهشود به تبدل عمل به عذاب اليم، و يا به اينكه عمى

 .و در اين آيه تعريض و طعنه به كفار است كه اصرار دارند در انكار معاد. به معناى عذاب زشت است
وت واِالَََِّينَِِيرََىِوَِ﴿

 
نْزِلَِِالَََِّيِالَعِْلمَِِْأ

 
وَِِرَب كَِِِمِنِِْإلَِْكَِِْأ  ﴾الََْْقَِِه 

مفعول دوم آن  «حق» مفعول اول آن است، و كلمه( الذى)است، و موصول دوم  «يرى» فاعل( الذين)موصول اول  
وت واِالَََِّينَِ﴿ِو مراد از. است

 
نْزِلَِِالَََِّي﴿ِكسانى است كه عالم باللَّه و عالم به آيات اويند، و مراد ازِ﴾الَعِْلْمَِِأ

 
ن قرآِ﴾إلَِْكَِِْأ

 .شداست، كه به وى نازل 
واِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ِاى است از نو، كه متعرض جمله قبلىجملهِ﴾...يرََىِوَِ﴿ِو جمله  ممكن. كندشده، آن را بيان مىِ﴾كَفَر 

 «آيدت ما نمىقيامتى به سر وقِ﴾اَلسَّاعَةُ تَأْتِينَا لَ﴿» :گوينداينها مى: باشد، و معنا چنين باشد «كفروا» هم هست حال از فاعل
 دانند كه اين قرآن نازل بر تو قرآنىبينند و مىكنند، در حالى كه علماى باللَّه و به آيات او، مىاز روى جهل انكار مىو آن را 

 .دهد حق استكه از قيامت خبر مى
اطِِِإلَِِِيَهْدِيِوَِ﴿ باللَّه و معنايش اين است كه علماى ، «حق» اين جمله عطف است بر كلمهِ﴾الََْْمِيدِِِالَعَْزِيزِِِصَِِ

بينند كه اين قرآن به سوى صراط كسى هدايت دهد، حق است، و نيز مىبينند كه قرآن و قيامتى كه از آمدن آن خبر مىمى
كند كه اجل از آن است كه كسى بر خواسته او غلبه كند، صراط كسى كه محمود است، و بر تمامى افعالش سزاوار حمد مى

كند، و او خداى سبحان است، و اگر خدا را به وصف عزيز و حميد يل كارى نمىو ثناست، چون او در عين عزتش جز جم
عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِسَعَوْاِالَََِّينَِ﴿ِتوصيف كرده، براى اين است كه در مقابل خواهند قرار گيرد، آرى در مقابل كسانى كه مىِ﴾م 

 .رخشان كشيده شوداز پيشرفت آيات خدا جلوگيرى كنند بايد عزت و ستودگى خدا به 

را در اخبارش از معاد، و جواب به آنان و ( عليه و آله و سلم الله صلى)استهزاى كفار پيامبر اكرم 
 تهديدشان به عذاب و هلاكت

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ مِِْهَلِِْكَفَر  لُّك  لِ ِعَََِِنَّدَ 
مِِْرجَ  ز قِْت مِِْإذَِاِي نَب ئِ ك  َِِم  مَزَقِ ِك  مِِْم  ق ِِلفَِِِإنَِّكَ 

 ِ﴾جَدِيدِ ِخَلْ
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ليه وآله ع الله صلى)اند، و در آن رسول خدا اين آيه كه حكايت كلام كفار است، سخنى است كه در مقام استهزاء گفته
 !كنند، كه اين مرد قائل به معاد استرا به يكديگر معرفى مى( و سلم

مِْ﴿ِبه معناى تقطيع و تفريق است، و تعبير به «تمزيق» كلمه ق ِِلفَِِِإنَِّكَ 
رساند، و استمرار و استقرار را مىِ﴾جَدِيدِ ِخَلْ

شما مردم : گويدخواهيد شما را به مردى راهنمايى كنيم كه مىمى :از در تمسخر به يكديگر گفتند: معنايش اين است كه
 إِذَا﴿» :كنيد؟ و جملهجديدى پيدا مىشويد؟ و بعد از مردن دو باره زندگى وقتى در گور خود پاره پاره شديد دو باره خلق مى

مِْ﴿ِظرف است براى جمله «وقتى پاره پاره شديدِ﴾مُزِّقْتُمْ  . ﴾جَدِيدِ ِخَلقِْ ِلفَِِِإنَِّكَ 
؟ و «گيريدشما در زمان پاره پاره شدن، خلقت جديدى به خود مى» :و معناى مجموع اين دو جمله اين است كه

قيامت  كه ايشان را از( عليه وآله و سلم الله صلى)كسانى كه كافر شدند از در تمسخر به رسول خدا : معناى آيه اين است كه
( و سلم عليه وآله الله صلى)كه مقصود رسول خدا )خواهيد شما را به مردى آيا مى: ترساند به يكديگر گفتندو جزاى آن مى

در هنگام پاره پاره شدن اجزايتان و در زمانى كه هيچ يك از  دهد از اينكه به زودىدلالت كنيم كه شما را خبر مى( است
  ؟كنيداى پيدا مىگيريد؟ و هستى دو بارهاجزاى شما از يكديگر متمايز نيست در خلقت جديدى قرار مى

فْتََىَِ﴿
َ
ِِأ مِِْكَذِبا ِِالََلِِِّعَََ

َ
ُِِِأ ِ   ...﴾جِنَةنِِب

شدن اجساد بعد از فنا و پوسيدن، امرى عجيب بوده، آن قدر استفهامى است از در تعجب، چون در نظر كفار زنده 
دهد كه چنين سخنى بگويد، مگر آنكه بخواهد مردم را دچار اشتباه عجيب بوده كه به نظرشان هيچ عاقلى به خود اجازه نمى

شنى ب به اين روو ضلالت كند، و منافع آنان را تصاحب كند، و اگر چنين منظورى در كار نباشد، چطور يك فرد عاقل مطل
 .شودداند كه بدن پوسيده دو باره زنده نمىفهمد؟ و نمىرا نمى

را كه مدعى قيامت است، ( عليه وآله و سلم الله صلى)نموده، لذا امر رسول خدا و چون مساله در نظرشان محال مى
ه نظر شما اين كه ب: پرسندديگر مىآن وقت از يك. يكى افتراء بستن به خدا، و ديگرى ديوانگى: داير بين دو چيز دانستند

 بندد، تا به اغراض خود برسد، و يا آنكه ديوانه است؟ مرد كدام يك از اين دو انحراف را دارد، آيا به خدا افتراء مى
 آيا به نظر شما اين مرد عاقل است؟ و عالما و عامدا به خدا: و معناى آيه اين است كه

  



  يم است؟گويد بدون فكر مستقزند؟ و يا آنكه به نوعى جنون مبتلا شده؟ و آنچه مىقيامت مىبندد؟ و دم از بعثت و افتراء مى
ِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِبلَِِ﴿  ﴾الََْْعِيدِِِالَضَلَلِِِوَِِالَْعَذَابِِِفِِِباِلْْخِرَة

يا چنان، اعراض نموده، كند، و از ترديدى كه ايشان كردند، كه آيا چنين است در اين جمله سخن كفار را رد مىِ
اند كه به بندد، و نه دچار جنون شده، بلكه اين كفار در عذابى قرار گرفتهاين مرد نه به خدا افتراء مى: حاصلش اين است كه

اند، آن قدر دور اند، و در ضلالتى دور قرار گرفتهاند، از حق دور گشتهشود، و چون اهل عذاب شدهزودى برايشان ظاهر مى
 .توانند حق را تعقل كنند، و به آن ايمان بياورنداين زوديها نمى كه به

 «دبل هم فى العذاب و الضلال البعي» :توانست بفرمايد، با اينكه مى...﴾باِلْْخِرَةِِِي ؤْمِن ونَِِلَِِالَََِّينَِِبلَِِ﴿ِو اگر در جمله
وقوعشان در عذاب و ضلالت آنان اشاره نموده، و به جاى ضمير، نام آنان را مجددا ذكر كرده، براى اين است كه به علت 

 .بفرمايد علت آن اين است كه به آخرت ايمان ندارند
﴿ِ
َ
يْدِيهِمِِْبيََِِْمَاِإلَِِِيرََوْاِفَلَمِِْأ

َ
رْضِِِوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِخَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

َ
ِِإنِِِْالَْْ

ْ
رضَِِْبهِِمِ ِنََسِْفِِْنشََأ

َ
وِِْالَْْ

َ
ِفا ِكسَِِِعَلَيْهِمِِْن سْقِطِِْأ

  ...﴾الَسَمَاءِِِمِنَِ

 صلى)كند، و اين عملشان را كه آيات خدا را تكذيب كرده، و رسول خدا دهد، و تهديد مىاين آيه كفار را اندرز مى
 .خواندرا استهزا كردند، جرمى بسيار بزرگ دانسته، و ايشان را نسبت به ارتكاب آن جرى و جسور مى( عليه وآله و سلم الله

يْدِيهِمِِْبيََِِْمَا﴿ِاز جملهپس مراد 
َ
رضِِِْوَِِالَسَمَاءِِِمِنَِِخَلفَْه مِِْمَاِوَِِأ

َ
آسمان و زمين ايشان : اين است كه بفرمايدِ﴾...الَْْ

بينند، كه بر سرشان سايه افكنده، و زمينى كه روى آن هستند، را از جلو و عقب احاطه كرده، هر جا كه نظر كنند آسمانى مى
 .توانند بگريزند، و نه از طرف پاييننه از طرف بالا مى

ِِإنِِْ﴿
ْ
رضَِِْبهِِمِ ِنََسِْفِِْنشََأ

َ
وِِْالَْْ

َ
يعنى آسمان و زمينى كه از بالا و پايين ايشان را ِ ﴾الَسَمَاءِِِمِنَِِكسَِفا ِِعَليَْهِمِِْن سْقِطِِْأ

بخواهيم زمين دهن باز كرده، ايشان را  شوند، و منقاد و مسخر ما هستند، اگر ماگردند، و اداره مىاحاطه كرده، با تدبير ما مى
ودشان كوبيم، و ناباى از آسمان را بر سرشان مىكنيم، و يا آنكه قطعهبرد، و همه آنان را بدين وسيله هلاك مىدر خود فرو مى

  دارند؟پس چرا از اين حرفها دست بر نمى. سازيممى
ِِعَبْدِ ِلكِ  ِِِلَْيةَِ ِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿ نيِب  از احاطه آسمان و زمين بر انسانها، و اينكه آن دو به تدبير )يعنى در آنچه گفته شد ِ﴾م 

 شوند، و همواره به فرمان مايند، اگر فرمان به زمينما اداره مى
  



ود خ( كندافتد، و هلاكشان مىاى از آن بر سرشان مىبرد، و اگر به آسمان فرمان دهيم قطعهدهيم ايشان را در خود فرو مى
اى كه بخواهد به خود آيد و به خدايش برگردد بس است، و اگر اين مردم به اينگونه امور بى آيتى است كه براى هر بنده

نمايند، جز بدين جهت نيست كه ايشان مغرور و متكبرند، و روح كنند، و بر تكذيب اين آيات جسورانه اقدام مىاعتنايى مى
 .برابر خدا تسليم شده، و توبه نموده، به اطاعت او برگردند دهد كه درسركششان اجازه به ايشان نمى

  



 [21تا  10آيات (: 34)سوره سبإ ]

بِِِِجِبَالِ ِياَِفَضْل ِِمِنَاِدَاو دَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ و 
َ
ُِ ِأ لَناَِوَِِالَطَيْرَِِوَِِمَعَ

َ
ن١٠ِِِِِالََْْدِيدَِِلَِ ِأ

َ
رِِْوَِِسَابغَِات ِِاعِْمَلِِْأ ِ دِِِفِِِقَد  ِوَِِالَسَْْ

ِِصَالِْا ِِاعِْمَل وا ِ
لَيْمَانَِِو١١َِِِبصَِيرنِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنِ  ِيحَِِلسِ  وُّهَاِالَر  د  هَاِوَِِشَهْرنِِغ  سَلنَْاِوَِِشَهْرنِِرَوَاح 

َ
ِالَِْْن ِِِمِنَِِوَِِالَقِْطْرِِِعَيَِِْلَِ ِأ

ُِِِبيََِِْيَعْمَل ِِمَنِْ ُِِِبإِذِْنِِِيدََيْ ِ مْرِنَّاَِعَنِِْه مِْمِنِِْيزَِغِِْمَنِِْوَِِرَب 
َ
ُِ ِأ ِوَِِمََاريِبَِِمِنِِْيشََاءِ ِمَاِلَِ ِيَعْمَل ون١٢َِِِالَسَعِيرِِِعَذَابِِِمِنِِْنَّ ذِقْ

ورِ ِوَِِكََلْْوََابِِِجِفَانِ ِوَِِتَمَاثيِلَِ د 
كْرا ِِدَاو دَِِآلَِِاعِْمَل واِرَاسِيَات ِِق  ُِِِقضََيْنَاِفَلمََا١٣ِِالَشَك ورِ ِعِبَاديَِِِمِنِِْقَليِلنِِوَِِش  ِالَمَْوْتَِِعَليَْ

ُِِِعَََِِدَلهَ مِِْمَا ِ رضِِِْدَابةَِ ِإلَِِِمَوْت
َ
ل ِِالَْْ ك 

ْ
ُِ ِتَأ تَ

َ
نِِْالَِْْنُِِّتبََيَنَتِِِخَرَِِفَلمََاِمِنسَْأ

َ
ِعَذَابِِالَِِْفِِِلَْثِ واِمَاِالَغَْيْبَِِيَعْلَم ونَِِكََنَّ واِلوَِِْأ

هِيِِ مِِْرِزْقِِِمِنِِْكَ  واِشِمَالِ ِوَِِيمَِيِ ِعَنِِْجَنَتَانِِِآيةَنِِمَسْكَنهِِمِِْفِِِلسَِبَإِ ِكََنَِِلقََد١٤ِِِْالَمْ  واِوَِِرَب كِ  ةنِِلَِ ِا شْك ر  ِربَِ ِوَِِطَي بَِةنِِبلََْ
ورنِ وا١٥ِِغَف  عْرَض 

َ
رسَْلْنَاِفَأ

َ
مِِْوَِِالَعَْرِمِِِسَيْلَِِعَلَيْهِمِِْفَأ لِ ِذَوَاتَِِْجَنَتَيِِِْبِِنََتَيْهِمِِْبدََلْناَه 

ك 
 
ِِأ ثْلِ ِوَِِخََطْ 

َ
ليِلِ ِسِدْرِ ِمِنِِْءِ شَِِْوَِِأ

ِقَ
مِِْذَلك١٦َِِِ واِبمَِاِجَزَيْنَاه  اَزيِِهَلِِْوَِِكَفَر  ورَِِإلَِِِنَ  رَىِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْجَعَلْنَاِو١٧َِِِالَكَْف  ِوَِِظَاهرَِة ِِق رىِ ِفيِهَاِباَرَكْنَاِالَتَِِِّالَقْ 

يَاما ِِوَِِلَْاَلَِِِفيِهَاِواسِيرِ ِالَسَيْرَِِفيِهَاِقَدَرْنَّاَ
َ
سْفَارِنَّاَِبيََِِْباَعِدِِْرَبَنَاِفَقَال وا١٨ِِآمِنيَِِِأ

َ
سَه مِِْظَلَم واِوَِِأ نْف 

َ
مِِْأ حَادِيثَِِفَجَعَلْنَاه 

َ
ِأ

مِِْوَِ َِِمَزَقْنَاه  مَزَقِ ِك  ورِ ِصَبَارِ ِلكِ  ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِِم 
ِِعَلَيْهِمِِْصَدَقَِِلقََدِِْو١٩َِِِشَك  ُِ ِإبِلْيِس  وه ِِظَنَ ِمِنَِِفَرِيقا ِِإلَِِِفَاتَبَع 

ؤْمِنيَِِ لطَْانِ ِمِنِِْعَليَْهِمِِْلَِ ِكََنَِِمَاِو٢٠َِِِِالَمْ  وَِِممَِنِِْباِلْْخِرَةِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْلِنعَْلمََِِإلَِِِس  ِِفِِِمِنْهَاِه   ِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِرَبُّكَِِوَِِشَك  
  



ِ  ﴾٢١ِحَفِيظن

 آياتترجمه 

! ها و اى مرغاناى كوه:( ها و مرغان گفتيمو آن اين بود كه به كوه)و به تحقيق داوود را از ناحيه خود فضلى داديم، 
 (.10)و آهن را هم برايش نرم كرديم ! با او همصدا شويد

كنيد كه من به آنچه مىهاى آن را به يك اندازه ببر، و عمل صالح كن، زره بباف، و سيم( و بدو گفتيم با اين آهن نرم)
 (.11)بينايم 

كرد، رفت، و عصر هم همين مسافت را طى مىو براى سليمان باد را مسخر كرديم، كه صبح مسافت يك ماه راه را مى
كردند، و هر يك از امر ما و چشمه مس را برايش جارى كرديم، و از جن كسانى به دستور و به اذن خدا برايش كار مى

 (.12)چشانديم عذابى سوزان به وى مى شد ازمنحرف مى
هايى چون حوض، و ديگهاى ثابت در زمين، درست خواست از محرابها، و تمثالها، و كاسهبراى او هر چه مى

 (.13)شكر بگزاريد، و بندگان شكرگزار من اندكند ! اى آل داوود: كردند، گفتيممى
ز مرگ وى خبر نداد، مگر موريانه زمين، كه عصايش را خورد، بعد از آنكه قضاى مرگ بر او رانديم، كسى جنيان را ا

وار در عذابى خ( در اين مدت طولانى)داشتند كه اگر از مرگ او خبر مى: و او به زمين افتاد، همين كه افتاد جنيان فهميدند
 (.14)بردند كننده به سر نمى

چپ محل بود، كه گفتيم رزق پروردگارتان را براى قوم سبا در شهرشان آيتى بود، و آن دو باغستان از راست و 
 (.15)بخوريد، و شكر بر او بگزاريد شهرى پاكيزه، و پروردگارى آمرزنده 

ولى روى بگرداندند، پس سيل عرم را به سويشان سرازير كرديم، و دو باغستانشان را مبدل به دو زمين خشك كرديم، 
 (.16)يد رويانكه جز خوراكى تلخ، و اثل و مختصرى سدر نمى

 (.17)كنيم اين كيفر را بدان جهت به آنان داديم كه كفران كردند، و مگر جز مردم كفرانگر را كيفر مى
ديدند، و مسافت بين آنها را به اندازه هم ها قرار داديم، كه يكديگر را مىهاى پر بركت قريهو ما بين آنان و دهكده

 (.18)روزها سير كنيد، در حالى كه ايمن باشيد  در بين اين شهرها شبها و: كرده بوديم، گفتيم
پروردگار ما بين سفرهاى ما فاصله زياد قرار داده، و به خود ستم كردند، پس آن چنان هلاكشان كرديم كه : گفتند

ر ها است براى هر پر صبر و پداستان آيندگان شدند، و آن چنان متفرقشان كرديم كه ما فوق آن تصور ندارد، و در اين آيت
 (.19)شكرى 

  



 (.20)اى از مؤمنان ابليس وعده خود را در باره آنان عملى كرد، او را پيروى كردند، مگر طايفه
خواستيم مؤمنين به آخرت را، از كسانى كه در باره آن شك دارند با اينكه ابليس سلطنتى بر آنان نداشت، بلكه ما مى

 (.21)گار تو بر هر چيزى آگاه است متمايز كنيم، و پرورد

ليه ع)هايى كه خداوند به داوود و سليمان بيان آيات مربوط به نعمت]بيان آيات 
 [موهبت فرموده بود( السلام

و  كند،هايى كه به ايشان موهبت فرموده بود، اشاره مىاى از داستانهاى داوود و سليمان، و نعمتاين آيات به پاره
ها و مرغان را براى داوود مسخر كرديم، و آهن را در دستش نرم ساختيم، و چگونه باد را در فرمان كوه چگونه: فرمايدمى

پيمود و عصرگاهان نيز مسير يك ماه را و جن را برايش مسخر كرديم سليمان در آورديم، كه صبحگاهان مسير يك ماه را مى
ه دهد به اينكداوود و سليمان را دستور مى آنگاه. ساختندرايش مىخواست از محرابها و تمثالها و غير آن بكه هر چه او مى

 .و آن دو بندگانى شكور بودند. به شكرانه اين مواهب عمل صالح كنند
كند، كه خدا به آنان دو تا بهشت در طرف راست و چپ شهر داده بود، تا با عوايد آنها سپس به داستان سبأ اشاره مى

ولى به جاى شكر خدا، نعمت او را كفران نموده از اداى شكرش سر باز زدند، و خداوند سيل زندگى مرفهى داشته باشند، 
عرم را به سويشان گسيل داشت، و در نتيجه دو قسمت باغستانهاى راست و چپ محل از بين رفتند و در نتيجه مايه آبادى 

هايى از آنان به جاى ماند، همه نماند، تنها قصهمحلشان از بين رفت، و خود مردم آن چنان متفرق شدند، كه اثرى از ايشان 
 .كنداينها به خاطر كفران نعمت، و اعراضشان از شكر بود، و خداوند جز مردم كفران گر را كيفر نمى

كرد، اين است كه خدا مدبر امور بندگان خويش و وجه اتصال اين داستانها به آيات قبل، كه در باره معاد بحث مى
ر شود كه كدام يك شكايى كه بندگان او در دنيا فرو رفته در انواع نعمتهاى مادى هستند، لذا معلوم نمىاست، ولى از آنج

منعم خود را بجا آوردند، و كدام يك كفران نمودند، و چون در نشاه دنيا امتيازى بين اين دو طائفه نيست، پس بايد حتما 
 .دنشاه ديگر باشد، تا در آنجا كفور از شكور ممتاز گرد

بِِِِجِبَال ِِياَِفَضْلِ ِمِنَاِدَاو دَِِآتيَنَْاِلقََدِِْوَِ﴿ و 
َ
ُِ ِأ لَناَِوَِِالَطَيْرَِِوَِِمَعَ

َ
  ﴾الََْْدِيدَِِلَِ ِأ

به  «برگشتن -أوب » از ماده «تاويب» امر از مصدر تاويب است، و «اوبى» و كلمه. به معناى عطيه است «فضل» كلمه
ِإنَِّاَ﴿ِ:معناى چهچه صوت در تسبيح نمودن است، به دليل اينكه در جاى ديگر فرمودهمعنى ترجيع است و در اين جا به 

بَالَِِسَخَرْنَّاَ ُِ ِالَِْْ  ي سَب حِْنَِِمَعَ
ِ 



اقِِِوَِِباِلْعَشِ ِِ شََْ ورَة ِِالَطَيْرَِِوَِِالَِْْ ِ ِمَْش  وَابنِِلَِ ِك 
َ
 .1﴾أ

مخاطب و منادى است، و به همين جهت به  عطف بر محل جبال است، چون كلمه جبال كه در ظاهر «طير» كلمه
شود، در واقع مفعول تسخيرى است كه با همين خطاب صورت گرفته است، و معناى جمله در واقع صداى پيش خوانده مى

اين است كه ما با خطاب خود جبال و طير را مسخر او كرديم، و معلوم است كه در اين معنا جبال و طير مفعول تسخيرند، 
خوانيم، چون عطف است بر واقع خوانيم طير را با صداى بالا مىچه جبال را به خاطر حرف ندا با صداى پيش مىبارى اگر 

 .جبال، كه آن نيز منصوب است
از  2ضىبع. به معناى سير، است «اوب» كلمه: اندشود، بطلان قول بعضى از مفسرين كه گفتهاز همين جا روشن مى
رود آنها نيز با او بروند ها را براى داوود مسخر كرده بود، كه هر جا او مىخداوند كوه: اند كهمفسرين آيه را چنين معنا كرده

ان با وى ها و مرغگفت، كوهبه معناى برگشتن است، و مراد اين است كه چون داوود تسبيح مى «اوب» كلمه: و ما گفتيم كه
 .افتادندنكه با او به راه مىشدند، نه ايهم آواز مى

بِِِِجِبَال ِِياَ﴿ و 
َ
ُِ ِأ ها و اين جمله بيان فضلى است كه خدا به داوود داد، و در اين جمله خطابى كه به كوهِ﴾الَطَيْرَِِوَِِمَعَ

اين  داديماى كه ما به داوود عطيه: كنددر جاى تسخير قرار گرفته، و بيان مى -كه به آن خطاب مسخر شدند  -مرغان شده 
ها و مرغان را مسخر وى كرديم، و اين گونه تعبير از قبيل به كار بردن سبب در جاى مسبب است، بود كه با چنين خطابى كوه

ها را مسخر او كرديم، تا با او هم آواز شوند، و مرغان را نيز اين آن معنايى است كه از تسخير و معنايش اين است كه ما كوه
 .كندص كه در بالا نقل شده نيز به آن اشاره مى_ سوره  19آيد، هم چنان كه آيه وود به دست مىجبال و طير براى دا

لَناَِوَِ﴿
َ
 .اش براى او نرم كرديميعنى ما آهن را با همه صلابت و سختىِ ﴾الََْْدِيدَِِلَِ ِأ

نِِ﴿
َ
رِِْوَِِسَابغَِات ِِاعِْمَلِِْأ ِ دِِِفِِِقَد   ِ﴾...الَسَْْ

كه و اين. به معناى بافتن زره است «سرد» و كلمه. سابغة است، كه به معناى زره فراخ استجمع  «سابغات» كلمه
تا با هم مناسب  گيرى كن،هاى زره را اندازهمعنايش اين است كه حلقه «در بافتن زره تقديرى بگيرِ﴾اَلسَّرْدِ فِي قَدِّرْ﴿» :فرمود
 « ...ان اعمل» و جمله. شوند

  
                                                      

 19ص، آيه  -. خواندندگفتند و نيز مرغان را كه همه نزدش جمع شده مىها را چنان مسخر كرديم كه شام و صبح با او تسبيح مىما كوه 1
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لَناَِوَِ﴿ِجمله يك نوع تفسير است براى
َ
 .﴾الََْْدِيدَِِلَِ ِأ

ِِصَالِْا ِِاعِْمَل واِوَِ﴿ ِ
: فرمايدمعناى اين جمله فى نفسه و از نظر خود جمله روشن است، چون مى ِ﴾بصَِيرنِِتَعْمَل ونَِِبمَِاِإنِ 

ن كند، و خواهد فضل را بياكنيد بينا هستم، ولى از نظر اينكه در سياقى قرار دارد كه مىعمل صالح كنيد، كه من به آنچه مى
به  :ما به داوود گفتيم» كند، گويا فرمودههايى كه به داوود داده بر شمارد، از اين رو معناى امر به شكر را افاده مىنعمت

 . «شكرانه اين نعمتها، تو و قومت بايد عمل صالح كنيد
لَيْمَانَِِوَِ﴿ ِيحَِِلسِ  وُّهَاِالَر  د  هَاِوَِِشَهْرنِِغ   ِ﴾...شَهْرنِِرَوَاح 

 «غدو» كنند مسخر كرديم، به طورى كه مسيريعنى ما براى سليمان باد را در شعاع يك ماه راهى كه انسانها طى مى
يعنى از ظهر تا به عصرش نيز يك ماه باشد، و در نتيجه از صبح تا  «رواح» يعنى از اول روز تا ظهر آن يك ماه باشد، و مسير

 .كندبه غروب دو ماه مسافت را طى 
سَلنَْاِوَِ﴿

َ
 از مصدر اساله است كه باب افعال از سيلان به معناى جريان است، و كلمه «اسلنا» كلمهِ﴾الَقِْطْرِِِعَيَِِْلَِ ِأ

 .و معناى جمله اين است كه ما معدن مس را مانند آب براى او روان و جارى كرديم. به معناى مس است «قطر»
ُِِِبيََِِْيَعْمَل ِِمَنِِْالَِْْن ِِِمِنَِِوَِ﴿ ُِِِبإِذِْنِِِيدََيْ ِ چون بعدا فعل جمع به آنها نسبت داده،  -يعنى و جمعى از طايفه جن  ﴾رَب 

كردند، چون كه نزد او و به اذن پروردگار او كار مى -اند شود جمعى از جن بوده، پس معلوم مى﴾لَِ ِيَعْمَل ونَِ﴿ِ:فرمايدمى
مْرِنَّاَِعَنِِْمِنْه مِِْغِْيزَِِِمَنِِْوَِ﴿ .خدا آنها را مسخر وى كرده بود

َ
شدند، و اطاعت يعنى و هر يك كه از امر ما منحرف مى ﴾أ

ُِ ﴿ِكردند،سليمان نمى آيد كه مراد از عذاب از ظاهر سياق بر مى. چشانديماز عذاب آتش به وى مىِ﴾الَسَعِيرِِِعَذَابِِِمِنِِْنَّ ذِقْ
ى اند، بلكه بعضهمه طوايف جن مسخر وى نبوده: آيد كهبر مىسعير عذاب آتش دنيا بوده، نه آخرت، و از ظاهر الفاظ آيه 

 .انداز جن مسخرش بوده
ورِ ِوَِِكََلْْوََابِِِجِفَانِ ِوَِِتَمَاثيِلَِِوَِِمََاريِبَِِمِنِِْيشََاء ِِمَاِلَِ ِيَعْمَل ونَِ﴿ د 

  ...﴾رَاسِيَات ِِق 

جمع تمثال است، كه  «تماثيل» كلمه .جمع محراب است، كه به معناى نمازگاه و محل عبادت است «محاريب» كلمه
، «جوابى -جواب » جمع جفنه است، كه به معناى كاسه طعام است، و كلمه «جفان» به معناى مجسمه از هر چيز است و كلمه

جمع قدر است، كه به معناى ديگ  «قدور» جمع جابيه است، كه به معناى حوضى است كه آب در آن جمع شود، و كلمه
اند، كردهمنظور اين است كه ديگهايى كه جن براى سليمان درست مى. به معناى ثابت و پا بر جا است «راسيات» طعام است، و

 اند كه قابل نقل وبه قدرى بزرگ بوده
  



 .انتقال نبوده، و هر يك در جاى خود ثابت بوده است
كْرا ِِدَاو دَِِآلَِِاعِْمَل وا﴿ دودمان داوود است كه با سليمان بودند، به ايشان اين جمله خطاب به سليمان، و ساير افراد  ﴾ش 

قام خواهد ماين جمله يا مىِ﴾الَشَك ورِ ِعِبَادِيَِِمِنِِْقَليِلنِِوَِ﴿ِ.فرمايد خدا را بندگى كنند، تا شكر او را به جاى آورده باشندمى
د انگشت شمار و معدودى از آنان شاكران را بالا ببرد، و بفرمايد كسانى كه خدا را همواره شكر بگويند، اندكند تنها افرا

 اين كه به شما آل داوود گفتيم شكر بگزاريد، براى اين است كه: خواهد حكم قبلى را تعليل كند، و بفرمايدچنينند، و يا مى
 .خواستيم عده شكرگزاران زياد شوند، چون شكرگزاران، خيلى كم هستند پس عده آنها را زياد كنيد

ُِِعَلَِِقضََيْنَاِفَلَمَا﴿ ُِِِعَََِِدَلهَ مِِْمَاِالَمَْوتَِِْيْ ِ رضِِِْدَابةَِ ِإلَِِِمَوْت
َ
ل ِِالَْْ ك 

ْ
ُِ ِتَأ تَ

َ
 ِ﴾مِنسَْأ

رْضِِِدَابةَِ ﴿ِمراد از
َ
خورد، ها را مىحشره معروف به موريانه است، كه چوبها و پارچه -به طورى كه در روايت آمده ِ﴾الَْْ

نِِْالَِْْنُِِّتبََيَنَتِِِخَرَِِفَلمََا﴿ِ:عصا است، و اينكه فرموده «منساة» و مراد از
َ
ِابِِالَعَْذَِِفِِِلَْثِ واِمَاِالَْغَيْبَِِيَعْلمَ ونَِِكََنَّ واِلوَِِْأ

هِيِِ  .از خرور است، كه به معناى به خاك افتادن است «خر» كلمه ِ﴾الَمْ 
ده، و هم كسى متوجه مردنش نششود كه سليمان در حالى كه تكيه به عصا داشته، از دنيا رفته، و از سياق استفاده مى

كند، اى را مامور مىچنان در حال تكيه به عصا بوده، و از انس و جن كسى متوجه واقع مطلب نبوده، تا آنكه خداوند موريانه
تا عصاى سليمان را بخورد، و عصا از كمر بشكند، و سليمان به زمين بيفتد، آن وقت مردم متوجه شدند، كه وى مرده است، 

داشت، تا به امروز در باره مرگ سليمان داشت، چون اگر علم به غيب مىه دست آورد و گفت اى كاش علم غيب مىو جن ب
 .كردماند، و اين عذاب خوار كننده را بيهوده تحمل نمىدر اشتباه نمى

 كه متنعم بودند و كفران نمودند و هلاك و نابود گشتند «سبا» داستان قوم
  ...﴾شِمَالِ ِوَِِيمَِيِ ِعَنِِْجَنَتَانِِِآيةَنِِمَسْكَنهِِمِِْفِِِلسَِبَإِ ِكََنَِِلقََدِْ﴿

در بزرگ نام پ: -اند به طورى كه گفته -كردند، و نام سبا مردم سبا قومى قديمى از عرب بودند، كه در يمن زندگى مى
سمت راست و چپ آبادى  ﴾شِمَالِ ِوَِِيمَِيِ ِعَنِْ﴿ ايشان، سبا پسر يشحب، پسر يعرب پسر قحطان است، و منظور از جمله

 .ايشان است
مِِْرِزْقِِِمِنِِْكَ  وا﴿ كند رزق پروردگارتان را از اين دو مزرعه بخوريد، و اين كنايه است از در اين جمله امر مى ِ﴾رَب كِ 

رزق، امر به  بعد از امر به خوردن آنگاهكرده، اينكه اين دو مزرعه از جهت حاصلخيزى تمامى اقتصاد آن مردم را اداره مى
ةنِ﴿ِكند، كه چنين نعمتى و رزقى مرحمت كرده، و چنين سرزمينى به آنها دادهشكر پروردگار مى ِ﴾ورنِغَفِ ِربَِ ِوَِِطَي بَِةنِِبلََْ

 شهرى
  



 آمرزد، و با يك گناه و دو گناه و ده گناه بنده خود راپاكيزه و ملايم طبع، و حاصلخيز، و پروردگارى آمرزنده، كه بسيار مى
 .نمايدمؤاخذه نمى

وا﴿ عْرَض 
َ
رسَْلْنَاِفَأ

َ
مِِْوَِِالَْعَرِمِِِسَيْلَِِعَليَْهِمِِْفَأ لِ ِذَوَاتَِِْجَنَتَيِِِْبِِنََتَيْهِمِِْبدََلْناَه 

ك 
 
ِِأ ثْلِ ِوَِِخََطْ 

َ
 ﴾ليِلِ قَِِسِدْرِ ِمِنِِْءِ شَِِْوَِِأ

زا به معناى باران سيل: اندديگر گفته1 بعضى . كندبه معناى سد در مقابل رودخانه است، كه آب را حبس مى «عرم» كلمه
اى است كه براى انسان به معناى هر ميوه -به دو ضمه  - «اكل» و كلمه. اندديگر به معناى ديگرى گفته 2بعضى باشد، مى

ذرد، بگ به معناى هر گياهى است كه كمى تلخ مزه باشد، و هر چه: -اند به طورى كه گفته - «خمط» و كلمه. ماكول باشد
اند شبيه طرفاء است ولى از آن بزرگتر است و گفته 3و بعضى به معناى گياه معروف طرفاء است  «اثل» و كلمه. تر شودتلخ

 هستند، نه عطف بر «اكل» عطف بر «ءشى» و «اثل» و دو كلمه. هم معنايش معروف است «سدر» بار و ميوه ندارد، و كلمه
 . «خمط»

مردم سبا از شكر خدا و عبادت او كه بدان مامور شده بودند، روى گردانيدند، و ما هم : كهو معناى آيه اين است 
كيفرشان كرديم يعنى سيل عرم را فرستاديم تا همه شهر و باغات و مزارع آن را غرق كند، و به جاى آن دو بهشت، دو سر 

  .زمين بگذارد، كه طرفاء و گياهان تلخ و بوته سدر از آن سر در آورد
مِِْذَلكَِِ﴿ واِبمَِاِجَزَيْنَاه  اَزيِِهَلِِْوَِِكَفَر  ورَِِإلَِِِنَ   ِ﴾الَكَْف 

اشاره به مطلبى است كه قبلا ذكر كرد، يعنى فرستادن سيل و تبديل دو بهشت به دو سر زمين كذايى، و  «ذلك» كلمه
رى و به طو. است «جزيناهم ذلك» باشد، و تقدير آن «جزيناهم» در تقدير و در محل نصب است، تا مفعول دوم «ذلك» كلمه

شود، ولى جزاء در خير و شر هر دو فرق است بين جزاء، و مجازات، چون مجازات تنها در شر استعمال مى: -اند كه گفته
 .شوداستعمال مى

نين چو معناى آيه اين است كه ما به مردم سبا چون كافر شدند، و از شكر ما اعراض كردند، و يا در مقابل كفرشان اين 
 .هاى ما كنددهيم، مگر كسى را كه بسيار كفران نعمتجزاء داديم و ما جزاى بد نمى

رَىِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْجَعَلنَْاِوَِ﴿   ...﴾ظَاهرَِة ِِق رىِ ِفيِهَاِباَرَكْنَاِالَتَِِِّالَقْ 

 گردد، و سياق كلام سياق تكميل داستان ايشانبه مردم سبا بر مى «بينهم» ضمير
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در آن بركت نهاديم، قراى شام است، )و مراد از قرايى كه فرموده ِ﴾لسَِبَإِ ِكََنَِ﴿ِجمله مورد بحث عطف است بر جمله است، و
قرايى ظاهره بود، اين است كه نزديك به هم و پشت سر هم قرار داشتند، به طورى كه از اين قريه : و مراد از اينكه فرموده

 .شدآن قريه ديده مى
يعنى سير در آن قراء را به نسبتى متناسب قرار داديم، نه مختلف، به طورى كه نسبت مسافت  ِ﴾الَسَيْرَِِفيِهَاِقدََرْنَّاَِوَِ﴿

وا﴿ِبين اولى و دومى، برابر بود با نسبت مسافتى كه بين دومى و سومى بود، يَاما ِِوَِِلَْاَلَِِِفيِهَاِسِير 
َ
در اين جمله ِ﴾آمِنيَِِِأ

د، در حالى كه ها سير كنيدر اين قريه: است، يعنى و به ايشان گفتيم كه «...قلنا سيروا» تقدير آنكلمه قول در تقدير است، و 
ايمن باشيد، اگر خواستيد در روز گردش كنيد، و اگر خواستيد در شب، و خلاصه معنا، اين است كه آن چنان امنيت در اين 

توانستند با آرامش خاطر به سير خواستند مىهر وقت مىقراء برقرار كرديم، كه سير شب و روز در آنها فرقى نداشت، 
 .بپردازند
سْفَارنَِّاَِبيََِِْباَعِدِِْرَبَنَاِفَقَال وا﴿

َ
واِوَِِأ سَه مِِْظَلمَ  نْف 

َ
  ...﴾أ

ها به يكديگر و امنيت راهها و آسانى هاى فراوان، و نزديكى قريهيعنى ما اين نعمتها را در اختيار آنان قرار داديم، ميوه
پروردگارا بين سفرهاى ما دورى بينداز، يعنى : ر و فراخى زندگى، از زيادى نعمت ملول شده، و به تنگ آمدند و گفتندسي

ران و طغيانى ها بپيماييم، و اين كفسفرهايمان را طولانى كن، تا مسافتهاى دور برويم، و بار سفر دور ببنديم، بيابانها و باديه
 .اسرائيل كفران و طغيان كرده، از من و سلوى به ستوه آمدند، و تقاضاى سير و پياز كردند بود از ايشان، همان طور كه بنى

كوتاه سخن اينكه خداوند نعمت را بر آنان تمام كرد، هم در سفر كه سفرهايشان را كوتاه و راههايشان را امن و نعمت 
ا آورند، ولى آنان كفران نعمت كردند، هم در سفر، را فراوان كرد، و هم در حضر، و انتظار داشت كه شكر نعمتهايش را به ج

و هم در حضر، خداوند هم در عذابى كه خودشان خواستند شتاب نمود، شهرها و ديارشان را خراب، و جمعشان را پراكنده 
 .ساخت

سْفَارِنَّاَِبيََِِْباَعِدِِْرَبَنَا﴿ِجمله بنابراينو 
َ
ون معناى البته پيشنهاد ضمنى، چپيشنهاد عذابى بود، كه خود آنان كردند، ِ﴾أ

سَه مِِْظَلَم واِوَِ﴿ِ. كلامشان مستلزم همين بود كه شهرها و ديارشان ويران گرديد نْف 
َ
 .و با ارتكاب گناهان به خود ستم كردندِ﴾أ

مِْ﴿ حَادِيثَِِفَجَعَلْنَاه 
َ
مِِْوَِِأ َِِمَزَقْنَاه  مَزَقِ ِك   ﴾م 

، بدون اسمايى شدند. ها چيزى از ايشان باقى نگذاشتيمو جز داستان يعنى ما عينى و اثرى از آنان باقى نگذاشتيم،ِ
 مسمى، و جز در وهم متوهم، و خيال متخيل، وجودى برايشان

  



نماند، نه ديگر شهر سبايى ماند و نه قرايى و نه مردمى از آنان فقط سخنى و حكايتى از ايشان به جاى ماند، و حتى اجزاى 
هاى خرد و كلانشان از هم به طورى كه دو جزء از اجزاى آنان متصل به هم باقى نماند، تكه وجودشان را هم متفرق كرديم،

جدا شد، و بعد از آنكه مجتمعى نيرومند و داراى شوكت بودند، غبارى شدند، كه حتى شبحى هم از ايشان نماند، و براى 
تفرقوا » :دست داده را به آنان تشبيه كنند، و بگويندنسلهاى بعدى ضرب المثل شدند، كه هر موجود نابود شده و تار و پود از 

 . «آن چنان متلاشى شدند كه نعمت و قدرهاى مردم شهر سبا شد -أيادى سبا 
ورِ ِصَبَارِ ِلكِ  ِِِلَْياَت ِِذَلكَِِِفِِِإنَِِ﴿

، ها استيعنى در اين داستانها كه از قوم سبا نقل كرديم، اندرزها و آيت  -ِ﴾شَك 
در راه خدا صبر بسيار داشته باشد، و شكرش در برابر نعمتهاى بى شمار خدا نيز زياد باشد، و از شنيدن و  براى هر كسى كه

خواندن اين آيات استدلال كند بر اينكه بر انسان واجب است كه پروردگار خود را از در شكر عبادت كند، و نيز بر اينكه در 
 .شودشود و به خاطر اعمالش مجازات مىزنده مى ما وراى اين زندگى، روز بعثى هست، كه در آن روز

ِِعَلَيْهِمِِْصَدَقَِِلقََدِِْوَِ﴿ ُِ ِإبِلْيِس  وه ِِظَنَ ؤْمِنيَِِِمِنَِِفَرِيقا ِِإلَِِِفَاتَبَع   ِ﴾الَمْ 
يعنى ابليس آرزو و پندار خود را در باره آنان محقق كرد و به كرسى نشاند، و يا معنايش اين است كه شيطان ظنى و 
پندارى كه در باره آنان داشت، محقق يافت، چون شيطان در باره تمامى ابناى بشر اين آرزو و اين پندار را دارد كه همگى 

ضِِِوَِ﴿ِو نيز گفته، «كنمهمه ايشان را گمراه مى -ِ﴾أَجْمَعِينَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ﴿» :آنان را گمراه كند، چون خودش گفته
 
و باز ِ﴾لنََه مِْلَْ

وه ِ﴿ِ. «و اكثر آنان از شكرگزاران نباشند -ِ﴾شَاكِرِينَ أَكْثَرَهُمْ تَجِدُ لَ وَ﴿» كه وعده داد ؤْمِنيَِِِمِنَِِفَرِيقا ِِإلَِِِفَاتَبَع  اين ِ﴾الَمْ 
 .جمله بيان همان صدق ظن است

عموم مردم بر  در اين جمله، و همچنين در آيه بعدى، به، «عليهم» شود كه ضمير جمع در كلمهو از اينجا معلوم مى
 .گردد، نه تنها به قوم سبا، هر چند كه آيه شريفه به خصوص آنان منطبق استمى

لطَْانِ ِمِنِِْعَلَيْهِمِِْلَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ وَِِمِمَنِِْباِلْْخِرَةِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْلِنَعْلمََِِإلَِِِس  ِِفِِِمِنْهَاِه   ِ﴾شَك  
است كه شيطان ايشان را مجبور به گمراهى نكرد، كه به اجبار او را آيد كه مراد از اين آيه اين از ظاهر سياق بر مى

پيروى كنند تا در نتيجه معذور باشند، بلكه خود آنان به سوء اختيارشان شيطان را پيروى كردند، و اين خودشان بودند كه 
 پيروى او را اختيار نموده، او هم

  



ر جاى هم چنان كه د. شده، و آنان به حكم اجبار پيرويش كرده باشند بر آنان مسلط گرديد، نه اينكه اول او بر ايشان مسلط
لطَْاننِِعَلَيْهِمِِْلكََِِليَسَِِْعِبَادِيِإنَِِ﴿ِ:ديگر فرموده و نيز از ابليس حكايت كرده كه در قيامت 1 ِ﴾الَغَْاويِنَِِمِنَِِاتَِبَعَكَِِمَنِِِإلَِِِس 

مِِْلِِِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:گويدمى لطَْانِ ِمِنِِْعَليَْك  نِِْإلَِِِس 
َ
مِِْأ ونِِِفَلَِِلِِِفَاسْتَجَبْت مِِْدَعَوْت ك  واِوَِِتلَ وم  مِِْل وم  سَك  نْف 

َ
 .2﴾أ

 پيروى از شيطان اختيارى بوده و معيارى براى تميز مؤمن به آخرت از شاك در آن است
پيروى شيطان است ظاهر و منشا پيرويشان از شيطان شكى است كه در باره مساله آخرت دارند، و آثارش كه همان 

پس اينكه خداى تعالى به ابليس اجازه داد تا به اين مقدار، يعنى به مقدارى كه پاى جبر در كار نيايد، بر ابناى بشر . شودمى
مسلط شود، براى همين بود كه اهل شك از اهل ايمان متمايز و جدا شوند، و معلومشان شود چه كسى به روز جزا ايمان 

شود، چون اگر پيروى كردند به اختيار خود ى ندارد، و اين باعث سلب مسئوليتشان در پيروى شيطان نمىدارد، و چه كس
 .كردند، نه به اجبار كسى

لطَْانِ ِمِنِِْعَلَيْهِمِِْلَِ ِكََنَِِمَاِوَِ﴿ِ:بر سر سلطان آورد، و فرمود «من» پس اينكه كلمه براى اين است كه تمامى سلطانها ِ﴾س 
منظور از اين علم، رفع جهل نيست، كه بگويى در خدا محال است، بلكه منظور متمايز كردن است ِ﴾لِنعَْلَمَِِإلَِِ﴿ِ.را سلب كند

وَِِممَِنِِْباِلْْخِرَةِِِي ؤْمِنِ ِمَنِِْلِنعَْلمََِِإلَِِ﴿ِ. «اين كار را كرديم تا فلان و بهمان را از هم جدا كنيم» :و معنايش اين است كه ِنْهَامِِِه 
ِِفِِ به  «نعلم» باشد، چون اگرمى «از كسى كه -ممن » است، كلمه «تمييز» به معناى «نعلم» شاهد اين كه گفتيم جمله -ِ﴾شَك  

 مگر آنكه مشخص و جدا كنيم، كسى» :معناى علم متعارف بود، احتياج به اين كلمه نبود، و چون آورده معنايش اين است كه
 . «در شك است را كه ايمان به آخرت دارد، از كسى كه از آن

بندگان  ابليس بر» :فرمايدو اين جمله استثناء از سلطان ابليس بر بندگان، و پيروى اختيارى آنان از وى است، مى
( اختيارى سلطنت از طريق پيروى)چيزى كه هست، مستثنى يعنى ، «سلطنت نداشته، مگر سلطنت از طريق پيروى اختيارى

 . «تمييز فلان از بهمان است» حاصل از آن نهاده شده، و آن از جمله برداشته شده، و در جايش غرض
 و اگر در آيه مورد بحث ايمان و شك هر دو مقيد به قيد آخرت شده، براى اين است

  
                                                      

 .42حجر، آيه  -. بندگان من مجبور و محكوم تو نيستند، كه تو بر آنان مسلط شوى مگر آنهايى كه خودشان بخواهند در ضلالت پيرويت كنند 1
به من چه كه شما جهنمى شديد، من كه بر شما مسلط نبودم، كه مجبورتان كنم به گمراهى، تقصير من جز اين نبود كه من شما را دعوت كردم،  2

 .22ابراهيم، آيه  -. و شما به اختيار خود دعوتم را استجابت كرديد، پس مرا ملامت مكنيد، در عوض خود را ملامت كنيد



اش به اطاعت او، ايمان به آخرت است، نه ايمان به خدا و رسول جداى كه تنها جلوگير آدمى از نافرمانى خدا، و تنها وادارنده
ِعَذَابنِِلهَ مِِْالََلِِِّسَبيِلِِِعَنِِْيضَِلُّونَِِالَََِّينَِِإنَِِ﴿ِ:به آخرت، هم چنان كه خود خداى سبحان در جاى ديگر فرموده از ايمان
واِبمَِاِشَدِيدنِ  .1﴾الَْْسَِابِِِيوَْمَِِنسَ 

ِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِرَبُّكَِِوَِ﴿ خاطر فراموشى و يا سهو و يا يعنى خدا در باره هر چيزى علمى دارد كه معلومش به  ﴾حَفِيظن
شود، و اين تحذير و تهديدى است از كفران و معصيت، و انذارى است براى اهل رود، و فوت نمىغير ذلك از دستش نمى

 .كفر و معصيت

و  (عليه السلام)روايتى در باره مواهب خداوند به داود و سليمان ]بحث روايتى 
 [داستان قوم سبا

روايت كرده، كه در ضمن حديثى كه ( علیه السلام)در كتاب كمال الدين به سند خود از هشام بن سالم، از امام صادق 
داوود روزى از خانه بيرون شد تا زبور بخواند، و آن جناب هر وقت  :است، فرموده( علیه السلام)راجع به داستان داوود 

 .2كردگفت، و گفته او را دو باره تكرار مىاند، مگر آنكه او را پاسخ مىمخواند هيچ كوهى و سنگى و مرغى نمىزبور مى
نِِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه شريفه

َ
روايت كرده كه امام فرموده معنايش اين است كه به داوود ِ﴾سَابغَِات ِِاعِْمَلِِْأ

رِِْوَِ﴿ِ.زره بافى كن: گفتيم ِ دِِِفِِِقَد  كنى اش مىتا وقتى حلقه) ها( ى آن را به يك اندازه ببر)سيمها يعنى ميخ: فرمودهِ﴾الَسَْْ
لَيْمَانَِِوَِ﴿ِ،(ها هم قد باشندحلقه ِيحَِِلسِ  وُّهَاِالَر  د  هَاِوَِِشَهْرنِِغ  كرد، و آن را باد، تخت سليمان را حمل مى: فرمودِ﴾شَهْرنِِرَوَاح 

 .3برد، و عصر نيز تا مسافت يك ماهصبح تا مسافت يك ماه راه مى
به ابى  :در كافى به سند خود از داوود بن حصين، و نيز از ابان بن عثمان، از فضل ابى العباس روايت كرده كه گفت و

چيست؟ آيا ِ﴾كََلْْوََابِِِجِفَانِ ِوَِِتَمَاثيِلَِِوَِِمََاريِبَِِمِنِِْيشََاءِ ِمَاِلَِ ِيَعْمَل ونَِ﴿ِمنظور از تمثال در آيه: جعفر عرض كردم
 .4نه، منظور تماثيل مردان و زنان نيست، بلكه تمثال درخت و امثال آن است: مردان است؟ فرمودمجسمه زنان و 

 و در همان كتاب از بعضى از علماى شيعه آمده كه او بدون ذكر سند از هشام بن
  

                                                      
 .26ص، آيه  -. سازند، عذاب شديدى دارند، به خاطر اينكه روز حساب را فراموش كردندراه خدا گمراه مى كسانى كه مردم را از 1
 .6، ح 524، ص 2، ج كمال الدين 2
 .199، ص 2، ج تفسير قمى 3
 .3، ح 476، ص 6، ج فروع كافى 4



اقليت بشر  اى هشام! خداوند :به من فرمود( علیه السلام)حضرت ابو الحسن موسى بن جعفر : حكم روايت كرده، كه گفت
 .1﴾الَشَك ورِ ِعِبَادِيَِِمِنِِْقَليِلنِِوَِ﴿ِرا مدح كرده، كه فرموده:

 .اى روايات ديگر نيز آمده، و با يكى از دو معنايى كه در تفسير آيه گفته شد منطبق استاين معنا در عده: مؤلف
سليمان بن داوود به جن : روايت كرده كه فرمود( علیه السلام)و در كتاب علل به سند خود از حضرت ابى جعفر 

اى از شيشه برايش بسازند، روزى در بينى كه در آن قبه تكيه به عصاى خود داده بود، و به لشكر جن خود دستور داد تا قبه
كنند، كه ناگهان نظرش از لشكريان به سويى ديگر افتاد، مردى را ديد كه در قبه كرد، كه چطور او را نگاه مىتماشا مى

پذيرم، و نه از ملوك پروايى دارم، من ملك الموتم، پس او را د: تو كيستى؟ گفت: من آنم كه نه رشوه مىاوست، پرسي
 كردند.قبض روح كرد، در حالى كه هم چنان سر پا ايستاده، و تكيه به عصاى خود داشت، و جن او را تماشا مى

زنده است، تا آنكه خداى عز و جل حشره موريانه فرمود: يك سال تمام براى او كار كردند، به گمان اينكه او  آنگاه
 دانستند، يكرا مامور كرد، تا عصاى او را خورد، همين كه سليمان به زمين افتاد، آن وقت جن فهميدند كه اگر غيب مى

 .2ماندند، )تا آخر حديث(سال تمام بيهوده در عذابى خوار كننده نمى
 .عصا باقى ماند، روايات ديگرى از شيعه و سنى آمده است در اينكه بعد از مرگ يك سال تكيه به: مؤلف

: يدمپرس( عليه وآله و سلم الله صلى)از رسول خدا : و در مجمع البيان در حديثى از فروة بن مسيك آمده، كه گفت
ونت من سكمردى از عرب بود كه ده فرزند داشت، كه شش تن از آنان تيامن كردند، )يعنى در يسبا مرد بوده يا زن؟ فرمود 

نمودند(، و چهار تن ديگر تشاوم كردند، )يعنى در سرزمين شام منزل گزيدند(، اما آن شش نفر كه در يمن منزل كردند، 
ازد، كنده، مذحج، اشعرون، انمار، و حمير بودند، در اين جا مردى پرسيد انمار چيست؟ فرمود: قومى بودند كه خثعم و 

 .3تنى كه در شام منزل گزيدند، عامله، خدام، لخم، و غسان بودنداند، و اما آن چهاربجيله از ايشان
 اى از صاحبان جوامع و سنن از آن جناباين روايت را الدر المنثور هم از عده: مؤلف

  
                                                      

 .11، س 15، ص 1، ج اصول كافى 1
 .84، باب 2، ح 73، ص علل الشرائع 2
 .386، ص 8، ج يانمجمع الب 3



 .1روايت كرده
از اين كلام خداى عز و ( علیه السلام)مردى از امام صادق : و در كافى به سند خود از سدير روايت كرده كه گفت

سْفَارِنَّاَِبيََِِْباَعِدِِْرَبَنَاِفَقَال وا﴿ِ:فرمايدجل پرسيد كه مى
َ
سَه مِِْظَلَم واِوَِِأ نْف 

َ
ومى بودند اينان ق: حضرتش در پاسخ فرمودِ﴾...أ

ديدند، نهرهاى روان، و اموال فراوان داشتند، كه آباديهايى پشت سر هم داشتند، به طورى كه از اين آبادى، آن آبادى را مى
هاى خود را هاى خداى عز و جل را كفران نموده، عافيتى كه خدا به ايشان داده بود تغيير دادند، خدا هم نعمتمتو نع

دهد، تا آنكه خود آن قوم وضع خود را تغيير دهند، پس سيل دهد تغيير نمىتغيير داد، چون خدا نعمتى را كه به قومى مى
را از هم پاشاند، و ديارشان را ويران ساخت، و اموالشان را از بين برد، و  عرم را به سويشان سرازير كرد، و آباديهايشان

هاى اثل، و مختصرى سدر، چيزى نداشت، باغاتى را كه داشتند به دو سرزمين مبدل كرد، كه جز خوردنيهاى تلخ، و بوته
مِِْذَلكَِِ﴿ِخداى تعالى فرمود: آنگاه واِبمَِاِجَزَيْنَاه  اَزيِِهَلِِْوَِِكَفَر  ورَِِإلَِِِنَ   .2﴾الَكَْف 

ه علي الله صلى)ها كه خدا بركت در آنها نهاده، اهل بيت رسول خدايند اى روايات وارد شده كه آن قريهدر عده: مؤلف
هاى بين اهل بيت و مردمند، يعنى علمايى كه احاديث اهل بيت ها كه پشت سر هم قرار دارند، واسطهو آن قريه( وآله و سلم

 .كنند، و اين روايات متعرض باطن قرآن است، نه تفسير آنرا در سينه خود حمل مى و غير از ايشان
  

                                                      
 .231، ص 5، ج الدر المنثور 1
 .596، ح 323، ص 8، ج كافى 2



 [30تا  22آيات (: 34)سوره سبإ ]

واِق لِِ﴿ رضِِِْفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَمْلكِ ونَِِلَِِالََلِِِّد ونِِِمِنِِْزعََمْت مِِْالَََِّينَِِا دْع 
َ
كِ ِمِنِِْفيِهِمَاِلهَ مِِْمَاِوَِِالَْْ ِشَِْ

ذنَِِِلمَِنِِْإلَِِِعِنْدَه ِِالَشَفَاعَةِ ِتَنْفَعِ ِلَِِو٢٢َِِِظَهِيرِ ِمِنِِْمِنْه مِِْلَِ ِمَاِوَِ
َ
ِعَِِإذَِاِحَتَِِّلَِ ِأ ز 

مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَل واِق ل وبهِِمِِْعَنِِْف  ِقاَل واِرَبُّك 
وَِِوَِِالََْْقَِ مِِْمَنِِْق ل٢٣ِِِْالَكَْبيِرِ ِالَْعَلُِِِّه  رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمِنَِِيرَْز ق ك 

َ
وِِْإنَِّاَِوَِِالََلِّ ِق لِِِالَْْ

َ
مِِْأ وِِْه دىِ ِلَعَلَِِإيِاَك 

َ
ِضَلَلِ ِفِِِأ

بيِِ  جْرَمْنَاِعَمَاِت سْئَل ونَِِلَِِق ل٢٤ِِِْم 
َ
وَِِوَِِباِلَْْق ِِِبيَنَْنَاِيَفْتَحِ ِث مَِِرَبُّنَاِبيَنَْنَاِيَمَْعِ ِق ل٢٥ِِِْتَعْمَل ونَِِعَمَاِن سْئَل ِِلَِِوَِِأ ِاحِ الَفَْتَِِه 

ونَِِِق ل٢٦ِِِْالَْعَليِمِ  ر 
َ
لْْقَْت مِِْالَََِّينَِِأ

َ
ُِِِأ ِ كََءَِِب َ وَِِبلَِِْكَََِِشَ  رسَْلْنَاكَِِمَاِو٢٧َِِِالَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِالََلِّ ِه 

َ
ِنَّذَِيرا ِِوَِِبشَِيرا ِِللِنَاسِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ

كْثَََِِلَكِنَِِوَِ
َ
ول ونَِِو٢٨َِِِيَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق  مِِْق ل٢٩ِِِْصَادِقيَِِِك  ونَِِلَِِيوَْمِ ِمِيعَادِ ِلَك  خِر 

ْ
ِتسَْتَأ

 ُِ ونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِعَنْ  ﴾٣٠ِتسَْتَقْدِم 

 ترجمه آيات

 مالك حتى يك ذره در( آن وقت خواهيد ديد كه)ايد بخوانيد، آن خدايان را كه به جاى خدا معبود خود پنداشته: بگو
 (.22)همه آسمانها و زمين نيستند، و در هيچ چيز شريك خدا نبوده، و احدى از آنها پشتيبان وى نيستند 
 و نزد خدا شفاعت سودى ندارد، مگر از كسى كه به وى اجازه آن داده شود، تا آنكه فزع از

  



حق گفت، و او بلند مرتبه و والاست : گويندپروردگار شما چه گفت؟ مى: پرسندوقت مىدلهايشان زايل شود، آن 
(23.) 

من و يا شما بر طريق : خدا، و بگو: دهد؟ و خودت پاسخ بدهچه كسى شما را از آسمانها و زمين روزى مى: بگو
 (.24)هدايت و يا در ضلالتى آشكاريم 

 كنيد بازخواستا نيستيد، و اگر شما مجرم باشيد، ما از آنچه شما مىاگر ما مجرم باشيم شما مسئول جرم م: بگو
 (.25)شويم نمى

كند، و او جدا كننده حق و باطل به پروردگار ما بين ما و شما جمع نموده، سپس به حق در بين ما داورى مى: بگو
 (.26)دانايى است 

د، توانيد نشان دهيو شركاى او پنداشتيد، ابدا، نمىبگو به من نشان دهيد آن خدايان موهومى كه به خدا ملحق كرده 
 (.27)بلكه خدا عزيز و حكيم است 

يشتر مردم رسان باشى، و ليكن بما تو را نفرستاديم مگر براى اينكه از خطا و گناه بازشان دارى، و نيز نويدبخش و بيم
 (.28)دانند نمى

 (.29) گوييد؟اين وعده چه وقت است اگر راست مى: گويندو مى
 (.30)توانيد تاخير بيندازيد، و نه جلو بگو ميعاد شما روزى معين است، كه نه ساعتى آن را مى

ابطال الوهيت آلهه مشركين با استدلل به اينكه آنها دعاى كسى را ]بيان آيات 
 [كننداجابت مى

 .كنداين آيات بيانگر مساله توحيد است، و پيرامون آن احتجاج مى
واِق لِِ﴿ ونِِِمِنِِْزعََمْت مِِْالَََِّينَِِا دْع    ...﴾ذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَمْلكِ ونَِِلَِِالََلِِِّد 

 .باز بر ابطال الوهيت آلهه آنان احتجاج و استدلال كند: كندرا امر مى( عليه وآله و سلم الله صلى)رسول گرامى خود 
واِق لِِ﴿ِمعناى جمله بنابراينبه اينكه اينها قدرت ندارند دعاى كسى را مستجاب كنند، و  ونِِِمِنِِْزعََمْت مِِْالَََِّينَِِا دْع  ِ﴾لَلِِّاَِِد 

 عول كلمه، دو مفبنابراينو . ايد به جاى خدا معبود شمايند، بخوانيدآن خدايانى را كه پنداشته: اين است كه به ايشان بگو
واندن و منظور از خ( باشندپنداشتيد آنها را كه معبود مىو تقدير آن )حذف شده، چون سياق بر آن دو دلالت داشته،  «زعمتم»

 .آنها حاجت خواستن از آنها است
رْضِِِفِِِلَِِوَِِالَسَمَاوَاتِِِفِِِذَرَة ِِمِثْقَالَِِيَمْلكِ ونَِِلَِ﴿ِو جمله

َ
 :در جاى جواب قرار گرفته، گويا شخصى پرسيدهِ﴾الَْْ

كنند، چون مالك حتى هيچ حاجتى از ايشان را استجابت نمى: فرمودهشود؟ اگر مشركين خدايان خود را بخوانند، چه مى
 سنگينى و وزن يك ذره در همه

  



شود، توانستند استجابت كنند، و ربوبيت و الوهيت تمام نمىآسمانها و زمين نيستند، و اگر مالك بودند، به همان مقدار مى
ود و اله مالك حاجت آدمى باشد، تا آن را به آدمى بدهد، و تمليك مگر به مالك بودن رب و اله حوائج آدمى را، بايد خود معب

آدمى كند، و به آدمى انعام كند، و در مقابل مستحق عبادت و شكر نعمت شود، و آدمى او را عبادت كند، تا اداى شكرش 
 .تواند باشد، و نه الهكرده باشد، و اما وقتى مالك كوچكترين حاجت آدمى نباشد، پس نه رب مى

ت، ملك مطلق اس، «بتها مالك چيزى نيستند» :ملكى كه در جمله قبلى نفى شد، و فرمود ِ﴾شَِْكِ ِمِنِِْفيِهِمَاِلهَ مِِْمَاِوَِ﴿
كه بر همه موجودات منبسط و گسترده است، و ملكى كه در جمله مورد بحث نفى شده ملك محدود و جزئى است، كه 

 .شودبه دو قسم مشاع و مفروز تقسيم مىگسترده بر بعضى موجودات است، نه ملك كلى، كه 
ر ناحيه ملك ه: گفتنددانستند، بلكه مىو ليكن مشركين، عالم را ملك مشترك و مشاع بين خدا و ارباب خود نمى

 .ها، و رب ارباب و آلهه استعالم مال يكى از خدايان است، و اما خداى سبحان مالك مالك
از نظر آنان مالك همه عالمند، بتوانند دعاى دعا كننده خود را مستجاب كنند، شود كه اين آلهه كه واجب مى بنابراين
 .فهميم كه مالك نيستند، و در نتيجه ربوبيت و الوهيتى هم ندارندكنند، پس مىبينيم مستجاب نمىو از اينكه مى

ى با خدا نداشتند، و به حكم اين جمله، به حكم جمله قبلى آلهه در آسمانها و زمين شركت ﴾ظَهِيرِ ِمِنِِْمِنْه مِِْلَِ ِمَاِوَِ﴿
شود كه خدا خودش به تنهايى از اداره آن عاجز بماند، خدا از بين اين آلهه، ياور و معينى ندارد، چون هيچ موردى فرض نمى

ا را در و از همه آلهه يا از بعضى از آنها كمك و يارى بخواهد، چون اگر آلهه به اين مقدار هم در عالم مؤثر بودند، كه خد
ه هيچ وجه بينيم بتوانستند دعاى دعا كننده خود را در امورى كه ياورند مستجاب كنند، و چون مىتدبير يارى كنند، باز مى

 .فهميم كه نه تنها مالك نيستند، بلكه كمك كار خدا هم نيستندتوانند دعاى خواننده خود را مستجاب كنند، مىنمى
احتجاج آيه بر نفى مالك از راه مستجاب نكردن دعاى دعا كنندگان در : وم شد كهپس از آنچه تا كنون گفته شد معل

گانه جريان دارد، يعنى صورتى كه آلهه خود مالك آسمانها و زمين باشند، و ملكشان مطلق باشد، و صورتى همه صورتهاى سه
هير صورتى كه اصلا مالك نباشند، ولى ظكه در مالكيت آسمانها و زمين با خدا شريك باشند، يعنى ملكشان مطلق نباشد، و 

 مشرك در باره آلهه خود هر يك از اين سه صورت را قائل. و ياور خدا باشند
  



 .كندباشد، آيه شريفه آن را ابطال مى

عُ  ل   و  ﴿ توضيح معناى اينكه فرمود: ةُ  ت ن ف  اع  ف  هُ  ا لش  ن   إلِ   عِن د  ذنِ   لمِ 
 
ُ  أ   ﴾ل 

ذنَِِِلمَِنِِْإلَِِِعِنْدَه ِِالَشَفَاعَةِ ِتَنْفَعِ ِلَِِوَِ﴿
َ
  ﴾لَِ ِأ

لءَِِ﴿ِمشركين در باره آلهه خود قائل به شفاعت بودند، هم چنان كه خداى تعالى عقيده آنان را در آيه نَّاَِهَؤ  فَعَاؤ  ِنْدَِعِِِش 
اثبات كرده، نبوده، چون به طور حكايت نموده است، و منظورشان از شفاعت، شفاعت در روز قيامت كه قرآن آن را 1ِ﴾الََلِِّ

كلى مشرك اعتقاد به قيامت ندارد، بلكه مراد آنان شفاعت آلهه در دنيا بوده، كه براى بر آورده شدن حوائج دنيايى، پرستندگان 
 .كردندكردند، و به اين وسيله سعادت دنيايى آنان را تامين، و اصلاح امورشان مىخود را نزد خدا شفاعت مى

پس از پيش . آن هم مملوك از هر جهت. آلهه، مخلوق و مملوك خدايند: فرمايداين را نيز باطل نموده، مى آيه شريفه
ها داده باشد، اى به آنخود مالك شفاعتى نيستند، و چنين نيست كه در اين اثر مستقل از خدا باشند، مگر آنكه خدا چنين اجازه

 .شفاعت آلهه به فرضى هم كه شفاعت داشته باشند با اذن خدا است پس اصل. و چنين قدرتى را تمليك آنها كرده باشد
ذنَِِِلمَِنِِْإلَِِ﴿

َ
ذنَِِِلمَِنِْ﴿ِلام ملك باشد، و مراد از «لمن» در كلمه «لام» احتمال دارد حرف -ِ﴾لَِ ِأ

َ
ملائكه باشد، و ِ﴾لَِ ِأ

احتمال  .شافع داده باشد، و به اذن او شفاعت كنداى ندارد، مگر آنكه خداوند شفاعت را به شفاعت فايده: معنى اين باشد كه
ذنَِِِلمَِنِْ﴿ِهم دارد لام مزبور لام تعليل باشد، و آن وقت مراد از

َ
شفاعت سودى » :صاحب حاجت بوده، و معنا چنين باشدِ﴾لَِ ِأ

اين  :كشاف گفتهدر تفسير . «دهد، مگر براى آن صاحب حاجتى كه خدا به شافع اجازه شفاعت در كار آنان داده باشدنمى
 .2احتمال يعنى احتمال دوم وجه لطيفى است، و آيه را بايد همين طور معنا كرد

هايى اسطهو -آيد به طورى كه از كلام خداى تعالى بر مى -از نظر ما نيز همين احتمال متعين است، براى اينكه ملائكه 
ُِ ِلَِ﴿ِ:فرمايدهستند براى انفاذ و اجراى اوامر الهى، چون مى ونََّ مِِْوَِِباِلقَْوْلِِِيسَْبقِ  مْرِهِِِه 

َ
ِجَاعِلِِ﴿ِ:فرمايدو نيز مى3ِ﴾يَعْمَل ونَِِبأِ

لِ ِالَمَْلَئكَِةِِ ولِِِّر س 
 
جْنحَِةِ ِأ

َ
 .و وساطت نامبرده خود نوعى از شفاعت است، كه بيانش در جلد اول اين كتاب گذشت4ِِ﴾أ
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شان شفيع هستند، اما نه در هر امرى، و براى هر كسى، بلكه در امورى كه خدا اجازه داده باشد، ملائكه همه بنابراينو 
اگر در آيه مورد بحث شفاعت را جز در صورت اذن نفى كرده، اين نفى،  بنابراينو براى كسانى كه باز خدا اجازه داده باشد، 

اعت شفيعان هميشه شفيع هستند، و هيچ وقت خالى از شفبا شفاعت صاحبان حاجت مناسب است، نه با شفيعان چون گفتيم 
د، پس آيه كننكنند، و گاهى پيدا نمىنيستند، اين صاحبان حاجتند كه گاهى شفيعان اجازه شفاعت در حاجت آنان پيدا مى

ونَِِلَِِوَِ﴿ِمورد بحث در معناى آيه ُِِِبَعْدِِِمِنِِْإلَِِِشَفِيع ِِمِنِِْمَا﴿ِ:است، نه در معناى آيه1ِ﴾ارِْتضََِِلمَِنِِِإلَِِِيشَْفَع  ِ  .2﴾إذِْنَّ

ت  ﴿ :تفسير آيه عِ   إذِ ا ح  ن   فُز  كند و كه تذلل و خشيت ملائكه در مقابل خداوند را حكايت مى ﴾...قلُوُبهِِم   ع 
 شوداز آن، اختلاف مراتب ملائكه استفاده مى

ِعَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ ز 
مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَل واِق ل وبهِِمِِْعَنِِْف  وَِِوَِِالَْْقََِِقاَل واِرَبُّك   ﴾الَكَْبيِرِ ِالَعَْلُِِِّه 

ماضى مجهول از تفزيع است، و تفزيع به معناى از بين بردن فزع، و وحشت از دلهاست، و ضميرهاى  «فزع» كلمهِ
 .گرددبه شفعاء، يعنى ملائكه بر مى -آيد به طورى كه از سياق بر مى -جمع كه در آيه است 

ِعَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ِجملهو لازمه  ز 
ر چيزى د: اين است كه -با در نظر داشتن اينكه نتيجه و غايت است  -ِ﴾ق ل وبهِِمِِْعَنِِْف 

بين باشد كه غايت و آخرش تفزيع قلوب و راحت شدن دلها باشد، و آن اين است كه دلها دچار فزع و اضطرابى ممتد، در 
 .صدور امر خدا فزع دلها تمام شود انتظار امر خداى سبحان باشد، تا وقتى كه با

ِِِوَِ﴿ِآيه مورد بحث در معناى آيه بنابراين دِ ِلِلَّ مِِْوَِِالَمَْلَئكَِةِ ِوَِ  …يسَْج  ِوَِِفَوْقهِِمِِْمِنِِْرَبَه مِِْيَُاَف ونَِِيسَْتَكْبِ ونَِِلَِِه 
ونَِِمَاِيَفْعَل ونَِ نحل هر دو براى ملائكه اثبات ترس و فزع خواهد بود، چون هم آيه مورد بحث و هم آيه سوره 3ِ﴾ي ؤْمَر 

 .كنندمى
و فزع به معناى تاثر و انقباض دل از ترس است، و مراد از سجده شان، سجده تذلل و ترسى است كه از پروردگار و 

 .ما فوق خود دارند
تى است كه شود، كه مراد از فزع ملائكه، و برطرف شدن آن از ايشان، تذلل و احساس حقاراز همين جا روشن مى

دانند، و همواره دل واپسى اين را دارند دلهايشان را پر كرده، چون كه خود را اسباب و شفعاء، و وسيله اجراى امر الهى مى
كه اوامر الهى بر طبق آنچه صادر شده، و خواسته، عملى بشود، و بر طرف شدن فزع ملائكه به اين است كه اوامر الهى را 

 جام آن بشوند، به طورى كه از سراپاى وجودشان چيزى جز انجام امر خداتحويل گرفته، و مشغول ان
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 (.دقت بفرماييد)هايش، چيزى جز امرش واسطه نشده باشد، ظهور نكند، و بين خدا و انجام خواسته
ود، و از خو اگر فزع و تفزيع را به دلهاى آنان نسبت داده، براى اين است كه دلالت كند بر اينكه آن چنان از خود بى 

هر چيز ديگرى منصرف هستند، كه غير از پروردگارشان به هيچ چيز ديگر توجه ندارند، و اين بى توجهى هم چنان ادامه 
پذير هم شود، و تخلفدارد، تا وقتى كه فزع دلشان به امر الهى برطرف شود، كه البته بدون درنگ و بلافاصله برطرف مى

ه ِِإنَِمَا﴿ِ:پذيرد، هم چنان كه فرمودهر نمىنيست، چون امر الهى تعطيل و تاخي مْر 
َ
رَادَِِإذَِاِأ

َ
نِِْشَيئْا ِِأ

َ
ولَِِأ نِِْلَِ ِيَق  ِ﴾فَيَك ونِ ِك 

شود، كه ملائكه هم چنان در فزع هستند، تا با صدور امر الهى فزعشان زايل پس نظر به اين معنا از آيه شريفه استفاده مى1 
 .شود

مِِْقاَلَِِذَاِمَاِقاَل وا﴿  ﴾الََْْقَِِقاَل واِرَبُّك 

اين جمله دلالت دارد بر اينكه ملائكه طوائفى مختلف و بسيارند، كه بعضى از بعضى ديگر از امر الهى بعد از صدور ِ
شند و اگر طوائف مختلف نبوده با. پرسند كه چه فرمودهآن و بعد از آنكه فزع از دلهاى پرسش كنندگان زايل شده باشد، مى

، كه اى از طائفه ديگر بپرسدر امر الهى، و زايل شدن فزع از دلها، بايد همه آن امر را فهميده باشند، نه اينكه طايفهبعد از صدو
شود كه زايل شدن فزع از دلها، و نزول امر الهى، نسبت به بعضى جلوتر انجام خداى تعالى چه فرمود؟ از اين جا معلوم مى

 كنند، از آنهايى كه قبلا آرامش پيدات است آنهايى كه بعدا آرامش قلبى پيدا مىشود، تا بعضى ديگر، و به همين جهمى
 .امر الهى چه بود، چون طبق قاعده بايد مسئول قبل از سائل اطلاع پيدا كرده باشد: پرسنداند، مىكرده

ى ديگرند، فوق بعض شود همان طور كه گفتيم ملائكه مراتب مختلف، و مقامات متفاوتى دارند، بعضى ماپس معلوم مى
 كنند، البته بدون فاصله، و بدون تخلف، و اين خودترند دريافت مىترند، امر الهى را از آنها كه عالىآنها كه در مرتبه پايين

ِذيِِعِنْدَِِق وَة ِِذيِ﴿ِ، و آيه2﴾مَعْل ومنِِمَقَامنِِلَِ ِإلَِِِمِنَاِمَاِوَِ﴿ِاطاعت طبقه پايين از طبقه بالا است، هم چنان كه از دقت در آيه
طَاع ِِمَكِيِ ِالَْعَرْشِِ مِيِ ِثَمَِِم 

َ
 كه در وصف روح الامين است، اين اختلاف مراتب3ِ﴾أ
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 .شوداستفاده مى
پس در بين ملائكه، بعضى مطاعند، و بعضى مطيعند، البته اطاعت ما فوق اطاعت خداى سبحان است، چون ما فوق 

امر الهى به مطيع و ما دون خود ندارد، پس اطاعت ما دون از ما فوق، در حقيقت همان  اى جز رساندنايشان شانى و وظيفه
 .اطاعت خدا است

ت؟ پروردگار شما چه گف» :پرسندممكن است اين اختلاف مراتب از توصيف قول، به حق نيز استفاده شود، چون مى
 .ل راهى به سوى آن نيستيعنى چيزى گفت كه ثابت است، و براى بطلان و تبدي «گويند حق گفتمى

وَِِوَِ﴿ِو چقدر لطيف است ختم شدن آيه به جمله رساند كه ملائكه مكرمين، و آنهايى كه ما ، چون مى﴾الَكَْبيِرِ ِالَْعَلُِِِّه 
فوق ساير ملائكه هستند، جز تلقى و دريافت سخن حق از خدا، و امتثال و اطاعت وى، كارى و پستى ندارند، زيرا هر چند 

ديگرانند، اما آن ما فوقى كه خود اين ملائكه نيز ما دون اويند، و آن كبيرى كه همه چيز در برابرش صغير است، تنها ما فوق 
 .و تنها خدا است

ملائكه در دلهايشان دچار پريشانى و فزعند، و در ذاتشان آن : پس از آيه كريمه مورد بحث، اين معنا به دست آمد كه
ز از پروردگارشان از هر چيز ديگر در غفلتند، تنها يادى كه در دلهاى آنان است، ياد خدا چنان تذلل و خضوع هست، كه ج

وار چرخيدن در پيرامون ساحت عظمت و كبريايى اوست و تنها انتظارى كه دارند، كنند، پروانهاست، و تنها كارى كه مى
صدور امرى از ناحيه خدا، فزع دلهايشان زايل شود، صدور اوامر الهى است، و اين فزع دلهايشان هم چنان هست، تا اينكه با 

ترند، ملائكه طوائف مختلف، و داراى مقامات متفاوت هستند، بعضى بالاتر، و بعضى پايين: و نيز اين معنا به دست آمد كه
 .اى واسطه رساندن امر خدا به ما دون خويش استو هر طبقه

ر يك وساطت بين دو طبقه ما فوق و ما دون را دارند، در عين حال پس ملائكه با اينكه شفعاء و اسبابى هستند كه ه
كنند، مگر به اذن خاص از پروردگارشان نخست امر نازل از شفاعت و وساطت در هيچ حادثى از حوادث خلق و تدبير نمى

، و حادثى از حوادث آورند، نه اينكه خود در امرى از اموركنند، و سپس آن حادث را پديد مىپروردگارشان را دريافت مى
مستقل از پروردگارشان باشند، و يا استبداد در رأى داشته باشند، و كسى كه وضعش چنين باشد، جز اطاعت پروردگارش 

چطور ممكن است عطاء و ! شود؟فهمد، آن وقت چگونه خودش ربى و معبودى مستقل مىداند، و نمىچيزى ديگر نمى
 !منعى به دلخواه خود داشته باشد؟

  



 .در تفسير اين آيه اقوال ديگرى نيز هست

 اقوال ديگر در تفسير و بيان مراد اين آيه شريفه
ل، به ى او «قالوا» گردد، نه به ملائكه، و ضميرى دومى به مشركين بر مى «قالوا» و در «قلوبهم» ضمير دراينكه  1اول

پروردگارتان : دگوينزايل شود، آن وقت ملائكه به ايشان مى تا آنكه فزع از قلوب مشركين: ملائكه بر گردد، و معنا چنين باشد
مه كنند كه اوامر خدا در دنيا ههر چه گفت حق بود، و خلاصه اعتراف مى: گويندچه گفت؟ مشركين در پاسخ به ملائكه مى

 .كرديمحق بود، و ما به ناحق آن را انكار مى
ملائكه موكل بر اعمال بندگان، وقتى اعمال را : مراد اين باشد كه به ملائكه برگردد، و «قلوبهم» ضمير در اينكه 2دوم

شوند، كه نكند قيامت به پا شده، از شدت فزع به برند، غوغا و سر و صدايى دارند، ملائكه ديگر دچار فزع مىبه آسمان مى
 :پرسندوقت از آورندگان اعمال مىافتند، تا آنكه فزع از دلهايشان زايل شود، و بفهمند كه قيامت قيام نكرده، آن سجده مى

 .حق گفت: گويندپروردگارتان چه گفت؟ مى
را بعد از فترت تا زمان مسيح مبعوث ( عليه وآله و سلم الله صلى)خداى تعالى وقتى رسول گرامى خود اينكه  3سوم

( ه السلامعلی)ذشتن از زمان مسيح كرد، جبرئيل را براى آوردن وحى نازل كرد، و اين اولين بار بود كه بعد از چند صد سال گ
شد، لذا ملائكه خيال كردند كه مقدمات قيام قيامت فرا رسيده، دچار فزع شدند، ناگزير جبرئيل به جبرئيل به زمين نازل مى

 ،كرد، و ملائكه آن آسمان سرها بلند كردهرسيد، با گزارش آنچه واقع شده، فزع از دلهاى ملائكه زايل مىهر آسمانى كه مى
 .حق، يعنى وحى :گفتندپروردگارتان چه امرى پديد آورده، مى: گفتندبه يكديگر مى
خداى سبحان وقتى به بعضى از ملائكه وحى : ضمير مزبور به ملائكه برگردد، و مراد اين باشد، كه اينكه 4چهارم

اد، و افتز عظمت آن آيت به سجده مىكرد، و اشد، و بى اختيار فرياد مىفرستاد، آن ملك از شنيدن وحى دچار فزع مىمى
گفت حق را وحى كرده، و يا از خدا چه چيز وحى كرده؟ مى: پرسيدندرفت، ملائكه از اين ملك مىچون فزع از دلها مى

فهميدند آنچه وحى كرده مربوط به انسانها، و ساكنان زمين است، و مربوط خدا چه وحى كرده، و مى: پرسيدنديكديگر مى
 .نيست به ايشان

  
                                                      

 .139، ص 22، ج روح المعانى 1
 .137، ص 22، ج روح المعانى 2
 .137، ص 22، ج روح المعانى 3
 .138، ص 22، ج روح المعانى 4



ولى خواننده عزيز بعد از تدبر و دقت در آيه شريفه، و بيانى كه ما در تفسير آن گفتيم، به خوبى به ضعف اين اقوال 
 .تواند تفسير آيه باشدداند كه هيچ يك از آنها هر چند كه در جاى خود صحيح باشد، نمىو مى. شودمتوجه مى

 مشركين در باره روزى دهنده آناناحتجاج ديگرى عليه مشركين با پرسش از خود 
مِِْمَنِِْق لِْ﴿ رضِِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِِمِنَِِيرَْز ق ك 

َ
 ﴾...الََلِّ ِق لِِِالَْْ

پرستى ايشان است، چون مشركين در اين آيه احتجاج ديگرى است عليه مشركين، از ناحيه رزق، كه ملاك عمده بتِ
بودند، كه پرستش بت، مايه خوشنودى آلهه است، و وقتى از ما راضى پرستش بت، اين مستمسك را براى خود درست كرده 

 :دهد از ايشان بپرسدشويم، لذا رسول گرامى خود را دستور مىدهند، و در نتيجه سعادتمند مىشدند، رزق ما را توسعه مى
دهد، سبحان رزق مىخداى : كند؟ و خودش از اين سؤال پاسخ دهدچه كسى از آسمان و زمين رزق ايشان را فراهم مى

چون رزق خودش مخلوقى از مخلوقات خدا است، و در نظر خود مشركين هم جز خدا كسى خالق نيست، چيزى كه هست 
ورزيدند، با اينكه در دل به آن ايمان داشتند، به همين جهت بود كه خداى مشركين از اعتراف به اين معتقد خود استنكاف مى

 . «و خدابگِ﴾اَللَّهُ قُلِ﴿» :پس فرمود. از طرف ايشان پاسخ دهد( ى الله عليه وآله و سلمصل)سبحان دستور داد رسول خدا 
وِِْإنَِّاَِوَِ﴿

َ
مِِْأ وِِْه دىِ ِلَعَلَِِإيِاَك 

َ
لِ ِفِِِأ

بيِِ ِضَلَ صلى الله عليه وآله و )اين جمله تتمه كلامى است كه رسول خدا  ﴾م 
مساله الوهيت آن را با مشركين در ميان بگذارد، و اساس اين كلام مامور شده بعد از القاى حجت و وضوح حق در ( سلم

مبنى بر انصاف خواستن از خصم است، و مفادش اين است كه هر سخنى و اعتقادى يكى از دو حال را ممكن است داشته 
دو نباشد،  يچ يك از آنيا هدايت باشد و يا ضلالت، و ديگر شق سوم ندارد، نه نفيا، و نه اثباتا، نه ممكن است سخنى ه: باشد

و ما و شما كه دو اعتقاد مختلف داريم، ممكن نيست هر دوى ما در هدايت، و يا هر دو در . و نه ممكن است هر دو باشد
ضلالت باشيم، و ناچار يكى از ما سخنش هدايت، و از ديگرى ضلالت است، حالا يا سخن و اعتقاد ما هدايت، و از شما 

از شما هدايت و از ما ضلالت است، حالا خودتان با نظر انصاف بنگريد، آيا اين حجتى كه من ضلالت است، و يا بعكس، 
عليه شما اقامه كردم حق است؟ يا حجت شما، آن وقت خودتان گمراه را از راه يافته تشخيص دهيد، و اذعان كنيد كدام يك 

 .از ما محق و كدام مبطليم
تعبير مختلف شد، در اولى با  «فى ضلال» و «على هدى» ا در دو جملهدر اينجا سؤالى است، و آن اين است كه چر

 آمد، با اينكه ـ «فى» و در دومى كلمه، «على» كلمه
  



اختلاف تعبير براى اشاره به : انددر پاسخ اين سؤال گفته 1؟بعضى «لعلى هدى او على ضلال» :توانست در هر دو بفرمايدمى
بيند كه راه بيند، و مىماند كه بر بالاى مناره قرار دارد، و راه و پايانش را مىيافته مثل كسى مىاين نكته بوده كه مهتدى و راه 

ولى گمراه از آنجا كه فرو رفته در ظلمت ، «بر بالاى هدايت استِ﴾هُدىً لَعَلىَ﴿» :شود، لذا فرمودبه سعادت او منتهى مى
بگذارد، تا چه رسد به اينكه منتهى اليه راه خود را ببيند، و بفهمد كه چه بيند، كه كجا قدم است، حتى جاى پاى خود را نمى

وِْ﴿ :اى دارد، لذا در طرف ضلالت فرمودوظيفه
َ
 .﴾ضَلَلِ ِفِِِأ

جْرَمْنَاِعَمَاِت سْئَل ونَِِلَِِق لِْ﴿
َ
 ﴾تَعْمَل ونَِِعَمَاِن سْئَل ِِلَِِوَِِأ

كند، و عمل زشت كسى و بالش به غير ديگرى تجاوز نمىيعنى عمل و مخصوصا عمل شر و جرم از عامل خود به ِ
، نه شما مسئول جرم ماييد، و نه ما مسئول كارهاى بنابراينشود، و پس غير او كسى از آن باز خواست نمى. رسداو نمى

 .شماييم، بلكه خود شما مسئول كار خويشيد
و فتح است، چون دو طايفه وقتى از نظر عمل اين جمله مقدمه و زمينه است براى آيه بعدى كه متعرض مساله جمع 

با هم مختلف شدند، يكى عمل خير كرد، ديگرى شر، واجب است كه بين آنان فتحى پديد آيد، يعنى اين دو طايفه از هم 
متمايز شوند، تا جزاى عمل هر طايفه به خود او برگردد، چه خير و چه شر، چه سعادت و شقاوت، و آن كسى كه چنين 

 .آورد، پروردگار متعال استد مىفتحى پدي
و اگر در آيه شريفه از عمل خود تعبير به جرم، و از عمل مشركين تعبير به عمل كرد، و هر دو را جرم نخواند، و 

 .براى اين است كه در مناظره رعايت ادب را كرده باشد «عما اجرمنا و عما تجرمون» :نفرمود
وَِِوَِِباِلَْْق ِِِبيَنَْنَاِيَفْتَحِ ِث مَِِرَبُّنَاِبيَنَْنَاِيَمَْعِ ِق لِْ﴿   ﴾الَعَْليِمِ ِالَفَْتَاحِ ِه 

از آنجايى كه واجب است جزاى عمل هر كسى از نيكوكاران و بدكاران به خود او برگردد، و لازمه اين قاعده آن است 
كار  قرار گيرند، ناگزير اينكه نخست هر دو طايفه يك جا جمع شده، و سپس بين آنان جدايى بيفتد، و هر يك در يك سو 

دهد به آيد، و او پروردگار متعال است، لذا در اين آيه به رسول خود دستور مىجز از كسى كه مدبر امور انسانهاست، بر نمى
 آن كسى كه بين ما و شما جمع نموده، سپس محق را در يك سو، و: ايشان تذكر دهد كه
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است، پس همو رب هر دو طايفه است، و هر يك ربى جداگانه ندارند، و او است  دهد، خدامبطل را در سويى ديگر قرار مى
نَِ﴿ِ:كند، هم چنان كه فرمودهفتاح است، چون با خلقت و تدبير، هر چيزى را از ماسواى آن جدا مى. كه فتاح عليم است

َ
ِأ

رضَِِْوَِِالَسَمَاوَاتِِ
َ
مَاِرَتقْا ِِكََنَتَاِالَْْ  .است، چون داناى به هر چيز استو هم عليم 1 ِفَفَتَقْنَاه 

اى در كند، يكى بعث و قيامت را، تا همه يك جا جمع شده، سپس هر طايفهپس آيه مورد بحث دو چيز را اثبات مى
صفى جداگانه قرار گيرند، نيكوكاران در صفى و بدكاران در صفى ديگر، و دوم انحصار اين جدا سازى براى خداى تعالى، 

 .نمايدكند و از اين طريق ربوبيت ارباب مشركين را ابطال مىانحصار ربوبيت براى او اثبات مىو اين را از راه 
به معناى فاصله و جدايى انداختن بين دو چيز است، به منظور  «فتح» يكى از اسماء حسناى خدا است، و «فتاح» كلمه

تا  ه اين است كه بين دو لنگه در جدايى بيندازيم،شود، مثلا فتح باب، براى داخل شدن باثرى كه بر اين جدايى مترتب مى
هر يك از ديگرى جدا شده، و ما داخل خانه بشويم، و همچنين فتح بين دو چيز، جدايى انداختن بين آن دو است، تا از هم 

 .متمايز شوند، هم به ذات، و هم به صفات و هم به افعال

 ...خدايان خود را به من نشان بدهيد: احتجاج ديگر
ونَِِِق لِْ﴿ ر 

َ
لْْقَْت مِِْالَََِّينَِِأ

َ
ُِِِأ ِ كََءَِِب َ وَِِبلَِِْكَََِِشَ    ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِالََلِّ ِه 

دهد، و آن اين است كه از مشركين مى( صلى الله عليه وآله و سلم)اش در اين آيه دستورى ديگر به رسول گرامى
آن جناب ببيند، آيا آن صفاتى كه واجب است در يك خدا و معبود بپرسد و بخواهد خدايان خود را به وى نشان دهند تا 

باشد، در خدايان ايشان هست يا نه؟ مثلا آيا استقلال در حيات دارند؟ و آيا علم و قدرت و سمع و بصر دارند؟ يا خير، و 
 .شريك او پنداشتيدبه من نشان دهيد آن خدايانى كه ملحق به خدا كرديد، و : به ايشان بگو: معناى آيه اين است كه

بتها شركاى خدا نيستند، چون مشركين يا بتها را به عنوان  «نه -كلا » :خودش اين تقاضا را رد نموده، و فرموده آنگاه
دهند كه يك مشت سنگ و چوب، و خالى از حيات و علم و قدرتند، و يا ارباب آن بتها را كه معبود خود به وى نشان مى

د، پرستيم، و بتها عنوان تماثيلى از آن ارباب دارنما ملائكه را مى: گوينددهند، و مىباشد نشان مىمى ملائكه، و غير از ملائكه
كه در اين صورت هر چند خدايان ايشان خالى از حيات و علم و قدرت نيستند، و ليكن هر چه از صفات كمال دارند، خداى 

 صفات،سبحان به ايشان افاضه فرموده، و خودشان در داشتن آن 
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استقلال ندارند، و حتى در كارهايشان كه اثر آن صفات است، مستقل نيستند، و با اين حال ديگر آن استقلال در تدبير كه 
پس وجود واجبى با كمال بى منتهايش مانع از آن است كه يكى از مخلوقاتش در ! كنند كجا استبراى ارباب خود ادعا مى

 .يكى از صفاتش با او شريك شود
خداى تعالى آن آلهه را در بعضى از شؤون خدايى يعنى در تدبير خلق شركت داده نه اينكه خودشان : ر آنكه بگويندمگ

 .صلاحيت ذاتى داشته باشند، و اينهم با حكمت خداى تعالى منافات دارد
وَِِبلَِْ﴿ِو به همين جهت در جمله داده، و به اين حجت اشاره فرموده، چون به اين جواب پاسخ ِ﴾الَْْكَِيمِ ِالَْعَزِيزِ ِالََلِّ ِه 

عزت خدا عبارت است از منيع بودن جانب او، از اينكه متجاوزى به حريم كمال او تجاوز كند، بى انتها است، و به هيچ 
حدى محدود نيست، و اين عزت مانع از آن است كه كسى يا چيزى شريك در صفات كمال او از قبيل ربوبيت و الوهيت 

دون كند، و اما اينكه كسى بشركت شريك را كه ناشى از صلاحيت ذاتى او باشد نفى مى «عزيز» پس كلمه .ذاتى، بشود
صلاحيت ذاتى، بلكه به تمليك خدا شريك خدا شود، اين هم از آنجايى كه مستلزم اراده گزافى است، منافى با حكمت خدا 

 .كندآن را نفى مى «حكيم» است، و كلمه
پس سزاوار است كه در آن دقت بيشترى . كه آيه شريفه متضمن برهان و حجتى قاطع است با اين بيان روشن شد

 .بفرماييد

ا و  ﴿ معناى آيه: ل ن اك   م  ر س 
 
ف ةا  إلِ   أ  الله لىص)و تقرير برهانى كه با بيان عموميت رسالت پيامبر  ﴾...للِن اِ   كَ 

 ن استبر توحيد و نفى آلهه و شركاء متضم( عليه و آله و سلم
رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿

َ
كْثَََِِلكَِنَِِوَِِنَّذَِيرا ِِوَِِبشَِيرا ِِللِنَاسِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ

َ
 ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

يرد، گكند و مىبه معناى دست آدمى يعنى آن عضوى است كه با آن دفع مى «كف» كلمه: گويدراغب در مفردات مىِ
مچ او را گرفتم، و هم به اين معنا است كه من با دست خود او را دفع كردم، و متعارف معنايش اين است كه من  «كففته» و

گويند، گويند حتى به كسى هم كه نابينا شده مكفوف مىشده كه دفع را به هر وسيله كه باشد، هر چند با غير كف باشد كف مى
رسَْلنَْاكَِِمَاِوَِ﴿ِ:و در قرآن كريم آمده كه

َ
ِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ ام مگر براى اينكه جلوگير مردم از گناه يعنى من تو را نفرستادهِ﴾لنَاسِِل

تاى مبالغه است، نظير تايى كه در آخر كلمات راوية، و علامة، و نسابة،  «كافة» در آخر «تاء» باشى، كه البته در اين آيه حرف
 .1آيددر مى
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وصيف را به دو صفت بشير و نذير ت( الله عليه وآله و سلمصلى )مؤيد گفتار وى اين است كه در آيه شريفه رسول خدا 
 .كنندرا بيان مى «كافة» فرموده، و در نتيجه اين دو كلمه دو حالند، كه صفت

بوده يعنى ما تو را ارسال نكرديم مگر ارسالى  «و ما ارسلناك الا ارسالة كافة للناس» تقدير آيه: شده كه 1و چه بسا گفته
 .باشد، ولى اين تفسير خالى از بعد نيست، و بيهوده خود را به زحمت افكندن است كه براى كافه مردم

باشد، و معنا اين باشد كه ما تو را نفرستاديم مگر براى همگى  «ناس» و اما اينكه كافه به معناى همگى و حال از كلمه
 .حالى كه مجرور است مقدم بيفتددانند حال از صاحب حال آنهم صاحب مردم، صحيح نيست، چون علماى ادب جايز نمى

و بدان كه منطوق آيه هر چند در باره مساله نبوت است، و در حقيقت از آيات قبل كه راجع به توحيد بود منتقل به 
مساله نبوت شده است، و ليكن مدلول آن حجتى ديگر بر مساله توحيد است، چون رسالت از لوازم ربوبيت است، كه شانش 

 .باشددر طريق سعادتشان، و مسيرشان به سوى غايات وجودشان مىتدبير امور مردم 
پس عموميت رسالت خاتم المرسلين، كه رسول اوست، نه رسول غير از او خود دليل است بر اينكه ربوبيت نيز 

سول فرستاد، و ديگر رسالت رمنحصر در اوست، چون اگر غير از او ربى ديگر بود، او هم به مقتضاى ربوبيتش رسولى مى
يه شدند كه از ناحبود، و مردم با بودن او محتاج به رسول ديگر مىعمومى و براى همه نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)خدا 

 :بدان اشاره نموده، و فرموده -به طورى كه روايت شده  -( علیه السلام)آن رب ديگر بيايد، و اين همان معنايى است كه على 
 . «آمدندبود، رسولان آن شريك نيز براى رساندن پيامهايش نزد شما مىيكى مىاگر براى پروردگار تو شر»

كْثَََِِلَكِنَِِوَِ﴿ِ:اى است كه در ذيل آيه آمده، و فرمودهمؤيد اين معنا جمله
َ
، چون اگر معناى آيه ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

گفت چيزى نبود كه اكثر مردم آن را نفهمند، ولى دلالت انحصار رسالت در  «كافة» تنها همان بود كه راغب در معناى كلمه
 .همندفبر انحصار ربوبيت در خداى عز اسمه، چيزى است كه اكثر مردم آن را نمى( صلى الله عليه وآله و سلم)رسول خدا 

يم مگر ى كه ما تو را نفرستادتوانند شريكى براى خدا نشان دهند، در حالمشركين نمى: شودمفاد آيه اين مى بنابراين
 بازدارنده جميع مردم، در حالى كه بشير و نذير باشى و اگر
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ايشان بندگان  اى بسيار ازتوانستيم تو را به سوى همه مردم بفرستيم، با اينكه عدهبراى مشركين خدايانى ديگر بود، ما نمى
 .-و خدا داناتر است  -خدايى ديگرند 

ول ونَِِوَِ﴿ نْت مِِْإنِِِْالَوْعَْدِ ِهَذَاِمَتَِِّيَق   ِ﴾صَادِقيَِِِك 
آيه مورد بحث متصل است به آيه ما قبل، كه  بنابرايندر اين جمله از وقت جمع و فتح، يعنى قيامت سؤال شده، و 

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِ، و اين خود يكى از شواهدى است بر معنايى كه ما براى آيه...﴾رَبُّنَاِبيَنَْنَاِيَمَْعِ ِق لِْ﴿ِ:فرمودمى
َ
ِفَةِ كََِِإلَِِِأ

ند، كه شداش دو تا جمله معترضه مىكرديم، چون اگر معنا غير از آن بود كه ما گفتيم، آيه مورد بحث و آيه بعدىِ﴾للِنَاسِِ
رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِ:بين آيه

َ
 .اندو آيات بعد كه متعرض مساله نبوتند فاصله شدهِ﴾أ

مِِْق لِْ﴿ ونَِِلَِِيوَْمِ ِمِيعَادِ ِلَك  خِر 
ْ
ُِ ِتسَْتَأ ونَِِلَِِوَِِسَاعَةِ ِعَنْ   ﴾تسَْتَقْدِم 

ميعادى حتمى و معين دارند، كه  :اش، به اينكه پاسخشان دهد به اينكهدستورى است از خداى تعالى به رسول گرامى
كند، خلف آن نمى اى داده كهممكن نيست تخلف بپذيرد، بلكه قطعا واقع خواهد شد، به اين معنا كه خدا به آمدن آن وعده

 .چيزى كه هست وقت وقوع آن پوشيده است، و كسى جز خود او از آن خبر ندارد
مراد از ميعاد، روز مرگ است، صحيح نيست، چون مشركين از روز مرگ سؤال : اندو اينكه بعضى مفسرين گفته

ه روزى است، بلكه وعده جمع و فتح داده نكرده بودند، زيرا قبلا هم وعده مرگ به ايشان نداده بود، تا بپرسند روز مرگ چ
 .بود، كه از خصائص معاد است، نه روز مرگ

ت  ﴿ چند روايت در ذيل آيه:]بحث روايتى  عِ   إذِ ا ح  ن   فُز  ا و  ﴿ و آيه: ﴾...قلُوُبهِِم   ع  ل ن اك   م  ر س 
 
 أ

ف ةا  إلِ    [﴾للِن اِ   كَ 

ِعَِِإذَِاِحَتَِّ﴿ِدر ذيل آيه( علیه السلام)در تفسير قمى در روايت ابى الجارود از امام باقر  ز 
ِقاَلَِِذَاِامَِِقاَل واِق ل وبهِِمِِْعَنِِْف 

مِْ وَِِوَِِالََْْقَِِقاَل واِرَبُّك  د روز بعثت محمچون اهل آسمانها از روز بعثت عيسى بن مريم تا فرمود : آمده كهِ﴾الَكَْبيِرِ ِالَعَْلُِِِّه 
 للها عليه وآله و سلم( هيچ وحيى نشنيده بودند، همين كه خداى تعالى جبرئيل را به سوى محمد )صلى الله )صلى الله بن عبد

عليه وآله و سلم( فرستاد، اهل آسمانها صوت وحى را شنيدند، كه چون افتادن آهن بر روى سنگى صاف و محكم صدا 
 كرد، پس همه تكان خوردند.

هاى اهل آن آسمان همين كه از وحى فارغ شد جبرئيل نازل شد، به اهل هر آسمانى برخورد، پريشانى و فزع از دلو 
 ه خود آمده، از يكديگر پرسيدند:زايل گشت، آن وقت ب

  



 .1گفت؟ و در پاسخ گفتند: خدا حق را گفت، و او على و كبير استپروردگارتان چه مى
عليه وآله و  الله صلى)ق اهل سنت نقل شده كه بعضى از آنها سندش تا رسول خدا نظير اين روايت از طر: مؤلف

ه عليه وآل الله صلى)اش ذكر نشده، و به هر حال كلام رسول خدا هست، و بعضى ديگر سندش موقوف است، و همه( سلم
 .مصداقى از مصاديق آيه است، ولى به هيچ وجه صلاحيت براى تفسير آن ندارد( و سلم

عليه وآله و  الله صلى)و در مجمع البيان از ابن عباس، از رسول خدا  2الدر المنثور از ابن مردويه، از ابن عباس و در
ام شده من مبعوث اول اينكهاند، كه به احدى از انبياى قبل از من ندادند، به من پنج چيز داده: اند كه فرمودروايت كرده( سلم

داى خ دوم اينكهشد به قوم خودش چه سياه پوست، و اما ساير انبياء هر يك مبعوث مىبه كافه مردم، چه سرخ پوست، و 
ت غنيم سوم اينكهشود، تعالى مرا به وسيله رعب و وحشت يارى فرمود، دشمن من از مسافت يك ماه راه از من مرعوب مى

به من شفاعت دادند، و من آن را  اينكهپنجم تمام روى زمين برايم مسجد و هم طهور شد،  چهارم اينكهبراى من حلال شد، 
 .3شوداگر چيزى را شريك خدا نسازد، بدان نائل مى الله ام، و امتم ان شاءبراى امتم در روز قيامت ذخيره كرده

 .نيز روايت شده( عليه وآله و سلم الله صلى)اين معنا از ابن منذر، از ابى هريره، از رسول خدا : مؤلف
لت به نيز مبعوث بود براى رسا( علیه السلام)نوح : گويندرض است با روايات بسيارى كه مىليكن روايت مزبور معا

 .و در بعضى ديگر همه انبياى اولوا العزم نيز برده شده( علیه السلام)سوى تمام بشر، كه در بعضى از آن روايات نام ابراهيم 
ا دانست، مخالف است ب( عليه وآله و سلم للها صلى)و از سوى ديگر اينكه شفاعت را يكى از خصائص رسول خدا 

كند، خداى تعالى هم در قرآن شفاعت را خاص عموم كسانى روايات زيادى كه براى ساير انبياء هم شفاعت را اثبات مى
ونَِِالَََِّينَِِيَمْلكِ ِِلَِِوَِ﴿ِ:دانسته كه در دنيا شهيد و گواه بر حق باشند، و فرموده ُِِِمِنِِْيدَْع  ِ ونَّ ِلَْْق ِِباِِشَهِدَِِمَنِِْإلَِِِالَشَفَاعَةَِِد 

مِِْوَِ  از شهداء است،( علیه السلام)و قرآن كريم گواهى داده به اينكه حضرت عيسى 4 ﴾يَعْلمَ ونَِِه 
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 -. نندداخوانند قادر بر شفاعت نيست، مگر كسانى كه شاهد به حق باشند و مىيعنى هيچ كس از آنهايى كه كفار مشرك به جاى خدا مى 4

 .86زخرف، آيه 



ونِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:و فرموده  .1﴾شَهِيدا ِِعَلَيْهِمِِْيكَ 
اسلام بسيار است، و از ظاهر بسيارى از آن روايات بر و روايات از طرق عامه و خاصه در عموميت رسالت رسول 

رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِ:را در جمله «كافة» آيد كه كلمهمى
َ
گرفته، و حال را بر صاحب حال مقدم  «ناس» حال ازِ﴾للِنَاسِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ

 .دانندها جايزش مىكوفى ها آن را جايز ندانسته، وداشته، در حالى كه علماى نحو در آن اختلاف دارند، بصرى
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 [54تا  31آيات (: 34)سوره سبإ ]

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ رْآنِِِبهَِذَاِنَّ ؤْمِنَِِلَنِِْكَفَر  ُِِِبيََِِْباِلََِّيِلَِِوَِِالَقْ  ِجِعِ يرَِِْرَب هِِمِِْعِنْدَِِمَوْق وف ونَِِالَظَالمِ ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِِيدََيْ
ه مِْ ِِإلَِِِبَعْض  ول ِِالَقَْوْلَِِبَعْض  واِالَََِّينَِِيَق  ينَِِا سْت ضْعِف  واِللََِِّ نْت مِِْلَِِلوَِِْاسِْتَكْبَ 

َ
نَاِأ ؤْمِنيَِِِلكَ  واِالَََِّينَِِقاَل٣١َِِِم  ينَِِاسِْتَكْبَ  ِللََِِّ

وا ِِا سْت ضْعِف 
َ
مِِْنََنِْ ِأ مِِْإذِِِْبَعْدَِِالَهْ دىَِِعَنِِِصَدَدْنَّاَك  نْت مِِْبلَِِْجَاءكَ  ْرمِِيَِِك  واِالَََِّينَِِقاَلَِِو٣٢َِِِمُ  ينَِِا سْت ضْعِف  واِللََِِّ ِاسِْتَكْبَ 

ونَنَاِإذِِِْالَنهََارِِِوَِِالَلَيْلِِِمَكْرِ ِبلَِْ ر  م 
ْ
نِِْتَأ

َ
رَِِأ نْدَادا ِِلَِ ِنََعَْلَِِوَِِباِلَلِِِّنَّكَْف 

َ
واِوَِِأ سَُِّ

َ
اِلمََاِالَندََامَةَِِأ و 

َ
غْلَلَِِجَعَلنَْاِوَِِالَْعَذَابَِِرَأ

َ
ِالَْْ

عْنَاقِِِفِِ
َ
واِالَََِّينَِِأ زَْوْنَِِهَلِِْكَفَر  رسَْلْنَاِمَاِو٣٣َِِِيَعْمَل ونَِِكََنَّ واِمَاِإلَِِِي 

َ
تَْفَ وهَاِقاَلَِِإلَِِِنَّذَِيرِ ِمِنِِْقرَْيَةِ ِفِِِأ رسِْلْت مِِْبمَِاِإنَِّاَِم 

 
ِأ

ُِِ ِ ونَِِب كْثََِ ِنََنِْ ِقاَل واِو٣٤َِِِكََفرِ 
َ
مْوَال ِِأ

َ
ِِوَِِأ

َ
عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِوْلدَا ِأ ِِإنَِِِق ل٣٥ِِِْبمِ  ِ

ِِرَب  ط  زْقَِِيبَْس  ِ ِوَِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 
كْثَََِِلَكِنَِ
َ
مِِْمَاِو٣٦َِِِيَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِِأ مْوَال ك 

َ
مِِْلَِِوَِِأ وْلدَ ك 

َ
مِِْباِلتَِِِّأ ِب ك  قَر 

لفَِِْعِنْدَنَّاَِت  ِصَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِمَنِِْإلَِِِز 
ولئَكَِِ

 
عْفِِِجَزَاء ِِلهَ مِِْفَأ ِ مِِْوَِِعَمِل واِبمَِاِالَض  ر فَاتِِِفِِِه  عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِيسَْعَوْنَِِالَََِّينَِِو٣٧َِِِآمِن ونَِِالَغْ  ولئَكَِِِم 

 
ِالَعَْذَابِِِفِِِأ

ونَِ ْضََ  ِِإنَِِِق ل٣٨ِِِْم  ِ
ِِرَب  ط  زْقَِِيبَسْ  ِ ِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر  نْفَقْت مِِْمَاِوَِِلَِ ِيَقْدِرِ ِوَِِعِبَادهِ

َ
ُِ ِفَه وَِِءِ شَِِْمِنِِْأ ْلفِ  وَِِوَِِيُ  ِزقِيَِِالَرَاِخَيْرِ ِه 

مِِْيوَْمَِِو٣٩َِِ ول ِِث مَِِجَُِيعا ِِيََشْْ  ه  ِِللِْمَلَئكَِةِِِيَق 
َ
لءَِِِأ مِِْهَؤ  ونَِِكََنَّ واِإيِاَك  بْحَانَّكََِِقاَل وا٤٠ِِيَعْب د  نْتَِِس 

َ
ونَّهِِمِِْمِنِِْوَلُِّْنَاِأ ِبلَِِْد 

ونَِِكََنَّ وا مِِْالَِْْنَِِيَعْب د  كْثََ ه 
َ
ؤْمِن ونَِِبهِِمِِْأ مِِْيَمْلكِ ِِلَِِفَالْْوَْم٤١َِِِم  ك  ِِبَعْض  اِلَِِوَِِنَفْعا ِِلِْعَْض  ولِ ِوَِِضًَّ ينَِِنَق  واِللََِِّ ِذ وق واِظَلَم 

 ِعَذَابَِ
  



نْت مِِْالَتَِِِّالَناَرِِ ب ونَِت ِِبهَِاِك  ِ لنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِبيَ نَِات ِِآياَت نَاِعَلَيْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِو٤٢َِِِكَذ  نِِْي رِيدِ ِرجَ 
َ
مِِْأ دَك  ِيَعْب دِ ِكََنَِِعَمَاِيصَ 

مِْ فْتََىِ ِإفِْكنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِوَِِآباَؤ ك  واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِِم  مِِْلمََاِللِْحَق ِِِكَفَر  بيِنِِسِحْرنِِإلَِِِهَذَاِإنِِِْجَاءهَ  مِِْمَاِو٤٣َِِِم  ِآتيَنَْاه 
ِِمِنِْ ت ب 

ونَهَاِك  رسَْلْنَاِمَاِوَِِيدَْر س 
َ
واِمَاِوَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِو٤٤َِِِنَّذَِيرِ ِمِنِِْقَبْلكََِِإلَِْهِْمِِْأ مِِْمَاِمِعْشَارَِِبلََغ  ِفَكَذَب واِآتيَنَْاه 

لِِ مِِْإنَِمَاِق ل٤٥ِِِْنَّكَِيرِِِكََنَِِفَكَيْفَِِر س  ك  عِظ 
َ
نِِْبوَِاحِدَة ِِأ

َ
واِأ وم  ِِِتَق  واِث مَِِف رَادىَِِوَِِمَثْنَِِلِلَّ مِِْمَاِتَتَفَكَر  ِجِنَةِ ِمِنِِْبصَِاحِبكِ 

وَِِإنِِْ مِِْنَّذَِيرنِِإلَِِِه  ِِيدََيِِْبيََِِْلكَ  مِِْمَاِق ل٤٦ِِِْشَدِيدِ ِعَذَاب  لْْ ك 
َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
مِِْفَه وَِِأ جْرِيَِِإنِِِْلكَ 

َ
ِِإلَِِِأ وَِِوَِِالََلِِِّعَََ ِك  ِِِعَََِِه 

ِِإنَِِِق ل٤٧ِِِْشَهِيدنِِءِ شَِْ ِ
ِِرَب  ي وبِِِعَلَمِ ِباِلَْْق ِِِيَقْذِف  ِضَللَتْ ِِإنِِِْق ل٤٩ِِِْي عِيدِ ِمَاِوَِِالَْْاَطِل ِِي بْدِئِ ِمَاِوَِِالََْْقُِِّجَاءَِِق ل٤٨ِِِْالَْغ 

ضِلُِِّفَإنَِمَا
َ
ِِإنِِِِوَِِنَفْسِِِعَََِِأ ِِإلََِِِي وحِِِفَبمَِاِاهِْتَدَيتْ  ِ

ُِ ِرَب  ِِسَمِيعنِِإنََِّ واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْو٥٠َِِِقرَِيبن واِوَِِفَوتَِِْفَلَِِفَزعِ  خِذ 
 
ِمِنِِْأ

ِِمَكََنِ  ُِِِآمَنَاِقاَل واِو٥١َِِِقرَِيب  ِ نَِِوَِِب
َ
ِِلهَ مِ ِأ واِقدَِِْو٥٢َِِِبعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْالَْنََاو ش  ُِِِكَفَر  ِ ِمِنِِْباِلغَْيْبِِِيَقْذِف ونَِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْب

شْيَاعِهِمِِْف عِلَِِكَمَاِيشَْتَه ونَِِمَاِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْحِيلَِِو٥٣َِِِبعَِيدِ ِمَكََنِ 
َ
ِِفِِِكََنَّ واِإنَِه مِِْقَبْل ِِمِنِِْبأِ ِِشَك   رِيب   ِ﴾٥٤ِم 

 ترجمه آيات

ر ظالمان آوريم، و اگكتابهاى آسمانى كه فعلا هست ايمان نمىهرگز به اين قرآن، و به : كسانى كه كافر شدند گفتند
را در آن هنگام كه نزد پروردگارشان ايستاده باشند ببينى، خواهى ديد كه با يكديگر كشمكش نموده، جرم را به گردن يكديگر 

از مؤمنان  گر شما نبوديد ماا: گويندمنشى كردند، مىاندازند، كسانى كه در دنيا ضعيف شمرده شدند، به كسانى كه بزرگمى
 (.31)بوديم 

آيا ما شما را از هدايت بعد از آنكه در : گويندمنشى كردند، به آنان كه ضعيف شمرده شدند، مىو كسانى كه بزرگ
 (.32)اختيارتان قرار گرفت جلوگيرى كرديم؟ نه، بلكه خودتان مجرم بوديد 

وادار  بلكه نيرنگ شبانه روزى شما، ما را: منشى كردند، گفتندو آنهايى كه ضعيف شمرده شدند، به كسانى كه بزرگ
سب طبيعتى آن روز هم بر ح)داديد به خدا كفر بورزيم، و برايش شريك بگيريم، به كفر نمود، براى اينكه شما ما را دستور مى

 پشيمانى خود را در وقت ديدن( كه در دنيا كسب كرده بودند
  



 (.33)شوند؟ كردند كيفر مىگذاريم، آيا جز به آنچه كه مىده و زنجير به گردن كفار مىكنند، و ما كنعذاب پنهان مى
امور ما به آنچه شما به تبليغش م: رسان نفرستاديم، مگر آنكه عياشهاى آن قريه گفتنداى بيمما به سوى هيچ قريه

 (.34)ايد كافريم شده
 (.35)شويم گز عذاب نمىد بيشترى داريم، و هراولاما اموال و : و نيز گفتند

كن سازد، و ليبگو اين پروردگار من است، كه روزى را براى هر كس بخواهد بسيار، و براى هر كس بخواهد اندك مى
 (.36)دانند بيشتر مردم نمى

ونه اينگد شما چنان نيست كه شما را نزد ما مقرب سازد، مگر كسى كه ايمان آورد، و عمل صالح كند، كه اولاو اموال و 
 (.37)ها ايمنند كردند دارند، و در غرفهافراد پاداشى دو برابر آنچه مى

خواهند ما را عاجز كنند، در عذاب احضار خواهند شد كنند، و مىو كسانى كه در جلوگيرى از آيات ما تلاش مى
(38.) 

ه، و براى هر كس بخواهد تنگ اين پروردگار من است كه رزق را براى هر كس بخواهد وسعت داد: كه( باز هم بگو)
 (.39)كند، و او بهترين روزى دهندگان است گيرد، و آنچه كه انفاق كنيد او جايش را پر مىمى

 (.40)پرستيدند؟ آيا اينان شما را مى: گويندبه ملائكه مى آنگاهكند، و و روزى كه همگى را محشور مى
مان پرستيدند، بيشترشان به جن اي، نه اينان، بلكه اينان جن را مىتويى ولى ما! منزهى تو اى خدا: گوينددر جواب مى

 (.41)داشتند 
امروز هيچ يك از شما براى ديگرى مالك نفع و ضررى نيست، و ما به كسانى كه ستم كردند ( به هر حال)پس 

 (.42)كردند بچشيد عذاب آتش را كه آن را تكذيب مى: گوييممى
اين مرد هيچ منظورى : گويندشود، با اينكه آياتى روشن است، در عين حال مىمى و چون آيات ما بر آنان تلاوت

ه وى اين آيات دروغى بيش نيست، ك: گويندپرستيدند جلوگيرى كند، و نيز مىندارد جز اينكه شما را از آنچه پدرانتان مى
 (.43)ت اين جز سحرى آشكار نيس: گويندشود مىبه خدا بسته است، و كسانى كه كافر شدند وقتى حق برايشان روشن مى

 ايم تا درس آن را خوانده باشند، و نيروى تشخيص سحر را به دستبا اينكه ما هيچ كتابى به اين كفار قريش نفرستاده
 (.44)رسانى به سوى آنان نفرستاديم آورده باشند، و قبل از تو هيچ بيم

آن نيرو را كه  ده يك( و قريش)، كسانى كه قبل از ايشان بودند، (كننداين تنها اينان نيستند كه آيات ما را تكذيب مى)
 ما به آنان داديم ندارند فرستادگان مرا تكذيب كردند، و من چگونه آنان را به عذاب

  



 (.45)خود هلاك كردم، آيا از هلاك قريش عاجزم؟ 
و بدون اينكه غير از خدا را )اطر خدا فقط به خ: كنم، و آن اين است كهمن شما را به يك اندرز موعظت مى: بگو

دو به دو و يا تك تك و بدون سر و صدا قيام كنيد، و سپس در باره من بينديشيد، آيا در مدتى طولانى كه در ( دخالت دهيد
 مارسان نيست، كه شاى و يا جنونى سراغ داريد؟ نه، طرف شما جنون ندارد، او جز بيمام سوء سابقهبين شما زندگى كرده

 (.46)ترساند را از عذابى شديد كه در انتظار شماست، مى
ام، و به فرض هر چه هم خواسته باشم مال خود شما، چون پاداش من جز بر خدا من كه از شما اجرتى نخواسته: بگو

 (.47)نتواند بود، و او بر هر چيز ناظر است 
 (.48) كند، و او علام الغيوب استبگو پروردگار من حق را نازل مى

 (.49)تواند از نو چيزى را بياورد، و با آن رونق قبلى خود را اعاده دهد بگو حق آمد، و ديگر باطل نمى
ام، ام، و اگر راه يافته باشم، به وحى پروردگارم يافتهبه فرضى هم كه من گمراه شده باشم، به ضرر خودم شده: بگو

 (.50)كه او شنوايى نزديك است 
شود، بلكه آيند، پس در پيشگاه خدا فرارى نيست، و چيزى از او فوت نمىكه كفار به فزع در مىو اگر ببينى هنگامى 
 (.51)شوند از جايى نزديك دستگير مى

 (.52)ايمان آورديم به آن قرآن، ولى چگونه از مكانى دور يعنى از قيامت به ايمان توانند رسيد : و نيز گفتند
 (.53)كردند و از مكانى دور سخن به ناديده رها مى با اينكه قبلا به آن كفر ورزيدند،

ميان ايشان و آن آرزو كه دارند حايل افكند، چنان كه با نظاير ايشان از پيش همين رفتار را كرد، كه آنان در شكى 
 (.54)سخت بودند 

 بيان آيات

ن گويد، و سخنانى را كه مشركياين آيات فصل ديگرى است از سوره، كه در باره مساله نبوت، و فروعات آن سخن مى
آيد، خاطر نشان كند، و در خلال آن آنچه در روز مرگ، و يا روز قيامت بر سر آنان مىاند نقل مىدر باره اين مساله گفته

 .سازدمى
رسَْلْنَاكَِِمَاِوَِ﴿ِو اين آيات به وسيله آيه

َ
رزخى حقيقت آيه مزبور بشود، و در متصل به آيات قبل مىِ﴾للِنَاسِِِكََفَةِ ِإلَِِِأ

 است بين دو دسته آيات، چون در آن مساله رسالت به عنوان دليل ـ
  



 .بر مساله توحيد ذكر شد
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ رْآنِِِبهَِذَاِنَّ ؤْمِنَِِلنَِِْكَفَر  ُِِِبيََِِْباِلََِّيِلَِِوَِِالَقْ   ِ﴾يدََيْ

واِالَََِّينَِ﴿ِمراد از ُِِِبيََِِْباِلََِّي﴿ِمشركين، و مراد ازِ﴾كَفَر  كتب آسمانى قبل از قرآن يعنى تورات و انجيل است، ِ﴾يدََيْ
نه به اين قرآن ايمان داريم، و نه به كتب آسمانى قبل از آن، و اين بدان جهت است كه اصولا مسلك : مشركين گفته بودند كه

 .وثنيت و شرك معتقد به نبوت و توابع آن يعنى كتب آسمانى نيست
ُِِِبيََِِْباِلََِّي﴿ِمراد از: انداز مفسرين گفته 1ضىو اينكه بع مساله آخرت و معاد است، سخنى است بدون دليل، به ِ﴾يدََيْ

ِخلاف معنايى كه ما كرديم، كه در قرآن كريم شواهد بسيار دارد، چون قرآن در بسيارى موارد از تورات و انجيل تعبير به
ُِِِبيََِِْباِلََِّي﴿ وِالَََِّينَِ﴿ِمراد از: انداند، اين است كه گفتهاز مفسرين مرتكب شده2 خطايى ديگر كه بعضىكرده، و ِ﴾يدََيْ ِ﴾اكَفَر 

 .يهوديانند
 ﴾...رَب هِِمِِْعِنْدَِِمَوْق وف ونَِِالَظَالمِ ونَِِإذِِِِترَىَِِلوَِِْوَِ﴿

سازد كه معنا را خاطر نشان مى اين آيه و دو آيه بعد از آن اين. لام عهد است «الظالمون» در كلمه «لام» ظاهرا حرفِ
رسد، گرى آنان نسبت به پيروان خويش است، به زودى به آنان مىوبال اين كفر كه اساس آن گمراهى پيشوايان كفر، و گمراه

 .شوند، در حالى كه پشيمانى سودى نداشته باشدگذرد كه پشيمان مىو چيزى نمى

قيامت، كه گمراهى خود را متوجه بزرگان خود كرده گفتگو و مخاصمه ضعفاى كفار با بزرگانشان، در 
 كنندبزرگانشان نيز خود را تبرئه مى

است، چون خود كفار كمتر از آنند كه خطاب ( عليه وآله و سلم الله صلى)خطاب به رسول خدا ِ﴾ترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ِپس جمله
فرستادگان او كفر ورزيدند و با اين عمل خود، به خود ظلم يعنى آنهايى كه به كتب خدا و ِ﴾الَظَالمِ ونَِِإذِِِ﴿ِ.الهى را بفهمند

ِإلَِِِه مِْبَعْضِ ِيرَجِْعِ ﴿ِ.ايستنددر روز قيامت براى حساب و جزاء در پيشگاه پروردگارشان مىِ﴾رَب هِِمِِْعِنْدَِِمَوْق وف ونَِ﴿ِ.كردند
ِ ول ِ﴿ِ.ندكنيعنى با يكديگر گفتگو و با يكديگر مراجعه و مخاصمه مىِ﴾الَقَْوْلَِِبَعْض  واِالَََِّينَِِيَق  يان همان مراجعه بِ﴾ا سْت ضْعِف 

ينَِ﴿ِآنها كه در دنيا ضعيف شدند، و تبعه ستمگران بودند: فرمايداست، مى واِللََِِّ ن ضلالت به ستمگران و پيشواياِ﴾اسِْتَكْبَ 
نْت مِِْلَِِلوَِْ﴿ِ:گويندمى

َ
نَاِأ ؤْمِنيَِِِلكَ  بوديم، منظورشان اين است كه شما ما را مجبور و وادار به اگر شما نبوديد، ما مؤمن ِ﴾م 

 .كفر كرديد، و بين ما و ايمان حائل گشتيد
واِالَََِّينَِِقاَلَِ﴿ ينَِِاسِْتَكْبَ  واِللََِِّ  كهمستكبرين جواب دادند، و از تهمتى  ﴾ا سْت ضْعِف 
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ِ﴿ِبه اينكه -كه شما ما را مجبور كرديد  -ضعفاء به ايشان زدند 
َ
مِِْنََنِْ ِأ آيا ما شما را از ايمان باز داشتيم؟ مانع ِ﴾صَدَدْنَّاَك 

مِِْإذِِِْبَعْدَِِالَهْ دىَِِعَنِِ﴿ِشديم از اينكه هدايت را بعد از آنكه به وسيله دعوت نبوى در اختيارتان قرار گرفت بپذيريد؟ ِ﴾جَاءكَ 
 يمان حائل نشديم، اين است كه شما در ايمان و كفرحاشا زيرا بهترين دليل بر اينكه ما شما را مجبور نكرديم، و بين شما و ا

نْت مِِْبلَِْ﴿ِمختار بوديد، ْرمِيَِِِك  خواستيد بر جرم خود ادامه دهيد، و به همين جهت جرم بلكه خودتان مجرم بوديد، و مىِ﴾مُ 
ه ما مجبور بدون اينكه از ناحيخود را تا مرز كفر كشانديد، و با اينكه هدايت الهى در اختيارتان قرار گرفت، زير بار نرفتيد، 

 .شده باشيد، پس كفر شما مستند به خود شماست، و ما براى از آنيم
واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ ينَِِا سْت ضْعِف  واِللََِِّ ِ:اين جمله حكايت كلام ضعفاست كه در رد دفاعيه مستكبرين گفتند ِ﴾اسِْتَكْبَ 

 ،گير، و مكر شبانه روزى شما ما را به كفر واداشتهاى پىشما بى تقصير نيستيد، چون نقشه نه،ِ﴾الَنَهَارِِِوَِِالَلَيْلِِِمَكْرِ ِبلَِْ﴿
ونَنَا﴿ چون شما همواره «اذ» ر  م 

ْ
نِِْتَأ

َ
رَِِأ نْدَادا ِِلَِ ِنََعَْلَِِوَِِباِلَلِِِّنَّكَْف 

َ
داديد به خدا كفر بورزيم، و براى او انداد به ما دستور مىِ﴾أ

ف ريختيد، براى اينكه ما را ضعيروزى نقشه مىقائل شويم، يعنى شما در دنيا به طور دائم و شبانهو امثالى از آلهه دروغى 
هاى شما را اطاعت كنيم و ايمان آوريم، لذا ناچار بوديم بر اينكه سر كنيد و بر ما فرمانروا باشيد و ما را واداريد كه خواسته

 خواستيد، و مگر اجبار غير از اين است؟شرك را از ما مى در اطاعت نهيم و كافر و مشرك شويم چون شما كفر و

دروغگويى و پنهانكارى كفار در قيامت روز كشف اسرار است، از باب ظهور ملكات رذيله و عادات 
 بد نفسانى است

اِلمََاِالَندََامَةَِ﴿ِ:و پنهان داشتند - «و اسروا»  و 
َ
ديدند، و فهميدند كه ديگر ندامت خود را چون عذاب را ِ﴾الَْعَذَابَِِرَأ

و  افتد،و اين پنهان كارى در آن روز با اينكه روز قيامت روزى است كه همه پنهانيها و اسرار بيرون مى. راه فرارى ندارند
نظير 1 «ماندىچيزى از اسرار مردم بر خدا پوشيده نمِ﴾ءٌشَيْ مِنْهُمْ اَللَّهِ عَلَى يَخْفىَ لَ بَارِزُونَ هُمْ يَوْمَ﴿» روزى است كه

ند، و زدروغگوييشان و انكار شركشان است، و نيز نظير قسم دروغ خوردنشان است، كه در قيامت همه اينها از آنان سر مى
اين از باب ظهور ملكات رذيله است، كه در نفوس آنها ريشه دوانده، از آنجايى كه در دنيا همواره ندامت خود را از ترس 

ها كارى براى آنان عادت شده، لذا در قيامت هم با اينكه روز بروز و ظهور نهانىداشتند، اين پنهانشماتت دشمنان پنهان مى
ائرِِ ِت بْلَِ﴿ِاست، و روز دارند، و به ها است، مع ذلك دست از عادت دنيايى خود بر نمىبرون افتادن اسرار از پردهِ﴾الَسََْ

 دانند كهكه مىگويند با اينمقتضاى ملكه دروغگويى باز دروغ مى
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 .دروغشان هويدا است
غْلَلَِِجَعَلنَْاِوَِ﴿ِ:فرمايدخداى سبحان سپس كيفيت گرفتاريشان به عذاب را ذكر نموده، مى

َ
عْنَاقِِِفِِِالَْْ

َ
ِلََِّينَِاَِِأ

وا مگر به ِ﴾عْمَلُونَيَ كَانُوا مَا إِلَّ يُجْزَوْنَ هَلْ﴿» .افكنيم تا نتوانند از عذاب بيرون آيندغل و زنجيرها به گردنهايشان مىِ﴾كَفَر 
 . «شوند؟كردند جزاء داده مىجز آنچه مى

رسَْلْنَاِمَاِوَِ﴿
َ
تَْفَ وهَاِقاَلَِِإلَِِِنَّذَِيرِ ِمِنِِْقرَْيَةِ ِفِِِأ رسِْلْت مِِْبمَِاِإنَِّاَِم 

 
ُِِِأ ِ ونَِِب  ِ﴾كََفرِ 

تلذذ از نعمتها است، و در اين تفسير اشاره است، كه به معناى زياده روى در  «اتراف» اسم مفعول از ماده «مترف» كلمه
كشاند كه از پذيرفتن حق استكبار ورزد، هم چنان كه آيه بعدى است به اينكه زياده روى در لذايذ كار آدمى را به جايى مى

 .كندهم آن را افاده مى
كْثََِ ِنََنِْ ِقاَل واِوَِ﴿

َ
مْوَال ِِأ

َ
وْلدَا ِِوَِِأ

َ
عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِأ  ﴾بمِ 

هاى مادى همين ور شدن در نعمتگردد، و خاصيت اتراف، و ترفه، و غوطهبر مى «المترفين» ضمير جمع به كلمه
ها متعلق شود، و آنها را عظيم بشمارد، و سعادت خود را در داشتن آنها بداند، حالا چه اينكه موافق است، كه قلب آدمى بدان

 .كندتيجه همواره به ياد حيات ظاهرى دنيا بوده، ما وراى آن را فراموش مىحق باشد، يا مخالف آن، در ن
د بيشترى ولااما اموال و ِ﴾أَوْلَداً وَ أَمْوَالً أَكْثَرُ نَحْنُ﴿» :كند كه گفتندو لذا خداى سبحان از چنين افرادى حكايت مى

عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِ﴿ِجز در نداشتن آن،يعنى سعادتى نيست جز در همين، هم چنان كه شقاوتى هم نيست ، «داريم ما در  وِ﴾بمِ 
عادت د، وقتى ساولاآخرت معذب نيستيم، و اين نفى عذابشان نيست مگر از غفلت و بى خبرى از ما وراى بسيارى اموال و 

تن آن آن، و با داشد بيشترى بود، و بس، معلوم است كه عذابى هم نيست، مگر در نداشتن اولاو فلاح تنها در داشتن مال و 
 .عذابى نخواهد بود

بودند، مغرور شدند، د اولادر اينجا وجه ديگرى نيز هست، و آن اين است كه مشركين از آن جا كه برخوردار از مال و 
و پنداشتند كه در درگاه خدا احترامى دارند، و اين كرامت و حرمت را هميشه خواهند داشت، و معناى كلامشان اين است 

در درگاه خدا داراى كرامتيم، شاهدش هم اين است كه اين همه مال داده، و ما هميشه اين كرامت را خواهيم داشت، ما : كه
ذَقْنَاه ِِلئَنِِِْوَِ﴿ِوجه آيه شريفه در معناى آيه شريفه بنابراين. پس اگر هم عذابى باشد، ما معذب نخواهيم بود

َ
ِمنِِِْنَامِِِرحَْْةَِ ِأ

اءَِِبَعْدِِ ُِ ِضََ ولَنَِِمَسَتْ نُِِّمَاِوَِِلِِِهَذَاِلَْقَ  ظ 
َ
ِِإلَِِِر جِعْت ِِلَئنِِِْوَِِقاَئمَِةِ ِالَسَاعَةَِِأ ِ

سْنَِِعِنْدَه ِِلِِِإنَِِِرَب   .خواهد بود1 ِ﴾للَْح 
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ِِإنَِِِق لِْ﴿ ِ
ِِرَب  ط  زْقَِِيبَْس  ِ كْثَََِِلكَِنَِِوَِِيَقْدِرِ ِوَِِيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 

َ
 ِ﴾يَعْلمَ ونَِِلَِِالَناَسِِِأ

كْثََِ ِنََنِْ ﴿ِ:اين آيه و سه آيه بعدش جواب از اين گفتار مشركين است، كه گفتند
َ
مْوَال ِِأ

َ
 ، و اين جواب از دو طريق﴾أ

، و كمى و زيادى آن، به دست خدا است، كه هر كسى را به داولامساله رزق يعنى اموال و  اول اينكهو به دو صورت آمده، 
كند، و خواست انسان و كرامت كند و اسباب بدست آوردنش را هم فراهم مىاز آن روزى مى مقتضاى حكمت و مصلحت

براى اينكه چه بسا رزق يك مؤمن، و يك كافر، و يك . و حرمتى كه نزد خدا دارد، هيچ اثرى در كمى و زيادى رزقش ندارد
شود، و چه بسا همين نامبردگان رزقشان كم شود، هم چنان كه رزق يك احمق و بى عقل زياد مىعاقل دورانديش، زياد مى

 .شود، پس زيادى مال هيچ دلالتى بر سعادت و كرامت نزد خدا نداردشود، و يا در اول زياد، و در آخر كم مىمى
ِِإنَِِِق لِْ﴿ِو همين است معناى جمله ِ

كه در آن رب را به خود نسبت داده، چون طرف خطابش يعنى مشركين خدا ِ﴾رَب 
زْقَِ﴿ِدهد،كه توسعه مى «يبسط» دانستند، و رزق دادن، خود از شؤون ربوبيت است،د نمىرا رب خو ِ را  رزقِ﴾يشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 

كِِْلكَِنَِِوَِ﴿ِگيرد آن را براى هر كه بخواهدو تنگ مى «و يقدر» براى هر كه بخواهد، و مصلحت و حكمتش اقتضاء كند
َ
ِثَََِأ

دانند، اگر از رزق چيزى نصيبشان نشده باشد، محروميت خود را به اسباب ليكن بيشتر مردم نمىو ِ﴾يَعْلَم ونَِِلَِِالَناَسِِ
ن كافى دهند، و هميدهند، و اگر نصيبشان بشود، آن را به زرنگى و حسن تدبير خود نسبت مىظاهرى، و اتفاقى نسبت مى

 .است در حماقت آنان

بدون  دلاواب به آنان با بيان اينكه كثرت مال و شويم و جووجه اينكه مترفين گفتند ما عذاب نمى
 ايمان و عمل صالح مانع از عذاب نيست

مِِْمَاِوَِ﴿ مْوَال ك 
َ
مِِْلَِِوَِِأ وْلدَ ك 

َ
مِِْباِلتَِِِّأ ِب ك  قَر 

لفَِِْعِنْدَنَّاَِت  ونَِ … ز  ْضََ   ِ﴾م 
كْثََِ ِنََنِْ ﴿ِ:اين آيه صورت دوم جواب است، از گفته آنان كه گفتند

َ
مْوَال ِِأ

َ
وْلدَا ِِوَِِأ

َ
عَذَبيَِِِنََنِْ ِمَاِوَِِأ ل و حاصِ﴾بمِ 

 داولاموال و ابيشتر باشد، چون  اولادل و آن اين است كه نبودن عذاب نتيجه تقرب به خدا است، نه اينكه نتيجه داشتن اموا
در آيه شريفه مقرب بودن مال، در جاى نبودن عذاب به  بنابراينشود، تا با بودن آن عذابى نباشد، و باعث تقرب به خدا نمى

 .كار رفته، و اين از قبيل به كار بردن سبب در جاى مسبب است
مِِْمَاِوَِ﴿ِو همين معنا معناى جمله مْوَال ك 

َ
مِِْلَِِوَِِأ وْلدَ ك 

َ
مِِْمَاِوَِ﴿ :فرمايدنيز هست، چون مىِ﴾أ مْوَال ك 

َ
ِلَِِوَِِأ

مِْ وْلدَ ك 
َ
 كنيد و آنشما كه بدان در سعادت خود اعتماد مى داولاو اموال ِ﴾أ

  



مِِْباِلتَِِّ﴿ِدانيدرا دليل بر نداشتن عذاب خدا مى ِب ك  قَر 
لفَِِْعِنْدَنَّاَِت   .چيزى نيست كه شما را نزد ما نزديك سازدِ﴾ز 

مگر آن كس كه ايمان آورد، و با مال و فرزندان خود عمل صالح كند، مال خود را در  ِ﴾صَالِْا ِِعَمِلَِِوَِِآمَنَِِمَنِِْإلَِِ﴿
ا تربيت خود را ب داولاو راه خدا انفاق نموده، و با آن ايمان و عمل صالح را تزويج و تبليغ كرده، در سايرين نيز منتشر سازد، 

ولئَكَِِ﴿ِ.دينى بار آورد، چنين افرادى پاداش دو چندان خواهند داشت
 
عْفِِِجَزَاء ِِلهَ مِِْفَأ ِ در اين جمله به احتمال قوى ِ﴾الَض 

شده، و معناى آن پاداش دو چندان است، و دو چندان بودنش براى اين است كه  «ضعف» اضافه بر صفت «جزاء» موصوف
ِ.دهدبرابر و بيشتر مزد مى هم خود هدايت يافتند، و هم ديگران را هدايت كردند، علاوه بر اينكه خداوند حسنات آنان را به ده

مِِْوَِ﴿ ر فَاتِِِفِِِه   .شوندهاى بلند، از عذاب ايمنند، پس چنين افرادى عذاب نمىيعنى در قبه ﴾آمِن ونَِِالَغْ 
عَاجِزِينَِِآياَتنَِاِفِِِيسَْعَوْنَِِالَََِّينَِِوَِ﴿  كنند كه آن را از اثر بيندازند و يا از ما پيشىيعنى در آيات ما جديت مى ِ﴾م 
ولَئكَِِ﴿ِ-بگيرند

 
ونَِِالَعَْذَابِِِفِِِأ ْضََ   .وندشبسيار باشد، سرانجام در آتش احضار مى دشاناولا اينان هر چند كه مال وِ﴾م 

مِِْمَاِوَِ﴿ِو در جمله مْوَال ك 
َ
مِِْلَِِوَِِأ وْلدَ ك 

َ
از خطاب مخصوص به مؤمنين، به خطاب عموم مردم از كافر و غير از ِ﴾أ

بيان كرد، اختصاص به يك طايفه معينى ندارد، اگر  داولا وجهش اين است كه حكمى كه براى اموال وكافر عدول شده، و 
گردد، كه توأم با ايمان و عمل صالح باشد، و گر نه در كار خير به كار رود، اثر جميلش به شرطى هويدا مى داولا اين مال و

 ِ.آوردبيش از پيش و بال مى
ِِإنَِِِق لِْ﴿ ِ

ِِرَب  ط  زْقَِِيبَْس  ِ نْفَقْت مِِْمَاِوَِِلَِ ِيَقْدِرِ ِوَِِعِبَادِهِِِمِنِِْيشََاءِ ِلمَِنِِْالَر 
َ
ُِ ِفَه وَِِءِ شَِِْمِنِِْأ لْفِ  وَِِوَِِيُ  در  ﴾الَرَازقِيَِِِخَيْرِ ِه 

لانى برفت فشمعنايش اين است كه خداوند به جاى آنچه از دست  «له و عليه الله اخلف» :گويندمجمع البيان گفته، وقتى مى
 .1عوضى بداد

سياق آيه دلالت دارد بر اينكه مراد از انفاق در وجوه احسان است، و مراد بيان اين نكته است كه چنين انفاقى نزد خدا 
 .دهدشود، بلكه خداوند آن را عوض مىضايع و گم نمى
ِِإنَِِِق لِْ﴿ِجمله بنابراين ِ

ِِرَب  ط  زْقَِِيبَسْ  ِ در صدر آيه براى اشاره به اين نكته است كه مساله رزق، ِ﴾يَقْدِرِ ِوَِِيشََاء ِِلمَِنِِْالَر 
 در سعه و ضيقش به دست خدا است، خدايى كه اگر كم
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نْفَقْت مِِْمَاِوَِ﴿ :فرموده آنگاهگردد، اش كم نمىشود، و اگر زياد بدهد خزينهاش زياد نمىروزى دهد، خزينه
َ
، هر ﴾ءِ شَِِْمِنِِْأ

ُِ ِفَه وَِ﴿ِچه زياد و آن مال هر چه باشد، چه انفاق كنيد، چه كم و ْلفِ  خدا جانشين كننده و جا پركن آن است، و عوض آن ِ﴾يُ 
وَِِوَِ﴿ِدهد، يا در دنيا، و يا در آخرت،را به شما مى رسان است، براى اينكه او اگر روزى ، و او بهترين روزى﴾الَرَازقِيَِِِخَيْرِ ِه 

دهند، دهند، به عنوان قرض و معامله مىدهد، ولى ديگران اگر روزى مىسخا مىدهد، بلا عوض و صرفا از در جود و مى
 .دهند تا روزى پس بگيرند، علاوه بر اينكه او رازق حقيقى است، و ديگران واسطه وصول رزق اويندآرى مى

ؤُل ءِ  أ  ﴿ سؤال خداوند از ملائكه نوُا إيِ اكُم   ه  ع بُدُون   كَ   و بيزارى جستن ملائكه از عبادت مشركين ﴾ي 
مِِْيوَْمَِِوَِ﴿ ول ِِث مَِِجَُِيعا ِِيََشْْ  ه  ِِللِْمَلَئكَِةِِِيَق 

َ
لءَِِِأ مِِْهَؤ  ونَِِكََنَّ واِإيِاَك   ِ﴾يَعْب د 

مِْ﴿ِمراد از ه   .پرستانندها و بتعابدها و معبودهايند، و يا به عبارت ديگر بت -به شهادت سياق  -ِ﴾جَُِيعا ِِيََشْْ  
ول ِِث مَِ﴿ِو در جمله ِِللِمَْلَئكَِةِِِيَق 

َ
لءَِِِأ مِِْهَؤ  ونَِِكََنَّ واِإيِاَك  كند، منظور سؤال از اصل كه خداى تعالى سؤال مىِ﴾يَعْب د 

ديگر . ن بودكردند يا نه، چون اگر سؤال ايپرستان شما را پرستش مىپرسد، كه آيا بتپرستى نيست، و از ملائكه نمىفرشته
بْحَانَّكََِ﴿ِ:عنا نداشت ملائكه آن را انكار كنند، بگويندم نْتَِِس 

َ
تند هيچ پرس، چون در اينكه مشركين ملائكه را مى...﴾وَلُِّْنَاِأ

برابر  و خضوع عبادتى ايشان در. حرفى نيست، بلكه مراد، سؤال از رضايت ملائكه است، كه آيا شما به پرستش مشركين
ِ﴿ِ:همانطور كه در آيهشما راضى بوديد، يا خير؟ 

َ
نْتَِِأ
َ
ونِِِللِنَاسِِِق لتَِِْأ ِِوَِِاتََِذِ  م ِ

 
از حضرت مسيح ِ﴾الََلِِِّد ونِِِمِنِِْإلِهََيِِِْأ

كه  دانيمرساند، اما مىاى؟ چون هر چند ظاهر عبارت همين معنا را مىپرسد كه آيا تو چنين دستورى دادهنمى( علیه السلام)
و دهد، بلكه مراد اين است كه آيا تچنين دستورى نمى( علیه السلام)داند كه مسيح تعالى مىمنظور اين نيست، چون خداى 

دانست كه نه ملائكه به شرك اين را هم خدا مى :راضى بودى كه امتت تو را به عنوان خداى دوم بپرستند؟ خواهى گفت
بله درست است، كه خدا اين را هم : گوييممىبه شرك نصارى، در جواب ( علیه السلام)مشركين راضى بودند، و نه مسيح 

دانست، اما منظور از اين عبارت اين است كه به هر دو طايفه بفهماند كه اميدى كه به شفاعت ملائكه و شفاعت حضرت مى
بادت ع داشتند، بى جا بوده، و براى هميشه از اين شفاعت نااميد باشند، و هر چه در دنيا به اين منظور( علیه السلام)مسيح 

 .كردند، همه هدر رفته، و بى فايده است
بْحَانَّكََِِقاَل وا﴿ نْتَِِس 

َ
ونَّهِِمِِْمِنِِْوَلُِّْنَاِأ ونَِِكََنَّ واِبلَِِْد  مِِْالَِْْنَِِيَعْب د  كْثََ ه 

َ
ؤْمِن ونَِِبهِِمِِْأ  ِ﴾م 

  



او را به طور مطلق اند، نخست اند تمامى مراسم ادب را رعايت كردهملائكه در پاسخى كه به سؤال خداى تعالى داده
عبود رضايت خود را از اينكه م دوم اينكهاند كه كسى غير از او سزاوار پرستش باشد، و بدون قيد و شرط منزه از اين دانسته

ريح همين معنا را ص سوم اينكهايم، ما به چنين خطايى راضى نبوده: اند كهمشركين واقع شوند، نفى نموده و عرضه داشته
امى از ما به عبادت آنان راضى نبوديم، و اصلا ن: اند كه حتى چنين خطايى را به زبان بياورند، نگفتندخواستهاند، و ننگفته

عبادت آنها نبردند، تا مقام تخاطب و گفتگوى با خداى را به مطلبى كه گوش خراش باشد آلوده نكرده باشند، نه با تصور 
 .آن، و نه با تصديقش

خدا،  شناسيم، و ولى ما تنها تويى، و با نفى ولايت غير ازبه غير از تو وليى براى خود نمى ما: بلكه در پاسخ گفتند كه
ى شدند، قهرا بين آنان و مشركين موالاتعدم رضايت خود را به طور كنايه رساندند، چون اگر به پرستش مشركين راضى مى

از آنكه ولايت را منحصر در خداى تعالى كردند، ديگر معنا بود، و اين موالات با انحصار ولايت در خدا منافات دارد، بعد مى
 .ندارد بين آنان و پرستندگانشان موالاتى باشد، و وقتى موالاتى نبود، رضايت به پرستش آنان نيز نخواهد بود

 اندكردهمقصود از اينكه مشركين به جن ايمان داشته آنها را عبادت مى
ونَِِكََنَّ واِبلَِْ﴿ِ:سپس بنا به حكايت قرآن كريم گفتند مِِْالَِْْنَِِيَعْب د  كْثََ ه 

َ
ؤْمِن ونَِِبهِِمِِْأ وايف و جن دومين طايفه از ط ﴾م 

رستند، ملائكه، پمشركين سه طايفه از موجودات را مى: اند، چون گفتيماى هستند كه مورد پرستش مشركين واقع شدهگانهسه
ايفه سوم باشند، و طاول در استحقاق پرستش مقدم بر طايفه سوم مى و جن، و قديسين از بشر را، از اين سه طايفه دو طايفه

 .اندهر چند كه اگر به حد كمال رسيده باشند، از دو طايفه اول افضلند، و ليكن هر چه باشند ملحق به آن دو طايفه
ه ين است كه جن برا به كار بردند، دليل بر ا «بل» و اينكه ملائكه در كلام خود كلمه اضراب و اعراض، يعنى كلمه

 .اندپرستان راضى بودهپرستش بت
تيدند، پرسدانستند، و آنها را مىها آنها را مبادى شرور، و پيدايش فساد در عالم مىو جن همان كسانى هستند كه وثنى

آنان را به  خيراتپرستيدند، تا براى اينكه از شرشان محفوظ بمانند، هم چنان كه ملائكه را مبدء تاريخ پنداشته، آنها را مى
 .سوى خود سرازير كنند

ابليس و فرزندان، و ياوران وى باشند، و معناى عبادت ابليس  -اند گفته 1چنانچه بعضى -مراد از جن اينهايند، نه آنكه 
 اين باشد كه دعوت وى را اطاعت نموده، و به دعوت وى
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 .شدندمرتكب مى پرستيدند، و يا به دعوت وى هر گناه ديگرى راملائكه را مى
ديگر  1دليل بر بطلان اين تفسير، تعبيرى است كه در آيه شريفه به لفظ ايمان آمده، نه به لفظ اطاعت، و نيز آن تفسير

 2چنين آن تفسيرو هم «پرستيدندپنداشتند، و مىشدند، و مشركين آنها را ملائكه مىجن در برابر مشركين مجسم مى» :كه گفته
 .حيح نيستص «پرستان، ايشان پرستش شوندرفتند، تا در هنگام پرستش بتها مىيان بدرون بتجن» :ديگر كه گفته

و اى بسا وجه اينكه ايمان به جن را به بيشتر مشركين نسبت دادند، نه به همه آنان اين باشد كه بيشتر مشركين 
ايشان مبدء تمام شرور جن بوده است، پس پرستى مصونيت از شرور آلهه بوده، و از سوى ديگر در مذهب منظورشان از بت

 .در نتيجه پرستش بيشتر آنان به طور ناخودآگاه پرستش جن بوده است
منظور از اكثر، همگى مشركين است، صحيح نيست، چون اين توجيه و تفسير : انداز مفسرين گفته 3و اينكه بعضى

به  آيه شريفه سخنى از اطاعت: كه توجه فرموديد كهوقتى صحيح است، كه كلمه عبادت به اطاعت تفسير شود، و حال آن
 .ميان نياورده، بلكه سخن از ايمان گفته است

مِِْيَمْلكِ ِِلَِِفَالْْوَْمَِ﴿ ك  ِِبَعْض  اِلَِِوَِِنَفْعا ِِلِْعَْض  ول ِِوَِِضًَّ ينَِِنَق  نْت مِِْالَتَِِِّالَناَرِِِعَذَابَِِذ وق واِظَلَم واِللََِِّ ب ونَِت كَِِبهَِاِك  ِ  ﴾ذ 

گيرى است، از بيزارى جستن ملائكه از مشركين، و در اين تفريع و در چند جاى ديگر آيه نوعى تفريع و نتيجه اينِ
به طور كلى هر تابعى از متبوع خود، و هر متبوعى از تابع خود بيزارى ميجويد، از آن : از كلام خداى تعالى بيان داشته، كه

ونَِيكَِِْالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِوَِ﴿ِ:جمله فرموده ر  مِِْف  ككِ  رِ ِالَقِْيَامَةِِِيوَْمَِِث مَِ﴿ِ:و نيز فرموده4ِ﴾بشِِْْ مِِْيكَْف  ك  ِِبَعْض  ِيلَْعَنِ ِوَِِببَِعْض 
مِْ ك   .و معناى آيه روشن است5ِ﴾بَعْضا ِِبَعْض 
لنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِبيَ نِاَت ِِآياَت نَاِعَليَْهِمِِْت تْلَِِإذَِاِوَِ﴿ نِِْي رِيدِ ِرجَ 

َ
مِِْأ دَك  مِِْيَعْب دِ ِكََنَِِعَمَاِيصَ    ﴾نَّذَِيرِ ِمِنِْ … آباَؤ ك 

 خطابى است از مشركين، به عموم مشركين، كه بعد از شنيدن آيات قرآنى يكديگر را
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 صلى)كه عليه رسول خدا : كننددر تمسك به دين آباى خود كوشا باشند، و نيز يكديگر را تحريك مى: دهند كههشدار مى
 .ه پا خيزندب( عليه وآله و سلم الله

 صلى)اصرار و پا فشارى مشركين در پيروى هوى و مقاومت بدون دليل در برابر حق و موعظه پيامبر 
 آنان را به قيام للَّه( عليه و آله و سلم الله

توصيف فرموده، خواسته است به نوعى ايشان را  «بينات» و اگر در اين كلام، خداى تعالى آيات خود را به وصف
شود، با اينكه آياتى بينات و روشنند، و هيچ ترديدى وقتى اين آيات بر آنان خوانده مى: قرار دهد، و گويا فرمودهمورد عتاب 

بياييد و اين آيات را بپذيريد، بر : و شكى در آنها نيست، مع ذلك به جاى اينكه عموم هم مسلكان خود را دعوت كنند كه
عليه رسول  :كنند كهركورانه از پدران خود پافشارى كنند، و ايشان را تحريك مىخوانند تا در تقليد كوعكس عموم آنها را مى

را  اضافه كرده، مبالغه در شوراندن مردم «آباء را به ضمير كم» و در اينكه كلمه. به پا خيزند( عليه وآله و سلم الله صلى)خدا 
 .كندافاده مى
فْتََىِ ِإفِْكنِِإلَِِِهَذَاِمَاِقاَل واِوَِ﴿ كه قبلا ذكر شده و  «قالوا» كند به كلمهواو، در ابتداى جمله، جمله را عطف مى ﴾م 

اين مرد جز اين مقصودى ندارد كه شما را از مقصود پدرانتان باز بدارد، و نيز : معنايش اين است كه مشركين قبلا گفتند
جمله مورد بحث اشاره تحقير است، و  در «هذا» سخنان اين مرد جز افتراى به خدا چيزى ديگر نيست، و كلمه: گفتند كه

رگشته، و اش باين كلامى است كه از وجهه اصلى: معنايش اين است كه با اشاره تحقيرآميز به آيات خدا اشاره نموده گفتند
 .دروغى است بر خدا

ه آيات ب «هذا» هاينها آيات بينات خدا هستند، كه از ناحيه خدا نازل شده، و اينكه با كلم: با اينكه جا داشت بگويند
 .اند، كه اينهم چيزى از چيزها استبينات اشاره كردند، خود دليل بر اين است كه از آيات چيزى جز اين نفهميده

واِالَََِّينَِِقاَلَِِوَِ﴿ِ:فرمايدخداى سبحان از اين جا سياق كلام را تغيير داده، مى مِِْلمََاِللِحَْق ِِِكَفَر  ِسِحْرنِِإلَِِِهَذَاِإنِِِْجَاءهَ 
بيِنِ و » :توانست بفرمايددر اين جمله مى. آمدن حق براى آنها به اين است كه حق به آنها برسد و براى آنها ظاهر شودِ﴾م 

ولى اين طور نفرمود، بلكه وصف كفر را ذكر كرد، تا به علت حكم اشاره كرده باشد،  «قالوا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
كه كافر شدند، كفرشان علت شد، تا حق صريح و روشنى را كه به ايشان رسيد سحر و باطل  كسانى: و چنين معنا دهد كه

 .بخوانند
ِ:بعد از اين جمله براى اينكه اصرارشان در پيروى هوى، و مقاومت بدون دليل آنان را در برابر حق تاكيد كند، فرمود

مِِْمَاِوَِ﴿ ِِمِنِِْآتيَنَْاه  ت ب 
ونَهَاِك  رسَْلْنَاِمَاِوَِِيدَْر س 

َ
اى است حاليه، كه با جمله قبلى و اين جمله جملهِ﴾نَّذَِيرِ ِمِنِِْقَبْلكََِِإلَِْهِْمِِْأ

حق صريح و روشن را سحر روشن خواندند، در حالى كه ما هيچ  -كفار قريش  -كسانى كه كافر شدند، : دهدچنين معنا مى
 كتابى

  



قرآن را باطل بدانند و رسولى هم قبل از تو به سوى ايشان نفرستاده بوديم، به ايشان نداديم، كه بخوانند، و به استناد آن، اين 
شخيص هاى آن رسول، اين كتاب را باطل تتا انذارشان كرده باشد، و حق و باطل را بر ايشان بيان نموده باشد، و به استناد گفته

 .دهند
واِمَاِوَِِقَبْلهِِمِِْمِنِِْالَََِّينَِِكَذَبَِِوَِ﴿ مِِْمَاِمِعْشَارَِِبلََغ  لِِِفَكَذَب واِآتيَنَْاه   ِ﴾نَّكَِيرِِِكََنَِِفَكَيْفَِِر س 

گردد، و ضمير جمع سومى و چهارمى به كفار قريش و پيروانشان بر مى «بلغوا» و دومى «قبلهم» دو ضمير جمع اولى
از  به معناى انكار است، كه مراد «نكير» به معناى يك دهم است، و كلمه «معشار» و كلمه. به كسانى كه قبل از ايشان بودند

 .باشدآن در آيه شريفه لازمه انكار است، نه خود آن، و لازمه انكار همان عذاب مى
كسانى كه قبل از كفار قريش از امتهاى سابق بودند، و كفار قريش ده يك آنها نيرو و شوكت : و معناى آيه اين است كه

يديد كه چگونه به عذاب خود گرفتارشان نمودم، ديگر گرفتارى قريش براى ندارند، وقتى فرستادگان مرا تكذيب كردند، د
آنان،  التفات شده، براى بزرگ شمردن جرم «عذابى» به تكلم مفرد «اتيناهم» ما كارى ندارد، و اگر در آيه شريفه از تكلم با غير

 .و افاده سختى و هول انگيزى عذاب است
مِِْإنَِمَاِق لِْ﴿ ك  عِظ 

َ
نِِْبوَِاحِدَة ِِأ

َ
واِأ وم  ِِِتَق  واِث مَِِف رَادىَِِوَِِمَثْنَِِلِلَّ مِِْمَاِتَتَفَكَر   ﴾جِنَةِ ِمِنِِْبصَِاحِبكِ 

ِ﴿ِمراد از موعظه، وصيت و سفارش است، حال يا كنايه از آن است، و يا آنكه معناى تضمينى آن سفارش است 
َ
ِنِْأ

وا وم  ِِِتَق  يكى،  يعنى دو بدو، و يكىِ﴾ف رَادىَِِوَِِمَثْنَِ﴿ِمنظورتان جز حفظ حرمت خدا نباشد،يعنى براى خدا قيام كنيد، و ِ﴾لِلَّ
و اين تعبير كنايه از تفرق، و دورى از اجتماع، و بر پا كردن غوغا است، چون غوغا فكر و شعورى ندارد، وقتى بپا شد، غالبا 

 .كندميراند، و باطل را زنده مىحق را مى
مِِْمَا﴿ در ابتداى آن نافيه است، به شهادت ، «ما» اين جمله استينافى، و ابتداى كلام است، و حرف ِ﴾جِنَةِ ِمِنِِْبصَِاحِبكِ 

وَِِإنِِْ﴿ِ:اينكه بعد از آن فرموده مِِْنَّذَِيرنِِإلَِِِه  و ممكن هم هست آن را استفهامى و يا موصوله ِ﴾شَدِيدِ ِعَذَاب ِِيدََيِِْبيََِِْلكَ 
 كند.آن موصول را بيان  «من جنة» گرفت، و جمله
است، و اگر آن جناب را به اين تعبير نام برد، ( عليه وآله و سلم الله صلى)خود رسول خدا  «صاحب شما» و مراد از

له نشين بودند، در اين مدت كه فاصبراى اين است كه به ياد ايشان بياورد كه اين مرد همان كسى است كه چهل سال با او هم
 اوست،بين ولادت و بعثت 

  



اى از خفت رأى، و يا هر چيزى كه توهم جنون بياورد از او نديديد، پس هيچ گونه اختلالى در فكر او، و حتى هيچ سابقه
 .خوانيدچگونه او را ديوانه مى

كنم، و آن اين است كه بى سر و صدا، و من شما را به موعظتى وصيت مى: به ايشان بگو: و معناى آيه اين است كه
ن حالى كند، در چنياى به فكر فرو رويد، چون در تنهايى فكر، بهتر كار مى، براى خاطر خدا، قيام كنيد، و در گوشهجدا جدا

ر جز رأى محكم و سديد، فك: در باره امر من كه در طول عمرم در بين شما زندگى كردم، نيك بينديشيد، و به ياد آوريد كه
رسانى كه من مبتلا به جنون نيستم، و من جز بيم: د، آن وقت خواهيد فهميد كهصائب و بلند، صداقت و امانت، از من نديدي

دهد، چيز ديگرى نيستم، و غرض ديگرى ندارم، و خواهيد قوم خود را از عذاب شديدى كه در پيش رو دارند هشدار مى
 .فهميد كه من خير خواه شمايم، نه خائن به شما

مِِْمَاِق لِْ﴿ لْْ ك 
َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
مِِْفَه وَِِأ  ﴾...لَك 

خواهم، چون وقتى به حكم اين جمله مزدهايى كه فرضا اين كنايه است از اينكه من از شما مزدى در برابر دعوتم نمىِ
تا كنون از ايشان خواسته، به ايشان ببخشد پس ديگر مزدى به وى بدهكار نيستند، و لازمه آن اين است كه از اين به بعد هم 

د، و منظور از اين تعبير، دلخوش ساختن ايشان است، تا ديگر او را متهم به اين نكنند، كه دعوت خود از ايشان مزدى نخواه
 .را بهانه كرده براى رسيدن به مال و يا رياست

جْرِيَِِإنِِْ﴿ِسپس كلام را با جمله
َ
ِِإلَِِِأ وَِِوَِِالََلِِِّعَََ : د كهايراد نكن تتميم كرده، تا كسى به اوِ﴾شَهِيدنِِءِ شَِِْك  ِِِعَََِِه 

ه مورد كند، جملهرگز اين ادعاى تو، يعنى توقع نداشتنت قابل قبول نيست، چون هيچ انسان عاقلى بدون هدف كارى نمى
كنم، ولى مزدم بر خدا است، نه بر فهماند كه من بدون هدف نيستم، و بدون مزد كار نمىبحث جلو اين ايراد را گرفته، مى

 .عمل من است، و او بر هر چيزى ناظر است نه تنها بر عمل منشما، و خدا شاهد و ناظر 
ِِإنَِِِق لِْ﴿ ِ

ِِرَب  ي وبِِِعَلَمِ ِباِلَْْق ِِِيَقْذِف   ِ﴾الَْغ 
ي وبِِِعَلَمِ ﴿ِو جمله. به معنى افكندن است «قذف» كلمه و يا خبر است براى  «ان» خبر بعد از خبر براى كلمهِ﴾الَغْ 

 .گردداز ضميرى كه به خداى تعالى بر مى مبتداى حذف شده، كه عبارت است
كه قذف و افكنده شده، قرآن باشد، كه به وسيله وحى  «حق» مراد از كلمه: و مقتضاى سياق آيات سابق اين است كه

نازل شده، قرآنى كه قول فصل، و جدا سازنده حق از باطل است، ( عليه وآله و سلم الله صلى)از خداى تعالى به رسول خدا 
 كه حق را تحقق قرآنى

  



سازد، آرى حقى كه از سوى علام الغيوب به سوى وى افكنده شده، كارش اين است كه باطل را رسوا داده، باطل را باطل مى
ِِبلَِْ﴿ :برد، هم چنان كه در جاى ديگر فرمودهنموده، و از بين مى ِِباِلَْْق ِِِنَقْذِف  ُِ ِالَْْاَطِلِِِعَََ وَِِفَإذَِاِفَيَدْمَغ  و نيز 1ِ﴾زَاهِقنِِه 

وقا ِِكََنَِِالَْْاَطِلَِِإنَِِِالَْْاَطِل ِِزهََقَِِوَِِالََْْقُِِّجَاءَِِق لِْ﴿ِفرموده  .2﴾زهَ 
 . ﴾ي عِيدِ ِمَاِوَِِالَْْاَطِل ِِي بْدِئِ ِمَاِوَِِالَْْقَُِِّجَاءَِِق لِْ﴿

قاطع، و براهين ساطع هاى نزول قرآن است، كه با حجت -به طورى كه از آيه قبلى استفاده شد  -مراد از آمدن حق 
 .كندخود، هر باطلى را ريشه كن مى

كند، و امر باطلى كه قبلا يعنى بعد از آمدن حق، باطل امر جديدى را اظهار نمى ِ﴾ي عِيدِ ِمَاِوَِِالَْْاَطِل ِِي بْدِئِ ِمَاِوَِ﴿
كند، و اين تعبير كنايه است از اينكه باطل را آن چنان ساقط كرده، كه از اظهار كرده و باطل شده، بار ديگر اظهار و اعاده نمى

 افتاده.اصل بكلى از اثر 
ِِإنِِِْق لِْ﴿ ضِلُِِّفَإنَِمَاِضَللَتْ 

َ
ِِإنِِِِوَِِنَفْسِِِعَََِِأ ِِإلََِِِي وحِِِفَبمَِاِاهِْتَدَيتْ  ِ

ُِ ِرَب  َ ِِسَمِيعنِِإنَِّ  ِ﴾قرَِيبن
د، آن حقى كه گفتيم عبارت است از وحى، چون خداى تعالى آن را حق مطلق آيه مزبور بيان اثرى است كه حق دار

كند، و گر نه از همان معرفى كرد، پس حق وقتى از هر جهت حق باشد، ديگر در رساندن به واقع از هيچ جهتى خطا نمى
 .كندكند، و به هيچ وجه خطا نمىجهت كه خطا كند، باطل خواهد بود، پس وحى همواره هدايت مى

ِِإنِِِْق لِْ﴿ِ:و به همين جهت در تاكيد آنچه گذشت فرموده ضِِِفَإنَِمَا﴿ِيعنى اگر ضلالتى از من فرض شودِ﴾ضَلَلتْ 
َ
ِ﴾لُِّأ

عليه خودم، و از ناحيه خودم خواهد بود، و ربطى به حقى كه به من وحى شده ندارد، آرى  «على نفسى» اين گمراهى همواره
 نباشد، در خطر ضلالت هستند، چيزى كه هست خدا است كه انبياء را مصون از آن كردههر انسانى حتى انبياء اگر حفظ خدا 

ِِإلََِِِي وحِِِفَبمَِاِاهِْتَدَيتْ ِِإنِِِِوَِ﴿ ِ
 .پس حقى كه به من وحى شده، جز هدايت اثر ديگرى نداردِ﴾رَب 

ُِ ﴿ِاين مطلب را با جمله آنگاه َ ِِسَمِيعنِِإنَِّ شنود، و هيچ دارد بر اينكه خدا دعا را مىتعليل نموده، چون دلالت ِ﴾قرَِيبن
 :شود، قبلا هم زمينه را براى اين تعليل فراهم كرده، فرموده بودچيز و از آن جمله دورى، بين او، و شنيدن دعا، حائل نمى

 .خدا علام العيوب است
  

                                                      
 .18انبياء، آيه  1
 .81اسرى، آيه  -. بگو حق آمد و باطل رفت، كه باطل همواره رفتنى است 2



ود، شگيرى كند، از او غايب نمىپس هيچ امرى كه مخل امر او باشد، و از نفوذ مشيت او و هدايت مردم به وسيله وحى جلو
ُِِِعَََِِي ظْهِرِ ِفَلَِِالَْغَيْبِِِعََلمِِ ﴿ِ:هم چنان كه خودش در جاى ديگر فرموده حَدا ِِغَيْبِ

َ
ولِ ِمِنِِْارِْتضََِِمَنِِِإلَِِِأ ُِ ِرسَ  َ ِيسَْل ك ِِفَإنَِّ

ُِِِبيَِِِْمِنِْ ُِِِمِنِِْوَِِيدََيْ نِِْلَِْعْلمََِِرصََدا ِِخَلفِْ
َ
واِقَدِِْأ بْلَغ 

َ
حَاطَِِوَِِرَب هِِمِِْرسَِالتَِِِأ

َ
يهِْمِِْبمَِاِأ حْصَِِوَِِلَََ

َ
َِِأ  .1﴾عَدَدا ِِءِ شَِِْك 

وصف حال مشركين در ساعت مرگ كه از سلطه خدا مفرى نداشته، ايمان دير هنگامشان سودى به 
 رساندحالشان نمى

واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ واِوَِِفَوْتَِِفَلَِِفَزعِ  خِذ 
 
ِِمَكََنِ ِمِنِِْأ   ﴾قرَِيب 

شْيَاعِهِمِِْف عِلَِِكَمَاِيشَْتَه ونَِِمَاِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْحِيلَِِوَِ﴿ِ:فرمايداز ظاهر سياق سابق، و اشعار جمله آينده كه مى
َ
ِنِْمِِِبأِ

 .آيات چهارگانه مورد بحث، وصف حال مشركين قريش و امثال ايشان در ساعت مرگ است: آيد كهبر مىِ﴾قَبْل ِ
واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ِجمله بنابراين ِ﴾فَوتَِِْلَِفَِ﴿ِمعنايش اين است كه چون اين مشركين به فزع جان كندن بيفتندِ﴾فَزعِ 

 .توانند از خدا فوت شوند، و از او بگريزند، و يا به جايى پناهنده گشته، يا چيزى را بين خدا و خود حائل سازندنمى
واِوَِ﴿ خِذ 

 
ِِمَكََنِ ِمِنِِْأ گيرد هيچ فاصله نيست و كنايه است از اينكه بين آنان و كسى كه آنان را مىاين جمله ِ﴾قرَِيب 

يف و خداى سبحان خود را توص. اگر به عبارت مجهول تعبير آورده براى اين است كه گرفتن به خداى سبحان منسوب گردد
قْرَب ِِنِ نََِِْوَِ﴿ِ:كرده به اينكه او قريب است و در جاى ديگر از معناى نزديكى خود خبر داده، كه

َ
ُِِِأ مِِْإلَِْْ ِلَِِلكَِنِِْوَِِمِنْك 

ونَِ قْرَب ِِنََنِْ ِوَِ﴿ِو از نزديكى بيش از آن در آيه2 ﴾ت بْصُِ 
َ
ُِِِأ خبر داده و از نزديكى كه از آن نيز بيشتر 3 ﴾الَوَْريِدِِِحَبْلِِِمِنِِْإلَِْْ

نَِ﴿ِاست در آيه
َ
ُِِِوَِِالَمَْرءِِِْبيََِِْيََ ولِ ِالََلَِِّأ لبِْ

تر است، و سپس فرموده كه حتى از خود شما به خودتان نزديك. دادهخبر 4ِ﴾قَ
 .5﴾لَْاِلمِْرْصَادِِِرَبَكَِِإنَِِ﴿ِ:است كه فرموده «مرصاد» اين موقف همان

واِوَِ﴿ِدانيم گيرنده در جملهبا در نظر گرفتن اين آيات، و اينكه مى خِذ 
 
 ، خود...﴾أ

  
                                                      

كند، مگر رسولى را كه صلاح بداند و بپسندد، چون او از پيش رو، و پشت سر، خدا عالم به غيب است، پس احدى را مسلط بر غيب خود نمى 1
؟ و او به آنچه نزد ايشان است احاطه دارد، و عدد هر چيزى را بر شمرده نهيا  اندرصدها نهاده، تا بداند آيا رسالتهاى پروردگار خود را ابلاغ كرده

 .28-26جن، آيه  -. است
 .85واقعه، آيه  -. بينيدتريم و ليكن شما نمىما از شما به او نزديك 2
 .16ق، آيه  -. تريمما به او از رگ قلب نزديك 3
 .24انفال، آيه  -. خدا بين انسان و قلبش فاصله است 4
 .14فجر، آيه  -. به درستى كه پروردگارت در كمينگاه است 5



ت، و تر اسبتواند از قدرت خدا فرار كند؟ با اينكه خدا از من به من نزديكشود كه آدمى خدا است، ديگر چگونه تصور مى
گيرند، اش بگريزد، و از قلم بيفتد، با اينكه ملائكه مكرم كه اوامر را از خدا مىيا چگونه ممكن است آدمى از قدرت ملائكه

 .ارنداى هم در كار ندديگر هيچ حاجبى و حائلى بين آنان و خدا نيست، و حتى واسطه
واِوَِ﴿ِ:پس اينكه فرمود خِذ 

 
ِِمَكََنِ ِمِنِِْأ نوعى تمثيل براى نزديكى خداى تعالى به آدمى است، تمثيل همان ِ﴾قرَِيب 

كنيم، چون قرب و بعد ما كه در زندان زمان و مكان قرار داريم، غير از قرب و بعد در دستگاه الهى معنايى كه ما از قرب مى
 .ش كردتر از آن است كه بتوان تصورگفتگو كنيم، بايد تمثيل بياوريم و گر نه واقع قضيه مهماست، و اگر بخواهيم از آن 

ُِِِآمَنَاِقاَل واِوَِ﴿ ِ نَِِوَِِب
َ
ِِلهَ مِ ِأ   ﴾بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْالَْنََاو ش 

 .گرددر مىقرآن ب به -آيد به طورى كه از سياق بر مى - «به» به معناى تناول و گرفتن است، و ضمير در «تناوش» كلمه
گيرند، اين است كه در عالم آخرت هستند، كه عالم تعيين جزاء است، و آن و مراد از اينكه فرمود از مكانى دور مى

بسيار دور است از دنيا، كه جاى عمل و محل اكتساب اختيارى است، چون در اين عالم براى كفار غيب، شهادت، و شهادت، 
 .نمايددى بدان اشاره مىغيب شده، هم چنان كه آيه بع

واِقَدِِْوَِ﴿ ُِِِكَفَر  ِ  ِ﴾بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْباِلْغَيْبِِِيَقْذِف ونَِِوَِِقَبْل ِِمِنِِْب
نَِِوَِ﴿ِاين جمله حال از ضمير در جمله

َ
ِِلهَ مِ ِأ ِ﴾بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْباِلْغَيْبِِِيَقْذِف ونَِِوَِ﴿ِو مراد از جمله. استِ﴾الَْنََاو ش 

ه دهند، با اينكه بغير از پندار و مظنه دليلى ندارند، و با اينكعالم دنيا در باره عالم آخرت نسبتهاى نسنجيده مى اين است كه از
از مفسرين  1گويند بعثى و بهشتى و دوزخى نيست؟ بعضىاصلا آخرت غايب از حواس اينهاست، و با اين حال چگونه مى

دهند، و او را ساحر و نسبت ناروا مى( عليه وآله و سلم الله صلى)مراد از اين جمله اين است كه به رسول خدا : اندگفته
 .خواننددروغگو و مفترى و شاعر مى

عنايت در اين آيه همه در اين است كه دنيا نسبت به آخرت مكانى است بعيد، هم چنان كه در جمله قبل آخرت را 
 .خوانديد مىنسبت به دنيا مكانى بع

ما به حق كه همان قرآن است ايمان : گويندشوند، مىمشركين وقتى گرفتار مى: و معناى هر دو آيه با هم اين است كه
 توانند ايمان به قرآن را تناولآورديم، و كجا و كى مى
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كه آنها در اند، و حال آنگرفتار شده براى اينكه در مكانى دور از دنيا -ايمانى كه فايده نجات داشته باشد  -كنند، و بگيرند، 
 .كردنددنيا بدان كفر ورزيدند، و آخرت را با ظنون و اوهام و از مكانى بسيار دور انكار مى

شْيَاعِهِمِِْف عِلَِِكَمَاِيشَْتَه ونَِِمَاِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْحِيلَِِوَِ﴿
َ
ِِفِِِكََنَّ واِإنَِه مِِْقَبْل ِِمِنِِْبأِ ِِشَك   رِيب    ﴾م 

لذائذ مادى دنيوى باشد، كه مرگ بين ايشان و آن لذائذ ِ﴾يشَْتَه ونَِِمَا﴿ِرسد، كه مراد ازسياق چنين به نظر مىاز ظاهر 
و  .و مراد از اشياع آن، اشباهشان از امتهاى گذشته است، و يا كسانى است كه مذهب همينها را داشته باشند. شودفاصله مى

ِِفِِِكََنَّ واِإنَِه مِْ﴿ِجمله ِِشَك   رِيب   .استِ﴾...ف عِلَِِكَمَا﴿ِتعليل و بيان علت جملهِ﴾م 
بين مشركين كه به عذاب خدا گرفتار شدند، و بين لذائذى كه در دنيا داشتند، حيلوله، و : و معناى آيه چنين است كه

و يا  كه از امر حقجدايى افتاد، همان طور كه با مردمى شبيه ايشان از مشركين امتهاى گذشته همين معامله شد، به خاطر اين
و بدان و آگاه باش كه آنچه در معنا و تفسير اين چهار . گفتنداش مىامر آخرت در شك بودند و سخنانى بدون دليل در باره

آيات مورد بحث ناظر است به فرو رفتن  :آيه گذشت ظاهر آيات مزبور بود و روايات بسيار از طرق شيعه و سنى رسيده، كه
كه آيات در اين بنابراينو متصل به آن است، و ( علیه السلام)كه يكى از علامتهاى ظهور مهدى  «بيداء» بانلشكر سفيانى در بيا

 .شودمعنايى كه ما ذكر كرديم از باب جرى، و حمل كلى بر مصداق مى آنگاهباره نازل شده باشد، 

 [رواياتى در باره انفاق و صدقه دادن] بحث روايتى

واِوَِ﴿ِآيهدر تفسير قمى در ذيل  سَُِّ
َ
اِلمََاِالَندََامَةَِِأ و 

َ
لى وقتى و: رسيده كه فرمود( علیه السلام)از معصوم ِ﴾الَعَْذَابَِِرَأ

دارند، شخصى پرسيد: يا بينند كه در چه ناز و نعمت است، و خود در آتش دوزخند، ندامت خود را پنهان مىخدا را مى
اى به حال آنان دارد، به اينكه در عذابند؟ فرمود: از شماتت دشمنان كراهت اين پوشاندن ندامت چه فايده الله بن رسول

 .1دارند
 .نيز نقل كرده( علیه السلام)اين روايت را از امام صادق : مؤلف

 سخن از توانگران( علیه السلام)باز در همان كتاب است كه مردى نزد امام صادق 
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: ساكت باش توانگر اگر صله رحم كند، و به برادران خود نيكى گفت( علیه السلام)گفت، و ايشان را بد گفت، امام صادق 
نمايد، خداى تعالى اجر اين عمل را به او دوچندان دهد، براى خاطر اينكه هم نيكى كرده، و هم فريب دنياى خود را 

مِِْمَاِوَِ﴿ِنخورده، هم چنان كه قرآن كريم نيز فرموده: مْوَال ك 
َ
مِِْلَِِوَِِأ وْلدَ ك 

َ
مِِْباِلتَِِِّأ ِب ك  قَر 

لفَِِْعِنْدَنَّاَِت  ِوَِِآمَنَِِمَنِِْإلَِِِز 
ولئَكَِِِصَالِْا ِِعَمِلَِ

 
عْفِِِجَزَاءِ ِلهَ مِِْفَأ ِ مِِْوَِِعَمِل واِبمَِاِالَض  ر فَاتِِِفِِِه  د شما چنان نيستند كه شما را به اولااموال و ِ﴾آمِن ونَِِالَْغ 

درگاه ما نزديك سازند، مگر كسى را كه ايمان به خدا آورد، و عمل صالح كند، كه چنين كسانى پاداششان در برابر اعمالى 
 .1ها ايمن خواهند زيستاند، دوچندان خواهد بود، و در غرفهكه كرده

ت تا آنكه روز قيام: فرمود روايت كرده، كه در حديثى( علیه السلام)و در امالى، شيخ به سند خود از امير المؤمنين 
دهد، اند، ده برابر تا هفتصد برابر پاداش مىشود، در آن روز حسابشان را به نفعشان رسيده، در برابر هر عمل صالح كه كرده

ولئَكَِِ﴿ِو نيز فرموده:ِ﴾حِسَابا ِِعَطَاء ِِرَب كَِِِمِنِِْجَزَاء ِ﴿ِهم چنان كه فرموده:
 
عْفِِِجَزَاء ِِلهَ مِِْفَأ ِ مِِْوَِِعَمِل واِبمَِاِالَض  ر فَاتِِِفِِِه  ِالَغْ 

 2ِ﴾آمِن ونَِ
ه و عليه وآل الله صلى)روايت كرده، كه از رسول خدا ( علیه السلام)و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق 

 .3كندكسى كه به پاداش ايمان داشته باشد، نيكو بذل و بخشش مى: نقل كردند كه فرمود( سلم
عليه  الله صلى)و آن جناب از رسول خدا ( علیه السلام)و در همان كتاب به سند خود از سماعة، از امام ابى الحسن 

كسى كه به پاداش ايمان و يقين داشته باشد، دلش نسبت به خرج كردن سخى : اند، كه فرمودروايت كرده( وآله و سلم
 .4شودمى

از رسول خدا : روايت كرده كه فرموده( علیه السلام)ز على بن ابى طالب و در الدر المنثور است كه، ابن مردويه ا
 نگاهآفرمود: براى هر روزى نحوستى است، نحوست هر روز را با صدقه دفع كنيد، عليه وآله و سلم( شنيدم مى الله )صلى

نْفَقْت مِِْمَاِوَِ﴿ِفرمود:فرمود: آياتى كه متعرض مساله خلف است، بخوانيد، كه من از خداى تعالى شنيدم مى
َ
ِفَه وَِِءِ شَِِْمِنِِْأ

 ُِ ْلفِ   .5دهددهد آن را، و وقتى كسى انفاق نكند چگونه خدا عوض و پاداش مىآنچه انفاق كنيد خدا عوض مىِ﴾يُ 
 روايت كرده كه( علیه السلام)و در تفسير قمى در روايت ابى الجارود، از ابى جعفر 
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مِِْمَاِق لِْ﴿ِدر ذيل آيه لْْ ك 
َ
جْرِ ِمِنِِْسَأ

َ
مِِْفَه وَِِأ عليه وآله و سلم( از  الله جريان چنين بود كه: رسول خدا )صلى: فرمودِ﴾لكَ 

قوم خود خواست كه اقارب او را دوست بدارند، و آزار و اذيت نكنند، لذا اين آيه نازل شد كه همين اجر و مزد نيز به نفع 
 1شودشماست، و ثوابش عايد خودتان مى

ِرىَِتَِِلوَِِْوَِ﴿ِاز ابى هريره روايت كرده كه در ذيل آيه -وى حديث را صحيح دانسته  -الدر المنثور است كه حاكم  و در
واِإذِِْ  اكند كه او ردر آينده مردى در عمق دمشق خروج مى: فرمود( عليه وآله و سلم الله صلى)گفته است رسول خدا ِ﴾فَزعِ 
كند، و زند، و حتى شكم زنان را پاره مىاز قبيله كلب هستند، دست به كشتار مىگويند، و عموم پيروانش مى «سفيانى»

رساند، تا آنكه قبيله قيس عليه او قيام كند و او قيس را بكشد، و جايى را از ستم خود خالى نگذارد و كودكان را به قتل مى
ستونى از لشكر خود را به سركوبى وى  رسد، وكند، تا به سفيانى مىدر اين هنگام مردى از اهل بيت من خروج مى

ر رسد، در آن سمى «بيداء» افتد تا بهدهند، سفيانى با همراهان خود راه مىفرستد، و ايشان را منهزم نموده شكست مىمى
ماند، مگر كسى كه سرگذشت آنان را روند، و احدى از ايشان باقى نمىشوند، و در زمين فرو مىزمين دچار خسف مى

 .2ردم خبر دهدبراى م
اين روايت از طرق اهل سنت بسيار زياد آمده بعضى مختصر و بعضى مفصل، و آن را از طرق مختلفه از ابن : مؤلف

 لىص)عباس، ابن مسعود، حذيفه، ابى هريره، جد عمرو بن شعيب، ام سلمه، صفيه، عائشه، و حفصه، همسران رسول خدا 
 .3اندقعقاع، و نيز از سعيد بن جبير، به طور موقوف روايت كردهو نفيره، همسر ( عليه وآله و سلم الله

مان ظهور در ز)ناظر بر فرو رفتن لشكر سفيانى در زمين  ﴾ف زعُِوا إذِ   ت رى   ل و   و  ﴿ رواياتى در باره اينكه آيات
 باشدمى («عج» حضرت مهدى

واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ِو در تفسير قمى در ذيل آيه از  پدرم از ابن ابى عمير، از منصور بن يونس،: گفته استِ﴾فَوْتَِِفَلَِِفَزعِ 
بينم قائم به خدا سوگند، گويا همين الآن مى: فرمود( علیه السلام)ابى خالد كابلى، برايم حديث كرد، كه گفت امام ابى جعفر 

ايها  فرمايد:مى آنگاهدهد، و مردم را در رعايت حقش به خدا سوگند مى آنگاه)علیه السلام( را كه به حجر تكيه داده است، 
الناس هر كس با من در باره خدا محاجه كند، من أولاى به خدا هستم، ايها الناس هر كس با من در باره آدم محاجه كند، 

ى اولاه كند، من از هر كس ديگر من اولى و نزديكتر از سايرين به آدم هستم، ايها الناس هر كس با من در باره نوح محاج
 تر بهبه نوحم، ايها الناس هر كس با من در باره ابراهيم سخن گويد، و احتجاج كند، من خود از هر كس ديگر نزديك
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ى به موسى هستم ايها الناس هر كس با من در اولاابراهيمم، ايها الناس هر كس با من در باره موسى محاجه كند، من خود 
تر به عيسى هستم، ايها الناس محاجه كند و آن جناب را به رخ من بكشد، من خود از هر كس ديگر نزديكخصوص عيسى 

 الله عليه وآله و سلم( محاجه كند من خود از هر كس ديگر به محمد )صلى الله هر كس با من در خصوص محمد )صلى
خصوص كتاب خدا محاجه كند، من از هر كس ديگر به يم، ايها الناس هر كس با من در اولاتر و عليه وآله و سلم( نزديك

خواند، و با سوگند به خدا حق خود را آيد، و در آنجا دو ركعت نماز مىبه مقام ابراهيم مى آنگاهترم، كتاب خدا نزديك
 كند.بيان مى

مَنِْ﴿ امام ابى جعفر )علیه السلام( سپس فرمود: اوست به خدا سوگند مضطر در آيه شريفه:
َ
ِيب ِِأ ضْطَرَِِي  ِدَعََه ِِإذَِاِالَمْ 

ِِوَِ وءَِِيكَْشِف  مِِْوَِِالَسُّ لفََاءَِِيَعَْل ك  رْضِِِخ 
َ
 . ﴾الَْْ

و اولين كسى كه با او بيعت كند، جبرئيل، و سپس سيصد و سيزده نفرند، و اين عده هر كدام بتوانند، راه افتاده، خود 
ر شوند، و منظور اميبه وى نرسند، در رختخوابشان ناپديد مى رسانند، و هر يك به اين صورترا به وى برسانند، كه مى

ور همين است، و نيز منظ «شوندايشان از رختخواب مفقود مى -هم المفقودون عن فرشهم » المؤمنين )علیه السلام( از عبارت
وييد، كه هر جا باشيد خدا پس در عمل به خيرات سبقت ج ﴾جَمِيعاً اَللَّهُ بِكُمُ يَأْتِ تَكُونُوا مَا أَيْنَ اَلْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا﴿» از آيه

همين است و فرمود: منظور از خيرات، ولايت )و محبت اهل بيت )علیه السلام( است(. هم چنان كه  «آوردتان را مىهمگى
مت اگر عذاب را از ايشان تاخير اندازيم، تا اِ﴾مَعْدُودَةٍ أُمَّةٍ إِلىَ اَلْعَذَابَ عَنْهُمُ أَخَّرْنَا لَئِنْ وَ﴿» در جايى ديگر فرمود:

 شوند.منظور از امت معدوده اصحاب قائم )علیه السلام( است كه در عرض يك ساعت همه يك جا جمع مى، «معدودة...
اى عز و جل كند، پس خدبرسد، لشكر سفيان در برابرش صف آرايى مى «بيداء» وقتى قائم )علیه السلام( به سر زمين

دهد، تا پاهاى ايشان را در خود فرو ببرد، و بگيرد، و در باره همين مورد است، كه خداى عز و جل را دستور مىزمين 
واِإذِِِْترَىَِِلوَِِْوَِ﴿ِفرمايد:مى واِوَِِفَوتَِِْفَلَِِفَزعِ  خِذ 

 
ِِمَكََنِ ِمِنِِْأ ُِِِآمَنَاِقاَل واِوَِِقرَِيب  ِ گويند: اينك ما به قائم آل يعنى مىِ﴾ب

نَِِوَِ﴿ِايم،)علیه السلام( ايمان آوردهمحمد 
َ
ِِلهَ مِ ِأ يعنى بين آنان ِ﴾يشَْتَه ونَِِمَاِبيََِِْوَِِبيَنَْه مِِْحِيلَِِوَِ … بعَِيدِ ِمَكََنِ ِمِنِِْالَْنََاو ش 

شْيَاعِهِمِِْف عِلَِِكَمَا﴿ِشود،و عذاب نشدن، حائل ايجاد مى
َ
ِندهلاك شديعنى آنهايى كه قبل از ايشان مكذبين بودند، و  ﴾بأِ

ِِفِِِكََنَّ واِإنَِه مِِْقَبْل ِِمِنِْ﴿ ِِشَك   رِيب   .1﴾م 
 و الحمد للَّه رب العالمين
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 فهرست مطالب جلد شانزدهم

 
  



 
  



 

 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
  



 
 


